
زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

١

: ـدمهمق
نابودگرقدرتیبازیـباروحریفانیبی،حریفیمبی

زشتیوضعفنوعهرمقابلکنیممیبیداد
عرفانیپاكروحیبا،خاکیمجنسازما
برخاستهقلبهاتهازکهعمیقیعشقبهزنجیریمما

باشدنافرجامیبهروکهآنچههرکنیممیدوري
حریفبیزیـبارویان،حریفیمبیما

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir

mahdieh
Text Box
آدرس کانال تلگرام : @niceromanir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢

 ***

ضعفودمبمتنفرکهچیزياز،نداشتمباکیچیزيهیچاز…بودممحکموقوي،سرسختهمیشهآیدمییادموقتیاز
! بودنقويوخودساخته،بوداینفقطحرفم! نبودممعتقداندضعیفهازناینکهِ اصلبه... بود

لیوبودمدیدِ معرضدرهمیشهامزیباییِ خاطربهکهبودمدختري... آوردمیدردبهراقلبمدختراناتوانیوضعف
!بشهنزدیکبهمنتونهکسیمیشدباعثهامترشروییواخم

!باقلواونارفتشدتمومخوردیشبابا،بیچارهاونچهرهازبکنیددلنیستقرار"احیاناشمامحترمهخانمببخشید-
! میکردمفکرداشتم،میکنهنگاهروبدبختاونداره،کیسوسنکنولم-
! بیچارهاونبهکرديزومکهفکريچهوقتاون،آها-
!بمونهاتفضولیابهاماتتوبایددیگهاینش-
چی.... !نشدماشمتوجهبندهکهِ چی"دقیقامیگیدشماکهفضولیابهاماتاین،معذرتبازم... ببخشیداخیلی-

!میکنیبافیفلسفهمنواسهداريوقتاونداديقورتساعتهیکروطرف،خودتواسهمیگی
وشرکهمیادمنکاربهچهدندونبیننهاین! خوشتیپهپسریهطرفانگارکهداديقورتروطرفمیگیطوري-

!افتادهبهشنگام... کنمهمزوم
...گیمیتووقتاون،بهششديزوماینجوريکهچیهدردتببینماومدمشدمبلندسالنوراونازمن؟نگاهفقط-

ايهبچهازیکیمادر! آوردهگیروقتویريحیرواینتوِ گیريعجبهمدخترهاینبزنهروحرفشبقیهنذاشتم
کردمگاهشنعصبی... امچهرهپسگذاشتمبودخشونتچیهر...بودخوردهبهشنگامونشستهجلومتصادفیباشگاه

:گفتمو
!برنخورهبهتمیگمبهتچیزيیهباز... ندارمااتوحوصله،سوسنخفه-
ننهنایشداینطورکهحالا! باریکترموازگردنممن! بهمبیفتهطنازتنگاهاونبودلازمحالا! خشنچه... اوهاوه-

...کهداریمکمانیمیتیدخترتاچندمامگه! کردهخودشاسیرروتوکهکردهغلطقمبري
: گفتمحوصلهبی
...سوسنباشساکتجدتروتو-
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!بديجوابموحسابیودرستشدباریه! ندارياعصابتوکهشدهچیبازبابااااااي-
نبرد؟میایی! بشمروانیروحیتخلیهکمیبذارمیکنمتعریفاتواسه"بعدا-
نه،کنیناشهپارتیکهخدمتتونبدمنازنینموبدندستیدستی! ... نبردبیامتوباالاناگهخندیدمجدمهفتبهمن-

!زنهمیچشمکبهتدارهبدجوريکهبچسبروبوکستکیسههمونبرونیستیماهلشما،برمقربونت
حرکتصورتشجلويايحرفهخیلیتکنیکچندبادستهامو... شدمبلندجامازفرزِ حرکتیهبازدنشحرفحیندر

... بیابدو: گفتمُ دادم
ازبممکنحدتاروچشمانششوکهبودشدهدیدنیاشچهره،کردپرتعقببهروصورتشوکشیدبلنديینهــِ
:گفتِکارمشوكتوهنوزبودمعلومکهايخفهصدايبا... کرد

روداريکرمچیهرچیواسه! مامانشوندستورمیذاريشوهربیومردمدخترنمیگی! توشدهچت... ونهدیـ-
!ریزيمیبیچارهمنسر

!کردممینگاهشلبخندبامنو... میشدبلندترلحظههرصداش
...بودهاکرکسلاشهجسدتالانالــّاِومندستسپردتتمامانتکهحیف-

اینسرداشتممنفیانرژيچیهرهمیشه... بوکسمکیسهطرفرفتمحرفبی... دادمتکونراستوچپبهسرمو
ودمووجِ حرصکهوارمتوالیهايضربهطورهمینوکوبیدمتمومقدرتباروامضربهاولین... میکردمخالیکیسه
ابوکندمزمینازخودموحرکتیهبا... بودشدهقفلهمدیگهرويهامدندونوبودخشمازپرنگام! ... کنهخالی

چشمامو،یستادماکیسهبهپشتزمینرو،پاهامباضربهدقیقهچندازبعد... زدمضربهکیسهبهپاممختلفهايتکنیک
بیشتریچهر،بهشکوبیدمروامخوردهگرههايمشتسریعخیلیهايضربهباوکیسهطرفبرگشتمفرز... بستم
توکهرصیحولیمیکردنخودنماییامپیشونیروعرقهايدونه،میشدمترعصبیوترحرصیبیشترزدممیضربه

... !شدننمیخالیهاضربهاینبابودوجودم
:زددادسوسنکهبودمکارمگرم

هفروختبهتتريهیزمچهمگه،کنرحمبیچارهکیسهاونبهکنینمیرحمخودتبهاگهبروسلیخواهریهــ-
! کرديلاششوآشاینجوريکه
!زدمزلکیسهبهوایستادمحرفشبا
مايچشاسیرکهِ بختنگونکیسهایننوبتهمحالاپیرزنهاوناولرفتشدخلپاكمردمدخترخداروتونگاه-

!بشهخطیربسیارموجوداین
:گفتموکردمپاكصورتموروعرقوبرداشتمروامحولهوسالنهاينیمکتطرفرفتمحرفشبهتوجهبی
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... بیارکنجمعهامووسیلهبگیرمدوشمیرمدارممنسوسن-
! سیاهغلامباباتنوکر-
!نداريکهحرفی... افتادیمنیمرویهروشامپسخبخیلی-
هاتوسیلهکردنجمعبرعلاوهکهبوداینحرفمفقط! دارمخوبشمبشمقربونتدارم! ... ندارمحرفچرا... اااا-

ستاخوشگلهخانمچیهرمخلصمنبشورمهمرومبارکتونتنبگوتعارفبیبوديهمجسمیخسته"احیانااگه
...میشمهم

مثل...یکردمفرارُ میزدجیغ... دوُیــدمدنبالشبدوبدودستبهحولهبشمعصبییابخندمدونستمنمیحرفشاینبا
یکردمممهمونشبایدروشامومیشددیرمکهحیفمیکردمادبشداشتمرووقتشوحوصلهاگهمیدادخالیجامارمولک

...خونهبرمدیرخیلیخواستمنمی
! نکنیدنبالروکمالاتباخانمسوسنباشیتوتابگیرينتونستیدیديیهـهیهی-
...مناگهکهدونیمیهمخودت... بگوچرتکم-
... کهبودخودتدستاگه،اوهوووم-

بهمونوربودخندهاشتهکهساختگیاخمباوکنارموناومدباشگاهمربیزهیريخانم،بزنهحرفشوبقیهنتونست
:گفت

اینهاگنبزندگیتونوخونهسررفتینکهفرداپسفردانمیگین! انداختینراهچیهسروصداهااین! ... شدینبچهاااا-
درآبازاینجوريوقتاونزندگیشونوخونهسرآوردیمشونکردیمعروسکردیمخرجهمهاینماانکیدیگه

!اومدن
!زهیريخانمِ ... سوسناینتقصیراشهمه-
... گفتمبهش،بَده،بشمنوکرشمیخوامگفتمبهشبدهَ-
گفتهمبهکهچرندیاتیمیدادادامهطوريهمیناگهنبودمعلوم... نبودبعیدهیچیسوسنایناز،بدهادامهنذاشتم-

:گفتمکلامختمواسه... اومدنمیخوشملوسحرفهاياز"کلا! ... بگههمزهیريخانمبهروبود
!میکردیمشوخیداشتیم،زهیريخانممیخواممعذرتسوسنوخودمطرفازمن-

:گفتوزدرومونبهلبخندي
اززرگیباینبهباشگاه! نیستايمسئلهمنبرايکهالاّو،میگمخودتونخاطرواسهفقط... عزیزمندارهاشکالی-

جوونییهــ،ایدخاصبرامتادوشماولی،میکننکارهاکلیواینجامیاندخترکلیروزانه،آزادیندولتهفت
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!بگذریم... میکنمدركرواتونحالُ حس... بودیمجوونروزيیههمخودمونما... براتمیکشهپردلمکهکجایی
؟میکنیآمادهفینالبرايکهخودتوپروا... 
!دارمتمرینبیشوکمخانمبله-
!مطمئنماتبابتازمنِ ... حتمیاتموفقیتباشهمرتبهاتتمرین،خوبه-

:گفتآویزونهايلبباسوسن
ِ سئولینمرفتارهايِ تناقضهمین"اصلا! میشهايعقدهنکنینتوجهبهشاگههستهمبچهیهوسطایننمیگین-

!نمیشیمشکوفاپنهاناستعدادهايماکه
...خندیدیمبلندصدايبا
... پرواکهدونیمیبهترهمخودتولینیستشکیهیچکهتواستعداددرعزیزم،سوسنتودستاز-

:گفتودادتکونپایینبهتندتندروسرشساختگیاخمباسوسن
...!خودشواسهِ جانیجکی"اصلا... جاهمهپروا... اونجاپروا... اینجاپروادونممیخانمبلهبله-

! نشدهنفلهاینازبیشترامونبچهاینتابریممابدیناجازهاگه: گفتمزهیريخانمبهوگرفتمروسوسندست
...بدونینرودورانتوناینقدر،میخورمغبطهروزتونوحالبه... دخترهاباشینخوش: گفتوزدرومونبهلبخندي

!رفتیمسالنحمامطرفبهوکردیمخدافظیزهیريخانمبا
!بودریختهبهمچیواسهاعصابتونبگیدمیشهحالاخانماخانمخب-
مهمیچیزحالامیگمبراتماشینتوبگیرمرولعنتیدوشاینبذار...میگمکهگفتم! سوسنعجولیچقدرکهواي-

!نکندرگیرشفکرتوالکی... نیستاهم
الکیکهشانسخشکیبه! سرکارگذاشتهرومانگو! ... چشهبشراینکهسرمتواومدهفکرتاهزارباشمنوبابااي-

!توپخبریهواسهزدیمصابوندلمونو
...نکنعجله... میگمبهتحالا-
وزدمبهشچشمکی! بریمزودترکهکنجمعروهاوسیله! ... بیرونمیامايدقیقه10گفتموکردمبازوحمومدر
!بستمدر
... کردیمحرکتسوسنماشینطرفبه
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ریکشنساجیکارخانهیهتوپدرامون،بودمدوستبچگیازسوسنبامن... سالناومدیممیسوسنماشینبااغلب
کمماِ مثلسوسنيخانواده... شدهمترمحکمخانوادگیآمدورفتباالانتاقدیمازمادوستیهمینبراياند

..دارهکامیاراسمبهخودشازبزرگترداداشیهفقط... اندجمعیت
فقط،باشمخسیسکهنه...نبودمولخرجسوسنمثل! ... شامبرايمیکردمدعوتروسوسنبایدقرارمونطیامشب
چشمموچیزيهرکهنبودهافروشگاهتوپامیهسوسنمثل... اومدنمیخوشماضافیهايخرجازونبودمولخرج
بایدروشامبودشدهبرندهسوسنکهدوونابازيبنديشرطیهسرهمشامدعوتواسه! بخرمشونبرمزوديگرفت

!میکردممهمونش
... شدیمماشینسوار
کردنروشروضبط! .... کردحرکتسرعتباماشین،اومددرلاستیکاجیغکهجاییتادادفشارگازرويمحکمپاشو

! ...کردمینشادروحموموسیقیِ مثلچیزيهیچ... گرفتروماشینفضايبودیمعاشقشکهاسپانیاییِ موسیقی... 
! بودگرفتهقنبركامروزکهبودشدهچشبروسلیخواهراینببینمکنتعریفحالا... خبخب-

ردهکسرخوشماومدمیبیرونازکهخنکیهواي،پنجرهبهدادمتکیهآرنجمووآوردمبیرونپنجرهازروراستمودست
حالمکهحالا،ودنبخاصیچیز: گفتملببهلبخندودادمتکیهصندلیپشتیبهسرمووکشیدمعمیقنفسیه،بود

...خیالشبیِ ... خوش
! بگیرمشعهدهبه"شخصانازنینمدستايهمینبادارمدوستمنیعنی-

؟بگیريعهدهبهروچی: گفتمخونسرد
...غازتوعینگردنخفگیگرفتنعهده-

:گفتم،بودکردهگلبدجورياشفضولی... گرفتامخنده
پسرهیهسالتماگریهباداشتکهدیدمروذلیلیدختریهراهتوباشگاهبهاومدنمحینصبحامروز،میگمخبخیلی-
بهمرزوناانقدرخودتوخواستیمی: میگفتبهشنبودهمخیالشعینپسرهِ ! ... اشدیوونهُ عاشقکهکشیدمیرو

ووگمشبرونمیخوريدردمبهدیگه! کرديحراجروناموستراحتتوولیکنمامتحانتخواستمفقطمننفروشی
... غیره
ماشینبادنبالمنمیاییکهکردينمیخودتعلافمنووبوديندادهسرخرمنوعدهامروزاگه: گفتمکشیدموپوفی
پیادهکمیکهشدمپیادهباشگاههاينزدیکی،باشگاهرسوندمنوراهسرکارخونهرفتمیداشتبابام! اومدممیخودم
کهتو،دیدمنمیرومزخرفيصحنهاینُ کردمنمیوکاراینکاشايکهبخورمهواییوحالهموکنمروي

ورفتنمیروازپسرهحرفهايشنیدنبادخترهسوسنواي! حساسمدخترهاغروربهچقدرمندونیمیخوبخودت
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وزدبهشجانانهلگدیههمپسرهآخرشکهزدزارانقدر! ... کنهزندگیتونهنمیاونبدونکهمیکردالتماسشوباز
!میکشیدزجهجوريهمینهمدخترهرفتوشدماشینشسوار

؟!نکرديکاريوکردينگاشونبربروجوريهمینهمتو! جنبهبیشعوربی،بودعوضیچقدرپسره-
... نفهميدخترهبودهمینحقش! ... بودکردهذلیلشخودشوانقدرعوضیدخترهوقتی... ؟کنمکاريچیبراي-

دلداریشرودخترهوجلورفتممیفرضبهحالا؟امچیکارهوسطاینمننباشهقائلارزشخودشبرايخودشاگه
"مراع... غرورشوپروا،باطلخیالزهی! ... نکنهترکشکهکنمروپسرهالتماسمنممیگفتبهم"حتما! دادممی
دونممین،نداشتهمروییبروپسرهمیسوزماینازسوسنواي! انداختممیایکبريپسرهاونبههمنگاهینیماگه
! دخترهواسهاومدمیقمپزانقدرکهنازیدمیاشچیبه
....دیگهکردهاغفالرودختره"حتماخب-
! کنهاغفالمنوتونهنمیکسیچراپس! ... دادهمنطقوشعورآدمابهخدا،بشهاغفالکهاستبچهمگهوا-
!باشیمعتقدچیزااینبهکهدارياحساسممگهتو... جداستبحثتتو-
ازونکنمحرومشناکسیوکسهرپايکهارزشمندهجواهریهمثلبرامدارمکهاحساسیفقط... دارمخوبشمدارم-

!نشهسوءاستفادهاحساسموخودم
هیاگه! کرديبیابوناوکوهآوارهروپسراکهِ هاتمزاجیسردوجنگجوییروحیههمینبا... بروسلیخواهرایول-

...مکیدنمیسماقبایدوبودنمعطلولدخترامابقیدیگهمیکرديخرجشوناحساسذره
!دارمآبروهمسایهودرپیشمنکنیدتمومروگفتنتونبروسلیخواهراینمیشهبعدشم... نگوچرت-
...کنیمصداشاینجوريکهنداریمبیشتربروسلیخواهریهکهمانمیشهنچُ-
مردمايدیوونهتودونممیمن! نکننکهفکراییچهمردمنیستمعلوم! ... باشهخودمونبینفقطُ کنلطفپس-

!دونننمیکه
معطلولکهتو.. منسراغمیاناولمیریمهمباکهجاییهرخوبهحالا... میادمگسویزویز! شدچیجانمجانم-

...بوقی
!بحرفنباهامشدهکههمثانیهصدمیهآرزوشونههمهالــّاو... ترخونگرمومجلسیحراّفتوکهاینهبراياون-
اونجوريمسخرهماجراياینخاطربهیعنیتو،خیالبیروایناحالا... خودشواسهمیکنهمالیماستهمخوبچه-

گفتم!بودمنکردهکهفکراییچهکهباشمنو؟!کرديمینازلبیچارهبوکسکیسهاونسررواتکریههايمشت
!بوسیدنشوآوردنگیرروبروسلیخواهرشدهکههمزوربه"حتما
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،ودبریختههمبهاعصابمو"واقعادخترهاینزنندهحرکات! ... نمیشنپاكذهنتازمنفورافکاراینچرادونمنمی-
! ... شخصیتبیيدختره

کهورطاون... بشیبرندهبایدکهدونیمی... هانداريوقت"اصلا؟کرديچیکار... هاِ فینالهفتهآخرپروامیگم-
کاهااراتهکهمهاونبین،انقويخیلیمقابلهايتیممیکنهفرققبلیهايدفعهبادفعهاینگفتمیزهیريخانم

نیکتمرینوبريهرجاییخواهیمیاگه! ... کنیکارايحرفهخیلیبایدتواینکهیعنیاینوشديانتخابتو
!میامهمراهت

وسنیسمرسی،کنهتمرینباهاماساسیوبیادهفتهایندادهقولهمامدایی... میکنمکارهمخونهتوبیشوکم-
!

! کردیمیمتمریناونجاامداییباگاهیوبودیمانداختهراهکوچلوباشگاهیهامونخونهتو... بودکاراتهمربیامدایی
ورزشعاشقبچگیاز! بشمموفقورزشیِ مختلفهايعرصهتوکهبودنشدهباعثامداییوپدرمهايحمایت... 
ديسربلنِ باعثهامموفقیت... رسیدمخودمِ جایگاهبهکهجاییتاکردمتمرینسخت... بودمکاراتهخصوصبه

... بودشدهامخانواده
یهسطشوکهکوچکحیاطیهبا،بودصفاییباجايرستورانش... رستورانبهرسیدیمشلوغیوترافیکبابلاخره

یپت... داشتمدوستروفضادوهر! ... بودمدرنیکیاونوسنتییکیکهداشتغذاخوريسالندو! ... داشتفواره
!رفتیمسنتیِ سالنِ طرفبهپسبودباشگاهیامون

سنتیِ وسایل... شدمخیرهسالنسنتیفضايبه... بودغذاِ انتخابِ مشغولوبودگرفتهدستشتورومنوسوسن
هبنگاهمزدنمدیدحیندر... بودنشدهچیدهزیباییطرزبهراهراهحصیرهايبارنگیهايکوزهِمثلسالنداخل

مابهتپشروبروشهمايدیگهپسر... داشتلببهمرموزيلبخند... میکردنگاهروماِ طرفموزیانهکهافتادپسري
:گفتموسوسنِ سمتبرگردوندمروسرمونکردمايتوجه... بودنشسته

؟نکرديانتخابچیزي! بلاخرهشدچی-
!کردمگیرتا4بینولیکردمکهروانتخاب-
!کرديانتخابچیمگه... ؟تاااااا4؟جانم-
...کنمانتخابکدومودونمنمیولیکردمانتخابروبرگوماهیباپلوسبزي،ماهیچه،شیشلیکمنخب-
تیکلاسمثلکهافتممیرستورانهاونبرگیادوقتیازبشیمخیالبیروبرگاینولی،عالیناشونهمهخب-

!میشمزدهغذاستچیهرازبودسفت
چیه؟نظرت! .. بچسبهبایدشیشلیکسنتیفضاياینتوالانکنمفکر! ... شدحذفبرگپس-
! شیشلیکشدشامپسخبخیلی! موافقم-
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...دادمرومخلفاتشباشیشلیکدستوروزدمصداروگارسونبلافاصله
! هبشکمتردیدشکهکردمجابهجاکمیموصندلیوکردماخمی! ... میکردنگاهمونپرروپرروداشتهنوزپسره
...آوردمیدرروحرصماشزنندهرفتارهايداشتکمکم... شدترشلاشنیشکهشدمتوجهانگار

!!!! جونممممـرواپـَ-
؟زنیمیصداماینجوريکهخواهیمیچیباز-
دمیزادآمثلونزنیذوقمتوشدهکههمباریهنمیشه؟کنمصداتاینجوريکهبخوامچیزيیهباید"حتمامگهوا-

!دیگهِ بروسلیتبارتیروازپروامیگنملتکهمیکنیروکاراهمین... دلمجونبگی
؟خواهیمیچیبگوحالا! میگهچرندیاتواینوهمايدیگهکستوغیرمگه... ـاههـ-
دسراونهوسدلم! ... اتونخونه... هانهاینجاالبته،کنیمهمونمنوهمدسریهمیشهراستشخب... خب-

؟دیگهکوچلوکاریهاضافهبهالبته! نمیشهپرواـردســیهیچــ... کردهآناناسیتو
؟یکیاونو-
وردهخخاكطرحاون،بیکاريدونممیکهبیکارياگهگفتمنیستخوبتومثلمنطراحیکهدونیمی... اممم-

؟بکشیروشدستییهمنو
بگرديرویادنکلمعلومهخب! دیگهمیادامتنبلیبگو؟نیستخوبتوطراحیکجابعدشم؟ِ کوچلوکاراسمشاین-

کارمههاین! بیکارمکجامنبعدشم! بیاییعشوهاشواسهچطوريمعلومه... کهنمیادگیرتپروادیوارازترکوتاه
!سرمروریخته

!!!!!کرديمیقاچمقاچتبرباباید"حتما،نمیخواممیگفتیاولشازخب-
...کنمکمکتمیگیحالاچطور! شدهتموم"تقریباطرحتاونمیگفتیکهتوببینمکنصبر-
بنیايهبهونهکهشدپیداشکجاازمردهذلیلناصرایندونمنمی... بودشدهتمومخودمنظربه... بابادونممیچه-

!بشهقبولطرحمنکنمفکرمیگه... گرفتاسرائیلی
پایانرايبوبودیممعماريکارشناسیآخرترمسوسنومن،داشتمهندسیشرکتیه،میشدسوسنداییپسرناصر
!بدیمتحویلشاتمامشازبعدتاکردیممیکارروهامونطرحاموننامه

! امونخونهبیافردا،پس! اینطورکهپس-
!استآمادههمدسرتازه:) گفتموانداختمبالاابرویی

...کنمماچتبذار! نسوسـِ جون-
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کردماچُ امگونهسریع،بگیرمجلوشوخواستممیتا... صورتمروشدخمشدوبلنداشصندلیرواز
:گفتمعصبی... زدمیبهمونعمیقیلبخندشیطونیوکجنگاهباکهپرروپسربهافتادنگاهم،

... کننمینگاهدارنمردم؟نرفتهکهیادت،هارستورانهاینجا! ... شديدیوونه! سوسنکنیمیچیهکارااین-
!!!! چهکسیبهدوستمه...برماشصدقهقربونوببوسمشخواممی! کننفکردارندوستجورهربذار-

...نگفتمچیزيدادموتکونراستُ چپبهسرمو
ونممننهگفتیمجوابشدرماکه؟ايدیگهامر: گفتنباومیزروگذاشتروغذاهاواومدماسفارشاتباگارسون

!ماشینسمتافتادیمراهغذاشدنتمامبعد... ! شددورازمون
... نبالموندافتادنراه... شدنبلندهمبودنکردهتمومروغذاشونوقتهخیلیبودمعلومکهِ پسرتادوماشدنبلندبا

:گفتوشداموننزدیکِ پرروپسرکهبودیمماشینبهشدنسوارحیندر
!برامآشناستخیلیاتونچهره،دیدمجایییهروشماانگارمنخانمببخشید-

پوزخندي.. .بافتنمیزیاداراجیفاتاینازکننبازدختريبارودوستیبابخواستنمیوقتی! بودترفندهاشوناینها
..اتونخدافظ،کنیدمیاشتباه"حتما،آقاخیر: گفتمسرديلحنباوزدم

... کنممیفکرمنولی! خشنچه-
!داریمعجلهمانشیدمزاحم"لطفاکنیدمیاشتباهکهگفتم-

:پروندچیزيیهنمونهَعقبقافلهازاینکهبرايهمسوسن
؟یدیندروایشونکجاشماحالااعصابهبیکمیدوستمببخشید... کنیدمیاشتباه"حتمامیگهراستدوستم-
"بعداهکرفتمبهشايغرهچشم) ! ... اعصابهبیکمیدوستمببخشید( آوردمدرروسوسنادايدلمتوکجیدهنبا

!رسممیروحسابت
!ماشینتوبرمخواممیبدهُ ماشینسوئیچسوسن-
چیزيمنونچ! باشهدیدهروتوکنمفکرالبته... کنننمیاشتباههمخیلیایشونشاید: گفتمُ زدمپوزخنديبعدو

!برسیداينتیجهیهبهشایدکنیداختلاطهمبا،نمیادیادم
!بگنچیکهبودنموندهواجوهاججوريهمیندوشونهر! ... بودحقشون

خودمباوادمدتکیهماشینصندلیبهسرمووکردمزیادروضبطصداي... بودبستهماشینپنجره... شدمماشینسوار
ونمدمیکهمن! نیستماوناشازمنداداشخودتیخر! آشناستبراتمنچهرهکه! دیديجایییهمنوکه: گفتم
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یهابکرديفکر! بودمرگتچهدونممیکهمنندونهسوسن،ماریختبهبوديکردهزومرستورانتوساعتهیهتو
...ـههـ! میشمرامتمشنگچشمجفت

هاتونتلاطاخ: گفتمبودروبروبهنگاهمکهحالیدرتمومخونسرديبا،کردحرکتسرعتباوشدماشینسوارسوسن
نییع! ندارهاعصابکمیمندوستکه! ؟کشیدطولانقدرکهکردینمیبلغورهمدیگهواسهچیچی؟شدتموم

...کمتهکنمهماتخفهسوسن
ویارمنمجابهروشمامنمیگفتیخب... گـُرخیدبیچاره... توخشنیانقدرچرا؟میداديجوابشوآدممثلمرديُمی-
...
کهما،مابهبودکردهزومرستورانتوساعتهیهیاروبدوناینودونینمیاگهتو! ... زودبارووامپپهَکهمنمـههـ-
باطلخیالیزهـ! آوردمگیرنرموچربلقمهیهکهکردمیسیرآسموناتوخودشواسهداشت... منبهنه
؟ندیدمشونمنچراپس... ؟"واقعا-
؟بهتمیگفتچیحالا! بوداونهابهپشتتتوچون-
ديدیپروا... خداییولی! دیدهکجاروتودونستنمیهمخودشآشناستبراماتونچهرهخیلیمیگفت،هیچی-

روندیشپگــَندترفتاراینباالکی... اندازهمیدریایادآدمو... چشاشووووواي،خوشتیپ،جذاب،بودخفنچقدریارو
!بودخیرنیتششاید...
دیدمتونـهـبعلبعدشم! نباشهخیرسیاهسالصدمیخوام،نمیادخوشمرنگیچشمپسرايازمنکه"اولا... ایششش-

!بودآویزوناتلوچهولبازآبوبودبردهماتتچطورکه
؟بودتابلوانقدریعنی-
!بندازهلنگپیشتبیادبایدتابلو: گفتمخندهبا-
ندیدیمخوکردیمشوخیکلیخونهبرسیمتا،دادمخالیجازود... سمتمکردپرتوبرداشتداشبوردروازديسییه
 ...

! منتظرشمفردابرايگفتموکردمخدافظیسوسناز،خونهرسیدیم
***
،اومدمیحساببهخونموناصلیمحورکهمیشدختمبزرگسالنیهبهامونخونهوروديفضاي،شدمخونهوارد

بودندصلویکدیگهبهکهبودامونخونهغذاخوريسالنوپذیراییاتاقکهداشتقراربزرگیدریهسالنراستسمت
خونهولاطبقه. میشدختمبهداشتیسرویسطورهمینوانباري،آشپزخانهبهکهبودراهرویییهسالنچپقسمت،

.داشتقرارخوابهاياتاقمثلخصوصیفضاهايهم
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خیلیازکهانشوهريوزنساراخالهورضاعمو! ... ندارهحرفساراخالهآشپزي... اومدمیآشپزخونهازخوبیبوي
خواهرکوچکترم( دریاومنوندارنايبچهّ،بالاستبه45برودوراشونسنکننمیکارامونخونهتوپیشوقت

یشخصوخصوصیمسائلتووندارنکسیکاربهکاري،انخوبیهايآدم،دارندوستخودشونهايبچهمثلرو) 
! قائلیماشونواسهزیادياحترامهمماهاشونخصلتهمینواسه،کنننمیدخالت

! اومدساراخالهصداي؟نیستخونهکسیاومــــدممن: گفتمبلنديصدايبا
.اینجابیاامآشپزخونهتومن! عزیزماومديجانپروا-

:گفتم... طرفمبرگردوندروشومهربونیباساراخاله،شدمآشپزخانهوارد
!گرفتهروخونهکلکهچیهخوببوياین،ساراخالهسلام-
!بپزمبراشونگفتمکردنمخصوصهلبانارگیلیکیکهوسجونخانم،دخترمسلامعلیک-

:گفتموکردمنگاهروساعتمتعجببا،زدمیصداجونخانمرومامانمساراخاله
ِ ...شب10ساعت؟ِ نارگیلیکیکِوقتچه! شبوقتاین-
ِ سرواممیخ... باشهآمادهفرداواسهتاکنمدرستشبیکارمکهالاندیدم،نکردمدرستشالانبرايدخترمدونممی-

!بشهسورپرایزصبحانه
؟کجاناینامامانمالان،طلادستت! ونیمهربـخیلیساراخاله-

!بیرونرفتنشامبعدهمآقا! دونمنمیدقیق... بالانجاندریاوجونخانم: گفتُ زدلبخندي
..."فعلا،مامانپیشمیرممنپس،آها-
دخترمباشه-
قدبههکمامانی،رفتممامانماتاقطرفبه،خونهنمیامشامبودمگفتهساراخالهبهدیشب... شدمخارجآشپزخونهازو

!داشتمدوستشدنیا
قراراتاقپچسمتگوشهبالکنیهبودبوددلبازوبزرگ"نسبتااتاقشون... رفتمباباومامانمشتركاتاقطرفبه

کهداشتقراراينفره4صندلیومیزبالکنجلوي! میکردجداروبیرونوداخلفضايشیشهتمامدریهباکهداشت
!بافتمیبافتنییاخوندمیکتاباونجامامانماغلب

؟خانمثریاخواهیدنمیمهمون: گفتمکلفتیصدايباوزدمُ اتاقدر
:گفتشوخیلحنباجوابدرمامان

!میشدیمقائلاستثنائییهحالابودپروادخترموناگهولیخواهیمنمیکهناخوندهمهمون-
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...شدماتاقواردخندهبا
...گرامدخترومادربرـامسل-

همتاقاتراسدروبودننشستهبودايشیشهدرکنارکههاییصندلیروي! بوددوختهدربهصورتشوندوشونهر
:گفتلبخندبامامان،بردندمیلذتبیرونمطبوعهوايازداشتنانگاربودباز
؟شمااحوالاتوحال؟!گذشتخوش! مننبردحالدرهمیشهپروايبرسلام-

:گفتشیطونیلحنباوزدلبخنديدریا
جونخواخیامسلـ-

: گفتموزدهروشونبهلبخندي
! گذشتنبهردرمیگذردیزندگـاي! بگمچیکههمرواحوالوحال! خالیجاتون-

: گفتوانداختبالاابروییمامان
!ندیدمتحسابیودرستِ روزدوببینماینجابیا! شديکههمشاعربینممی-

یهمنجونمخواخــــیخواخی: گفتبهمرووحرفوسطپریدهولکیهولدریا... کهبودمننشستهکاملهنوز
شـبکشیبراممیشهِ سبزطبیعتدربارههمموضوعشکنماشآمادهبایددیگهروز5واسهکهدارممسابقهبراينقاشی

!
:مگفتغرهچشمبا! میکنهسواستفادهلبخندمازدارهجوريچهببیننرسیدهراهازهنوز! ماِ لوسِ آبجیازاینم

نقاشیِ یادیابینیمیمنووقتهرچراتودونمنمیمن! ... خواهیمیجونمازچیبگوبعدکنمتازهنفسییهبذار-
!بوسنمیمنوزبونبیدستهماشونهمهکهبشهانجاموقتسربایدکهتکالیفییاافتیمیهات
: گفتمامان،زشتهکارشچقدرفهمید،گرفتگازروزبونشدریا

!نیاوردهنهحالبهتاکهخواهرتبگیرآروملحظهیه،مامان.. دریا-
!نشستساکتوگفتببخشیديدریا

روعشهاشوتمرینمیخوادکـِی؟دارهايبرنامهچهفینالشواسهپروامیگفتبوداینجااتداییامروزپروا-مامان
زدهگزنباريچندگوشیتبه! بگیريتماسباهاش"حتمااومديوقتهرگفت،نداريوقت"اصلامیگفت؟!کنه
...نداديجوابانگارولی

انقدرکهیدایقربون! بیارمدرشسایلنتازاومدمکهباشگاهازرفتیادم... نشدممتوجهبودسایلنتروامگوشیآره-
!نگرانمه
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!نذارمعطلشپس،دارهدوستتاشنداشتهدختراندازه... آره-
...گیرممیتماسباهاشدیگهساعتنیمیهمنباشهخب... اوهوم-
!بزنزنگبهشالانخب-
کهخوابهنمینبینهروشبنصف2،3ِ رنگتا،میشناسیدروداییکهخودتون... بعدکنمتازهنفسییهبذارمامان-

!سممیراتنقاشیبهلالیگاحددرخودمنباشنگراننقونقخواخیتختخیالهممسابقهمورددردریاراستی! ... 
!بیرونرفتماتاقازوزدمبهشچشمکی... کردتشکرخوشحالیبا

خلدافضايبودمچیدهخودميسلیقهبهرووسایلشکهمدرنولیساده"تقریبامتري18اتاقیه،شدماتاقموارد
!اومدنمیخوشمشلوغهاياتاقاز،نبودشلوغخیلیاتاقم

... یدادمبهمخاصیآرامشاتاقم... برداشتمکمدازورزشیشلواروتاپیه،سرجاشونگذاشتمباشگاهموهايوسیله
! ....نمیشدمزاحممهاشکاردستیونقاشیبادریااگهالبته
بعد.. .داشتماحتیاجسکوتشواتاقآرامشبه... همرويگذاشتمپلکهامولحظهچندبرايو،کشیدمدرازتختمروي

! گرفتمروداییشمارهوبرداشتمروامگوشی،ايوقفهاز
خیلی،میداشتمنگهاحترامشوصمیمیتعیندرهمیشه! ... دوستتادومثلبودمصمیمیوراحتخیلیامداییبا

!فهمیدممیرومحبتشِ بودنخالصانهو،دارمدوستش
... شدپیچیدهگوشیِ پشتازداییمحکمِ صدايبوقچندبا
! پرواالو-
:گفتمرساییوبلند"نسبتاصدايباوانرژيبا
؟خوبیدایـــیـامسل-
...بودمتماستمنتظر! بهترهمنازتوحالانگارمیادبوشکهاینطور... سلامعلیک-
! مشخصهآره-
؟مشخصهچی-
!شدبندخطوراونازاتونپرجذبهصدايبوقدوازبعدآخه! بودیدتماسممنتظراینکه-
؟کردناختراعچیبرايروگوشیدونیمی! گرفتهاتشوخیباز-
...صوتیارتباطبرايدونممیکهآره-
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؟مواقعیچهدرومنظورچهبراي-
...بلعکسیادارهکاريتوباکسیکهوقتی،خب-
؟میداریننگههمراتونگوشی،چیبرايشماوقتاونبعد-
!نمیدارمورگوشیموچرابگیکهکرديطرحسوالهمهاینداییواي-
!کنمبیکارياختلاطباهاتمیخواستمپسنه-
!بیارمدرسایلنتازروگوشیکهنبودحواسم،داییببخشید-
؟کرديچیکاروتمرین... مطلباصلسربریم... خبخیلی-

! برسممیخواستدلشکهمطلوبینتیجهبهتاکشیدمیکارازمسخت،بودمامداییهايسختگیريعاشقهمیشه
! ... بینمباشچهرهتورورضایتبرقتاکردممیکاربیشترهمتوانمحدازوقتهابعضیحتینمیذاشتمکمهممن... 

...شتداهواموهمیشهکلدرگفتمیشه! میدادتذکربهمومیشدسلامتیمنگرانهمگاهیمیکردتحسینمگاهی
می"قبلاکهروتکنیکیهر"کلا... کردمتمرینروبودیددادهیادکهجدیديهايتکنیکاونباشگاهتوخب-

!باشمداشتهتسلطبهشونبیشترتاکردمدورهوتمرینساعتهارودونستم
... !یامبنداريخاصیکارکهفردا،ببینمهاتوتمریننزدیکازبایدنمیشمراضیاینجوريمنولی،خوبه... خب-
...کنیمکارشبتادارموقتروظهرازبعد،اینجابیادقرارهسوسنصبحفرداراستش... -
! بگمرفتیادمروکارياصل! ... چیزيیهفقط،اوکی-
؟روچی-
؟ندارهکهاشکالی،تمرینواسهمیارمخودمباسورپرایزواسههمرودیگهنفریهفردا-
! اشکالیچه،نهخب-
؟باشههمپسرجوونیهطرفاگهحتی-

منومیشناسهمنواخلاقدایی... !!!! اینجاااااااااونم! میارهجوونپسریه! تمرینواسه! فردا! میگفتداشتچیدایی
آدمونیستسنتیخیلیافکارمکهدرسته! نیستمنازکمترهمدایی... ترمغیرتیمنچیهر! روداییاخلاقهم

!مداشتخودمواسههاییاصولیهمنمخبولیراحتمبرادريچشمبهامونمفامیلپسرهايباونیستمخجالتیی
؟!گرفتهاتشوخیدایی-
؟باشهشوخیشبیهکهبوددارخندهکجاشمنِ حرفاینآخه-
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؟آره... باشهداشتهنبردوتمرینمنباواینجابیادفرداکهاستغریبهپسریهمنظورتون،دایی.. د-
!استثناستموردیهاینولیعجیبهکمیدونممی! بشیآشناکردنشکارينحوهباخواممی... بشهاگه،آره-
...داییآخه-
؟نهیادارياعتمادمنبهتو،دونممیروهمهآرهآره-
... دارمکهمعلومه-
حرفدارهکههاییتکنیکیعنی! خودشواسهِ اياعُجوبهیهمیارمشخودمبافرداکهپسرياینپرواببین... خوبه-

استاُعجوبهیه"واقعایعنیاستاعُجوبهیهمیگموقتی! بدهشکستشنتونستهحالبهتاکسی،ِ ايحرفهخیلینداره
مطمئنهاگمطمئنمازشمنکهِ موقريوسنگینپسریهضمندر! ... میگمچیمنکهفهمیمیوبینیشمیفردا،

!دونهمیروچیهمهنباشنگرانهمباباتمورددر،آوردمشنمیخودمباوقتهیچنبودم
: گفتداییکهکردمسکوتلحظهچند

؟میديگوش-
!شماستباگوشمداییآره-
؟نداريکاريبینمتمیفردادیگهخب،اوکی-
خیربهشبتون،ندارمکاريدایینه-
جانداییخیربهشبت-
...کردقطعروگوشیو

این"صلاا؟بودتعریفیانقدریعنی! میکردتعریفپسرهازچقدر! شدهعجیبچهدایی،کردمقطعروگوشیشوکه
دایی"اصلا! ... نداشتیمخبروبودهخرافاتیچهداییمنِ خداي! ... استاُعجوبهمیگفت،داشتمعنیچهکارش
کردمجوابوالسخودمباکهانقدر... میگفتاینوکهِ خاصپسره"حتماپس،کنهتعریفکسیازالکیکهنبودکسی
...شدخستهمغزم
: زدمبهشاسیاماس... بیادشصبحفرداکهمیدادمخبرسوسنبهباید

.منتظرتم،امونخونهبیاصبحفرداجانسوسنسلام
! کردمشسندو

بهاشهتمرینوداییظهرازبعدوسوسنهايمقشهنقشهباصبح! دارمپیشدرروايکنندهخستهِ روزفرداانگار
!ناشناسِ مهمونیهحضوراضافه

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

١٧

هر... دادمیدستازایمونشوُ دلافتادمیبهمچشمشتابقیهِ مثلهمیکیاین"حتما... نداشتمپسراازخوشیِ دل
میگفتناهخیلیکهچشمامزیباییخصوصبهدیدممیچشماشونتوروتحسینبرقنگاهاولینتورفتممیجایی

لباياب،روشنسبزهپوستیباطوسیچشمامرنگبادختري! ... میکنهجذبخودشبهرباآهنمثلآدمووگیراست
! سانتی170قديبافرمتوهیکلی،حالتخوشوگوشتی

بهونماکهندادهخوباخلاقیهفقطدادهاستعدادوزیباییبهتخواستهدلشچیهرخدامیگفتکهسوسنِ قولبه
! ....نداددشنکنیرودلوقتیهاینکهخاطر
... !کوبیدمیوارمتوالیهمچنانوارشچکشصدايِ ... زنگمساعتصدايممکنصدايآورترینزجر

!کردماشخفهوگشتمساعتدنبالبستهچشم
ِ رویسسطرفبهوشدمبیدارنرمموگرمتختازاکراهبا! نمیشهصبحاولخوابهیچی،بالشتداخلبردمفروسرمو
...رفتمهاملباسکمدطرفبهوشستمصورتموتندتند! ... رفتماتاقم

قبلتا! وشیدمپُ کردمپیداروبودکتانیجنسشورسیدمیزانومزیرتااشبلنديکهايسرمهکوتاهآستینپیرهنیه
!پوشیدممیمناسبیلباسبایدتمرینواسهباشهچیهر! ... کردممیعوضلباسموبایدبازداییاومدن
ردمکملیحیآرایش... بودمترراحتاینجوري،بیروننریزنکهبستمشمحکمسادهکشیهباوکردمشونهموهامو

 ...
...رفتمآشپزخونهِ طرفبهبدوبدوو

...بودصبحونهکردندرستمشغولساراخالهشدمآشپزخونهِ وارد
ساراخالهخیربهصبح-
! بخوراتوصبحونهبیا،عزیزمخیربههمتوصبح-
؟نشدهبیدارکسیهنوز... باشه-
ريسیههاگلبهبچینمرومیزتاگفتنهمآقا،میانالان.. بودناینجاالانهمینجونخانم... شدنبیدارچرا-

؟!باشهشدهبیدارنکنمفکردونمنمیرودریاولی،زنهمی
؟ندارهکلاسامروزمگهچرا-
!ندارهکلاسِ ... رسمیتعطیلامروزنه-
اشوهوسیله... کنمدرستآناناسیدسربراشخواممی،اینجامیادسوسنامروزساراخالهمیگم،بخوابهبذارآها-

؟داریم
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!باشیمداشتهکنمفکر: گفتتردیدبالحظهچندازبعد
...رفتمصبحونهمیزِ طرفبهوزدمروشبهلبخندي

ِ ظرمنتزدمولبخندي! ... میکردخودنماییمیزِ وسطآمادههممامانِ نارگیلیکیک... بودشدهچیدهمیزروچیهمه
!نشستممامانالعملعکس

!بابادخترچطوري... منخیزسحردختربهبه-
:گفتموزدملبخندي،کردمبلندسرموصداشنیدنبا
خیربهصبحت... جونمباباـامسل-
؟شديبیدارکی... باباییخیربههمتوصبح-
... اینجابیادمیخوادسوسن... پیشدقیقهچندهمین-
!خوبه... آها-

بخیرصبحوسلامازبعد... نشستکنارمونلببهلبخندوشدآشپزخونهواردمامانبعدايدقیقه
بهرووزدپهنیوپتلبخندیه... ! نارگیلیکیکروشدزومچشماش! ... کردنگاهرومیزروشدهچیدههايوسیله
:گفتساراخاله

!خانومینکنهدرددستت! توداريسرعتیچه... سارااااا-
:گفتوزدمهربونیلبخندساراخاله

!باشهشدهخوبکنهخدا-
ِ !عالیمطمئنم-

ِ ردنکدرستِ مشغولو... رفتمبودچیدهروشرودسرهايوسیلهساراخالهکهمیزيطرفبهصبحونهِ خوردنازبعد
! کردیمآماده30:9ساعتتارودسرکارايهمهکمکشبهو... شدمدسر

؟خونهمیادنظافتواسهامروزمنیژه،ساراخاله-
.بزنمزنگبهشبذار،دونمنمیواالله-

!اینجااومدمیروزهر"تقریباومیدادانجامروامونخونهکارايِ نظافتمنیژه
!میادشدیگهساعتیهتا: گفتمنیژهباتماسازبعدساراخاله
...شدمخارجآشپزخونهازوکردمتشکرازش
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... شدبلندزنگصدايکهبودمنشدهسالنواردهنوز
!شدپیداتصویريآیفونصفحهتوهاشمقشهنقشهباسوسنتصویر
...طرفمبهاومدمیخندونصورتیباداشت...افتادمراهبهاصلیدرطرفبهوزدمروآیفوندکمه

آرایشوقتی،داشتخودشوجذابیتالبته،زشتنهخوشگلنهداشتمعمولییقیافهسوسن.. بودزدههمتیپیچه
یشههممثلکههمتیپش... بودخالصمشکیودرشت"نسبتاچشمهاش! ... میشدجذابترخیلیاشچهرهمیکرد
کرامونفولیبودیمسالوهمسناینکهبا! خریدمیومیکردسرچروهالباسمدجدیدترین... بودشیکوآنتیک
!میکردفرقهمباآسمونتازمین

:گفتمخصوصشانرژيباوبلندصدايباوزدشیطونینیشخند
... اژدهابانوبرـامسلـ-

:گفتمورفتمايغرهچشم
شدهسالت24سلامتینا! ... دیگهبفهماینو... ـبزرگــ... شديبزرگخانمدختر... کنیعوضاخلاقاتواینمیشه-

اقعاونباشیخسته؟تنهاییاونم؟کرديکشفجدیدِ ! ايصیغهچهدیگهاژدها! کنیمیپرونیمزهداريهنوزم... 
"! ....
؟میادخوشت... چطوره... کشفیدمشتنهاییتنهايآره-
!نیادخوشممنوکنهکشفچیزيالخلقهناقصسوسنمیشهمگه! جورمچه-
بهدزجورچهببین،کنیمشوخیسردودیواینباصبحیِ اولگفتیم،ِ زدنحرفطرزچهاین،تربیتبیوا-

؟برگردمبایدالانهمینیاکرديآمادهدسرموحالا... اه! برجکمون
یدمنرس... ! کنمدرستدسراتواسهبیکارممگه... نیستکاردردسرينخیر! منبرامیکنههمدسرمدسرمچه-

...کنمدرست
:آورددرمنوادايکجیدهنباوکردنازکشوندوباره... شدگشادسوسنچشماي

شما"حیانااببینم... کردممیدنبالتُ حیاطدورتادورجاروباوگرنهِ گیربهتکارمکهحیف،... کنمدرستنرسیدم-
؟بدیدراهمخونهبهخواهیدنمی

! نمکمیخواهشبفرمایید: گفتمودادمحرکتداخلطرفبهدستمو... کناررفتمدرجلويازُ انداختمبالاابروهامو
...شدخونهواردکشــــداريایشیهبا
...همگیبرامسلـ-
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! خوابیدهگرفتهتختهمدریا،بدهجوابتوکهنیستخونههممامان،شرکترفتهبابا،نزندادبیخودي-
... !بدنجوابموهستنکهرضاآقاوخانمسارا: گفتوکردبهمايغرهچشم

همساراخاله... ندیدیش"حتما.... درختهوداربهرسیدگیمشغولوِ حیاطتورضاعمو... درستهستناوناآرهخب-
!بدهجوابتوُونشنیدهصداتوکهاستآشپزخونهانباريتولابد

ناخنکبهمحتیبذارم"عمرا؟ِ مننوبتهمحالا! نمیگیمابهوکردياشونهپلینکنه،مخَوفدایناسوراي-
!بزنی

...بودگرفتهامخنده،بالارفتهاپلهازبدوبدوکنانجیغجیغو
وراستبهسرمو... ! نداشتلنگهکهبودايدیوونهیه... نمیشدنخندمودارمنگهخودموجلويخواستممیچیهر

!افتادمراهدنبالشبهودادمتکونچپ
ربونیمهلبخندمظلومانهافتادبهمکهنگاهش... بودبازجلوشهاشنقشهوبودآوردهدررومانتوش... شدماتاقموارد
! ... بامزهُ بودلوسبودهمیناخلاقش... زد
؟ها! خورمآدممنکه! میکرديبلغورداشتیچیچیپیشدقیقهچندهمین... نیاردربازيلوسبیخود-
!خوردتنمیشههمعسلمنیهبامیرسیکهمابهِ ... کچلحسنبراهاتمهربونی... همتوباباخبخیلی-

!کرديچیکارببینمبذار... خبخیلی: گفتمزدمولبخندي
!چیهمشکلشببینم،کنمتمرکزبهترتامیزمپايرفتموگرفتمروهانقشه

! گفتنمیچیزيتمرکزمواسهوتختروبودکشیدهدرازسوسن،کردماشبررسیسکوتتو
... کردماشبررسیتردقیقنگاهیبادوباره... نرسیدماينتیجههیچبهکندوکاويربعیکازبعد

2فازهاينقشهباشهچیهر... کردیممیرعایتتوشبایدروقواعدازخیلیپسبود2فازنقشهیهاموننهاییپروژه
... 2فازشدهکهِ جزئیاتشونبا

،هاشگذاريجا،هاشتیپ،هاشمتریال،هاکارينازك... درستهمهاستونجاي... بوددرستهاشآکس
!درستهم... واتصالات
O.K.Bبوددرستهمپنجرهدرو ...

... بودزدهدقیقکههمروهااندازه،گذاشتهکههمروهاارتفاعیکد
... بودنذاشتهبازشوقسمتازروجایییهگذارياندازهکردمپیداجزئیایراديخوشحالیبا
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دیواهايداخل"حتما, جداره2دیوارهايمثلباشندخاصیجنسازساختماندیوارهاياگهکهبودایناشدیگهِ ایراد
ودبمیخودشخاصاصولبابایدگذاریشپلانوبودجدارهدوهمنقشهاینهايدیوار! ... بشنجاگذاريبایدپلان

 ...
سردردبودمهآوردفشارمخمبهکهبس،گرفتممیروجزئی"تقریباایرادهايونقشهپايبودمنشستهتمومساعتیک

!بودمگرفته
!جونريپایولمیگفتذوقباوبودبازبناگوشتانیششبشهناراحتاینکهجايبهسوسنایرادهاگفتنِ حیندر
: گفتموبهشتوپیدمغرهچشمبا
!افتممیدروپیتیطاغوتیهايفیلماونِ یاد... کنیدتمومرواتونگفتنجونپريایندیگهمیشه-
... ــمچشرويبهاي-
؟نگفتبهترونقشهایرادهاياتپسرداییچراجالبهبرامولی-
یکاوووووه! بکشیروهاتطرحبیشتريدقتباتابفهمیایراداشوخودتخواممیمیگه! دیگهدارهکرملابد-

! کنهنمیکاردیگهُشدهفسیلمغزمندارهخبر! راهوهمهاینبرهدارهحوصله
سایلومورددراخبارآخرینبگمبهتالانِ ... جدیدهايتیپوآرایشیهايوسیلهپیرمغزت... نشدهفسیلمغزت-

... میگیوارطوماربرامروهمهنمیکشهطولثانیهبه! چیهجدیدمدهايوآرایشی
...جداستاشقضیهاونخب-
! اینطورکه-
!اینطوریهآره-
دسراستمخوساراخالهازوزدمزنگآشپزخونهبهوبرداشتماتاقموگوشی... گرفتمدندونبهرولبمدسرِ شدنغافلاز
!بفرستهاتاقمبهرو

دفعهیک. ..آوردبالاسرشو... موندخیرهافتادکهدسربهسوسنِ نگاه... رفتمخلفاتِ سینیِ گذاشتنازبعدمنیژه
تیرشیشههمبودماستاددادنجاخالیتوکهاونجاییازولی،کردپرتطرفمبهروبودتخترويکهمتکاییوشدبلند
! خوردمیسنگبه
: گفتُ کردنگاهمحرصبا
دوستهکرودسريعزیزمسوسنبگیمحترموخوبدوشیزهیهمثلنمیشد... بزنمتاااااابخوريتامیخواددلمیعنی-

؟ریختیمیکرمهمهاینباید"حتما! کنیدجاننوشکردمآمادهبراتونروداشتید
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!میشیمملکتلیسانسداري"مثلاتو... بزنحرفدرست! تربیتبی-
! دراونبهاین-
!براشکشیدمزحمتکلیکهبخورُ دسراینخنکهتا... باباخبخیلی-
!میکنماشهپلیثانیهسیمتونباشاونشنگران... "حتماااااا-
... چینريببایدهفتهآخر! سرسختنهاتحریف... هانگیرشکشکیبابا؟بلاخرهشدچیفینالتاینپرواراستی-

...هاِ نژادشونازبروسلی... کنننمیرحمبهتچینیهايمینگلیجینگلیاین
میشیمیبروسلاندربروسلی... نیستخیالی؟شدعوضنظرتکهشدچی... امبروسلینژادازمنمیگفتیکهتو-

!دیگه
؟میدینمسابقهکشورتاچندببینم... پروندمچیزيیهمنحالا... خبخیلی-
... وفرانسه،استرالیا،هند،هستآلمان... خب-
تمومهکاربپاشیروشونفلفلیهنباشنگرانکههاهنديواسه-
خودتجونآره-
؟چیهاتبرنامهحالا-
... با... پیهباِ قرارظهرازبعدامدایی! میشهشروعامروزهمینازبرنامه-

!میکردبدبختممیکنیمتمرینامروزواینجامیادپسريیهبامیگفتمبهشاگه! دادمسوتییعجبواي
: گفتوخندیدشیطون

؟میادچیچییهبااتداییخب-
!میادکشمشونخودبا-
...خندیدمبلندو
"حیاناااگر... پرسممیساراخالهازمیرمیااینجامیادکیبااتداییمیگییا! مجلسیمسنبلکههمما... ــههـ-

!پرسممیکاوهعموازآخرشیاوثریاخالهازنگهچیزيکهباشیکردهاجیراونو
... ! شدراحتخیالت! شناسمشنمیوندیدمشهنوزمنکهاینجامیادپسرهیهبادایی... بابامیگم-
حرفاموقتی...میدادگوشحرفامبهدقتباداشتسوسن... گفتمسوسنبهروبودگفتهبهمداییکهحرفهاییتمومو

:گفتوزدپهنیوپتلبخندیهشدتموم
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ِ بروسلیاپیهدخترمونباشهچیهر! ریختهبراتبروسلیطریقبهخواستگارينقشهاتدایینکنمغلط... مبارکه-
...کهآوردهگیرهمتوازتروحشیاندربروسلییه! خودشواسه

...دامنمونریختمیهمناقصبچهتاسهدو،رفتمیجوريهمیناگه... بدهادامهنذاشتم
! بارهزارمینبراياین... نگووووچرت! ... سوسنکنماتخفهیامیشیخفه-
؟نگفتچیزيِ پسرقیافهازاتدایی... خبخیلی-
؟!نکیهزخالهمگه... کنهآنالیزبرامروپسرهقیافهمیگیتو... تمرینواسهبیانخوانمیمیگم؟شديخل... وااااا-
نمیممطمئن... کنتورشوبچسبداغهتنورتا،ارزهمیتنشبهپسرهدیدياگه... نصیحتتوبهمنازپرواولی-

...هامیشهدیرتداره! بخورهجمُتونه
خوبرايپسداشتمکردنشوهرقصداگه! میگیچیتومیگمچیمنبابابرو! رسیديبلوغسنبهتازهتوکهنه-

؟! کنمتورمیگیندیدیشوکهاینیتووقتاون! اناشارهیهِ معطلفقطدوروبرمریخته
ببینمشارمددوستخیلی... نیستمعمولیپسریهپسراینمیگهاحساسم،کردهاتداییکههاییتعریفاونباخب-
ِخاصمیگهاحساسمجورایییه! 
نمتومیراحتکنمخامشبخواماگه! کرباسنیهتهوسرهمهپسرا! منواسهانداختهراههماحساسماحساسمچه-

! بخوردسرتوبقیهوکنولاتومسخرهفکرهاياینهمحالا... نمیخوامخودمولی... 
ـمچشــبهاي-

... کردماشخونهراهیروسوسنبودکهمکافاتیهرباخلاصه
!بردخوابموشدگرمچشمامکمکم... کنماستراحتداییاومدنتااتاقمرفتمناهارخوردنبعد

... کردمبازنیمهچشمهاموبیداريُ خوابِ بیندرِ صدايبا
؟توبیام؟خوابی... پروا-
؟کیه: گفتمگیجوزدمغلتیتختمرو
؟توبیام... دریامنم-
!توبیاآره-

کردروشنُ چراغ... کشیدمايخمیازه،اتاقمبهدریاشدنواردبا،بودتاریکاتاقم
...نداشتیورمعمولطبقکههمروگوشیتِ ... 5بهربعیهساعت! خواخیخوابیمیچقدر-
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؟چطور-
هواسخودتوبگهبهتمیخواسته.. اینجامیانتمرینواسهدیگهدقیقه20یهبدهخبرکهزدهزنگگوشیتبهدایی-

!نهیاردیفهچیهمهکهکنیچکروخونهباشگاهبريوکنیآمادهتمرین
!میکنمچکروچیهمه... مرسی،دریاباشه-
بلوزهیومشکیورزشیشلواریهوکردمبازلباساموکمد... شستمصورتموودستعجلهبا... بیرونرفتاتاقازو

کشیهابمحکمموهامو... کردمعوضلباسامو... ! بودسادهسادهوبودبستهاشیقه،داشتمورربعسهآستینمشکی
ههمیشمثلچشمهام... ! کردمچکاموچهره،زدمخودمبهاسپريیهتوالتممیزجلويرفتم... بستمپشتازساده
شدمنمطمئامآراستگیازوقتی... زدملبامبهصورتیرنگکمرژیهوشدمچشمامخیالبی...بودزیباآرایشبدون

نبیرواومدمیاتاقشازداشتدریا... بیروناومدماتاقازو... کردمچکآینهازبارآخرینبرايخودمووزدملبخندي
؟انخونه؟کجانباباومامان: گفتمبهش،

یلیخحسیهبهارهواي... کشیدمعمیقینفس... بودبهاريُمطبوعبیرونهواي... افتادمراهحیاطباشگاهِ طرفبه
!میداددستبهمخوبی

.کردمحرکتداشتقرارخونهِ پشتکهباشگاهطرفبهتند"تقریباهاییقدمبا
بوکسسهکی،بارفیکسمیله: مثلداشتمورزشیتجهیزاتازکمیروقسمتشیهکهبودسرپوشیدهباشگاهییه

..وتوپورويپیادهتردمیل،کردممیخالیسرشهاموعصبانیتوحرصهمیشهکهدلخواهم
باشگاهايفضِ خفگیگرفتنبراي! ... کردمنمیاستفادهازشخیلیکهبودحمامیهباکوچکیرختکنسالنانتهاي
... مشدمطمئنبودنشتکمیلوتمیزيازوقتی... چرخوندمسالنِ حولدوریهروچشمم... کردمروشنرواشتهویه
!خونهِ طرفبهبرگشتموکشیدمراحتیِ نفس

... ! پروا... دخترمپروا-
!بیروناومدمباشگاهازرضاعموِ صدايبا
؟رضاعموشدهچی-
!بدمخبربهتبیامگفتم،ِ منتظرتخونهتو،اومدهمهمونیهبااتداییدخترم-
...میامالانرضاعمومرسی-

!افتادمراهخونهطرفبهدقیقهچندازبعد
باوشلواروزبل،باشگاهیتیپبا... باشنپذیراییسالنتوبایدمیگفتامحس... نبودهالتوکسی،شدمخونهوارد

!پذیراییِ سالنسمتافتادمراهشدهبستهموهاي
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...چرخوندمسالنِ دوررونگاهم... نبودکسی،کردمنگاهروهامبلرو،شدمواردش... بودبازنیمهسالندر
تییکابسیاهپوشتیپی... چهارشانهوبلندقديبا... بودموندهخیرهتابلوبهنگاهشوایستادهپشتبهرومردي
بودمزدهزلبهشخیرهوساکتجورهمین... بودآقاهمینمیگفتداییکهمهمونیِ پس... داشتجینشلواروشرت

!بودمموندهندادنودادنسلامِ بینو
:یدمشنروکلفتشومحکمِ صدايکهمیشدمخارجسالنازداشتم... کردمرفتنِ قصدوشدمخیالشبیبلاخره

؟کنیدمعرفیروخودتونخواهیدنمی-
! ...داشتسوالِ جايبودشدهاممتوجهچطور... پریدنبالاتعجبِ زورازابروهام

ُ ردسحالعیندرودرشتچشمهایی... شدمروبرووحشیُسیاهِچشمجفتیهباوطرفشبهچرخیدمپاپاشنهروي
!گرفتندیدنمیشدرواشچهرهِ جذابیتحالِ عیندرولی! ... یخ

...میکردنگاهمخیرهنافذ،چشمهاییباوبودکردهفروشلوارشِ جیبتورودستهاش
؟امدیدنیانقدر-
: گفتمجسارتوسرديباکردموریزچشمهامو... بودمبیزارکنهمزخرفیهايبرداشتخودشِ پیشاینکهاز
تومیخوادازمهکمیشمروبروغریبهپسریهباامداییجايبهاینجاکهمنمتردیدنی! نیستیندیدنیشما،آقاخیر-

!کنممعرفیخودموخودمونخونه
:گفتبعدلحظهچند... بودایستادهتفاوتبیُ سردطورهمانهنوز

!باشندادهاطلاعبهتونمنوِ حضوراتونداییمیکردمفکر-
!بودندادهاطلاعهمشمابهکهطورهمون،دادنکهاطلاع-
...موندتمامنیمهامونحرفوچرخیدسمتشبهنگاهمونداییشدنواردبا

:گفتُ زدلبخنديدیدنمونبادایی
... !زدمسريیهدریابهاومدنتتا،دنبالتبرهکهبودمگفتهرضاآقابه! پروااینجاییتو-
!باشیناینجازدمحدس... اومدمپیشدقیقهچندمنم-

:گفتُ دادتکونسريدایی
!کنماتونمعرفیهمدیگهبهمیکنهایجاباموظیفهحالهربه... شدینآشناباهامنبودممنانگار... اوکی-

: گفتروُ کرداشارهمنطرفبهرودستشبعد
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!ازبکاراتهِ شیرزنیه،ِ اشخانوادهومنافتخارِ باعثهمیشهکه،پرواستمنِ گلبسیارزادهخواهرایشون،بردیا
:گفتبردیابهاشارهباومنبهرودایی

استهمهِ سرآمدوندارهدستروکاراتهالخصوصعلیورزشیهايرشتههمهتوکههستشخانبردیاهمایشون-
!اینجااومدودادافتخارکهِ ايحرفهِ استادیهکلامیکدر! ... 

از... ودبایستادهریلکسوعاديخیلی! ... بندازماشجديوسردِ صورتبهکوتاهنگاهینیمشدباعثامکنجکاوي
!نیومدخوشمهیچمغرورشپرستیژاونبااشیخیُ سردي
!شدمعاصیبودنشیخازدلدروشنیدمروداریدلطفمیگفتداییبهکهحالیدرخشکشوجديِ صداي

...بریمباشگاهِ طرفبهخواستازمونوپاشیدرومونبهلبخنديدایی
هواش،بودمکردهروشنروتهویه،شدیمباشگاهوارد... افتادیمراهباشگاهسمتبهو... شدیمخارجپذیراییسالناز
!بودشدهبهترواومدهدرخفگیاز
!نشستسالنهايصندلیازیکیروبردیاداییِ تعارفبا

؟ايآماده! داشتیتمرینچقدروگرفتییادچیکهبدينشونخواممیاولخواممیپرواخب-دایی
:گفتمنفسبهاعتمادبا
! داییبله-
!کنشروعپس-
! ... سالنوسطرفتمخدایادباوقويايروحیهبا
کاراتهیهکسی،زیادتمرینیعنیکاراته... دقتوسرعت،انتخاب،تمرکز: کردرعایترومهمنکتهچندبایدکاراتهدر

وفنتاهزارنه،باشهکردهکاربیشتریادفعه50ازبیشگیرهمییادکهروفنیهرکهمیاددرآبازايحرفهکاي
!کردهامتحانشونبارچندفقطکهتکنیک

یکی... ذاشتمگاحتراموکشیدمعمیقینفس... گرفتمتمرکزاینکهازبعد،بودثابتدیواربهنگاهموبودمسالنوسط
!میشددادهانجامبایدپایانوشروعازقبلکهکاراتهاصولازدیگر
موعهزیرمجچندینکهاستکاراتهدرمعروففنیککاتا( بودکاتافنازاوکهاوچیکردمکارکهتکنیکیاولین

زیرامکنندهدفاعدستابتدامیکردمحافظتروبدنمیانیقسمتدفاعیحرکتاینکه) دارهخودشدرروتکنیکی
تدسآرنجومچدادنپوششبرايبعدبشنمنطبقهمدیگهرويآرنجهامکهجاییتاوگذاشتمالعملعکسدست

الیهمنتهیدرروراستمدست... دادمحرکتپشتبهوکردمجمعمیادحساببهچپدستهمونکهالعملعکس
...دادمحرکتبدن
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با.. .نبوداطرافمبهحواسموکردممیکارشدهحسابدقّتیوسرعتبا،دادمانجامهمدیگردفاعیکاتاينوعچند
اییهضربهودستهامقدرتاز! شدمیکنندهخیرهوچشمگیرحرکاتمدادممیانجامتمرینِ هنگامکهخاصیریتم

ردمکمیبررسیذهنمدررودادممیانجامکههاییحرکتتمام... کردماستفادهکنمواردحریفبهتونستممیکه
کاراتههاينیکتکیادگیريبرعلاوهکهمعتقدم! ... بدهریتمونظمامقبلیِ فنبهکهباشدحرکتیبعديتکنیککه
ردنکتماشاموقعبینندهکهباشدخاصینظموریتمباحرکاتباید"حتما،خاصشهايظرافتِ انجاموسرعتو

!نشهسردرگم
دادمامانجروباشهخطرناكناشیِ حریفیکبرايتونهمیومهمخیلیکهپاحرکات،دستِ ضربتیحرکاتازبعد
! گیرهمیکاربهزانودرروحرکتبیشترینکهپاتیغهباشکنندهضربه... 
ورتلفیقیحرکتیککهطوريدادممیانجامشدهحسابسرعتیومهارتباکهبعديهايتکنیکطورهمینو

مرینمتاتمامبراينهایتدر... باشهآلایدهِ حددرهمقدرتشوسرعتکهمیشدکارسازوقتیپاحرکات! ... بدهنشون
بهراماحتازبعدو... دادمانجامروبودکردهتاکیدداییکههاییتکنیکاینروياواخراینکهدستمچوکفحرکات
!رفتماشونسمت

!خوندداییچهرهتومیشدروتحسینبرق
:گفتوزدرضایترويازلبخندي،ایستادمداییکنار
؟بردیاچیهتونظر،کردياجراقشنگروبودمدادهیادبهتکهآخريهايتکنیک،بودخوب-دایی

: گفتممکنِ لحنترینعاديبارسیدمینظربهمتفکروبودانداختههمرويروپاهاشکهحالیدر
کهتهستکنیکسريیه،دارهکارِ جايهنوزولیبودخوبتمرکزشونودقتوسرعت"کلا! نبودبدمننظربه-
!بشنحذفبایدنظرمبه

:گفتبودکشیدمیاشچونهِ زیررودستشکهحالیدردایی
؟!هاستتکنیککدوممنظورت"دقیقا-

: گفتبودداییبهنگاهشِ تمامکهحالیدروشدجابهجااشصندلیرويکمی
ریوگوجووواداردیوسبکدرشدهتشکیلقدرتیوسرعتیقسمتدوازکاراتهدونیدمیهمخودتونکهطورهمون-
اینپس،است50،50شوتوکانوشیتوریوسبکهايدراما! سرعتیدرصد30وِ قدرتیدرصد70کهِ صورتاینبه

اوننجایگزیاگرسبکدوایننظرتونبه! باشهداشتههمدیگهموازاتبهروقدرتوسرعت،انعطافتونهمیسبک
!نمیشهبهتر؟کنهمیعملچطوربشنهاسبک
...بودفکرحالدرعمیقنگاهیبادایی

!نمیدنجوابخوب،نشناجرامهارتبااگهدونیمیهمخودتولی... انعالیگفتیکههاییسبک! درسته-
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!بودمنِ نظراینحالهربه،البتهبله-
اینرضفبه! ... نداریمپرواباکردنکارقويِ حددرروهاتکنیکاینِ وقتماولی! ... بینینکتهانقدرکهخوبه-

جدیدکنیکتدواینِ کردنجایگزینِ ریسکوداریموقتفینالبرايهفتهیکفقطما... کنمکارپرواباروتکنیک
بازم! ... کنهعملموفقکهمیکنهمطمئنمآیاو! نداریمرودارهتمرکزوکردهتمرینروشونپرواکههاییتکنیکبا

!نیستاینطور! دارهتردیدجاي
ِ ! ریسکیهِ کاراین... موافقمبله-

... شتمبرگداییِ صدايباکهرفتممیبوددورترازشونکمیکههايصندلیازیکیِ طرفبههاشونحرفازکلافه
!اینجابیاپروا-

... نشستمحرفبیمیکرداشارهکنارشکههاییصندلیازیکیبهکهحالیدروبرگشتم
:گفتوچرخوندداییِ طرفبهروسرش... گذروندمیدیدازروسالنِ حولکنجکاويباوبودایستادههمبردیا

! کنمعوضلباساموبایدکجاستسالنرختکن
...افتادراهرختکنِ طرفبهودادتکونسريمیکرداشارهسالنانتهايبهکهداییياشارهبا

: گفتمیکردمنگاهداییبهحوصلهبیکهحالیدر
خارجهکشورهايتوبزرگاستادهايازدیدهتعلیمبردیا... بگمبراتمهارتشُ حرفهازبذارنیومدهبردیاتا،پرواخب-

اینجاستاشجالبی! ... بگیرهیادازشونکوچکتعلیمیهحتیِ آرزوشونهاخیلیکهکردهکاراستادهاییبایعنی،است
جزوردیابولیدارنهمايدیگهايحرفهشاگردهايالبته،بردیاستهمیناستادهااینشاگردهايبهترینازیکیکه

! میادحساببههانابغههمون
!جالبه: گفتمعاديُ خونسردولیبودمکردهتعجباینکهبا
بینیبوکنیدقتحرکاتشبهقشنگدارمدوست! ... کنهاجرابرامونروهاشتمرینازکمیخواستمبردیااز... آره-
! میکنهکارمهارتیچهبا

اششرتتیولی،بودکردهعوضرواشجینشلوارکهافتادبهشچشممودادمتکونتاییدِ علامتبهروسرم
...کردیمسکوتشدنشنزدیکبا! بودقبلیهمون
:گفتکهشنیدمروسردشُ محکمِ صداي

؟کنمشروعکیاییآقاي-
!کنشروعآره-
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...سالنوسطرفتخاصیِ هیبتوجدیتبا
ازورچپشدست،بودکشیدهمحکموصافرودستشکف،بردبالاآرومیبهروراستشدست... کردمکثکمی
!کردشروعرورزمیحرکاتودادچرخراستشدستروي

کتحرباانگارکهبودبعديحرکتاونمابقیمیدادانجامکهروسبکیهرکردمیحرکتماهرانهخیلیوآرومیبه
میکردتحرکشدهحسابمهارتیباروانوخونسرد... شدبیشترهاشحرکتُ سرعتکمکم! ... بودشدهتلفیققبلی

!
سریعترچقدرهر... کردشروعاستضربهودفاعجهتچهارمعنايبه"اوکهشیهو"مقدماتیحرکاتازشروعبراي

فرزيُ تقدربادستهاش! ... میشدترپیچیدهوترسختمیکرداستفادهکههاییتکنیکوهاسبکمیکردحرکت
! بودشدهمهارتشِ میخکوبچشمهامکهمیکردکارجوريايالعادهخارق

،پاحرکتاولین... بودپاهايتکنیکنوبت... کرداجراايالعادهفوقمهارتباروشوتوکانوشیتوریوِ سبکدو
بهچالاکانهخیلیکهبودپاپاشنهبااونمپشتبهضربهکهبود"کاکاتوگرياوشیرو"ِ قدرتمندوقويبسیارِ تکنیک

رکتحکــِیکهزدحدسنمیشدکهمیکردحرکتمختلفهايتکنیکباثانیهصدمهرپاهاش! ... کردحرکتجهت4
بهیدادمانجامشونقدرتوسرعتبهکهپامختلفهايتکنیکباداشتانگار! ... شدهشروعبعديوشدهتمومقبلی
یکردمحرکتداردنبالهوروانانقدر! ... شدمتمرکزحرکتشیهرويهمثانیهیهنمیشدحتیوچرخیدمیخودشدور
! ...کنهمیتماشادارهشدهویرایشویدیوییفیلمیهمیکرداحساسبینندهکه
،اومدمیرقوهتبهفشاربیشترینکهطوريمیشدانجامسریعخیلیومستقیمکهدستشفشاريضربهیکباآخردر

!دادخاتمهروحرکاتش
... کردماقرارروبودنشاعجوبهوتحسیندلدر
ودمبشدهحرکاتشمحو... بودآورهیجانخیلینزدیکازايحرفهِ فوقیهِ دیدن! ... بودبردهماتمواقعیِ معنايبه
! بودزدهخشکممهارتوکاريظرافتهمهاینازو
شدهبلقازتربراقچشمهاشکهافتادداییبهنگاهم... برگشتمعاديِ حالتبهسریعطرفمونبهشدنشنزدیکبا

!بود
وصورتخونسردخیلیوداشتبرش... َرفتبودآویزيجاروکههاحولهازیکیسمتبهوشدمانزدیکبردیا

! ردمکمیاحساسکنارمروبلندشقامتوبودمنشستهمن... ایستاددستبهحولهکنارمون! ... کردخشکموهاشو
:گفتهیجانازشدهبراقچشمهايبرقبادایی

!بردیانداشتحرفکارت"جدا،نباشیخسته-
: گفتخونسرديهمونباوندادتغییرروصورتشحالت

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٣٠

...کیاییآقايممنون-
: گفتوطرفمبهچرخوندروسرشدایی

؟پرواچیهنظرت-
! بودخوبخیلیکارشون: گفتمآهسته

!موافقم: گفتوزدرضایترويازلبخنديامدایی
! نیومدبردیاازالعملیعکسیاوصدا
!نیستاشگرسنهکسیمنِ غیربهاینجاببینم: گفتُ انداختساعتبهنگاهیدایی

:گفتمهیجانبا... بودافتادهقورقاروبهمنمدلگفتمیراست
! رگتوبزنیمچیزيیهکهشدهوقتش"واقعاداییچرا-

...افتادیمراهخونهِ طرفبهوشدیمخارجسالنازهمِ همراهبهوزدلبخندي
ونیمهربِ لبخندباوایستاددیدنمبا... رفتمیچپدستِ راهرويِ طرفبهکهدیدمروبابامشدمکهخونهِ هالِ وارد

: گفت
! باباییاومدي-

!خودمِ گراموبزگوارپدربرامسلـ: گفتمودادمکشدارسلامی
! مشاواسهبیایینکنهصداتونکهرضاآقاِ پیشرفتممیداشتم... نباشیخسته،باباِ گلدخترسلام-
! رسیدیمخدمتکهبودآوردهدرروخطرزنگچون،ِ ماهريِ گويغیبماِ شکمانگار... جالبچه-

:گفتوزدلبخندي
...گویندراستگویانغیبپس-

...شدنهالِ واردبردیاِ همراهبهداییوشدبازدرحینهمیندر...خندیدیمبلند
احوالپرسیدیابروداییباکهشنیدمروبابامصداي... بزنمصورتمُ سریهدستیتارفتمروشوییِ طرفبهورودشونبا

...میکرد
!افتادمراهآشپزخونهطرفبهصورتمُ دستشستنازبعد
!نباشیخسته،ساراخالهسلام-
...باشیسلامت،دخترمسلامعلیک-
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! خالهداریمچیشام-
!داريدوستکههمونی-
! کتلت: گفتمذوقبا

!دادتکونتاییدعلامتبهروسرشووزدلبخندي
...کوبیدمبهمرودستهامذوقبا
همجوسوپومرغخوراك... کنمدرستشامنوعچنددادنسفارشآقا،داریمهممهمونچون... هستبازم-

!کردمدرست
! گرسنمه"واقعا! عالیه-
! بشهآمادهغذاهانموندهچیزيدیگه-
!خورممیروامشامجاهمینمنراستی-
!میشنناراحتجونخانم! باشیاینجانیستخوبداريمهمونولی-
...میگمبهشونخود! ... نیستمهم-

...رفتگازروهايقابلمهِ طرفبهودادتکونسري
! بگیرهروضعفمشامِ شدنآمادهتابرداشتمسبیبودخوريصبحونهِ میزرويکهسبدياز
؟استآمادهشامسارا-
! طرفشبهچرخوندمروسرممامانِ صدايبا

: گفتُ بالادادابروهاشوافتادمنبهکهچشمش
!گشتیممیدنبالت؟اینجاییتوپروا-
... اوهوم: گفتممیزدمگازروسیبمکهحالیدر

! داریممهمونزشته... امونپیشبیازودترپس: گفتُ رفتبهمايغرهچشم
ِ ! ايعجلهچه! ... میامبعدبخورمسیبمواینبذارینحداقلباشه: گفتمکلافه

...مامانباشه-
...شدخارجآشپزخانهازمیکردرولازمسفارشاتساراخالهبهکهحالیدربعدو
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رفتماهپلهازبدوبدو... بیرونرفتمآشپزخونهازوآشغالسطلانداختمرواشموندهتهوزدمسیببهروگازمآخرین
... بالا

! بودکیاین... آآآآآآخخخ
دریايشدهگشادچشمهايباگرفتمبالاکهروسرم... کردمبرخوردنفریکبهشدتباداشتمکهسرعتیخاطربه

بگیريیادرورفتنراهدرستخواهیمیکـیِتو! بینینمیروچشمتجلوي! کوري: گفتمعصبانیتبا... شدمروبرو
!
:گفتآویزونلبهايبا
!جلومپیچیدگییهوتو،رفتممیخودمراهازداشتمکهمن؟!کورممن-

: گفتمعجلهبا... میکردتلفرووقتمداشت
!بروحالا... خبِ خیلی-

.رفتونگفتچیزي
...شدماتاقمِ وارد

ادنیازفارغهممنبخورنروشامشوناونهاتا،شدمحمومواردوبرداشتمروهاموسیلهرفتملباسهامکمدطرفبه
! کنممیتنیآبدارم
... ! اومددرصدابهاتاقمدرنگذشتهدقیقهچندهنوز

... !امحمــــومتومنکیــــه: گفتممیشدشنیدهحمومازکهايخفهوضعیفصدايبا
! خودشواسهبودآشیهرِ نخودماشااالله... دادمتشخیصرودریاصدايو... اومداتاقمدرشدنبازصداي

؟کجاییپروا... پروا-
؟خواهیمیچیامحمومتومن... گفتمبلندصدايبا
...پایینبیاییبگمبهتاومدم،انمنتظرتشامِ سرهمه-
:گفتمِ حمومدرپشتازبلندصدايبا
حمومِبعدمنم! بخورنروشامبگهبقیهبهتاحمومرفتهپروابگومامانِ گوشِ دروکنخواهیمعذرتازشوندریا-

!نباشنمنِ معطلکهبروزودترحالا... میام
!رفتوگفتايباشهدریا
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ارکنبرامساراخالهکهروغذاییورفتمآشپزخونهطرفبهوشدمخارجاتاقمازوضعمسرَ بهرسیدنوحمومازبعد
... خوردمروبودگذاشته

! شدمواردشوزدمدربهضربهچندرفتمسالنِ طرفبه
کوتاهیلیخبردیانگاهفقط،شددوختهطرفمبهچشمهاشدنمواردبا... سالنِ سلطنتیهايمبلروبودننشستههمه
:گفتمورفتماشونسمتبه،برگشتاشقبلیِ حالتبهدوبارهوبود
! بیامشامواسهنتونستمخواممیعذرهمهاز-

: گفتوزدلبخنديامدایی
! بشیناینجابیاحالا،داییندارهاشکالی-

!بوددلخوردستمازانگارمامانولیبودلبشروکمرنگیلبخندبابا! کنارشنشستم
:گفتمنبهروبابام

!کرديکارخوبروهاتکنیکمیگفتِ ... راضیکارتازکهناصر،زدیممیحرفتومورددرداشتیمپروا-
ِ !راضیازمداییکهخوشحالم: گفتمعاديلحنیبا

میشمراضییوقتمنبعدشم،کنماضافههاتتمرینبههمدیگهچیزايیهباید! نیستمکهراضی"کاملاالبته-دایی
ِ ...کارمِ مزداینداییبگیوبیاريبرامروفینالِ جاماونتوکه

... !کنیاشکشیدهآبموشودخترمکهخواهینمیناصر: گفتاعتراضبابابام
... نشستلبامونروبهلبخنديباباِ حرفبا

! حرفاستاینازترجونسختپروا،باشهراحتخیالتنه-دایی
شناسممیخوبدخترمومن،نمیشهخستهکردنتمرینازپروا: گفتداییبهرومیکردتعارفمیوهکهحالیدرمامان

! گیرهمیانرژيبیشتربارهرانگار! 
! شدکشیدهروزمرهمسائلبهحرفهاوشدیممیوهخوردنِ مشغول

چندره! کافیهامشبواسهتمرینکنمفکر! شدهیازدهِ نزدیک: گفتاشمچیِ ساعتبهکردننگاهِ حالدردایی
...بعدروزايشاءاهللان! باشیمداشتهتمرینبیشترنشدوکردیمشروعدیرامروزکه

: گفترسیدمینظربهراضیداییِ حرفازکهگفتبردیا
!کنمزحمترفعهممنبدیناجازهاگه،موافقم-
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!رفتنبرايبودمصممامداییبیشترموندنبرايتعارفاتِ علارغم
: گفتوطرفمبهبرگشتداییبودیمایستادهاشونبدرقهبرايسالنخروجیِ درِ کنارکهحالیدر
قتوهر... کنممیتمرینباهاتروزهرروهفتهآخرتافرداپسازولی! دارمکار،اینجابیامتونمنمیروفرداپروا-

؟چیهاتبرنامهفردا،میامتونستمکه
! کردتمرینبشهکهدیگهجايیهیاوباشگاهبرمسوسنباشاید،داییدونمنمی-

!شدنخارجسالنازخداحافظیازبعدبردیاِ همراهبهودادتکونروسرش
! کردمروشنروآباژورجایشبهوکردمخاموشرواتاقچراغ
!غریبهمهمانیکوداییهمظهرازبعدهاشنقشهوسوسنصبح! بودايکنندهايخستهروز

برنامهردافِ تمرینبرايسوسنباباید... کردمفکرمیدادمانجامبایدکهکارهاییبهوتختروانداختمخودموبازطاق
!گرفتمروسوسنشمارهوبرداشتمروگوشیبلافاصله... ریختممیاي
:شدشنیدهگوشیِ پشتازکسلشُ آلودخوابِ صداي... برداشتسومبوقبا
! میشیمردمدخترمزاحمچیواسه،چتهشبِ وقتاین-
سلامِ علیک-
ِ راغساومدينبردخوابتقضاازوشدخوابتِ وقتوشديبیکارکهحالاکرديهاتووونگولیونگوول... سلامخب-

؟آره... ببرهخوابتبلکهکنهلالاتکهخبربیخداازسوسن
؟میگیچیههاوريدرياین؟نداريتبمطمئنی-
!احوالپرسیواسهزنیمیزنگامحوصلهبیودمغمنکهخوابِ وقتهمیشه... دیگهمیگمراستخب-
...شدآزادوقتمپیشدقیقهچندهمینبعدشمبزنمزنگبهتنداشتموقت"کلااینکهاول-
؟بشهچیکه-
؟بذاریمقرارجایییهفرداِ تمرینواسهکه-
... ! شدنخوابمونمزاحمشبیِ نصفکهبودگیربندهبهکارشونخانمپس... آها-
!میاريدربازيلوسهیچرا... نهبگوخواهینمیاگه-
زوديکنهلوساتواسهخودشولحظهچندآدمنمیشه! تودستازبکشهچیشوهرتبدبخت... باباخبخیلی-

...خودتاواسهشديهاپویی... گیريمیگازش
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...گفتمبلنديصدايبا... میدادحرصمکمکمداشت،خندیدبلندهمبعد
خدافظ،زدمزنگتوبهکهِ خودمِ تقصیر"اصلا! دیوووونهخودتیهاپو... کـشُمتمیـنسوسـ-
...برداشتمبودمکشیدهoffيدکمهِ طرفبهکهرودستمکشیدکهجیغیبا،کنمقطعروگوشیخواستممیتا
باباکردمغلط... نکنقطــع-

...نگفتمچیزيوکردمسکوت
؟قهريمنباالان-
!میکردماذیتشکمیباید... کردمسکوتباز
؟قهريباهامبردیاِ جون-

: گفتمبلندتعجببا؟چییعنی... شدگردچشمام
؟یچــ-
ِ ! مهماتواسهشازدهآقاجونپسآخی-
؟دونیمیکجاازاسمشوتو... باباشوخفه-
؟ِ مهمّبرات-

:گفتمعصبانیتبا! میکردامکفريداشتکمکم
...باهاتندارهمشوخیمیکنمقطعکنباوربریزيمزهدیگهِ باریهاگهسوسن-
؟بودچطور،شوخیازِ جدايحالا! ندارهخورردسوسنِ تحقیقاتدونیمیکهخودت... باباباشه-

! بگیرهآمارتاپرسهمیدیگهیکییاوساراخالهیادریاازشدهکنهمیگلفضولیشدونستممی
؟بودچطورچی-
؟پسندیدیش! ... بودچطور! ... دیگهمیگمروبردیابابا..... انترالمـلــــوكقیافه-
؟ِ مهمّبرات-
... دنیاِ قد-
... بقیهِ مثلیکیاونم-
؟همین-
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اووهوم-
؟داشتبـَرتهولزوديدادمقسمروجونشتاچراپس... نکنسیامارودیگهفروشیمزغالخودمونماجونینه-
! بزنمحرفباهاتبایدزبونیچهبادونمنمیدیگهمن-
... ! آدمیزادِ زبون-
!گرفتروحالمونشبیينصف... دخترکنولم-
!هاشتکنیکجزبهالبته! نیومدخوشماخلاقیاتشوخودشاز"اصلامنوِ مغرورخیلیباباهیچی-
؟چیاشقیافه-
معمولی-
!بگیجزئیاتبامیشه؟"واقعا-
زودبحصباید،دارمکارکلیفردا... شبِ وقتاینکنمتعریفسینماییفیلماتواسهندارمحوصلهوحالنخیرم-

!خودتهمشکلخونهمیخروسکبکتاگههمتو... ندارموقتاراجیفهااینواسه... تمرینواسهبشمبلند
؟!رینتمواسهبریمکجا؟چیهفردابرنامهخب... بکشمحرفازتکلیبایدفردامننمیشهاینجوري... اخموچهاوه-
؟داريسراغروجایی،دونمنمی-
!توووووپ... دارمکهآره-
؟کجاوقتاون-
! بینیمیفردا... موقوففضولی-
!فرداتاپسخبِ خیلی-
خوششبتاوکی-

! داشتموتشدخیلیریختمیمزهُ میکردفضولیخیلیوقتهابعضیاینکهبا... کشیدمپوفیوکردمقطعروگوشی
.رفتمعمیقخوابیايدقیقهازبعدوکشیدمايخمیازه،کردمکوكصبح7رو،روزنگدارمساعت
***
... !مشدبیداربنویسهیادگاريآدممخروبودبلدقشنگکهزنگدارساعتِ نازنینِ صدايباالطلوععلیصبح
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ِ ورزشیلوارشیکباطوسیِ رنگبهکوتاهِ کتانیمانتویکرفتملباسهامکمدطرفبهصورتمُ دستِ شستنازبعد
یشتريبشادابیامچهرهبهکهزدملبامبههمعنابیرژیهسرپایی... برداشتمهممشکیشالی،برداشتمخاکستري

... شدمخارجاتاقمازوبرداشتمروامپشتیکوله! بده
! افتادمراهبهآشپزخونهطرفبه

دیگهيدقیقه10تاکهفرستادمسوسنبهاسیاماسوآوردمدرمانتومجیبازروامگوشیصبحانهِ خوردنازبعد
! ...دنبالشمیام
...کردمحرکتماشینمِ طرفبهمامانازخداحافظیازبعد

زدموقبمنتظراشدرخونهِ جلويواشونکوچهبهپیچیدمکردمحرکتسوسنيخونهِ طرفبهوشدمماشینمسوار
 ...
بهيسبدبابودزدهشیکُ مدرنتیپیکهحالیدر! شدپیدادروازهلايلابهازسوسنِ مدرنِ هیکلبوقدومینبا

! نشستجلواومدوپشتگذاشتروسبد،کردبازروماشینِ عقبِ در... اومدماشینطرفبهدست
: گفتطرفموبرگشتمیکردمنگاهشخیرهکهطورهمان

االلهباریک... شديهیزپیشتنبودمروزیه! دارهصاحاببساطوبنداین،کندرویشُ چشاتهــوي-
قرهمهنایباگرفتمنمیرویکیتوگرفتممیکههمروکسیهربودمپسراگهمن! گیرهمیتحویلخودشمچه-
!اینعنییزن! بپزهشوهرشواسهکنهجمعمرغتخم،مرغلونهازبشهبلندسحرکله،باشهکدبانوبایدزن! پزُتو
،ونگددنگهیچییعنی! بردياتبروسلیرفتاراياینباِ زنآبرويچیهر! برديزنانگیازبوییتوکهنگو-

!نمیديسگمِ محلمردمپسربهوِ باقیهمنیمتوقُرتدوآخرشم،بونگبنگ
:گفتموچرخوندمطرفشبهسرمو

باید،اشهبداشتهتمرکزباید،باشهآروماعصابشبایدآدمدونیمیکههمتمرین،تمرینواسهاومدیمامروزسوسن-
...باید،باشهداشتهمثبتانرژي

؟چیهکلامِ لپ،نکنبایدبایدانقدر-
؟خب،باشیمجديوبیا... تمرینِ سربریمقشنگوخوبحرفهايباصبحیِ اولکهِ این-
!قشنگچـشِمچـَشمبهاي-

! کردمحرکتمیدادروآدرسشکهمسیريبهوزدمروماشیناستارتوخندیدم
:گفتمبودجلوبهنگاهمکهطورهمون
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؟چیهپشتیِ سبداینقضیه-
هیچتوبه! نکنیمضعفوغشزیادتمرینِ زورازوقتیهکهِ امونمباركِ شکمواسه! باشهچیواسهخواستیمی-

!نیافتمپسکهکردممیخودمِ حالبهفکريیهباید! نیستاعتباري
!نگرآیندهچه،آها-
؟قبوله! گفتممفصلمنکهطورهمون،بديجوابدرستوقشنگهامسوالبهباید! منِ نوبتحالا،اوهوم-
اوکی-
:گفتتابوآبباوچرخیدطرفمبهصندلیروقشنگ-
اییدکهکیهِ پسراون"اصلا؟اومدخوششازت؟بودجوريچهپسره؟کردینچیکارا؟شدچیدیشببگوحالا-

...اتداییکهبودجوريهمون؟کردتعریفازشانقدرات
:گفتمبلندُ پریدمحرفشِ وسط

! بابایکییکیآورديسرمگه... خبرتهچه-
!کردهگلبدجورامفضولیکهنیستخودمِ دست! رفتنمیرژهداشتنمغزمتوسوالهمهایندیشبازخب-
"نامطمئداشتیرواشتیاقاینازذرهیهاتخوردهخاكنقشهاونواسهاگه! شديهممشتاقشکههستچیانگار-

!میکرديپیدارومشکلشخودت
...مطلباصلِ سربرو-
دلتاتولی،ِ بلدکار"واقعادیدمروکارش،ايحرفهمعناتمامبهِ پسريیه،کهِ ایندونممیکهچیزایی... خب-

!نیومدخوشمازشکهمنِ ! ... خشکوسردخیلیبگمجوريچهمغروروغـدُبخواد
؟بودخوشگل؟بودجوريچهتیپش! بیادخوشتیکیاینازکهمیادخوشتکیازتوآخه-
رشتدهمچشمهاش،روسبزهوبلندقد! بودجذابکلدرخبِ ! شکلیچهببینمکهنزدمزلبهشکهمنبابااي-
!وحشیوخشنالبتهصدوسیاهو
! دیگهخب-
؟چییعنیدیگه-
؟شدچیدیگه! فیلسوفمیگمدیشبو-
؟ِ مهماتواسهانقدریارواینچراببینم! هیچی-
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! جالبهوسطاینچیزيیهدونیمی-
؟چی-
!جالبهبرامندادهنشونالعملیعکسجذابیتتوزیباییِ مقابلاینکه-
... خدابهگرفتمسردرد... شوخیالشبیحالاخبِ خیلی-
.نشدبدلُ ردامونبینايدیگهِ حرفباغبهرسیدنتاضبطِ صدايِ کردنبلندبا

!بوددادهآدرسسوسنکهباغیبهرسیدم
! میاددارهنگهبان: گفتکردنقطعازبعدوگرفتايشماره

: گفتممشکوك
؟!کرديدعوتهمروکسیماِ غیربهاینجاسوسن-
؟چطور-
!نیستیمتنهااینجامیکنمحسجوريیه-
!برسیاتکاراتهبهتوهموبشهتفریحیهمگفتم! هستنهمدیگهنفرسهدوآره! حسبهماشااالله-
سیکهربادونیمیکهخودت،نمیادخوشمهاغریبهازمن؟انکیاینهاحالا! گفتیمیبهمزودتراینونمیشد-

!نمیشمجور
! سهیلباناصروناهیدنیستنکسیهراینها-

ردشگبرايهمباريچندحتیو،شناختمشونمی،بودنسوسنهايپسرداییوداییدخترسهیلوناصروناهید
وسنسِ دایییکیاونبچههمسهیلوبودندبرادرخواهرهمباناصروناهید! خانوادگیالبتهبودیمرفتهباهاشون

! میشد
؟چیهاینجابهاومدنبرايهدفمامروزمندیگهدونستیمیاینوبعد-
!دیگههاتبازيکمُونمیتیواسه-

:گفتمجديدادمُقورتروامخنده،گرفتامخنده
؟... بهمبديگیروبریزيمزههیاونهاجلويندارمدوستسوسن-
... هستحواسمنه-
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و... اومدمینظربهساله65حدود،شدپیداحسینمشَخمیده"تقریباِ هیکلوشدبازباغدروازهحینهمیندر
!بیشترشایدم

؟اومدهخوشتازش-
؟کیاز: گفتمگیجیبا
! کرداشارهحسینمشبهسربا

!کهکرديشروعنرفتههنوز: گفتموکردمنگاشتند
!گیمبچیزيبروسلیِ تباروایلبهکهحسینمشباکردمغلطمن: گفتودادبالاتسلیمحالتبهدستهاشو

...روندمباغِ داخلبهسرعتبازیادگازباُ دادمتکونراستچپبهراسرم
هايجادهازسوسنهايراهنماییازبعد! بودنشدهکاشتهخاصینظموریتمباکهدرختهاانواعبابودبزرگیِ باغ

!بودزیباییُ بزرگ"نسبتاویلاي،رسیدمچوبیویلایییکبهوگذشتیمباغخاکی
!بیروناومدنویلاازناصروناهیدلحظهچندازبعد... کردمپاركروماشین

...شدیمپیادهماشیناز

؟مطورینچطوربچوبرـامسل–سوسن
:گفتناهید،اومدنطرفمونبهلببهلبخنددوهر
!کرديخوبیخیلیکار! آورديهمروخوشگلهپرواکهبینممی! اومدینخوش،خانماخانمسلام-
!کرديخوشحالمون،جونپروااومديخوشخیلی: گفتمنبهروبعدو
... کردمنگاهسوسنبهحرصبااومدنمبرايناهیدخبريبیاز

ورفتسوسنبهايغرهچشم،بیارهماشینِ پشتازروسبدکهکرداشارهبهشسوسنناصرباعلیکُ سلامازبعد
...شدیمویلاواردزنانلبخند

خودشِاصخزیباییولیبودقدیمیاینکهباوسایلش؛چرخوندمداخلفضايدورتادورچشممودوریک،شدیمویلاوارد
!داشترو
...نشستیمهالنفرهدوِ راحتیهايمبلازیکیروسوسنِ همراهبهناهیدِ تعارفبا

زخانهآشپِ طرفمابهتوجهبیوبودپایینسرش... چرخیدطرفشبهچشمهامونسعیدِ شدنواردباربعیکازبعد
...رفتمی
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!ماستازسلام: گفتبلنديصدايباوشیطنتباسوسن
اینجاممهمنکهبودکردهتعجبانگار،کردمکثکمیرسیدکهمنبه،کردنگاهامونتکتکبهناباوريباسهیل

! بیامسوسنباِ قرارهممندونستنمیچون! 
:گفتاومدمیطرفمونبهکهحالیدر
...؟اومدینکیسلاماِ-
!بیایینِ قرارهمشمادونستمنمی،اومدینخوشهمشماخانمپروا: دادادامهلبخندبا

!بودسوسنِ سورپرایز؛اینجامیامامروزنداشتمخبرهمخودممن،ممنون: گفتموزدملبخندي

... !داندارررررم: گفتوکردبازهمدیگهازدستهاشوو...! کندمیــرغافلگیــروهمهسوسنو–سوسن
چهرهباساله27ِ حدودپسري... نشستهامبلازیکیرويکنارمونهمسهیل،تعارفاتِ بعدوزدیملبخندهمه
کهیکردمتعریفسوسن! موهاشِ تارتعدادبهدخترايدوستبرايالبتهبودحالیباوشوخِ پسر! بودسبزهوبامزه

ونمخواهانشکهنیستممناینمیگفت،نمیخوادازدواجبرايروکدومشونهیچولیِ دوستدختريجورهمهباسهیل
از! باشهزندگیپایبندکهمیخوادرودختريیهازدواجبراياینکهومیکنمقبولهممنومیدنپیشنهادخودشوناونها
!اومدنمیخوشمهیچفکرشِ طرز

رورشس! ... بپردازیمهامونتمرینبهبایدکهگفتمسوسنِگوشِ دمآهستهبودنصحبتمشغولجمعکهحالیدر
:گفتهابچهبهروودادتکونتاییدِ علامتبه
ِ روحوکنیماستفادهباغخوبِ هوايازمیخواهیم! کنیمکاررزمیِ تمرین،باغتومیریمپرواومنهابچهخب-

آوارهوربیچارهدخترتادواینجا،رفتیکهخودت،جانبروسلیشادروحت! کنیمزندهباغتوروخدابیامرزِ بروسلی
! کرديخودتهايدونگدنگ
طقن: گفتمحرصباوکردمهدایتشخروجیِ درِ طرفبهبودمگرفتهروسوسنبازويکهحالیدر،خندیدیمهمه
!خانمسوسنبعدواسهبمونههات

رناهاواسه،آوردمپرتوخرتوخوراکیمقداریه،بیاردرروسبدمحتویاتناهید: گفتهابچهبهروحالتهموندر
!رگتوزنیممیکههستکبابیجوجهبستهدوهم

...شدیمخارجدرازوگفتچشَمــــیلبخندباناهید
.افتادیمراهبهبودشدهپردرختهاانبوهباطرفشدوکهباریکیجادهیکاز
؟کیهِ مالاینجابگوبعدشم! ؟هستتمرینواسهخوبجاي؟میشناسیخوبرواینجاهاسوسنمیگم-
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وریکاآمرفتهنیستایرانخودش،ِ پدرمدوستهايازیکیِ باغ،میشناسمروجاهایییهواومدماینجاايدفعهچند-
!بابامِ دستسپردتش

!ندارهروکسیاینجاخودشمگه-
!ننزمیسرهمباغشونبه،ایرانمیانکهوقتهابعضیوآمریکانهماونهاکهدارهپسریهباهمسریهفقط،نه-
!جمعیتیکمخانوادهچه،آها-
حکمرانیاینجادرسوسنبانووقتاون،شدخواهمباغاینملکهومزدوجپسرشباکنهقسمتخدااگه،اوهوم-

؟پسنددمیرااینبروسلیپرواآیا! کردخواهد
:گفتماخمبا
!هاکنیجانِ نوشروبروسلیضربهیهنکنکاريیه-
!ندارياعصاببازکهتووا-
!کنیتمومهاتوکردنبروسلیاینتواگهِ آرومهمیشهاعصابم-
!کهشدخواهددلخوردستتانازکبیرِ بروسلیبزرگوارتجدوقتاون-
...دوویدمیداشتکنانجیغجیغهمسوسن! کردمدنبالشبدوبدووانداختمبهشتندنگاهیه
!نسوســنرسهبهتدستممگه-

...زدمیهمحرفدوویدمیکهطورهمون
یهــهی،رسهنمینه-
... یبینــمیحالا-
... !بدهنجاتخشمگینتِ نسلاینِ دستازمنومیکنمنذرشمعتاهزارروحتبهروتوـیبروسلــ-

! کردمیمغافلگیرشباید! میکردجیغجیغوبالابوددادهدستهاشو... بوددیدنی"واقعاحالتش،بودگرفتهامخنده
ارشونفشمحکموگرفتمعقبازرودستشهردووگرفتمهوارودستهاشو... رسیدمبهشوکردمبیشترمروسرعتم

...دادم
!شمعبیشمعدیگه... ؟آررررره... منِ جواببوداینیبروسلـ: گفتوکشیدبنفشیجیغیه
! رفتیمبودنکردهگلکاريروطرفشدوکهکوچکیحوضکهسمتیخندهبا

! بودزلالوخنک،بردمفروآبِ خنکیتورودستموحوضِ لبنشستم
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...کشیدیمدرازبودآسمونبهنگاهمونکهحالیدرُ پشتکمهايچمنِ رويبعدايدقیقه
!مرینتسربریم،شددیرپاشو: گفتموسوسنِ طرفبهبرگشتمیهوبودمکشیدهدرازهاچمنرويکهطورهمان

با،همببودشدهخیرهزدهماتچهرهبا! پریدجاشازترسباکندمیروگلیهايگلبرگآرامشباداشتکهسوسن
:گفتدادباسوسن... رفتمریسهخندهازاشزدهبُهتيچهرهِ دیدن

...پرواااااااکـشُمتمی! گرفتیخندهِ مرضاینجوريوقتاون! کرديترکمزهروونهدیــ-
کردهمشتدستهاشو! ،دادمجاخالیوچرخیدمبودشدهحالبیخندهازاینکهبا... کردحملهطرفمبهوشدبلندتند
... کنممُرباتخواممیکهبیا! مرُباپرواجلوبیا: میگفتوزدمیمشتوهیبودآوردهصورتشجلويوبود
!بزنامآمادهمن: گفتمبودموندهامچهرهتوکهايخندهپسبا

…دادممیجاخالیمنوزدمیمشتمرتبسوسن

!کنیمرُبامخواستیمی،شدچی-
! خدمتشونبدمنمککمیباید! شدهزیادخیلیشکرشمُربااینکنمفکر-

:گفتممیدادمجاخالیکهطورهمین
!کـُلِ عقلزنننمینمککهمُربابه-

…کهنیستمُرباییهرمرُبااینولی-

…لحاظاوناز،آها-

ردکاجراهمروتکنیکتاچندپاشبا،کردمیعرقوزدمیمشتهیسوسنکردحوالههمرودیگهمشتتاچندو
!خوردمیبرگشتهواروهاشضربههمهنداشتايفایدهولی
مگذاشت،بودنمنصورتجلوياشپیدرپیهايمشت... رفتترعقبکمی... جلورفتمپرشحالتبهآرومآروم

اجراخواممیروفنیچهمناینکهتصورهمورفتمیتحلیلاشانرژيهماینطوري،بدهادامههاشزدنمشتبه
چندشدهبینیپیشِ غیرقابلِ حرکتوسرعتبابردعقببهرودستهاشکهلحظهیکبرايسوسن! نداشتروکنم

! کردپرتابعقببهتندروسرشوشدغافلگیرحرکتماینباکهزدمصورتشجلويبوکسینگکیکمشتتا
...نیومدکوتاهوکشیدبلنديهیـــــن! کردریزچشمهاشو

…میکردحرکتطرفمبهرزمیهايجهشبادوبارهودادعقبخودشو

..افتادیمهاچمنرويدوبارهو... بودیمشدهخستهحسابی! کردیمتمرینروساعتیدو
؟میديسور،بشیبرندهفینالاگهپروامیگم-سوسن
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... میدیمترتیبمهمونییه"حتمامیگفتبابام،آره-
. دونممیمن،میشی-
!میخوادچیخداتا-
؟! کرديچیکارخودتوِ مالتو؟کنیمچیکاررونامهپایاناین-
بهمحواسِ تموم"فعلا،نیستمنگراناونبراي،داریمهموقتتازه،ِ تموم"تقریباو،نموندهچیزيکهمنبراي-

!میشهعالیبشمبرندهاگهِ فینالاین
راهروابکببساطوبودنحیاطتوهابچه،رسیدیمویلاهاينزدیکی،کردیمحرکتویلاطرفبهدقیقهچندازبعد

!بودنانداخته
:گفتبلندصدايباخوردمابهچشمشتاناهید

آمادهدارهکبابکهبیایینحالا! اتونپیبفرستمروسهیلخواستممیالانهمین! رفتینکجاشماهامعلومههیچ-
! میشه

..میریممیگشنگیازداریم... هاِ تونِکارهمینباشینکردهدنیااینتوکهخوبیکاریهیعنی–سوسن
ِ خوردنِ مشغولوبودحیاطتوکهمیزيِ پشتنشستیمهمدورهمه،چیدیممیزرويهمکمکبه،روناهاربساط
! شدیمبودپختهناصرکهايخوشزهِ کباب

کردمبرخوردبودنشستهروبرومکهسهیلنگاهباکردمبلندکهروسرم،کردمحسرونگاهیِ سنگینیِ خوردنِحیندر
زهممداموآوردنمیکمماشااللههمسوسن... شدمخوردنمشغولودوختمکباببهروچشممدوبارهخونسردخیلی،

...ریختمی
کهرداشتبروبودآوردهخودشباکههاییخوراکیازکمیسوسن،بزنیمقدمباغتوهمگیگرفتیمتصمیمناهارِ بعد
... ! وتخمهوچیپستاچند! بخوریمراهسر
روبروشودبقشنگیِ جاي،نشستیمسکوشرويوکنارشرفتیم! رسیدیمآبیِ پمپبهرويپیادهدقیقه40ازبعد
!داشتجریانکوچکرودیکصورتبهآب

؟هووم! کنیمبازيآبمیدهحالاینجاچقدرهابچهمیگم–سوسن

... ندارمروشدنخیسحوصلهوحال،خداروتونه–ناهید

؟بازيمیایین؟چیبقیه! حالیِ ضدهمیشهکهتواه–سوسن
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لاخرهب! خواهیمنمیهممابگهنفرمونیهکهبودیممنتظریعنیاین... کردیمنگاهروهمدیگهسهیلوناصرومن
.نیستممنم: گفتممن

ببین... اهکنیمبیداررودرونمونکودكاومدیمباریه،نخواستیم"اصلا: گفتوداداشپیشونیبهچینیسوسن
!آدمواسهمیاننازچقدر

!بازيآببهچسبیدياینبین،هستدرونکودكشکوفاییبرايموردهمهاین: گفتسهیل

!کنیمشکوفاشونتادارنسراغايدیگههايایدهچهکهبفرماییدجنابعالیمیشه–سوسن
!ایدهمِ عیناتونهمهیعنی! کردناصربهتندينگاهبعد

!نگفتمچیزيکهمن: گفتتعجبباناصر

!پرستیژتاینبابوديترسنگینمیگفتیاگه–سوسن
!گرفتمروخودمِ جلويزوربهولیبودگرفتهامخنده

...بدیمادامهزدنقدمبهباغدرکهشدایناشنتیجهسوسنهايزدنغرُ کشمکشکلیوهمهمفکريباخلاصه
! بودآبپمپکهمحلیبهبرگشتیمدوبارهراهپیماییازبعد

:گفتکشیدمیبیرونکیفشازرواشدوربینکهحالیدرناهد
! بندازیمیادگاريِ عکسهمدوربیایینهابچه-

!آبِ پمپِ طرفبهرفتیموکردیمموافقت
...ایستادناصرِ کناراومدهمسهیلوسوسنِ کنارمنوناصرِ کنارسوسن،ایستادپمپجلويناصر
: گفتسهیلبهروگرفتمیدوربینازروچشمشکهحالیدرناهید

! ... وراونبرو! گرفتیروپشتِ فضاي! نایستاونجاسهیل-
...ایستادفاصلهِ رعایتبامنِ کناراومدودوختچشمبهمسرگرداننگاهیباسهیل

!نداشتمسکوتجزايچارهولینیومدخوشمکنارمایستادنشاز
ردیمکحرکتویلاِ طرفبهبودشدهپامونورمِ موجبکهمدتمونطولانی"تقریباِ رويپیادهوگرفتنعکسازبعد
 !
... کردموافقت،استخونهبهرفتنِ وقتدیگهگفتمسوسنبهرورسیدیمکهویلابه
!برگردیمکهدادنرضایتبلاخرهبیشترِ موندنبرايهابچهِ تعارفاتازبعدو
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ِ کنارونامبدرقهبراي،شدیمماشینِ سواروکردیمتشکرازشونوبودمراضیبودمکردهسپريباهاشونکهروزياز
! بودندایستادهماشین
: گفتخندهبامیشدماشینسوارکهحالیدرسوسن

؟نشدیدسیرازمونچیه-
: گفتبودمنبهرونگاهشکهحالیدرلببهلبخنديسهیل

!!!!!!شدهمسیرشماازمیشهمگه-
...بودندایستادهلببهلبخندناصروناهید

!کردیمحرکتخونهِ طرفبهبودمشدهگیجسهیلهاينگاهوحرفازوشدهماشینِ سوارکهحالیدر
:گفتمتفکروطرفمبهچرخیدسوسنمیشدسپريسکوتدرماشینحالیدر
؟نبودجوريیهامروزسهیلایننظرتبه-

: گفتمخونسرد
؟جوريچه-
؟!نشديمتوجهتو! بودآرومجورایییه! نبودسرحالخیلیانگار،دونمنمی-
؟!بشمحالتهاشمتوجهکهدیدمشدفعهچندمنمگه-
ِ ! حرفییهاینمآرهخب-
؟داريايبرنامهچهفرداواسه-
؟باشیمداشتهايبرنامهِ قرارمگه-
...میدمادامههامتمرینبهخونهتومنپسخبخیلی-
؟اتونخونهمیادفردااتدایی! ... اوکی-
...بیادکنهخدا،میادنیادپیشبراشکارياگه... ! میادبودگفتهکهدیشب،دونمنمی-
...بیاداونمبابیاد... بیادکنهخداآره-

! نیاوردمخودمرويبهولیبودمشدهمنظورشمتوجه! بالادادابروهاشوشیطنتباکردمکهنگاهش
! ... ندهادامهتابالابردمروصداشوروشنروضبطحرفشيکنایهبهتوجهبی
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.کردمحرکتخودمونخونهطرفبهبعدورسوندمروسوسنراهسر
***
...شدماتاقمِ وارد

... زدمزنگداییبهوبرداشتمروگوشی... کشیدمدرازتخترويوشستمصورتموودست،کردمعوضلباسامو
!بگیرهتماسباهامکهگذاشتمپیامبراشگیرپیغامرو... نداشتبرروگوشی

! زنمبسربهشونتارفتمباباومامانِ اتاقِ طرفبهوشدمبلندبودمکشیدهدرازتخترويکهدقیقهچندازبعد
... !ندادجوابکسی... زدمرواتاقشوندر
!پروانیستاونجاکسی-
:گفتم! عقببهبرگشتمدریاصدايبا
؟کجانعاشقشوهروزناینپس! وروجکسلامِ علیک-
! هواخوريبیرونرفتن،سلام-
؟میکرديچیکارتو! رومانتیکچهجدي؟-
اومدي؟کی... ِمیدادمانجامهاموتکلیف،هیچیمن-
"بعداکهبدو... بکشمرواتمسابقهِ طرحکهبیارهاتووسیلهاونبدوبیکارمکهالانراستی! میشهايدقیقه20-

...هاندارموقت
یخواخــمیارمشونالان: گفتهیجانباوزدبرقیدریاچشمهاي

!مندونهیهیکیخواهرِ ... عزیزدختراینچقدر... اتاقشِ طرفبهدویدهیجانبا
بهوسیدنمبوتشکرازبعدوکرداشنقاشیبهنگاهخوشحالیبا... کنمتمومرودریاِ طرحتاکشیدطولساعتییک

!رفتاتاقش
...گرفتمروداییيشمارهشدنممشغولساعتیکازبعدوتاپملپِ پاينشستم

..گفتمروسوسنباهامتمرینطورهمین،کردمیادآوريبهشروفردابراياومدنشوزدمحرفباهاشربعییه
...پریدمتختمِ طرفبهاستراحتبرايگوشیقطعازبعد.. 

***
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کوتاهامدایی! زدسربهمباريدوهفتهاینتوهمسوسن... میکردمتمرینامداییباسرسختانهمنومیگذشتنروزها
آوردممینخودمرويبهولیرفتمیتحلیلامانرژي"واقعاوقتهابعضی،میشدبیشترازمانتظارشبارهرواومدنمی

میاورددرتنمازروخستگیخوششپایانِ لذتبکشمهاشوسختیالاناگر،بدمنشونضعفخودمازنداشتمدوست! 
... ! بودحرفهااینازبیشترارزششخیلیپس... میکنمسفیدروروامخانوادهوامداییهمهازترمهمو! 
! ... باشمداشتهتسلطتاکردیمکارخوبِ حدتاهمروبوددادهپیشنهادبردیاکهتکنیکیتادو

شوريکِ راهیسوسنوداییوزهیريخانمِ همراهبهبودقراروداشتیمبلیطچینِ مقصدبهمسابقهازقبلروزیک
! بشیمغریب

!نبودخوباشونواسهاسترس،خونهموندنمیامخانوادهبقیه
... درِ دمبوداومدهصبح7ساعتدایی! بودنبیدارخونهاعضايِ کلبلکهمنتنهانه،شدمبیدار6:30ساعتصبح

... فرودگاهرفتمیاشخانوادهباهمسوسن
در،نباشمنگرانکهمیگفتورفتمیامصدقهقربونمرتبمامانفرودگاهتا،کردیمحرکتفرودگاهيطرفبه

! باریدمیروشوسرازنگرانیکهبودماماناینونبودمنگرانخیلیمنکهحالی
چند! شهبپیداشونهمزهیريخانموسوسنتافرودگاهسالنِ انتظارهايصندلیرونشستیمهمهرسیدیمفرودگاهبه

ویخترمیمزههیسوسن،کردیماحوالپرسیوسلاماشونهمهباگرمشدپیداشوناشخانوادهباسوسنبعددقیقه
یابشهدهبرنکهنیستمشخصهیچکهحالیدراومدیمگذشتیمخوابمونازببینپرواخاطربهکهخندوندمیروجمع

! کنهگرمروجومیکردسعی"کلا... میگشتمبرقهرمانیجامبارفتممیمناگهاینکهونه
رواهپاسپورتتاافتادیمراهگیشهِ طرفبهوکردیماحوالپرسیسلام،شدپیداشهمزهیريخانمبعدايدقیقه

،بودنشدهجمعدورمونهامونخانواده... گرفتیمتحویلروهاچمدونمداركکارايِ تکمیلازبعد! بدیمتحویل
همه،اومدمینظربهدلتنگالانازدریاوبودنگرانمبابام،بودشدهاشکیمامانچشمهاي... بودخداحافظیِ موقع
: گفتمگلایهباوکردمجداشخودماز! بودشدهبلندمامانهقهق،کشیدمآغوشدررواشون

! هانمیرمکنیگریهاگهکنی؟میاینجوريچیواسهمیگردمبردیگهروزسهدوکهمنمامان-
خداخترمدبرو،میگرديبرموفقیتبااومدهدلمبه،ِ شوقِ اشکاینهاعزیزدلمنه: گفتساختگیلبخنديبامامان

ِ !سرتپشتمادعاهاي،همراتبه
... کردموفقیتآرزويبراموبوسیدروسرمبابام
...افتادیمراههواپیماطرفبهوکردیمخداحافظیهمبقیهبادریاِ کشیدنآغوشبهازبعد

آروماشهشوخیوکنارمسوسنِ بودنباولیبودمنگراندلکمی... نشستمهواپیماتوعجیبحالیودلهرهکمیبا
! گرفتممی
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: گفتزهیريخانمبهروداییهواپیمادر
!ببینمبدیدبهممیشهروکنیماقامتبایدکههتلیاونِ آدرسزهیريخانم-

"حتمابله–زهیريخانم

... دادداییبهوآورددرکیفشتوازروبرگهتاچندو
! چراروخیابونشولینمیشناسمروهتلاینمن: گفتازدیدنشونبعددایی
!موننمیمنتظرمونفرودگاهتوگفتن! کننراهنماییروماتاهستناونجاوطنیآقاي: گفتزهیريخانم
:دادادامهدیدکهرومتعجبمونِ نگاه

اهاشونبدوستهامازیکیطریقازهممنوِ چینِ باشگاهمسئولینازیکیاونجاوطنیآقاي! بگمبهتونرفتیادم–
... !دارهاقامتاونجاکهوقتِ خیلیانگار،کنهامونراهنماییکهگرفتمتماس

!خوبهخیلیپس–دایی
! رسیدیمچینِ خاكبهکهکرداعلاممهمانداربلاخرههواپیمادرکنندهکسلساعت7:30ازبعد
افتادیمراهفرودگاهِ سالنِ طرفبههامونچمدونگرفتنازتحویلبعدوشدیمخارجهواپیمااز

قلمبهوبزرگچشمهاي! داشتبشاشیصورت،تپل"تقریباوکوتاهقد،میانسالمردي،بودمنتظرمونوطنیقاي
طرفبهروماوکردعلیکوسلامباهامون! بودکردهایجادبادومیچشمهمهاونِ بینروداريخندهتناقضاش

...شدیمماشینِ سوار! کردراهنماییخودشِ ماشین
20"باتقریکههتلی! رسیدیمهتلبهکهبودیمشدهصحبتگرمداشتوطنیآقايکهخوشیِ اخلاقباماشیندر

! داشتايطبقه
خداحافظیازمون،تشکرازبعدگذاشتیمصبح8ساعتفردابرايوطنیآقايباکهقرارمونازبعدوگرفتیمروهاچمدون

! رفتوکرد
طبقهدرهکهتلِ سوییتِ طرفبهکلیدگرفتنازبعدورفتهتلِ مسئولِ طرفبهدایی،رفتیمهتللابیطرفبه
.شدیمآسانسورِ سواربودهشتمي

!کوچکتراتاقیهمداییوگرفتیمبزرگاتاقیکسههرزهیريخانموسوسنومن
! دنبالمونبیادوطنیآقايکهبودیمآمادهصبح8ساعتصبح

ابقاتمسِ باشگاهِ طرفبهوکردخواهیمعذرتتاخیرشِ خاطربهشدیمکهشدیمسوار،رسیددقیقه8:10تاخیرکمیبا
!کردیمحرکت
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!ایستادنرمترمزیکباماشین
:گفتمنبهروو... بفرمایید! مسابقهمیدانازاینمگفتمابهرووطنیآقاي

!دخترمبشیموفقکهایشاالله-
! شدیمپیادهماشینازوکردمتشکر
شدیمباشگاهِ واردکارتِ دادننشونازبعدزهیريخانم
! نشستناونهابینورفتنتماشاچیانسمتبهسوسنودایی
...رفتمرختکنبهنیزمنافتادراهبهباشگاهمرکزيِ دفترِ طرفبهزهیريخانم
! کنمحفظروامخونسرديکردممیسعیوکشیدممیعمیقِ نفسدلهرهازدوريبراي

هینمایندهکدومهر... بودنهاشونلباشکردنعوضمشغولمختلفهايقیافهبادیگرينفر10ِ حدودرختکندر
! بودناومدهمسابقهبرايکهبودنکشوري

دختري! باشنتشنهیکدیگرخونبهانگارمیدادنشونهاشوننگاهکهطوريبودشدهایجادرختکندرسنگینیجو
!بودکشورشونينمایندهانگارکردجلبرونظرمچینی

مسابقهبرايکردناعلامروکاهاکاراتهازتاچنداسم،بودشده10ِ نزدیکساعت،میدادمتکونروپاهامزااسترس
سابقهممیدانبهعجلهبهوزددریابهرودلشداشتاضطراباینکهبایکیاونوبودپریدهرنگشدلشورهازیکی! 

!رفت
حکممهاییقدمبا،ایستادممحکموکشیدمعمیقنفسی،شدخوندهنیزمناسمخوندنمیروهااسمکهطورهمان

وکردبستهُ بازآرومروچشمهاش،کردمبرخوردراهروتويزهیريخانمباکردمحرکتمسابقهِ میدانِ طرفبه
!شدممیدانواردوگرفتمانرژي،زدبهمآرامشِ رويازلبخندي

!بودنشستهجداايصندلیرويداورتاچندِ کنارزهیريخانم
!منقدهم"تقریبامکیوککوبورِ دختریه! بودآلمانِ کشورازمقابلمِ حریف

! کردیمشروعوگذاشتیماحترام! کرداعلامرومسابقهشروعداور
! طورهمیننیزمنوشدنزدیکطرفمبهزدنجهشبا

نوالمهمینبهدقیقهچندزدمیمشتمرتبوآوردنمیکم،میکردمصورتشروانهروبوکسینگکیکهايمشت
!اولروندشدهتموماعلانجزنشدچیزياشنتیجهولیگذشت

... کردناعلانرودومروندکوتاهاستراحتیازبعد
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غافلگیرهکسریعخیلیحرکتیکتوبعدبدهادامههاشزدنمشتبهگذاشتموجلورفتمتمرکزوجدیتبادفعهاین
!نیافتادولیبخورهزمینبودنزدیکوداددستازروتعادلشحدوديتازدمبهشمحکمیضربهپامبابودشده

رکتیحیکبامیخواستوبودشدهعصبیکمیقبللحظهچندحرکتبازدمیمشتدائمجلورفتمآرومآرومدوباره
! بشهغالببهم

روفتاداکهزدمضربهبهشوارریتمصورتبهپامباآخردروشدمغالببهشبارسهرفتیممیپیشمنوالهمینبه
سوتبا،زنهبضربهبهمهمباریهبودنتونستهحریفم،اومددرصدابهکهبودداورسوتو،بشهبلندنتونستوزمین
حسینمتچشمهاشبا! کردمنگاهمیکردتشویقمذوقباکهزهیريخانمبهخوشحالیباشدمبرندهکرداعلامکهداور

.... !میکنمافتخاربهت: گفتلبزیرجاهمونازومیکرد
! بعديدورتاشدمخارجمیداناز

یدانمطرفبه! کردناعلانرواسممدوبارهکهبودمنشستهانتظاراتاقدربعديدورتاو... زدمصورتموسربهآبی
!بوداسپانیاییدختريحریفمدفعهاین... رفتممسابقه

! بودایستادهنفسبهاعتمادبا
! شدنمبرندهِ اعلاندوبارهوکردمنبردباهاش
!ترمطمئنخودازوشادترلحظههرمنومیکردمغالبیکییکیروهاحریف
! بودچینیدخترکه،رسیدآخرحریفبهنوبتبلاخره
روامهضربهاینکهِ عیندربودمآروممن،ایستادنمیهملحظهیکبرايوزدمیضربهشدتبا،شدشروعمسابقه

حرکتطرفشبهسرشرواممتوالیهايمشتشدتباوسمتشرفتمآرومآروم،بودمکردهحفظروآرامشمزدممی
...میدادم
! ردکدفاعخودشازخوبووآوردشانس،زدممتوالیضربهتاچندپاباوجلورفتمدوبارهکردنشینیعقبکمی
! میکردنتشویقمرتبوبودنافتادهغلغلهُبههاتماشاچیشدشروعبعديروند

! آوردیمهجومهمدیگهطرفبهمتوالیهايمشتوجهشبادوباره
... بودیمهیچبههیچ"فعلا
زاروتعادلشناگهان،کردمحرکتجلوبهوارمتوالی،زدمیمشت،بردمهجومطرفشبه! شدشروعهمسومِ روند

ولی،مزدضربهطرفشبهبلندهايمشتباوکردماستفادهفرصتاز،بخورهزمینبودموندهکمکهطوريداددست
...زدمیمشتوجلواومدمیشدتباوشدبلند،بدهدستازروتعادلشکهبوداونیاززرنگتر

!کنهبرخوردبهمهاشضربهنمیذاشتموبودمگرفتهسختیِ دفاع

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

۵٢

کهتگرفقلابپاهامزیرپاهاشباوامشونهبهزدايضربهنسنجیدهِ حرکتیکبارفتیممیپیشکهطورهمان
! زمینبخورم
تپرعقببهروخودموکشیدمزمینروتوانِ حدبهروآزادمپاي،بودحسابیودرستخطاي"مطمئناکهحرکتی

! زدمضربهبهشتوانِ حدبهوشکممجلويکشیدمروبودحریفِ پايزیرکهروامدیگهِ پايوکردم
!بشهندبلنتونهکهجاییتازدمضربهبلندمشتیکباوجلورفتمفرز،زمینروافتادپشتبهخورانتلوتلو

! زدمینفس،نفسبشهبلندجاشازنتونستحریفبوداومدهدرهاتماشاچیتشویقوسوت
!نداشتروحرکتیچنینانتظار

سوتوودبشدهدیرولیبیارههجومطرفمبهکهاومدخودشبهناگهانکنهحرکتتونستنمیوبودحرکتمشوكتو
! اومددرصدابهداور

! کرداماعلامبرندهراحتیهمینبهو
!باشمشدهمنتخبکشورتاچندنهاییبرندهنمیشدباورم،بودمایستادهمبهوتُ مات

کردمنگاههاتماشاچیبهاشکینیمهچشمهايبا! بوددویدهچشمهامتوخوشحالیاشک
! باشمآوردهبدستروهامسختیهمهنتیجهکهنمیشدباورم

اومدنینمسئولازتاچندوداور،ایستادیمردیفیکدرکنارهمهاحریفبقیههمراهبهبعدوکردمتعظیمجمعیتبهرو
! آویختنگردنمونبهروهامدالوسراغمون

!افتخاربا... بوسیدمرومدالم
... رفتمرختکنطرفبهدستبهعکسولوحوجام
کردبغلممحکموکردغافلگیرمزهیريخانمپیچیدمکهراهروبه
! ـارافتخــ. ..پرواافتخاريمایهتو... میکنیمافتخاربهتومیشیبرندهدونستممیدونستممی: گفتخوشحالیبا
! کردمتشکرلببهلبخنداشخوشحالیحسوهیجاناز

...افتادیمراهبهخروجیِ درطرفبهوکردمجمعروهاموسیله
بعدودنداومطرفمونبهبودکردهپرروصورتشونتماملبخندکهحالیدرتندهاییقدمباسوسنوداییامونخروجبا
!افتادیمراههتلِ طرفبهتبریکوهیجانکلیاز

! بودایرانبهپروازمونِ ساعتصبح9ساعتفردا
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!ودبخونهشماره! خوردزنگامگوشیکهبودمنشدهامونسوییتواردهنوزوبودمهتلراهرويتو،رسیدیمهتلبه
... !پیچیدگوشیتومامانِ شادصدايو... برداشتمروگوشیزدهذوقخونهشمارهدیدنبا
...نمیشدمحولبمروازلبخندمامانهايصدقهقربانازوزدمحرفاشونیکیکبا

تنگلشدوخونهبرگردمزودترکهزدمیغردریا... شدماشسربلنديِ باعثمیگفتمرتبوبودخوشحالخیلیبابام
! شده

! شدمسوییتواردوکردمقطعروگوشیخوشحالیوتبریکوصدقهقربانکلیازبعدبلاخره
اترفتخروجیِ درطرفبهو... ایممهمونشروشامموفقیتاینِ خاطربهگفتبهمروداییشدمکهسوییتوارد
...کردمتشکروزدملبخند! برگردهشامِ وقت

! باشنآمادهفردابرايتاکردمجورُ جمعروهاموسیلهآنازبعدوگرفتمدوش
! شب8بودشدهانداختمساعتبهنگاهی
!ایرانبهمیگردمبرسربلنديباکهبودمخوشحالخیلی

! رفتقنجدلمایستادهدرِ پشتخوشمزهشامیباداییاینکهِ فکرازواومدمخودمبهدرِ زنگِ صدايبا
! بوداومدهخوراکیوغذاکلیبادایی،کردمبازرودرذوقبا

؟چطورهقهرمانخانم: گفتلببهلبخند
...نکنیداصرار! هااانمیدمامضاباشمگفته: گفتمشیطنتبا

: گفتخونسردمیکرداشارهدستشتوهايوسیلهبهکهحالیدروانداختبالاابرویی
!زدنتاولدستهامکهبگیرروهاوسیلهاین! بگیرهامضاازتخواستکیحالا-

!برجکمبهزدقشنگ
: گفتبلندانرژيپرصداییباشدکههالِ واردسوسن

! عزیزناصرداییبرامسلــ-
: گفتُ زدلبخنديدایی

؟هاخوراکیاینیامنمعزیز–
!شدیمغذاهايبستهِ کردنبازمشغولونشستیمبودهالتوکهمیزيدوربهوخندیدیمهمه
: گفتداییکهبودیمنکردهبازروهابستههنوز
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!بخرمچینیغذايشدممجبور،نکردمپیداورااینایرونیغذاي–
: گفتچندشباسوسن

؟غذاتوباشنکردهریزملخومورنکنه–سوسن
: گفتجديخیلیدایی

خوشمزه"واقعامیگفتِ ! چینمارهايترینکمیابازیکیکردهریزغذاتوکهمارياونمیگفتسرآشپزش"اتفاقا–
!کمیابوقیمتگرونالبتهواست

! کردیمنگاهروداییاومدهدرحدقهازچشمهايبا
؟یچـ: گفتیمیکصداهمزمانو

!خندهزیرزدپقیداییدفعهیکبودزدهماتمونکهجوريهمون
!یدایــ: گفتمدلخوريبا

: گفتمیکردجمعرواشخندهتهکهحالیدر

.. .نباشیدنگرانبودمکردهامتحان"قبلاروغذاهااین،هستهمچینیِ نودل،ِ سوشیغذاياین! کردمشوخی–
ِ !استانداردوخوشمزه

! بودخوشمزهغذاش،شدیمخوردنمشغولراحتخیالیبا
... !کردیمجمعروشامهايوسیلهو... کردیمتشکرداییاز

!نشیممعطلفرداتابذارهچمدونتوروهاشوسیلهرفتهمامدایی،رفتاتاقبهاستراحتبرايزهیريخانم
...بودیمهالتوهمسوسنومن

:گفتمیکردعوضکانالمداموبودگرفتهدستبهروتلویزیونِ کنترلکهحالیدرسوسن
رشقبروکبیرِ بروسلیالانکنمفکر! کرديشادامروزتمسابقهباروجدتِّ روحکه"جداخانمبروسلی... خبُ-

!بديادامهآخرتاروراهشکهمیخونهوردبراتونشستهراستراست
: گفتمورفتمايغرهچشم

!لالینمیگهکسینزنیحرف-
!هاکرديپارولترونوادگانتازیکیخوبامروزاومدخوشمولی! خشمگینیِ بروسلیچه... واه-

...بودمقابلمِ حریف،چینیدختركِبهمنظورش
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: گفتمتندمیکردسیرايدیگهِ جايفکرمکهحالیدر
...میکنمفکردارم،دیگهشوساکتاه-
؟ِ ! ناموسیفکرت-

خیلینگاهش! خندهزیرزدمپقدفعهیککههمبهبودیمزدهزلهمِ میخکوب،بهمزدزلکهکردمنگاهشتند
! بودشدهبانمک
: گفتشیطنتباوانداختبالاابرویی

؟!سرخوشیانقدرکهرسیديخوبشجاهايبهشدچی-
: گفتمُ کردماخمی

...ونشـــپررومیخندمروتبه-
...دیدیمفیلموبودیمبیدارشبازاينیمهتا

... بیاریمدواماینازبیشترنمیذاشتخوابِ سنگینیوشدیمبلندفیلمهايوسطکنانخمیازهبلاخره
!شدمعمیقخوابیِ رهسپارورفتمرختخواببهآمیزرضایتلبخندوشادايروحیهبا

! بودیممیفرودگاه8ساعتبایدماوبودصبح9پروازمونِ ساعتشدیمبیدارخواباززودصبح
دیمشخارجسوییتازوبرداشتیمروهاچمدون،گردیممیبرداریمکهبودیم،خوشحالبودیمکردهجمعروهاوسیله

 ...
! خوردیمسرپاییايصبحانههتلهمکفطبقهدر

!کردیمحرکتفرودگاهِ طرفبهوگرفتیمتاکسیصبحانهازبعد
...شدیمهواپیماسوارورسیدیمفرودگاهبه
...گذروندیممقصدبهرسیدنتاروکنندهکسلِ ساعاتهمانباز

... افتادیمراهبهفرودگاهِ انتظارِ سالنِ طرفبهوشدیمپیادههواپیماازخوشحال
... کشیدمیپرامخانوادهِ دیدندلمبراي
نز... دادمتشخیصرودریاوباباومامانشیشهِ پشتازرفتیمخروجیدرطرفبهوگرفتیمتحویلروهاچمدون

.. .سوسنيخانوادهطورهمین! بودندایستادهشیرینیوگلدستهباهمکیومرثوکیارشپسرهاشبادایی
...میکردننگاهمونداشتنخوشحالیبا،دادمتکونبراشوندستی
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...بودشدهاشکیبازمامانچشمهاي
!کردنبغلمیکییکیوآوردنهجومطرفمبه،شدیمکهسالنِ وارد
کهبودهاشاشکوکردبغلممحکمکهبودمامانهمسرشِ پشتکردبغلمخوشحالیباودوویدطرفمبهدریااول

! بودکردهخیسروامگونه
عشقیبا،ردمکبغلش! ببینمرودخترممنمبذارگفتمیبهششاکیوبودایستادهمامانِ کنارکهرفتمبابامِ طرفبه

...کردروحميروانهروآمیزشافتخارحرفهايدوبارهوبوسیدروامپیشونیپدرانه
...کردماحوالپرسیُ سلامهمبقیهبااونازبعد

!هاگیرنمیتحویلتخوبپروا: گفتبارمتلککیارش
:گفتموبالادادمابروهامو

!گرفتنمیتحویلتانقدرآورديمیباربهافتخارمنمثلهمتواگه-
!دارهغبغببههمباديچهخانم...شديکهشديبرندهحالا،اوووو-
...بودترجديکیارشبهنسبتوبودبزرگترکیارشازکیومرث،باهامداشتیمشوخیهمیشهوبودمراحتکیارشبا
...مشدیخارجسالنازوکردیمتاییدروحرفش،خونهبرايبمونهحرفهابقیهبهترهمیگفتکهداییِ صدايبا

!نکردقبولامونخونهبیادکردیمتعارفچقدرهرکردیمخداحافظیزهیريخانمبادرِ دم
! کردیمحرکتامونخونهِ طرفبههمگیبابامدرخواستبه
هامریهوکشیدمعمیقنفسی،دوختمدرختمونُ دارپرازِ حیاطبهرونگاهممضاعفیخوشحالیبارسیدیمکهخونهبه
... کردمپرفضاشعطرازرو

ازروهاموسیله،کنمعوضرولباسهایمتارفتماتاقمِ سمتبهمنوکردراهنماییسالنِ طرفبهروهامهمونپدرم
! کردمجاسازيکمددروکشیدمبیرونساك

... رفتمحمامطرفبهوبرداشتهروامراحتیلباسهاي
...کردمخشکروموهاموتوالتممیزِ پشتنشستمگرمحمامیازبعد

ِ طرفبهبودمدهکرتنممشکیِ رنگبهبلندپیراهنیکههامهمونِ متناسبلباسیبارنگکم"نسبتاآرایشیازبعدو
...افتادمراهپذیراییسالن
ینم،زدمیموجچشمهاشونتوتحسینِ برق،شدثابترومبهلحظهچندبرايهانگاهيهمهشدمکهسالنِ وارد
!بودمآوردهباربهکهافتخاريیابودلباسمِ خاطربهدونم
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... نشستمنفرهتکمبلیدروپاشیدمروشونبهلبخنديصورتهردر
... !بودمهمونهاازکردنپذیراییِ حالدرمنیژه
: گفتلبخندباکاوهعمو

!ببینیمنزدیکازروکشورِ قهرمانبذاریدبهبه-
:گفتمخجالتباوزدمروشبهلبخندي

!زمینتومیرممیشمآبالانمن... ـوعمــ-
: گفتلببهلبخند

هواروخوشحالیازالانداشتیمعرضهاگهماهاوالا،ندارهکشیدنخجالتکهشدنقهرمان،دخترمدارياختیار-
...بودیممعلق
...خندیدنیکصداجمع
: گفتحرفشيادامهدربعد

؟کرديپارشونولتزديجوريچهکنتعریفدخترمخب
: گفتکاوهعموبهرومیدادغبغببهباديکهحالیدربابام

!رفتهباباشهايجوونیبهدخترم-

!نمیادیادمبستیمیرگباربهروملتکهاتطلاییدوراناونازچیزيدونممیمنکهاونجاییتا–کاوهعمو
...شدبلندهمهخندهِ صدايدوباره
: گفتمیکرداشارهخودشبهکهحالیدردایی

!باشهرفتهبهشدارهکهدایییهنبودباباشاگهحالا-
:گفتگلایهبامامان

... !برنداریندورالکیهمشماهاِ ! ذاتیاستعدادشواومدهدنیابهنابغهماشاااللهخودشدخترموالا-

...هستوبودهمحکمیومستقلدختریههمیشهجانپرواِ یادموقتیازوااللهآره–داییزن
... !منزاکردنتمجیدوتعریفبهبودننشسته،نمیشدپاكلبمروازلبخندومیدادمگوشحرفهاشونبهذوقبا

: گفتداییبهرووحرفِ وسطپریدحوصلهبیکیارش
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...!دیگهبگوروکاريِ اصلبابا-
: گفتبابامبهرووآوردپایینتاییدنشونهبهروسرشدایی

!بگیریمجشنپرواپیروزيبرايبودقرار... ! بدیمترتیببایدکهمهمونییه؟چیهبرنامهحالاخب-
:گفتبهرونمیشدپاكلبشروازلبخندکهبابا
.کنیممیپایکوبیوجشندخترمبرايروزهفتوشبهفتبشهاگه،البتهصدکهاون-
: گفتمبودامچهرهتوکهايخندهپسوتعجببا
ِ! زیاديسرمازهمشبشیکهمونخداروتونه-

... !بدمروجشناینِ ترتیبمیخوامخودمخونهتومنبدیناجازهاگه-دایی

؟ناصرچرا–مامان
:گفتمامانبهخطابدایی

نمهموهمسريیهاینکهوبدمترتیبحسابیمهمونییهخودميخونهتوهاشزحمتوپرواِ خاطربهدارمدوست–
ِ !بهترباشهخودمخونهاگهکهدارم
:گفتمنبهروسکوتلحظهچندازبعدبابا
؟چیهتوِ نظردخترم،ندارمحرفیمن-

: گفتموانداختمبالاقیديبیباروهامشونه
!نیستلازمهممهمونیاینکهباشهمنبهاگهِ ...خودتونباتصمیم،دونمنمی-

:گفتبهمروغرهچشمباسوسن

!تريسنگینندينظرشماخانمپروا–
: گفتکهکردمنگاهداییزنبهونگفتمچیزي،بودگرفتهامخنده

!بدیمترتیبرومهمونیکــِیحالاِ ! حلپسخب–
!دیگهروزدویعنی،شبشنبهسه-دایی
! شب8ِ ساعتشنبهسهبرايشدمهمونیقراروکردنموافقتهمه
...دمشولوتختروورفتهاتاقمبهخستگیِ فرطازمنورفتنهامهمونهابرنامهریختنومهمونیتدارکاتازبعد
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***
دهخریرولازمهايوسیلهولباسوخریدبودمرفتهسوسنباروزدواینِ طیمنوگذشتسادگیهمینبهروزدو

... ! بودم
6ِ ساعتيبراوگرفتیممیروهامونلباساتوشوییازباید،اومددنبالمبهاشماشینباسوسنشنبهسهروزصبح
...داشتیمآرایشگاهِ وقتعصر
...کردیمحرکتآرایشگاهِ طرفبهوگرفتیماتوشوییازروهالباسشدهماشینسوار

... کردیمتوقفآرایشگاهدرِ جلويسرساعت
!بودراضیکارشازخیلیکهسوسنِ همیشگیآرایشگاه،بوددومطبقهآرایشگاه

! بودشدهدیزاینمشکیقرمزهايدیوارهودکوربامدرنوشیکداخلِ فضاي،شدیمآرایشگاهوارد
حرکتامونطرفبهاموندیدنِ محضبهساله38"حدوداخانمیسالنانتهايازبعدلحظهچند،چرخوندمچشم
...کرد

: گفتوکردتعارفمبلیبهاحوالپرسیوسلامازبعد،نشستلبشرويلبخنديرسیدکهبهمون
!اومدیدخوش،بودممنتظرتون-

:گفتلبخندباسوسن
!کنیدهنبهانگشتروهامهمونکه،بسازيحوريازمونخواممیجونشهره
:گفتبودخندهاشتهکهيغرهچشمباوزدلبخنديشهره
... نباشهولانقدرشما،خانمسوسنچشم

...کنیمتعویضروهامونلباستارفتیمرختکنِ اتاقِ طرفبهاشراهنماییبالحظهچندازبعدوخندیدیم
هترینببهروکارشداشتکهدقتیوحوصلهبا،بودستودنی"واقعاکارش،کردشروعروسوسنيچهرهِ میکاپاول
... میدادانجامنحو
... کردشروعرومنمیکاپ،سوسنِ کارِ اتمامازبعد

!بودآرایشگردستزیرساعتنیمبراينشستنحرکتبیکاريِ قسمتترینسختشاید
بایدنکهخوردمیزنگگوشمدرمدامداییومامانهايتوصیه،افتادیممیراهکمکمبایدوبودشدهتمامآرایشمان

...باشیمحاضربایدهامهمونازقبلوبرسیمدیر
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سانتیدووتاهکِ آستینباتنگلباسيتنهبالا،بودتنممشکیرنگبهماکسیلباسیکردمبراندازروخودمآینهاز
!درسیمینظربهپرچینحریرِ جنسبادامنشوخوردمیچینلباسيسینهزیرقسمت،بودحریرجنسازکه

زمانیهرازدرشتمِ چشمهاي،بودشدهآرایشمهارتبامیکاپم،بودشدهجمعسرمبالايايماهرانهطرزبهموهام
...بودکردهنافذترشبودشدهکارچشمهامروکهايتیرهسایهباومیکردجلوهتردرشتوزیباتر

هاشرشانهسرويوکوتاهآستینش،بودخوردهپلیسهدامنشپايکهداشتتنبهروشنِ زردرنگبهلباسیسوسن
!بودگذاشتهبازوکردهفرهمراموهایش...بودشدهکارتزئینیهايسنگ
دهانیباچرخیدمکهطرفشبه،پریدمجاازسوسنيزدههیجانِ صدايبابودمخودمِ کردنبراندازکهطورهمان
: گفتبودشدهبراقتحسینازچشمهاشکهبازنیمه

... نداريلنگهکهشديماهییه! بقیهِ حالبهوايافتادهراهدهنمازآبدخترمکهمن! شديـیچـپرواواي-
: گفتموزدملبخنديزدهخجالت

!شدينازترکهخودت،سوسنممنون-
:گفتوگرفتشیطنتِ رنگچشمهاش

؟چیهدونیمیولی،بینمتمیخوشگلکههستیخوشگل-
؟چی-
...ـیخودمـِ یبروسلــهمونپوستیزیرهنوزتو-

: گفتمحرصباورفتمايغرهچشم
!میشدمامیدوارسلیمتِ عقلبهداشتمتازه-
: گفتمیکردبراندازروخودشآینهازوپیچوندمیانگشتشِ دورروفرشموهايکهحالیدر
!نگفتینگودزدیدنتاگهامشب،باشخودتِ مواظبمیگمبهتالانازدارم-

: گفتملببهپوزخند
!شديکههمپردازخیال"جدیداماشااالله-

...افتادیمراهماشینِ طرفبهوکردهتشکرکارشازراضیوآرایشگرباحسابتسویهازبعد
! داییِ منزلبهرسیدیم8بهربعیکِ ساعتکردرانندگیسوسنکهسرعتیبا

!رسیممیکیکهزدمیزنگمداممامان،ماشینتوکهبماند
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! بودسکوتدر"تقریباخونه
هاشزحماتُتدارکاتوداییِ لطفبه،بشهبرگزارپذیراییِ سالنتومهمونیبودقرار،بودبزرگ"نسبتاداییخونه

..بودشدهچیدهزیباییطرزبهسالن"مطمئنا
.. کردحرکتامونطرفبهعجلهباکهشدیمداییزنچشمتوچشمخانهداخلبهشدنواردبا

: گفتمابهرووچرخوندسالنِ حولروچشمهاش
... !کجاستالاندونمنمی... باشیدحاضربایدزودترکهبودیمگفته! بودکردهقاطیاتداییپروا-

:گفتادامهدروانداختسرتاپامونبهنگاهیبعد
!براتونکنمدوداسپندبایدماشااالله،شدیدخوشگلهمچقدر-

: پرسیدمدلواپسیباوکردیمتشکريلبزیر
...؟داییزناومدنمهمونهامگه-
مهمون،بهترهباشیداونجاوسالنبریدبهتره! میشه8دارهساعت،برسنکهنموندهچیزيدیگهولینهکههنوز-
!میرسنکمکمهمها

... افتادیمراهسالنِ طرفبهدادهتکونتاییدِ علامتبهسري
دهشهمترکنندهخیرهسالنِ روشنهايچلچراغباوبودشدهچیدهزیباییِ طرزبهسالنزدممیحدسکهطورهمان

... بود
... کردیمحرکتبودنزدنحرفمشغولوایستادهمیزيِ دورکهداییومامانِ طرفبهتند

!دادبیرونصداپررونفسشوانداختبهمونگلایهپرنگاهیدیدنمونبادایی
: گفتایستادمکهمقابلش

!آوردینتشریفعجبچه–
:گفتمکنانغرولند

... معترضیدهمهاینورسیدیمموقعبهخوبه،نرسیدنهامهمونکههنوزدایی
:گفتحرصبا
!بشهانجامسروقتچیهمهتاکشیدیمزحمتهمهاین،حساسمکاراِ تنظیمروچقدردونیمیمنوِ اخلاقکهتو

:گفتداییبهمخاطبسوسن،گفتملبیزیرمعذرتی
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!دیگهببخشیدناصردایی-
! نگفتچیزيودادتکانراستچپبهلبخندباروسرشدایی

:گفتوانداختبهموننگاهیتحسینبامامان
!دختراشدیدماه-

...افتادیمراهنفرهسهمبلیِ طرفبهمامانراهنماییباوزدیملبخندزدهخجالت
وشهگیههمگردبزرگمیزیهوبودشدهاضافهبیشتريهايصندلیومیزوهامبل،چرخوندمسالندورروامچشم

!بوددرستکارش"واقعادایی! ... بودروشوندیگرمخلفاتاضافهبهنوشیدنیانواعکهبودشدهگذاشته
... بودیمهامهمونمنتظرونشستهمبلروي
...شدپیداشونهامهمونکمکمتاگذشتايدقیقه10ِ حدود

! شدهگلچینبصورتالبته،آشناهابقیهتاگرفتهامونخانوادگیدوستهاياز
...گفتندمیتبریکاشونپرتحسینهاينگاهباواومدنمیطرفمونبه

! میگفتنآمدخوشمهمونهابهوبودنمیزبانکیومرثوکیارش
دهشدعوتهمسهیلوناصروناهید! رسیدنمیمهمونهابهوبودنمیزبانانجزءهمکامیاروگیتیخالهوکاوهعمو

! سوسندوستهايازنفرسهدوطورهمین! بودن
...رفتطرفشونبهدوستهاشفرماییتشریفباسوسن

... بودهامهمونبهرسیدنمشغولوبودکنارمدایی،بودگذشتههامهمانحضورازايدقیقه20
... گفتمیچیزيگوششِ دمآهستهواومدداییِ طرفبهکهدیدمروکیارش

: گفتبهمروودادتکانفهمیدنِ علامتبهسريدایی
...میکنمآشناشونباهاتدیگهدقیقهچند،رسیدنانگارهممنِ نزدیکدوستهايپروا-

!برهدوستهاشِ استقبالبهکهبیرونرفتسالنازداییوگفتمچشمی
نومِ پزُدوستهاشبینمامان،بودنکردنبشُ خوشمشغولوسرگرمنوعیبههمه،شدممهمونهازدندیدِ مشغول

!میزدنحرفکارخانهکارايازوبودنشستههمکاراشازتاچندوکاوهعموبامعمولِ طبقهمباباومیداد
پیشبرمنممکهبودکردهاصرارچقدرهر،میشنفتگلومیگفتگلدوستهاشازنفرسهدوبینسالنگوشهسوسن
!بدمگوشروچرندیاتشونکهبودماونیترحوصلهکم،نکردمقبولاشون
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دندشسالنوارددوستهاشازنفرچندبهکنانتعارفدایی،چرخوندمروسرم،شنیدمروداییِ صدايبعدلحظهچند
...
...شدمبلندجامازدیدنشونبا،اومدندمیطرفمبهدوستهاشازنفر5با

... بودندخاصبراشداییِ قولبهکهدوستهایی! ،نمیشدجمعلباشروازداییلبخند
.... !بودندجوانمرددووداییِ همسن"تقریبامیانسالمردسه،ببینمشونتونستمبهترشدندکهنزدیکتر

... شدمخیرهبهشمتعجببردیااخمومردِ دیدنباکردمکهدقت
... باشمداشتهگرمیاحوالپرسییعنیاین،شدثابتمنرويحرفازپرداییچشم

بردیاتنها،بودمشدهمعذبکمیاشونپرتحسینِ نگاهِ زیر،کردمعلیکسلامباهاشونگرملببهملیحلبخنديبا
... !بودکردهامعصبیکمیسلامشسرديوبودایستادهکنارخشکوسردکهبود

:گفتدوستهاشبهرووزدرضایترويازلبخنديدایی
!پروامنِ پرافتخارِ خواهرزادهاینمدوستان-

: گفتگشادهروییباداییِ همسنشایدجوگندمیموهايبامردي
... !بزرگموفقیتاینبابتتبریکو! دخترمدیدنتازخوشحالم! قهرمانخانمپروابهبه-

... بوداهربهاشاناحوالپرسیوتبریکطورهمیننیزداییِ دوستانيبقیه،کردمآهستهتشکريلببهلبخند
...ردکراهنماییبودامجایگاهِ مبلِ نزدیک"تقریباکهخالیهايمبلِ طرفبهرادوستانشپذیراییبرايدایی
...آمدمیطرفمبهکهشدمخیرهسوسنِ خندانيچهرهبهنشستهمبلروياشانرفتنازبعد
!خوردتورتبههاچیببیننبودمادقیقهیهخوشگلهخانم-

بردیاياندازهبهنهولیجذابپسري،بوددوختهکناریشِ پسروبردیارويرونگاهش،کردمدنبالرونگاهشمسیر
!

...نشستلبمرويتمسخري
!خودتِ برايباشهاشونهمه-

... نباخترنگاششیطنت
!منِ مالیکیتوِ مالیکی،نیستمانصافبیکهانقدر،دیگهنه-

... آمدنمیکوتاهولیدیدمیراحرصم
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!بشنونصدامونخواهیمی! خبرتهچه... تریواش-
... شدترجري

!بزننحرفاشوندربارهخوشگلدختردوباشههمخداشوناز! بشنون-
... کشیدمطرفمبهرودستشدادهبیروننفسی،گرفتنمیآرام

!ببینماینجابیا-
...چرخیدطرفمبههیجانبانشستکهمبلروي

نه! دارمخاصیهايمهمونمیگفتکهدونستمیچیزيیه... گرماتداییِ دم! انهايتیکهچهاینهاپرواواي-
...آمدخوشمانیبســ

... دادمجوابحوصلهبیگرفتهازشرونگاهم
! آیدنمیخوشتانپسريچهازشمابگوخدایینه-

... بوداعصابمرواشخندیدنریزریز
!آیدنمیخوشمانزشتهوکچلکهامونکوچهسرِ بقالیِ پسراز-

: گفتحالتهماندروآنهابهدوبارهرونگاهش
!مهمونیتواومدهزوربهانگارکهِ جوريیهِ ! اخموانقدرچراترهخوشتیپوترهخوشگلکهیکیاونهامیگم-
! کردمنگاهشمحتاطانهگفته"جهنمیبه"دلدر

درراهایشاخميگره،کردنمیسیرمحیطایندر،رفتمیورموبایلشباانداختهپارويپانفرهتکمبلیِ روي
...خوردمیآمدنشاجبارازفقطحرصم،بودکشیدههم

... کردجلبرانظرمکنجکاوشِ صدايدوباره
؟ندارينظريتو-
! باشمداشتهبایدنظريچه-
!انکیاینهابدونمباید؟نمیشناسیرواونهاازکدومهیچ-
!سرجاشبشینهکهکشیدممحکمدستشو! ایناداییِ سمتبهبرهکهشدبلندو
! وحشیچه! کنیمیاینجوريچراوا-
میري؟کجاداري-
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! دیگهناصرداییپیشمیرمدارمخب! آبادناکجا-
... یاناصرداییِ پیشمیريمطمئنی-
! انچیکارهاینهاببینممیرمدارمباباآره؟چییا-
...میگمبهتخودمبشین-

... ! ببینمبگو: گفتوبهمزدزل
!انهمکارهاشازیعنی،انداییدوستهاي-
! گفتیوارطومارروهمهایننشديخستهمطمئنی،نابتاطلاعاتازمرسی-

ِ ... ! اخموِ پسراونو: گفتمامقبلیِ حالتهمونباولیبودگرفتهامخنده
... بخــُ: گفتهیجانبا،گفتماینوتا
! میگفتمکهبردیاستهمون-
ـابردیـ: گفتبلندصدايبادفعهیه

کنمگاهنووراونترسیدممی! شنیدنروصدامونمطمئنمکهگفتجوري،برديآبروموکهسوسننکنهاتخفهخدا
ِ طرفدلهرهوترسبازدمودریابهدلمو،نهیاشنیدنکهمیشدممطمئنبایدولی! باشهوراینچشمهاشونکهببینمو

دارهجوريچهخداروتوببینیعوضـپسره! بودماِ طرفبهپوزخندبابردیاِ نگاه... هنـــ! کردمنگاهرواینادایی
میگفتمنباید،میشدمخفهکاريندونموعصبانیتِ زورازداشتم! بودبدترهمفحشتاصدازنگاهش،میکنهنگاه
نبایددددد... نباید! بردیاستاین
!سوسنِ طرفبهبرگردوندمتند،نگاههمونبارومووکردمبهشتیزيوتندِ اخمیه

! شدمرگتچهدفعهیه! توشديشکلیاینچرا: گفتوکشیدبلنديِ نهیــسوسن
منچیهرچرا! میکردخرابروچیهمهچرا! نداشتسیاستذرهیهدختراینچراآخه... بهشزدمزلعصبانیتبا

فکريچهخودشباِ پسراینالان! حساسممسائلاینرومندونستنمیچراِ ! منبرعکساینکارترممحافظه
! میکرد

!ندارماتوحوصله... سوسنـهخففقط: گفتمتنديبا
!دفعهیهشدچت: گفتوزدچنگبازومو

!کنماپارشولتبرممیگهشیطونهایکبريِ پسر! کنهنگاهبهمونپوزخندبایاروکهگفتیبلندانقدرچیواسه-
!داريچیکاربدبختاونبهوا-

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

۶۶

!نمیگفتیاینجوريدیديمیاشومسخرهپوزخنداونهمتواگه-
!اشبقیه،حالاخب-
گهمیخودشباداره"حتما،رفتبادبهداشتمکهغروريهمهاونِ حیثیتکهایناشبقیه،اشبقیهروچیچی-

اكخخروارهاتوسرمووبرمبیابونیکدومبهدونمنمیتوِ دستازمننسوسـواي! میزدنحرفمنازداشتناینها
!کنمپنهون

.... ! ونرمبسیهاشخاكمیگن،لوتِ دشتبرو! ..... میگفتیاولازخب-
!کرديخرابکلبهامشبمو! کناربذارروبازيمسخره-
... !اباببیخیال! بردیاستکهِ اونِ اسمفقطمگه"اصلا! کردهفکريهرکهجهنمبه! شدهچیکهانگار،بابابرو-

!استآمادهشامکهکردناعلاملحظهچندِ بعد! کردمتماشارومهمونهاساکتجوريهمینونگفتمچیزيدیگه
همسوسنومن! بودندیدهتداركاونجاروشام! کردنراهنماییداییِ درختودارپرُِ حیاطِ طرفبهرومهمونها

!افتادیمراهباغِ طرفبه
ستهاشدوطرفبهسوسن! میکردنخودنماییداشتندقرارباغشدهچراغونیِ حیاطدرکهمیزهاییرويغذانوعچندین

همه! مبشینبایدکجاحالا،کشیدمخودمبرايغذانوعهرازوبرداشتمبشقابیمنم،کنهپذیراییاونهاازتارفت
جاییمجلسملکه! نباشهخسته"واقعا! کردمردیفروچیهمهبرنامهبامیگفتداییِ این،شدهپرُکههاصندلی

!وااللهجالبهخیلی،ندارهنشستنواسه
کهندلیصرونشستمورفتمتندقدمهاییبا! خالیِ صندلییهبهافتادنگاهمچرخوندممیچشمموکهجوريهمین
وسیاهمچشجفتیهبهچشممکهبودمنخوردهقاشقواولینهنوز! بودکردهامکلافههمگرسنگی! نگیردشکسی

وقتی،ودبنشستهمنِ روبرويدرست! اینجامیکنهچیکاردیگهاین! ایستادقلبم! بهمبودزدهزلکهافتادوحشی
! میگردهبرگفت،بودخانمییهِ مالصندلی: گفتوزدپوزخنديشدمچشمشتوچشم
یهِ مالصندلیهاینکِ خاطربههمونبینمنکبتشوقیافهُ بودنشستهجلوماینکهِ خاطربههم... بشمبلندخواستماول
!ندارهاهمیتیبرامکهمیکردمثابتبهشبایدآوردممیکمنباید،شدعوضنظرمبازولی! بودهدیگهنفر

اینات... شدمخوردنغذاِ مشغولوقاحتباوکردمغذاپرُقاشقمو،انداختمبالاقیديبیباهاموشونهُ ندادمجوابشو
!مردمهِ پاسبانمگه! چهاونبه"اصلا! کنهچیکارنگهپروابهکهباشه

!ردمبمیلذتغذامووقتازبایدبیادوقتیتاحالا،میشدمبلندخواستروصندلیشواومدطرفکهوقتیآخرش
،ِمهشیدخالهاینکهبـَـــــــه! کردمنگاهبهش،کردماحساسکنارمُ نفریهسایهکهبودمخوردنغذاِ مشغول
!خوشگلمِ عروساینجاییتو: گفتوزدگشاديلبخنددیدمنوتا! مامانجونیجونِ دوست
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بههکمیگفتممامانبهوقتی! بشماشخیکیِ پسرِ عروسنیارهروزواونخدا،خودمیِ عروسمیگفتبهمهمیشه
آلرژيکلمهاینبهداشتم"واقعادیگه،بگمچیزيبهشنمیشهروم: میگفتنزنهحرفوایندیگهکهبگهمهشیدخاله
کهیادمبهمماکجايآخه! اشخیکیِ پسراونبانمیذارهآبروماواسهخانماین،نمیشهاینجورينه!... میکردمپیدا
!شدزهرخندشبیهبیشترکهزدمروشبهلبخندي... بکنمروقضیهِ قالجاهمینباید... ماِ دنبالافتادهراهاین

!نیستمشماعروسِکهمنمهشیدخاله-
! مطمئنممن! میشینههمدلبهمهرتونیواشیواش،داریننازاوّلهاشاتونهمه-

... بالاآوردننفسبهاعتمادچقدرملـتّ! نشینهسیاهسالصدمیخوام،عووووق
؟!بودشماِ مالصندلیاینراستیاِ-
!ديشاستخونوپوست،بگیريجونبخورغذاتوبشینتو! مامانتِ کنارنشستمالانولیعزیزمآره"قبلا-

ایشششش! بشمبشکهپسرشمثلمیخواستمنمانگار
...شدمغذاخوردنمشغولرفتوقتی،زدمساختگیلبخندي

بردیانارکبودناومدهدوستهاشوسوسن... کردمکــُپروبروییصحنهِ دیدنباولی! برمشدمبلندشدتمومکهغذام
...
الشخیِ عینیاروولی! ریختنمیعشوهبردیاواسههیبودنفشنهايملوسکاونازکهسوسندوستهايازتادو

! بدهعقلبهشونخدا،دادمتکونسرموتاسفباصحنهایندیدنبا! نمیکردهمنگاهشونحتیونبود
ستهد! ... نیستذلـتّآخر! ندهبهشهمسگِ محلاونمپسريِ طرفبیادکهکنهخوارخودشوبایدآدمچقدریعنی
بشمبلندممیخواست! تقصیرمبیمنیعنیکهانداختبالاابروهاشوحساسمچیزااینرومندونستمیسوسن! هدیگـ
!میشهچیببینمتانشستمشدهکههمکنجکاويبرايولیبرم

،بودونخیرتذکربردیاآقا: گفتبردیابهروخرکیعشوهبابودپرروهمخیلیقضاازکهسوسندوستهايازیکی
! میشهتعریفمجلستوخیلیشماازماشااالله

!شدممتوجهـهبل: گفتوبهمدوخترواشوحشیچشمهاياونیکدفعهونشوندلبشگوشهپوزخنديبردیا
ییپذیراسالنتووقماشماینازمنمکهفهموندمیبهمداشتوقیحپسره،اومدنمیدرخونمزديمیکاردیعنی

جامزاسریع! بودمآوردهکمنفس! میشدمخفهخواريِ زورازداشتم! فهمیدمنمیخودمِ حالدیگه! شنیدهصدامونو
!رفتمباشمتنهابتونمکهجاییحیاطتهبهوشدمبلند
! بودشدهسرخعصبانیتشدتازصورتم،کشیدمعمیقینفس! نبوداونجاکسی،رسیدمحیاطتهبه

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

۶٨

! تنیسانصاف"اصلااین! بشهشمردهکوچکهمهاین،قیديبیعلیهاعتراضوغرورهمهاینبا،رواپــــَ،نمـَـ
هرگزززز! کنمهضماینوتونمنمیـرگزهـ
هبنمیدماجازهبهتعوضیپسره،خودتواسههستیکوفتیهراگه،خودتواسهجذابیاگه،خودتواسهآقاییاگه

!خوردمیخونموخون! بودشدهقفلهمرودندونهاموبودمکردهگرهُ هاممشت! کنیتوهینمنشخصیتوغرور
نیستــمــ... نیستماونهاِ مثلمنهنــ

؟خوبهحالت؟میکنیچیکاراونجاپروا: زدصدامکیارشکهبودماونجاچقدردونمنمی
! میامالان! بخورمهواکمیاومدمفقط،خوبمآره-
مطمئنی؟-
راحتخیالتآره-
بهتیناسلاممهمونیاین،بمونماینجاخواستممیکیتا! گذشتخیربه... اوووف! رفتولیکردمکثیتردیدبا

! مهمونهابینرفتممیباید! بودمنِ خاطر
! داییخونهِ طرفبهبرمکهافتادمراه

!ـربهتـ... داخلبودنرفتههممهمونها،کردنمیجمعروشاممیزهايداشتنوبودنحیاطتونفريچند
اششکیمشلواروکت! بوددستششربتلیوانیهانگاروبودایستادهدرختهابهروکهافتادمرديِ هیکلبهچشمم

ازمباوه! داییِ طرفبهچرخیدمرد،رفتمیطرفشبهکهدیدمرودایی،بودمایستادهکهجوريهمین! بودآشنا
!!!!! ... این

!نخوردمتکونوایستادمسرجام
؟!داخلنمیاییچرابردیا: بردیابهرودایی

.میرسمخدمتالان،امکلافهکمی-
اینازربیشتتونستمنمیدیگه،زدممیبهشحرفموبایدجاهمینبودوقتشحالا... رفتوگفتايباشهامدایی

!توجیهروبیمارشِ مغزومیکردماشحالیباید! کنمتحمل
! کردمحرکتطرفشبهتندهاییقدمبا

! برگشتعاديِ حالتبهزودخیلیولیخوردجاکمیایستادمکهمقابلش
،دهشعصبیمغرورشُ سردِ نگاهاز،شددستشتويشربتِ خوردنِ مشغولتمامخونسرديباحضورمبهتوجهبی

:گفتمبلندزدمیموجصدامتوکهحرصیازوکردمنازكچشمیپشت
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...یعنی؟!کنیدمیمندربارهفکريچهشماکهدونمنمیمن،محترمآقايببینید-
:گفتخشکوحرفمِ وسطپرید

!برممیخوامبدیداجازههمحالا... نمیکنمشمادربارهفکريهیچمن-
: گفتموگرفتممقابلشرودستم

!نشدهتمومحرفمهنوزمن-
: گفتوچرخوندشدستشتوآرام،انداختشربتشيماندهتهبهنگاهیتفاوتیبیبا
... !زودترفقط-
: گفتملرزیدمیخشونتوعصبانیتازکهصداییبا
ءتفاهمسوبگمبایدکهبودپذیراییسالنتواسمتونآوردنخاطربهاگر،نکردمدركشامِ موقعرومنظورتونمن-

فقط،نیدبکفکريچهکهنیستمهمبرام! میکردممعرفیسوسنبرايروشماوداییدوستهايداشتم! براتوننشه
ِ !موردبیِ برداشتسوءمیادبدمکههمچیزياز! گفتمشدنتونالتفاتبراي

... دوختچشمهامبهعجیبنگاهیباروچشمهاشِ وحشی،کشیدسرآرامشباروشربتشيماندهتهآخرین
...زدنمیپلکوبودشدهخیرهثابت

میسرخیبهحرصِ زورازمنِ چشمهايولیبودشدهبراقچشمهاش،چشمهاشبهدوختموقاحتباروچشمهام
... زد
،بودکنارشکهمیزيرويگذاشتروشربتِ خالیِ لیوانوزدکجیلبخندبودیمانداختهراهبهکهچشمیِ دوئلاز

!دادادامهماندنشخیرهبهثابتُ خونسردوشلوارشِ جیبدربردفروآرومرودستهاش
فکراینبهولی،نشستلبهامروپوزخنديببازمخودمووبیارمکممباداشیطنتشازپرچشمهايِ برقازاینکهِ فکراز

ِ ! مخالفِ جنسِ مقابلضعفنمیارهکمکهچیزيتنهاازایستادهمقابلشکهدختريکردنمی
!رواپــــ-
!پشتبهچرخوندمروسرمسوسنصدايبا
: گفتوانداختبهموننگاهیتعجببا
!میگشتدنبالتثریاخاله! پروااینجاییتو-
:گفتمبلندبهشتوجهبیبودمچرخیدهسوسنِ طرفبهکاملکهحالیدر
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...توبریم،خبخیلی-
سالنِ واردلببهلبخند،قلبمیافتنتسکینوکارمازراضیولیکردماحساسسرمِ پشتازرونگاهشِ سنگینی

!شدیم
،دکرحرکتطرفمبهمحکمهاییقدمباوزدرومبهلبخندي،دیدمدوستهاشبینرومامانمشدیمکهسالنوارد

!بپیوندهدوستهاشبهتاشدجداازممامانمِ دیدنباسوسن
: گفتبودخوابیدهاعتراضاشتهکهتصنعیلبخنديباایستادکهمقابلم

!کنمآشناتهلنباباید،رفتیکجاجانپروا-
: گفتمآروماشگوشِ دمپیشنهادشازکلافه

!ندارمروکسیحوصلهخداروتو؟کیهدیگهاینجانمامان-
...کردهدایتمدوستهاشِ طرفبهوپشتمگذاشتدستحرفمِ التماسبهتوجهبیمامان

:گفتبهشونروباریدمیازشغرورکهلبخنديبارسیدیمکهدوستهاشبه
ِ !افتخارممایههمیشهکهدختري! منپروايازاینمخانمهاخب-

مینظربهداشتبقیهازترخاصوجداتیپیکهآشنانا،خانمیکردماحوالپرسیباهاشونصمیمیوگرملببهلبخند
!باشهمامانجدیدِ دوستهلنرسید
!بودهلنهايالعملعکسبهمامانِ حواسِ تمام
: گفتمامانبهروزدمیموجچشمهاشتوتحسینِ برقکهحالیدروگذروندنظرازروسرتاپامهلن

!میگمتبریکبهت،ثریاداريزیباییدختر–
!کردتشکرلبزیروزدغرورورضایترويازلبخنديمامان

شمهامچنشستنازبعد... کردمحرکتمبلیِ طرفبهوشدمجدااشونجمعازکنندهکسليدقیقهچندِ سپريازبعد
ازجداهايگروهکباهمهامهمونيبقیه،بودگرفتهگرمدوستهاشوکامیارباسوسن،چرخوندمسالنِ حولرو

... بودندصحبتِ گرمهم
همردیاب،بودننشستهبودشدهچیدههمدورگردصورتبهکههاییمبلرويمنِ نزدیک"تقریبادوستهاشودایی

!بودشدهخیرهدیوارهارويِ تابلويبهبودانداختههمرويغرورباروپاهاشکهحالیدرکنارشونايگوشه
! شدممشغولشوکردمپـرُمیوهبشقابیمیزرويازحوصلهبی
..روبروشدمسهیلِ خندانيچهرهباوگرفتمبالاروسرمکنارمدرکسیحضورِ احساسبا
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!بیادحرفبهتاکردمنگاهشمنتظروزدممصنوعیلبخندي
: گفتکنانمـنِمـنِشد،دستپاچهامخیرهِ نگاهاز
؟!بشینماینجامیشه... میشهخانمپـَـروا-

: گفتمآهستهاممیلیبیِ علارغموحضورشازمتعجب
!بفرمایید-
!شدماممیوهِ کندنپوستِ مشغولدوبارهخیالیبیبا

: گفتسکوتلحظهچندازبعد
... بگمتبریکبهتوناومدمراستش-
: گفتمپریدهبالاابروهايبا
؟چیِ بابت-

: گفتتند،رسیدمینظربهکلافه
! دیگهکاراتهِ فینالتوشدنتونبرنده.. خب-
:گفتممتعجبمیگفتتبریکداشتدوبارهاینکهاز
!بودینگفتهتبریک"قبلاکردمفکر،آهــــا-

... گرفتبالاروسرشکهکرداحساسرونگاهمِ سنگینیانگار،گفتنمیچیزيوکردسکوت
: پرسیدممردد

؟سهیلآقاشدهچیزي-
: گفتوبهمدوختروعجیبشِ نگاه

؟چطورنه-
: گفتمپریدهبالاابروییبا
!کردماحساساینطوريدونمنمی-

: گفتهوابی
؟کاوهداییِ باغبهمیایینهمبازشما
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؟دیگهدوستشهِ باغمنظورتون-
: گفتزدهشرم

... بلهآها-
:گفتمکلافگیبا
؟چطوردونمنمی-

: گفتآروم،میکردفرارامخیرهِ نگاهاز،کردقلابهمتورودستهاش
! باشیمداشتهاونجاايدیگهنیکپیکیهدوبارهنباشهبدگفتم،گذشتخوشخیلیدفعهاون-

: گفتمحالاینبا،زدمیمشکوكزیاديرفتارهاش
! ندارمحرفیمنمبشهاگهخب-

: گفتزدههیجان،شدروشنخوشحالیازاشچهره
؟!موافقیدیعنی-

زیاديلهفاص! شدتلاقیبردیاِ نگاهبانگاهمکهسالنِ داخلچرخوندم،چشمکشیدمکلافگیرويازکشدارنفسی
! بودشنیدهروحرفهامونازخیلی"احتمالاپسنداشتباهامون
: گفتمواضحصداییباسعیدبهرووگرفتمازشرونگاهمخونسرد

؟باشماونجامنمداریددوستپس-
: گفتهیجانباذوقِ سرازسهیل

!ندارهصفاییکهشمابدون-
:گفتموزدمرنگیکمِ لبخند

!بشهايخاطرهِ تجدیددوبارهنمیادبدمپس،بودگذشتهخوشمنمبراي-
سالنِ لداخمهمونهايبهونشستمسکوتدردوبارهمنورفتباغبهاموندوبارهرفتنبرايگرفتنقولازبعدسهیل
...شدمخیره
! افتادمراهبودنچیدهروشروهانوشیدنیکهمیزيِ طرفبهوشدمبلند،بودشدهامتشنه

!شدمخوردنِ مشغولوریختمپرتقالیآب
: میگفتکهشنیدموضوحبهروداییِ صداي
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،نکردقبولکردممعرفیبهشروکسیهرکهمنواالله؟نکردهپیداموردنظرشوهايآدمهمهنوزسخاوتیعنی-
؟!کنمچیکارموندمدیگه

: شدبلندبودنشستهداییِ دستبغلکهمرديِ صداي
آبرواونبرنکننتعطیلرواشونزندگیهمهوباشنخودشبرايبایدمیخوادکههاییآدم،جالبهاینجاشحالا-
کهايحرفههايآدماونم! بیادکنارشرایطاینبامیشهحاضرکیآخه! دیگههايشروطُ شرطکلیياضافهبه،

!باشنهماعتمادِ قابلبایدمیگفتتازه،غرورنِ عندوانکسیخودشونبراي
: داییِ دیگرِ دوست

همروجااینِ شرایطبایددیگهولیکردههامونتیمومابرايکاراخیلیسخاوتدرسته! نمیدهقدعقلمدیگهمنم-
! کنهدرك

یهمرغشولیبگیرهکارشبرايروهستهماعتمادقابلکهزنايحرفهمربیهايازیکیدادمپیشنهادبهشمن-
!نشهدردسربراش"مثلاکهنمیکنمقبولروزنمیگهدارهپا

: دایی
!میشهچیببینممیکنمحالشبهفکريیهدوبارهحالا! میادکارشبهمردفقطسخاوت-

! پشتبهچرخیدموانداختمبالاايشونهنیاوردمدرسرحرفهاشونازچیزي
!همانانفریکبهخوردنمحکموهماناچرخیدنولی

گرفتمبالاروسرمبودشدهپخشروششربتمکهبودشیکیِ شلوارُ کتبهنگاهمکهحالیدر،کشیدمهمدراخمی
! شدمرودرروعصبیووحشیِ چشمجفتیکباو
دروشکستروسکوتبلاخره،زدنمیحرفیوبودزدهزل،کردمنگاهشحرصبامیشدسبزجلومجاهمهاینکهاز

: گفتخصمانهمیکرداشارهاششربتیِ کتبهکهحالی
؟کنیدخواهیمعذرتخواهیدنمی-

: باشمخونسردکردمسعی
!کردیدمیدقتباید،بخواممعذرتبایدمن،شدیدسبزیهومنِ جلويشما-

! میخوردروخونشخون
!چشمهامتوبودزدهزلمغروروخونسرد

: گفتمعصبیاشخیرهِ نگاهاز
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! برمبدیداجازهحالا،افتادهکهِ اتفاقیحالا-
: گفتحرصبابودمشهود"کاملاعصبانیتش

؟!حدچهتاوقاحت-
: گفتمخونسردوچشمهاشتوزدمزلگستاخ

... !کنماشاندازهندارمهممتر،ندارهحدي-
: گفتلرزیدمیخشمازکهصداییبا،دیدممیرواشفکِ شدنمنقبض

کنمپاكوراتونگلِ دستبایدکجابگیدحداقل! هستیدجوابیحاضردختر،هستیدموفقکهاتونحرفهبرعکس-
!

:گفتممیکردمحرکتمبلیِ طرفبهکهحالیدروانداختمبالاشونه
! بپرسیدهاخدمهاز-
عجلهباکهدیدمروبردیا،نشستممبلیرويکاملخونسرديبالببهپوزخندنگاهشِ سنگینیوداشتکهحرصیاز

! کردمیتركروسالن
! شدنمتفرقهامهمونوشدتماممهمونیبودکهمکافاتیهربادقیقه20ازبعد
!نبودبديِ شبکلدرگرفتممیندیدروبردیاِ حضوراگر

***
...گذشتشباونازروز5

! بریماستادمونمهندسیِ دفتربهامونکارييپروژهِ تحویلبرايسوسنبابودقرارصبح
! چیهامونپروژهِ مورددرنظرشکهپرسیدیماستادازوقتیتحویلِ موقع

:گفتعاديخیلیوانداختهامونطرحبهنگاهی
! میکنماشبررسیتردقیقحالا،نیستبد-
... کردیمپنهانزوربهمصنوعیلبخنديِ زیرروامونخودجوشیحرصباسوسنومنو

تونستنمیهکبودشلوغسرشانگار،بودمندیدهبعدبهمهمونیِ شبازرودایی،خانهبهبرگشتیمپروژهتحویلازبعد
! بزنهسريبهمون
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هکلبخندهاییاوناز،میشدنزدیکبهممرموزلبخنديباکهدیدمرومامانکهبودمخوردنتابِ مشغولحیاطدر
! اشهبروحیاتمِ علیهتونستمیکهبودنشستهحرفهاییلبخنداینِ پشتکهجوري،داشتمهراسازشهمیشه
: گفتبودپوشوندهروصورتشکهعمیقلبخنديباوکنارمنشست

؟عزیزماینجایی-
:گفتمحوصلهبی
! بخورمهواکمیگفتمآره-

بهشهخیرنگاهی،بودمرددگفتنشبرايکهبزنهحرفیخواستمیانگار،شدبرقرارامونبینسکوتلحظهچند
:گفتموانداختم

؟شدهچیزيمامان-
: گفتآروموشدنزدیکتر

کنی؟ازدواجنداريدوستچراتوپروا-
:گفتموانداختمبالاابروییکلافه! نبودسختخیلیزدنشحدسالبته... بودهمینعمیقشِ لبخندِ دلیلپس

؟آوردینگیردیگهيعتیقهیه؟مامانشدهچیباز-
: گفتاخمباورفتايغرهچشم

خودشعلاقهومیلرويازدادهپیشنهاديهرحالبهتاکسیهر،باشهاشدومیاینکهدادمپیشنهادکیمن-
!بوده

: گفتمحوصلگیبیبا
؟کیهطرفحالا،ببخشید-

: گفتزدهذوق
ِ !اونِ پسر! میشناسیکهروهلنجدیدمِ دوست-
؟خب-
!خوادمیپسرشبرايروتو،اومدهخوششازتهلن-
رونظرمموردِ کیسخودماگهمن،کنیدبسخداروتومامان... ؟پسرشیامیکنمعروسیهلنبامنوقتاون-

! میکنمخبرتونباشیدمطمئنکردمپیدا
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: غریدحرصبا
... هانیستبدکنیحیاکمی،قدیمدخترهايهمدختر-

هبوشدمبلند.. زنیممیحرفموردایندر"بعداکهکردماشراضیبلاخرهاشمخرورفتنراهساعتنیمازبعد
!افتادمراهخونهِ طرف
... اومدداییکهبود12ساعتِ حوشوحول
مامان،کارخونهبرهشدمجبورکهاومدپیشبراشکاريباباناهارازبعد،خوردیمهمکنارپذیراییِ سالنتوروناهار
امونپیشکهدقیقه20ازبعد... ! بودکردهدعوترودوستهاشهمهانگار،مهشیدخالهخونهبرهبودقرارعصرهم
!بشهآمادهکمکمتااتاقشبهرفتبود
! شدیمخوردنمیوهمشغولوموندیمسالنتودریاوداییومن

نشتحسیلبخندبادایی،میکردتعریفهاشنمرهودرسهاشازذوقبااونمپرسیددریاهايبرنامهوهادرسازدایی
کهاییهکاردستییامیگفتدرسهاشازیاآدمِ کناراومدمیوقتی،بودشدهکنندهکسلخیلیدریا"جدیدا! میکرد

!درسبودشدهاشفکريهايدغدغهتموم... ! بشنخریدهبایدکهلوازمییاوبشهانجامباید
رواعتشسداییرفتکهدریا! برسهدرسهاشبهبرهکهشدبلنددادتابقشنگروداییمنومخکهساعتنیمازبعد

: گفتوکردنگاه
!باشمدوستهامازیکیِ دفترتوبایددیگهدقیقه20تا
!داییموندینمیبیشترکاش،آها-
!منیدهمصحبتاینجاکهدریاییوتوفقط،کاراشونندرگیرماشاااللهکهباباتومامان-
!مشغولنهمیشهشوهروزناینکهکردمیشهچه-
وتککههمونیبوداومدهمهمونیتتومیشناسیکهروشاهروديدوستم! ... بگماینورفتیادم،راستی،اوهوم-

؟یادته،بودهمعینکیبودپوشیدهطوسیشلوار
؟خب.. آرهآها: گفتموکردمفکرکمی

؟اشمهمونیبريداريدوستمیدهترتیببزرگمهمونییهدیگهروزدو-
!نیستمدعوتکهمنتازه؟داییمهمونییچه-
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والعادهخارقهايآدمازپرمهمونییه،کردهدعوتُ همکاراشودوستهاکههاستباشگاهازیکیمدیرشاهرودي-
اشونبینهاگهمتوگفتم! کنهانتخابکاريیهبرايروتاشونچندجوريیهمیخوادکهِ مهمونیییعنی،! استعدادبا

!کشوريِ آفرینافتخارهمتوباشهچیهرنیستبدباشی
!باشمداشتهحضوراونجاتونمنمینشمدعوتجایییهوقتیتامنداییولیباشهجالبیِ مهمونیباید-
؟چیباشهدستشهمدعوتکارتوباشهاتداییاونجاهايمیزبانازیکیحتی-
؟داییمیزبانیاونجاکهِ مهمونیچهمگه؟"واقعا-
!میشیمتوجهخودتبیاییاگه-
؟میرههمداییزن... میشممعذب!... چیکاراونجابیاممردهمهاونِ بینمن.... خب-
! میشیهمآشناباهاشونتازه! هستنهمورزشکاردخترهايوهازنازخیلی؟مردناشونهمهدونیمیکجااز-
!میشناسیشکهخودت،نمیگذرهخوشبهشجاهااونجورمیگه،نمیرهنرگسنه
! میکنمخبرتونبرمخواستمداییباشه-
... بدهبهمخبرشوامشبتا-
چشم-
! میشهدیرمدارهیواشیواش،برممنپسخب-
داییباشه-
خداحافظ-
خداحافظ-

! رفتماتاقمبههممنورفتدایی
،ردمکفکرداییحرفهايبه،کشیدمدرازتخترويوبستمشگرفتنمیامحوصلهولی،کردمروشنتاپمولپ

!بشنانتخابکاريیهبراينفرچندِ قرارکهبزرگمهمونییهمیگفت
ازقتیوچرا"اصلا! میکردنصحبتبشنانتخابکاريبراينفرچندبایداینکهمورددرداشتنهممهمونیتوِ یادم
همشاید.. .کنهتعریفمنبرايکهنداشتهلزومیشایدِ ! باخبرچیهمهازکهدایی! نگفتبهمچیزيپرسیدمدایی

ِ ! سريِ کاریه
! ...ـرررريسِ
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همونیمتوباید! میشنجمعمهمونیتوايحرفهورزشکارهمهاینکهِ کاريچهیعنی،کردگلبدجوريامکنجکاوي
ِ کارهبچیکار"اصلا... بیخیالش... ! هستهمبردیااخموِ پسراون"حتمااوف... بیارمدرکارشونازسرُ کنمشرکت

؟ِ ! قرارچهازموضوعبفهممبایدمن! ... دارماون
...دادجواببوقسهازبعدگرفتمروداییشماره

! پرواجانم-
! شداوکی،داییسلام-
! شداوکیچی،سلامِ علیک-
! کردینفراموشزودياینبه،دیگهمهمونیبهرفتنم-
! میاییپس،خوبه،آها-
؟ِ چندساعتمهمونیولی،میامآره-
! هاسروقت... باشیاونجاباید8ِ ساعت-
. نکنمدیرکهبگیریدراهسرهممنوشماخب-
...! بیاییخودتباید... میزبانماونجاجورایییه،تونمنمیکهمن-
... بگیدبهمروآدرسپسباشه-

...کردیمخداحافظیبعدوگرفتمداییازروآدرس
آمادهمهمونیبرايخودموبایدحالا! فرداپسمیشهپس... استدیگهِ روزدومهمونیبودگفتهدایی! اینازاینخب
!ندارهتمومیمنفکريدرگیرهاي... ؟!بپوشمچی"اصلا... کنم
! میکنهچیکاردارهالانیعنی،شدتنگسوسنبرايدلمیهو

!گرفتمروسوسنشمارهوبرداشتمروگوشی
؟خوبییسوسنــسلام-
! خشمگینِ یبروسلـخواهربرسلامِ علیک-
!کهنمیذاري... بزنماحرفخوبباهاتگفتمروزیهببین-
؟جونپرواخوبی... شماِ قربانبهمن-
... نیستمبدكاي... شدحالاآها-
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...!وراایناز-
! بزنمحرفباهاتگفتمبودرفتهسرامحوصله-
؟آره! ... کردمگرمروسرتحوصلگیتبیِ ایامدرکهبودمموفقدلقکنقشایفايدرهمیشهبندهیعنی-

...! بودشدهتنگبراتدلم،دیوونه: گفتمُ خندیدم
! میگفتیاولازاینومرديمی-
... ببخشید-
! بخشیدم-
ِ ! ناکامتیاِ ! کامتبهایام؟میکنیچیکارا،خبراچهدیگهخب-
. بوداینجاامروزدایی... نیستکهخاصیخبر-
.. خب-
خودشِ طرفازمنم،کردهدعوتروايحرفهورزشکارايهمهکهدادهترتیبمهمونییهشاهروديدوستشمیگفت-

ِ !میزبانهمخودشجورایییه... کرددعوت
؟میري! بشهتوپیمهمونیچه... باباایول-
.میرمگفتمداییبه.. برممیخواددلم-
"یانااححالا... اومدگیرتهمتوپیآقايیهوشدفـَرجییهشاید! بهتراینازچی... خرهبريبایدکهمعلومهخب-

!هیچیازبهکاچی،ندهگیربودهماتداییهايهمسن
! اونجابیامبگونکنتعارفمیخوادکتکدلتاگه-
؟دعوتههمبردیاِ پسراونپروامیگم،نمیخوادنه-
! دعوته"احتمالا،بودداییدوستهايِ بیناونم... دیگههستلابدمیدونمچه-
... کناربهماهاحالا،نکردايتوجهتوزیباییهمهاینبهاونموندممنواالله! پسرهایندارهغـُروررررريچه-

... ! نمیدهکسیبههمسگِ محلخداییش
!اشیمتوجهِ محتاجمامگه! دركبه-
کسیباهممهمونیتوِ ! غــدُومغرورخیلیجذابشچهرهِ برعکس! ... بودجالبخیلیبرامولی،نهکهمعلومه-

!نشددمخور
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ِ ! درگیرخودشبایاروانگار-
!اوهوم-

همههامهمونمیگفتداییچونبیادباهامبگمنیومددلم،کردمقطعروگوشیسوسنباصحبتدقیقهچندازبعد
ولیاییبیسوسنباتونیمیمیگفت"حتمامیخواستاگهداییتازه... شدندعوتکارتباوانايحرفهورزشکاراي

مصحبتیهیهاونجاکنهخدا،اومدنمیهمراهمسوسنکهشدحیفولی... ببرمهمراهکهنمیشهنتیجهدرپس... نگفت
!کنمپیدا

 ***
! رسیدراهازمهمونیِ روز
... برممهمونیبهکهبودنکردهقبولخوشحالیباهماونهابودمگرفتهاجازهمامانوبابااز
لختوبلندموياز،بمونهگذاشتمصافموهامو،کردمملیحیآرایش! نبودبدخودمآرایشگري،نرفتمآرایشگاهبه
آینهاز،پوشیدمرنگیخوشِ سبزِ ماکسیِ لباس،اومدمیبهمخیلی،اومدمیخوشمبشهریختههاشونهرويکه

!خودمبامنکنممیعشـــــــق،بودمشدهزیباخیلیایول،کردمنگاهخودمو
!بودمکردهعادتبهش،داشتمدوستخیلیروحرکتاین... گرفتمشوکردمپرتهواروماشینوِ سوئیچ

.شدمخارجخونهاز7:30ساعتوکردمخداحافظیباباوماماناز
! روندمبودگفتهداییکهآدرسیبهوشدمماشینسوار
توِ ارتکِ دیدنازبعددرِ جلويِ نگهبانی،رسیدمخونهِ دربه... کنمپیداروآدرستاکشیدطولايدقیقه25ِ حدود
!انکارهایناینهااومدخوشمنه! توبرمکهکردتاییددستم

قدیمیاماگبزرویلاییخونهیه،افتادمراهبهساختمانداخلِ طرفبهمنوکردپاركپارکینگتوروماشینمنگهبانی
!نبودخبريبرقصوبزنازانگاراومدنمیخاصیصداي،بود

شهباچشممجلويداییمیشدمخونهِ واردوقتیکاش! ... نداشتمتاخیرهمخیلیپس،بود8:5کردمنگاهروساعتم
چندیه،بودچشممجلويعریض"نسبتاِ سالنیه... شدمواردوکردمبازروساختمانِ درآرومیبه! نکنمغریبیتا

بودادهایستسالنگوشهکهآقاییِ طرفبه... کنمپیداروداییبلکهتاچرخوندمچشممو،بودنآمدورفتدرنفري
قهوهِ درهیِ طرفبهومیشناسمکهمعلومهگفتجوابدرکه! میشناسهروکیاییناصرآقايکهپرسیدمازشورفتم
!اومدنطرفمبهداییهمراهبهبعدورفترنگاي

... بودیممنتظرت! پروااومدي: گفتوزدلبخنديدایی
داییمرسی-
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!نکردمدیرهمخیلیانگار: گفتموچرخوندمسالنِ دورچشممو
هکبریمبیاِ ! عمومیِ سالنکهاینجا،انپذیراییِ سالنتومهمونها،باشیاینجا8بودقرار،کرديدیرکمیچرا-

ِ !دیدارتِ مشتاقهمشاهرودي
!افتادیمراهبهپذیراییسالنِ طرفبهوزدملبخندي

! مهمونهمهاینمنخداي،ایستادمآنیهشدمکهِ سالنوارد
!دارنایول! بودناینجا8ِ قبلاشونهمهیعنی! شناسنوقتاینهاچقدر
همهاونجاولینداشتمهراسیجمعاز! شدمکثرومبهچشمهاشدیمواردتا! بودندختريوزنومردجورهمه

ِ سطوکهشاهروديِ طرفبهکردامراهنماییوبودکنارمداییخوبهباز،بودشدهثابترومچشمشونوبودنغریبه
! برمبودنایستادهخانمدوودوستهاشازتاچندباسالن

:گفتوزدرومونبهلبخنديشدامونمتوجهشاهرودي
! بودیممنتظرت،اومديخوشخیلی،گلخانمپروابهبه-
!دارینلطف،شاهروديآقايممنونم-

... زدرومبهمهربونیلبخند
...کردمعلیکوسلامبودایستادهکنارشهمکسانیبقیهبا

:گفتبهمکنهعوضروجواینکهِ خاطربهامدایی! بهمبودنشدهخیره
!طرفاینبهبیاجانپروا

يانفرهدومبلروي،رفتیمهامبلازیکیِ طرفبهداییِ همراهبهوگفتماياجازهباوزدمروشونبهلبخندي
!نشستم

شنمیخوردمباهاتزودوانخوبیهايآدماشونهمهنکنغریبیاینجاپروا: گفتبودایستادهکهجوريهموندایی
!بیامتاکنپذیراییخودتاز
!راحتممن،نباشیدمننگرانشما،داییچشَم-

...رفتوزدلبخنديدایی
نبودهمزیاديِ خوشتیپوآنتیکدخترهاي! بودمشغولهاشصحبتهمباکسیهر،چرخوندمسالنِ دورچشممو

ونیمهمآخرتا،میکردپچپچشاهروديباگهگاهیوبودمشغولحسابیامدایی! باریدمیروشونروسرازافادهکه
!میخورهآبکجاازهاپچپچاینبفهممباید
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ِمشغولوشدمچرونیچشمخیالبی! بودکردهامکلافهمردهاهاينگاهِ سنگینیچرخوندممیچشمموکهجاهر
!بودبهترچیزيهرازکارهمینثانوياطلاعتاانگار،شدمخوردنمیوه

زیروردمنکحرکتیونشستمثابتجوريهمون! نشستکنارمنفريیککردماحساسکهبودمخوردنمیوهِ مشغول
! ...ندارهامکانهنـ! ... باشهنشستهکنارمتونهمیکیکهزدمدیدچشمی

! ؟میکنهچیکاراینجادیگهاینمنخداي... کردمنگاهشدوبارهشدهگردچشمهايباوکردمبستهوبازچشمهامو
...نیگااخماشو! نفرهدوِ مبلرو! منِ کناراونم

!طرفشبهچرخیدمتندودادمتکیهمبلِ پشتیبه
نگاهوشوجلثابتُ بودگذاشتههمروپاهاشو... انگارنهانگارولی! برهروازبلکهکردمنگاهشسکوتتوجوريهمین
!بودشدهمتمرکزنقطهیهِ روياشچهره،میکرد

! بگذرهخوشبهشنمیذارم! برهمانورماِ مخُرومیخواد"عمداآقاایننه
!؟اینجانشستیننبودقحطکهجابزرگیاینبهِ سالناینتو"احیانا: گفتمخشنی"نسبتاصدايبا

کنمفکر:گفتحالتهمونتوونشستلباشکنجپوزخندي! کوتاهِ نگاهنیمیکازدریغحتی،نکردحرکتیهیچ
ِ !ادبنشونهسلامبعدشم! بودقحط،آره
؟!چیهکارهااینازمنظورتون: گفتمخشونتبا

هیچی: گفتخونسرد
...شماکهنمیادخوشممن! اینجانشستیناومدینمبلهمهاینبینهیچیِ خاطربه-

!بهمدوخترواشوحشیچشمهايُ طرفمبهچرخیدتند
شمهاشچتووندادمدستازوبودامچهرهتوکهخشونتی! کنهتهیقالبنزدیکهآدم! دارهچشمهاییچه! تنپنجیا
!زدمزلوقاحتبا

: گفت
"عمرابودنکیاییآقايِ خاطربهاگه،بشینمهمکنارتبیامکهمیادخوشمازتخیلیمنمیکنیفکر؟چیشماکه-

!نشستممیاینجا
؟چراآخه! منِ پیشبیادبودخواستهدایییعنی؟چییعنی،بودمشدهشوکه
؟چییعنی: گفتموندادمتغییراموچهرهِ حالت

!شیمبصحبتهم"مثلاتااتونپیشفرستادمنونکنیدغریبیاینجااینکهبراياتونداییاینکهیعنی-
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یمکههمروکسیهر! کرديُ اینکارچرا،راحتمبودمگفتهبهتکهمن! توکرديچیکارـیدایـآآآآآآيداییآي
!هنــرویکیاینوفرستادي

! روراضیخودازومغروريپسرهایناونم
:گفتمنشمضایعاینکهبراي،کردنگاهروبروشاخمشاونبادوبارهبردیا

؟!گفتینمیاولازاینونمیشدخب-
!گرفتینپاچهنیومدههنوز! دادینهماجازهمگه-
ِ !کاریههمینباشهکردهاشزندگیتوکهاشتباهیبزرگترینامدایی! اینپرروییکه"واقعا-
ـمموافقـ-
! بودهمتواساسیاخماش،نبودکمترنباشهمنازبدتراونم،بودمکردهنگاهجلومواخمبا

،اومدیمبدماخلاقشازچیهر،بودکردهرعایتاشوفاصلهوبودنشستهمبلِ کنجولی،بودکمامونبینفاصله
! بودجالببراماشگریزيزنوادب
! مننهردمیکحرکتیاوننه! کنیمنگاهُ جلومونوبزنهخشکمونجوريهمینجالیزسرِ مترسکِ مثلبایدمایعنی
روهمونیمکهشدنازلماسرِ برکجاازبشراین... اوف! بشمسرگرمشکهکشیدنمیهمخوردنمیوهبهمیلمدیگه

نشستاومـــدـقشنگـکهکنمایگنورش"کاملامهمونیاینتومیخواستم! شدچیخواستممیچیببین! کنهکوفتم
!ماِ دستور

عینهو،مالیدهصورتشبههمچقدر! طرفمونبهاومدمیداشتکهشدمدختريیهمتوجهکهبودجلوبهنگاهم
!بودنشدهبزرگآرایشنهایتباولیمتوسطچشمها،عملیدماغ،فشنوشدهرنگموهاش! چینیهايعروسک

:گفتاداکلیباوزدروشبهلبخندي... ایستادجلوشوبردیابهکردروبعدوانداختبهمافادهازپرنگاهیه
... !میگشتمدنبالتوناینجاییدشماجانبردیا-

:گفتسرديبا! خالیوخشکِتبسموحرکتیکازدریغبودنشستهخشکوصافجوريهمونبردیا
؟داشتیدکاري-

:گفتنشهضایعاینکهبرايوانداختبهمنگاهیهو،افتادپتهتتهبهدختر
... ! گفتم... زدغیبتوندفعهیه... خبُ-
... "لطفابگیدروکارتون-
!ماپیشبیاییدخواهیدنمی... بشینیداینجامیخواهید... یعنی... خب-
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! راحتهجاممن-
رفتهستدازآبروياینکهواسه،بودشدهضایعبد،بگهچیدونستنمیدختردیگهبودشدهرنگبهرنگدخترچهره

."فعلا،بقیهپیشِمیرممنپس،آها: گفتدارهنگهاشو
دلموتافتادمایشافادهنگاهاونِ یادوقتیولی،سوختبراشدلمجورایییه! شدجیمجلومونازبرقمثلدختره
! کنهپولتیهسکهاینجورياونمنکنیپسريیهِ محبتِ ذلیلخودتوانقدرباشیتوتا! حقتهگفتم

!ـههــ،راحتیکهمعلومه... باشیناراحتخواستیمیپس،راحتهجامگفت،بودحالباخیلیحرفشخدایی
مینه! چیزينه! حرفینه،جامتوبودمنشستهسیخدقیقه20جوريهمینرفتمیسرامحوصلهداشتکمکم

!سالنتوچرخوندمچشممودوبارهوکشیدمپوفی... ! بشینمراحتتونستم
!داریمماِ داییاینمآخه! باشهداشتههواشوبایدکردهدعوتمهموننمیگه؟کجاستداییاینپس

:گفتداییصیهشدمبلندکههمین! بردهسراموحوصلهبشمبلندالعذَاببرجاینِ کنارازبایدنمیشهاینجورينه
؟کجا-

:وگفتمکردماخمی! بهمبوددوختهرواشوحشیچشمهاي،طرفشبهچرخوندمسرمو؟بودکیاین... جانم
!ندارمخبرخودمکهشدینمنوصیوکیلحالاتاکیاز-

!شدوقتشکهوقتیاز: گفتوکردنگاهجلوشوُ زدپوزخندي
!ِاینطوريکه-

بهشاخمباوکردمنگاهشوکردمپشت... میاددنبالمدارهکردماحساس... برمکهافتادمراهحرفشبهتوجهبی
...میاییددنبالمهمبهداشتیسرویستایعنی: گفتم

اخماشاوناما،زدمايپیروزمندانهلبخند! بودزدهزلبهمجوريهمون... بگهچیدونستنمی.. کردکـپُبیچاره
.. .بفرمایید،راحتیدجورهرولینیستاعتباريحرفتونِ صحتبهکههرچند: گفتوکشیدهمتوبیشتررو
... رفتوبرگشتتند
...ـاغلطـچه! برممیخوامکجامنکهچهاونبهآخه
... بودشدهدیدنیاشچهرهچقدرآخـــی... کردکـپُلحظهیهبهداشتیسرویسگفتمتازدمپوزشبهخوبولی
!نکنهفضولیمردمدخترِ کارتوتابشهادببذار،آمدخوشمانـیبس

سرتاپامووزديچندشیلبخند،اومدطرفمبهدستشتوجامتادوباپسريمیگشتمداییِ دنبالداشتمکهجوريهمون
؟!میدینآشناییافتخارزیباخانم: گفتوزدزلُچشمهامتوبعد... کردورانداز
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!یاروصورتتوبرمپاجفتداشتمدوستقشنگکهِ جاییهموناینیعنی
نخیر: گفتموکردماخمی! میکردامعصبیداشتهیزشنگاه

...سالنِ دورچرخوندمچشمموو
!باشیدخشنانقدرکهنمیادزیباتونچهرهبه-
گورشوامحلیمبیبابلکهتاگرفتمفاصلهازشکمیوندادمجوابشو... میخوادکتکدلشانگار،نیستکنولایننه

!برهُ کنهگم
...!نبودکنولولی
؟گردینمیکسیِ دنبال،شدچی: گفتوکنارماومد
؟داریدمشکلیشما! میگشتنمندنبالبله: گفتمحکمیوخشنصدايیهیهوکه

بودمدنبالشگفتچیواسهِ ! عصبیچقدرماوه... شدثابتبردیاِ خشمگینچهرهتوامچشمو... کردمدنبالروصدا
مکروواسهانگار! بهمدوخترواشعصبیچهرهوبزنمحرفمونذاشتنبودمشماِ دنبالمنبگمخواستممیتا... 

هیزيرهپساینِ دستازشدنراحتبرايولینیومدخوشمحرفشازاینکهبابودگفتهاینوشدهکههمِ پسرِ کنی
!نبودبد

رفتونداشتممنظوريمیخواممعذرت: گفتبهمونروودادقورترودهنشِ آببردیاِ عصبیچهرهِ دیدنازپسره
...

...بیاییدمندنبال: گفتوکردنگاهروسالنتهبردیارفتکهپسره
ردهککمکبهمکهدرسته! میدهمعنیچهکاراشاینفهممنمی! کنهخودشاجیرمنومیخوادچیواسه؟چییعنی

... !بدمگوشحرفشبهکهنمیشهدلیلولیبود
...بفرماییدشما: گفتم
تایاییدبدنبالمکنیدلطف،اتوناخلاقازنهمیادخوشمخودتونازنه: گفتوبهمدوخترواشآتیشیچشمهايیهو

...بدمتوضیحبراتون
بهشمهچیزيیهتاودنبالمهپرروپررو! کیهمیکنهفکرعوضیيپسره! بیادهمخوشتمنازوبیاخداروتونه

!میگیرهپاچهمیگی
...دنبالشافتادمراهبدونمروکارشِ دلیلاینکهبراي
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وستهاشدازنفرسهدوباکهافتادداییبهچشمماینکهتا،شدیمردجمعیتبینازوکردمحرکتپشتشحرفبی
وکردودبایستادهکنارمسینهبهدستکهبردیابهبعدومنبهنگاهیه... اومدطرفمونبهدیدروماتا،بودایستاده

:گفت
؟پروابوديکجا-
؟!بودینکجاشما! بودمشماِ دنبالوراودورهمین،جاهیچ-
!راحتهخیالم! بودکنارتبردیاخوبهباز... بودممهمونیتدارکاتِ مشغول-

!زخممرومیزدنمکبیشترداییبودمحساسموضوعاینرومنچیهر... بگمبهتچیمندایییعنی
!داییکرديفرضمبچهکهمرسی: گفتمگلایهبا
انمیخوکه،هستنشاهروديِ علیههمهاییرقیبمجلساینتوخبولیمطمئنمتوبابتازمن،جوندایینه-
...

یکنمماحساسجورایییه! چیهبهچیومیگذرهچیمهمونیاینتوفهممنمی"اصلامن: گفتموپریدمحرفشوسط
!بدینتوضیحمیشه! مرموزهچیهمه
.رفتوگفتاياجازهبابردیا
!اینجابیاپرواگفتوايگوشهیهکشیدمنودایی

.شدمگوشسرپاوایستادیمِ ترخلوتکهجاییسالنگوشه
یهلیوهستنخوبیوايحرفهورزشکارايهمهکهدرستهاینجاپروادونیمی: گفتوکردنگاهدوریهروسالندایی
ايحرفههايآدمهمینازنفرچندتاشدهدادهترتیباینخاطربهمهمونیاین،انهمدیگههايرقیباشونسري
...بشنانتخابکاريیهبراي

؟کاريچه-
برايبعدولیبودایرانپیشسال8،دارهاقامتفرانسهِ کشورتوکهماستِ دوستسخاوتآقاي... میگمبهتحالا-

؟چرادونیمی،رفتایرانازهمیشه
؟چرا،نه-
! رفتگذاشتهمیشهبرايشدبهشکههاییدشمنیومسائلسريیهِ خاطربهولیبودباشگاهمربیاینجاچون-

دشمنهاشِ لمقابناپذیريشکستقدرتیهبتونهکهايحرفه"کاملاِ تیمیهدادهتشکیلبزرگیِ تیمیهالاناونجا
یعنیودبموفقیِورزشکاریههاشجوونیتوسخاوت! دارهلازمروايحرفهتاچندیهنیستکاملاشتیمولی! باشه

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٨٧

ترفمیجوريهمینمقامششدمرکزيباشگاهِ مسئولومربیهمبعد،میزدرواولحرفچیزيهرتوکهجاییتا
...کردنعزلشمقامشوازکارشدبهشکههاییتراشیدشمنخاطربهولی.. بالا

؟کردندشمنیباهاشچیبرايآخه-
هر... جلوبرهکهنمیذارنهارقیب! دارهسرشپشتهاییحسادتوهادشمن"مطمئناموفقآدمیههمیشهخب-

ِ طريخِ زنگیهبراشون"مسلماهمسخاوتِ مثلموفقیآدموباشهداشتهحریفینمیخوادوِ خودشِ فکربهکسی
! بکشهکنارسخاوتکهمیکردنکاريیهبایدپس... 
؟!بشناسیدروهاشدشمنکه! ...دادینترتیبچیبرايرومهمونیاینحالا،درستاینهاخب-
رانسهفبهپارسالسخاوتهايدشمنازیکیواقعدر... ! نیستشناختنشونبهنیازيومشخصنهاشدشمن،نه-

!همیشهبراياونمرفت
!اونجاستهمسخاوتکهفرانسهاونم؟رفتچرااونحالا-
خودشوِ کارچوبتاچرخیدوچرخیدزندگیچرخه،کردنکنارشبرکارازهمروآقااینِ ! مکافاتِ داردنیاچون-

خاوتسکهمیکنهفکرآقااین: میگفتسخاوتکهطوراونولیدونمنمیدقیقروفرانسهبهرفتنِ علت! خورد
فرانسهرفتههکباشهگرفتنشانتقامِ خاطربهشاید،نیستاونطور"اصلاکهحالیدر! کردهعزلکارشووشدهپاپیچش

...شدصاحبهمروسخاوتِ زنِ هخامنشِ نادراسمشکهآقااین،چیهمهازترمهمضمندر! 
؟جوريچه؟چراواي-
بالاازموفقآدمیهِ حرفخیلی،نبودخودشِ حالتووگرفتهافسردگیمدتییهبودشدهعزلکارازسخاوتوقتی-
وءسسخاوتِ موقیتوحالاز،بودنآمدورفتدروهمیشهسخاوتِ نزدیکدوستهايازهخامنش! بیافتهپایینبه

خاوتسدیگه! کنهجداشسخاوتازوکنهخامشتونستکهآخرشتاپلکیدمیزیادزنشبرودوروکرداستفاده
!رفتهمیشهبرايکردهخیانتبهشزنشونزدیکشِ دوستودادهدستازرواشچیهمهدیدهم
! سخاوترهبیچا! کردهبزرگیخیانت! کشوندهتباهیبهزندگیشوالکیالکی! سخاوتاینداشتهبیخوديِ زنچه-

!داییدیگهِ سوالیهحالا! میکردموجدانبیهخامنشاونِ خلاصتیریهبودمجاشاگهمن... 
بپرس-
؟میخوادچیبرايروايحرفهِ آدمتاچنداینسخاوت-
نهاتشدهاشزندگیشدنابوداشچیهمهوقتیاز،میدهبراشجونشوکهدارهدنیااینتوپسریهفقطسخاوت-

همینواسهباشهپسرشِ راهسرايدیگهتوطئهبازمفرانسهبههخامنشرفتنباکهترسهمیاینازحالا! پسرش
!ندهدستازروپسرشونشهتکرارقبلانگاريِ سهلکهکنهاسکورتپسرشِ کنارروايحرفهتاچندکهمیخواد

؟استفرانسهتووجدانبیِ هخامنشاونباهمسخاوتِ زنوقتاون،آها-
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برايفرانسهبهحتیوشدپشیمونکارشاز"بعداِ زن،فرانسهرفتپسرشباشدجدازنشازوقتیسخاوت،نه-
دقغصهزاکهشنیدیم"بعداولیایرانبرگشتزنش،ببینهروپسرشکهنداداجازهسخاوتولیرفتپسرشِ دیدن
!کردهفوتکهمیشهسالیچندالان! کرده

موفقیتواوجتوهمهاون،میسوزهزندگیشوسخاوتبرايدلممیکنمفکرهمجوريهر! انگیزيغمزندگیچه-
چیزهیدایی... گرفتمیافسردگیبودجاشهمکسیهر،میشهروزیرواشزندگیدفعهیهولیبودهاشخانوادهبا

... !مبگــدیگه
... بگوچیزدوتو-
!نمیادخوشمازش،بگمجوريچه... منِ دنبالفرستینمیروبردیااینچیواسه-

خاوتسبرايماهايانتخاباینازیکیبعدشم... نزنحرفواین،خوبیهپسربردیااینکهاول: گفتوخندیددایی
اجراماونوقتیاز،بیافتهِ ممکناتفاقیهراینجا،باشهکنارتمهمونیتوکهخواستمازشمنِ ! خانبردیاهمین
...بکنهرولازماحتیاطهمیشهبایدآدم! نداریماعتمادهمچشممونبهحتیافتادهسخاوتواسه

...میامبرخودمعهدهازخودم،باشهمنِ دنبالهیندارهلزومیآخه-
؟خوبه! نرههمتوصدمتريتادیگهمیگمبهش! خشنِ خانمباشه: گفتوگرفتدماغمونوك

!نمیشهاینازبهتر: گفتموخندیدم
دمگذروننظرازرومهمونها! نفرهدومبلهمونرواولمجايسررفتممنمبرسهمهمونهابقیهبهتاشدجداازمامدایی

ونستمتنمیاینجابودنمحرفکمبرعلاوه! میشدپیداهمصحبتییههممنواسهکاش،بودنصحبتِ مشغولهمه،
!رفتمیسرامحوصله،بشینمساکت

! نبودمعلومهیچینگاهشاز... طرفمبهاومدعملیدماغِ دخترهموناینکهتاگذشتجوريهمینايلحظهچند
!بشینماینجاتونممی: گفتوکردنگاملحظهچند

... بفرمایید: گفتمتردیدبا
؟هستیدشاهروديآقاياقوامازشما-
؟چطورنه-
!بردیاِ دوستشایدمیا! ... هستیددوستهاشازیکیپس-

اینکهبراي! جونشهبردیادردش،سراغماومدهچرابگوپسسفیدچشميدختره،بگیرهآماربوداومدهپساوه
!شاید: گفتمبچزونمش

؟بردیاییددختردوستیعنی.. یعنی... اشیکیکدومیعنی! دشایــ-
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؟ِ مشکلی،کنفکراینجوريشما-
؟جوريچهآخهِ ! بعیدولی،نه... خب-
؟!بردیامِ دوستمناینکهِ ! بعیدچی-
! بشهدوستدختريبابردیااینکه-
؟عجیبهانقدر-

!سوختبراشدلمجورایییه... شدرنگبهرنگ،نیگااشوچهرهطفلکآخی،چشمامتوزدزل
!ندارمخانتونبردیابادوستینوعهیچواینجاممهمونهايازیکی... نیستمبردیاِ دوستمنخانمنه: گفتم

!نزدیکانقدراونم،کنارتونبودنشستهچراپساینطوریهاگهخب-
چیهدردتوتنشستهکهنشسته"اصلا... دادرونبایدجماعتاینبه،دیگهمیشنپررومیديروبهشونوقتی... بیا

...گفتموکردموحفظخودموخونسردي! ... آخه
؟شدینتملتف... ندارم... خانبردیا... با... نسبتی... هیچ... منمیگمبهتدارمحسینیُ راستمحترمخانمببینید-
جامگفتاموندوستهپیشبیادباهامگفتمبردیابهوقتی،کنمدركتونمنمی: گفتوبردبالاناباوريباابروشویه

؟باشهداشتهتونهمیمعنییچهحرفشاین! راحته
!چسبوندنمیبهمهمدوستیانگاومدمیخوشمازشخیلی... میکردامعصبیداشتدیگه

اريکاگهمیکنمخواهش! کنمحلمیدینهوشیتستمنواسه! داشتدرديچهدونممیچه: گفتمعصبانیتبا
!نشیدمنمزاحمندارید

!مرگشهچهدیگهاین،مابهبودزدهزل،شدمروبرووحشیچشمهاياونبابازکهجلومبهزدمزلچهرههمونباو
...اوف

... خانمببخشید-
...ندارمايدیگهِ حرف،نکنیدخواهشمیکنمخواهش-

!رفتوشدبلندنمیدمگوشحرفشبهدیگهدیدوقتی
نگاهمویهوکهکرداحساسنگاهموسنگینیانگار،میزدحرفاونجاپسرايازیکیباداشت،بهشزدمزلعصبانیتبا

!برگردوندمازشرومووکردمبیشتراخممو،کردغافلگیر
...که! میکردمنثاراشعمهارواحبهبودمبلدناسزاوفحشچیهروبودمشدهخیرهاينقطهیهبهجوريهمون
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؟...پروا-
!شدهخیرهبهمتعجبباجوريهمینداییدیدمبرگشتم

پروا؟شدهچیزي-
! مگهچطورنه-
! بوديفکرتوانگار! نشنیديکردمصداتبارچند-
!میکردمفکرسخاوتِ انگیزغمزندگیبهداشتمآرهآها-

!امعمهجونآره
! دارههاییسختییهزندگیشتوکسیهرحالهربه... نکندرگیرشفکرتوانقدر-
آره-
! بذارهکشیقرعهوکنهجمعروهمهمیخوادالانشاهرودي-
؟اییکشیقرعهچه... ؟کشیقرعه-
! سخاوتِ تیمبرايمجلسهايمهمونازتاچندِ انتخابکشیقرعه-
! میکشنقرعهجاهمین،آها-
!بهترهباشیپیشم،اونجابریم،آره-

! گرفتتحویلمون،ماِ داییعجبچه
یگذرهنمکهبد: گفتوزدمهربونیِ لبخند،رفتیمبودایستادهسالنِ اولکهشاهروديآقايِ پیشداییهمراهبه

!دخترم
...اینجامخوشحالم،خوبهخیلینه-

ِ !زندگیيلازمهمصلحتیهايدروغهاوقتگاهی! ... میکردمچاخانانقدرامشبچرادونمنمی
!دنبوبندجایهماشاااللههمماداییاین! پیششبیادکهکرداشارهداییبهوسالنِ جلويرفتشاهروديآقاي
اشتنگذصندلیومیزیههمجلووچیدنسرهمِ پشتصورتبهروهاصندلیوهامبلوشدنسالنواردخدمهتاچند

!بزنهحرفهاشواونجاشاهروديآقايتا
نجوريای،جلوهايصندلیبرمبهتره! ... ـمبشینـکجاحالاخب! بشیننهاصندلیرويکهخواستنهامهمونهمهاز

ودمبخوشحالنشستمجوريهمینايلحظهچند... نشستمهاصندلیازیکیرويورفتمايعجله! بهترهدیدش
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وعبوسچهرهابمرگمخبرکه! نشستهکنارمکهکیهببینمتاکردمنگاهکناریموصندلی،کردمپیداخوبیِ جايکه
برخورداینبامنتادادنهمدستبهدستآسمونوزمینهمهانگار! شدممواجهبودروبروبهنگاهشکهاخمویی

!کنیدنگاهجلوتونو: گفتداريخشوکلفتصدايباکهبودمشدهخیرهبهشاخمباجوريهمین! ... کنم
! بشمبلنداینجاازکهمیگردمجادنبالدارم! میکنهنگاهروشماکی: گفتمخشونتبا

هکلافجوريهمین... شدهپرٌکههاصندلیهمه،بشهپیداجایییهوکنهرحمبهمخدابلکهتاچرخوندمچشممو
یهخوبمنسشاازکهاونجابرموبشمبلندتاشدمخیزنیمدیدمخالیِ صندلیگوشهیهاینکهتاچرخوندممیچشممو

!روشنشستمیانسالیِ مرد
! نیستخالیِ جاي،نگردیدبیخود-
!نخواستنظرشماازکسی-

!بستلباشبهسکوتمـُهرشاهروديصدايکهبگهچیزيیهخواستمی
! خودتونِ مجلسبهاومدینخوشخیلی،آقایانوهاخانم-

! کنمتشکرگرمتونِ حضورخاطربهعزیزانشماهمهازدارهجاهمهازاول
رايبعزیزانشماازنفرچندانتخاب،دوستانهگردهماییاینبرايشدنمونجمعدونیدمیهمخودتونکهطورهمون

سخاوتقايآکهمیگمبازهمکلبنديجمعبرايولیشدهگفته"قبلاهاگفتنی! هستشسخاوتآقايِ ايحرفهِ تیم
شماازفرنچندبهجهتایناز،دادنترتیبفرانسهِ کشوریعنیکشورازخارجدرروسالمی"کاملاِ ايحرفهتیمیک
مشخص"علافزمانشباشنداشتهاقامتاونجابایدمیشنانتخابکهکسانی! بپیوندهاشتیمبهاونجاکههستنیاز

بهچشمونهتمیکسیکمترکهعالیحقوقیاضافهبهشدهگرفتهنظردربراشونآلایدهمکانیوجاالبته،نیست
بهتوجهبابعدومیکنیمانتخابرونفر10کشیقرعهایندرما،بودسختخیلیانتخابمابرايراستش! ببندهروش

... بپیوندنسخاوتِ تیمبهبایدنفر4اینکه! میشنانتخابنفر4ماشرایطِ پذیرفتنوسخاوتآقايِ خودِ خواست
... !کنیمشروعروکشیقرعهنیستسوالیاگر

:گفتمکثلحظهچندازبعدشاهروديآقاي،نگفتچیزيکسی
روشونهااسمکهدارمتقاضاکننشرکتکشیقرعهایندرمیخوانکهکسانیاوناز! ندارهسوالیکسیانگارخب

!بشنواردلیستبهتابدنکیاییآقايبه
؟کننشرکتتوننمیهمهاخانم: گفتبلندي"نسبتاصدايباجمعیتِ بینازدختري

!کارااینبهچهروخانمها: گفتآروموزدپوزخنديبردیا
اون،یاساسـبودگرفتهحرصم! کارااینبهچهروخودت"اصلا! ... بیشعوريپسره! بودخانمابااین؟گفتیچـــ

... !خوبهنکنمنفلهاینومنمجلسآخرتا... بودلباشروهممسخرهپوزخند
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شدنجورمرديهیچِ شرایطاگهولیپذیرننمیخانمگفتنسخاوتآقايمتاسفانه: گفتجوابدرشاهروديآقاي
!بپذیرهروخانمهاازنفریکتونهمی

تحملنمتونمیدیگه! میگیرنکمِ دستروماهاانقدرچرا! چشونهخانمهامگه! میکنناینطورياینهاچرا؟چییعنی
:گفتمبلند... کنم

پذیرفتهخانمیهوقتاوننپذیرفتروشرایطاینمرديهیچاگهمیگیدکهحرفتوناینِ دركشاهروديآقايببخشید
شرکتکشیرعهقاینتونبایدخانمهاازکسیمیشهگرفتهناچیزانقدرخانمیکهايتواناییاگهِ ! معنیبیخیلیمیشه

خانمهاشاید! نیستماگفتنبهنیازيدیگه،هستیدخانمهااستعدادهايازخیلیِ شاهدهماتونهمهماشااالله،کنه
! نیستدرست"اصلاکردنمقایسهاینجورنظرمبه،بالعکسیاوندارنمردهاازخیلیکهباشنداشتههاییتوانایی
... !میکردنتحسینممرتبکهاومدمیجمعیتبینازخانمهاصداي
راگمیخوامعذرمجلسخانمهايهمهازمن: گفتوکردنگاهشرمندگیبامنبهبعدوجمعیتبهاولشاهروديآقاي

مناز،کنمريگیتصمیمبخوامکهنبودهمنازایدهاینیاومیکنمانتخابکهنیستممناینولیشدهسوءتفاهمیکه
! دارمنهمانتخابِ قدرتحتیوامکارههیچکاراینتوبندهواالله! ... کنمعملبودنگفتهکهطوريهمونخواستن

یهخودممنضمندرونیستايمسئلههیچمنبراي،کننشرکتکشیقرعهاینتوکهخواممیخانماازهمالان
...امواقعیِ ذلیلزن
... !خندیدنیکصداجمعشاهروديآقايآخريجملهگفتنبا

دهشدادهموزماربردیاياینبهشکنیدندونِ جوابکهبودمخوشحال... بودلبامرويپوزخنديکهبودممناینحالا
!برهمانورآدممخروبلدهفقط... شعوربیيپسره! نگیرهکمِ دستروزنهاانقدرباشهاینتا! بود

بهکوتمسهممن! کننثبتکشیقرعهلیستتواسمهاشونُ تارفتنمیداییِطرفبهیکییکیسالنِ جمعیت
: فتگبودجلوبهنگاهشکهجوريهمون! بودنشستهسینهبهدستکنارمهمخودخواهآقاي،میکردمنگاهجمعیت

!کردیندفاعخانمهاازکهخوشحالینخیلیانگار
!کنیدمیفکريچهکهنیستمهمبرام-

تدشبفرسِ کاريجورچهبراينیستمعلومکهتنهاوتکرودخترشمیدهاجازهايخانوادهکدوم: گفتوزدپوزخندي
زاتونهمی... نماگرگمردهايهمهاونبین! چیکاراونجابرهمیخوادرفتطریقییهبههماگرتازه! آبوراونبره

...واستخونهتوزنِ جایگاه! کنهدفاعخودش
ونسرديخهمونواسهگذاشتهتاثیريرومحرفهاشکهمیدادمنشوننبایدولیمیکردامعصبیلحظهبهلحظهداشت

:گفتمبودجلوبهصورتمکهطوريهمونُ کردمحفظامو
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مردانمیادخوشم! اتونمریضافکاربهمیگردهبراونم،ندارینخوشیدلمونثجنسازانگار... ندیدادامه"لطفا-
گیرنبدستشونتوروقدرتبخوانزنهااگه! نیستجثهقدرتکهچیزهمه،کننمقایسهزنهاباروبازوشونِ قدرت
!نمیادبرمرداعهدهازهمهزارمشیهحتیکهبلدنترفندانقدر

! فمینیستیخانمچه-
...میکنمدفاععدالتوحقاز،نیستمفمینیست-
... !کنهدفاعخوبیبهخودشازتونهنمیضعیفجنسیه،نیستمموافق-
!آوردینروزشونبهچیکهبودمشخصدختراتوندوستِ کردنآوارهازِ ! اساسبیوپوچبرامفکرتونِ طرز-

چیهمنظورتون: گفتُ شدخیرهبهمثانیهچندبرايعصبانیتواخمبا،ببینماشوچهرهبرگشتم،طرفمبهبرگشتتند
؟دختردوستکدوم؟
!تیننشسنزدیکانقدرکنارمچراکهسراغمبوداومدهشمشیرباِ ! عملیدماغدخترههمون: گفتمکاملخونسرديبا

بودشدهورممتگردنشِ رگ! بشینهنزدیکانقدرمردمِ دخترِ کنارنیادکه... بزنمپوزشبهکمیکهگفتم"عمدااینو
!میکردمحالیچهمنکهآخ،
...يدختره: غریّدلبِ زیرحرصبا

...متنفرمضعیفِ جنسایناز،نیستدخترمدوستاون: گفتخشونتباوخوردروحرفش
...کهنمیذاشتبیامکوتاهمیخواستمچیهرکنمتحملتونمنمیدیگه! بودمابا؟گفتچی... جانم

قولبهتیوقکهعرضهبیمردايمشتیه! هستیدکیمیکنیدفکرشماها: گفتموزدمزلچشمهاشتوعصبانیتبا
کارتونِ یپمیرینرسیدیناتونخواستهبهکهبعد،ِ آویزوناتونلوچهولبازآببینیدمیروضعیفجنسِخودتون

ِ آدمیگنماینبه! مردنمیگناینبه! بکنیدمیخواددلتونکاريهرتونیدمیدارینروقدرتشچونکنیدمیفکر،
!نمیکنهرحمهمخودششخصیتبهحتیکههویتبی
روخواهخودمرداياینرفتارهاياینِ دلیل،گرفتیممیآتیشهمدیگهحرفهايازداشتیم،بودموندهخیرهچشمامتو

درپاازتوننمیرومرداترینقويحتیبخواناگههازنکهکنمثابت... کنمثابتبهشونبایدمن... دونستمنمی
میآتیشهامچشماز،رفتمداییِ طرفبهوشدمبلند... گفتمبهتکـِـیببینحالابردیاآقامیکنمثابتمن! بیارن
...بارید
؟شدهچیزي... پروا: گفتدیدنمبادایی

! بنویسینلیستاینتوهمرومناسممیشهاگه،امخستهکمیدایینه-
؟یچــ-
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؟گفتمعجیبیِچیز-
؟ِ !چیبرايلیستایندونیمیتو،پرواچییعنی-
! بودینندادهتوضیحخودتونمگهدونممیکهمعلومه-
! میکنیچیکارداريفهمیمی،میگمهمونخاطرواسهمنم-
... گرفتمتصمیممومن،نکنیداذیتدایی-
؟بديخواهیمیچیرومادرتوپدرجواب،ندارماياجازههمچینمنولی-
... میکنماشونراضیمن-
...نمیذارممنبدناجازهاونهاهماگر! بدناجازهنیستممکن! پرواِ محال-
!بنویسیناسممو"فعلا،میکنمکاریشیهنهگفتنهماگروندارنحرفیاونهابخواممنوقتیاینکهاول-
ســـکری،پرواِ ریسککاراین! نیستشدنیکاراینکهدونیمی،مخالفم"کاملاهمخودمونمیدناجازهمطمئنم-

...پروابفهم... بدمبیشتريتوضیحتونمنمی! ... 
...ترسونیدمیبچهحرفهاتوناینباکنیدمیفکرگیریدمیکمِ دستانقدرمنوچرادایی-
...دارمدوستتمن،عزیزمِ خطرمنِ حرف،پروانیستاینمنحرف-
... ! آوردمشنمیکاش: کردزمزمهلبِ زیرو
...بکنیدرومیگمکهروکاريمیکنمخواهشدایی-
...نشستمبودآخرِ ردیفتوکهصندلییهِ طرفبهرفتموگرفتمفاصلهازشو

! گیرهبکمدستنبایدروهازنکهمیدمنشونسخاوتبهمن،باشمهامنتخباینازیکیبایدمن... برمبایدمن
آقايصدايکهزدممیحرفخودمباداشتمجوريهمین! مچکـــــــرخودازِ خودخواهبردیاياونبهطورهمین

...کردسکوتبهمجبورروجمعشاهرودي
کهراینطوِ ! کشیقرعهنوبتباشههمنوبتیحالا... دادینلیستبهروهاتوناسمکهممنون،عزیزمهمونهايخب

!زن6ومرد15،هستلیستتونفر21اسمپیداست
نظرِ مدنفر4... میشنواردهستدیگهشرایطِ سريیهکهبعدمرحلهبهوشدهانتخابنفر10نفر21اینِ بیناز

!میشنانتخابنفر3نفر10اینبینازحالاواستشدهانتخاب"قبلانفرشونیکماست
!دنمیکرانتخاباشونبینازبایدوبودداخلشونلیستتوهاياسمکهبودگرديِ گويیهشاهروديمیزجلوي
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شدهمچالهکاغذوشاهروديبهچشمهاهمه... برداشتروهااسمازیکیو.. 321خوندرومعکوسشمارهشاهرودي
...بوددستشتو

... آقاي: نفراولین
...شدبلندجمعیتبینازمردهاازیکی

!بایستهاونجاکهکرداشارهکنارشبه،اینجابفرمایید"لطفا: گفتمردبهروشاهرودي
... آقايبعدينفر

... رسیدچهارمنفربهنوبتکهخوندمیروهااسمطورهمینو
ِ ...خانم: چهارمنفر

... !بودگرفتهبرقهاياسکلتمثلوشدهآرایشقلمهفتاشچهره... اومددردختريیهِ اسماینبار
... آقاي: پنجمنفر
... آقاي: ششمنفر
...آقاي: هفتمنفر
گرفتهعصبیِ استرس... ـمبشانتخاببایدمن... اوووف! ننوشتهاسممودایینکنه! نیستمناسمچراپسخدااي

!بودم
...آقاي: هشتمنفر
بشهدربعدمرحلهتوکنهخدا،لیستتوبوددادهاسمشواینمپس،بودشدهمنِ مزاحمکهبودمرديهمونهشتمنفر

!
!میکردنگاهکنارشِ منتخبینوشاهروديبهوبودایستادهگوشهخونسرد،کردمنگاهروداییکلافگیبا

...صدرپرواِ خانم: نهمنفر
... !شکرتخدایا.. ؟"واقعا؟بودمناسم... یچــ
گاهنمنووبودایستادهپکَرايچهرهباکهافتادداییبهچشممِ ! کسیچهکهچرخیدمیجمعیتبینچشمهاهمه

... میامبرپسشازنباشنگرانجونداییآخی،میکرد
زدمروشبهپوزخنديبودنشستهمغرورشِ نگاهاونباهمموزماربردیايجلوم،ایستادمشاهروديکناررفتمغروربا
!کردمنگاهروجمعیتو
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ِ ...خانم: دهمنفراماو
...میادنظربهترمهربونوزیباتربودقبلیازبهتربازیکیاین
!مرَدنکهاشونمبقیه،هستنخانمنفر3! نیستبدكخب
10ماش،عزیزدوستانخب: گفتوانداختبهموننگاهییهشاهرودي،بودیمایستادههمِ کنارشدهنفرانتخاب10
ِ دستبهتلیسکهوقتیتابگیمتونیمنمیسخاوتدومِ شرایطازچیزي"فعلا،هستیدکشیقرعهمنتخبیننفر

!بدیماطلاعبهتونزمانیچهکهبگنوبرسهسخاوت
!بشهیادداشتدوبارهتابگینروهاتوناسمنشستنازقبلحالاخب
...جاهامونسربرگشتیمودادیمسخاوتبهروهاموناسم

ورساعتم! بوداومدهدراسممقرعهتوکههمآخرشوبودمفهمیدهروخواستممیچیهر،نداشتمکارياونجادیگه
میکردنپچپچداشتنوبودایستادهبردیاکنار... کنمپیداروداییتاچرخوندمنگاهموبودشده11ِ نزدیک،کردمنگاه

!لحظههیدایی: گفتموایستادمازشونفاصلهباورفتمطرفشونبه،رسیدمینظربهنگرانکمیداییِ صورت،
!طرفمبهاومدوگفتاياجازهبادایی،کردننگاهمهمزماندوشونهر
... ! جونداییشدهچیزي-
! خونهبرممیخوامبگمخواستم،دایینه-
؟!بمونیبیشترخواهینمی،آها-
....برمِ بهتر،ِ وقتدیر! دیگهنه-

...کنیخداحافظیبقیهوشاهروديبابهترهپس
درِ طرفبهداییهمراهبهوکردمخداحافظیازشون،رفتیمداییدوستهايوشاهروديِ طرفبهوگفتمايباشه

ِ طرفبهودادمتکونداییبهدستی،شدمسوارش،آوردبرامپارکینگازروماشینمنگهبانی،افتادیمراهخروجی
.افتادمراهخونه

! بدیدگوشحرفهامبهبابامیکنمخواهش-
!بريبذارمِ محال،نکناصرارپروا-
! نیاوردیننهحالبهتا! میذاشتیداحتراممنِ نظراتبههمیشهشماباباولی-
...ولیمیکرديفکرعاقلانههمیشهچوننیاوردمنه-
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ِ همینباشمرفتهگدرستیِ تصمیمباریهامزندگیتواگه! بگیرمتصمیمدرستتونمنمیبگیدخواهیدمیچی؟ولی-
!

؟!زنیمیحرفجديداريیاگرفتهاتشوخی-
!امجدي"کاملا-
فکراینبه؟انآدمیجورچهاونهاکهکرديفکراینبه"اصلا؟!بندازيخطربهخودتومیخواهیکهاییجدي-

...جوريچهنداريازشونشناختیهیچکهغریبهعالمهیهمیونتنهاوتکاونجاکهکردي
بدمدامهاتونمنمی! اتاقتتوبروپروا: گفتحالتهمونتوواشپیشونیروگذاشترودستشوکردقطعروحرفش

! ...
باباولی-
...اتاقتتوبروگفتم،ولیبیولی-

وقتهیچ!میشدترعصبیلحظهبهلحظهداشتبابام... کشیدمعمیقیِ نفس،بیروناومدماتاقازوندادمادامهدیگه
می،بیارمارفشبهشاینازبیشترتونستمنمی،اومدهفشاربهشخیلیاینکهیعنیایننمیزدحرفاینجوريباهام
هیچکیراچدونمنمی،کنمدفاعخودمازتونستممیمنبودموردبیاشنگرانیولیبودنگرانموداشتدوستمدونم
!بودمگرفتهخودموِ تصمیممن،بگذرمامخواستهازتونستمنمی! کردنمیدرکم
چراغردنکروشنحوصلهحتی،ایستادمتاریکیتواتاقمِ وسطايلحظهچند،رفتماتاقمِ طرفبهوکشیدمپوفی
وزردوهاياتفاقوسرمروگذاشتمدستمو... تختروانداختمخودمو! بودریختهبهماعصابم،نداشتمهمرواتاقم
... !کردممرورذهنمتوروپیش
انتخابردهامازنفرسهگویا،بپذیرهمنوتونهنمیوشدهتکمیلسخاوتِ تیمکهبودگفتهوبودزدهزنگبهمدایی
ِ تدساز! بودافتادهدستشازگوشیکه... یدایـگفتمجیغباچنان! اومدنکنارسخاوتِ شرایطباوبودنشده

اینسخاوتچراکهبودمگفتهداییبه؟؟؟؟؟؟چرا؟چرا... چرا! بودلجزنهاباانقدرچرابودگرفتهحرصمسخاوت
کاندیدرداموقتیگفتهسخاوتکهگفتجوابمدردایی! هستنکاندیدهمزنسهکهنگفتیدچراوگرفتهروتصمیم
وچککانقدرروزنجایگاهتونستمنمی،بودمشدهعصبانی! نمیخورهدردشبهزنکردنقبولروشرایطوهستن
... !زنمبحرفخودشباکهگرفتمداییازبودشدهکهترفنديهربهشدیداصرارباروسخاوتشماره... ببینمشمرده

چقدرهر! ننبکنتوننهمروتصورشحتیکهباشنداشتهقدرتیتوننمی،توننمیهازنکهکنمثابتخواستممی
اهزنکهمیدادمنشونسخاوتوبردیامثلخودخواهیومغرورمردايبهبایدولیباشهخطرپروریسکراهاینهم
!نگیرندکمدسترو

...گرفتمروسخاوتشماره
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...پیچیدگوشیتوسخاوتِ دارخشومحکمصدايايدقیقهچندازبعد
یلیخجوابدرکهچیهاشتیمبرايهازننکردنانتخابِ دلیلکهپرسیدمازشخودمِ معرفیوعلیکوسلامازبعد

ردمدبهگفتخشکیوسرديباچنان... کنماشخفهقشنگداشتمدوستیعنی! نمیخورهدردمبه: گفتراحت
!نخورهدردبهِ آشغالیهانگارکهنمیخوره

دیدهايهحرفِ زنیهنزدیکازاینکهومیخورهدردشبهکردهانتخابکهمرداییمعلومکجاازگفتمبهشعصبانیتبا
بهترزنیککهکنمثابتاگهگفتم! باشهکهزنیهرحالانبینمروزنیهیچکنممیآرزو: گفتوزدپوزخندي! نهیا
؟چیمیکنهعملمردیکاز

!ندارمروهابازيمسخرهجوراینِ وقتگفت
...کردمحفظاموخونسرديوکشیدمعمیقینفس
ِ ثباتابرايفقط؟چیکنمکارهممجانیچشمداشتیهیچبدونودستمزدبدوناگهحتی: گفتمجوابشدروقتی
!چیباشمتیمتومیخواماتونعقیده

... !بودکردهسکوتلحظهچند
بولقروايدیگهزنیاوشماکهنیستموقعیتشوپولِ خاطربهمنولیسختهباورش: گفتوشدترآرومکمی

...میگمنمیخورهمنِ کاردردبهدونممیچون،نمیکنم
!دیگهچیزايیاخانمهاستبهاتونمنفیعقیدهِ خاطربه،نمیخورهکارتونِ دردبهکهمطمئنیدکجاازشما-

!دارماتمزخرفاینجوربراياضافیِ وقتنهوبیکارمنهمن،خانمگیریدمیرووقتمدارید: گفتوشدعصبیدوباره
: گفتممحکم

...شهبثابتبهتونتابدیدفرصتیهبشهثابتبهتونوکنیدباورمیخواهیداگه! حقیقته،نیستمزخرف-
!کنیدمیثابتکهمعلومکجااز-
...بذاریدشرطشما-

!بذارمشرطکه: گفتوکردفکرکمی
بله-

خانوادههکبدونیدابدتاوکنیدفراموشرواتونخانوادههمیشهبرايکهِ اینشرطمخب: گفتوکردسکوتلحظهچند
؟کنیدمیقبولشنداریداي
؟درسته... نشمموفقکارتونتویاونشهثابتبهتونکهِ صورتیدراین-
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...برگردیداتونخانوادهِ پیشخواستدلتونوقتهرتونیدمیبشهثابتبهماگهبله-
تلاشتوانمِ حدآخرینتاوآوردممیکمنبایدپسبودمدادهقولمحکمخیلیچونولیداشتتردیدِ جايکمی
!قبولهگفتمجوابشدرپس،میکردمروخودم

...بزنیدزیرشخواهیدمیمدتیِ بعدیاکردیدقبول"واقعا: گفتتعجببا
!بذاریداحترامعقایدشونوهازنبهکنممیخواهش: گفتمخشونتبا
... ! شدکشیدهمنجلاببهامزندگیکهگذاشتماحترام: گفتضعیفیِ صدايبا
.خداحافظ،شدیدپذیرفتهکهبگیدکیایییاشاهروديبهخبِ خیلی: گفتمحکمبعدو
برسهدادمبهخدا... ! احترامینه! ادبینه... هاِ آدمیعجب،کردقطعروگوشیخشونتوراحتیهمینبه... تقو
!کنمسرجوريچهاونجاآدماینبا

ابدعواوجنگهمهاون،بوداومدهفشاربهمخیلیروزهچندایندادمفشاردستهامباسرمووخوردمغلتیتختمروي
کهگفتماتفقط! ببینمشونتونمنمیوقتهیچنشمموفقاگهکهبودمنگفتهبابابهتازه! بابامهمحالاوسخاوت
!نهگفتچراوچونبیکنمقبولروکاراینمیخوام
کمنذار،کنکمکمخودتخدایا! غلطه،درستهامتصمیم،میکنمکارچیدارمدونستمنمی،مرُدممیفشارازداشتم
قول... نمیدمانجامخودسرانهروکاريهیچومیشمخوبیدختروقتاونبیارمدرموفقکاراینازتاباشکنارم،بیارم
.میدم
! کنمدلودردسوسنباکمیتابرداشتمروگوشی... بودگرفتهبدجوريدلم
... وقب! ... دارماحتیاجبهت،سوسندیگهبردار... بوق... بوق! ... نمیدارهبرروگوشیچرااوف... بوق... بوق.... بوق
...بوق
... !دادمونبیرصدابارونفسم... پیچیدگوشیتوسوسنصدايلحظهآخرینتوکهکنمقطعروگوشیخواستممی
؟میاداتنالهوآهبرداشتهروگوشیهنوزچته-
سلام-

!ببردتتخوابتنیومدهکهبروسلیبزرگتِ جد"احیانانیگاصداشواوهاوه
! بُردمیکاش-
! توچتهببینمبزنحرفدرست-
... !سوسنخوردهاعصابم-
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ِ تیموتفرانسهبرممیخوامکهبودمگفتهبهش"قبلا،گفتمبهشبودمُزدهسخاوتوبابامباکهحرفهاییهمهو
ـدکشیــجیغبلنديصدايباگفتمبهشروسخاوتحرفهايوقتی! بودخبربیسخاوتبااممکالمهازولی... سخاوت

...
! بديبدهممنفیانرژيکهنه،کنمدردودلباهاتاومدم،یواششششش-
!نمیگیکههذیون؟خوبیحالت"واقعانه؟خوبهحالتتوببینم! محلهِ قصابِ کچلسرتوبخورهدردودلت-
!سوسنامجديمنگفتممحکمیصدايبا
کهچهتوبه،نمیادخوششزنهاازسخاوتکهچهتوبه"اصلا! تومیگیچیهاینهاکنفکردرستپرواجدتروتو-

نهکدفاعخودشحقوقازبرهدارهعرضهکسیهر،بشیهازنناجیکهچهتوبه،نمیدهزنهابههمسگِ محلبردیا
!

کییانگار،میکنمچیکاردارمدونمنمی"اصلا،افتادمخودمبالجبازيِ خطرومن،سوسننیستاینمنِ حرف-
کمبایدنمیگهدلمتهچیزيیه... بکشمپسپاتونمنمیمیکنمفکرهمجوريهر،اونجابرمکهمیکنههدایتمداره

!بیاري
خواهینمیکهبزنزنگاتداییبهبرو،نزنمفتحرفهايالکیمنواسه! ببرنروگرتیاغیِ دلتهاونشورمرده-

!بري
تونمنمی-
؟چرادیگه-
شممیخفهدارم! زنمنمیزیرشکهمطمئنیکهگفتپوزخندباسخاوت،ِ وسطاینغرورموغیرتمِ موضوعچون-

! ...بمیرنگفتچرا! اتخانوادهگفتعوضیاونچرا،سوسن
همهاینبینچرا! بمیرهخودشبره... زنِ ضدمرتیکهگفتهکهگفتهمیکنههمسخاوتسخاوتامواسهچهبابابرو-

!وسطگذاشتهاتوخانوادهشرط
!امجديتصمیممتوچقدرببینهمیخواستچون،نکنمقبولروکاراینمنکهمیخواستچون-
!برينمیذارناتخانوادهبگهسخاوتبهکهبگواتداییبهبرو،کنهفکردارهدوستکهجوريهربذار-
! بودهطرفبچهیهباکهمیکنهفکروقتاون-
! نیستیمگه-
!میديعذابمداريبزنمحرفباهاتاومدم... سوسنکنولم-
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خودتابداريچرا! گرفتیرومسخرهِ تصمیماینچرابوديايمنطقیدخترکهتوآخه! نیستحالیتچراتوپروا-
خاوتسنکردهخداییوقتیهاگهبذاراتخانوادهجايُ خودتلحظهیه،لحظهیهفقط! میکنیرواینکاراتخانوادهو
چیکارمیخواهیوقتاون... میادسرشونبهچیدونیمی"اصلا؟چیبرگردينذارهونشهراضیخودتوکارتاز

!کنی
!نمیشهچیزيکهایشااالله-

: گفتآوردودرادامو
درست... رواپکنیفکربیشتربایدتو! میشهحلهمچیزياگرواماّبامگهبابابرو... ! نمیشهچیزيکهایشااالله-

.میگمبهتخواهرانهدارم... بگیرتصمیم
نمیکنمدركکهچیزي،میکنمدركروچیهمه،میگیچیامفهممی،درستهحرفهاتهمه،سوسندونممی-

!افتادهلجدندهتوکهِ دلماین
...اونومننهفهمیدمیمنواوننه،بیادکوتاهکهشدمجبورهمآخرش،کردمدلدردوسوسنباروساعتینیم
...بزنمحرفنزدیکازباهاشبایدوکردهقبولمسخاوت،امونخونهبیادامشبنوشتم،زدماساماسداییبه

!بذارمدسترويدستوبشینمتونستمنمیاینجوري
زدممیروحرفشتا! بهترهنگمکههممامان! بزنمهمروحرفشنمیذاشت"اصلا،برمتونستمنمیهمباباِ طرف

!ترکیدمیداشتسرم،کنمپیداچیزيمسُکنیتاگشتمروکمدکشوهايکلافه! گریهزیرزدمی
نمیممچشبهخواب،کشیدمدرازتخترواتاقمتاریکیتووبستمروچشمهامبشمآروماینکهبرايوخوردمروقرص
!بردخوابمکهکردمفکرچقدردونمنمی! بودخوبهماشجوريهمیناسترسازدوريبرايولیاومد

صورتمورسبهآبیواتاقمروشوییِ سمترفتم،بودمکردهعرق،دیدممیکابوسداشتمشدمبیدارخوابازسراسیمه
وااونجمردايازنهوسخاوتتیمازنه،ترسیدمنمیهیچیازمن... بودپریدهرنگم،کردمنگاهآینهازخودمو،زدم
مین،میدادعذابمداشتشرطِ موضوعاینواشوندوريوامخانوادهولی... ! دیگهچیزهیچنهوفرانسهغُربتازنه

ازروخیالشونهکمیکردمفکريیهباید،برمبذارنرضایتباکهمیکردمکاريیهبایدببینمرواشونناراحتیتونستم
؟فکريچهولی... کنمراحتبابتم

،بیروناومدماتاقماز! ندیدهرواسماماسنکنه؟نیومدهداییچراپس،بودگذشتهشب8ازکردمنگاهروساعت
ندتروهامقدم،زدنمیحرفهمباداشتنکهشنیدمرونفريچندِ صدايپاییناومدممیداشتمکههاپلهِ وسط

!خبرهچهببینمتاچسبیدمپذیراییسالنِ دربهوکردمتر
!میگنچیببینمتاشدمتردقیق،بوداومدهداییپس،زدنمیحرفداشتنکهاومدمیداییوباباصداي

!بیافتهبراشاتفاقیهرممکنهو! خبرهچهاونجاکهنداديتوضیحبراشتوناصر-

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

١٠٢

!میامبرخودمعهدهازمنمیگه،نمیکنهقبولمیگمبهشچیهر! دارههمايفایدهمگه-
زشاکی! چیکاراونجابره،چیهبهچیکارشوننیستملعومکهغریبهمردهمهاونبینغربتتودختربچهیه-

!سکــهیچ! ... باشهداشتهامنیتاونجادخترمکهمیکنهتضمینکی! میکنهحمایت
...کشیدپوفیبابام
شدریشریشدلم! بوداونجاهممامانخداواي! میکردگریهداشتکهاومدايزنانهصداي،اومدنمیداییازصدا
!یدچکامگونهروچشمامازاشکیقطره! کردگیرگلومتوبديِ بغضوسوختچشمهام! شداینجوريچراخدایا... 

!برهمهمونیاونبهکهگفتمنمیومیشدلالزبونمکاش: میگفتکهاومدداییصداي
برهمنذاریروپروااگهدونممیمن! بریزیمسرمونتوخاکیچهبایدالان،شدهکهِ کاريحالا: گفتبغضبامامانم

... برهذاریمبتونیمنمیماولی! گیرهنمیتصمیمییهدلیلبیاون،میشناسمخوبرودخترم،گیرهمیافسردگی
... !کنیمچیکارخدایا

؟داداساماسبهتکـیِگفتی–بابام

! کردهقبولشسخاوتکهبودنوشته،ظهر–دایی
...کهشدچطورنمیکنهقبولزنسخاوتمیگفتیکهتو-
؟کجاستالانپروا! چیهبهچیکهبزنمحرفخودشبااومدمنزدمحرفسخاوتباهنوز،دونمنمیهمخودم-

... کنمصداشبرم! باشهاتاقشتوباید–مامان
!بهترهاینجوري،پیششمیرمخودمنه-
وکردموشنراتاقوِ چراغ،بستمسرمپشتودر،اتاقمتوانداختمخودموتندوبالارفتمهاپلهازبدوبدوگفتاینوتا

،اتاقموییروشبهرفتمشدمبلندسریع،بودشدهاشکیصورتم،زدممینفسنفسداشتم،نشستمصندلیروي
...اومدامداییبعدواتاقمدرصدايکهمیشستمصورتموداشتم

؟اینجاییپروا... پروا-
!داییتوبیا: گفتمبلندسرویسدرِ پشتاز

.میامالان: گفتمدوبارهشداتاقوارددایی
...بودایستادهاتاقوسطپکرايچهرهباامدایی! اتاقِ داخلرفتماومدجاحالموقتی
!میشستمصورتموداشتم! بودمخواب: گفتموزدمتلخیلبخند
...نگفتچیزي
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:گفتموکردماشارهايصندلیبه
؟.. نمیشینیدچرا-

!نومبشروحرفهاتتااومدممنخب: گفتودادبیرونصدابارونفسش،بهمشدهخیرهو،صندلیرونشستمُردد
وزدممیزنگسخاوتبهبایدامشب! کردمتعریفداییبرايروبودگذاشتهسخاوتکهشرطیجزبهروحرفهامهمه

!نگهچیزيشرطازکسیبه"فعلاکهمیگفتم
!نمیزدهمپلکحتیومیدادگوشحرفهامبهمتفکرانهدایی
ديشتیمشِ واردوکرديریسککهفرضبه،کرديراضیروسخاوتکهفرضبه: گفتشنیدروحرفهامکهبعد

ِ جوابِ این! میگیريتصمیمخودخواهانهانقدرچرا؟!دارنحالیچهپدرومادرتاینجاکهکرديفکراینبهذرهیه،
؟!هاشونمحبت

تمسخر! ... بزنمجاتونستمنمی،ایستادممیپاشآخرشتابایدمنولیرفتنمیفروقلبمتوخنجريِ مثلحرفهاش
!میکردنلهروقلبموارچکشبردیاوسخاوتپوزخندهايو
...مـَ ... من... اممخانوادهعاشقمن،نزنیدحرفوایندایی: گفتمناراحتیوبغضبا

رفتگدستهاشبینسرشووآوردپایینروسرش،شدحالممتوجهامدایی... بدمادامهحرفمونداداجازهگلومتوبغض
...

...کردمپاكدستهامباسریعاشکمو

...ولیِ ! منطقیغیرکاراینبینممیمیکنمفکرکههمراهیهراز،جوريهر–دایی
؟داییچیولی-

...بهمبودهزدزلخیرهجوريهمین
؟.. دایی-

بردماتشاینجوريکهشدچییهودونمنمی،بودايدیگهِ جايفکرشولیبودشدهمیخکوبچشمهامتوچشمش
؟... !؟

!یافتمگفتوزدبشکنی
:گفتمعجلهبا
؟یافتیدروچی-
! رورفتنتِ حلراه-
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؟حلیراهچه.. ! "واقعا-
... ! بگمچیزيتونمنمینشممطمئنتا"فعلا-
!میرممیکنجکاويازدارمدیگهبگیددایی-
درستارکاینکندعا،بريتونیمیکهِ راههمینبافقط! میگمبهتمیامکردمدرستروکاراوقتی،نکنعجله-

!کنبیرونسرتازهمیشهبرايرورفتنِ فکراینصورتغیردربشه
!بشهدرستمیگیدکهکارياینتاکنمکمکییهبتونمتابگیدمنمبهآخه-
تتدساز،نباشهمباباتومامانِ دوروبر! نگیچیزيوبشینیساکتجوريهمین"فعلاکهِ اینکمکتتنها-

!کنیناراحتشوننمیخوام،دلخورن
.باشهبگمکهنداشتمايچاره،نداشتايفایدهمیکردماصرارداییبههمجوريهر
."فعلا،میکنمخبرت"بعدا،برمدیگهمنخب-
!برهکهشدبلندو

خدافظ: گفتمگنگوگیج
گفتدایی! ... کنهحلرومشکلمتونهمیکهِ کاريچهیعنی،موندمذهنیدرگیريوفکرکلیبامنورفتدایی
!نرسیدهخودمذهنبهکهِ راهیچه... دارمروحلِ راههمینفقط
کنهبولقنمیخواستاول،نگهکسیبهچیزيشرطاز"فعلاگفتموگرفتمروسخاوتشمارهرفتداییاینکهازبعد

!کردقبولاونممیگمامداییوامخانوادهبهفرصتسرخودمکهکردممطمئنشولیدارهمسئولیتمیگفتو
! نمیداشتبرسرمازدستهملعنتیِ سردرداین... شدمبیدارخواباز12:30ساعتظهر،کنمعرضچهکهصبح

چیزيهیسرپاییاینکهازبعد... رفتمآشپزخونهِ طرفبهوشستمصورتموودست... بودکردهپفُحسابیصورتم
!صورتمتوبخورههواکمیتارفتمحیاطبهخوردم

مامان،دمشغذاخوريسالنواردوقتی! پایینبیامکهکردنصدامناهاربرايکهرفتماتاقمبهحیاطتوهواخوريازبعد
!زدمجونیبیلبخندوکردمسلامی،بودنمنتظرموبودننشستهمیزِ پشتدریاوباباو

ذامغبافقطونداشتماشتها! بودشدهکوفتمغذا! خوردنیچهولی،شدیمخوردنِ مشغولحرفبی،دادنروجوابم
! دخترمبخورروغذاتپروا: گفتوشداممتوجهبابا،بودشدهخیرهبهمنگرانیبامامان! میکردمبازي

،بودحیروبیوسنگینجو! نکنمنگرانشوناینازبیشتاشدمخوردنِ مشغولاممیلیبیعلارغموزدملبخندي
وستمدخالصانهانقدرکهامخانودهِ دیدنازدلم! ببرمپناهاتاقمبهزودترچههرداشتمدوست،گذشتننمیهادقیقه

!گرفتمیبودننگرانموداشتن
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! خوردزنگماگوشیکهبودمنشستهتاپملپپايکـشُیوقتبراي... رفتماتاقمبهبلافاصله،شدتمومغذابلاخره
!بودمگرفتهدلهرهجورایییه... برداشتمروگوشیسریع،بودداییشماره

داییالو-
! دخترکوسلامت-
سلامببخشید-
سلامِ علیک-
! دنبالتمیامباشآمادهدیگهِ ربعیهتا-
؟داییبریمخواهیممیکجا-
!شوآمادهسریع،میگمبهتماشینتوبدمتوضیحندارموقت"فعلا-
باشه-
خدافظ-
!بریمخواهیممیکجایعنی! بودهولچهدایی... کردقطعروگوشیو

یالشخآوردمروداییِ اسمتا... بیرونمیرمداییبادارمکهگفتمبهشورفتممامانِ اتاقِ طرفبهوشدمآمادهسریع
!نباشهمنتظرمداییتاافتادمراهخروجیدرِ طرفبهوکردمخدافظی،شدراحت
...افتادیمراهبهوشدمماشینسوار،اومددایی

؟!میریمکجابگیدمیشهداییخب: گفتموکردمنگاهش
؟داريسراغدنجیجاي! بزنیمحرفبتونیمکهجایییهمیریمداریم-
!میدینتوضیحبهمماشینتوگفتین؟..بعدشخب: گفتمودادمداییبهروخلوتیودنججايیهِ آدرس-
؟بريخواهینمیمگه... استفرانسهبهرفتنتِ مورددر-
؟کردینپیداروحلشراهمگه،برممیخوامچرا-
! آرهکنمفکر-
؟چییعنی... ؟کنیدمیفکر-
؟دارهدیگهنفریهوخودتنظربهبستگییعنی-
... امفهمنمی-
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! فهمیمیروچیهمهکنیصبردقیقه10یهاگه-
باشه: گفتمگیج-
اونجا،نشستیمحیاطشتو"ترجیحاداشتخوبیفضايکهدنجیوخلوتِ رستورانیه،رسیدیمنظرموردِ محلبه

!بیادکهدادرواینجاِ آدرسبهش،گرفتروکسییهشمارهدایی! بزنیمحرفتونستیممیهمترراحت
!چیهبهچیبگهتابودمزدهزلبهش،کردنگاهموکردقطعروگوشی

؟خوريمیچیزي: گفتوزدلبخندي
نه: گفتمآهسته

؟!چیهرسیدمینظربهمرموزانقدرکهداییِ حلراهاونبدونمخواستممیزودترچههر
؟بگیدخواهیدنمیدایی: گفتم

!میدمتوضیحوقتاونبیاداصلیِ حلراهتاکنصبرکمی-
... بودنشدمنتظرکاربهترینپس... میگفتچیزيیهسربستهپرسیدممیازشهمچیهر،آوردمنمیسردر"اصلا
؟میکنهارچیکاینجااین... ! خدایا! شدنمایانرستورانِ درجلويبردیاِ هیکلاینکهتا،بودیممنتظرربعییهِ حدود
روام،کردمینگاهرواطرافشکهطوريهمون... ! چییعنی! ندارهامکاننه! باشهاینداییِ حلراهنکنه... نکنه
هیدومونهر...کردنگاهبهمتعجببا! زدمنمیپلکحتیوبودشدهمیخکوبروشچشمام! اومدطرفمونبهودید

!بودیمکردهتعجبهمِ دیدنازجورایی
کنارورصندلی! بودنشستهجلومونهمخودش،بشینهکنارمِ صندلیروکهکردتعارفوزدروشبهلبخنديدایی

نشستنشدیکنزقضیهداشتانگار! بشینهتوِ کنارخواستکیحالا،ایشششش! نشستروشازمفاصلهباوکشید
!میکردجبرانمهمونیاونتورو

!غرورازپرُنگاهیباتریخوسرد،منازبدتراونمدادمسرديسلام
استرانسهفبهرفتنتونمورددربگممیخوامکهمطلبی! مطلبِ اصلِ سرمیریمخب: گفتوکردنگاههردومونودایی

وبخاولخواممیهمهمینخاطربه! دونیدنمیچیزيبگممیخوامکهموضوعیازکدومتونهیچکهبدونیداینو... 
؟موافقید... بگیدرونظرتونبعدوبدینگوشحرفهامبه

...دادنتوضیحبهکردشروعداییوکردیماعلامروموافقتمون
تاییدوانتخاب"قبلاکهبردیاستنفر4اینازیکی! داریملازمرونفر4سخاوتِ تیمبرايدونیدمیکههمونطور-

کردهعوضرونظرشسخاوتدلایلیبهخبولیبودنشدهانتخابمردهمبعدينفر3! بعدينفر3مونهمی،شده
!اینجاستاصلیِ مشکلکهپروارفتنِ موضوعمونهمیحالاوکردهاونهاازیکیجایگزینروپرواو
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ماهکچندهر! سخاوتِ تیمتوبرهحامیبدونپرواکهبدیماجازهتونیمنمیپرواطورخانوادههمینوشخصهبهمن
یاواستخدمهیادارهوجوداونجازنیهماگرو... مرَدنهمهدارهکهتیمیولیداریمکاملاطمینانسخاوتبه

مخاطرهزنیکبرايتونهمیبشهانجامبایدکهکارهاییومردهمهاونِ بینزنیکجایگاهپس! چیزيهمچین
...تنهاییبهتونهنمیپروااونجا! باشهانگیز
...دایــولی: گفتموحرفشِ وسطپریدم

! پروانشدهتمومحرفممن-
!داییببخشید-

!کنهتضمینبرامونروپرواِ امنیتبیناینبایدنفریکپس... میگفتمداشتم-دایی
...کردنگاهبردیابهداییحرفاینگفتنازبعد

...!نیستمکهمنمنظورتون: گفتتعجببابردیا
؟باشهتونهمیکیپس-دایی

!بگیرمعهدهبهرومسئولیتاینتونمنمیمنکیاییآقايولی-
کردنبولقبهاحتیاجیمن! نباشیدخسته"واقعا! اتونحلراهبودایندایی: گفتموحرفشونوسطِپریدماعتراضبا

... !ندارمروکسیهیچبهمسئولیتم
...ترآروم"لطفا... پرسیممیروهمدیگهنظرداریم... کنیدمیشلوغشانقدرچیبراي-دایی

...کردیمسکوت
؟کنیحمایتغریبِ کشوریهتومنزادهخواهرازنمیخواهیچرابردیا: دادادامهدایی

... بیامکنارایشونباتونمنمیمن! نمیدنگوشحرفمبهایشوناینکهبراي-
؟پروادرسته-
!ندارمعُرضهخودممگه؟بدمگوشایشونِ حرفبهبایدچیبرايببخشید-

میتونهنکسیهیچباشهکنارتمردحامییهاونجااگه،ِ بودنحامییهيمسئله... پروانیستعُرضهمسئله–دایی
یوقت! برنمیحسابمردهاازهمیشهکهِ زندگیِ طبیعتِ قانونایننخواهیچهبخواهیچه! بندازهبهتچپنگاه
ازوبشهتقلمسبتونهزنیهشاید! میکننتیزدندونکهِ وقتاوننیستکسیتنهاییِ خانمیکبردوروبیننمی

تکبهنیتومیآیاولی... کنیدفاعخودتازتونیمیتوفرضبهحالا،ِ ضعیفبنیهنظرازولیبیادبرخودشعهده
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،میشهن"مسلما! کنیدفاعخودتازبلديکهکنیثابتخواهیمیاشونیکیکدومبه! بدينشوناینومرداِ تک
!دارهاحتیاجمردیهِ پشتیبانیبهغرُبتدرخانمیهکهاینجاستپس

!بزنمجازودکهنیستمکسیمنمولی،داییدرستحرفهاتون-
مطمئنرفتحازنمیتونهکسی؟کنیمطمئنامنیتتِ بابترواتخانوادهتونیمیتوولی،درستهمتوِ حرفباشه-

؟پروامیشیمنظورممتوجه... کنهحمایتتمرديیهکهوقتیتابشه
بگیرمصمیمتآزادانهوباشممستقلخودممیخواستم!... کنهنهیامروبهمبردیانمیخواستدلممنولی... نگفتمچیزي

وزمربهچیدونهمیخدابسپرنهمدستشمنواینکهِ حالبهوايکردهسیاهروزگارموغرورشبااینجابشراین... 
! باشهامامیحاونجانبایدبردیابگم؟چیبگم... کهبگمداییبهباید! ... تونمنمی... کنمقبولنبایدنه! ... میاره
امنیتاونجاکهمیکنهمطمئنروامخانوادهوِ مردیکاونباشههمچیهرداییِ قولبه... همینههمراهشتنهاولی
کهنیستايدیگهِ کـــَسبردیاازغیرمگه! بسازمغرورشباکهتونمنمی! ... کنمچیکارروغرورشـیولـ! دارم
...تونممیپس... ! کردهانتخابهمايدیگهمرددوسخاوت! ... باشهامحامیاونجا"مثلا

کههستمهدیگهِ مرددوبودینگفتهکهشما... نیستايمسئلهکننقبولمسئولیتنمیخوانایشوناگهدایی-
...کهتونیدمیداریدازشونشناختیشمااگه... تیمتومیرنباهامون

کاريچهیبهدستنشممطمئنکسیازوقتیتامن! ... نمیکنمروکاراینهرگز... اونهادستبسپارمتچی؟کی-
... !دادمروپیشنهاداینکهمطمئنمبردیااز"حتما... زنمنمی

نهومردیکبُنیهبهنه،ندارماحتیاجکسیهیچبهمنکهدونیدمیهمخودتونِ ! مصلحتیاطمیناناینولی-
ِ !امخانوادهخیالِ راحتیبرايفقطمیگمدارمکهاینو! اشدیگهچیزهیچنهوحمایتش

من...کنیدمعافکاراینازمنومیکنمخواهش... کنیمپیداسازشتونیمنمیماالانازبینیدمیکیاییآقاي–بردیا
!دارمدغدغهکافیقدربه

... !کردنگاهبهمونوکشیدپوفیامدایی
: گفتوکشیداشچونهزیررودستشدایی

ارککلیمنچون،خونهبریمهمحالا... بکشخطرورفتندورپروا! رسیدنمیتفاهمبهشماانگار،خبخیلی-
... !دارم

...تیمتوبرمبایدمنیدایـــولی: گفتمتعجببا
ریمب! بمونیکهمجبوريپسنمیاییکوتاهتو! داديدستازکهاینموبودحلتراههمین،بريخواهیمیاگه-

...هابچه
...شدبلندهمبردیاهمزمان... برهکهشدبلندو
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... !بشینیدلحظهیه... کنیدصبر-گفتم
! روماوقتهممیکنیتلفروخودتوقتهمداري... ! پروابگیمیخواهیچی-
...بگمتابشینیدلحظهیه-

...میدمگوشخب: گفتوکردنگاهبهمکنجکاوانهداییونشستندوشونهر
؟کنمبایدچیکارمنخب...خب-
؟کنیچیکارروچی-
! بکنمبایدچیکاربرمبخواماگهکهِ اینمنظورم-
..بگمتابدینگوشخوبپس... ! شدحالا،آها-

ِ کشورهیتوبذاریدمنِ جايروخودتونشما! ... نیستممسئولیتاینِ قبولبهراضیمنکیاییآقايولی–بردیا
"واقعا... ! بیامکنارباهاشتونمنمیکهدخترياونم... کنمحمایتدختریهازبشینممشغلهوکارهمهاونبینغریب

ِ !بزرگیریسکومسئولیت
کنیداوتقضوقتاونبزنمحرفمنمتابدیداجازهلحظهچنداگه: گفتوگرفتجلوموداییبدمجوابشومیخواستمتا

؟موافقید... 
...دادتوضیحدوبارهداییوکردیمتاییدسربا
پیشنهادیناو... نیستاياضافهِ حرفیاوپیشنهادهیچدیگهنشدیدراضیحرفهاماینبااگهبدونیداینوهمهازاول-
... ! کنیدگوشحرفهامبهدقتباپس! ... میشهفسخکلبه

بحثنایحالا... زنیدمیتیرباُ همسایهداریدانگار! چیههاتونبازيگربهوموشاینِ دلیلدونمنمیمنراستش
... ! مطلبِ اصلسرمیریمپس...ندارمروموضوعاینِ کندوکاويِ وقت"فعلاوجداستاش

همتاگیرهبعهدهبهروامنیتشِ مسئولیتکهباشهمردحامییهاونجابایدفرانسهبهپروارفتنبرايکهبودمگفته
! اشجوريچهمونهمیحالاو! بشهراحتبابتاینازاشخانوادههمومنخیال
..باشیدنامزدهمبابایدشمابگمراحتخیلی

؟یچــ: گفتیمبلنديِ صدايبادومونهر
.. !.نگیدچیزينشدهتمومحرفمتابودقرار"مثلا... ! زدممیحرفداشتم: گفتورفتبهمونايغرهچشمدایی

... !دادادامهکلافگیباداییوکردیمسکوت
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ِ نامزدبگیدااونجرفتیدوقتیکهمصلحتیِ نامزديیه... باشیدنامزد"واقعا"حتماکهنمیشهدلیلنامزدگفتموقتی
ولیتشمسئاینجوريچون،خوبهجهتیازیههمبردیاِ برايونمیکنهدرازگلیمشازپاشوکسیهیچاینجوري،همید
مایتحتنهاستوتکوغریبهدختریهکهپرواازاگهولی! کنهدفاعازشراحتمیتونهونامزدشهچونمیشهکمتر
اینکه.. .بشهتاییدبایدکهپرواستِ طرفازاونم... هستشرطیهوسطاینهمبازولی! دارههمعواقبی"مسلماکنه
شِ دوشروکمیِ مسئولیتباشهچیهرچونبدهگوشحرفشبهوبذارهاحترامبردیاحرفهايوعقایدبهبایدپروا

... بگوتواولبردیا! بدونمرونظرتونمیخوامحالاخب! نیست
بهدمیدابهمرواینازکمترحتیوروپیشنهاداینايدیگهِ کسهراگر،مخالفمهمهنوزمنبخواهیدروراستش-

قبولورپیشنهاداینشرطیکبهبندازمزمینروشمارويتونمنمیکهاونجاییازولینمیکردمقبولعنوانهیچ
...میکنم

؟شرطیچه-
وکننکلکلمنبابخوانغریبکشوریهتوبخواناگهچون،بدنگوشحرفهامبهبدنقول"واقعاایشوناینکه-

!کنمتحملرووضعیتاونتونمنمیهمثانیهیهبرايحتیکننعملخودسرانه
دونهمی،گرفتدشجوجوريچهبین! بیشعوريپسره... هابشهبلندنتونهکهبزنمشجوريیهداشتمدوستیعنی

وحرصازپرُدروناز! افتادههاکیدستخداروتوببینرودنیااووووف... میاداداامونواسهدارهِ گیربهشپام
!ندمدستازهمروفرصتاینتانیاوردمخودمِ رويبهوکردمتحملولیبودمجوش
بردیاومنحرفهايبا؟چیهنظرت! توِ نوبتحالاپرواخب: گفتوکردنگاهبهموکردتاییدروبردیاحرفهايدایی

؟موافقی
"لمامس،کنمسرافکندهروامخانوادهکهنکردمکاريوقتهیچوایممنطقیدختراینکهجز... ! بگمچیمنخب-
زورودستوريجنبهکهحرفهاییوبشهبرخوردخوبباهامکهشرطیبهموافقممن... کردنخواهمهمبعدشبهایناز

!باشننداشته
بهمونیپیشی"بعداکهکنیدنمیکاريو،ایدمنطقیهايآدمتادوشماکهمطمئنممننه: گفتوزدلبخنديدایی

... !منضمانتازاینم،بیارهبار
؟! نیستايدیگهمشکلی؟ِ !حلحالا

...نگفتیمچیزي

هچدونممی... منبهبسپاریداونمکهپرواخانوادهِ کردنراضیمونهمیحالاخب،ِ رضایتِ علامتسکوت–دایی
!سرمروریختهکارکلیمنکهبریمنیستايدیگهِ حرفاگه... کنماشونراضیجوري

...افتادیمراهخروجیدرِ طرفبههامونماشینِ طرفبهوشدیمبلند
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. میشمفرانسهراهیفرداقرارِ طبق،گذشتروزاونازهفتهیک
بردیابانزدیکازباباتاامونخونهبودناومدهبردیاباروزیهحتی،بودگرفتهروامخانوادهرضایتمدتاینتوامدایی
ونمِ اصرارخاطربهولیبودنمخالفرفتنمبادلشونتهکههرچند! بشهراحتمنِ بابتازخیالشکهبزنهحرف
ماداعتبهشچشمهاشمثل: گفتوکردراحتروهمهِ خیالبردیابابتازدایی! شدنموافقتبهمجبورداییِ حرف
!نیستنگرانیهیچِ جايپسداره

باید8ِ ساعتکهبودپروازم9ِ ساعتفردا،باشنآمادهتابودمشونگذاشتهاتاقگوشهوبودمکردهجمعهامووسیله
علاقهبودنکساییچهکهدونستمنمیرونفردواون،بودنهمراهمهمدیگهپسردووبردیا،رفتیممیفرودگاهبه

مردتاسههمسفرهامِ ! جالبیِ سفرچه"واقعا! نگفتبهماشوندربارهچیزيهمدایینداشتمهمدونستنشونبهاي
کارينچنیبهدستبشممجبورروزيیهکهنمیکردمهمروتصورشحتی! بودنامزدماصطلاحبههماشونیکیکه

!بزنم
رايبفرداباشهچیهر،دیدنمبیانخداحافظیبرايکهبودماشخانوادهوسوسنِ منتظرمنوبودشب8:30ساعت

...میشدیمهمدلتنگ"مسلماورفتممیایرانازسالیک
... اومدنکهبود9بهربعیه

... کردیماشونراهنماییپذیراییِ سالنبهتعارفاتوعلیکوسلامازبعد
غمگینشونصورتتونستمنمیگرفتمیآتیشدیدنشونازدلمزدنمیلبخندکمتروبودندپرس"کاملاباباومامان

!مننهوبخورنغصهبیشتردیدنمبااونهانهتارفتیماتاقمبهسوسنباهمینبراي،ببینمرو
میريداريهککنمباوریعنی: گفتوکردنگاهشونغصهباوافتادهاموسیلهبهچشمهاشسوسنشدیمکهاتاقموارد

؟!بريبذاريتنهامنومیاددلتجوريچه! 
...برمکهمجبورمولی،دارمدوستتچقدرکهدونیمیهمخودت.. ـیسوسنـ: گفتموکردمنگاهشغمگین

... نکردهمجبورتکسی... میريداريخودتتو! بريکهمجبوريکجابابابرو-
؟همیشباورت،شدهتنگبراتدلمالاناز: گفتمونشستمروبروش،صندلیرونشوندمشوکشیدمدستشو

! نمیشهباورمنه-
...دیگهنکنقهر-
... میکنم-
...کننگاهم.. سوسنی... یسوســـ! نبوديبچهکهتو-
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مانکمیتیاونجادارمدوستمنم! چمهمنمگه! کنهقبولمنممرتیکهسخاوتایننمیشدحالا: گفتوکردنگاهم
... !ببندمسخاوتِ ریشبههمخودموبشهاگهتازه! پوسهمیهیجانم! چیکهبمونماینجا،بیارمدربازي

...کردمنگاهشلبخندباوخندهزیرزدمپخ

میريانیمامتیتیشِ پسرتاسهباُ میذاريقالُ ملـتّیهداريخوب! بخندهکینخنديتو،بخنديبایدم–سوسن
پرواداريایول،آبِ وراونمیريتاشونسهبانهیکیهمحالامیادبدتجماعتپسرازمیشدادعاتهمهاین! ها
..چیمنولیکرديکارایییهگرمدمتباز... 
ِ قدربهخودم! بخورمحرصدستتازبایدهمیشهمنکهواي... هاشیخفهبگمبهتبازنکنمجبورمنسوسـ-

!دیگهنکنبدترشهمتودارماسترسکافی
میچسبمروامونمحلهِ کچلقصابهمونمیرم... منواسهشدههمبخیلچه! خودتِ مالاشهمهباباخبِ خیلی-

!استمعرکهپسِ کلاهمدیگهبدمدستازاینمکه
!نمیشدکهنمیشدعوضدختراین... بودگرفتهامخنده

تازهاوهاوه! ... کنیسرخواهیمیجوريچهمدتهمهاونخوشگلِ مارزهرِ برجاونباخداییپرواولی–سوسن
چادرتوهگوشهمتو!... بگیرتحویلوبیاوقتاون! زديدیدروهمسایهِ پسرچراکهبشهغیرتیروتبشههمنامزدت

...رمتقصیبیمن...میگمراستِ واَاللهبه،کردنگاهماولخودشاون...قرآنبهنهبگیپتهتتهباوبگیريگاز
... !کنیاشمسخرهکهنیستکسیوقتاونرفتمکهفردا... بگومیخواددلتچیهر... بگوووو... بگو-
..ديمیادامهواوناینگرفتنپاچهشریفتشغلبهُ میگرديبرکهبلاخره،باشیاونجاِ عمریهکهمیريمگه-
! بزنیمحرفهمباخانمتادومثلنشدباریه... دیوونهبابابرو-
؟... پروا-
؟ها-
؟جانمبگو،ادببیچیهها-
؟جانم... بگوخب-
؟نمیرهیادتکهمنورفتیاونجاوقتی،اممم-
! ببرمشیادازکهدارمچلوخلِ دوستتاچندمگه،نهکهمعلومه-
؟ـییمنـدریا... یمنـبا-
!خلُهنسوسـتوامبا-
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آخرش... میذاشتمسرشبهسرومیدادمجاخالیمرتب! تونستمیمگهولی،بزندتم"مثلاکهشدبلندجاشازسریع
کهکرديزندگیتتو... بزرگیِ گناهچه... بردیا: گفتبریدهبریدههاينفسباُ تختروانداختخودشوشدخستهکه
!نامزدتمیشهوحشیاین... 

***
!میرنفرودگاهبهامبدرقهبرايکهگفتنرفتنِ قبل،بودنامونخونهشب11تاایناسوسن
کهفتگونشستکنارماومد،میدادزجرخودشوداشت،گرفتدلماشقیافهدیدناز،اومداتاقمبهمامانرفتنوقتی

بغضصدايباوکردنوازشموهامو،پاهاشروگذاشتسرمو،بخونهلالاییبرامهامبچگیِ مثلصبحتامیخواد
...شدمبیدارخوابازمامانصدايباصبحکهبردخوابمکیدونمنمی... خوندلالاییبرامآلودي

... یزمعزکنمبیدارتکهمجبورمولیکنمبیدارتندارمدوستکهچندهر؟ماماننمیشیبیداردخترمپروا... پروا-
؟دخترم

تامامانیعنی! بودمخوابیدهمامانپاهايروصبحتامنیعنیـیالهـ،بودمامانمپاهايروسرم،کردمبازچشمهامو
؟کردمچیکارمنخدایا؟بودبیدارسرمبالايصبح
؟نبودیبیدارسرمبالاصبحتاشمایعنیمامان: گفتموشدمخیرهمامانبهتعجبباوشدمبلندجامازسریع
شمبسیرماهشرويِ دیدنازهملحظهیهتونمنمیمنولیمیذارهتنهامنودارهدخترماگه: گفتوزدتلخیلبخند

!
پناهاتاقمییروشوبهشدموبلندنکنماذیتشاینکهبراي،میکنهگریهدارهکردماحساس... کردمبغلشوکردموبغض
...میشدمخوردامخانوادهِ احساسهمهاینازداشتم... بردم

صبحونهنآخریتارفتمآشپزخونهِ طرفبهوشدمآمادهسریعخیلی،پایینبودرفتهمامان،بودشدهدقیقه6:10ساعت
!بخورمامخانوادهباروام

دخترم: فتگُ بوسیدروامپیشونیوزدغمگینیلبخند،بوسیدمشوگرفتمروبابامدستهايصبحونهِ خوردنِ موقع
بهشرایطیهرتوکهباشهیادتاینوو،ِ پناهتوپشتمادعاي،بمونیدورماازرومدتییهکهِ اینتقدیرانگار

!کنیخبررومابرخورديمشکلی
.دارمدوستتخیلیبابایی: گفتمُ بغلشتوانداختمخودمو

برايبودناومدهپسراشونهمراهبههمداییزنودایی،گذاشتیمماشینداخلروهاوسایلوخوردیمروصبحونه
...امونبدرقه

ریهگماشینتومرتبمامان،شدیمفرودگاهراهیسریعندیمدستازرووقتاینکهبرايبشوخوشوسلامازبعد
!نمیکردولشونوبودگرفتهرودستمهمدریا،نمیزدحرفیوبودساکتخیلیبابا،میکرد
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...رسیدیمفرودگاهبهکهبود8ِ ساعتبلاخره
همیشهرايبداريمگه،دیگهبسهثریا: گفتغرولندبابابا،شدبیشترهاشهقهقمامانتازهرسیدیمکهفرودگاهبه
ِ !دورماازکهِ مدتییهفقط! میديدستشاز
؟مدتهیهتوِ نظرازسالیک-
؟شديراضی! پیششمیریمشدیمدلتنگشاگهخب-

...شدیمپیادهماشینازهمهمراهبهوکردمبغلش،نگفتچیزيمامان
نشهردیکهبدیمانجامروپاسپورتکارايبریم،اومدنهابچهوبردیا،پروا: گفتگوشمِ دموکنارموناومدامدایی

!
النستوهمبقیهومامان... رفتیمهواپیماییهايباجهِ طرفبهداییِ همراهبهودادمتکونتاییدنشونهبهسرمو
...کنیمدرستروکاراتابودننشستهانتظار

چهره،کردمنگاهش،شنیدممیدادسلامبهمونکهحالیدرروبردیاِ صدايکهمیدادیمتحویلروهاچمدونداشتیم
یهوسفیدشرتتیباخردلیکتونیِ شلوار! خودشواسهزدههمتیپیچه،بودخشکوعبوسهمیشهِ مثلاش

ترخشکسلامینکشیدطولهمثانیهدوبهکهتیپشآنالیزازبعد! سرشروبودگذاشتهکجکهايچهارخونهِ کلاه
هبلکتاچرخوندمچشممو! شدنصحبتِ مشغولداییباونکردبهمايتوجهولیدادروجوابم...دادمبهشخودشاز

... !کنمپیداروسوسن
...میگردمبرالانگفتمداییبه

سالنايهصندلیازیکیِ رويبودنشسته... خودشهـهبلــ! ... باشهاونجاشایدتارفتمامخانوادهِ طرفبهراستیک
وهاششونهوکردمغافلگیرشپشتازیهو! کنهپیدامکهاطرافچرخوندمیچشمهاشوسرگردون،امخانوادهکنار

.. !.کرديترکمزهروحشیيدختره: گفتآرومخیلیوکردنگاهمغرهچشمباوپریدجاشازبرقِ مثل... گرفتم
ردکصدامداییکهبودنگذشتهسوسنکنارنشستنمازدقیقه5هنوز...کردمعلیکوسلامباباشومامانباوخندیدم

!کهمیريدارينیومدههنوزبابااي: گفتدلخوريباسوسن... شدمبلندوگفتماياجازهبا! پیششبرم
... میگردمبر: گفتم

؟داییداشتیدکاريباهام: گفتمورفتمداییِ طرفبه
..اینجابیا...پرواآره-

!هستنهمسفرتهمدیگهِ نفردوبردیاِ غیرکهدونیمی: گفتجديخیلیوایستادیمايگوشه
.دونممیآره-
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رفتارترانهدوستمیشیدهواپیماِ واردکهوقتیازبایدپس،داریدباهمنسبتیچهبردیاوتوکهدونننمیاونها،خب-
میخوامزتاحالا،دادمتوضیحبردیابرايروچیهمه! نامزدیدکهمیگههواپیماتوبهشونبردیا،نکنندشکتاکنید

سوژهبایدنوِ تیزيِ مردهمسخاوت! نکنیدبحثهمبااونهاِ جلويوباشیدتردقیقرفتارهاتونرويبعدبهاینازکه
؟خب،بدیدکسیهیچبهاي
.باشهراحتخیالتون،فهمیدمداییباشه-
...کنممیخبرتاومدپیشکاريباز،بدیمانجامروکارهابقیهبردیاومنتابقیهِ پیشِ بريتونیمیحالاخب-

...رفتمبقیهِ پیشانتظارِ سالنطرفبهوگفتمايباشه
!بودنصحبتِ مشغولداییزنوسوسنخانوادهباهماینامامان،نشستمسوسنِ کنار

... دیگهمیريداري؟خبراچهدیگهخب-
... آرهاتوناجازهبا-
... ببینمکنکنسلُ پاسپورتبرو! بهتدادماجازهکیِمن-
! نخوريچشمکندوداسپندخودتواسه،شديخوشمزهخیلی-
... میکنماینکارو"حتماخونهرفتم،نترس-
؟! یابمشوننمی؟خبرچهمذکرتِ همراهانازخب-
!میديدستمکار،اشوننیابیکهبهترهمون-
!تنپنجِ حقبهبشهکوفتت،ِ خوشتیپیِ پسرکهالحق! لامصبزدههمتیپیچه،دیدماروبردیاولی-
آب،بسازمباهاشاگه"عمرا! مچکرمخودازيپسرهاونِ صاحبانگارکهمیکنینفرینداريجوري،مارِ زهر-

!نمیرهجويیهتوباهاشمن
؟نیستینامزدشمگه-
...بکنواینکار"حتماندادياگه؟دادينشونچیزيدکتريبهخودتوهاتازگی-
ودممونمیباهاشآخرشتاشدهکههمخوشگلیشِ خاطربهداشتمبردیاِ مثلاخلاقیسگیهاگهمن،بابابرو-

چقدرکهِمشخصتوباامدوستیازدیگه،انداشتنیدوستهااخلاقسگ"اصلا... نمیگفتمبهشچیزيکامتالام
!هاماخلاقسگِ عاشق

...ندارمگفتنبرايچیزي-
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همِاستعدادباهمِ خوشتیپهمِ خوشگلهمپسرهاین،ندهدستشاز،بچسبشداغتنورتاخرهمیگمبهتدارم-
نداريمکچیزيدیگهکهِ وقتاون! میبینهروتوفقطچشمهاشکنیتورشاگه،ندارهجماعتزنازدلخوشیاینکه

...ببرکـِیفشوبرو! 
!برديسرمو،نکنوزوزگوشمِ دمهاپیرزنِ مثلانقدر-
وزززززز... بیاییخودتبهتامیکنموزوزانقدر،وززززوزوزوز-
گرفتمايانهجانِ نیشگونیهروسوسنوکشیدمخجالت... کردننگاهمهامونکناري،خندیدمبلندي"نسبتاصدايبا

...!داشتمهمآبروریزیییه"حتمابودمسوسنباجاهر... 
... خوندنروپرواِ پروازشماره: گفتوکنارموناومدامدایی،حینهمیندر

... !شدمیخکوبمنِ رويبعدوداییِ رويهانگاه
!شدکندهجاشازقلبمانگارکردماحساسلحظهیهِ براي... میکردننگاهممنتظروبودبهمصورتهاهمه
همدریا،کردنگریهبهکردشروعبلندصدايباوکردبغلممامان،اومدنطرفمبهوشدنبلندجاشونازیکییکی

جداهمازرومابابام،موندیمجوريهمینلحظهچندبراي،کردمگریههمراهشونمنم،میزدزاروبهمبودچسبیده
باشدمکهجداازشکردماحساسرواشپدريِ بويوبودمآغوششتولحظهچندبراي،کردبغلمپدرانهوکرد

نمیخواستظاهرحفظبرايولیبودداغوندروناز! بیرونبریزنبودممکنآنهرکهشدمروبروترشچشمهاي
اونجاهکمیدادندلداريبهمومیکردنبغلمیکییکیهمه! کنمترکشونغصهبامباداتابدهنشونناراحتخودشو

بلاخرهکهریختمیمزهمرتبجوِ کردنعوضبرايکیارش"مخصوصاهمهاداییپسر،نکنمتنهاییاحساس
!نمیزدلبخندکسیحالاینباولی... ! میشیمراحتدستتازداریم

ادهخانوکنارواومدبلندشِ قامتاونباهمبردیا،باشنکنارمهملحظاتآخرینبرايتاافتادنراههمراهمبههمگی
میخواستازممرتبونمیکردولموبودکردهبغلممامان،گفتچیزایییهگوششِ دموکشیدشکناريبابام،ایستادام
... !بدمخبربهشونکردمناراحتییاودلتنگیاحساساگهوباشمخودمِ مواظبکه

خودماز... میلرزهدارههاششونهکردماحساس... کردیمبغلروهمدیگهعشقباخواهرانه،رسیدسوسنبهنوبت
میون؟ونهدیومیکنیگریهداري: گفتمگرفتموبالاصورتشو،بودشدهاشکیچشمهاش،کردمنگاهشکردموجداش

...نهدیگه... پرواندارمدوستتدیگه: گفتوزدلبخندياشکهاش
...ـیخیلـ... یسوسنــدارمدوستتخیلیمنولی: گفتمکردموبغلشدوباره
شوهربیسالیکتااگه: گفتگوشمِ دمشدیمجداهمازکهآخرشوبودیمهمدیگهِ بغلتولحظهچندبراي

... میکنمعروسیباهاتخودمبرگردي
... !اینازبهترچیباشه: گفتموخندیدم
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!زودترکمی،میشهدیردارهپروا–دایی
فرينآخرینهمدایی... بوسیدمشونورفتمباباومامانِ بغلتودوبارهوکردمخدافظیاشونهمهبابارآخرینبراي
.دخترممیشیموفقتو،پروادارماطمینانبهتمن: گفتگوشمدموکردبغلمکهبود

هربه،اشتمندرفتنیارايوبودشدهسنگینهامقدم،کردمحرکتبودایستادهجلوترکهبردیاِ طرفبهکردموتشکر
باشتنداکهشدمروبروهافامیلوامخانوادهِ اشکیچشمهايوصورتباشیشهِ پشتازورفتمراهبودکهمکافاتی

میدادمونتکدستبراشونرفتنمِ حیندر! بوددمغهممیکردطبعیشوخادعايکهکیارشیحتیمیکردننگاهمغصه
محوکلبهمیشددورترنظرمازهامقدمبالحظههرکهايشیشهِ پشتاشونچهرهو... زدمروشونبهلبخنديو

!شد
واپیماهسوار... نباشهسرشپشتکسیکهانگاررفتمیراهجلوممغرورانهاونم،کردممیحرکتبردیاِ سرِ پشت
،گفتوکردمکثی،بودمدنبالشبهسکوتتو! کنهپیداروهاصندلیشمارهتاانداختنگاهیروهابلیط،شدیم
!اینجابشینید،جاستهمین

صندلیِ تیپشبهروسرش! مغروروسرد... کنارمنشستاونمبعدلحظهچند،صندلیروينشستمبودپنجرهِ کنارِ جام
بینمبتاچرخوندمسرمو... کنمسرُ سالیکجوريچهیخِ آدماینباکنهخیربهخدا... بستچشمهاشوودادتکیه

لوترجکمی،شدمچشمتوچشمبودمکردهبرخوردشاهروديمهمونیتوکهپسرياونبایهوکهمیگذرهچیاطرافم
چشمهاياب،بودیمکردهتعجبدومونهر،بودنشستهايدیگهِ پسریههمکنارشبودنشستهکناريِ ردیفتومااز

.سلامگفتملبزیرشدمودستپاچهلحظهیه،کردسلامسرباهمونجاازوشدخیرهبهمشدهگشاد
! نبودمشمابا: گفتمسرديبا... کردنگاهبهمتعجبباوکردبلندروسرشبردیا،سلامگفتنبا
؟بوديکیباپس-
!خداییبندهیهبا-

يپسره،میکردنگاهبهمونداشتبازِ نیشباکهافتادپسرهاونبهچشمشکهکردنگاهرواطرافشوکشیدپوفی
!شدهشلنیششاینجوريکهبودمگفتهبهشچی"مثلاحالا! مرگشهچهدیگهاینایکبري

؟چشهیارواین! بوديخداییبندهیهباپس: گفتوزدزلچشمهامتوخشمباوبرگشتبردیایهو
دشمنامزکهشدهباورش"واقعاانگار،بدمسلامکیهربهمن! ... چهتوبه"اصلا! ماواسهشدهغیرتیچهایناوهاوه

ِ سريپهمون: گفتمبهش،باشیمرفتارهامونِ مواظبمیگفتکهداییِخاطرواسهونزنمبهمروجواینکهبراي... ! 
...دادمجوابشومنمکردسلام،بودشاهروديآقايمهمونیتوکه
بوديگفتهنبردیا: گفتبردیابهرو،میکردنگاهمونلبخندباکهدیدمکنارمونروپسرهبگهچیزيیهمیخواستتا

؟داريهمخانمهمسفر
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... ! بگمنداشتدلیلی: گفتخشونتوخشکیبابردیا
...مهمونیِ شبکهنیستنخانمیهمونایشون؟کنینمیمعرفی،خب-

!دبذاریتنهامونمیشمممنوننداریدايدیگهِ سوالاگه،هستننامزدمایشون: گفتسریعو،بدهادامهنذاشت
مخوش...هابرجکشبهزدخوبهمبردیاخدایی،ِ طلبفرصتچقدراحمقيپسره،رفتوزدرومبهلبخنديپسره
.اومد

!کنیددقترفتارهاتونروبعدبهایناز: گفتوکردنگاهبهمتندوبرگشت،رفتپسرهوقتی
خلاقادرسبهمدارهزهرمارِ برجاینببینرودنیا!...کنمدقترفتارمروگفتحقیچهبه؟بودمنبااین؟!شدچی
دنباشیمننگران،میدمتشخیصهمازروغلطودرستمن: گفتمظاهريخونسرديباوشمردم10تادلمتو! میده

!
!طرفتاومدوبودشدهشلپسرهنیشاینجوريکهداديتشخیص-
...همونواسهبودنآشناایشونضمندر،نیستممردمِ پسرنیشِ شدنشلجوابگويمن-

!نیستتکرارشبهنیازي! یادمهچیهمهبله: گفتحرفمووسطِپرید
؟باشنسخاوتتیمتوِ قرارکهانهاییهمونکناریشوآقااین-
؟ِ مهمدونستنش-
! پرسیدمکهبودهمهملابد-
! بپرسیدخودشونازبریدپس: گفتوکردنگاهماخمبا
... ! رفتممیبودلازماگه-
!ندارمروهابازيمسخرهاینحوصلهاونجابهنرسیدهپامهنوز،کنیدبس-

...بستچشمهاشودوبارهودادتکیهپشتیبهروسرش
...برگردوندمرومووگفتمدرکیبهلبزیر
؟گفتیدچیزي-
... !نبودمشمابانخیر-

با،بوددهشکجگردنم،میکنمنگاهُ بیرونپنجرهازدارمساعتهنیمدیدماومدمخودمبهوقتیبودمفکرِ غرقکهبس
...برگردوندمصورتمومالیدمشودستم
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مگه؟خوابیدهیعنی؟جورشهچهدیگهاین،بوددادهتکیهصندلیبهسرشووبودبستهچشمهاشوهمونجوريآقارو
! ...شدمیدیدهترمظلوموآرومتربودبستهوقتیچشمهاش،کردمنگاهنیمرخشو! خوابیدهمسیخاینجوريمیشه
؟شدتمومزدنتوندید: گفتیکدفعهبودبهشنگاهمکهجوريهمین
نسانااینکهداشتمشکهم"قبلااگه... ـهنـ... دیدچیزيهمبستهچشمهايباآدممیشهمگه،دهنمتواومدقلبم
... !استاجنهِ جزوکهمطمئنمدیگهالانباشه

!شدنخیالاتیچهمردم: گفتماخمبا
...دیدروچیزهاخیلیمیشهکردناحساسبا-
!نیستآدمِ مثلهماحساستکهسرتتوبخورهاحساستگفتمدلمتو
! باشهنداشتهدیدخطايتابدیدشستشوباریهرواتونچشمیاحساسپس-
..."حتماباشهلازماگه-

ساعتها،ودمبمتنفرهواپیماکنندهکسلِ محیطاز... هاصورتشروبپاشمیخآبلیوانیهمیگهشیطونهپررويپسره
وندمخروزنامهومجلهنشستمروساعتییککشیوقتبراي! ترطاقتبیوترعصبیلحظههرمنونمیگذشتن

!بشهاگهالبته... بزنمچرُتییهگرفتمتصمیمآخرش،نمیکردکفافبازمولی
؟!خانم... شیدبیدار"لطفا-
بودزدهزلکلافهصورتیبا! ... خوردگرهاشوحشیچشمهايتوامچشم،کردمبازچشمهامومرديمبهمِ صدايبا

...رسیدیم! شدیدبیداربلاخره: گفتوبرگردوندروشوودادبیرونصدابارونفسش... بهم
کجا؟-

... !هاخوابیدتوهمهنوزانگار؟کجا: گفتوکردنگاهموبرگشت
!بودیمهواپیماتوهنوز... کردمنگاهاطرافمووکردموجوروجمعخودمو
!هواپیماییمتوهنوزکهِ اینمنظورمکجاستمقصدموندونممیخودم:گفتمکنمجمعروامسوتیاینکهبراي
!ایمفرانسهدیگهدقیقه15،برسیمکهنموندهچیزيخب: گفتوانداختبهماندرسفیهیعاقلِ نگاه
!بودمخوابتومدتهمهاینیعنی،نمیشدباورمواي

.آها: گفتموپنجرهِ طرفبرگردوندمصورتمو
...میشیمفرانسهخاكِ وارددیگرلحظاتیتاکهکرداعلامهواپیمامهماندارکهبودنگذشتهايدقیقهچند
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ممیدادیانجامبایدروکاراییچهما؟دارهتیمیجورچهِ ! آدمیجورچهسخاوت،داشتمعصبیاسترسوهیجانکمی
باگفتیمیچیزيیهتا،بپرسمچیزيتونستمنمیهمیاروایناز! بودنکردهمشغولفکرموکهدیگههايسوالو! 

...ببینمروچیهمهنزدیکازخودمتانشستممیمنتظرکهبهترهمون... میدادروجوابتتـَخمواخم
:گفتبودروبروبهصورتشکهطورهمون

آبروييلهمسئمسئولیتتِ قبولازغیر،کننشککهبکنیحرکتیندارمدوست،نامزدیمما"مثلابعدبهایناز-
!میگیخودمبهمیایینیستکسیوقتیداشتیکههماعتراضییاوانتقادهر! هستمنم

! گفتهبهمروچیهمهدایی،نیستتوضیحبهنیازي-
... کنیدعملکهامیدوارمپس-
!شماهمینطورو-
بودامتیمهموهمسفرکهپسريتادواونوبودکنارمبردیا،افتادیمراهخروجیِ طرفبهوشدیمپیادههواپیمااز

فراداازیکیِ منتظر،فرودگاهسالنتوهمهگرفتیمتحویلروهامونچمدوناینکهازبعد! اومدنمیسرمونپشت
مهمکالازبعد،خوردزنگبردیاِ گوشی،بوداطرافبهچشمهامونکههمونجوري! بیاددنبالمونکهشدیمسخاوت

.بریم: گفت
بوددادهکیهترنگیمشکیِ ونبهمشکیشلواروکتبامردي،شدیمخارجازسالنبردیاِ دنبالبهوشدیمبلندهمگی

!بشیمونسوارگفتگوییآمدخوشازبعد،رفتیمطرفشبه... ایستاددیدروماتا،
بامهخودش،نشستمگوشهماشینِ پشت،شدمسواراولمنبردیاِ خواستبه،ونِ پشتگذاشتیمروهاچمدون
!کنارمنشستفاصلهِ رعایت
! بودنزیباودیدنی"واقعاپاریسهايخیابون،میکردحرکتداشتسکوتدرماشین
ِ دورتادورهکرنگسفیدنماییبابزرگخونهیه! رسیدیمرنگیفلزيِ درِ جلويبهتاکشیدطولايدقیقه20ِ حدود
!داشتفرفورژهِ حصارخونه
ردمسه! شدیمسخاوتِ گیاهوگلازپرُِ حیاطِ واردوشدبازاصلیدرلحظهچندازبعد،زدروخونهزنگرانندهِ مرد

!رفتیمآرومقدمهاییباسرشونِ پشتبردیاومنوکردنحرکتجلواز
ردمیهِ مالخونهکهمیدادنشوناولنظردرآنچنانیهايمبلوپارکتکفبا،بزرگسالنی،شدیمسالنِ وارد

!بودارتباطدرسالنباچوبیِ درتا7یا6ِ حدودکهبودنشدهپوشیدهدیواريکاغذبادیوارها! باشهمتمول
سالنتو"فعلا: گفتودادسلامی،اومدطرفمونبهجديصورتیباسالنانتهايازخاکستريموهايبامیانسالیمرد

هايارکتپبهجديصورتیبا،نشستمکنارش،نشستاينفرهسهِ مبلروبردیا،نشستنمردها،بمونیممنتظر
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دیواررويربزیباییعتیقههايتابلوي،انداختمنگاهیسالندیوارهايودربه! بودنشستهمسکوتوخیرهسالنِ کف
! بودننظیربیخودِ نوعدرکهبودشدهاستفادههمآنژمیکلهايپیکرهتلفیقازحتیبودنشدهنصب
ونمنتظرتسخاوتآقاي: گفتواومدطرفمونبهشدپیداشدوبارهموخاکستريِمردهمونتاکشیدطولربعییک

...هستند
...اشیدبمنتظر"لطفا! پذیرنمیروآقایونگفتنآقا"فعلا،خانمنهشما: گفتمنبهرومرد،شدیمبلندجاموناز

کهمیاییدااانقدرواسه! عوضیمرتیکهچتهبگموبگیرماشویقهوبکنمجاازاتاقشودرداشتمدوستلحظهیهبراي
.خبخیلی: گفتماخمباونشستمبیارمخودمِ رويبهاینکهبدونجامسروکردمحفظاموخونسرديباز

ِ کاراینهبمیخواستمچیهر... کردمبررسیذهنمتوروآنژمیکلتلفیقیتابلوهايبارهزارمینبرايمنورفتناونها
ايآقـ... کردمارشببودبیراهوبدچیهردلمتو! میشدمترحرصیبیشترلحظههرنمیشدکهنمیشدنکنمفکرمرتیکه

! ... نیکضایعرومامیخواهی! ... براتدارمآستینمتوهاییجوابچهببینوقتاونبرسهاتاقتبهپامبذارسخاوت
!بندازيدستروپرواکهنشديزادهمادرازهنوز،ـههـ

چیهیصورتشوناز،شدنخارجازشمردهاوشدبازاتاقشيشدهنفرینِ دربلاخرهکهمرُدممیکلافگیازداشتم
؟لحظهیهجانپرواگفتوانداختبهمنگاهیبردیا،طرفماومدنمیداشتنعاديخیلی،نبودمعلوم
ودبتوباخرهخب! بزنهصداشبخواداینجوريکههستپرواتاچنداینجامگه... ؟بودمنبااین؟شدهچی؟جانم
تنداشآقابرايروخلقیخوشهايمزیتاینمصلحتیِ نامزديپس! ... بودنامزدم"مثلاآقاآهاااا... ؟چراولی! دیگه

...ایستادمکنارشايگوشهوکردمنگاهشامقبلیحالتِ همونباشدمگیرجونکنهفکراینکهبراي! دونستمنمیو
...وردمآپایینتاییدنشونهبهسرمو! کنیمرفتارسیاستبابایدکهدونیمی: گفتوکردنگاهمجديخیلی

رسیدپبودنمحرمدربارهاگه! میشهماهیششبگوشدیننامزدکیازکهپرسیدازتسخاوتوقتی،خبِ خیلی-
یهو! پرسهبجزئیاتباهمرواینهانمیکردمهمروفکرش"اصلا،کردیمنشونفقطگفتمبهش،نیستیم"فعلابگو

توجهم،بگیبایدچیکهدونیمیبهترخودت،بگوچیزایییهخودتکهپرسیدتعهدوعلاقهمورددرهمچیزایی
؟میشیمنظورم

!میگیچیامفهممی،نیستمکهبچه،آره-
...هستندمنتظرتونآقا: گفتوکردصداممیانسالِ مردکهبودیمصحبتحالدر
! خرفتِ پیر! عجبچه
.افتادمراهسخاوتِ اتاقِ طرفبهمردِ همراهبه

.شدماتاقشوارددروندرخروشانخشمیواستوارقدمهاییبابفرماییدِ شنیدنازبعدوزدمدربهايضربه
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مرموزحالتیهبرواتاقفضايکهبودروشننوريکملوستریهوبودنبستهاتاقشهايپردهبودتاریک"نسبتااتاقش
کردهپُرروتاقاپیپشِ دود،بودنشستهمنبهپشتهیبتیباوبزرگصندلیرو،بودجلوشبزرگیِ میز،بودآوردهدر
...کردمبهشسلامیادبِ رعایتبراي... ! بود

... !زدزلدقیقخیلیصورتمتووطرفمبهچرخید
کراواتِ بدونآراستهوسفیدشلواريوکت،بودجذابیومیانسالمردِ ! سخاوتیعنیشیکوخوشتیپِ مردایناوه

مسلا: گفتبودزدهزلکهجوريهمون! داشتنفوذيباومردانهچهرهولیبودخاکستريکمیموهاش،بودتنش
...زدنیشخنديیههماشته! جسورِ خانمبر

...بهشزدمزلجسورانهخیلیوندادمتغییرصورتموحالت
؟.. !بشینیدخواهیدنمی-
...بشینمکهنکردیدتعارف-
!کرداشارهروبروشِ صندلیبهبفرماییدنشونهبهدستشووبردبالاابروشوتايیه

: تگفحالتهمونتو! باشهتیزيوکنجکاوِ مردرسیدمینظربه،زدزلبهمدقیقوکردقلابهمتودستهاشو
...هستیدمیزدمحدسکهطورهمون

؟چطور-
! باكبیوجسور-
؟بدیاخوبهاینو-
ِ سهلرینکوچکتبشهانجامدرستبایدکهچیزاستخیلیندارماحتیاجیجسارتبهفقطمنولیخوبهماِ کارِ براي-

!تربیشنهوکمترنهبشهتمومهمنحوهمونبهبایدمیدمکهدستوريهر! نیستبخشیدنیمنبرايانگاري
! اینجامهمینبرايهممنو-
... مطمئنیدخودتونازخیلی-
...اومدمنمیوقتهیچنبودماگه-
دیدبجوابکاملِ صحتباوسرعتبهپرسممیکهسوالیهر! منهايسوالاماّو! میشهمشخص"بعدااین،بله-
...
!بدمانجامتونمنمیهماینازغیر-
!اینجااومدیدچیبرايشماکهِ اینمنسوالاولین! هستیدهمجوابحاضر،خوبه-
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! چیزاخیلیاثباتبراي-
؟"مثلا-
! تونهمیزنیکاینکه-
؟تونهمیروچی-
! تونهنمیمیکنیدفکرشماکهکاراییهمون-
!نبوداینسوالمِجواب-
!ِایمانوجسارتمهم! کنهعملترموفقهممردیکازبخواداگهتونهمیزنیککهِ اینکنمترشواضحاگه-
؟میگیرولحاظهمهازیعنی! جوریهچهمنظورت"دقیقا! نفسیبهاعتمادچه-

پاموودستاشخیرهنگاهبااینکهودارمتمرکزحرفهامروچقدرکهبدونهمیخواستومیکردنگاهبهمدقتباداشت
بدون"لامثکهپرسیدمهارتباهمروآخریشِ سوال! کنهامدستپاچهتاپرسیدمیسوالتندتند! نهیامیکنمگم
...!بشمرنگبهرنگُ بدمسوتیکهبودحرفهااینازترجمعحواسممنولی... آرهبگمفکر

یهومیکنهعملزنازبهتروترقويمردیککههستکارایییهوجاهایییه،نهکهمعلومه: گفتمُ زدمپوزخندي
!بالعکسهمجاهاي

...کنهعملمردیکازبهترتونهمیبخواداگهزنیککهبوديگفتهولی-
!همینِ ... اعتقادوتواناییمهم! نیستبودنمردوزنبهداشتنعُرضهمیگمکهِ این،تونهمیمیگمهمهنوز-
! داريجالبینظریه-
. شدمبزرگفکرطرزاینبامن-
؟کردکارانقدرافکارتروکی-
!امخانوادههايحمایتبیشوکمو! بودهاعتقادهاموخودمِ دلوخودمتنها-

!وريخمیکارمِ دردبهخیلی،کنیثابتروخودتمیگیکهطورهموناگه: گفتوکشیداشچونهزیررودستش
اشعهدهازنزیکبتونهکهکاراییِ انجامیعنی! کنهراضیتونچقدرکهدارهخودتوننظربهبستگیکردنشثابت-

ندارهاییجطبیعتِ قانونتوعنوانهیچبهنظریهاینچون! نمیادخوشمهیچهممردبازنیکبُنیهقیاساز،بربیاد
!

...رسیدبهشونبایدکههستهمتريمهمکاراي"فعلا! کرديثابتروخودتکافیِ قدربه،خبخیلی-
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دوارمیانسالمردهمونبعدلحظهچند،زدرووبودمیزشرويکهرنگیطلاییِ زنگوکرددودولعبارواشپیپ
.بیادکنصداروبردیا،طاهري:گفتبهشخشکیبا... شداتاق

؟موافقید،بزنیمحرفنامزدتونباهمکمی: گفتوکردبهممرموزيِ نگاهودرخشیدچشمهاش
!نیستمشکلی: گفتمتفاوتیبیبا

خیلیوانداختبهمنگاهی! بشینهمنِ روبرويِ صندلیروکهکردتعارفسخاوت،شداتاقواردبردیابعدلحظهچند
!نشستعادي

ینهمهمیشه! بخاريبیوخشکنامزدهايچه: گفتوزدشیطنتازپرلبخندي،بودیمشدهخیرهبهشدومونهر
؟ایدطوري

؟چطور–من
! یخید... یاوعاديخیلی-

! نمیادخوشمعمومانظارجلويعشقابرازاز–بردیا
...اومدخوشم،خوبه-

؟!دیگهبودپروااسمت: گفتوکردنگاهبهم
بله-
؟داريدوستروبردیاچقدربگوبهم،پرواخب-

سترساروازمیکنهفکروقتاون،کنمنگاهروبردیانبایدنه! آخهبهشبگمچی! سوالیهچهدیگهاینمنِ خداي
: فتمگسریعخیلیاینکهتابودمشدهخیرهسخاوتبه... هاِ آدمیعجب! بودمنکردهاینجاشوِ فکر! کردموکاراین

!دارمدوستش
!میشدبیشترتمرکزماینجوري! ... بهتر،ِ پایینسرشبردیاکهشدممتوجهچشمگوشهاز
؟رفتکجاهاجوونبینِ افلاطونیِ عشقاونپس؟داريدوستشفقط؟همین-

ِ !تركمشِ زندگیِ دلیلترینمهماحتراموتفاهممعتقدم! نیستشیداییوعشق،زندگیتوکهچیزهمه: گفتم
خیلی،ومداخوشمنه...نداشتالعملیعکسهیچوبودنشستهعاديخیلیبردیا،کردنگاهروبردیاوزدکجیلبخند
ِ !محکم

؟داریدهاییتفاهمچه"مثلا-
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! میذاريمنگنهِ لايروماداري! کنمچیکارتدونممیوقتاونکنمعادتمحیطاینبهکمیبذارجانسخاوت
!مرتیکهمیکنمحالیبهت

...ایمفهممیهموِ حرف: گفتمکردمونگاهشخونسرد
...نمیکنمفکراینطورمنولی-
رسیدپمی: گفتوکردنگاهروبردیاهمبعدومنواولسخاوت! کردنگاهشوبردبالاروسرشبردیاحرفشاینبا

،ندارهخوشیِدلهازنازکهِ ایناشفلسفهدارمشناختبردیاروبیشوکمکهاونجاییازِ واضحخب؟چرا
،اینجااومديزنِ قدرتِ اثباتِ خاطربهکههستیدکسی... شمااماّو! دارنقدرتِ ادعايکههاییزن"مخصوصا

؟اشهبتفاهمتونهمیکهچیهاشقضیهاینحالا! نداریدخوشیدلمردهاازنامزدتونِ عکسبرپیداستکهاونجور
روماداشتآدماینآوردممیکمنباید؟!میکنیدخالتدیگرونزندگیتوکهچهتوبه"اصلا،هاِ آدمیِ عجب

!شدیممزدوجمتفاوتهاينظریهوغرورهمهاینباچطورکهکردهشکجورایییهانگار! میکردامتحان
!نههمسريیهودارناشتراكوجهسريیهزندگیشتوزوجیهرحالهربه: گفتموبهشزدمزل
!بدونمروهاتوناشتراكوجهدارمدوست-

منازتمتفاواينظریهاینکهباپروا! کردمانتخابامزندگیبرايروپروامنکههستمسائلخیلی: دادجواببردیا
یاورنگکمهممسائلبقیهباشهدركزوجینبینوقتی! ... منطورهمینومیذارهاحتراممننظریهبهولیداره

!میشنمحوبگمبهتره
؟باشهخوشبختیِ دلیلتونهمیزندگیتوداشتنتفاهمکهِ ایننظرتپس-

!ماستِ شدنِ مزدوجهايعلتازدیگهیکیهمعلاقه،نه"مسلما–بردیا
؟شدیدعلاقمندودیدیدروهمدیگهکجاباراولین-
؟بدونیدبایدروخصوصیِ مسائلهمه"حتما: گفتماعتراضبا

رویزچهمهتامن! خودتونِ مسائلترینخصوصیبدونمبایدمنکهچیزاییترینمهمازیکی: گفتعاديخیلی
؟یدهمکیروسوالمِ جوابحالاخب! باشمداشتهرفتارهاتونروشناختیتونممیچطورنمیاددستمچیهمهوندونم
چونهممنواستکاراتهِ مربیکیاییآقاي،شدمآشناباهاشپرواستِ داییکهکیاییآقايِ توسطمن: گفتبردیا

آمدمونوفترِ طیکهشدباعثطورهمینوکردمپیداایشونبانزدیکیدوستیوشدمآشناایشونباهستمکاکاراته
!بشمآشناپروابا،

اتگریزيزنعلارغمشدهباعثکهدیديپرواتوچی! شديعلاقمندبهشکهکردياحساسجوريچهوکــِی-
؟باشهبراتمناسبیزوجتونهمی
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!نهورحدشاینتادیگهولیِ تیزيِ آدمسخاوتگفتمیدایی! کیهدیگهاینکشیدمیسوتداشتسرم"واقعا
ولیراستدختبقیهِ مثلیکیاینممیکردمفکراوایل،اومدخوشمبودنششجاعواستقامتاز: دادجوابخونسردبردیا
!بشمعلاقمندبهششدباعثاینوشدمآشنابیشترروحیاتشوخودشباکمکم
؟دیديبردیاتورومعیارهاهمینهمشما؟پرواچیشما-
یادنخوشممنشاید! بپرسینروچیهمهلازمه"واقعا،دونمنمیروسوالهمهاینِ دلیلو،دیدمبله: گفتماخمبا

؟!بشهگفتهمسائلاین
؟اوکی،امبفهمبایدمن! نهیابیادخوشتکهنیستمهمبرام-

!زدمزلدیوارروعتیقهِ ساعتبهونگفتمچیزي
کنارالیکسبرايراحتِ خیالباتانکردینعقدیاومحرمیتچرا؟بودچیکردنتوننشونِ دلیل... میدیمادامهخب-

؟نیستیدمطمئناتونروابطرونکنه،باشیدهم
بهگاهین... کردسکوتلحظهچندبرايبردیا! میکردترمعصبیلحظههرداشت! نبودکنولمرتیکهاین،پوووف

!بودامونالعملعکسِ منتظرمیزدسوسوامونیکیرويهرلحظهکهچشمهاشباداشت،انداختمسخاوت
! بشیممحرمنخواستممن: گفتمکردموحبسسینهتورونفسم

؟چرا: گفتوانداختبهمکنجکاويِ رويازنگاهی
! منِ نظراین،نمیادخوشمنامزديِ دورهمحرمیتازچون-
؟بردیانظرو-
! نکردمخالفتیهمبردیا-
؟بشیدمحرمنداشتدوستیعنی-
!بودمهمبراشمنِ نظرولی،چراخب-

مونهبهاسوالبقیه! کافیهامروزبرايخبِ خیلی: گفتوکردزیرورورومیزشِ رويِ هايبرگهوبالابردابروهاشو
!کنیدامضاءوبگیریدروهابرگهاین! بعدبراي
هاانونقوتعهدسريیه،کردممتنشبهنگاهی! بودکاريقراردادنامه،شدیمخوندنشِ مشغول،گرفتیمروهابرگه

اصیخهايقانون! میشدیماخراجاینصورتغیردروکردیممیعملبهشبایدکهبودشدهنوشتهیکسالِ مدتبه
کاريچهیسخاوتاجازهبدوناینکهومیدادیمانجاماحسنتنحوبهبایدروبودامونوظیفهکهکارهاییفقط! نداشت

امضاشسریعوبرداشتممیزرويازخودکاري! میکردمتعجبنوشتمیاینازغیر! هـــــه... وکردیممینباید
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قلابهمتودستهاشو،انداختبهشوننگاهییه،دادیمبهشروهابرگه... کردامضاشمنِ بعدهمبردیا... کردم
يکلید! باشیمراضیهمدیگهازشماهمومنهمامیدوارم،اومدینخوشمنِ تیمبه: گفتمرموزيِ نگاهباوکرد

گیدبطاهريبهداشتیدلازمچیزياگهِ تکمیلاشچیهمه! اتونخونهکلیداینم: گفتوآورددرمیزشِ کشوياز
امروزِ ! توناکاريِ روزِ اولینفردا! بریدبایدکجاکهکنهاتونراهنماییکهشدهگفتهبهش"قبلا! کنهارجاعبهمتا

؟هستهميادیگهِ سوال! بدیدانجامبایدکاراییچهکهمیگمبهتونصبحفرداکنیداستراحتکهِ بهتروایدخسته
اعتراضیعیتوضاینبهمیشدمگه! باشیمساکنجایهبایدوداریمنامزدِ برچسبکهبودمنکردهاینجاشوفکر"اصلا
!کردبرخورداحساسینمیشدوبودبینذرهِ زیرحرکتمونکوچکترین! کردهم

!بیروناومدیماتاقازوکردیمتشکرخونهِ خاطربه! نداشتیمايدیگهِ سوال
فتگمهمونیتوِ هیزيپسرهاونبلافاصله! شدنخیرهبهمونکنجکاويباهمرامونِ مرددواتاقازشدنمونخارجبا
؟بردیاشدچی: 
... خونهمیریمداریم؟شدچیروچی-
؟چیماپس-
! بپرسطاهريازبرودونممیچه-
؟کیهدیگهطاهري-
!هستمبنده-

شماباقاآ"فعلا: گفتخشکخیلی! میکردنگاهبهمونوبودایستادهرسمیخیلی،طرفشبهچرخوندیمچشممونو
... !بمونیدمنتظر"لطفا! دارهکارنفردو
...بیاییدهمراهم: گفتوکردنگاهمابهبعدو

وردکنگاهبهمونبعدو... زدصدارورستمِ اسمبهمردي! رفتیمحیاطِ طرفبهوشدیمخارجسالنازدنبالشبه
شمارهایندبدیخبربهمداشتیداحتیاجکهچیزيهربه! برهمیجدیدتونخونهبهروشماوشماسترانندهرستم: گفت

،باشیداینجا8ِ ساعتصبحِ اولفردافقط،ماشینِ پشتهمهاتونچمدون: گفتودادبردیابهايبرگهِ ! مني
!انحساسخیلیوقتروآقا

اسمشپس... بودآوردهفرودگاهازروماکهبودايرانندههمون،رفتیممشکیِ ونِ طرفبهوکردیمتشکرازش
ِ افرادباراحتیهبنبایدکهبودکارشِ اصولاتازیکیاینمشاید! چیزينهحرفینه،میکردرانندگیسکوتتوِ ! رستم
!بگیرهگرمجدید
!بردیمچهارميطبقهبهوبرداشتیمهمِ کمکبهروهاچمدون،ایستادزیباییيطبقه12آپارتمانیکِ جلوي
...کردیمخداحافظیوتشکررستمازآپارتمانِ درِ جلوي
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!اتویقهسلماشااالله! درستهکارتسخاوت! شیکیخونهچه... بهبه،شدیمواردشوچرخوندروآپارتمانِ کلیدبردیا
ِ رنگباکهبودنقرمزومشکیهالهايمبل،بودرنگخوشآلبالوییاتاقِ دیوارودر،داشتايشاعرانهفضاي
ودخوبهپس،بودهمروبرويهماتاقدرتادو،داشتقرارداراپنآشپزخونهچپِ سمتگوشه،بودنشدهستدیوار
چمدونهکافتادبردیابهچشمم... انداختمخودموهامبلازیکیرويرفتمریلکسخیلی! شدراحتخیالم،بودخوابه

نهاییتاونم،یارواینبابایدمنیعنی! همتورفتهاماخملحظهیه،بستمیروآپارتمانِ وروديِ درداشتدستبه
اهاشبتونمنمیهملحظهیهبرايکهمن! وحشتناکههمتصورش؟!کنمزندگیباهاشیکسالبرايخونهیهتو

نمیشاز! خونهتوغریبهمردیکِ وجودبااونم! کنمراحتیِ احساسجوريچه"اصلا! پیشکشیکسالحالا،بسازم
کنهخداطفق! بودامراحتیمسئلهولی،کنمحالیشچطوريدونستممیکنهخطاپاازدستمیخواستاگه،ترسیدم

ِ قامتمبودفکرتوکهجوريهمین! کنمتحملتونمنمیدیگهرویکیاینکهباشیمنداشتهاعصابِ جنگروزهر
هاتومدونچ! کنیفکروبشینیخواهیمیجوريهمینفرداتا: گفتچشمهاموتوزدزل! کردتوقفجلومبردیاِ بلند
!اتاقتتوببر
!چرخوندبودنهالگوشهکههامچمدونِ طرفبهچشمهاشوبعدو

کهاینجالیونگمچیزيکنموبازينقشتونستممیبقیهِ جلوي؟داددستورکیبهتحکمبااینجورياین؟شدچی
!اتاقموتبردمیمنمهايچمدونمیشدچی! نبردهمردونگیازبوییلیاقتبیيپسره! ... بدمجوابشوتونستممی

راهبهراهیتونمیکرديقبولمسئولیتچونکرديفکرنکنه؟!نهیافکرمتومنکهچهشمابه: گفتمکردمواخمی
!مربوطهخودمبهمنِ خصوصیِ مسائل! بديدستوربهم

من؟میکنیزندگیتنهاییداريخونهاینتومیکنیفکر: گفتچشمهاموتودوخترواشخشنووحشیچشمهاي
!کنمتحملروشلختگیونظمیبیگونههیچتونمنمی! حساسمانضباطونظمرو
!ائیاستثناشونبینشایدمو! اشونیلنگهبهلنگهِ جورابِ دنبالکهمرداییاونجزوهمتو! جالبهاتنظریه-
!بینیمیکههمینی،امخودممن،اماستثناءنهوامدستهاونبیننهمن-
...!بینممیدارمکههمینی... میکنمتماشاروخودخواهِ مردیهدارمبله-
ودمخباکردموحسابقولتروحسابیچهِ رويدونمنمی! درازيزبونخیلی: گفتوزدزلچشمهامتوعصبانیتبا

!اینجاآوردمت
! شدمسوارکولتروُ بودفلجپامکهببخشید-
!بودفلجزبونتکاش-
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یکمبذارنباید؟بردارهخودشواسهروخوبهاتاقبرهنکنه؟شدچی! بردهااتاقازیکیبهروچمدونشاخمبابعدو
ابمعمولیاتاقیه،رفتمخالیِ اتاقبهوشدمبلندجامازتند! کنمچکروچیهمهباید،بگذرهخوشبهشسال

!نبودبديِ اتاق! جانبیوسایلوکمدبانفرهیکتخت
ِ وسطمنبهپشت... شدمواردشخودِ سرجوريهمین! بودبازاتاقِ در،رفتمبودرفتهبردیاکهاتاقیِ طرفبهبعد

!بودایستادهاتاق
اتاقاینايهوسیله! داشتقراراتاقوسطکهرنگیاسیتختیروبانفرهدوِ تختیهبابودبزرگی"نسبتاِ اتاقیه

بشیدرنعشمروازمگه! بگیرناتاقواینمیخوانایشونپس! روشنچشمم،بودقبلیاتاقازترلوکسومجهزتر
!خانبردیا

ینآخر! بشیوارداجازهبانداريادب: گفتچشمهاموتوزدمزلاخمباوبرگردوندروشو،بشهاممتوجهتاکردماهمی
!میکنیتکرارروزشتِ حرکتاینکهباشهبارت

!شدموارداجازهبدونکهشداینندارنصاحبی"فعلاهااتاقچونولیدارمادبچرا-
!ایستادههمروبروتاطلاعتِ محض،دارهصاحباتاق-
!ترمراحتاینجا! نیومدهخوشماتاقیکیاونازمنچونبردارروهاتچمدون"لطفا! بینمشنمیمنچراپس-
!خیالخوشچه-
توبخمیخواددلتخیلیاگه: گفتپوزخندباوسرشِ زیرگذاشتدستهاشو! تختِ رويانداختپشتبهخودشوو

!هستکهجا! اینجابیاهم
...تمنشستختيگوشهرفتمبعدو! بیرونبرياتاقازبایدکهتوییاین،کنمنمیکارُاینمیکنیفکر-

گفتشمخباوشدنیمخیزجاشازسریعخیلی! بودزدهخشکش،بیرونمیرماتاقازُ ترسممیحرفشازمیکردفکر
؟میکنیغلطیچهداري: 
!نشستماتاقمِ تخترو،هیچی: گفتمخونسرديبا

!متاسفمبرات! پرروییخیلیکه"واقعا: گفتحرصباوغریّدلبِ زیر
! بیرونرفتوکوبیدمحکمرواتاقدروبرداشتهاشووسیلهُ چمدونوشدبلندو

... !نمـَـمیکنمکـِیفیچه... اااااهها
!شديخودمِ مالبلاخره: گفتمکشیدموتختِ روتختیرودستمووانداختمتختروخودمو
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ِ طرفبهوبرداشتمپوشیدهشلواروبلوزدستیه! کردمجاسازيکمدتوهامووسیلهشدموبلندامخستگیِ تمومبا
مرُدمیمگرسنگیازداشتم! بخورمچیزيیهتارفتمآشپزخونهِ طرفبهحمومازبعد... رفتمبوداتاقمتوکهحمومی

!درستهکارتسخاوت،بودچیهمهخداروشکر،کنمپیداچیزيیهتاکردمنگاهُ یخچال! 
!شدمخوردنِ مشغولاشتهابابعدوکردمخوردهمراهشهمخیارشوريوگوجه،برداشتمايورقهکالباسکمی

! باشهخودشفکربهبایدکیهر! چهمنبه،میخورهچیزيیهخودشبشهاشگرسنهاگه،بودبستهبردیاِ اتاقِ در
اخم،دشبازاتاقشدرکهدهنمتوبودمگذاشتهرولقمه... کردمدرستخودمواسهتوپیوگندهلقمهیهنیشخندبا

!بیرونرفتخونهازعجلهبابعدو! نکنهگیربپا: گفتوزدپوزخنديافتادبهمکهچشمش! بودهمتوهاش
!ودمببرداشتهايگندهلقمهکهبیادوقتیبایددرست،لقمههمهاونبینِ مزاحمیعجب،نچرخیددهنمتولقمه
... !بودشدهکوفتهخستگیازبدنم،خوابیدمگرفتمشامِ بعد

احترامبا... شدمبیدار6ِ ساعتنازنینشصدايبامعمولِ طبق،بودمآوردهخودمباهمروامکوبیمخزنگدارساعت
...نکنمدیرتاشدمآمادهشستموصورتموودستسریعوکردماشخفه

کهشدیداربکـیِبشراین! بودصبحونهخوردنِ مشغولآشپزخونهتوکهافتادبردیابهچشممبیروناومدمکهاتاقاز
نهخیريبصبحنهسلامینه،! ... ببینهروبودمایستادهجلوشکهمنینکردبلندهمروسرشحتی! نفهمیدممن

برجیافهقِ دركبهپس! کارِ سربرمتونستمنمیکهصبحونهبدون! افتادمنِ گیرکهبودچیاینخدایا! نگاهی
7:15تا: گفتوشدبلندبعدلحظهچند... شدمخوردنِ مشغولُ نشستمکشیدموايصندلیریلکسخیلی! زهرمارش

خروارگهاتوِ ! اینجوريپسخانبردیا! ... بدمجوابشونذاشتحتی! اتاقشبهرفتو! دنبالمونمیادرستمباشآماده
... !کنتماشاوببینحالا! نیستمتوازکمترمنمباشیداشتهغرورخروار
... دنبالموناومدِ وقتسررستم
...کردیمحرکتسخاوتِ سفیدِ کاخِ طرفبهوشدیمماشینِ سوار
! ندامنتظرتونحیاطِ سالنتوآقا: گفتوکردسلامی،اومدمیطرفمونبهکهدیدمروطاهريشدیمکهخونهوارد

...بیاییدهمراهم
بودناونجاردمسريیهوسخاوتکهبودايسرپوشیدهورزشیسالنیه،رفتیمبودحیاطشدرکهسالنیبهدنبالشبه
ات! جسارتهِ آخر! زنمکهامخودمتنهامردلشکریهبین! منباحالمخیلیخدایی،بوداونجاهمهمراهمونِ مرددو،

دهچیهمکنارقطارِ صورتبهکهمردهاِ کنارکهگفتسلامازبعدسخاوت! شدثابترومونهانگاههمهشدیموارد
آمدخوشونبهششدناضافهماتیمبهجدیدافرادسريیه: گفتوکردنگاهبهمونجدیتبابعد! بایستیمبودنشده

!بشنآشناکارِ روندباالانهمینازکهمیخوامومیگیم
!اینجابیانُ کننعوضرختکنتوروهاشونلباسجدیدعضوهايکهمیخوامشروعبراي
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کاهکاراتهايلباسکهتعویضازبعد! بودنهمکنارهاياتاقکِ صورتبهکهشدیمرختکنیِ واردمرديِ همراهبه
!سالنتوبرگشتیمبودن

... جلوبیاسبحان! ببینمروداریدتسلطکارتونروچقدراینکهومهارتاولخواممیخب–سخاوت
!ایستادسخاوتجلويوشدجداصفِ بینازمردي

!کنیمبارزهسبحانبامیخوام! جلوبیاهمشماخانم: گفتومنبهکردروجدیتبابعد
صبحیِ اولاومدي! کارهاجوراینواسهمیکنهدردسرممن! خانسخاوتگیرممیدلهرهوترسکرديفکرهاااااه

ِ باتاثبرايفقطمنکهبدوناینوولی! ... کنیامدستپاچهکهکنممبارزهمردیهباخواهیمیمردهمهاینِ بین
... !اینجااومدمهازناستقامت

عکسقشنگتاشدمیخکوبرومچشمهاش! چشمهاشتوزدمزلوایستادمجلوشمحکمخیلیغروروجسارتبا
!نتظریممما،کنیدشروعخبُ: گفتریلکسموخونسردخیلیدیدوقتیبدهتشخیصحرکاتموچهرهِ رويازالعملو
!ایستادسینهبهدستورفتکناري

!کردنمبارزهبهکردیمشروعوگذاشتممقابلِ حریفبهاحترامی
ِ وقتوناباشهجابهتمرکزتومهارتِ کافیفقطنیستطرفینبازويقدرتبهنیازيکهِ اینکاراتهمبارزهِ خوبی

!نیستمقابلتحریفیکه
"لاکزدممیضربهکمترمن... میزدمتوالیهايضربهُ اومدمیپیش،طورهمیناونم،جلورفتمدفاعیِ حالتبا

! ...میکردماستفادهضربهازکمترشروعدرکهبوداینتزم
بیشترمنبکهايسنمیکردمحالتکنیکاینبامنولیبودخوبنبودبديتکنیککرداستفادهشیتوریوهايتکنیکاز
!بود... وشوتوکانوکیوکوشینهايمایهتو

کمیوگیرهبکمِ دسترومقابلشِ حریفحالتماینبامیخواستم،نمیکردمخاصیحرکت،بودشدهنزدیکبهمخیلی
کارشِ لفیقتوحرکاتوعملشسرعت،میکرداجراروحرکتچندینفرزخیلیومیزدضربهپیاپی! بندازمشاشتباهبه

!بودخوب
کنارروپاکتکنیچرخیدموسریعفرزيخیلیِ حرکتبایکدفعهبودمآروم"نسبتامنِ حرکاتمیزدضربهکهحینیدر

میکچشمهاشکردنشینیعقبکمی! کنهاحساسگوششِ دمصداباروهواِ شدنشکافتهکهجاییتازدمسرش
رويزدنپرشباونبردبینازرواشتدافعیِ حالت! نداشتازمروقويوسریعِ حرکتاینانتظار،بودشدهگشاد
!کردحرکتجلوبهدوبارهمتوالیهايضربهباپايپاشنه

جاتاییچندهی،زدمروضرباتموجلورفتمفرزيوسرعتباکیوکوشینتکنیکبامیدادمنشونخودموبایددفعهاین
بهخاصیِ لذتیهکردنمبارزهاز،دادمخالیجامهارتباولیکرداستفادهپاِ حرکاتاز... دادادامهاونمودادخالی
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رويازامکارهمهکهمیشدباعثنفسمبهاعتماد... بدمنشونهاموقابلیتخودموبایدمنکهاینمیشدتزریقوجودم
ختسوآوردیمنمیکمکدومهیچولیمیکردیممبارزهداشتیمطوريهمینربعیهِ حدود! جلوبرهتمرکزمواصول
...ایستادیمحرکتازسخاوتِ صدايباکهمیکردیممبارزه

!کافیه-
اشرهچهروازروالعملیعکسهیچنمیشد؛بودایستادهخونسردوسرد... بدونمرونظرشتاشدمدقیقصورتشرو

!جاهاتونبهبرگردیدخبِ خیلی: گفتجدیتبا! خوند
...!بعدينفراتامّاو: گفتبقیهبهروبعدو

ستمتوننمی،بودخوبکارشونبیشوکم،کرددعوتمبارزهبههمروبودنهمراهمونکهآقاییدوترتیبهمینبه
داشتهبیشتريتمریناگهنبودبدکلدرولیداشتنايجزئیایرادهاينفهمیبفهمی،بدمبهشونايحرفهِ لقب

!میشدبهترخیلیهاشونتکنیکباشن
!سرکارشونبرگردنتوننمیجدیدِ نفر4جزبهبقیه... شدیمآشناهمجدیدِ افرادهايتکنیکباخب-سخاوت

.موندیمسالنوسطسخاوتبانفر4ماوشدنخارجسالنازبقیه
باتوبردیا! بشینتقسیمگروهدوبهبایدنفر4شما! هابنديگروهِ سربریمحالاخب: گفتوانداختبهموننگاهی
!سعیدباپرواوکامران

...نمیکنمفکرکهمن؟ِ خوشحالشآقااین؟کردکارواینچرا؟شدچی
!کنمقبولروگروهاینتونمنمیمنسخاوتآقايولی: گفتاعتراضباسریعبردیا

دارهدمدیکهاومدمخودمبهدفعهیه،میکردنگاهمنومرموزوشیطنتازپرُچشمهاییباداشت،کردمنگاهسخاوتبه
... !دارماعتراضمنمبله: گفتموکردموجوروجمعخودمو! ... میکردماعتراضبایدمنمومیشهدیر

یهتودتونیمی! نیستمشکلیخب! باشیدگروهیهتوهمباداریددوستپس: گفتودرخشیدنسخاوتچشمهاي
!گروهییهتوکامرانباتوسعیدپس،باشیدگروه

!بریدونیدتمی... کنیدچیکاربگم"بعداتاباشیدمنتظرحیاطتو"فعلاشما: گفتوکرداشارهبردیاومنبهبعدو
دستموتنیسبرودوراینکسیکهشدمطمئنوقتیانداختنگاهییهروبرشودور،رفتیمحیاطبهبردیاِ همراهبه

...برددرختهابینخلوتِ جايبهمنوکشیدُ
...نیستانرمال؟میکنههمچینچرا؟شدوحشیچرایهواین

امونبینحسیکهبفهمهعوضیاونمیخواستی؟کرديهمچینچرا: گفتوزدزلچشمهامتوخشونتواخمبا
!نیست
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فهمیمی"لااصتو: گفتمعصبانیتباوبیرونکشیدممیشدلهداشتهاشزیرپنجهکهدستهاشازتنديبادستمو
؟چیهمنظورت؟میگیچی

اون؟فهمینمیچرا،میکنهامتحانموندارهمرتیکهاون: گفتوچرخوندطرفیکبهسرشووبستچشمهاشو
...ولیمیگذرهفکرشتوچیدونمنمی! بشهمطمئناموناحساسبهمیخواد

هکمنضمندر! چیهمنظورتفهمیدمخبخیلی: گفتمُ حرفشِ وسطپریدم... ! میزدحرفسخاوتازداشتپس
؟میکنیاشگندهدارهالکیچیواسهکردماعتراضمو
:گفتبهمخیرهوکردبازچشمهاشو
!ردهکشکاحساسمونبهنکنمغلط! میکردنگاهتمرموزجوريچهندیدي! بودشدهدیرکهکرديوقتیاعتراضتو

!کنهشککهدیدههمبارومابارچندمگه،کنهشکبایدچیواسه-
برايهممیشهدبتوبرايهمگفتیمدروغبهشبفهمهاگهباشیممراقبخیلیبایدِ ! بودنشتیزبه،نیستدفعاتبه-

...باشهترصمیمیرفتارهامونبایدولیسختههردومونبرايدونممی! کنهامتحانمونمیخوادجورایییه... ! من
: گفتمپوزخندبا
!بشهباورشتاکنمبغلتسخاوتِ جلويمیخواهینکنه-
: گفتعصبانیتبا

دیدهناینجاکسیتابیادنبالم! هستمفشارتوکافیقدربهخودم،نریزمزه"خواهشا،زنممیحرفجديدارممن
!اتمون

بهصبانیتعباُ بودشدهخیرهسالنِ دربهورتراونکمیبردیا،نشستمنیمکتییهِ رويسالنِ حوالی... دنبالشبه
نهوعی! خوبههمخودشواسهباشهترملایمکمیِ ! مغروروعصبیانقدربشراینچرادونمنمی! میزدضربههاچمن
!شدهچیکهانگار... نیگااخماشو! مونهمیزهرمارِ برج
!شدنخارجسالنازسعیدوکامرانهمراهبهسخاوتبعدلحظهچند
... رفتندايدیگهِ مسیریهبهکامرانوسعید،رفتیممیطرفشونبهاینکهحیندر

... !بیاییدهمراهم: گفتوانداختبهموننگاهیسخاوت
... !بشینیمکردتعارف،شدیمدفترشوارد،کردیمحرکتسرشِ پشت
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: گفتُانداختبهموننگاهیزدبهشعمیقیپکوقتی،کردروشنرواشپیپ... کردیمنگاهشمنتظرونشستیم
! استهگروهبقیهازترمتفاوتکمیبدمشمابهخواممیکهکاري! بدیدانجامبایدکهکاريِ وقتسرمیریم،خب

!میکنهفرقبقیهباهمکارتونپسهستیدزوجیککههستیدگروهیاولینکهاونجاییاز
؟ِ !اینازغیریاماستِ نفعبهاینو: گفتم

! داریدمنوحمایتجورایییهچون،شماستِ نفعبه"مطمئنا-

؟شماِ حمایتچیبراي–من
!نمیرهپیشخوبکارهاوگرنهکنمحمایتازتونکارازبخشاینتوبایدچون-

! طلبیدمیروسخاوتِ حمایتکهباشهتونستمیکاريچهیعنی
!بودموندهباقیصورتشروهماخمشته،رسیدمینظربهخونسردبردیا! ؟میخوادچیامبفهمتاشدمگوشسراپا

اممیخو: گفتوکردریزچشمهاشو،کردنگاهمونخیره،دودلايلابهازمیکرددودرواشپیپکهحالیدرسخاوت
!کنیدپیدانفوذهخامنشيخونهتو

؟چطوريولی؟هخامنشيخونه–بردیا

تادوماشرويمنبدونیدروچیزيیه! بشهانجامدقیقبایدکهچیزاستخیلی،میگمبهتونروچطوریش–سخاوت
!بشهانجامدرستبایدمنينقشهِ طبقچیهمهیعنیاین،کردمبازخوبیِ حساب

!بشهخطرناكخیلیهمشایدوریزهمیبهماوضاعشماییمِ تیمتوماکهببرهبوییهخامنشاگهولی-من
؟!باشمنکردهاینجاشوفکرکهرسممینظربهسادهانقدریعنی: گفتوزدلبخندي

! چیهاتونحلراهپس-
؟باشهتونهمیحلیراهچهخودتوننظربه-

.! ..دیگهکنخلاصمونوبگو؟ِ سوالیچهخب؟!گیرهنمیکنکورِ آزمونماازکهِ مطمئنآدماین
بایدهمشاید! مصلحتیبطورالبته،باشههخامنشباشمادوبارهدوستیتونهمیهاحلراهازیکینظرمبه-بردیا

!هستیماتونتیمازجداافراديونیستیمشماتیمتوکهبدیمجلوهطوري
نمی... مهشایدو! کنیمجلبرواعتمادشتونیممیوسیلهاینبهوشماییمتیمتوکهخودمونمعرفییاو: گفتم
!کردفکربهشبیشتربایددونم
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یناکهمیخوامازتوناینواول! نه"کاملاولیشدیدنزدیکمننظریهبهکمیوجالبههاتوننظریهخب: سخاوت
میشهمومتضررشبهوسطاینکهکسیچون! نکنهپیدادرزعنوانهیچبهجاییهیچمیشهزدهماِ بینکهحرفهایی

!باشیدرازدرخوبیِ دارامانتکهبهترهپس! شماییدِ خود،نیستممن"مسلما
...کردیماعلامروموافقتمون

ِطبقهانظریهاینبایدولی! انعملیشماهاينظریهکهفرضبه! مطلبِ اصلِ سرمیریمحالاخب-سخاوت
جوريهچکهاینهاشبخشترینمهمحالاو! نباشهدرشریسکیهیچگونهجايکهبشنانجامشدهحساباينقشه

ِ کاروتافتادهبگمراحت،میکنهکاردارههاییآدمبدباهخامنششنیدممنکهاونطور؟!بریمپیشبایدچطوريو
دمآهخامنشکهاونجاییاز! نداریمکارياینشبا"فعلا! نیستازشکاملیاطلاعات،ِ مجهولقاچاقشنوع! قاچاق

نمی! هببریادشازاونونمیتونه"مسلمابخورهضربهجایییهازوقتی،ِ مهمخیلیبراششهرتومقاموِ طلبیجاه
شغلیِ تشکسنتونستاینکهبراي! بودهمنِ کارایرانتومقامشِ عزلمیکنهفکرهخامنشکهنهیادونیدمیدونم
کهاینجزنیستچیزيعلتشاینو،اونجاممنکهجاییاومددرستوفروخترواشزندگیتمومکنهتحملرواش

وسکهر! نیستوجودشتورحمیاووجدانِ اسمبهچیزيآقااینبگمبهترهِ ! منبهنهاییضربهیهِ زدنِ منتظر
!هبزندستکاريهربهتونهمیهمهدفشبهرسیدنبراي! میکنهمحوشراحتیبهباشهراهشِ سدکهچیزيهر

چیزيهرازبرامکهدارمپسریهفقطامزندگیتومن: گفتوکرددودولعبارواشپیپ،کردمکثیلحظهچندبراي
یهِ رمنتظهمیشهدیدهآسیبیه! باشهاماندرجونشتابفروشمروامزندگیتمومحاضرمخاطرشبهوترهارزشبا

دارهعفیضنقطهچهکهبزنهحدسشتونهمیراحتخیلیودنبالشمیرهفهمیدنشبرايپسِ دشمنشازضعفنقطه
بشهکهنیستریسکِ جاي! خطرناکنخیلیهستندباهمکهگروهیوهخامنشِ ! خطردرپسرمِ جونیعنیاینو! 

؟... !منِ تصمیمحالاو! کردامتحانرودیگههايراهبایدنتیجهدرپسکردمقابلهباهاشون
انقدرهکنیستبیراهپس،سخاوتایندارهايمخاطرهپرُزندگیعجب،میدادمگوشحرفهاشبهداشتمکنجکاويبا
:دادادامهسخاوت! نباشهجونشبرايتضمینیزندگیشتوآدمبدهخیلیِ ! دقیقاطرافیانشِ کنترلرو
! منیدهايفامیلازکهکنیدوانمودبایدشما-

؟چینیستیماتونفامیلکهببرنبوییاگه؟شماِ فامیل-من
شادسترسیهخامنش"دوما! بشناسدشونهخامنشکهنبودنتهرانمنهايفامیلهمهاینکهاول،برننمینه-
!راحتهخیالمبابتاینازپسندارهمنهايفامیلروشناختیهیچاونِ ! کممنهايفامیلوایرانبه

!باشیمشمافامیلبایدچراولی-گفتم
ازتاشهبنزدیکبهتونکهبرهاحتمالششایدوداریدمنباخاصینزدیکیشماهاکهکنهحسمیخواماینکهبراي-

میهمهاقسمتاونبهحالا... کنیدجلبرونظرشبایدوسطاین! بشهخبرباشماهاطریقازمنِ کاريسیستم
!بکنیدبایدچیکارکهرسیم
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؟هاتونیمفامیلازیکیکهبدیمنشونچطورحالاخب–بردیا

رتیبتمهمونییهامخونهتومیخوامکهِ ایندارمکهتصمیمی! بشمواردباهاشدوستیِ طریقازخواممی–سخاوت
!اونهاازیکیهمهخامنشکنمدعوتروهاگندهکلهوبدم

؟داریدازشکهايکینهِ وجودبااونم،کردیددعوتشچراکهکنهشکبهتونهخامنشکنیدنمیفکرولی–بردیا

تونهبتاکنهبرقرارارتباطباهامتامیگردهايبهونهِ دنبالدربهدرالانهخامنش! کردمفکرهماونشبه–سخاوت
میچیستگاهدودماینِ تشکیلِ علتکهمشکوکهمنتیمگیريشکلبراياون،کنهپیدادرزمنکاريِ سیستمبه

محافظترايبکهنمیکنهفکرشوهمدرصدیکحتی،میدمانجامبزرگیخیلیکارهايدارممنمیکنهفکر! باشهتونه
برُمبروسرشپنبهبامیخوامجورایییه... کنممیترراحتبراشروارتباطیِ راهاینمنوکردمکارواینخودموناز
!

؟چطوريولی–من

ايبرکاريگزینشدرخواستدارههاییزیردستاونجاهمهخامنشکهپاریسبزرگِ شرکتبرايمیخوام–سخاوت
کمکیدرخواستِ قبولیبرايوبشنمتوجهراحتیبهکهخودممدیریتواسمبهالبته،کنمهامگروهزیرازسريیه

!کنن

!نهیابودهاونهاکارکهفهمیدمیکجاازشماکردنکمکاونهاکهفرضبهخب–من

نوشتهنکردقبولروگزینشِ ضمانتکهکسانیوگزینشانتخابمسئول،شرکتاونتو! راحتهخیلی–سخاوت
هکمیکنهراحتمنوِ کاراینو! میکنهدرجاونجااصلیِ ضامنِ اسمبهروخودشاسمهخامنش"احتمالاپس! میشه
!نمکدعوتشدادمترتیبکهايمهمونیبرايوکنهبرقرارارتباطباهامکهمیشهايبهونهاینوکنمتشکرازش

؟نکرداینکارواگرو–بردیا

!دارمايدیگههايراهنکردهماگر،میکنه–سخاوت

اینکنمفکر! بدهبهتوندوستیِ دستمیخوادروییچهبازدهشمابهکههاییضربهاونباهخامنشیعنی–من
!باشهبعیدازشحرکت

و! گرفتمشغلشِ کردنعزلباروانتقاممهممنمیکنهفکرالانو،کردهباهامروهاشدشمنیاون–سخاوت
ربهضبهمکههستاحتمالشوبیارهدرامزندگیِ کارازسرمیخواداونمطمئنممنولی،ایمهیچبههیچالان"مثلا

!نمکاعتمادکسیبهتونمنمیدیگهوشدمکارترمحافظهخیلیشدنابودامزندگیوقتیازمن،بزنهبزرگی

؟داریمباهاتوننسبتیچهمااینکهو؟کنیمچیکاربایدمامهمونیتو،پسخب–من
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یکبرايونامزدیدهمباشماکهِ اینهمفامیلیِ نسبت،میگم"بعداروبکنیدبایدمهمونیتوکهکارایی–سخاوت
رگیريدیههخامنشبرايتونهمیمندرخواستمسئلهاین! منِ درخواستبهاونمکنیدزندگیفرانسهاومدینسال

پرتورحواسشکمیمیخوام! باشهتونهمیچیدرخواستمِ علتکهکنهگرممدتییهبرايروسرشکهبشهذهنی
و! شمبخبربابدهانجاممیخوادکهکاراییوسیستمشهايبموریزازشماِ طریقبهتونممیمناینجوريو... کنم

؟بودهچیاینجابهاومدنازهدفشامبفهممیخوامبگمبهترهیا

اشهبايسادهِ آدمنمیرسهنظربه! کنیمپیدادستدارهکههاییهدفوکارهابهتونیممیچطوريماولی–بردیا
!ندهتشخیصروهامونالعملعکسکه

ترینممهالبته،جلوبرهایراديکوچکترینبدونچیزيهیچنمیذارم،چیدمبرنامهچیهمهبراي،دونممی–سخاوت
!بشهعملشدهحساببایدچیهمه! داریدتمرکزکارتونروچقدرکهشماهاستعهدهبهکاريِ بخش

ِ !بزرگیِ ریسککاراینولی–من

پس،ِ مینهحقیقتولیبترسونمتوننمیخوام! اتوننابوديباِ مساويانگاريسهلکوچکترین! ... "دقیقا–سخاوت
!بجنگینآخرشتااومدینکهچیزيبرايباید

یکسالبرايامخانوادهِ قیدازمن،اینجابودمنیومدهزدنجاوترسیدنبرايمنولیبودبزرگیریسککاراینشاید
!نبودکشیدنکناربرايجاییپسبدمنشونروزنیکاستقلالتاگذشتم

؟باشیمداشتهبایدنسبتیچهشمابامانگفتید–بردیا
!نامزدشیبردیاشماوِ ! منيزادهخواهر... پروا! فامیلینسبتحالاو-سخاوت

!؟چیدربیادآبازدروغوبیارهدرآماربخواداگه؟زادهخواهرچراحالا–من

!دارمازشونهمخواهرزادهتاچندیهقضااز! بلژیکاشدیگهیکیوِ ایراناشیکیدارمخواهرتادومن–سخاوت
رستمِخانهفتازبایدبیارهدردقیقآمارشوبخواداگهولی،نگفتمدروغکهفهمهمیکنهتحقیقبخواداگهپس

رهنداروِ جزئیاتروتمرکزِ وقتاینکهدیگهوانکشوريیهکدومشونهرتحصیلبرايهامخواهرزادهچونبگذره
!ستافتادهپاپیشکهايمسئلهبراياونم! بیارهدررواشونتکتکِ آمارکه

؟کنیمچیکاربایدماحالا–بردیا
امروز! نهکتاییدروگزینشهخامنشکهمیشهشروعوقتیکارتون! بدیدانجامکهنداریدخاصیِ کار"فعلا-سخاوت

اگهدارمسردردکمی... بدمانجامشونبایدتیمبقیهباکههستکارسريیه"فعلا،بیاییدفرداوخونهبریدتونیدمی
!بعدبرايبمونهحرفهابقیه... بریدتونیدمینداریدسوالی

اتاقشازوگفتیماياجازهبا! نیستوقتشالانداشتیمهمسوالیاگریعنیاین،کردیمنگاهروهمدیگهبردیاومن
.بیرونرفتیم

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

١٣٨

اومدنطرفموبهدیدروماتابودایستادهگوشهیهکهدیدیمرومهمونیتوِ هیزِ پسرهمونسعید،شدیمکههالوارد
؟اتاقشهسخاوتآقاي: گفتوکردسلامی،

!ببینهروکسیالاننکنمفکرولیاتاقشهآره–بردیا
؟!ونبینمتنمیهابچهبین؟چیهشماهاکارراستی... بینمشمیدیگهوقتیهپس،آها: گفتوخاروندروسرش

... بمونیممنتظرباید! نیستمشخصماکار"فعلا–بردیا

؟داریدسکونتکجاالان–سعید
! ندارموقت،بریمبایدمانداريکارياگه: گفتاخمبابردیا

؟بکنیبرامکاريیهمیشهرفتنتِ قبلولی،خبخیلی–سعید

... بگو–بردیا
! میاییهمراهم... تونمنمیکهاینجا: گفتوکرداياشارهبهم
!برگردمتاباشجاهمین: منبهروبردیا
بلوهايتاسراغرفتمکـشُیوقتبراي،شدممنتظرشونهالتومنورفتناونها،دادمتکونتاییدِ علامتبهسرمو
؟مايخونهتوغریبهخانمیه: گفتصدایی،بودمدیدنشونمشغولکهجوريهمون... دیوار

گفتوبالابردبروهاشوابرگشتمتا! بودشدهخیرهبهمنافذچشمهاییبابلند"نسبتاپسري؟کیهازصداببینمبرگشتم
!یهستـکههمخوشگل! ... ــبجـعَ: 

؟زنیدمیحرفجسورانهانقدرکهباشیدکیشما: گفتموپیچیدموهمتواخمامو
!ضعیفهقلبممن،کارُایننکنید: گفتوخندیدچشمهاش

!شدمخیرهتابلوبهوبرگشتمدوبارهونشیدمنِ مزاحم"خواهشا: گفتمبیشتريِ اخمبا
؟هستیدکیکهنگفتیدهمشماولی-

...ندادمروجوابشکشیدموپوفی! هاِ سمجیِ آدمعجب
...منتظرتوننآقا؟اومدینکـیِشمارادینآقا: گفتصدایی

رانقدکهکیهولیِ ! رادیناسمشپس،میزدصداروفضولهآقااینداشتکهبودطاهري،صداِ طرفبهچرخیدم
دوبارهوشتمبرگخیالیبیبا! شدمضایعخیلیکهِ اوناگه! باشهسخاوتِ پسرنکنه... نکنه... زدحرفباهاشرسمی

!شدمخیرههاتابلوبه
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... کنرحمبهشون،شدنتمومتابلوها: گفتلودگیباکهاومدرادینِ صداي
...!شدداخلشوزدبهمچشمکیبودشدهسخاوتِ اتاقِ نزدیک،بگمچیزيیهمیخواستمتا

!پرروچه
...زدمصداروطاهري

؟طاهريآقاي-
بله-
؟بودنکیآقااینبپرسممیشه-
!هستندسخاوتآقايِ پسربگمبایدکهِ رادینآقامنظورتاگه-

قطهندرست،سخاوتایندارهپسريعجب! بوددرستحدسم! بودپسرشپس... نگفتمچیزيوبالابردمابروهامو
!ترهشوخوترسرزندهپسرش،سختگیرترهوغـدُترسخاوتچیهر،پدرشهِ مقابلي

افتادیمراههبخونهِ طرفبهوشدیمماشینِ سوار،منتظرمونهبیرونرستمگفت... اومدبردیاکهگذشتايدقیقهچند
!

لوارشبارنگسبزِ بلندبلوزیه،کردمعوضلباسهامو! رفتخودشِ اتاقبهحرفبیکسیهر،شدیمخونهِ وارد
ظهر12:30ساعت،زدمصورتمودستبهآبی! باشمراحتتابستمسرمبالاياسبیدمهمموهاموپوشیدممشکی

پس،بودموجودچیهمه،کردمبازیخچالو،رفتمآشپزخونهِطرفبه،میکردمناهاربرايفکريیهباید! بودشده
روعشپس،بودمرغخوراكمیکردمدرستشخوبخیلیکهغذاییتنها! میخواستروتوانگريدستیههمتفقط

...شدمکاربه
شلوارباگیرنسفیدشرتتی،بیروناومداتاقشازبردیاکهبودمغذاپختِ منتظروبودمگذاشتهامچونهزیردستهامو
... !بودايعضلههیکلش! بودپوشیدهدارماركمشکی
محکموترمردونهمیشدباعثاخماش،اومدمیبهشجورایییهولی! نمیشدمحوصورتشروازهماخمشماشااالله

اغذدارم: گفتمخوردنشحیندر،ریختخودشبرايآبیلیوانیخچالازوشدآشپزخونهِ وارد! برسهنظربهتر
!میکنمدرست
؟خب: گفتوبهمزدزلفهمیدازشچیزينمیشدکهنگاهیباومیزروگذاشترولیوان
!کردمدرستزیاد! بخوريتونیمیداريدوستاگه: گفتم

!دونستیمنمیُ داشتینتشریفهمکدبانوااللهباریک: گفتوبالادادابروهاشو
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!رهنـیعنیزن: گفتمغروربا
!کرديچیکارببینمکهغذاِ بعدتا،نمیدمنظري"فعلا: گفتوزدپوزخندي

!رفتاتاقشبهوبرداشتروبودمیزرويکهاينصفهآبِ لیوانبعدو
ردمیککوفتچیزيیهخودشبوداشگرسنهاگهخانمپروا! میدمروبهشخودمهِ تقصیر"اصلا... پررويپسره
! ...مردمیِ پسرِ شکمِ نگرانکهچهتوبه"اصلا
...زدماتاقشبهايضربه! کنمصداشتارفتممغرورالدولهِ اتاقِ طرفبه،بودشدهآمادهناهار

! بله-
! بیاخواستیاگه،استآمادهناهار-
اوکی-

! گذاشتمغذاِ همراههمماست،دوغ،آب،کشیدمجداِ بشقابدوتوروغذا! بودشدهخوب،چشیدمروغذاازکمی
!شدممنتظرشادبِ رعایتبرايفقط،بودمهمبرامنکه،بیادتاشدممنتظرش

کشیدنارکروايصندلی! بودممنتظرشنکنهفکر"مثلاکهکردمنونِ کردنتکهِ مشغولخودمو،شدبازاتاقشِ در
...انداختغذابهنگاهی! نشستمنروبرويو
؟زديزلبهشچیواسه،چیه-

!نیستاعتماديهازنبه! کنیامنفلهنریختیچیزيکهتوش: گفتبودپایینسرشکهطوريهمون
از،اتاقتونبفرمایید! نیومدهیکیتوبهخوبی: گفتموبرداشتمجلوشازروغذاشتنديبا؟بودکیبااین؟شدچی
!نیستخبريغذا

!بودکـلُیمنظورم! میکنیهمچینچیواسه: گفتوانداختغذابعدومنبهنگاهی
!غذابیغذا،نمیکنهفرقیتکییاکلی-

!ـدبانوکـشیدیمنمیشمامزاحموگرنهندارمايچاره"فعلا: گفتوگرفتازمروغذافرزخیلی
!میدادجوابحداقلشدهکههمتردیدتواسهحداقلکهبودمریختهزهرتوشکاش: گفتماخمبا
!بخورغذاتو: گفتپوزخندبا

دكباولِ باربراي: گفتشدنبلندحیندروگذاشتبشقابتهروغذاشازکمیاونم،خوردممیلیبیباغذامو
!میشههمبهترترکنیکاربیشتراگه،نیست
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!خوردنشبهبرسهچهبینینمیهمدستپختموِ خوابدیگه: گفتمکهبودنشدهاتاقشوارد
ِ !وقیحیِ آدمعجب! نکردهمخالیوخشکتشکریهحتی! شداتاقشِ واردوزدنیشخندي

دمششستنِ مشغولوبالازدمهاموآستین! بشورمهمروظرفهابودممجبورحالازدمنمیهمسیاهبهدستخونهتو
!

!اتاقمبهبرگشتماشونشستنِ بعد
...بزنمزنگامخانوادهبهگرفتمتصمیم! بودرفتهسرامحوصله،کردمنگاهرواتاقدقیقهچندسکوتتو

بازمرفتمگرومامانشماره! نبودخونهکسیانگارولی،بردارهروگوشیکسیتاموندممنتظروگرفتمروخونهشماره
ونهخاومدنکهشب،بودشلوغسرشحسابیوبودکارخونه"حتماالانشدمبیخیالهمروبابام! ندادجوابکسی

!نگرفتهازمخبرياینجااومدموقتیاز،بیخیالهمرومعرفتبیسوسن... ! زنممیزنگبهشونوقتاون
فرداتانمیعنی! بودکردهامکلافهمرگبارِ سکوتاین! ببرهخوابمبلکهتابستمچشمهامو،تختروانداختمخودمو

دوبارهکشیدموايخمیازه،شدمسرگرمشساعتیچند،تاپملپِ پايرفتمشدمپا! ... بپوسموبشینماتاقاینتوباید
باید... خودشـــه! خوردجرقهمغزمتوفکريیهیهو! بودمفکرتودقیقه20جوريهمین،کردمپرتتختروخودمو

!باشهجالبخیلیبایدپاریسِ شیکهايمغازهازکردنخرید! بیرونبرم
!7میشهساعتبشمآمادهحموموبرمتا،بود6ِ نزدیکانداختمساعتبهنگاهیشدموبلند

زنانسوتتمومآرامشبا،توالتمیزِ پاينشستمتنیآبدقیقه15ازبعد،رفتمحمومبهبرداشتموهامووسیله
شتپبهموهامو،زدملبامبههمخوشرنگِ نارنجیرژیه،کشیدمسرمهقشنگچشمهامو! شدمکردنآرایشِ مشغول

ورتساپبارنگخوشخردلیِ تونیکیه،اومدمیبهمخیلیمدلیاین،گذاشتمآزادشونجوريهمینوکردمشونه
اوه،ختمانداآینهبهنگاهی،بودتکمیلچیهمهدیگه،برداشتمهماموطلاییماريپوستِ کیف! پوشیدممشکی

!بیرونزدماتاقاززدمونیشخندي! نداشتمخبرخودمخوشگلموچه! ... شدمیچــ
نبایدوشهگردنبهمسئولیتیباشهچیهر! بیرونمیرمدارمکهمیگفتمبهشباید! ... ایستادممُرددبردیاِ درِ جلوي
!داددستشبهايسوژه

...زدمدربهايتقه
؟هووم: گفتکلفتشِ صدايبا

ِ !متشخصِ خانمیهبازدنحرفِ طرزچهاین! دردُ هووم
!بدمخبربهتکهگفتم،بیرونمیرمدارممن-گفتم
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اخمباشاوحشیچشمهايبا! سمتشبهبرگشتم... شدبازشتاببااتاقشِ درکهبودنرسیدهاصلیِ دربهپامهنوز
:گفتوگذروندنگاهشازسرتاپامو... بهمبودزدهزل
!وضعسرواینبااونممیريکجامنياجازهِ بدونداري-
!بدناطلاعبهتونکهنبودندسترسدردرتوندمِ نوکر،پادشاههآقاببخشید: گفتملودگیبا

: تگفاشهمیشگیِ اخمباوگرفتدروِ جلويخیزیهبایهو! کردمحرکتاصلیِ درِ طرفبهوبهشکردمپشت
پاریسهايخیابونتوبچرخهولمیذارمقیافهوتیپاینبااونمروتنهاوتکِ دختریهکرديفکر! کرديخیالچی
!نکرديامعصبیاینازبیشترتااتاقتبهبرگرديبهتره! نیستامنیتشبرايتضمینیهیچکه
! رسهمیکجابهکجاازندونموبرمخیابونیهرتوکهامبچهکرديفکر؟کرديخیالچیخودت: گفتمخشونتبا

!پاریساومدمبارمهاولینمیکنیفکر
کاريهرکهنمیذارمومسئولممناینجا،ندارهربطیبهماونشواومدياتخانوادهباباشیاومدههمبارصداگه-

!بکنیخواستی
سراینجاامحوصلهمن! ندارهربطیمنبه: گفتموبهشزدمزل! افتادهماِ گیرآدمیعجبخدایا... کشیدمپوفی
!بگردمبیرونبرممیخوام،میره

؟بشهچیکهبگردي-
!نباشهگفتنیکهدارنلازمچیزيشاید! کنیدخالتزنهاِ خصوصیِ حریمتوباید"حتما-
؟میکنیخربچه! دیگهبوددستشوییبهرفتنتيقضیهاونِ مثلدونممیآره،هاااااااه-
!نکنییاوکنیباورکهخودتهِ مشکلاونش-

نزدیکیخیلکهطوري،طرفمبهچرخیدکنمبازشمیخواستمتا،دريدستگیرهسمتبهبردمبازوهاشزیرازدستمو
چشمهاموبهدوخترواشوحشیوعصبیچشمهاي! داشتفاصلهباهامسانتچندفقطصورتش،ایستادصورتمجلوي
... !حالابودي: گفت
؟!کنیامقرنطینهمیخواهی: گفتموبهشزدمزلُ نکشیدمکنار... صورتمبهمیخورداشعصبیهاينفس

! ممکنهشرطچندبابیرونبهرفتنتفقط،نخیر-
! میدمگوش-
! میکنیپاكرورژُتاینکهاول-
؟بعديو-
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!کجاهروهمیشهمیامهمراهتاینکه-
!وحشتناکهخیلیکهاشدومی: گفتمپوزخندبا

ذابعچیزيکهچندهر! کنیمتحملروهمدیگهبایدیکسالنخواهیچهبخواهیچهبلاخره: گفتوزدنیشخندي
!نبودهعمرمتوکاراینازآورتر

!میامالان: گفتوکردقفلرودربعدو
!برمدربذارمقالروکسیکهنیستمشخصیتبیانقدر: گفتمکهاتاقشسمترفتمیداشت

!نمیکنهعیبکاريمحکمازکار: گفتوبالادادابروشوِ تايیه
باموهاشو،بودپوشیدهايسرمهِ شلواروآسمونیآبیراههايراهباسفیدبلوزیه! بیروناومداتاقشازبعددقیقه10

!برگردوندمروموکردمواخمی! بودشدهجذابکلدر،بودزدهژلمهارت
... ببینمکننگاهم-
! کنمنگاهتچیواسه-
!کننگامگفتم-
برلیلدنمیگمچیزينکنفکر! زنیمیحرفباهامتحکماینباباشهآخرتدفعه: گفتمُ کردمنگاهشخشونتبا

!دادمکهِ قولیخاطربهفقطوفقط! بردنهحساب
! کنپاكرورژتاونحالا! یادتهروقولتخوبه-
؟داريچیکاررژمبا-
!زنیمیرورفتنِ قیدیاکنیمیپاکشیا-

تندُ تمبرداشکیفمتوازدستمالی! هستهمغیرتیبودنشاخمووغـدُبرعلاوهدونستمنمی! کیهدیگهاینخدایا
!کردمپاکش

تمخواسمی! بودنتوشهممسنیِ خانمیهوپسردو... رفتیمساختمانِ آسانسورِ طرفبه... کردبازکلیدباُ در
ـههـ! اشمبنداشتهفیزیکبرخوردي"احیاناتاایستادپسرتادوِ جلويوشدواردشمناززودتربردیاکهبشمواردش

،ایستادمبردیاِ مقابل! بوددادهمسئولیتبهشکهدونستمیچیزيیه! بودنکردهیاروایناجیرمنوبیخوددایی... 
ِ طرفبهوشدیمپیادهآسانسوراز! اومدمیخوشمسردوتلخبوياز،بودخوببوش،بودمشاممتوادکلنشتلخِ بوي

!بریمِ پاریسخریدِ مراکزترینباشکوهازیکیکهفوبورگِ خیابونبهتارفتیمهاتاکسی
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واجناسازبودشدهپُردستم،خریدممیخواستمیدلمچیهروزدممیسردیگريازپسیکیروهافروشگاه
توقهیچ! چرخیدممیولهافروشگاهتوداشتمتمومساعتیک،اومدمیسرمِ پشتغرغرکنانهمبردیا،لباس

تگرفمیچشمموکهچیزيهر! کنمخریدداشتمدوستهیاینجاچرادونمنمیولیاومدنمیخوشمکردنخریداز
!خریدمشمیسریع

بالاسرمو! داخلبرمنذاشتکهگرفتجلومودستیبشمالبسههايفروشگاهازیکیِ واردخواستممیکههمین...
...شدمروبروبردیاعصبیچشمهايباوگرفتم

دیگه!خونهمیریمالانهمین! بخريروآشغالاوآتاینکهکشونديراههمهاینمنو؟خبرتهچه؟نیستاتبسه-
!کنمتحملرومسخرهِ وضعیتاینتونمنمیهملحظهیک

میریمبعدوریمخمیبیرونروشام،نیستمخونهِ کلفتمنضمندر! بگیترملایمتونستینمی: گفتمترشروییبا
!خونه
! کنمپیداتونممیچیببینمدنبالمبیافتراهپس: گفتوکردنگاهیبرشودورو

!حلقمتوغرورش... افتادراهبوددستمتوکههاییوسیلهومنبهتوجهبیوکردجیبشتودستهاشو
غذاشنهکخدا،نبودبدکهظاهرش! کردیمپیداکوچکیِ رستورانیهبلاخرهکهمیگشتیمهاخیابونِ دورربعییه

معشمیزيهررويداشتتاریکیوشاعرانهفضاي،شدیمرستورانِ وارد! نریزهبهمامونورودهودلکهباشهخوب
کرداشارهچشمشبابودسالنگوشهاينفره4ِ میزیهکردنگاهیروسالنِ دوردورتا! بودروشنزیباییتزئینیهاي

!اونجابرمکه
!بودخوردهگرههمتوحسابیاخماش! نشستروبرومتـَخمواخمباُ اومدهمخودشبعدلحظهچند

؟میکنینگاهماینجوريچرا-
!افتادمراهدنبالتپاشدمحسابیچهرودونمنمی! کرديامکلافهساعتهیهاینکهبراي-
!بیاییبودنکردهمجبورتکسی-

!ـتمسئولی... چیزیهبرايفقط! ... اومدماجبارروياز"کاملا"اتفاقا: گفتوکردايعصبیيخنده
! بشهروحمعذابمسئولیتيکلمهاینسالیهتاکنمفکر-
! بودخودتيخواستهوتعهدباکهِ کاري-
؟سوالیه... بکشیرخمبهاینودفعههرندارمدوست،خبخیلی-
بگو-
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؟داشتچیکارتسعیدامروز-
!پرسیدمازشچیمگه،میکنهنگاهماینجوريچرا... چشمامبهدوختتندُ چشمهاش

؟نمیديجوابموچرا-
! ندارهربطیبهتچون-
! بگیهمترمودبانهتونستیمی-
!ادبمِ اندالانمن-

؟میکنمفکرچیدونیمی: گفتمکردمونگاهشخیره
...نگفتچیزي،بودپایینسرش

!کرداشونجمعنمیشهدارمنفرتازشونکهانقدر... مرداهمهاید،قماشیهازاتونهمهاینکه-
... ! اتدایییاو... پدرتحتی-
!بودهوسطاینهماستثنائیهمیشه،نخیر-

...نگفتچیزيوزدپوزخندي
...دادیمروسفارشتامونماواومدگارسون

!اددسفارشمیگوخوراكهمبردیا! نبوداعتباريهیچاینجاِ گوشتیغذاهايبه،دادمسفارشسبزیجاتِ سوپمن
ویمشدسوارش،رفتیمبودرستورانِ اطرافکههاییتاکسیِ سمتبهوشدیمخارجرستوراناز... غذاِ اتمامازبعد
شوقوقذو! شدتنگسوسنوامخانوادهبرايدلم،بودیمنشستهمسکوتتاکسیتو! کردیمحرکتخونهِ طرفبه

شدهجداازمکلبهاینجابودماومدهوقتیازهمهوهمه،هامونشوخیوهاخنده،هاشونصمیمیتوگرما،هاشون
! میساختمهاشسختینوعهمهبابودکهترتیبیهربهبایدپس،بودمگرفتهخودمکهبودتصمیمیاینولی! بودن

جدانشدنیِشبخیکهمیشهامخانوادهگرمايوصمیمیتولیبشکنمچیزيکوچکترینباکهنبودمضعیفیدخترمن
...حالاوبودامزندگی

...شوپیاهرسیدیم-
!کردیمحرکتخونهِ طرفبهوشدیمپیادهتاکسیاز،اومدمخودمبهبردیاِ صدايبا

...بودزدهلکصداشونِ شنیدنبرايدلم! تلفنِ سراغرفتموگذاشتمکمدتوسریعهامووسیله
...پیچیدگوشیتوبابامگرمِ صدايبوقدومینبا

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

١۴۶

..پرواالو-
؟خوبی،باباییسلامممممم-
؟چطوريخودتخوبم،عزیزدلمسلام-
!شدهتنگخیلیبراتوندلم،باباخوبممنم-
!همیکنتابیبیومیگیرهسراغتودقیقهبهدمکهمامانت! خالیهخیلیخونهتوجات،طوردخترمهمینهمما-
؟کجاستالان،گلممامانآخی-
...کنمصداشبذار،بوداینجاالانهمین-

!میزدصدارومامانمکهاومدمیباباصداي
!بودیمزدهزنگبهتباريچند،نمیداشتیبررواتگوشیچرادخترم-
!ببرمخودمبااموگوشیکهرفتیادمبیرونبودمرفتهآخآخ-
!باشههمراهتاتگوشیمیريجاهرهمیشهبعدبهایناز،بودیمشدهنگرانت-
جونباباچشم-
!نیمیکزندگیخوبیجايگفتکهپرسیدمناصرازالبته؟داريسکونتکجا؟میکنیچیکارابگوخودتاز-
!خودشهِ کارتوکارش! خوبیهِ پسر،میکنهزندگیاینجاهمبردیا،خوبهجامآره-

بودخودشِلاكتوبیشتربودهمینهمحقیقتخبولی،نکنمنگرانشتابگمهاشترشروییواخمازخواستمنمی
طمینانابهمخیلیبابام! کردتحملشمیشدمیکردعودغیرتشومسئولیتکهمواقعیجزنداشتکارمبهکاريو

کهیديتایِ وجودبااونم،باشهراحتخیالشتونهمیغریبهپسریهِ کنارکردنزندگیِ وجودبادونستمیوداشت
! بودکردهبردیاازامدایی

؟خوبیهمرد؟چیسخاوت،میگفتناصرکهطوریههمونپس،خوبهخب-
!خوبهخیلیجاماینجامننباشیدنگران،خوبیهمرداونمباباآره-
!بدهخبربهمونکردياحساسچیزيکمبوديوقتیهاگه،توییهمماِ نگرانیتنها،دخترمخداروشکر-
باباچشم-
!بزنهحرفباهاتمیخوادمامانتدخترم-
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وشدهتنگبرامدلشچقدراینکهوزدمحرفمامانباهمايدقیقه10ِ حدود،گرفتباباِ دستازروگوشیمامان
!گرفتمروسوسنيشمارهوکردمخداحافظیباهاشون... دیگهروزمرهحرفهايوخالیهخونهتوجام
...پیچیدگوشیتوسوسنهیجانازپرصدايبوقدوازبعد
؟توکجاییرهخــامسلـ-
!ادببیِ دختربرسلام-
!نیومدجوابیکهبزنیحرفالانتونیمیکهدادماسبهت،بودشدهتنگبراتدلمجونبروسلیواي-
...بیرونبودمرفتهراستش،یسوسنـشدهتنگبراتدلمطورهمینمنم-
؟چیواسه-
! کنمعوضهواموحالوکمیاینکهوخرید-
؟تنهایی-
... بودهمبردیانه-
؟!حالوعشقواسهبیرونرفتینهمبادوشما؟یچـــ-
بعدشم! دزدتمنگرگهآقا"احیاناکهبیرونبرمتنهایینمیخواستوبودمسئولمآقا"مثلا! چیهحالوعشق،باباخفه-

!متنفریمهمدیگهازچیِ مثل
!خوابیدهعمیقیِ عشقیهنفرتیهرِ تهدونستیمیآیاو-
؟میکنیچیکارا،خبرچهخودتاز! هاِ خوشزیاديحالت-
!امونممحلهقصابِ کچلسرِ خاروندنِ مشغول،هیچیمن-

!دیوونه: گفتمخندیدمو
،فتیرخوشتیپهپسراونباوقتیاز،میرممیفضولیازدارم،بگیخودتازدقیقهبهدمدارمدوستپرواوااااااااي-

؟میکنیزندگیکجاراستی! میکنیدچیکارااونجاکهدارمفکريدرگیريکلی
!هستهمخوبیِ جاي! ردیفهچیهمه،اونجامکهدادآپارتمانییهسخاوت-
پسرتادواونآها... ! بپرسممیخواستمچیدیگهکنمفکربذار. ... امممم! سخاوتهکهالحق! سخاوتااللهباریک-

؟هستنهماونها،ندیدمروهمراهتون
؟چیکهخب،هستنآره-
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ازت؟بديانجامکهمیخواستازتکاريچهسخاوت! گرفتیگازتوکهباز،پرسیدماطلاعِ محضباباهیچی-
؟اومدخوشش

یزيچکهِ راضیانگار،نمیدهبديوخوبنظر،کلدرخب... ؟بیادخوششازمکهامخواستگاريبیادمیخوادمگه-
!نمیگه

! باشهناراضیکرهغلط،ِ راضیکهمعلومه-
؟میکنهزندگیکجااون؟کجاستبردیا-
! براودورهمینهست-
؟کجایعنی-
!ایمخونهیهتو؟جاهمینیعنی-

!شدپارهگوشميپردهکردماحساسکهکشیدجیغیچنان
! شددددپارهگوشمويپرده! خبرتهچهوونهدیووو-
؟بذاريسرکارمخواهیمییاـیمیگـراست-
؟شوخییاجدیهلحنمنظرتبه-
...هابگیاولاز،ببینمکنتعریف؟؟؟بخــُ! ایدخونهیهتوخوشتیپهپسراونوتویعنی،پروانمیشهباورمواي-
!نیستیمکهانگارولیایمخونهیهتو! اوننهدارمکارشبهکاريمننه،بگواولازروچیچی-
!ببینمبزنحرفدرست،چییعنی-
!بدمپسجوابهیندارماعصابشوالان،کنولسوسنواي-
اونجاونمبدمیخوامببینمبگوباشزود... کرديغلط؟کشیدتهاتحوصلهتورسیدخوبشخوبجاهايبهکهحالا-
!کنیدمیداریدغلطیچهتنهاییخونهیهتو
!یاروستهمیننبینمرودنیاتونفریهِ ریختباشهقراراگه! بابابرو-
! دشددددباورممنم-
... نکنخواهیمیکنباورمیخواهی-
... نمیکنم-
...نکن-
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همرواشونسريیه،بگیخوبشوجاهايهمهنمیخوادخب! بذاريخماريتومنومیاددلت! لجبازيانقدرچرا-
!بودمقانعیبچهطفولیتمازمن،امراضیمنبگی

!کارسربرمپاشمصبحِ اولبایدفردا،امخستهالانبزنیمحرف"بعدانداريکارياگهسوسن-
!موبهمواونم،میکنیتعریفبرامروچیهمهفرداولی،خبخیلی-
خیربهشبت،"حتماداشتمگفتنبرايچیزياگه-
!مادموازلخیربههمتوِ شب-
...بیادطاهريتابودیمنشستهمنتظرسخاوتيخونهِ هالتو

!کننصداتونتاباشیدمنتظرجاهمینگفتنآقا: گفتوانداختبهموننگاهی،اومدبعددقیقهچند
! بشیمسخاوترمزورازازپروتاریکنیمهاتاقِ واردتانشستیممنتظر
!میگذشتذهنشازراهکارهاییچهدفعهایننبودمعلوم

! ناجیِ زوجبرسلام-
...صداِ طرفچرخوندیمچشممونو-

طورهمین،بودپاشزیباییهايچکمه! بودایستادههالِ وسطخیرهسینهبهدست،نافذنگاهیوبازنیشبارادین
!بودخوشتیپً واقعا... بالابودزدهژلباموهاشو،اومدمیبهشالعادهفوقکهشیکیخیلیهايلباس

!سخاوتِ رادین،رادینممن: گفتوزدلبخندي
!اتونآشناییازخوشوقتم: گفتوانداختبالاابرواشوبردیا

!دادندستهمدیگهبا... کرددرازطرفشبهرودستشو
!بودشدهحالمِ شامل"قبلاهمخشنوزیباخانماینِ لطف: گفتوکردنگاهمخندونچشمهاییبارادین
!میکنهنگاهمدارهبردیاکهشدممتوجهبودرادینبهنگاهمکهطوريهمون

!بودمتوننشناختهمنببخشید: گفتمزدمورادینبهلبخنديبهشتوجهبی

باعثکهمیدهبهتجذابیتییه! میادزیباتچهرهبهخشونتبگمبایدولی! دارياختیار،میکنمخواهش–رادین
!بیایینظربهجسورترمیشه
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برههکحداینتانهولیبخوامعذرازشرفتارمخاطربهمیخواستمکهدرستهحالا! میکردرويزیادهداشتدیگهاین
شدهبزرگاینجاکهِ فرهنگیِ خاطربهشایدم! میزدحرفخودمونیانقدرچرابعدشم... ! اینجورياونمتعریفکارتو
!اومدنمیخوشمغریبهِ مردیهبازیادِ صمیمیتازصورتهردر! 

! پروانامزدمهمایشون،هستمبردیاهممن: گفتوکرداهمیبردیا

! اینجااومدینکاريچهبراياینکهوگفتپدرم،آره–رادین

! درستهبله–بردیا

!شدمخوشحالباهاتونآشناییاز–رادین
!رفتوگفتاياجازهبا،زدلبخندي

...مبلرونشستیمرفتنشبا
! شدمزدنشورقِ مشغولوبرداشتممیزروازروايمجلهخونسرديبا

! پررويپسره: گفتلبِ زیرحرصباکهشنیدمروصداش
...زدمپوزخندي

!رفتیمسخاوتاتاقِ طرفبهِ منتظرمونآقاگفتکهطاهريِ صدايبا
!بشینیممبلروکهکرداشارهبهموندودلايلابهاز،بودروشنلبشيگوشهپیپیمعمولِ طبق

؟ایدآماده! ببریمپیشجوريچهروپروژهایناینکه! رسیممیکارابقیهبهامروزهاجوونخب-
...شدشروعهاجوابوسوالدوبارهوکردیماعلامروموافقتمون

! هستحرفهامونِ جریاندراونم،زدمحرفموردتوندرهمپسرمبامن-

!شدیمآشناایشونبابله–من
جهتوبایدشمابودمگفتههم"قبلاکهطورهمون! بدینانجاممیخوامکهکاراییِ سراغمیریمحالا،خوبهخب-

دمبترتیبمیخوامکهايمهمونیبهچیهمه! ... برداریدروبعديهايقدمبعدتاکنیدجلبخودتونبهروهخامنش
شدننزدیک-3اشکنجکاوي-2هخامنشتوجه-1! زنیممینشونچندتیریکبابایدکهاونجاست،دارهبستگی
؟ندارینسوالیاینجاتا... بهتون
!نگفتیمچیزي

؟میشهدادهترتیبچیبرايمهمونیاینبدونیدنداریددوستیعنی-
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یرمقدمخبراي! میگممنخب: گفتوزدلبخندي،دیدروکنجکاومونچهرهوقتی! بودیمنکردهفکراینشبهً اصلا
!نامزدشوامخواهرزادهبه

؟کردهامضاءروگزینشدرخواستهخامنشمگه–بردیا

!برسممهمونیاینِ جزئیاتبهمیخوامالانومطمئنماونِ بابتاز،نههنوز–سخاوت

؟باشیماشتوجهموردمهمونیتوچطوربایدما–گفتم

...ورقصینمیتانگوعاشقانهخیلیوسطاونفاخريهايلباسباهمبعدشمیکنماتونمعرفیخودم–سخاوت
؟نیستیممحرمکهماولی: گفتموحرفشِ وسطپریدماعتراضبا

؟مهمهبراتچیزااینانقدر: گفتوزدپوزخندي
!بله: گفتمقاطعیتبا
شهنمیالان! لازمهنامزدتبااتصمیمانهِ روابطسريیهمنِ کاربرايچوندوربریزيروعقایدتاینبایدولی-

!موقعشبهچیزيهر،گفتش
!نیستمکارااینجوردادنانجامبهحاضرمنولی-

بیاییدارکنبایدمنِ شرایطوخواستهباکهبودمگفتهبهتونهمکارياولهمون،نداریماماونهمیگمبازم–سخاوت
؟ندارينظري؟چیتوبردیا... ؟میشیدمتوجهبشمموفقکارمتوبایدمن،

! نیستايمسئلهمنِ براي–بردیا
...دادمقورتزحمتبهرودهنمِ آب،میزدسوسوبردیاوسخاوتِ بینچشمم

! کنیدعقدخب: گفتوبهمزدزلِ فکرتوبودمعلومکهخمارشچشمهايباوکرددودرواشپیپولعباسخاوت
!نمیادپیشمشکلیاینجوري
؟ـیچــ: گفتمیکدفعه

؟بودغیرممکنوعجیبانقدر: گفتوبالادادتعجبباابروهاشو
! نه: گفتمکردموجوروجمعخودمو

؟نیستیدمطمئنخودتونازیعنی؟چییعنینه-
؟کنیمعقدنمیخواممنیعنینه-
؟اشدلیلو-
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! نمیادخوشممنخب-
؟داريشکبردیابهاحساستبهیعنی-
نه-
...نیستمخالفتشبرايدلیلیهستینمطمئناحساستونبهوداریندوستروهمدیگهاگه؟چیپس-
...مطمئنماحساسمازمن-
!عجیبهبرام! هستاتونبینکهعشقیِ وجودبااونم! بشیمحرمنخواهیکهمنطقیهغیردلیلتپس-

ندمچرخوچشمموِ ! فکرِ غرقکهبودمشخصبودثابتمنرويکهحالیدرچشمهاش،اشچونهزیرگذاشتدستشو
: گفتمکردموبازلب! بگمچیزيکهبودنمنتظرم... بودشدهمیخکوبرومبردیاِ سوالازپرچشمهاي... 
...کنمعقدامخانوادهياجازهبدوناینجاندارمدوستکهِ اینهماشعمدهدلیلیهخب-

؟شدراضیاتخانوادهاگهو: گفتوزداشپیپبهعمیقیپکوبرداشتاشچونهزیرازرودستش
! نمیشنراضی-
! فرضبهگفتم-
! میکنمموافقتوقتاونآرهخب-
!میکنماشحلمنخبخیلی-

بایدکاريچهمگه"اصلا! کنهراضیوامخانوادهمیخوادچطوري؟چییعنی،اومدمیدرکاسهازداشتچشمهام
ِ راهايدهگنبغض... کشیدمیتیروجودمتولحظهبهلحظهداشتمسئلهاین! میشدیممحرمبایدکهمیدادیمانجام
!بدمقورتشتونستممینهکنممهارشتونستممینه،بودبستهُ گلوم

! بیرونبرممیخواملحظهچندگفتمزحمتبا
!کرددرازبفرماییدينشونهبهدستشوسخاوت

نفس.. ..زمینروافتادمدرختهاِ انبوهِ زیر... اومدبندنفسمکهدویدمانقدر... دویدمحیاطِ طرفبهوشدمخارجاتاقاز
ریختنهامونهگروسیلِ مثلهاماشکوترکیدبغضمبلاخره... میشدمنفجرگلومتوداشتگلومِ بغض... میزدمنفس

ِ اثباتبراي.... غریبهمردهمهاینبینغریبِ کشوریهتوالان! ... رابطهنوعهرومردازگریزون... رواپــ... نمــَ! 
مینخودموِ حالواومدنمیپیدرپیاشکهام... ! میکنمچیکاردارممن! ... میکنمغلطیچهدارماحمقانهنظریهیه

! بودمننامزدبردیابامنکنهفکرکهنیستمهمبرام! کنهفکريچهسخاوتکهنیستمهمبرام،نه! ... فهمیدم
سرنوشتماتمیدههمدستبهدستچیهمهچرا... کنمقبولرومسخرهپیشنهادایننمیتونمنه! بگمبهشبرممیخوام
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رفحخودمباداشتمکهطوريهمین... ! کنمقبولرویکیاینتونمنمی... تونمنمیمننه!بخورهرقماینجوري
هايبزهسبهوکردمپاكچشمهاموسریعدستمپشتبا،میشدنزدیکطرفمبهکهشنیدمروهاییقدمصدايمیزدم

... !شدمخیرهپامزیر
؟میکنیچیکاراینجا: گفتمغرورشومحکمصداي
خودنماییياکشیدهفلکبهسرِ سروِ مثلبودمنشستهپاشزیرکهمنیِ جلويبردیاِ بلندِ قامتکردموبلندسرمو
!بودهمتواخمهاش،کرد

...برواینجااز! ندارهربطیتوبه: گفتمضعیفیصدايبا
!باشیبچهانقدرکردمنمیفکر: گفتونشستزانوشرو
تابلوامچهرهکهچندهر! میدادلوروچیهمهمرتعشمصدايمیزدمحرفاگه،نگفتمچیزيوکردمنگاهشاخمبا

!بودممتنفرضعفِ احساسازولی! دارمحالیچهکهبود
!نیستیمطمئنازمیا... یاوعقدِ برچسبایناز؟ترسیمیچیازتو: گفتمحکم
!بودمکردهسکوت

فقطوبودهندرشمیلیوبرداشتسوگونههیچکهباشمطمئنکردمقبولروپیشنهادایناگهمن... بگمبهتبذار-
!کارمهتوکهِ قاطعیتیبرايفقطو

باارمدکهحدوداییوحدواحساسمودخترمیکمنولیبزنمجازودکهنبودمآدمیمنمبودمقاطعامتصمیمتومنم
حافظتمخودشازمردیکِ مثلتونهمیزن،باشهمستقلتونهمیزن،باشهقويتونهمیزن،میکنهفرقمردیک
!کنهتجاوزاشحریمازخوامنمیروهاستروابطروکهحدياینولیکنه

وشبختخمنازهماینهاحتی،رقصیدنمیخودشونواسهداشتنکهبودپامزیرهايسبزهبهنگاهمونگفتمچیزي
!ترن

!دیگهبزنحرف! لعنتیکرديسکوتچرا-
!ترسويدختره: گفتمحکمیصدايبارفتنشقبل،برهکهشدبلند

!نیستمترسومن: گفتمبرهکردپشتکههمین
:گفتم،کردنگاهموبرگشت

! ترسمنمیتوازمن-
؟خب-
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ِ رويمردیککهکوفتیهراز،محرماز،صیغهاز،دختروپسرِ دوستیاز! حساسمهاروابطجوراینرويمن-
!متنفرمباشهداشتهاحساسیاستقلالزنیک

!بشنومحرفهاتومیخوام،بدهادامه-
،باهاششدنهمخونه،دیگهکشوریهبهغریبهپسریهبااومدن،میدمانجامشدارمکهمیجنگمکاريبرايمن-

... !میکنمچیکاردارممن! مصلحتیيمسخرهِ عقداینهمحالاو! کردنکارمردگلهیهِ بین
ايسواستفادهازتوسطاینهمکسی! هدفتبرايجنگیمیداريتو،خبخیلی: گفتوزانوشرونشستدوباره
بازمشهبگرفتهتصمیمیقرارهاگهو! اینجااومدياتخانوادهياجازهباتو! بگیريماتماینطوريبخواهیکهنکرده

زودانقدرگريتلنکوچکترینبابخواهیاگروباشیمحکمهدفتبهرسیدنبرايبایدتوِ ! اتخانوادهبانهاییِ تصمیم
!بایستیکرديپافشاريروشاینهمهکهچیزيبرايباید! بشیموفقتونینمیوقتهیچبشکنی

! توِ کومتح! میشهسواستفادهازمدارهکهکردمگیرموقعیتیتومیکنماحساسولی! نیستمضعیفیِ دخترمن-
! ونمجِ امنیتحتیو! نیستاشوندوبارهِ دیدنبرايتضمینیهیچکهامخانوادهازدوري! سخاوتهايدیکتاتوري

"لااص! میشکنمروزيیهباشممحکمبخوامهمچقدرهر! انسانمیکمن! نزنمدموباشمقويبایدبازمنظرتبه
...میگمتوبهدارمرواینهاچراامفهمنمی

مننکنشتباها: گفتوگرفتصورتمِ جلويدستشوِ کفکهبرمبشمبلندخواستموبرگردوندمصورتموکلافگیبا
،بدونمورکارتِ دلیلاومدمفقط! اینجانیومدممیکنیفکرکهچیزيهریاوغرورتشکستنیاوضعفِ دیدنبراي

!همین
؟دهبامدلداريمیخوادچرا؟چراولی! نبودکنهکوچکمبخوادکهکاذبیِ غرورازاينشونههیچ،زدمزلصورتشبه

فرقشپیساعتیکبردیايباچرا"اصلا؟شدعوضیهوچرا! میکنهکمکمامروحیهِ تسکینبرايجورایییهداره
!کرده

؟نیستکافی-
؟نیستکافیچی: گفتمگنگیبا
!زدنتزلُ: گفتوکرداشارهخودشبه

!زدرومبهزیباییلبخندکهرفتمايغرهچشم
عوضچیهمهچرا"اصلا... چراولی! بودمندیدهلبخندشووقتهیچ! منبهاونم؟میزدلبخندداشتاینمنِ خداي

:گفتموکردماخمی! بودشدهسوالازپرذهنم... کشیدمیسوتفشارهمهاینِ بارزیرداشتمغزم... ! شد
؟چراولی-
؟چراچی-
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!شدهآفریدهخونهِ کاربرايزنمیگفتیکهنبوديتواینمگر؟بديامدلداريمیخواهیچرا-
؟نیستاینطور... هستهمهاییاستثناءیههمیشه: گفتچشمهاموتوزدزل

!میگفتخودمبهخودموِ حرفداشت
!منتظرمونهسخاوت! برگرديخواهینمی-

...بریمگفتموگرفتمصورتشازچشمهامو
فحربه! مونیممیمنتظرشسکوتتولحظهچند... اندازدمیبهمونگذرانگاهیسخاوتاتاقبهشدنمونواردبا

:گویدمیوآیدمی
...زنیممیروحرفهامونادامه،خب

منحرفذهنمگاهیومیدادمگوشدقیقگاهی،میشدممتوجهروحرفهاشبیشوکممنوزدمیحرفسخاوت
ردیمکمیبایدکهکارهایی! میشدانجاماحسنتنحوبهبایدکهبودايمهمونیوهخامنشازحرفهاشيهمه،میشد

بودنکاراموهمهيلازمهکهدقتیو! زدمیموجبینمونبایدکهعشقی! سپردیمشمیخاطربهبایدکهحرفهایی! 
ِاستایلحالِ عیندرولیبودگذاشتهصورتشروهاییچروكوچینزمانگذر،بودمشدهخیرهصورتشبه... 

گردونسرروهاخیلیِ دلجذابیتشاونباً مطمئنا! بودهجذاببسیارجوونیگذشتهدرکهمیکردمشخصصورتش
تیپخوشمردیه! ... نداشتهکمهیچیگفتمیشهکهزنی! داشتسوالِ جايسخاوتاززنشِ تركولی! کردهخودش

زنی! دهزخوشبختیشبهلگداینهاتمامِ وجودباوآسایشورفاه،منزلتومقام،پسرشزندگیشيمیوه،عاشقو
ايکاريندانمِ گناه! کردهاشفکريبیاینِ دامنگیرالانتارواشبچهوهمسرهموزندگیشوخودشهمکه
بعدشدمیهنوزمروهستقلبشتوکهسوزشی،هستمرداینيچهرهتوکهدردي! شدهگریبانگیرشونالانتاکه
توبزرگِ ننگایناگرکهايچهرهِ چروك... دادتشخیصراحتیبهبوداشزندگیتوکهانزواییازسالهمهایناز

چشمم! ردمکاحساسخودمرويروهانگاهسنگینیکهبودمشدهدقیقشانقدر... ! بودکمترخیلیشایدنبودزندگیش
!ردمکنگاهاشهمیشگیسردوخشکِ صورتبه؟پرواشنیدي: میگفتکهبردیاِ صدايباو... گرفتمازشرو

...بریمحیاطبههمراهشمیخوانسخاوتآقاي–بردیا
خیلی.. .رفتیماشخونهحیاطِ طرفبه...! بگمچیزيکهاومدنمیحرفمحتی،دادمتکونتاییدينشونهبهسرمو
هیچکهاطرافمبه... کنماعتمادبهشونتونستممیکهمردانیرفتممیراهابهتوغرورازپرمرديدوِ همراهآروم
:گفتکهشنیدمروسخاوتِ صداي...بودمخیرهنداشتزمینیبهشتازکمی

!عربِ اصیلنژادازدارمخوبیاسبهاي،بریماصطبلِ طرفبهمیخوام
؟!بلدینسوارکاري: گفتوانداختبهموننگاهی
...بودسوارکاريبودمعاشقشکههاییتفریحازیکیوداشتمسوارکاريتوزیاديِ مهارت
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بله-بردیا

!بلدمبله–گفتم

راگوکنهتجربهروچیزيهرکهمعتقدمآدمیبه! باشینداشتهدستچیزيهرتومیادخوشم! خوبه–سخاوت
!کنهعملايحرفهباشهداشتهامکانشو

؟میداریننگهاینجارواسبها–من

رايبجاییاینجاازدورترکمی،باشنکنارممیکنمزندگیکهجاییدارمدوست،حساسماسبهامرومن–سخاوت
رايباشبچگیاز،اسبهِ عاشقهمرادین،زنممیسربهشونروزهرکنمفرصتاگر،گرفتمنظردرنگهداریشون

بارهبشادپسريکردمسعیهمیشه،کنهتجربهروچیزيهرکردمسعیبشهجبراناشعاطفیکمبودهاياینکه
...نمکاحساسشتونممیوپدرممنولی! نمیارهرومبهومیکشهزجردرونازدارهمیکنمفکروقتهاگاهی! بیارمش

همههکبزرگِ مرداینبهکردنترحماحساس،نگفتیمچیزي... آورددرکتشِ جیبازرواشپیپوکشیدپوفی
!شدیمحرفهاشادامهِ منتظرسکوتتوپس! نبودخوشایندً مسلمابودهدوششرويهاسختی

تانمککاريمیخوام! نخورهبستبنبهپدرشِ مثلپسرمامزندگیامیدتنهاتاکنمکاريهرمیخواددلم-سخاوت
جاییتاتممحبکهنکردمسعیوقتهیچولیدارمبهشکهعشقیيهمهبا،ببینملباشروروزندگیِ لبخندهمیشه

ماداعتبعدکنهردبینذرهِ زیرازازروچیزهمهکهآوردمشمیباربهطوريباید! بشهشدنشلوسِ باعثکهبره
!کنه

کهبودپیداشوندورازهماسبتاچند،بودشدهگرفتهحصاردورشکهرسیدیممیفضاییيمحدودهیکبهداشتیم
روفمعنجابتبهکهحیوانی! اومدمهیجانبهدیدنشوناز! میداشتنگهاینجارواسبهاشپس! بودنچراِ مشغول

!بود
وایستادنجلوشاحترامبا،اومدنطرفمونبهاطرافکارگرهايازتاچندسخاوتدیدنبا... رفتیماصطبلِ طرفبه

!قرباناومدینخوش: گفتن

؟کجاسترادین،ممنون–سخاوت
!قربانمیزنمصداشونالان... هستناطرافهمین: دادجوابکارگراازیکی

دمشنیروسخاوتِ صداي! شدثابتبودنکردهبیرونآخورازروسرشونکهاسبهاییروينگاهممنورفتکارگر
... !کنیدامتحانروخواستیدکهاسبیهرتونیدمیداریندوستاگه: گفتکه

ِ شقعمنِ مثلاینمپسباریدمیچشمهاشازهیجانِ برق،انداختمبردیابهنگاهی،کردمتشکرتعارفشِ بابت
!بزنمدوراطرافاینکمیاسبهاازیکیبادارمدوستبدیداجازهاگه: گفتکلفتشِ صدايبا! دارهسوارکاري
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!میداناینُ گوياین: گفتوکرددرازاصطبلِ طرفبهرودستشسخاوت

حرفبه! دارهسرجنگهمهباکهِ غـُديونچسبآدمیهمیکردمفکر"قبلا،میشدعوضسخاوتبهداشتنظرم
ِ بدييهتجربرويازداشتسخاوتکهشخصیتیاینواقعدر! نمیشناسمشمنوخوبیهِ آدممیگفتکهرسیدمدایی

وجودشتوهکقدرتیباسخاوتولیکننپیداروخودشوننتوننهاخیلیشایدکهايتجربه،داشتهزندگیشتوکه
!بدهسامونسرورواشخوردهشکستزندگیتونستداشت
لحظه،دزلبخنديبردیاِ دیدنبا،اومدبیروناصطبلِ درازرادینکهمیکردمتماشارواصطبلِ طرفبهبردیاِ رفتن

دوبارهوزدپهنیِ لبخند،کردتوقفايلحظهبرايماِ رويوچرخیدرادینچشمهاي،دادندستهمبا،ایستاداي
،وخشدیگريوسردهمیشهومحکممغرور،یکی... همروبرويمتفاوتِ شخصیتدوبامردتادو،کردنگاهروبردیا
ِ ورتص! متفاوتدنیايدوازمرددو،میکردماشونمقایسهداشتمبخواماینکهِ بدون! شوخیآمادههمیشهوروخنده
بیجالتضادرادینِ روشنِ پوستوجذابيکشیدهِ صورتبابردیايخوردهگرهابروهايباوحشیچشمهايوجدي
بهنداشتمدوستچرادونمنمی! میشدترنزدیکبهمونلحظههرکهبودرادینهايقدموشدنجداهماز! داشت

نداشتمراشبجوابیکهبودسوالیچرایش... کنمدوريروخندهِ پسراینازبایدکهمیگفتاحساسییه،بیادطرفمون
!

! پسرمبیا: گفتوزدلبخنديرادیندیدنباسخاوت
! گرامیِ پدربرـامسل: گفتوکردکوتاهیِ تعظیمرادین

!زیباِ بانويچطورینشما: گفتوانداختمنبهنگاهی
بگمبهشیچکهبودمکردهگیرحسدواینبینبشمدلخورحرفشازتونستممینهوبزنملبخنديتونستممینه
!ممنونم: گفتمعاديخیلی! بودخودمونیحداززیادهپسرهاین... 

مییچپسرشِ گفتارصراحتِ دلیلپسرشمیکردفکرداشتشاید،کردتوقفروملحظهچندبرايسخاوتِ نگاه
ذهنشتوهکفکريهربهاینکهبراي! میکردجستجوصورتمِ رويروپسرشگفتنزیباِ دلیلاینکهیاوباشهتونه

!دوختماسبهارويرویخموسردِ نگاهبدمخاتمه
!شکستهپاشمیگفتحسین؟دیديروخالدارِ اسبرادین-
!سطحیهمیگفتدامپزشک،شکستگیهگفتنمیشه،بودمکنارشالانهمین،آره-
!بودمواظبشاینازبیشترباید! خوبیهِ اسباون،شدراحتخیالم-
... کردمروسفارششهابچهبه-
! بزنمسربهشبرممن-
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باشه-
نارککهاينردهرويرودستش،کردپرُشدنشنزدیکباروبینمونيفاصله،موندکنارمرادینورفتسخاوت
ِ اهنگ! بودتاختنِ حالدروشدهسواررنگمشکیاسبیرويکهبودمرديبهنگاهمامامنگذاشتبوددستمون
غریبیِ حامی! بودمنِ حامیهاشسرکشیوغرورِ تمامباکهمردي! میکردبیدادهمدوريفاصلهاینازمغرورش

!کنمتکیهبهشهامتنهاییِ غربتتوتونستممیکه
؟داريدوستشخیلی-
! کردمنگاهنبودخندهازاثريهیچکهچشمهاییبهوبرگشتمطرفشبه
! خیلیازبیشتر: گفتمجدیتبا
! ندارهبهتحسیعاشقشیتوکهانقدريبردیامیکنماحساسولی-
! اشتباههاتوناحساسولی: گفتماعتناییبیبا
!شایددونمنمی-

...شدبرقرارامونبینسکوتلحظهچند
؟سوالیه-
! بپرسید-
؟سرديوخشکزیباییوظرافتهمهاینباچرا-
!باشندلطیفبایدظریفهايجنسهمهمگر: گفتمکردمونگاهشغیضیازپرِ ونگاهخشونتکمیبا
!باطریهازقلبممن،نکنیدنگاهماینجوريدلرباتونِ نگاهاینباً خواهشا-

! زدملبخنديونداشتمامخندهروکنترلیولیبزنملبخنديخواستمنمیاینکهِ علارغم
!میکنیاشدریغاتکهکشانیِزیبايصورتاینازچرامیخنديقشنگانقدرکهتو:گفتُ شدپررو
نشدهحالبهتامیشنیدمخونهیکتوروهاشنفسِ صدايحتیوبودکنارمهمیشهکهمردي؟!داشتنفرقـدرچقـ
تعریفمازیباییازنامزدمِ دونستنِ وجودباداشتیکیاینولیکنهاشارهامزیباییبههممستقیمغیرحتیبودم

این! بودمنخوشحالمیکردامزیباییازجذابِ پسریهکههاییتعریفازچرا! بودشنیدنشيتشنهزنیهرکهمیکرد
دركروهازنلطافتِ حستونمنمیکهِ حسیچه! نیستمظریفِ جنسیکهممنمگر! دارممنکهِ حسیچه

یداپروبودمدنبالشکهآلیایدهاونهمشاید! زدملگدامزنانگیِ ظرافتِ حسبههامقانونبامنهمشاید! کنم
!نداشتمبراشونجوابیکهدیگرِ شایدهزارانو! نکردم
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؟شديساکتچرا-
!زیبامنگیدبهمانقدرمیکنمخواهش: گفتمودوختمبهشچشمهامو

؟!نیستیمگه،چرا-
!کنیدتعریفصریحانقدرمتاهلِ زنیکازنیستخوب،نباشمیاوباشم-
! کنماخمبایدکردتعریفامخوشگلیاززنییهوشدممتاهلاگرمنمیعنی-
!کنیدمیفرقیهازنباومردیدشما-
کهاینِ دلیلحالا،شدهبازبناگوششتااشنیشکردمتعریفمتاهلچهومجردچهزنیهرازامروزبهتاکهمن-

!امفهمنمیرومیدهارورهیُمیکنمامتحانتوِ روي
!میکنمفرقمن،نیستمزنیهرمناینکهبراي-
!نمیشهباورمکهاومديماهيکـُرهازکهنگوخداروتو-

! دیدمخودمرويبودایستادهاسبیکنارکهحالیدرروبردیاِ خشنِ نگاه،کردمنگاهمحوطهِ وسطبهوزدملبخندي
یدمترسنمیازشون! بردممیحسابجورایییهنگاهاینازچرادونمنمی،شدقفلهمتونگاهمونلحظهچندبراي

نگاهنایشایدکهغیرتیبهو! اشمردانگییوخودشبهبذارماحترامامهمخونهِ مردبرايبایدمیگفتحسمولی... 
سراغازشهمیشهکهغروريهمهاونپس... بودروحبیچشمهاش! ... گرفتمینشاتازشروحشبیوعصبی
خیرههشبکنجکاويوبهتبا،ببینمچشمهاشتوتونستمنمیرومغروروسردِ نگاهاونمن؟بودنرفتهکجاداشتم

ِ فطربهوگرفتهدستبهرواسبِ افسارکهمرديبهمنوزدمیحرفرادین... گرفتازمچشمهاشوولیبودمشده
ازممیگفتهکاحساسی! برمدنبالشبهکهمیکردبیداددلمتوحسییه! میکردمنگاهمیشددورترلحظههرکهدرختها
کندمزمینرويازهامقدممیکنمچیکاردارمبدونماینکهِ بدون! نیستدرستاینجاموندنممیگفتکهحسی! دلگیره

: یگفتمکهشنیدمگوشمِ کنارروصداش! کردمحرکتبودکردهدرگیرفکرموروحشبیِ نگاهکهمرديِ طرفبهو
؟پروا.... ؟هستحواست... ؟میريکجاداري

!هرمشوِ پیشمیرمدارم: گفتموزدمتلخیلبخندِ،بهمبودزدهمات،طرفشبرگردوندمرونگاهمپرواِ گفتنبا
شدهیرهخمیگذشتدرختهابینازکهکوچکیِ رودِ آبِ خوردنمشغولِکهاسبیبهوبودنشستهسنگیتختهِ روي
...میکردمنگاهشسکوتتووبودمایستاده! بود
!کنینگاهوبایستیاونجاکهنیومديروراههمهاون-
واردبهشکهشوکیِ شدتازرودستم! اینجاممنبودفهمیدهچطور... نمیشدباورم! پریدمجاازمحکمشِ صدايبا

!کنهگاهمنبرنگشتحتی! بودشدهرودستم،نداشتايفایدهموندنمسکوتتودیگه! قلبمروگذاشتمبودشده
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؟اینجااومديچیبراي: گفتغرورشازپرصدايبا
،اینجامدياومیومیذاشتیتنهااشونبینمنونبودخوب! باشمپسرشوسخاوتبیننداشتمدوستاینکهبراي-
!نامزدمیً مثلاتو

!نامزدمیکهدونیمیپس: گفتودادبیرونصدابارونفسش
؟چیهمنظورت-
! دونیمیبهترخودت-
... میگفتمدونستممیاگه-
؟نامزدتِ سراغاومديکهشدتمومخانرادینباهاتبشوخوش-
!بشهتمومکهنبودکاردربشیوخوش-
دوستومردمیکمن،بشمفرضاحمقندارمدوستولی،بخندبگوداريدوستکسیهربانیستمهمبرام-

!بشهزدهبهمغیرتیبیِ برچسبندارم
: گفتمتعجببا
!داديدستازروناموستانگارکهزنیمیحرفجوريیه... ؟!یغیرتــبی-

دوختورخشمشازپرِ چشمهايوایستادروبرمصورتمِ قدمیچندتو،رسوندبهمخودشوبلندقدمهايباوشدبلند
رگبیِ زمینیسیبِ مثل؟میکردمچیکاربوديناموسماگرمیکنیفکر؟ناموسم: گفتوکردریزچشمهاشو،بهم

اريکندونماینازدارمکهايسادهِ تعهدیهفقط،اینجامکهنیستیناموسم! میدادمگوشهاپرندهچهچههبهاینجا
بیننیمدارناطرافیانمکهوقتیتاولی،ِ نمایشیهفقطمسخرهِ بازياینکهدونیممیتوومن،گیرممیآتشها
... !اینوفهمیمی! بشهرعایتچیزاسريیهبایدنامزدمیتوکه
بهبایدنممیکنهفکرکهمرديبهتونمنمی! بشمنزدیکِ غرورپاسرتاکهمرديبهتونمنمیمن! امفهمنمینه-

...منمیکنیفکرچرا! بدماهمیتبرمطرفش
ِ دايصباوزدپوزخندي،گرفتصورتمجلويدستشوي،کفساییدهمروهاشودندون،کردتغییراشچهرهِ رنگ

!بشمنزدیکتمنکهمیخواهیپس،خبخیلی: گفتعجیبی
این،اشتمبردعقببهقدمیک... داشتفاصلهباهاشانگشتِ بندیکفقطصورتمکهطوريبرداشتطرفمبهقدمی
دیوونهنیمیکچیکارداري: گفتمگرفتموجلوشدستموورفتمترعقبکمی؟شدعوضیهوچرا؟میکردچیکارداشت

؟
... !بودشدهترسناكوبراقچشمهاش
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؟بشمنزدیکبهتخواهینمیمگه؟نیستینامزدممگه: گفتوزدپستنديبادستمو
ِ قابلمتونیمی؟کنیدفاعتونیمیکیتا: گفتوزدپوزخندي... گرفتمدفاعیِ حالتزودودادمقورتدهنموِ آب

؟کنیمقاومتمنِ مثلمردي
!یعوضِ فطرتپس،نمیکردماعتمادبهتوقتهیچمیشناختمتاگهمن! عوضیشوخفه: گفتمعصبانیتبا
زورش،درختهاازیکیِ طرفبهشدمپرت،عقبدادهلمخشونتباوگرفتدستهاشبادستموناغافليلحظهیهتو

وذاشتگدرخترويطرفمدودستهاشو... گرفتمدفاعبازایستادموتندخیلیولیکشیدتیرکمرم،بودزیادخیلی
ِ قرمزهايرگهتوچشمهام،میخوردصورتمبهداغشهاينفسکهطوري! آوردصورتمِ نزدیکخیلیصورتشو

؟کنیدفاعتونینمیعروسکچیه: گفتودادفشارمحکماموچونهوکردآزاددستشویک... شدقفلچشمهاش
!بودنقويخیلیدستهاش... دادفشارگردنموودادسرُدستشو

! لعنتینزندستبهم-
؟چرا-
...لعنتیبفهماینو... نامحرمی... نیستماتواقعینامزدمن-
...زمینروکردپرتوگرفتمحکمدستیهباپامو! کنمچیکارمیخوامفهمیدکهبالاآوردمپامویه

!کوچکحرکتیکازدریغولی... زدمچنگبهشوگرفتمپیرهنشويیقه
؟چرادونیمی... قاحمــ! ... احمقییهتو: گفتمزدموزلچشمهاشتوخشونتِ تمومبا
...چشمهامتوزدزلبودنشستهخونبهکهچشمهاییبا
بودنای! ... زنازنفرتتبوداین! ... هیبتتومردونگیبوداین! میکنیسواستفادهزنیکِ ضعفازداريخوب-

یهتو؟بازيمیظریفِ جنسیکِ مقابلخودتوزوديهمینبهداري... ؟داديامداییبهکهقراريوقولهمهاون
کهفحی... ! رذالت؟چیهاسمشایندونیمی... نداريخودترويکنترلیکهناتوانیانقدرزنیهِ مقابل... ناتوانی

!پستتوزارِ حالبهمیخورمافسوس! نبردپیکثیفتِ وجودبهدایی
...بشمکربودنزدیککشیدکهفریاديبا
...شوگمبرو! متنفرماتونهمهاز... نیستمپسَتمن.... شوـهخفــ! ... لعنتیشوخفه-

ذاشتگسرشِ طرفدودستهاشو... نیافتمکهدادمتکیهدرختبهمحکمدستمو،دادهلممحکموکشیدکنارخودشو
...ررمتنفرررررر.... متنفر...... متنفرمظریفِ جنسایناز: ... گفتنالهباونشستزمینرو،دادفشارشونمحکمو
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گفتممودادتکیهدرختبه! نبودمنازبهتراونمِ حال،میزدزجهداشت... افتادمزمینرويودادمبیرونصدابانفسمو
!کنیدرمانخودتوبایدتو! داريسادیسمتو! نداريهازنبهحسیهیچتو! مریضیتو: 
!شدمساکتکشیدسرمتوکهاينعرهبا
... !کنماتخفهايدیگهِ طوریایمیشـخفه-

...سرشبالايگذاشتدستشووانداختهاچمنروخودشو
!برواینجااز: گفتايخفهِ صدايبا

!نگفتمچیزي
...زدداد
...روبــاینجاازگفتم-
!اونهاپیشبرمحالماینبانمیخوام! ... فهمیمینمیرم: گفتمبلندتريصدايبا

....بودیماونجاکهبودايدقیقه20ِ حدود
روشافسار،رفتطرفشبهوشدراحتخیالشافتاداسببهکهچشمش،کردنگاهتنديبارواطرافشوشدبلند

...افتادمراهدنبالشبهوشدمبلند... افتادراهاصطبلِ طرفبهوگرفت
طرفشونهبماوگرفتبردیاازرواسبکارگري،بودننشستهبوداصطبلِ اطرافکههاییکاناپهِ رويرادینوسخاوت

!اونازترکلافهوحوصلهکممنوبودگرفتهبردیايچهره!بشینیمکنارشونکردتعارفسخاوت! رفتیم

؟زداتونغیبکجاشماها–سخاوت

! بگردیمرواطرافاینبودیمرفته–بردیا

!بگیرینکــشُتیباهمیابگردینبودینرفته–رادین
صورتم!بودشدهکندههاشدکمهازیکیوبودافتادهچروكکهبودبردیايیقهروچشمش،کردیمنگاهشتعجببا
باحظهلچندوکرداشیقهبهنگاهیاخمبابردیا! نبودیکیاینبهحواسم"اصلا،شدسفیدُ سرخشرمِ شدتاز

!بهمزدزلعصبینگاهی

!کرديتركزهرروبیچاره! شدهکهِ کاريحالااهُاهُ–رادین
!هاجوونشماِ دستازامان: گفتوکردايخندهسخاوت

...رفتبودنمحوطهِ دورکهاسبیچندِ طرفبهشدبلندوگفتاياجازهبابردیا
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***
!دارمکارتاینجابشین: گفتاخمباشدیمکهخونهِ وارد
...شدمخیرهاشعصبیچشمهايبهونشستمهامبلازیکیِ روي

... نکننگاهم-
؟کنمچیکارپس-
!کننگاهرومنجزبهجاییهر-

!کردمبازيدستمهايناخنباومبلبهدادملمکشیدموپوفی
...کردسکوتلحظهچند

: گفتمحکم
...شدمعصبیلحظهیه! ... کردمکاريهمچینچرادونمنمی! ... کنیفراموشروامروزيقضیهمیخوام-

...نگفتمچیزي
؟گفتمچیشنیدي-
!نیستمکهکر-
!باشیشدههمکرشایدگفتم،گرفتیکهمونیلال! دونممیچه-
!بشوريحرفهااینباتونینمیرواتشرمانهبیِ کار! شعوريبیخیلی... بزنحرفدرست-
!زديمیلاسمردمِ پسرباکهتویییامنمشرمبی-
!متاسفمپوچتِ افکاربراي-
...بودمشخصعوضیاونبااتکذاییلبخندهاياز-
!رفمنحـ! منحرفهفکرهاتون! مریضیداتونهمهمیگمهمونواسه-
!نمیکنهفرقیحالمبه! بذارداريدوستکهچیزيهراسمشو-

...امفهمنمیً اصلا: گفتوکشیدموهاشبهدستیکلافهودادبیرونصدابارونفسش
...کردفوترونفسشمرتبوگرفتدستشدوبینروسرشبودنشستهمنروبرويمبلیروي
؟!بگیخواهیمیچی،میدمگوشحرفهاتو: گفتمترملایمکمی
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!سکوتوبودسکوت... نکردحرکتیهیچ
!بشین: گفتمحکمشِ صدايباکهبشمبلندمیخواستم

!کنجکاويبرايهمشایدوداشتکهحالیِ خاطربهشاید،نشستمودادمگوشحرفشبهبخواماینکهبدون
...کردنگاهمکلافهبعدو... گرفتقابصورتشرويرودستشدو

...بودهشدخیرهدستشتولیوانبه... نشستدوبارهوبرگشت،ریختخودشبرايآبیلیوانیخچالازوشدبلند
...؟زنینمیروحرفتکندهپوستوركچرا-

طمئنمهممیگذشتذهنشتوکهچیزياونبهانگار،آوردپایینروسرشدوبارهوانداختبهمعصبیوخیرهنگاهی
!نبود

!باشیچشمهامِ جلوينمیخوام... بموندورازممدتیهبراي–گفت
وقـهیـچودنبوابستهبهتکارماگهمن! بودمآویزونتخیلیالانتامیکنیفکر؟بمونمدورازت: گفتموکردماخمی

...
!نبوداونمنظورم،شوساکت-
ودمبنیاوردهدرسرحرفهاشازهیچی! موندمخیرهشدبستهمحکمیصدايباکهدريبهو،کردمنگاهشگنگیبا
...رفتماتاقمِ طرفبهوانداختمبالاهاموشونه! 

***
...میکردامکلافهداشتاشعصبیصداي... پریدمجامازخورداتاقمبهکهايضربهبا
!روشیکیهمتودارمدردسرکم... ؟نمیاییچیواسه-
...کردمسکوتبازو

داشتم! نبودممنتظرشوقتهیچکهبودمکابوسیتو! میشدنسرازیرسیلمثلومیخورنغلتهامگونهرواشکهام
بودشدهچشمهاممهمونکهبودروزيچنداشکسوزش... بودبستهروگلومراهايگندهبغض... میشکستمدروناز

کنهتنگیلدانقدر! باشهضعیفانقدر! بشکنهانقدرکهنبوددختريدیدممیآینهتوچشمهامِ جلويکهتصویري... 
ترحمیوضعفکسیهیچِ جلوينمیخواست! بیارهکمنمیخواستکهبودشیرزنیظاهرشولیبشهنابوددروناز! 

سوختیمدروناز! پابرجااقتدارشولی... بودزخمازپرقلبش... رفتمیروراهاینِ آخرتاوبودمیقويباید! ببینه
...بودتفاوتبیوسردبودکردهاشاحاطهکهقابیولی
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... گرفتمدستمتوروبودشدهپرتتخترويکهکیفیوشدمبلند... نداشترفتنتوان،داشتخفیفیِ لرزشپاهام
...کردمفکرپیشروزچندبه

!ندارهمخالفتیپدرتگفتممکنِ حالتترینراحتباکهشنیدمروامداییِ صداي
؟... !چرا: گفتمضعیفیِ صدايباتنهاولی... سوختم... کشیدمآه... زدمزجهدروناز

ِ ثباتابراياتخودخواهیباداريچراگفتبهت؟چراگفتبهتکسیرفتیوقتیمگه... ؟چرا: گفتوزدپوزخندي
؟راستچحرفتهمنمیکنهمخالفتباهاتکسیوقتیدیگه... نمیخواستیاینومگه! میکنیپشتهمهبهخودت
! ...نداریمحرفیما: خوردمیزنگگوشمتوکهبودپدرمِ صداي
رايب... میگذاشتراهکاربراشمحتاطانههمیشهکهدختريبراي؟نداشتحرفی؟بودهمینچیهمهیعنی! همین

...نبودغافلازشايلحظهکهدختري
؟باباولی: بودمگفتهتلخیبا
کهودبچیزاییهموناین... بوديکردهانتخابخودتکهبودراهیایندخترم: بودگفتهمهربونیوخستهصدايبا

حامیهیً حتمابذارهقدممردانهً کاملاتیمیِ بینغربتتويیکسالبرايکهدختري... بودمخوندهرواشتهتامن
!باشهاطرافشهايگرگبرايچشمیِ زهرکهمیخواد

نداشتندتیمخالفامخانوادهوقتی! میکردمپنهونپشتشخودموبایدکهبودايبهونهچه... بگمتونستممیچیدیگر
نم... بودمشدهسرکشمن... بودمکردهامضاءرولعنتیقراردادنامهاونمن! ... میکردتوجهحرفمبههمکسیمگر

مگنگلایهبایدچراحالاو... بودمهمخودمِ نظرفقطکهخودمی! دیدمروخودمفقطمن... بودمکردهپشتهمهبه
لایهگازپرحرفمبازمبودمرسیدهبهشکهحالاداییِ قولبهچرا... کنمشکایتکردمخودمکهکاريازبایدچرا؟

خانوادهیتحمابایددخترکهاصلاینبه،بگیرمتصمیمآزادانهمنگذاشتهوبودهروشنفکريمردهمیشهپدرم! است
!رقفــخیلی... داشتفرقیکیاینولی... بودمعتقدباشهداشتهروخودشاستقلالواش

. !..مطمئنیمازتونما: گفتکهبودداییمحکمِ صدايآخردرو
!نبودحرفیکمیکسالهمحرمیتيصیغهولی! اونازهممنازهمبودنمطمئنآره

رهباوسرنوشتمباخودمبا... بجنگماومدیمبراشکهکاريِ اجباررويازکهشدممیمرديِ محرمبایدمنامروزو
!بیاستمناممکنیهرِ جلوياستوارشقامتباسروِ مثلتا! بشمموفقتاِ راهمِ جلويکهچیزي

من... کنممیسفیدتونرومنباباباشه: میگمبهششنوممیزحمتبهخودمگوشهايباحتیکهضعیفیِ صدايبا
!داشتمرواعتمادهمهاینِ لیاقتکهمیدمنشونومیگردمبر

! هکناعلامرومهمونیِ روزکهماستِ منتظروکردهامضاءروگزینشهخامنشگفتهسخاوتکهاستايهفتهیک
! مبشبردیايیکسالهِ محرمامروزامخانوادهِ رضایتوتوافقازبعدبلاخرهکهشداینمنفرداهايامروزينتیجه
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میایدورودمیسکوتتوبردیاکهاستايهفتهیک... امشدهفرارياطرافمهمهازوهخامنشازوخودشازامامن
کهاريکتحققبرايبایدمنکهروزیستامروزو... میکنمفکردرازمودورافکاربهوامنشستهاتاقمِ کنجهنوزمنو

!بجنگماومدم
نگاهمِ رنگردیگولیمیکنمنگاه... استعادينفسمولیمیکشمنفس! نیستسستپایمدیگرولیمیشومبلند

وندازمامینگاهیصورتميپریدهِ رنگبه،میشورماتاقمروشوییازبارچندمینبرايروصورتم! نداردماتمرنگ
شوممیندبلامچهرهِ رضایتازبعدومیکشمعمیقنفسی... برگردونمروامچهرهشادابیتامیرممیزتوالتمِ سمتبه
تنددرِ صدايبا! نشستهمبلرويوگرفتهدستهاشبینروسرشکهبینممیروبردیا! روممیاتاقمدرِ طرفبهو

میکتفاابریميکلمهبهفقطولیِ سرزنشازپرکهنگاهی... میشودخیرهبهمخشمازپرنگاهیباوشودمیبلند
!یگذارممخفقانِ محیطاینازبیرونبهقدمکنارشدراستوارقدمهاییباامکشتهرودرونمضعفدیگرامامنوکند

***
...زندمیرضایترويازلبخنديشنودمیگوشیِ پشتازکهروپدرمِ موافقتِ صدايعاقد

حسیهیچکهمیشوممرديمحرمدارم،میکنمپاکشسریعچکدمیامگونهرواشکیقطرهبندممیکهروچشمهایم
زنیممیحرفیدیگرنهکهروزهاست! نشدهردوبدلامونبینهمنگاهینیمحتیکهمرديِ محرم،نیستامونبین

...سکوتوگذشتهسکوتدرچیزهمه! نداریمهمروقبلهايسرکشیحتییاو
بهنهاتو! نکردتعجبیهیچاستیکسالهمحرمیتاینگفتموقتی... ماجراستِ شاهدونشستهکنارمونسخاوت
!کرداکتفامرموزلبخندي

یستنمهمبرامگذاشتیدخودتونکهچیزيهرمیگویمِ! واهیوپوچبازياینمنبراي،بگویمرااممهریهمیخواهند
لیو! میشهبستهگلومراهبازکردهعوضروامزندگیراهکهمسخرهِ بازياینازوامخانوادهدلتنگیِ شدتاز...! 

!هیچدیگروشنوممیروعاقدتبریکِ صداي... گویممیضعیفیيبلهومیکنمخودداري
،زمرینمیاشکدیگر... برممیپناهدرختهاانبوهِ زیربازوحیاطِ طرفبهوشوممیخارجاتاقازچطورامفهمنمی
چونِنگاهومیکنممشتدستهامواستحکاممبرايوشوممیخیرهسکوتدراينقطهبهفقط... سوزمنمیدیگر

...دوزممیهاسبزهرويروفولادم
کهيمردبه؟کسیچهبهتاهل! آشناستنابرامچقدرکلمهاین! تاهل! شدممتاهلراحتیهمینبهشودنمیباورم
کهداريهمحسیتومگرمیگفتکهمیرسمسوسنِ حرفبه! مندارمايزندگیچه! هستامنیتمپشتوانهتنها

کهیکسِ بغلتوعاشقانهبایدمنکهروزیستفردا... ؟دارمحسیمن... گویدمیدرستشاید! کنیازدواجبخواهی
بخندلبهشعاشقانهوکنمنگاهچشمهاشبهتونممیآیا! برقصمدورمازشفرسنگهامنوهستنزدیکمهمهاین
!باشهترممکنغیروترسختهمکاراتهِ فنترینتکنیکیازحرکتاینشاید... بزنم
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وردسايچهرهباولیشکایتوگلایهازبودپردلممنزدمیحرفکهمدتیِ تماموبودیمسخاوتيخونهشبتا
تویدباکهکاراییو... دارمآرایشگاهِ وقتولباسپروبهفرداکه... میدادمگوشحرفهاشبهوبودمنشستهیخی

!میکردگوشزدبارصدمینبرايرومیدادیمانجاممهمونی
***

چهره،انشدهجمعمهارتباسرمبالايموهام! تنمهتوايحلقهآستینباقرمزبلندلباس،اندازممیخودمبهنگاهی
رژ،کردهعوضروامچهرهزدهموهامبهآرایشگرکهايطلاییِ رنگ،شدهزیباترايدیگهوقتهرازبیشترام

سایهابرنگمطوسیودرشتچشمهاي! بودشدهصورتمروتابلوییِعضو،شدهزدهامگوشتیلبهايروکهقرمزي
کهودمبمتحرکیمجسمهمثلزیباییهمهاینباامّامن... میدادنشوننافذترهمیشهازبودشدهآرایشکهايتیرهي

!بودمنشستهآرایشگاهيآینهِ جلويخاموشوسرد
مرنگیکلبخندبهجوابشوندرفقطو... بودکردهامکلافهبودناطرافمکهکسانیوآرایشگرتمجیدهايوتحسین

!میکردماکتفا
دنشروبروِ استرس... بودشدهمیخکوبآرایشگاهيرفتهروورنگساعتِرويچشمهاممنوگذشتننمیهادقیقه

!بودکردهپرذهنموکهدرگیریهاییيهمهوهخامنش..هامهمونبا
کهبردیاستمحکمصداي... زنممیرواتصاليدکمهکنمنگاهرواشصفحهاینکهِ بدونومیخوردزنگامگوشی
...قطعو! اومدممنپایینبیامیگه

!میدهدآزارايدیگهِ موقعهرازبیشتررودلمکلامشسردي
...روممیپایینآرایشگاهمارپیچیهايپلهاز

قدم! هآراستهاجنتلمنِ مثلروفرمشخوشِ هیکلدوختشخوشومشکیشلواروکت،دادهتکیهماشینبهپشت
!بریم: ... گویممیآهستهومیدمحرکتطرفشبهروسنگینمهاي

وتسکدر... شوممیبودکردهمکثرومثانیهچندکهگذرایینگاهيمتوجهوگیرممیازشرونگاهممیگرددبر
ِپشتازروچشمهام،میکنهتزریقوجودمبهروآرامشیِ احساسماشینِ ملایمِ آهنگ... شویممیماشینِ سوار

ِ دنیدیچقدرتجملاتوبرقوزرقاینباپاریسهايخیابونِ ! میشوگرگهوا،دوزممیبیرونبهپنجرهيشیشه
ِ !تودنیساشزیباییواستقامت،گرفتهجايشهرِ قلبتواستوارهمچنانکهایفلیبرجبهمیشهکشیدهنگاهم! 

!نمیشیدورهملحظهیکبرايحتیکنارماز: گویدمیکهشنوممیروسردشومحکمصدایش
...کنممیحبسسینهتورونفسمآشفتهقلبیباسکوتدرمنو! دستورُ حکمهمباز... زورهمباز
؟گفتمچیشنیدي-
آره: میگمشدهجمعصدامتوکهخشونتیبا
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بهچشمیزیر! مُرددمکمی... میکنددرازطرفمبهرودستهایش،کنیممیتوقفسخاوتِ سفیدِ ساختمانِ جلوي
بهرودستم! میدمجايمحکمشوقويدستهايتوروامزدهیخدستهايواندازممینگاهیغرورشازپرِ صورت

...کنیممیحرکتپذیراییِ سالنِ طرفبهوفشردمیآهستگی
سالنتوهامهمونازکمیيعدهفقط،میشنجمعشدهروشنسالنتوکهچلچراغیونورهمهاوندیدنازچشمهام

هايکفشبا،کردهپوشسفیدروخودشهمباز! میادطرفمونبهخندهباکهبینممیروسخاوت! میخورهچشمبه
ولیشدهرتکوتاهمنازسانتچندکهقديباایستادهروبرویمانسخاوت! شدهبلندتروترکشیدهقدمامسانتی10

تحسینازپرنگاهیبا! میرسمنظربهکوچکوکوتاههنوزمونهمیسرومثلبلندشقامتاونباکهبردیاییکنار
:گویدمیومیشودخیرهبهمون

!مونهمیثابتروتونهانگاههمهامشبمطمئنم،شدیدايبرازندهزوجچه
کهوجیزازتاچندباورفتیمهمراهش! بریممهمونهاازتاچندِ طرفبهکهکرداشارهبهموندستشبا،تشکرکردیم

دیگههاگاهناینولیمیکردماحساسروهانگاهسنگینی... شدیمآشنابوددستشونتوهاییجاموایستادهايگوشه
ِ تمندقدردستهايتوهمچنانظریفمدستهاي،بودمایستادهحوصلهبیومیزدملبخنديفقط! بودشدهعاديبرام
ِ سنگینی،ایستادیمايگوشهبردیاِ همراه! کنهبازشوننمیخواستوقتهیچکهانگار،بودشدهفشردهمحکمبردیا

بودشدهمیخکوبچنان! بدهقورتمبودموندهکمنگاهشباداشتکهبودرادین،کردماحساسخودمِ رويرونگاهی
ِ بیعصِ نگاهوچرخوندمچشممو! گرفتمازشنگاهمووزدمپوزخندي،بودنداومدهدراعتراضبهکناریشدخترهايکه

نگاهوتمنکهدونستمیهمخودشولی! چیهاشعصبینگاهِ دلیلامبفهمتونستممی،دیدمخودمرويروبردیا
ِ ارکنیخکوهیکِ مثلتوجهبیمنوبودشدهمیخکوبروممرداچشمهاي! نیستممقصراطرافیانميخیرههاي

حالیرداینولیکنندتاییدروزوجمونشایستگیدیدنمونباهاخیلیشاید! بودمایستادهغرورِ کوههمچونمردي
چشمهاي!نیستدیگريِ چیزِ هخامنشگرفتنقرارتوجهمعرضونمایشبرايفقطکهزوجیبینحسیهیچکهاست
تنهایولدادتشخیصراحتیبهبردیاکنارمندیدنازراحتیبهمیشدهمروخانمهاحتیودخترهاحسرتازپروخیره

!بوداطرافیانمونيخیرهنگاههمیندادیمنمیاهمیتبهشونکهچیزي
...شنیدمبودگرفتهقرارجلومونکهرورادینِ صدايپاییدممیرواطرافمکهطورهمون

نگاهِ باررزی! موندثابتصورتمرويدوبارهبعدوانداختبردیابهبعدومنبهنگاهیلببهلبخندنافذيِ نگاهیبا
همنتحسیبرقکهطوري! بشهخیرهچشمهامبهصراحتاینبامردينداشتمدوست،میشدممعذبمستقیمشهاي

!بزنهموجچشمهاشتو
روجاکهرماشااالله! کرديخوشگلچه؟خوبیعزیزميدخترعمهسلام: گفتمنبهروودادبردیابهخشکیِ سلام
!موندهثابتروتهانگاهمیکنمنگاه

ممنون: گفتمسرديبا
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دمیشکشیدهکمرمرويکهحالیدررودستهاشِ حرکت... کردمداغلحظهیه... شدنجدادستهامازبردیادستهاي
ورتقزحمتبهرودهنمآب! گرفتمجايپهنشِ بغلتومنوکشیدخودشِ طرفبهمنوحرکتیهبا،کردماحساس

مرديهرازکهبودمرديبودمکنارشمنکهمرديولی! شدآشوبدلمغریبهمردیکبهنزدیکیهمهاونازودادم
ِ ادکلن،بودگوشمکنارمقلبشِ ضربانِ صداي! نداشتماعتراضیهیچِ حقمنوبودشدهترمحرموترنزدیکبرام
ودسرِ حالت،اندازممیاشچهرهبهنگاهینیم! ... کردهپرهاموریهتمومبودخوشبونهایتبیکهتلخشوسرد

!بودباقیصورتشروهنوزمغرورش
!نمیشهقسمتزیباهايخانماینازکسیهربراي: گفترادینبهروکهشنیدمرومحکمشصداي
شمچبهمونحسرتباکهرورادینپرصدايِ نفسصدايو.. روکلامشِ نیشوغرور... شنیدمروکلامشيکنایه

!بوددوخته

!هستیشانسیخوشمردً واقعابگمباید،البتهصدکهاون–رادین
باید... تمگفمیچیزيباید... نبودغیرتشِ رگجزاينشونهاینوبودشدهبیشترکمرمرويبردیادستهايِ فشار
!بشهتموممسخرهِ بازياینکهزمانیتاحداقل... پایبندمتعهدمبهکهمیدادمنشونبهش
... !شدهنصیبممرديهمچینکهترمشانسخوشمنالبتهو: گفتمورادینبهدوختمچشم

.. .بودمغرورهنوزولیزدموجچشمهاشتوعجیبیبرق،دوختمآرامششازپرباراینووحشیچشمهايبهچشمهامو
گممغرورنگاهاونتومنو! شناختمشمیکهبودمغروريِ مردهمونهمهنوز... بودنشدهبازلبخندشِ یخهنوز
شدهدورازمونکهرورادین... کردمدنبالرونگاهشِ مسیر... موندخیرهروبروشبهوگرفتازمچشمهاشو،شدم
ولیکنهتشکرکردمازشکهحمایتیازداشتمدوست! بودشدهدورازمونکینفهمیدمحتی... کاوییدمیروبود

کمرمروآتشتکهیهِ مثلدستهاش... بودموندهثابتکمرمرواششدهقفلدستوبودایستادهیخوسردهمچنان
!میکردمنگاهجمعیتبهکمربنگیلبخندبازمانیهرازترمعذبمنو... بودچسبیده
دستهاي،سالنمردايهیزهاينگاهزیربارهرومیکردمعرفیاطرافیانشودوستهاشبهروماواومدمیسخاوت

تودبایروچیهمهِ کنترلکهداشتمروکوکیعروسکیکِ حکم! کمرمبهخوردمیچنگهمیشهازبیشتربردیا
!میشددچارشمغرورمِ همراهکهخشمیمهارحتی! گرفتممیدستم

سرش،دیدمبودموندهثابتبردیاومنِ روينگاهشتمومومیگفتچیزيگوششِ دمکسیکهحالیدرروسخاوت
سرمون! شدنشرفیابهخامنشاینکهجزنبودچیزينگاهاین،انداختبهمونداريمعنیِ نگاهودادخفیفیتکونرو
اشپیپِشدنروشندونستممی،بودکردهروشنرواشپیپسخاوت... دادیمخفیفیِ تکونتاییدينشونهبهرو
بودمحکمیِ مردچهوزدمیموجصورتشاجزايِ تکتکتوانتقاموخشم،عصبانیت،استرس! نیستدلیلبی

!ودبنکردهرحمهمناموسشبهحتیکهمرديبا! بشهروبروبودکردهرونابودیشقصدکهدشمنیباکهسخاوت
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شیدهکدربهنگاهم! کنهامونمعرفیهخامنشبهوبیادخودشسخاوتتاایستادیممیايگوشهبایدماقرارِ طبق
!شدپیداجوانزنیهمراهبهمیانسالوپوششیکمرديوشد

"اقعاوولینداشتروسخاوتيچهرهجذابیتکهنافذنگاهیومرموزصورتیباسخاوتسالوهمسن"تقریبامردي
ريگحیلهيچهرهواستخوانیبودکنارشکهجوانیِ زن... خوردمیدورسالنِ اطرافتیزشنگاه،بودپوشخوش
!نداشتبودبلندترازشسانتی7ِ حدودکنارشکههخامنشمتوسطِ قدباتشابهیهیچوداشت

باهاششدنروبروازمرداینحتی،بودکشیدنپیپِ مشغولايگوشهکهدیدروسخاوتفاصلهاونازچشمهاش
!بودایستادهپشتبهکهداشتهراس

... ردمفشروبردیاِ دستارادهبیشدنشونروبروِ هیجانُحرصاز...افتادراهطرفشبهسنگینهاییقدمباهخامنش
...کرددنبالرونگاهممسیروشدخیرهبهم،برگردوندروسرش

جیبشِ داخلکهسخاوتيشدهمشتدستهايتونستممیهمدورهمیناز... برگشتسخاوتوایستادهخامنش
!بدمتشخیصروبود

،کرددرازطرفشبهرودستشوزدلبخنديهخامنش،کردمکثدوستشظاهربهِ دشمنرويسخاوتچشمهاي
.. .فشرددستشتورودستهاشمرددبعدلحظهچندوکردتوقفبودنشدهدرازجلوشکهدستهاییرويچشمهاش

داغون... کردمحسروبودشدهواردبهشکهفشاريسنگینی... شدفشردهدستشباهمقلبشولیفشردرودستش
دعوتشخونسردداشتمسراغازشکهاستحکامیباوزداجباررويازلبخنديمرداونولیدیدمچشمبهروشدنش

...بشینندمبلیرويکرد
ِ !توبهنگاهشِ تمومپررويپسرهاینچیبراي: گفتودادبیرونحرصبارونفسشبردیا

نکهایجزبگمتونستممیچی! شدمروبروبهمبودزدهزلکهرادینيخیرهيچهرهباوکردمدنبالرونگاهشِ رد
!بودگرفتهروجوابشالانتابوداینازغیراگروبودسخاوتِ پسر... ! بودممعذبنگاهشِ بارِ زیرهمخودم

؟بدمبایدجوابیچهچیهعلتشدونمنمیهمخودموقتی... ؟بدمجواببایدمــَـــن-
...پررويپسرهمیدمنشونش: گفتحرصباوغریدلبزیر

...بیارهباربهپشیمونیً بعداکهکنهکاريکهترسیدم،کردمنگاهشدلهرهبا
... !دارهموقعییهچیزيهرنترس: گفتوزدپوزخندي

وبوروهايمبامیانسال"تقریبازنی... نشستکنارم... نشستممبلیرويوکردمخفهدلمتوروامشدهحبسنفس
پسر:گفتاشفرانسوييلهجهبابردیابهرووزدآوريچندشِ لبخند... طرفمونبهاومدمیداشتروشنپوستی

؟!برقصیمهمبامیاییخوشگله
...!بینمنمیشمابارقصیدنبرايدلیلی،دارمخوشگلزنیکوقتی: گفتوزدپوزخنديبردیا
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وسنازِ ! حیاییبیِ زنِ عجب... رفتوانداختابروییودوختچشمهامتوروحسرتشوحسادتازپرِ نگاهزن
... بودايتصنعیوعجیبيواژهچههـــــه! خوشگلمِ زنگفتبردیا! ... بردیاطرفاومدنکشیدخجالتسالش

!میکردزندگیخودشواسههرکسیخلوتتووعزیزمجانمهاغریبهِ جلوي... بودهمینیکسالتابرنامهً فعلا
هبکرددعوتمونساختگیلبخنديباوانداختبهموننگاهیخوندرودرونشِ حالنمیشدکهايچهرهباسخاوت

ناشوِ طرفبهوگذروندمبازوشزیرازدستمو... کردخمرودستشبردیا... !... بریمشدنآشناجهتهخامنشِ طرف
...افتادیمراه
و. ..هخامنشهم... زدنعجیبیبرقدیدنمونباچشمهاشون... ایستادنروبرومونوشدنبلندجاشونازمادیدنبا

... !بودکنارشکهزنیهم

!بردیانامزدشونوپرواعزیزميخواهرزادهمیکنممعرفی–سخاوت
رودستش... کرددرازمنِ طرفبهبعدوبردیاطرفبهرودستش... زدمیموجهخامنشصورتتوتحسینِ برق
... !نیومدخوشمدستهاشِ حساز... برگرفتندرمنودستهايمحکماوندستهايولی... فشردمخفیفمردد

اريدخوبیسلیقهمعلومه،جانبردیامیگمتبریکهمشمابه! بهرامداريزیباییخواهرزادهچه... بهبه–هخامنش
!

...زدلبخنديسخاوت
ممنون: گفتوزدلبخنديکلافهايچهرهبابردیا
!نمیشلهدستهاشِ قويِ فشارِ زیردستهاممجلسِ آخرتابودممطمئن... شدفشردهبردیادستهايتوهامدست

تنهالمبیهرويکناريهمسخاوت،روبرومونزنشوهخامنشوبودکنارمبردیا،نشستیمهامبلرواشونتعارفبا
...بودنشسته
!جانپروابمونیاتداییپیشکهاومدياینجا: گفتوشدمیخکوبرومهخامنشآورچندشِ لبخند

...نیومدخوشمهیچصداشولحنِ صراحتاز
بدگفتیمهکشداینوکرددعوتازمونداییراستش... اینجاییمیکسالبرايفقط،نه: گفتموزدمتصنعیلبخندي

!باشیممدتییههماینجانیست

خوشهتباینجامطمئنم،کشورهاستتریندیدنیوزیباترینازیکیفرانسه،عزیزممیکنیخوبیکار–هخامنش
!میگذره

بوددهشخیرهبهمگستاخانهوبودصمیمیانقدربودگرفتهحرصم،بودممنمخاطبشِ تموم،زدملبخنديجوابشدر
...
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!نمیشهباورمکهشدتنگدلتنگو؟اینجابیادزیباتيخواهرزادهخواستدلتیهوچراتوبهرامخب–هخامنش

؟نمیشهباورتچرا–سخاوت

دوستهاتوفامیلاتوفکيمتوجهکمتروبوديخودتلاكتوهمیشهوهستیگیريگوشهِ آدمتو–هخامنش
!عجیبهنظرمبه... ! بودي

... !داشتمدلایلییهآره–سخاوت
نرِ گرگاینکهکنهچیکاربودبلددیدهدنیامرداین... میکردتحریکروهخامنشِ کنجکاويداشتخوبسخاوت

!دارهوافکربهرو
!استمادرفولادزرهِ کارکشیدنحرفتوِ زبونازخبخیلی-هخامنش

... خندیدبلندبعدو
.. !.بودموندهثابتسالنِ کفهايسرامیکروياشخیرهِ نگاهوکردهقفلهمتورودستهاشبردیا
؟بریزمبراتمیخوريآبمیوهعزیزم: گفتمبیارمدرشحالاونازاینکهبراي
زشاهیچیکهنگاهیبا! آبمیوهیابودآبخوردنِ حالدریادیدمشمیخونهتووقتهر! داشتمایعاتِ عشقبردیا

! مرسیآره: گفتنبودمعلوم
ذبمعکمی... بودشدهثابترومنگاهشتمومخوردنِ حالدر،پاشیدمروشبهلبخنديودادمدستشبهروآبمیوه
ردیاببهوبودکردهتیزچشمهاشوروباهیهمچونبودنشستههخامنشکنارکهجوانیِ زن! برگردوندمسرمووشدم
... !نیومدخوشمگستاخشيخیرهنگاهاز... ! بودزدهزل

مختلفدسرهايفقطهممیزیک،بودشدهآمادهغذایینوعهمه... رفتیمغذاخوريسالنِ طرفبهوشدشامِ وقت
!بودنشدهآماده

پیدااشهرهچتوعصبانیتی،رفتمیراهکنارمصمیمانه،بودکنارمهمبردیا...رفتمغذاهاِ طرفبهوبرداشتمبشقابی
دستمو،تخواسبودسالنوسطِ"تقریباکهگوشتیکوفتهکمیدلم،کشیدمخودمبرايکمیغذایینوعهراز! نبود
کوفتهفظرکهدستیبه... شدهدرازجلومکوفتهِ ظرفدیدمکهگذشتمخیرشاز... نرسیدبهشدستمولیکردمدراز
...دیدمرورادینِ خندونچشمهايکردمبلندکهروسرم،کردمنگاهبودشگرفتهروها
!دیگهخواستیمیهمینو،بانوبفرمایید-
... !برداشتمروهاکوفتهازدونهیهکردموتشکريلبزیرگنگیبا

!شمخبا،کردنگاهم،افتادبودزدهزلظرفمتويکوفتهبهکهبردیايشدهکبودِ صورترويچشممرفتوقتی
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میکروسرش... بودمشدهحرکاتشِ مات! خوردشزدنهمبهچشمیکدروبردفروظرفميکوفتهتوروچنگالش
ِ نامزدازاینم! شدمغذاميبقیهخوردنِ مشغولودادمتکونراستوچپبهسرمو! بودخوشمزه: گفتوکردکج

!امونغیرتیِ مصلحتی
بودننواختنِمشغولملایمیآهنگباسالنيگوشهارکستروموزیکِ گروه،پذیراییِ سالنتوبرگشتیمشامازبعد

!
...برداشتمیکروفونی،رفتارکسترِ سمتسخاوت

این! برنامهاینمسببتریناصلیبهرسیممیحالاومیکنمتشکرگرمتونِ حضورازهمهازاولآقایونوخانمها-
...بزنیددستافتخارشونبهشدهدادهترتیبفرانسهبهعزیزشونِ نامزدوزادهخواهرورودمناسبتبهمهمونی
...زدنسوتوکف،اشتیاقباهمهمهمونها

ابوسطاینوبدنافتخارمیخوامازشونعزیزدواینبهگوییآمدخوشوتشریفاتازبعدخب–دادادامهسخاوت
!افتخارشونبه! کننسرافرازرومجلسمونزیباشونِ رقص

...پیچیدسالنتوسوتوجیغصدايدوبارهو
هايرنگباکهارکسترِگروهنورهايجلوهجاشبهوشدنخاموشسالنهايچلچراغوشدپخشملایمیِ موزیک
! .... آوردیموجدبهروايبینندههرِ چشماشونزیباییباکهنورهاییرقص! شدنروشنپیچیدمیسالنتومختلف
!دبودادهفضابهرمانتیکیوشاعرانهِ حالتمیشدپخشهادستگاهازکهبخاريوحبابوتاریکنیمهفضاي
هعاشقانداشتمباهاشغریبیحسکهمرديکناردرتونستممیچطور! نداشتنحرکتقدرتوشدنسستپاهام

من! برقصماشچشمتوچشمتاریکوشاعرانهفضاياونوسطوبزنمزلچشمهاشتوتونستممیچطور! برقصم
ِ موقعالانولی! نداشتمرونزدیکیهمهاینآمادگیهنوز! نداشتمروهارابطهجوراینيتجربهولینیستمضعیف

...نبودکردنتلفوقت
نیومدهراههمهاینمن... آوردممیکمنبایدمن! خوردگرهچشمهامتومنتظرشچشمهايوشددرازجلومدستش

اممحکموقويهمهنوزکهمیدادمنشونباید! بزنمجاالانکهبودمنشکستهقانونهمهاین! بکشمپسپاکهبودم
!کننضعیفمتونننمیهمهاحستریننزدیکحتیو

!نرمخیلی... فشردش،گذاشتماشمردانهوقويدستهايتورودستم
حکممدستش،بودپخشِ حالدرهمچنانرمانتیکیملایمآهنگ،کردهدایتسالنوسطِ ِ طرفبهوکشیدرودستم
زدیکینهمهایناز،کشیدخودشطرفبهوگرفتشمحکمولغزیدکمرمرودستشیکیاونوبودگرفتهرودستم

صورتشوتکردننگاهتوانایی... شدسرخشرمازصورتم... شدداغتنمبخواماینکهبدون! ... اومدبندنفسممردیکبا
...نداشتمرو
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!کننگاهبهم: گفتگوشمِ دمآرومیِ صدايبا
! آوردهبندنفسموکهِ حسیچهاین! بشهاینجورينبایدنه... ریختدلمصداشآرومیاز

! میکردعوضهمروکسیهرهوايوحالتاریکِ فضاياونتوآروموملایمِ موزیک
... ! کننگاهم: پیچیدگوشمتوعجیبشصدايدوباره... کردمحبسسینهتورونفسم
!تراحساسیوآروم! .... دیگرلحنیبااما... زورهمونو... غرورهمون... دستورهمون

اشقانهعاینجوريمردیکِ بغلتوکهبودبارياولیناینیولـ... ولی! باختممیخودمونباید... بودممیمحکمباید
کهتمدوخچشمايوحشیچشمهايبه...بردمبالاآرومروسرم! رقصیدممیتانگوتاریکفضاياینتووبودمخزیده
...لرزوندرودلمچشمهااونو... بودگرفتهخودشونبهعجیبیحالتفضاِ نورِ رقصتونگاهشتیزي

! ... دادفشارخودشبهمنوو... شدترسفتکمرمرويدستهاش
... محکم... تند... میزدامسینهتوقلبم

! ...چسبیدهکمرمبهکهبودآتشیانگاردستهاش
تگذاشرودستش... گرفتمازشروچشمهامِ ! خطرناکیِ شوخیچهاین! خواستازمونسخاوتکهبودکاريچهاین

ردسِ عطر! ... کردماحساسرونامنظمشِ قلبصداي... کشیدهاششونهِ طرفبهروسرمآرومخیلیوگردنمپشت
... !بودمحشراشتلخیوسرد... کردماستشمامشوجودِ تمومبامنوکردپرهاموریهتلخشو

جدااشمردونههايشونهرويازروسرمشدباعثواومدمهمونهاهايزدندستِ صدايکهگذشتچقدردونمنمی
... !کنم

نایازباید... بودموندهثابتکمرمرويدستشِ ردهنوزولیشدیممیجداهمازباید... دوختیمهمچشمتوچشم
ِ تحرک... دادمهلشاحتیاطباوگذاشتماشسینهرويآرومرودستم! بشهاینجورينباید! اومدیممیبیرونحال

!شدنجداکمرمازولغزیدنکمکموشدشلدستش
...دادبیرونصدابارونفسش
بودتضاددرشدهایجادفضايباکهآرامشیاونازبعدسروصداهمهاوناز... بودکنندهکرهامهمونهايتشویق

سالنازتندهايقدمباکهدیدمروبردیا... کردمحرکتمبلیِ طرفبهوکردمجمعکمیرواخمهام! گرفتحالم
بودنزدیکرانقداونممردیکباتماسماولینکهمنیبراي! بودگرفتهگرصورتموبودنامنظمهنوزقلبم! میشدخارج
براي! بودگوشمتوقلبشِ نامنظمِ ریتمهمهنوز! بودعجیببرامبردیاِ حالتِ دركولیبودطبیعیرفتارهاماین

!داشتسوالِ جايحالتشِ تغییرزنهاازنفرتشوغروراونبااونمثلمردي
! بودتعجبيمایههمخودمبرايبودمشدهدچاربهشکهعجیبیِ حال
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.. .میزدموجسخاوتچشمهايتوتحسینبرق... بودشدهخیرهبهمبرافروختهصورتیبارادینچرخوندمروچشمم
داشتسالنمردايهیزچشمهاي... میشدثابترومچشمشبیگاهوگاهوداشتلببهايموزیگرایانهلبخندهخامنش

تویخلائبین! ....ونبودنبودنِ حسبین! ... بودمورغوطهتوشکهبودمآباديناکجاتومنولی.... میکردامخفه
بشمتصحبهمباهاشنمیخواستمشرایطاینتوکهکسیتنها... اومدمیطرفمبهداشتوشدبلندرادین! ... فضا
نگاهروسرمِ پشت... بیرونرفتمبودنزدیکمً تقریباکهايخروجیدرازوشدمبلندسریعبهمبرسهتا... ! بودآقااین

هايچراغنورهايِ زیرشبِ تاریکیدرکهحیاطی... کردمحرکتسخاوتِ حیاطِ طرفبهتندقدمهاییباونکردم
!بودکردهایجادرویاییفضاییسوکم
وبلندِ قامت... رفتمجلوترکمی... دیدمدرختهالايلابهرومردييسایه...چرخوندمچشمموحیاطدرزنانقدم

رفتمنجلوتروایستادمجاهمون! میکردخودنماییدستشدرروشنسیگاري... بوددادهتکیهدرختیبهرواشمردانه
!شدمخیرهناباورانهبوددستشدرکهسیگاريبهو... 
؟جلوترنمیاییچرا-

ودرنگِ جاي... بودشدهحضورميمتوجه... بودخوندهرودستمهمیشهِ مثلهمباز... بودآرومُ نرمکلفتشصداي
!شدمخیرهفکرشدرغرقِ صورتبهورفتمجلوترکمی... نبودتعلل

...پرسیدمتردیدوتعجببا
؟کشیمیسیگارتو-
! همیشهنه-
؟چراولی-

ولش"اصلا... کهگاهییا... میشمعصبیکهگاهی: گفتوکردپخشهواتورودودش... زدبهشمحکمیِ پک
!کن

یمرووجودتتمومکهبديسیگاريِ دستبهروخودتشدنتآرومبرايکهباشیاینازترقويمیکردمفکر-
!سوزونه

...زدپوزخندي
!مونهمییادمهاتنصیحت-

...نزدمحرفی
: گفتوشکستروسکوت... شدبرقرارامونبینسکوتی

!باشیمگرفتهروهخامنشيتوجهِ جلبوسخاوتِ رضایتامونعاشقونهِ رقصباکنمفکر
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!نگفتمچیزيوگرفتمگازرولبم...دویدصورتمبهشرمِ رنگپیشدقیقهچنديصحنهيیادآوريبا
...سکوتهمبازو

... ردمکنگاهاطرافدرختهايبهوچرخوندمروسرمناشیانه... شدمروبروعجیبشوخیرهنگاهباوکردمبلندروسرم
... شدنمیعاديغیرهامنفسحتیومیشدبستهوبازگلومِ راه... ! بودشدهسختبرامنگاهشتوشدنخیرهِ تحمل

اطحیتوهنوزمچرا! داخلبهنمیرمچراپس! اینجابهشدمکشیدهچیبراي"اصلا... ایستادماینجاچرادونمنمی
...!میکردزخمیروحموغرورشباهمیشهکهایستادممرديِ کنار

!دارخشوآروم... شنیدمروصداش
؟میکنمفکرچیبهدونیمی-

؟چی: گفتمآروم
...روچیزهاترینغیرممکنحتی! بشنتصاحبروچیزيهرتوننمی... قدرتمندناونهاآره! توننمیهازناینکه-
...روقلبهاترینغیرممکنو: گفتبیادبیرونچاهِ تهازصداشکهطوريآرومخیلیو
ثابتبودشدهلههاچمنِ کفکهايسوختهنیمِ سیگارروچشمم،بودرفتهچشمهامِ جلويازکنمبلندروسرمتا

...موند
ِ یتاریکدربعدايلحظهکهکردجستجوساختمانوروديِ پلکاندرروغرورشازپروسختِ قامتچشمهایمِ چرخش

!بودشدهتبدیلوحشتازپرباغیبهحالاکهسخاوتِ تاریکنیمهِ باغموندمومنوشدنگمدیوارشِ کنج
...افتممیراهسالنِ طرفبه

میمبلیِ روي... بودندادهبهشزیباییِ فضاينورهارقصجاشبهوبودنشدهخاموشدوبارهسالنهايچراغ
سپ... رودمیسرامحوصله... کنممینگاهبودنرقصیدنحالدرملایمیِ موسیقیباکههاییزوجبهونشینم

... !آقااینکجاست
؟بانومیدیدافتخار-
ودانخنچشمدومغرور،ووحشیچشمهايِ جايبه... میکنمبلندروسرم... میکنمنگاهشدهدرازجلومکهدستیبه
ماندمینیجِ مثلبشراینوگویممیدلمدر! ... اندشدهخیرهبهماغواگرانهلبخنديباکهبینممیروشیطنتازپر
!ممنوننه: گویممیسرد... میشودپیدااشکلهسرویکدفعهکه

...نشیندمیکنارمراحتو... بگیرداياجازهکهاستآنازپرروتر
؟شدهچیزي... ايحوصلهکمانگار-
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!بشهچیزيبودقرارمگهنه-
نگاهبقیهبهوبشینهايگوشهاینکهنه،ببرهلذتدنیاهايخوشیازوباشهشادبایدتوِ مثلزیباییُ جوانِ دختر-

!کنه
! برمنمیلذتمیگیدشماکههاییخوشیاونازمن-
!خاصیجمعهمهاینبینهمهمینبراي-

:گویممیوکنممینگاهشتند
!برممیلذتاونکناردربودنباتنهـــاودارمشوهرمن-
اعتراضیهمکسیورقصنمیدارندوستکیهرباآزادانههمهکهِ طوريفرهنگشاینجاولی،خوبهاینخب-

...نداره
!حساسمچیزااینرومن... خورهمیخودشِ دردبهاینجافرهنگ-
...توولیگرفتنانساینجاِ فرهنگبازوداومدناینجاکهایرانیدخترهايازخیلی! جالبیوخاص"واقعا-
...نهمنولی-

وایتحمپس! بودگذاشتهتنهامچراپس! بودشدهگمجمعتوکهمیگردنوحشیچشمجفتیکِ دنبالچشمهایم
مگه.. !میکرددوريازمچرا... ! نشمدورکنارشازهملحظهیکحتیکهبودنگفتهمگر... رفتهکجامسئولیتش

... !بودمکردهچیکار
...ايعصبیهمکمیانگار-

...گویممیوزنممیپوزخندي... بودنشدهرادینمیخکوبوبودنایستادهماازدورترکمی"تقریبادخترچند
!میکنننگاهتونحسرتبادارنکهنمیریندخترهاییِ پیشچرا... نیستمخوبیصحبتهممن-
... ! برمنمیلذتاونهاکناردربودناز... مـَــــنچون-
... نمیکنمفکراینطورمنولی-
!نهدیگهولی... چرا"قبلا-

وشیدنینِ میزِ کنار... چرخونممیعصبیچشمموسالنِ تاریکیتوبارچندمینبرايوکنمنمیحرفشبهايتوجه
شستهناونجاپس... استوسطهايرقصندهبهمستقیمنگاهش... میشوندمتوقفوحشیچشمجفتیکِ رويچشمم

...زندنمیهمپلکحتیو... نیستاطرافبهحواسشاونولی... دوزممیچشمبهشمستقیم... ! بود
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جهمتوبازو... بودرفتهرادین... گذرونممیچشمازرواطرافم... زنندمیچشمموتندشونِ نور... شدنروشنهاچراغ
!بودمنشدهرفتنشواومدن

تاوردچشمهایشبا... شوندمیمکثرویمسخاوتِ کنجکاوچشمهاي... بودنشدهپراکندهسالنِ وسطهايرقصنده
رودمیوگویدمیگوششِ دمچیزي... رودمیطرفشبهکندمیپیداشوقتی،گردندمیهمراهمِ دنبالسالنِ دور
یمکنارمکههمین... آیدمیطرفمبهمحکموشودمیبلند... انشدهخیرهبهممغرورشوسیاهچشمهايحالاو... 

...شودمیکندنشپوستِ مشغولوداردبرمیمیزِ رويازسیبیحرفبی،نشیند
...گذردمیسکوتدرلحظهچند

! گرفتهروسراغتهخامنشانگار-
؟منوِ سراغ-

ازشزيچیدیگه! ... مغرورشوسردِ جلدتوبودرفتهباز... شودمیسیبشِ کندنپوستمشغولوگویدنمیچیزي
میسرديباوشودمیبلند... گردندمیسالنِ حولچشمهایش... دهانشمیگذاردروسیبازايتکه! ... پرسمنمی
!بریم: گوید
...کنیمتمومامونوکارهنیمهِ کارباید،هخامنشِپیش: گویدمیسرد،بیندمیراکنجکاومِ نگاهوقتی

!گرفتنمیهمرودستمدیگهحتیبودشدهعجیب! ... دنبالشبههممنوافتدمیراه
خامنشهبهاشتوجهتمامسخاوت...بشینیمکنارشونکندمیتعارفوزندمیايکریهلبخنددیدنمونباهخامنش

وکندنیبازبیالانتاگذشتهازرورفتارشتغییرخواهدمیشاید... داردنظرِ زیرروحرکاتشکوچکترینحتی... است
... !دیگرهاییشایدهمشاید
وفراراینازومیکشمپوفی... استنشستهنفرهتکمبلیِ رويمناززودتراونولینشینممینفرهدومبلیِ روي

رومبدرساختگیِ محیطاینازوبیایدحرفبهزودترتامیدهمهخامنشبهروحواسم! کنمنمیدركچیزيگریزش
! ...

... ! گرفتمبهرامازروسراغت... زدغیبتیهوجانپروا-
...بزنمقدمبیرونبردیاباکمیبودمرفتهبله-

:گویدمیوزندمیايقهقهه
؟نکندینهمدیگهازدلهمعاشقونهِ رقصاونازبعدحتی! ايوابستهزوجچه-
هتوجحرفهایمانبهکهکندنمیبلندهمراسرشحتی... ! خندممیهخامنشِ حرفوامعاشقانهِ زدنقدمبهدلدر
!اندازممیپایینشرمباراسرموزنممیلبخنديآبروداريبرايوشوممیرفتارشِ خیالبی... کنداي
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!بودشدهتنگایرانیدخترهايِ شرماینبرايدلم! ... شرمیچه-
وبودگرفتهرودستهایشگرشحیلهِ استخوانیزن... آیدنمیخوشمهیچاشصریححرفهاياینازومردایناز

!کردماقرارزوجاینِ تناسببهدلدر... داشتلببهايموزیگرایانهلبخند

!بگیاونحضوردرمیخواستیکهپرواازاینم! ... بگیبهمونروداشتیکهمهمیِ کارنمیخواهی–سخاوت
لذتعزیزتيخواهرزادهباهمصحبتیازکمیبذار،نکنعجلهجانبهرام: گفتبهمخیرهوزدلبخنديهخامنش

!ببریم
نشهخامنهولی! کردمبرخوردبودزدهزلهخامنشبهکهبردیاينشستهخونبهِ چشمهايباوکردمبلندروسرم

!بودبزندمیخواستکهحرفیوهخامنشبهچشمهاهمه... ! سخاوتنهوشداشمتوجه
همینزامیخوام،بگیرممنزلمدرعزیزنیلايِ تولدِ مناسبتبهبزرگیجشندیگهيهفتهمیخوام: گفتودادادامه
!بدونیدشدهدعوتروخودتونالان
...کردیمتشکردعوتشِ بابت

!برسیمخدمت"حتماکهبدیمقولتونیمنمی–سخاوت

... نداریمهماگروامّا،ِ اجباريدعوتاین... ! بودحالِ ضدرفتارهاتهمیشههمقبلهمونازتوبهرام–هخامنش
؟چراساکتیخانبردیا: گفتخندیدُبلندبعدو... مجلسبهکشونمتمیهمزورباشدهحالا

ردردسکمی: گفتودوختگستاخِ مرداینِ نچسبوخندانِ صورتبهرواشمشکیچشمهايوزدکمرنگیلبخند
... !دارم

***
ِ ايصدباکهشنوممیراصدایش،شوممیکهاتاقمِ نزدیک... بنددمیسرشِ پشترادر... شویممیخونهِ وارد

!کنصبر: گویدمیايخسته
..میکنمنگاهشمنتظرومیگردمبر

!بشینیخواهینمی: گویدمیومیکنداشارههالدرمبلیبهومیکندنگاهمخیره
داشتچیکارتپسرهاون: گویدمیوکندمیمکثکمی... گیردمیازمرونگاهش... نشینممیمبلِ رويتفاوتبی
؟
؟داشتچیکارتِ ... رادینمنظورم: گویدمیحوصلهبیومیشودمتوجه... میکنمنگاهشگنگیبا

...میکنمنگاهشداشتهبهمونتاریکیاونتوکهايتوّجهازمتعجبواندازممیبالاروابروهام
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؟!نشديمتوجهکهبودمفهمومناحرفمانقدر: گویدمیحرصبا
!رقصبرايکنهدعوتمبوداومده،هیچی: گویممیوکنممیگرههمتواخمهامو

شوممیلندببینممیروسکوتشوقتی... گویدنمیچیزيولی... شودمیمنقبضفکشومیکندریزراچشمهایش
...ایستممیاشعصبیصدايباولیبروماتاقمبهکه

: گویدمیوکندمینگاهمخشن
؟میدينشونسبزچراغبهشنکنه... ؟رقصبرايکنهدعوتتبایدچیبراي-

:گویممیوزنممیزلبهشعصبانیتباکندمیبهمکهتوهینیازوبندممیمحکمچشمهامو
شالوچهولبازآبوقتاونبخندهروشبهکهجذابهِ پسریهِ معطلکهدختريِ یه... ؟امکیمنمیکنیفکر-

؟! بشهآویزون
؟!جذابهکهکنیمیهماقرارپس... بهبه-
؟نیستمگه: گویممیحرصبا

...شوــهخفــ: زندمیداد
:گویممیبلند

نمیتو... ؟بزنیحرفباهاماینطورتونیمیکههستیکیمیکنیفکر!... ندادمانجامکهکاريبرايبشمخفهچرا-
!کنینهیوامربهمتونی

میوردگیمیحصارطرفمدودستهاشو،دیواربهدهدمیهلممحکموگیردمیخشونتبابازومو... شودمیبلندتند
کهغیرتبیِ شوهریه... شوهرتممن... کندقتخوب؟امکیمنبدونیخواهیمی... ؟امکیمنکه: گوید

!زنهنمیدمَوبینهمیدیگهمردايبازدنلاسِ موقعُ زنشمیشینه
وهینتبهمتونستمیچطور... دهممیقورتشبودکهزحمتیهربه... کندمیگیرگلومتوبغضاهانتهمهایناز

هرزِ چشمدشوجوباوبشینهکنارمبیادکهبودممنتظرشکهمنی... بزنهبهمناموسیبیانگتونستمیچطور! کنه
اهانتشاینتونمنمی! ... بودشدهخیرهسالنهايرقصندهبه،اعتنابیاونولی! ... بمونهدورازماطرافیانمهاينگاه

بیرونبریزندرونشآببودنمنتظرآنهرکهچشمهاییبا... بوداومدهدردبهاهانتهمهاینازدلم... ببخشمرو
:گویممیوکنممینگاهش

ِ بلدقطفکهزورگویییه... نیستیبیشترزورگویهتو... ؟منیشوهرتو! ... غریبیيواژهچه... ـههـ... ؟ـوهرشـ-
مصلحتیشوهر"اصلا... ؟آرهکنماجرارواوامرتونبایدفقط،فکربیکهمنم... ؟غلطهچیدرستهچیکهکنهنهیوامر
پسريیهِنزدیکییاودرخواستباکهبدیدمندیدانقدر... کردي؟فکرچیخودتباتو! ... گیرهنمیآتیشانقدرکه
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ِ یشنهادپباکهاحمقمانقدر! ... کنمدفاععفتمِ حصاروخودمازنتونمکهامعرضهبیانقدر! ... کنمگمپاموودست
اومديیمداشتیغیرتجویهاگهتو! ... کنیگوشخوببایدکهتوییاین... ـاآقـنه... بشمسفیدوسرخپسریه

!بشیخیرهوسطهايرقصندهبهبروُبراینکهنهنشستیمیشوهرظاهربهِ مردیهِ مثلکنارم
! .... بگویدکهداردهمچیزيمگر... گویدنمیچیزيوکندمیسکوت

صرشحَوحدبیِ عصبانیتازحاکیچشمهاشِ قرمزهايرگهوبودنگرفتهقرارچشمهاممیلیمتريیکتوچشمهاش
مههایناز... کشدمیعمیقِ نفسیکوبنددمیآرومروچشمهاش... کردپرهاموریهادکلنشِ تلخِ بويباز! بود

اشجازهممیلیمتریهولی... ! بدمهلُشتاگذارممیاشسینهِ تختتودستمو... ! بودمآوردهکمنفسنزدیکی
!خواستمیرستمِ دستایشعضلهودرشتِ هیکلِدادنتکون! ... خوردنمیتکون

؟شدهزیادهمزورت،خوبهاتکاراتهچونمیکنیفکر... کوچلوخانمچیه: گویدمیبستهچشمهايهمونبا
عجیبیِ اهنگباوکندمیبازروچشمهاش... زندمیکجیِ لبخند... شوممیخیرهلبشروِ پوزخندوبستهچشمهايبه

؟اتاقتنمیريچرا: گویدمیوبهمزندمیزل
... !چرابريکناراگه: گویممیوپیچممیهمتوايلحظههرازبیشتراخمهامو

...بزنکنارمخب-
؟! بنازياتچیبهننازيزورتاینبهاگه: گویممیوزنممیپوزخندي

ناوِ مثلمنکهکنمچیکارخب: گویدمیعصبی! ...وحشیُ ترسناك... شوندمیعوضچشمهایشِ رنگدوباره
!نیستمجذااااااابمرتیکه

! دارهرادینابايپدرکشتگیعجببشراینکهکنممیفکراینبه... گویدمیکنایهباوترکشیدهراجذابيکلمه
هیچتضمینرفتمیپیشطورهمیناگر... میشدمخلاصدستهاشحصارازباید... بودبسکردنتلفوقتدیگر

یمهمچشمتوچشم... چشمهاشتوزنممیزلکنمپرتروحواسشاینکهبراي... ! رفتنمیازشدرستیِ حرکت
چمولی... کشممیکنارخودمودستهاشِ زیرازُ شوممیخمودهممیجاخالیفرزخیلی... ثابت... ساکت... شویم

رومآصدايبا! ... فرستممیلعنتخوبمِ شانسبهدلدر... شودمیفشردهاشمردونهودرشتدستهايتودستهام
... !حالابودي... ؟کوچلوخانمکجا: گویدمیداريخشو
!دیوونهکنولم: گویممیُ طرفشگردوندمبرمیسرموعصبانیتبا
؟نکنمولتاگرو-

... !ترسیاو.. بوداسترساز... بودعصبانیتازدانمنمی... میشودبیشترلحظههرقلبمضربان
توارهاشرفتباانقدرکهرادینیحداقل: گویممیبزنمضربهغرورشبهاینکهبراي... دهممیبیرونصداپُرنفسمو
!بذارهاحترامهازنبهجوريچهِ بلدتوِ برعکسِ چشم
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مشواسدیگهباریکفقط... باریکفقط: گویدمیودهدمیفشارمحکماموچونهکشدمیخودشِ طرفبهدستمو
...!بدمنشونترومردونگیتابیار

تندشومریتبیهاينفسو... گیرندمیخونِ رنگچشمهایش... آیدمیپایینوبالاعصبانیتازاشسینهقفسه
چشمهاشوتجسورانهولیبوداومدهبندزبونموبودمترسیدهعصبانیتشازاینکهبا! ... شوندمیپرتابصورتمروي
... !کنیخوردممیخواهیهمچشمهاتباکهگستاخیانقدر: گویدمیوکندمیپرتمخشونتبا... زنممیزل

... !بپرمجایمازشودمیباعثاتاقشِ درِ محکمشدنکوبیدهصداي
!روممیکوبممیبهممهیبیصدايبارودرشکهحالیدراتاقمِ سمتبهوبرمیدارمزمینرويازحرصباراکیفم
***
زیرورورودستشتوهايبرگهواستفکردرِ غرق... میکندپخشهوادررودودشوگذاردمیدهانشرواشپیپ

:گویدمیومیکند
... کنیمببراشاساسیِ فکریهباید... ! بکشیدسركهاشاتاقبهبایدجوريچهدونمنمیمیکنمفکرجوريهر-

!نمونهايشبُههوشکهیچِ جايکهطوري

...همیشسختکارمون"واقعابگیرهزیرنظرمونبخوادوباشهاشونبینجاسوسییاوخدمه،نگهباناگر–بردیا
! ترسممیاینازهممن-

!دارمنظريیهمن-گفتم
...میکنندنگاهممنتظروگردونندمیبرروسرشون

کهبرماقیاتیهبهباید"حتما... ؟برمکجابایدکنمعوضرولباسمبخواممنوبشهریختهرومچیزيشربتیاگه-
؟نیستاینطور... مجلسبهبرگردموکنممرتبرووضعموسر

يایده: گویدمیوخاراندمیرواشچانهسخاوت... روندمیفروفکربه... شوندمیشدهمتوقفرویمچشمهایشان
!کردفکربهشتردقیقباید... نیستبدي

پیشنهادودشخکهکنیمرفتارطبیعیانقدربایدبشهعملیکارایناگر!... نکنهکنجکاويهخامنشاگر،خوبه–بردیا
دسترسیهاشاتاقِ سیستمبهتونیممیزماناونتووقتاون... کنهعوضرولباسشوبرههااتاقازیکیبهپروابده
!کنیمپیدا

!نمیذارهبراشتردیديوشکهیچِ جايکهِ چیزيهموناینوآره–سخاوت

ِ خداي... مبپوشرونیلاهايلباسازیکیبایدپس... پس! میشهضایعخیلیببرمیدکیِ لباسهمراهماگرمن–من
!وحشتناکهکاراین! ... من
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!باشههمنخوردهدستاشونسريیهکهباشهنداشتهلباسانقدرمعلومکجااز: گویدمیوخنددمیسخاوت
! میشهعالیصورتاوندر-

؟برندمیتشریفهمخانرادین–بردیا

!برهتونهمیخواستاگر... خودشهباتصمیمحالادونمنمی! خوبهباشهاگرنظرمبه–سخاوت
...کردسکوتوانداختابروییبردیا

یزيچیهانگارولیکنمتوجیههخامنشِ کنارروبودنشِ دلیلمیخوامچقدرهر! ... مشکوکمزناونبهمن–سخاوت
...حرفهاستاینازبیشتر

... ! ندارمبهشخوبیِ حسمنم... "دقیقا–من

!باشهداشتهربطیمیکنهکارباهاشهخامنشکهگروهیبهشاید–بردیا

!بیاریمدرهمزناینِ کارازسرباید! ... ممکنهچیزيهر،دونمنمی–سخاوت
؟هستنهمآبِ ضدهامیکروفوناین: گویدمیوکندمینگاهرودستشتويبستهبردیا

رايبمیکروفوناینمیخواهیمماولی،هستهمآبِ ضدگفتنبهم... هوشمندنخیلیهامیکروفوناین–سخاوت
هریافتهبکارازیاوبزنهزنگبخورهبهشآبیوقتیکههستاحتمالشزمانِگذشتباپسباشهاونجاطولانیِ مدت
جايکههارزنمیریسکشبه! ... هستاشواکنشِ احتمالداخلشهکهفلزيوِ الکتریکیِ دستگاهیهاینباشهچی

!شهبگذاشتهکارکارشِ اتاقتوهامیکروفونازیکیکهِ مهمخیلیبرامضمندر! ... بشهگذاشتهکارمرطوبی

..."حتماشدجورموقعیتشاگر–بردیا

ستدخطرناکیهايگروهباکههخامنشِ تیزيبهآدمی! بذارهبازراحتیهمینبهرواتاقشدرکنمنمیفکر–من
!کنهمیروچیزهمهاحتیاط"حتماداره

ازسروکنیمنفوذاشخونهبهکههمین"فعلا.. رسیممیهماشکذاییِ اتاقاونبهیواشیواشحالا–سخاوت
آدمیهیِ ... دستهامونتوهدایتشِ فرمونکهِ وقتاونبگیریمازشخوبیِ آتويیهاگه! ... کافیهدربیاریمکارش

ِ ... !فهمیدنشمهم... دارهکارشیاوزندگیشتوضعفینقطهیهشکبیهخامنشمثل

سیدهربستبنبهکردهزندگیشتوکههاییخلافِ خاطربهآدماین... کنمنمیدركروچیزيیهمنولی–بردیا
اهیگنِ تقاصکهفهمیده"حتما! ... کردهنابودروشمازندگی،اینجااومدهودادهدستازروموقعیتشوکارحتیو

یحتکهشدهخطرناکیِ بازيِ واردبازماینهايهمهباولی... خوردهبرگشتهمخودشِ زندگیتوشدهمرتکبکه
آدموناِ حذفباروکوتاهیکوچکترینهمیشهخلافکارهايتیم...بکشونهنابوديبههمروخودشزندگیتونهمی

ِ !ریسکهمهخامنشِ خودِ زندگییعنیاینو... میدنجواب
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اگرحتیکههرفتفروباتلاقتوانقدرمطمئنم.. میدهدارهمیکنمفکریعنی... بدهکاراشوِ تقاصبایدآدماین–سخاوت
... !رسهنمیآرامشبهزندگیشتووقتهیچنمونهِ براي... برگردهنتونهبخوادهمخودش

ِ کارتواومدهدوبارهکهنگرفتهدرساشگذشتهاز... کنهدركرواینهاکهندارهوجدانیهخامنشِ مثلآدمی–من
... !طلبیجاهازشدهپرآدماینوجود... خلاف

باشههنداشتکاريامزندگیبادیگهکهباشهداشتهوجدانذرهیهحداقلقلبشتهحداقلامیدوارم،درسته–سخاوت
... !
.. .اندپوشاندهرااشخستهچشمهايِ غبارنگرانیبلاخرهو... افسوس... حسرت... غم... میکنمنگاهچشمهاشبه

...شودمیهاشریهِ بازدمودمِ مهمونکهاستاشپیپدوبارهوکشدمیايکلافهِ پوف
ریمگیمیاجازه... استرفتنِ موقعکهفهماندمیچشمهایشبا... میکنماحساسرویمبهراهمراهمِ وحشیچشمهاي

...باشیمآمادهبودیممنتظرشکهروزيِ برايفرداتاکنیممیحرکتخونهِ طرفبهو
تیرهيسایهوسرمهباچشمهایم... کردهپرروصورتمغلیظیِ آرایش... میکنمنگاهآینهازروخودمبارآخرینِ براي

خوشبوِادکلن... کنندمیخودنماییبدجورامگوشتیلبهايرويجگريِ قرمزرژ... میرسندنظربههمیشهازترجذاب
نمتدرواستدکلتهکهامشبِ مشکیِ لباسبهوچرخممیدوریک... زنممیهایمنبضوگردنبهرومحرکمو

ِ گردنیول... امانداختهرنگیمشکیِ حریرهایمشانهرويلباسبازيِ پوشاندنبراي... میکنمنگاهشدهنظیربی
... دهممیتکانروافشانمموهاي... کندجلبخودشبهروايبینندههرِ چشمتواندمیبازميیقهوفرمخوش
درکهشودمیمتوقفخوردهگرههاياخمبامرديِ روينگاهم... میشومخارجاتاقازومیدارمبرراامدستیکیف
... داردتنبهکرواتِ بدونآسمانیپیراهنیباايسرمهشلواريوکت... استپیراهنشيیقهيدکمهِ بستنِ حال

ولیاندگردمیبررارویشومیکندنگاهملحظهچندبرايهالبهشدنمواردبا... میکنماقراراشخوشتیپیبهدلدر
یراهنشپيدکمهبارفتنکلنجار... دوزدمیبهمرواششدهگردهچشمهايوگرددمیبردوبارهکهکشدنمیثانیهبه
...میداردبرقدمطرفمبهومیکندتمامرو
... کردركدازشچیزينمیشودواستناشناختهصورتشِ حالت... میکندنگاهصورتمبهوایستدمیامقدمییکدر
ویمگمیوشوممیمعذباشخیرهِ نگاهِ بارِ زیر... شودمیمتمرکزلبهایمرويبعدو... شودمیخیرهچشمهایمبه
!بریمامآمادهمن: 

یماشپیشونیروياخمی... کندمینگاهچشمهایمبهوگیردمیرانگاهش... استلبهایمرويهنوزچشمهایش
!نهاینطوريولیمیریم: گویدمیونشیند

؟چییعنی-
...کندمیاشارهلبهایمبه
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؟نیستکردنشونپاكکهمنظورت-
ِ ! همین"دقیقا-
... ! ندارمروکردنشونپاكقصدمنولی-
؟"واقعا-

... میکنمنگاهشکباچشمهایشبه... شودمیآمیختههایمنفسباهاشنفسکهطوري... شودمینزدیکبهم
هایشدستولیروممیعقبکمی... شودمیخیرهلبهایمبه... شودمیسیاهِ شبدرايستارهِ مثلچشمهایشِ برق
کجیِ لبخند... ندارمرازدنحرفقدرتوآمدهبندنفسم... کشدمیخودشِ طرفبهمنووشودمیحلقهکمرمِ دور
میوزندمیپوزخندي... شوممیخیرهدیگراينقطهبهوگیرممیازشراچشممنگاهشازِ فراربراي... زندمی

... !میشهپاكرژتالاننباشنگران: گوید
... شودمیکشیدهلبهایمرويتنديبهنرمجسمی

میکنممعجشدهواردبهشونکهفشاريِ زورازرولبم... میکنمنگاهشدنکشیدهمحکملبهایمِ رويکهدستمالیبهو
...میکنمنگاهشاخمباو
؟داريرژاینبااییکشتگیپدرچه-

:گویدمیخونسرد
! مجلسبريقیافهاینبانیستخوبمیکنهزشتتخیلی-
... ؟شدنمیزشتِ نگرانکهکنمباور... ؟"جدا-
... !شديبهترالان-

... کنمرژِ تجدیدکهمیرممیزتوالتمِ طرفبهومیدمتکونراستوچپبهسرمو
یناازنمیذارمهمقدمیهبرسهرژهااونبهدستتاگه: گویدمیبلنديِ صدايبااونجاازوایستادهدرِ چارچوبتو

!بیرونبرياتاق
قتواونشدهآرایشامچهرهتموم؟مجلسبرمجوريچهقیافهاینبا: گویممیومیکنمحبسسینهتورونفسم

!شدمهازدهجنمثل! ... رنگهبیلبام
ِ وجودابکهشدهآرایشِ جنالـاّبودیمدیدهجنینوعهمه... کوچلوجنآخــــی: گویدمیوزندمیدلنشینیِ لبخند

...دیدیماونمشما
:گویممیوشوممیعصبی
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!مهمونینمیرموضعسرواینبامنمپس... ! .. زورگوییوپرروکه"واقعا-
...!کنیمتماشافیلمبشینیمبذارچاییبروپسخبخیلی-

اوننه،مزنمیحرفیمننه... میکندنگاهمخیرهونشستهتختميلبهروياونم... نشینممیجوريهمینربعیک
توزندمیزل! ... آییممیکیبداندمیخواهد... استسخاوت... شکندمیروسکوتموبایلشِ زنگبلاخره! ... 

...برگردمدیرشایدشب... کنقفلسرتِ پشتدرُ ... میرمدارممنخبخیلی: گویدمیوچشمهام
یمنگاهشحرصبا... ! بیامکوتاهمنکهمیخواستتکبرشوغرورولیِ ... حتمیمنِ رفتندونستمیهمخودش

"صلاا! ... برمبایدمن... موندممیاینجانبایدنه.... رودمی... بنددمیسرشِپشتودروزندمیلبخنديکهکنم
.! ...باشمزدهجاشایدکه... ! کردخواهدفکريچهخودشباسخاوت! ... داردبستگیمنبههانقشههمهيبرنامه
؟بودهرفت"واقعایعنی... بینمنمیاونجاروکسیولیشوممیهالواردو... برمیدارممیزتوالتمِ رويازرورژيسریع

کلافه. ! ..میکندپاشرواشکفشلببهلبخنديباکهافتدمیبهشچشمم... میکنمبازهولخیلیروخروجیدر
هبستزودترتازنممیراآسانسورِ همکفيدکمه... رسونممیآسانسوربهروخودماوناززودترومیکنمنگاهش

شدهالیدهملبمبهکهکمرنگیِ رژوقتی... شودمیواردشوشودمیمانعشدستیشدنبستهِ حیندرولی... بشند
؟زنیباینوکرديوقتکی"اصلا... کنپاکش! لبتبهمالیديآشغالواینکهباز: گویدمیاخمبابیندمیرا
بیانجنابعالیتا"سوما... نیستدیدتووکمرنگه"دوما... نیستآشغالوِ رژاسمشکه"اولا: گویممیجسارتبا

...زدمشآسانسور
!بودتواین: گویممیومیکنماشارهکیفمبه
...وگرنهندارمهاتولجبازييحوصلهُنیستوقتکهحیف: گویدمیوبهمزندمیزلاشعصبیچشمهايبا
!یکردممتجدیدشدوبارهمنم،میکرديپاکشگرفتیمیدستمالیهنهایتش... ؟میکرديچیکار... ؟چیوگرنه-

!کردپاکشمیشهدستمالبافقطنظرتبه: گویدمیوزندمیپوزخندي
!سیدیمر،شوپیاده: گویدمیوزندمیکجیِ لبخند... امفهمنمیراحرفشِ منظوروکنممینگاهبهشگنگیبا
...کنیممیحرکتبودگذاشتهاختیارموندرسخاوتدیروزکهماشینیِ طرفبهوشویممیخارجآسانسوراز

اهاشونبروزهر"تقریبا...کشدمیپرامخانوادهبرايدلممنواستدلگیريغروب... کندمیحرکتسکوتدرماشین
شهرِ بايزیهايخیابونبهمعمولِ طبقماشینيپنجرهاز... شودنمیکمهایمدلتنگیازچیزيولیمیکنمصحبت

! ارددسرعتِ عشقهمبردیاکهرسممینتیجهاینبهمنو... استحرکتِ حالدرسرعتباماشین... شوممیخیره
بهوبندممیراچشمهایم... کندمیتزریقوجودمبهراعجیبیِ آرامششودمیپخشازضبطکهملایمیِ موزیک... 

...دهممیتکیهصندلیِ پشتی
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!شوممیپیادهماشینازوآیممیخودمبه! ... رسیدیم: گویدمیکهصدایشبامنومیگذردزمان
یمخیرهجلویمِ رنگمشکیِ دربهومیگذرانماشايعضلهبازوهايِ بینازرادستم... آوردمیجلویمرادستش

ِ صرقازحتیکهساختمانی... کندمیامانراهنماییساختمانِ داخلبهوبیندمیرادعوتمانِ کارتنگهبان... شوم
!استترهیبتباوبزرگترهمسخاوتِ سفید
ُ دربههکتزئیناتیوهاچلچراغوسالنزیباییبه! ... گرفتهروسالنيهمهجمعیتِ هیاهويشویممیساختمانوارد

باویستادهاکناري... بینیمشمیبلاخره... ببینیمراسخاوتتاچرخانیممیچشم... شوممیخیرهشدنآویختهدیوار
. ..آیدمیطرفمانبهوبیندمیراما... هستهمرادین... شودنمیمايمتوجه... استصحبتمشغولنفريچند

ماهبرواشخندونچشمهايوزندمیلبخنديرسدمیمابهوقتی...شنوممیگوشمِ کناررابردیاپرصدايِ نفس
...دوزدمی

:گویدمیسرحال
!اومدینشدخوب،بودرفتهسرامحوصله... زیباِ خانموآقابرسلام-

؟اومدینکی: گویدمیودهدمیخشکیِ سلامبردیا
؟دیدینروهخامنش... اومدیمشماپايِ پیش-

!اتوناجازهبا... اشپیشبریممیخواهیمالانولی،نه–بردیا
وماتِ صورتبهوگردوندمبرمیراسرم... کندپیدااشونبینراهخامنشتارفتجمعیتِ طرفبهوکشیدرودستم
...کنممینگاهدوختهچشمرفتنمانبهکهرادینيخیره

...کننگاهروجلوت: غردمیخشمبا
؟چته... کنديجاشازُ دستم: گویممیوکشممیبیروندستشازتنديبارادستم
...بیافتراه: گویدمیلبزیرواندازدمیبهمتنديِ نگاه
وغدايلحظه... آرومايلحظه... دهدمیماهیتِ تغییرومیکندعوضرنگهیچرابشرایننمیکنمدرك"اصلا
...افتممیراهدنبالشبهوندارمايچاره... ! مغرور

میرااموقتی... رفتهفروبغلشدر"تقریباهمنیلا... انداختهراهخندهکرکرزنانهجمعیدرکهبینممیراهخامنش
... !متعاقبشهمنیلا... شودمیبلندمبلِ رويازوزندمیکریهلبخنديبیند

: گویدمیواندازدمیبهمايلحظهچندنگاهیوبردیابهکوتاهیِ نگاههیزشچشمهايبا
... !اومدینخوشخیلی... بودیممنتظرتون! آوردینتشریفبلاخره،زیبازوجبهبه-
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...گوییممیتبریکنیلابهرووکنیممیتشکري
.ممنونم: گویدمیايپرعشوهِ صدايبا
وبلندِ اسلب... میکنماقرارکردهپیدامکارروباهبهعجیبیِ شباهتاشکشیدهچشمهاياینکهبه،غلیظِ آرایشبا

بودکردهعجمسرشبالايگیرهچنديوسیلهبهرارنگشطلاییِ موهايوکردهتنشبراقِ سفیدِ رنگبهايدکلته
...

...کنیدپذیراییخودتوناز... ایستادیدجوريهمینچرا-هخامنش
وندکمیپررولیوانیدوبارِ پشتيخدمه... رویممیاستسالنيگوشهکهباريِ طرفبهوزنیممیلبخندي
با... نمکمینگاهشتند... شودمیقاپیدهدستمازکهبکشمشبومیخواهمومیدارمبررایکی... گذاردمیجلویمان

!نیستتوِ مناسب: گویدمیجدیت
!بکشمشبوخواستم... خوردمشنمیهمگفتینمی: گویممیوکنممیاخمی

میکنماساحسرانگاهشسنگینی... ریزممیآلبالوییِ آبخودمِ برايوزنمشمیکنار... میگذاردجلویمپرتقالیآب
اپدشقمیدستمازخورممیکهقلپیک... شوممیخوردنشِ مشغولوزنممینیشخندي... کنمنمینگاهشولی

حطقشربتُ لیوانمگر... کنهکاريهمچینتونستچطور... میشوماشخیرهمبهوتومات... خوردمیرواشتهتاو
! ...خوردمنوِ دهنیِ لیوانکهبود

!چسبیدخیلی: گویدمیواندازدمیبالاابرویی
ِ آبازهمراخودشلیوان...گیرممیفاصلهازشکمیو... ریزممیخودمبرايدیگرلیوانی...میکنمنگاهشحرصبا

...شودمینزدیکموکندمیپرآلبالو
تیحرکیهتوو... باشدکردهگیرپایشانگارکهطوري... میکندپرتمنِ جلويروخودشو... پایدمیرواطرافش

...ریزدمیامسینهوسرِ رويرودستشتوِ شربتِ تمامشدهحساب"کاملا
لیو... دهممیتکانرولباسم،کندمیمورمورمشربتِ خنکی... عقباندازممیخودمووکشممیبلنديـنهـِیــ

گاهشنبلنديِ صدايوگلایهازپرِ نگاهبا... کنماحساسبدنمِ رويروشربتِ شدنروانشودمیباعثکارماین
؟کنینمیجمعحواستوچرا: گویممیوکنممی

...بهمونزدهزلنگرانیباکهبینممیکنارمروهخامنش... شوندمیامونمتوجهمهمونهاازجمعی
!شدهچیلباستببیناوهاوه... پرواشدهچی-
...بپرسیدایشوناز: گویممیوکنممینگاهروبردیاحرصبا

؟بودتوِ کارجانبردیا: گویدمیوکندمینگاهش
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شربتالان،کردمنمیروبوسیدنشهوسوشدنمیخوشگلانقدراگر: گویدمیوکندمینگاهششرمندگیبابردیا
... !بودلیوانمِ توي

باو... ماندمیبازبشراینِ وقاحتهمهاینازجوريهمیندهانم... کنممینگاهشاومدهدرحدقهازِ چشمهايبا
... !آوردهدرکجاازدیگهُ اینگویممیخودم

اندازیدمیخودمهايجوونیِ یادمنو... هاجوونشماِ دستاز: گویدمیوخنددمیقاهقاهبلنديِ صدايباهخامنش
...نمیداریدبرشیطونیازدستهماینجاحتی... 
ات... میرمدنیااونبههیزهممرگِ لبتامیگفتِ بهتر؟هاشجوونیفقط... گویممیوزنممیپوزخنديدلدر

سرمبدمقراراومدهپیشِ اتفاقتاثیرِ تحتراخودماینکهبراي! ... بودبستهپشتازروشیطونیهرِ دستهمالانش
حرفهاينایولی... بودامونبرنامهِ جزءشربتشدنریخته... کنممیبازيدستمهايانگشتباواندازممیپایینرو

!بودبرنامهازخارجبردیايوقیحانه
؟کنمچیکارلباسهااینباحالا... شدخراباممهمونی: گویممیمظلومانهوکنممیبلندروسرم

...کنممینگاهشثابتو...کندمینگاهمثابت... شوممیخیرهبردیايچهرهبهناراحتو
وردینآمیسرهمدیگهبلاییچهنبودمعلوم،نبودشلوغبرتونودوراگه... روهمدیگهخوردینخبِ خیلی: هخامنش

! ...
...گیردمیروسالناشقهقههدوبارهو

شخودمرداینازتروقیح... کشدمیتیرشدنشونگشادازچشمهاميحدقهومیخورنوولچشمهامعصبیهايرگ
!بود

،خونههببرگردیم... شدهکهِ کاريحالا! ... بیارمطاقتتونمنمیخوشگلیکهبس،عزیزمکنمچیکارخب–بردیا
؟بمونیاینجاتونینمیکهاینجوري

"عاواقحرفهایشولی... نبودکاردراحساسیکهچندهر... شودمیجوريیهدلمزندمیکهحرفهاییوصداشِ تناز
!بودزننده

...گیرممیگازلبموحرفهاشِ شرماز
روبرویبشعجوخیرهچشمهايباکنممیبلندکهراسرم... شودمیفشردهمردانهوگرمدستیتويدستمیکدفعهکه

بیشایشینماشهمهاینهاکهکندباورتوانستنمیکسیهیچ... رفتیممیپیشاحساسیداشتیم"واقعا... میشوم
... !نیستند

... !ندارهامکان! بریدخواهیدمینیومدههنوز... بریدمیذارممنمگه... بابانه–هخامنش
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بمونماینجاتونمنمیوضعوسراینبامن... هخامنشآقايمیکنمخواهش: گویممیوکنممینگاهشدرماندگیبا
... !خونهبرمباید... 

تلباسواونجابريمیتونی.. .هستهمنیلاِ اتاق... اینجاهستاتاقهمهاینخبِ ... اینمشکلتاگه–هخامنش
!کنیعوضرو

یچهربزنمدستبهشوننیستخوبهمجاننیلاهايلباس... کنمعوضکهندارملباسمنولی... ممنونم–من
...نگیریماینازبیشتررووقتتونوبریمبهترهپس... انشخصیباشه

جداِ مدکیهضمندر... بپوشهکدومشودونهنمیکهدارهلباسانقدرنیلا... کنیدمیتعارفچرابابااي–هخامنش
... اضرنحجلوشهالباسجدیدترینکنهارادهاگهنیلابعدشم... کنیاستفادهاونهاازتونیمی... دارهبندآكلباس
...کنعوضرولباستبروونباشجاشاوننگران

؟چیهنظرتجانبردیا... وااللهدونمنمی–من

... !کنیعوضاتاقهاازیکیتويرولباستبهترهپس... کننداصرارانقدرنیستخوبنظرمبه–بردیا

...هستمبرگشتتونِ منتظرکهبریدپس... شدحالا–هخامنش
.شویممیخارجپذیراییِ سالنازبردیاِ همراهبهومیکنیمتشکريلبخندبا

هايپلههالِ طرفدو،چرخونیممیکنیمشروعروامونتجسسبایدکهفضاییِ دورچشممونوشدیمهالوارد
ياقهوهِ درچپدستبالايطبقهنیلاِ اتاقهخامنشيگفتهِ طبق... دارندراهبالايطبقهبهکهانمارپیچی

...مداریتوجهبهشماکهاستچیزيآخریننیلاِ اتاقولی... رفتیمهاپلهِ طرفبه... استشدهکاريکندهِ رنگ
کنیمروعشروجستجوبایدکهفهمونیممیچشمباوکنیممینگاهروهمدیگه،رسیممیکهساختمانِ اولطبقهبه
...رفتیممسیريیهبهکدامهروشدیممتفرقهماز... 

مطالعهاتاق.. .میکنمبازرودیگريِ اتاقدرجلوترکمی... استدستشوییسرویس... گیرممیرواتاقدريگیرهاولین
.. ! .مهمونهاستبرايیدكِ اتاق"احتمالا،استمعمولیخیلیخوابِ اتاقیهمیرماشروبرويِ درِ طرفبه... است
انگاردرشِ قفل... استفایدهبیولیمیکنمامتحاندوباره... استقفلدرولیگیرممیروکناریشِ اتاقيگیره

فاصلهمیک...! کوچکدرزیهازدریغولیببینمروداخلشِ فضايبتونمتاکنمپیداروسوراخیتامیشمخمِ ... لمسی
! ...کردبازشنمیشهجورههیچ،میشمخیرهدربهمشکوكوگیرممی
میکنهمجبورمپاییِ صداينکردهبازرواتاقِ درهنوزولی... میرمبوددادهروآدرسشهخامنشکهدريِ طرفبه

ایستاده! ... ودباشتنباشههاخدمهانگاربرايکهمخصوصیلباسکهچینیِ دختریه... میگردونمبرروسرم... بایستم
؟دیگههمینهخانمنیلااتاق: میگمانگلیسیبهوزنممیبهشکمرنگیلبخند... بودزدهزلبهمو
... بله: میگهومیکنهنگاهمتعجببا
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!بودبلدانگلیسیحداقلکهمیکنمشکرروخدادلدر
خامنشهآقاي،رومریختهشربت،کهبینیمی: میگمومیکنماشارهلباسمبهوزنممیمصنوعیلبخنديدوباره

...کنمعوضلباسموخانمنیلااتاقبرمخواستن
!چپیِ دست.. اتاقههمینبله... آها: میگهومیشهراحتخیالش

... !کنیدمیکاراینجاشما: میگمپایمومیرواطرافمکمی
!بزنمهااتاقبهسريیهاومدم،اینجامهايخدمهازیکیمن،بله-

میکنهارهاشابروبا... میادطرفمبهکهبینممیرووحشیِ چشمجفتیهچینیدختركِِ پشت... اندازممیبالاابرومو
ِ !امنچیهمهمیفهمهکهمیزنمآرامشرويازلبخندي... ؟چیهقضیهکه
ظرمونهمنتهخامنشآقاي! نکرديپیدااتاقوعزیزم: میگهدارهلببهلبخنديکهحالیدرومیشهرددختركِ کناراز

!هامیشهتمومدارهمهمونی... 
!همینه... کردمپیداچرا: میگمومیکنماشارهاتاقبه
... میشمواردشمعطلیِ بدونو

...میکنهقفلشوبندهمیسرشِ پشتُ در
؟کرديقفلُ درچرا: میگمتعجببا

!اتاقتبیادکسیلباستِ تعویضِ موقعکهنمیخواهی: میگهواندازهمیبهمسفیهیاندرعاقلنگاه
کهییکشوکمدي... میکنمبازروکمد... میرمگرفتهرودیوارِ طرفیککهکمديِ طرفبهعجلهباونمیگمچیزي
داپیبهمیکنمشروعومیشهگشادشدنچیدههمکنارکهلباسخروارهاازچشمم... جدانبخشسهداخشِ فضاي
... !نظرمموردلباسِ کردن
؟گذاشتنکاردوربیناینجانظرتبه: میگهآهستهکهمیکنماحساسگوشمِ دمروبردیا
؟باشنگذاشتهکاردوربینخانمیهِ شخصیخوابِ اتاقتوتوننمینظرتبه: میگمبرگردماینکهِ بدون

...میدهادامهاتاقِ حولجستجوشبهوگیرهمیفاصلهازم
لبخندبودونروشهنوزکهمارکیبهومیکنمبازشون... میگیرهروشدهبستهدورشپلاستیکیکهلباسچندیهچشمم
سوتهالباسِ جلفیازسرمولی! میکشمبیرونروتاچنداونومیزنمهمبهدستمو! ... بندنآكاینهاپس... میزنم

بنديدوباقطفلباسيتنهبالاکهبینممیروبعدي... نداشتپارچهلباسِ کمرتاکهبوددکلتهاشیکی! ... میکشه
لباسآخرینامیدينابا... داشتروبندسینهیهحکماشبالاتنهگفتمیشه... شدهوصللباسِ پشتبهنازكخیلی
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مشکیِ گرنبهماکسیِ حریرِ لباسیه!.. نمیرسهبدكیکیایننظربه... چرخونمشمیدستمتوومیکنمبازهمرو
بسته"املاکمولایییقهِ صورتبهلباسِ پشتویقهولیِ ... ايحلقهاشآستینکهگورخريهايخالشبیهسفید
!بهترههیچیاز: میگموبالااندازممیهاموشونه! ... است

... !بودشبِ لباسِ مخصوصبودشدهکارروشکههاییاکیلبا،بودقشنگلباسش
...بودگذاشتهسرشرويآرنجشووبودکشیدهدرازتختِ رويبردیا... اتاقِ حولچرخوندمچشممو
!کرديشروعهمروتجسسیچهماشااالله... وقتیهنباشیخسته: گفتمزدموکمرمبهدستمو

گهدیهايآشغالآتکلیُ ناخنِ سوهانُ لاكورژکوهیه! ... بگردماتاقواینِ چی: گفتپوزخندباحالتهمونتو
!خانمیهِ اتاقتااستآرایشگاهِ شبیهاینجا.. ؟رواش

...کنمعوضلباسموخواممیبیرونبروحالا،باشه: گفتمخوردمواموخندهولیبودگرفتهامخنده
!دارمچیکارتوبامن... کنعوض-

خوامنمیدیگهباشزود! ... "عمرا... هاه! توِ حضوردراونم... اینجا... ؟کنمعوض: گفتمکردموریزچشمهامو
!بگهپرتُ چرتمرتیکهاونبازکهبکشهطولبودنموناینجا

!بکنهاموندربارهخوبیِ فکرکهدادیمطولشکافیياندازهبهولی: گفتُ زدپوزخندي
...نداریمازیاديِ وقت... شوبلندخبخیلی: گفتمدادموتکونراستوچپبهسرمو

وديمیکردقتکمیاگه: گفتُ کرداشارهبوداتاقيگوشهیهکهدريبهچشمشواشکشیدهدرازِ حالتهمونتو
!اتاقیهیهخودشواسهکنعوضاونجابرو! ...میکرديپیداروحمومدر،اتاقِ دورچرخونديمیروچشمت

خودمِبودنعجولاز... کردمنگاهببینمشکهبودمنچرخوندهروچشممحتیمنوبودگوشهیهکهدريبهتعجببا
اشمتوجهبودماشعتیقههايلباسِ کردنپیداِ هولکهانقدر... دونممیچه: گفتمپرروخیلیولیشدمکفري
... !نشدم
دبومولاییکهاشیقه... ؟!کردنیعوضچهولیکردمعوضرولباسم... رفتمحمومِ طرفبهوگرفتمرولباس

باشهشدهنچرپکهلاستیکیِ مثلحالموبودشدهکشیدهگردنتاکمرازکهدراززیپییه... میخوردزیپً حتماپشتش
وشستمنسکویییهِ رويکلافه... نداشتايفایدههیچولی... بالابکشمشبتونمخودمتاکردمتقلا! ... گرفت
؟...کنمچیکارحالا... ! افتادماگیريعجب... سرمروگذاشتمدستمو

لباسهی... ؟میکنیچیکارتواونهستمعلومهیچ: شنیدمرواشعصبیِ صدايکهنشستماونجاچقدردونمنمی
!نمیکشهطولانقدرکهکردنعوض
... !بدهاجازهلحظهچند: گفتمکلافه
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!نمیشدجورههیچببندمشمیخواستمجوريهر... شدمدرگیرلباسمزیپباوشدمبلنددوباره
...میامً بعدامنبروتو: گفتمضعیفیِ صدايباوبرداشتمکردنتقلاازدست

!چتهببینمکنبازدرُ این... بگیاینوکهکرديعلافمهمهاین: زددادعصبی
!اینجاادبیبگوهستچینیيدخترهاوناگه! بپوشملباسوایننمیتونممن،بروکهگفتمنمیشیمتوجهچرا-
....زوددددد! نشکستمشتاکنبازدرُاین! ... آورديدربازيمسخره-
...کردمبازُ درُ کردمهولمیشدتربلندلحظههرکهاشعصبیصداياز

... بهمزدزلُ گذاشتدرِ چارچوبتودستهاشو
..دختـاونمیشهاگه... ببندمنتونستمرولباسمِ زیپخب... خب... ! میکنینگاهماینجوريچرا-

...عقببرگرد: گفتخشونتبابزنمحرفموادامهنذاشت
؟ـیچــ-
!کرديخوردکافیِ قدربهاعصابمو... بریمزودترکهببندمُ زیپخواممیعقببرگردگفتم-
...میکنـکاریشیهخودم... آقانخیر-

قلبم... تمگرفگـُربودبازگردنمتاکمرازپشتمِ تموماینکهِ تصوراز... گردوندبرمخشونتبا... موندنصفهحرفم
گذاشتامشونهرودستشوکهبرگردمخواستم... کردمحسگردنمرويروکشدارشِ نفس... کوبیدمیسینهتومحکم

بهاتاقاینوتامونطولانیِ غیبتکهبریمبیافتراهحالا: گفتخشونتبا... بالاکشیدرولباسمِ زیپحرکتیهباو
!شدهزنندهکافیِ قدر
مبلیِ روي... افتادیمراهسخاوتِ طرفبهوچرخوندیمچشم... بودنمشغولحسابیهامهمون... شدیمسالنِ وارد
...ایستادیمخلوتايگوشه... اومدطرفمونبهوشدبلنددیدروماتا... بودنشستهمیانسالیِ مردِ کنار

؟زداونغیبتکجاشماها: گفتخونسرديباولیبودنگرانچشمهاش
... !بودیمخانماینِ لباسِ درگیر: گفتحوصلهبیبردیا
داشتمشکلاشزیپاونمکردمپیدارومناسبشدونهیهکههموقتی،بودنمزخرفهاشلباسکنمچیکار: گفتم

!

!داشتیدمشکلباهاششمایاداشتمشکلزیپش–بردیا

...بعدبرايبمونهحرفهابقیه... هابچهخبخیلی–سخاوت
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!کردینچیکاراونو: گفتآهستهبعدو

...میگمبهتونً بعداکشیدمسرکییهمن–بردیا

...شددستگیرمچیزایییههممن–من

متوجه،هستايسوژههراحتمال... اینجاهايآدمبهحتی... باشیدچیهمهِ مراقبخیلیمیخوام... خوبه–سخاوت
!میشیدکه

...دادیمتکونتاییدعلامتبهسرمونو
... !باشیمهمدیگهکنارخیلیخوامنمیبریدحالاخبخیلی-
میکردناديشومیشدپخشموسیقیگروهکهسالنِ وسطبهونشستیمهامبلازیکیِ رويورفتیمسخاوتکناراز

!کردمنگاهاشونخوشحالیبهحسرتبا،رقصیدنمیهیاهوییچهبامردم... کردمنگاه
میگههکمیشنومروصداش... بودیمشدهخیرهسالنِ وسطبهوبودیمنشستهسکوتدرهمچنانماوگذشتربعییه
:

... ! بدمآبگوشیسرُ یهمیرمدارممن-
!بروباشه: گفتمبودسالنِ وسطبهنگاهمکهحالیدر

؟!اینبازمخدایا... طرفمبهاومدمیهارقصندهِ وسطازکهدیدمرورادینکهبودنگذشتهرفتنشازدقیقهچندهنوز
!کاراشوناینبامیکنندروانیمنوبلاخرهتادواین... ! نیستبردیاکهمیادوقتیهمدرست... 

!ندارندتشریفاتونغیرتیِ نامزدکهبینممی: گفتُ زدنیشخندي
...میادالان: گفتمسرد

خیلیکنرباو... برقصکمیبیاشوبلند! بشیخیرهوسطبهُ بشینیساکتجوريهمینآخرشتاکهخواهینمی-
!میگذرهخوشبهت

...ممنــنه-
...میشمدبلنجامازمیکنهوارددستهامبهکهفشاريباناخوداگاهومیکشهکشیدهزوربهدستمشدهتمومحرفمولی

!دستموکنول... میکنیکهِ کاريچهاین: گفتمعصبانیتبا
...!بگذرونخوشکمیبیا! ... وسطبهبزنیزلحسرتباجوريهمینکهکنمولت-

...رفتمیراهجلوجلووکشیدمیدستمو
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...سالنِ وسطرسیدیم
فقط،برقصمنزدیکتکهنیستمبدیدندیدانقدرباشمطمئن: گفتالتماسازپرچشمهاییباوگرفتفاصلهازمکمی

... !همین! ببريلذتشادياینازمیخوام
یخواستمهممنشانهآقاُ بودسخاوتپسرکهاینم... رقصیدممیمردابینحتیوجمیعتبینکهنبودبارياولین

!باشهفتمگکهبودالتماسشازپرِ نگاهبرايدونمنمی... کنممخالفتیُبشممعذبکهنداشتدلیلیپس... برقصه
شدهکارروشکههاییاکیلبانمامبدنُ براقگورخريلباس... رقصیدنبهکردمشروعموسیقیِ شادً تقریباِ ریتمبا

،بودشدهامدازهانوبودبلندلباسشولیبودمنازترکوتاهکمینیلااینکهبا،داشتخاصیدرخشندگیتنمتوبودن
!میشداشاندازهشکبیلباسمیکردپاشبهاونکهايپاشنهباالبته

...آوردمیدرغریبیعجیبحرکاتُ میکردلودگی،آوردمیدراداورقصیدمیجلومرادین
ورفتگکمرشازوزدبهمچشمکیرادین... بودشدهمتمایلطرفشبهومیدادتابخودشوباردیوانهداشتپیرزنی
وجذابيقیافهِ دیدنازنکشیدهثانیهچندبهولیکردنگاهشتعجبباپیرزنه،زدزلچشمهاشبهعاشقونهخیلی
شدهگردهتعجبِ زورازچشمهام... کردبغلُ رادینمحکموشدآویزوناشلوچهولبازآبرادینِ فرمخوشهیکل
... !بودن
نجاتدشوخوبودشدهحلقهکمرشدورکهپیرزناستخوانیدستهايازتونستنمیدیگهمیکردکاريهربیچارهرادین

ِ نگرانیوالتماسازپرِ صورت... خندیدمبلنديصدايبایهو... بودموندهبازتعجبازدهنمصحنهاینِ دیدناز... بده
ِ ردوخشونتبادرشتوقويدستیکهبودمشدهدولاکمیخندهِ زوراز! میکردتشدیدروامخندهلحظههررادین
ولو... بودمکردهگیردستهاشِ حصارتومبهوتوماتمنوشدراستقدم... کشوندبالاطرفبهوشدحلقهکمرم

بندنفسمهکبودکردهبغلمسفتانقدر... کوچکِ حرکتیکتواناییازدریغولیکیهببینموبرگردمخواستمُخوردم
؟هستیکیتو... دیوونهکنولم: گفتمخشونتبا...بوداومده

...بگیرآروم: گفتکهشنیدمگوشمدمرواشعصبیِ صداي
مهايچشاونباترسناکشيقیافهِ دیدناز... کردنگاهمنشستهخونبهچشمهايباوچرخوندخودشِ طرفبهمنو

!برداشتمخوردنوولازدستورفتموارلحظهیهاشوحشی
فقط...ایدهمیناتونهمه... ! میکنیاستفادهسوءغفلتملحظهیهازداريخوب: گفتچشمهاموتودوختچشمهاشو

! نرمُ چربِ فرصتیهِ منتظر
...بدمتوضیحبراتکهبینمنمیدلیلیضمندر... متاسفممریضتفکرِ براي: گفتمُ شدمعصبی

ِتختامسینه... میشنخورددارنهامدندهکردماحساسکهطوريکردترتنگدورموحشیانهدستهاشويحلقه
! ...بکشمنفسدرستتونستمنمیحتیفشارشِ زیرازوبودشدهاشسینه
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.... !دیوونهمیکنیامخفه... داري... کن... ولم: گفتمبستموچشمهامو
.. .چیه: گفتُ زدزلتمسخريازپرِ نگاهبا... کردمبازچشمهامو... میشدنپرتصورتمروداغشوتندهاينفس
درجاکرویاهاتِ قهرماناونپس... نیستامونمتوجهکسیهمتاریکیاینتوآخــــی... بدهنجاتتنیستکسی
رفته
با! ... خورهببهشکاهیِ پرکهبودشدهسنگیِ عینولیدادمفشاربهش... بودچسبیدهاشسینهرودستهامازیکی

...میدمتوضیحبرات: گفتمکردموحفظآرامشموپسرفتنمیپیشازکاريزدنزوروزدنحرفدرشت
دندهشدنخوردبابودمساويتنديِ حرفکوچکترین... بودمحصارشتوهنوزولیکردآزادکمیرودستهاشيحلقه
!هام

...میدمگوش: گفتخشونتبا
کارمونبرايًاصلااینومیشدبیشتررادینبااشدشمنیاونجوريبرقصمباهاشکهخواسترادینبگمتونستمنمی

!برقصموسطاومدموبودرفتهسرامحوصله: گفتمپس! ... نبودخوب
؟!باشنآقااونکهجاییدرستاونم-
یناِ دلیلً واقعا... ! بودکردهرعایترواشفاصلهآقاستکهانقدرتازه... بودجمعِ بیناونمخب... ؟چییعنی-

نفسِمسئولانگارکهمیکنیرفتارطوريولی! ... درستمسئولمیتو... امفهمنمیرواتگونهمریضرفتارهاي
!هستیهمکشیدنم

... ! دارمهمدلیلیکارمهربرايً حتما-
؟!دلیلشو-
... !اونهاِ مقابلامنیتتو... هامجنسهمشناختن-

؟!نشناسمتونکهنیستمفکربیانقدر... ! ايبامزهخیلیدونستیمی: گفتمزدموپوزخندي
بهوقتچهیاونهاچون... ؟چرادونیمی... نیستکافیبازمبشناسیهمروهاشونسیستمترینملکولیاگهحتی-

استثناءهالبت... هستپشتشهمچشمداشتییهطرفشونازنگاهیهرهمیشه... نمیکنننگاهالههیهدیدبهزنیک
ِ ... !کلدرحرفمخبولیهستهمهایی

! کرديامخفه... بشینمبرممیخوامکنولم... میکنیشلوغشداريزیادي-
!برقصیشوهرتباهمکمیدارهاشکالیچه... ؟چیواسهبشینی-
!بچسبیمبهمدیگهانقدرنداشتمدوست... بودکردهامکلافهومعذبتنشگرماي... دادفشارمخودشبهو
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... !کنولمحالا... نیستمشکلیبرقصیمآزادانهونچسبیانقدراگه-
هاقورباغهِ لمثنیستمنشانتو! ... نیستمبلدرقصیدنواونجوريمنولی: گفترادینبهکنایهباوُ کردنچینچ

!کنموورجهورجه
قدران: گرفتمحرصبا... نمیکردحسابروخودشجزکسیهیچمتکبريپسره... زدمزلچشمهاشتوخشونتبا

... !شاهکاريکه"واقعا! ... ايقورباغهيوورجهورجهمیگیروشادِ رقصیدنکهفکريکوته
...نگفتچیزيوزدلبخندي

وپهنيسینهرودستم... بودصورتشمتريمیلیچندتوصورتموبودشدهپیچیدهتنگدستهاشحلقهتوکمرم
صیدنرقمیهمکنارشاديباآزادانهکسیهر... کردمنگاههارقصندهبقیهبهوبرگردوندمصورتمو... بوداشمردانه

ادینرچشمم! میکردمنگاهبهشونحسرتبابودشدهپیچیدهدورمکهبودممارييحلقهتوايطعمهِ مثلمنولی
ودشخازترسالوسنکمپسريِ کنارحالاکهپیرزنبهوزدلبخندي... بودرقصیدنِ حالدردختريباکهدیدرو

...همانادستهاحلقهشدنترتنگوهماناخندیدنولی... گرفتامخندهباز... کرداشارهرقصیدمیداشت
يبراهاتخنده! ... بیاددراتنالهفقطکهمیدمفشارتانقدر... همینهاتحق: گفتکهکردمجمعدردازصورتمو
...کننگاهم... ! منبرايهاتاخم،ِ دیگرون

...نمیخوام-
...میگمبهتکننگاه: گفتخشمبا

!شديناراحتآخی: گفتُ زدلبخنديدیدکهرواخممازپرِ صورت
تمتونسنمی... نیومدخوشماشخیرهِ نگاهازولیدوختمبهشچشمهامو... میشدخوردهامدندهداشتفشارشِ زوراز

ايوشتیگً نسبتاُ فرمخوشلبهاي... افتادلباشبهچشممکهکردمپایینسرموناراحتپسکنمنگاههمرواطرافم
ردمکغلطیعجب... نمیشدقطعآهنگچراخدایا... میکردمتوجهلباشبهنزدیکانقدرکهبودبارياولین... داشت
.. .میشدزهرمآقااینِ وجودبارفتممیکهاییمهمونیهردونمنمی... بودشدهخطیخطاعصابم! ... رقصیدماومدم

!
؟میخواددلتچیه-

؟چییعنیکهکردمنگاهشگنگیباوکردموبالاسرمو
...بالاستاینچشمهاماطلاعتِ محض: گفتُ زدکجیِ لبخند،بودشدهشیطانینگاهش

حواسم"اصلامن... پررويپسره... بودمکردهزوملباشروکهبودوقتخیلیپس... گرفتمگــرُحرفشازلحظهیه
داخ...! بودايدیگهِ جايحواسمُ فکربعدشولیشدملباشيمتوجهلحظهچندبرايدرسته... بودايدیگهِ جاي

!کرديزهرمارمرومهمونیاینکهبردیاندهخیرت
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...وشـــساکت: گفتمخشونتوتنديبا
شدنشلدستهاشکهدادمهلشوگذاشتماشسینهِ تختفشاربادستموبودعجیبهمخودمبرايکهقدرتیباو

کلافهودادمنجاتدستهاشازخودموهرحالبه... کنهولمکهخواستخودشیاوبوددستهامفشارازدونمنمی... 
...رفتممبلیِ طرفبه

وحرکاتازداشتمهنوز... کردمپاكروبودکردهپرصورتموروکهعرقیتندتندوبرداشتممیزرويازدستمالی
! ...وقیحيپسره... سوختممیاشزنندهحرفهاي
خودشرايبآبمیوهلیوانی...بودنوشیدنیازپرکهمیزيِ طرفبهرفتمیداشتلببهلبخنديبا... چرخوندمچشممو
برگردوندمرومووکردمریزچشمهامو... کردغافلگیررونگاهموطرفمبهچرخیدیهو...خوردشجرعهیهو... ریخت

فگیکلاسرازپوفی... بودکردهاحساسرونگاهمسنگینیهمشاید... شدنگاهميمتوجهکهشدچیدونمنمی... 
...رفتمفکربهسالنکفِ سنگفرشبهخیرهوکشیدم
ابروشوتايیه... کردماحساسخودمرويرواشخیرهچشمهايوآوردمبالارونگاهم... شددرازطرفمبهايآبمیوه

!بردارمکهکرداشارهدستشآبمیوهبهوبالاداد
... برگردوندمروموحرفبی
.. بگیرش-
خورمنمی-
...بپوشیروهخامنشهايلباسدفعهاینبشیمجبورکهبریزمروتهمروشربتایننکنکاري-
...زدقهقههبعدو

وردستممچ... برمکهشدمبلند! خوردمیخونموخونداشت... ! پررويپسرهبودشدهسرخوشخودشواسهخیلی
...شدمخیرهسالنمهمونهايبهتـخَمواخمباومبلروافتادم... مبلِ طرفبهکشیدشوگرفت

جویناازبیشترتامیرمدارممن... اومديچیواسهاینجانرفتهکهیادت،کنبازاخماتو... ايبچهولوسکهً واقعا-
!نکرديترمتشنجرو

ودباومدهروییچهبااشوقیحِ حرفوشکنجههمهاونازِ بعد... کشیدمآسودگیِ رويازنفسی... رفتوشدبلند
!بودنشستهکنارم
زیباسفیديطبقه7ِ کیکیک... شدیمجمعکیکِ دورهمه... بیارنروکیکمیخوانکهکردناعلامبعدلحظهچند
کیکِبزرگچاقويکهحالیدررونیلاعلاقهوعشقباهخامنش... بودشدهکاررنگطلاییتزئینیهايگلباکه
؟ببُرم: میگفتُ میکردنگاهروجمععشوهباهممکارنیلاي... میکردنگاهبوددستشتو

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

١٩٩

ازرپنگاهیباايگوشهیهسخاوت! میشدممواجهباهاشونبییشتراومدمیبدمهازنجوراینازچیهر... ایششش
هاينگاهابوبودایستادهپدرشکنارً تقریبارادین... دیگهِ جايذهنشوفکرولیبودجلونگاهش... بودایستادهغم
... بودادهایستغرورباکنارمسینهبهدستوبودآهنیِ چسبمعمولِ طبقهمبردیا... میکردامکلافهاشوبیگاهگاه

!
نديلبخوکنارشرفتهخامنش... شدبلندسوتودستصداي... بریدنروکیکودادنرضایتروباههخانمبلاخره

کنندهکرهاسوتودستِ صدايدفعهاین... کرددرازجلوشکلیديیهو...بوسیدرولبشوقیحانهوزدبهششیطانی
؟چیهِ کلیدبدوننکهبودنمنتظرهمه... بودشده

روخونهیناکلیدمنولینمیشهابرازکادوییهیچبانیلابهعشقمکهچندهر: گفتُ کردجمعیتبهنگاهیهخامنش
امنشهخچشمهايتونوريِ مثلنیلاچشمهايِ برق... ! کنهقبولهاشکاستیوکمباعشقموحداقلتامیدمبهش
... !هخامنشِ بغلانداختخودشووکردبازهمازجلفخیلیدستهاشو... شدتابیده

اینِ فکثیِ بازياز! ... باشهشدهپیرسالچندبرايانگارکهسخاوتِ داغونِ صورتروشدکشیدهچشممخودآگاهنا
؟چرا... چراخدایا... گرفتمبارچنددلدرو... بوداومدهدرحرصمروزگار

سخاوتِ کادوي... میزِ رويگذاشتنروکادوهاشونهمبردیاوسخاوت... میدادنروکادوهاشونیکییکیهامهمون
!بودخریدهسخاوتخودرودوشونهرخبکه... بودطلاِ دستبندیهمنوبردیاِ کادويوبودطلاِ زنجیر
...شدخداحافظیِ موقع

همینهمما! اینازبهترچی! بشهقطعارتباطشمهمونیاینباندارهدوستگفتوکردتشکرحضورمونازهخامنش
... !خواستیممیرو

خودتِ براي... میادبهتخیلیلباس: گفتُ کردنگاهمنیلا... موندپنهانمنجزبههمهِ دیدازسخاوتِ تلخِ لبخند
!باشه

!بپوشمرولباستمجبورشدمکهببخشید: گفتمظاهريشرمندگیبا
نممطمئ... شداتاندازهکهخوشحالم... کنمچیکارشوندونمنمیکهدارملباسانقدرمن... عزیزممیکنمخواهش-

...اومدنمیبهمانقدرپوشیدمشمیمناگه
!میکنیمقایسهباهامخودتوکهمنیياندازهحدُ توتوآخه! استخوانیِ روباهاومدنمیکهمعلومه

!دارياختیاري: گفتمزدمولبخندي
...افتادیمراهخونهِ طرفبهوشدیمماشینسوار
**
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! ... چپِ سمتدریکوراستسمتدردوبودبستهاتاق3! اینطورکهپس: گفتوانداختبهموننگاهیسخاوت
؟بردیاکرديچیکارروهامیکروفون..! هااتاقاینبودنمهمیعنیاینو
میشدمخبرباهادوربینمحلوخونهامنیتازاولباید... کنمریسکً فعلانمیخواستم،نذاشتمکارروکدومشونهیچ-

تاچندیه... بذارمکارشونبخوامکهنبودنهمخاصیهاياتاق... کنمپیداروجاشوننتونستمبودکموقتچونکه
ُ اشهبهااتاقتوکههاییدوربینِ طریقازاینکهاحتمالچون! نشدمهااتاقِ واردالبته،غیرهوخوابومعمولیاتاق
... !بودنتوشمشکوکیچیزوبودخلوتخیلیکهايانباري... کردجلبنظرموانباريیهولی... بودزیادبشمدیده

اهايجگذاشتنشونکارباشنقفلمهمهاياتاقوقتی،نذاشتیکارروهامیکروفونکهکرديخوبیِ کار–سخاوت
ذهنهکمیخوانهاايحرفهوقتهاخیلیمیرسهنظربهمشکوكخالیانبارياینولی... ندارهبرامونايفایدهدیگه
اونیولِ هخامنشِ کاراتاقاشونیکیً حتما...نباشهتوشهیچیشایدبستهدرهايهمینً مثلا... کننمنحرفآدمو

طولانی.. ! .دفعهاینِ مثلنهولی،کرداشونبررسیبهترورفتاونجابهدوبارهبایدفقط... دونمنمی! ... دیگهدوتاي
ایدب! ... وصلهاشخونهبهکهدارهزیرزمینییادالانییههخامنشخونهکهمیدماحتمالمن! ... ترشدهحسابوتر

یهینکهااشخلاصه... میدنانجاماونجاکهکارهاییازاينمونهحتیوبگیریدعکسیاوفیلمازشوکنیدپیداش
!ببینمچشمهاشوالتماسِ رنگکهمیخوامازشآتویی

ودوروبرايکهداریملازمهمامنیتیتجهیزاتسريیهو... کمترهخطرش... اشخونهبریمبایدشبانهپس–من
! ...کنهحفاظموناشخونهازخروج

ترینمهماولِ باراگه! ... بهترهبشیدعملِ واردزودترچههر... میذارماختیارتوندرداریدلازمچیهر–سخاوت
...میشهعالیکنیدشناساییروهاشبخش

؟فرستیدمیاشخونهبهتجسسبرايرونفرچند–من

میذارممنیتیاِ گروهخونهاطرافِولی... بشهبیشترریسکشکهکنمبیشترروعدهنمیخوام... تادوشمافقط–سخاوت
!کنهچکرواتونمحلسیمبیُ ردیابباکه

نیمکشروعخونهِ نگهبانیازبایداولبشیمخونهِ واردبخواهیماگه... کردمچکروحیاطشوخونهاطرافمن–بردیا
ترسیدساتاقکاونبهاگه... کنترلشهتوحیاطامنیتیهايدستگاهيهمهصددرصدومیرسهنظربههممجهزکه
باشهدهشگذاشتهکاردوربینحیاطشِ دورتادوراینکهِ احتمال! ... میشهترراحتکارمونبندازمشونکارازوکنمپیدا
...کنیمعملتردقیقبایدپس... زیادههم

...کنیمتلفوقتهمروزیکخوامنمیحتی،بشیدعملِ واردامشبهمینمیخواممن–سخاوت

؟ِ شدنیکاراین... اونجاهخامنشِ بودنباولی–من
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ویلايهبرفتهشکاربراينیلاباهخامنشصبحامروز... بشیدعملیاتِ واردامشبخواممیهمینبرايمنم–سخاوت
...بدیمانجامروکارمونتونیممیکهِ فرصتیبهترینامشب... اونجاستروامشبً مطمئناو... شهرازخارج

ينقشهحتیو... امنیتیهايگروهوهاماشین... داریملازمکهتجهیزاتی... ؟چیهاوسیلهولی،خوبه–بردیا
!بشیمعملیاتواردکهباشنتکمیلبایدهمهُ همه... گروهاعضاييبقیهباامونشدهحساب

اماشارههیبافقطرواشونروزترینبهازوسیلهنوعهمه... نیستمدستگاهُ دمبیمیکنیفکرهمهااونقدر–سخاوت
هماتونامنیتبرايگریزايحرفههايموتوريوامنیتیهايگروهوماشین... انآمادهاینجادیگهساعتیهتا

یگهدساعتیهتاکهکارييجلسهیهمونهمیفقط! ... کنمآشناتونباهاشونبایدکهدیگهِ تجهیزاتوحاضرن
...میدیماشتشکیل
کارهاخیلیشبتاماوبودصبح10ِ ساعت... بیروناومدیماتاقازعجلهباسههر... موندنمیباقیگفتنبرايحرفی

بردیا.. .کردیمامتحانروهاوسیلهورفتیمتجهیزاتیهاياتاقبهسخاوتِ همراهبه... میدادیمانجامشونبایدکهبود
...ندیدمشومیهافیلمتوفقطکهايحرفههايوسیله... داشتنتازگیمنِ برايولیبودآشناهاشونخیلیبا

مرديزادیدنشونتعلیممشغولورسیدنموردنیازهايوسیلهنکشیدههمساعتیهبهحتیسخاوتيگفتهِ طبق
سکوتردکهمیدادتوضیحروراهکارهاوروشجدیتباچنان... شدیمبودبستهپشتازروبلندشِ موهايکههیکلی
،فتیمرخونهجلساتِ سالنبهسخاوتِ همراهیبههاوسیلهباآشناییازبعد... میدادیمگوشدقیقفقطونشسته
نوعهمه... سخاوتيگفتهبه! ... ترسناكً تقریباوجدیدهاییچهرهبابودننشستهمیزدورتادورمردهاازجمعی
یدهدتعلیمفقطکهغیرهوايحرفهکارهايرالیگریز،هايموتوري،هاتکواندویی... بودنشدهجمعتوشايحرفه

نظرمونومیکردمکثیحرفهاشِ بین! بودیمگوشسراپاهمهوزدمیحرفسخاوت... بودنبزرگهايعملیاتي
شدهآمادهوتنظیمچیهمهوکشیدطولساعتی3ِ حدودجلسه... میکرددادنتوضیحبهشروعدوبارهوپرسیدمیرو

بهشونراديایترینجزئیوکوچکترینبدونوبرسنشدهتقسیمامونبینکهکاراییبهتاشدنمتفرقجمع... بود
...بدیمسروسامون

دادیمجايامونپشتیکولهتوروداریملازمکهروتجهیزاتیوهاوسیله.. ایمکردهسیاهپوشروخودمونوشدهشب
رواشوخروجیوروديهايراه... کشیدیمروهانقشه... کنیمپیداراهاشخونهبهباشههمجوريهربایدامشب... 

تويزیادِ مهارتکهبردیاِ وجودباولیدارمعصبیِ استرسکمی... هستنخونهِ اطرافامنیتیِ گروه.... کردیمچک
پس.. .دقتهباِ ... استعدادبا... سختگیره... راحتهخیالمکمیدونهمیروهادستگاهازاستفادهِ طرزودارهموارداین
ِ روزروزام! ... نیستاینفقطولی... کنمراحتکارمونموفقیتازخیالموحدوديتامهارتشيپشتوانهبهتونممی

خاوتسکهاعتماديباید... بدمنشونروتوانستنمِ دلیلباید... بدمنشونخودموبایدمنکهِ روزي... برامِ مهمی
کهِ باريناولیاین... میکنهفرقامدیگهکارهايباکاراینولی...میکشمعصبیپوفی! ... نبرمبینازروکردهبهم
میاندرونجونمِ پايحتییاو...بیارهبرامونپشیمونیکلیکهبیافتهاتفاقیِ ممکنلحظههرکهمیشمجاییِ وارد
ویچیمپمیهمتواخمهاموومیکنممشترودستهایمِ ... نابخشودنیانگاريسهلوپرتیحواسکوچکترین... باشه
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ارادهدرتقکردهبازيسخاوتازغیرنفرچندِ زندگیبانیستمعلوموُِ کثیفیوپستِآدمچههخامنشاینکهِ یادبه
... !میشمترراسخدارمروانجامشِ قصدکهکاريبرايومیشهترقويام

پیشایرانبهبرگشتنوامونموفقیتِ معنیبهبرسهسرانجامبهزودترپروژهاینوکنمتمرکزکارمرويچقدرهر
...میکنمنگاهِ دستشتوهايوسیلهکردنچکِ مشغولکهبردیابهومیکشمآرامشِ ازروينفسم... امخانواده

؟کنیممیحرکتکی-
ارايکتوانقدرِ بعیدزنیکاز... استمردانهً کاملااتروحیهمیکنماحساسگاهی: میگهُ اندازهمیبالاابروهاشو
!باشهداشتهاشتیاقآورمخاطره

ِ !ایرانبهبرگشتنموپروژهاینسرانجامیاشترینمهم... دارهدلیلتاهزاراشتیاقم-
...شدکارشِ مشغولدوبارهُ کردمکثلحظهچند... کردنگاهمثابتُ گرفتبالاسرشو

ِ داخلننگهبا... ایستیممیهخامنشِ درِ جلويتاریکیِ کنجتوايگوشهوکشیممیروصورتمونمشکیِ روکش
بردیا.. .دارماسترسکمیدارهکارشتوکهدقتیوتوجهاز... شدهخیرهاشمحافظتیِ مانیتوربهدقتباواتاقکشه

بیمهیِ صدايباايترقهیکدفعه... میدهتکوناستخونهدیوارکنارايً تقریباکههامونگروهیهمبهروسرش
یشنمدیوارهاازرفتنبالاِ مشغولنفرشونچند... ایستادناونجاامونتیمهايگروهیهمازنفرچند... میشهمنفجر

... کننتوجهبهشونهخامنشهايگروهمیشهباعثکاراینولیدارهِ زیاديریسکواننمایشیکهچندهر... 
ریزنمیخونهازهخامنشِ افرادازگروهی... میارهدرصدابهروخطرِ زنگسراسیمهکهاستنگهبانرويماِ چشم
موتورهايسواربرسندبهشوناونهاتاولیبرندمیهجومهستندیوارازرفتنبالاِ مشغولکهمرداییِ طرفبهوبیرون
لحظهدچنبرايمردها،میکنندحرکتآورسرسامسرعتیباومیشنشدهپاركخیابونِ نزدیکیدرکهفرارايحرفه

تعقیببراياستمعلومکهسیاهیهايماشینباباراینولی... میگردنندبرخونهبهدوبارهومیکنندنگاههاموتوريبه
!انشدهگرفتهنظردرگریزو

مکانامسیرهااونبههاماشیندسترسیکهمیرهپیشبرنامهِ طبقباچیزهمهوراحتههاموتوريازخیالمونماولی
... ردنبگشهرِ دورتاکردیمسرگرمروهاگروهازتعداديماوشدهانجامموفقیتبابرنامهِ اولِ بخش!... نباشهپذیر
باننگه... بشیمعملِ واردکهماستِ نوبتحالا! ... باشیمدادهانجامروکارهاازخیلیبایداشونبرگشتتاولی

برایشهکشدیدبازخواستیباِ مساويطرفشازانگاريِ سهلکوچکترینکهدونهمیخوبورسهمینظربهدستپاچه
ستپاچهدگاهی،نشستهمانیتورِ پايهمچناننگرانیبا! ... بندازهخطردرروزندگیششایدونیستآیندخوشهیچ
پاورچیناورچینپنداریمکردنتلفبرايوقتی! ... میشهخیرهدقتباجلوشِ مانیتوربهنگرانیبادوبارهولیمیشهبلند

نکردنیباوریسرعتبابردیا... میدمتکیهدیوارِ تخت... میریمپیشرنگسیاهِ درِ طرفبهومیشیمکندهدیوارکنجاز
آژیريدوبارهِ زدنِ فرصتحتیکهبینممیرانگهبان... میشهخونهحیاطِ واردورودمیبالاسیاهِ درازفرزخیلی

میادطرفشبهسرعتباکهمیشهخیرهسیاهپوشِ مردبهشوکهاتفاقبودنناگهانیوسرعتهمهاینازو... نداردرو
برواهايگرههمموقعهمونحتی... میشودبازکوچکیِ ترقیهبادروشودمیشلیکايحرفهکنیخفهاسلحه... 
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یمعقبکمینگهبان... استمحسوسبرامسیاهشِ نقابپشتازمعروفشِ پوزخنداونواشوحشیچشمهايبا
بامشکیِ رد! ... رودمیساعتهچندخوابیبهمیشهگذاشتهدهانشرويکهدستمالیباکهکشدنمیثانیهبهولیرود

مونمبمنتظرشايگوشهکهمیکنداشارهبهم... شوممیحیاطِ واردسرعتباومحتاطانهمنوشودمیبازايدکمه
وشاندهنصندلیشرويرانگهبانسیاهپوشِ مردکهمیکنمنگاهاتاقکیبهومیدمتکیهدیواريِ کنجبهخودمو... 

...باشدمانیتوربهخیرهانگارکهمیدهدشجايطوري
رندشتدِ حیاطِ طرفبهخیزنیموگیرهمیرادستم... زنهمینفسنفس... میشهمحلقبهمومیادبیروناتاقکاز

همکناراتاقکچندصورتبهکهانباريبهدرختانِ انبوهِ پشتوکنیممیعبوردرختهالابلاياز... میریمپیشاش
عکساتچندوآوردمیدرکیفشازدیگرکوچکیدستگاه... میکنهروشنروردیابدستگاه... رسیممیانشدهچیده

دهشحسابومهارتباکهدقتیوسرعتبهدلدرمنورویممیپیشجلوبهدوباره... گیرهمیمختلفهايزوایهاز
...میکنماشتحسینمیکنهعمل

.. !.شدواردشنشهخاصیکارکنانجزکهشدهنصبجلویشلمسیدستگاهیکهایمایستادهآهنیدريِ جلوي
درختهالايهلابقبلیِ جايبهوکنیممینشینیعقبکمیودونیممیدستگاهِ جلويروموندنمونِ بودننتیجهبی
...میگردیمبر

: گفتُ انداختبهمنگاهی
...برگردمتاباشجاهمین-

درفقطویشهمتلقیاضافیوقتیسوالیُ حرفکوچکترینحتیکههستیمموقعیتیدر... نیستپرسیدنسوالجاي
کهجاییتاشوممیخیرهرودمیانبارهاِ پشتِ طرفبهکهاششدهسیاهپوشِ هیبتبهومیدمتکونسرموجواب

!بشنمحوچشمهامِ جلوياز
یستنهمراهمِ سیاهپوشِ مردازخبريولیشدمخیرهانباريرفتهروُ رنگدیوارهايبهثابتکهاستايدقیقهچند

...
انهمردوقويدستیوشودمیحلقهکمرمِ دوردستیثانیهچندِ عرضدرامشدهخیرهنگرانومبهوتکهطورهمان

ردنکتلفِ وقتِجاي... نداردايفایدهولیمیکنمتقلا... میشنگشادتعجبزورازچشمهام... بنددمیرودهانمدور
گیردیمروپاشوشودمیخیزنیمکهزنممیپاشبهمحکمپامباگرفتدتممحکمپشتازکهطورهمان... نیست

چاقويتیزولیگیرممیدفاعیِ حالتوزنممیضربهچند... نیستمشخصتاریکیتواشچهرهولیمیگردمبر... 
یمگلومِ جلويروچاقوشوگردوندمیبرم... ماندنمیدادنمانجامبرايکاريمیکنماحساسکهگلومِ جلويرو

یشپتاریکیوکوچکِ انباريِ طرفبهشدهپنهوندرختکلیِ میونکهدیگرراهیازکهکندمیمجبورموگیرد
بهباريانِ تاریکیتورودستم... افتمنمیولیمیخورمسکندري... دهدمیهلمومیکندبازلگدبارودرش... بریم
رشسِ پشترادر... میدمناسزارومُعلقِ عجلمرداینوخودمبارهزاردلدر... میدمتکیهانباريِ کثیفُ دارنمدیوار
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گلومِجلويچاقویشتیزيکهحالیدرومیکندجدادیوارازرادستم... شنوممیرووحشتناکشيخنده... بنددمی
نبارياِ تاریکیتو... بنددمَمیمحکمزمختومحکمطنابیباوکشاندممیايصندلیِ طرفبهگرفتهنشونهرو

کردهواردانباربهروسوییکمِ نورشدهروشنبرقتیرهايوسیلهبهکهپنجرهازبیرونِ نورفقط... نیستمعلومچیزي
یمزلبهشخیرهنگاهیباوکشممیپوفی... زندمیروچشمهایمدستشدرچاقويبراقی... شودمینزدیکم... 
ِ آب... کوبدمیامسینهدرواردیوانهقلبم... بدمانجامخودمِ نجاتبرايفکريبایدمنوایستادهجاهمان... زنم

بررسیروانبارفضايفکرموچشمهامباجونمِ نجاتِ درگیرهمچنانوبازمنمیروخودمولیمیدمقورترودهانم
نمیسرازمياناشیگرایانهِ حرکتهیچوامنشستهخونسردخیلی... بدمنشونروترسیدنمواسترسنباید... میکنم

ِ روکشسرعتبه... شودمیترمنزدیکومیشهآورترچندشلبخندش! .... کنهترممحدودوبشهعصبیکهزنه
چهرهوابدتمیاشچهرهبهسوکمنوري... ببینمشبهترتامیکنمترریزچشمهامو... میداردبرصورتمازرواممشکی

شدهیخکوبمچشمهايکهآشنایی... نداشتماشدربارهتردیديکوچکترینحتیکهآشنایی... میشناسمروآشناشي
!شناسممیگرفتهنمِ آشنايناانبارياینتوچیزيهرازبهترروخندانشو

رواشخندهازپرصدايوماندمیبازدهانم... کنندپارهرواطرافشهايرگنزدیکندتعجبزورازچشمهاميحدقه
رقعدستهایم... مونهمیثابتانشدهمیخکوبچشمهایمِ رويچشمهایششیطانیِ برقکهچشمهاییباروبرویم
عزیزمهچی: میگهحرارتباگوشمِ دمکهشنوممیروصداش... زندنمیدستهایمنبضآشنایشيچهرهازومیکنند

... !شديشوکه... 
وگیردمیروانبارِفضاياشقهقههِ صدايومیکندنگاهگردمهمچنانچشمهايبهوزندمیآوريچندشلبخند
: ...میادحرفبهدوباره

...گرفتیروحالمدرازتُ تلخِ زبونباتوولیاومدخوشمازتدیدمتکهلحظههمون... کوچلوخانمدونیمی-
همتوودادهتکیهصندلیِ پشتیبهدستهاشو... نشیندمیرویشمخالفِ حالتبهروبروموکشدمیايصندلی

...ریختههمبهروروانمنیشخندش... میکندنگاهناباورمهمچنانيچهرهبهوکندمیقلابشون
ینهسبهردِ دستحالبهتاکهمنیبرايو... زديمیامپسهمچنانتوولیبشمنزدیکبهتخواستماونازبعد-
کارياتنهتوولیبیارمدستبهرواتیخیِ دلاونباشهکهجوريهرگرفتمتصمیم... شدتمومگروننشدهزدهام
دونیمی... وقتهیچ! ... ندیديرواحساسمپرهاينگاهوقتهیچ... بودحضورمومنبهتوجهیبیمیکرديکه
...؟چرادونیمی... اومدنخواهدونیومدهخوشمتوياندازهبهزنیازوقتهیچمن

اتوشیگوسرخلباي... گذشتازشنمیشهجورههیچکهاتزیباییِ خاطربهاول: گویدمیدوبارهوکشدمیپوفی
ِ ...خاطربههمبعد... لرزونهمیدلمو

!فطرتپستشوــهخف: زدمدادايعصبیصدايبا
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شاید.. .نبینروآرامشم... اسیريمنِ چنگتوباشهحواستکوچلوخانم... اُُ ا: گفتُ انداختبالاابروشوزدولبخندي
؟... !شدفهمشیر! نزنیالکیزرانقدرُ بديگوشحرفهامبهبهترهپسباشهطوفانمِ قبلِ آرامشاین

...!برسهذهنمبهفکريفرصتاینتووبدهادامهحرفهاشبهتامیشمخیرهبهشخشمبا
خیلی. ..اومدخوشمازتبودکردهاتنیافتنیدستکهاستحکامتوهاسرسختیِ خاطربهدوم... گفتممیداشتم-

دستتهبکهمیکردترترغیبلحظههرمنواینوبوديهمسردُ مغروربوديزیباخیلیاینکهِ عیندر! بودجالببرام
...بیارم

! ودتیخُ منمفقطکهجایی! ... اینجاازبهترکجاحالاو: گفتُ خندیدچندشیِ صدايباوچرخوندانبارِ دورچشمشو
...باشیمداشتهسرخريهیچاینکهبدون...ببریملذتهمدیگهازهاساعتتنهاییُ تاریکیاینتوو

؟کرديخیانتسخاوتبهچرا... چرا: گفتمکردمونگاهشنفرتبا... کردمپرتصورتشروشدتبارودهانمآب
...بگودلیلشو؟چرا

...میکنهمعجزهبرامهمدهنتِ آباینحتی: گفتکردُپاكدستشِ پشتباصورتشو
یکنهمحالمبهفرقیچهدیگه... کنگوشخوبپسخبخیلی... بدونیخواهیمیپس: گفتايعصبیِ صدايبا

...متنفرمغرورشُ مرداینازچون،نبودمسخاوتِ گروهتواولازچون! ... فهمیديروهافهمیدنی... 
؟متنفريسخاوتازانقدرچرا؟چراولی-
؟کنمخدمتسخاوتگروهبهبایدهستعزیزمِ پدروقتیچرا-
... کهنیستاینمنظورت... منظورت... ؟چییعنی.. چی-
ِ ... همون"اتفاقاچرا-
...هخامنشیِ پسرتو... تویعنی-
...کردتاییدسربا
هداشتسخاوتِ زنازقبلزنیههخامنشگفتنبهمکهجاییتا... ؟چطورولی... ندارهامکاننه... نمیشهباورم-

...تووقتاون... بوددادهطلاقاونمکه
دبوگرفتهقراربزرگهخامنشهمینِ تجاوزموردکهبودمظلومزنیمنمادر... اشمپنهونیِ زناولینازمنچون-

وبزرگمن... میکنهبزرگتنهاییبهمنومادرم... پذیرهنمیرومنومادرموقتهیچولی... میشهباردارمادرم... 
منومادرمبههاشتوجهمیدهطلاقروزنشوقتیپدرم... گیرهمیرووجودمتمومپدرميکینهو... میشمتربزرگ
متنفرزنشوسخاوتازموقعهمون... شدهاشخونهِ خانمسخاوتزنکهبینیممیناباوريباولیمیشهبیشترکمی
اگه... مشداطرافیانميهمهانتقامصدددرکهجاییتامیشهترپررنگدوبارهپدرمومرداینازانتقاممخشمومیشم
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نمیقامانتِ گیردرانقدر... گرفتمنمیدلبهکینهانقدرهممنچسبیدمیدستیدوروزنشوداشتعرضهسخاوت
مادرم... !ببخشمروزنشوسخاوتنتونستموقتهیچ... بودماومدهکنارشرایطمباتازهکهبودموضعیتومن... شدم
دقوقتیچندازبعدمادرمچونباخترنگشوزودخیلیآرامشاینولیبودگرفتهآرامشکمیپدرمهايتوجهازبعد
اومدم... دارمرومُخربیهحکمبازياینتومنحالاو... همه... مقصرنهمه... ؟کیهتقصیراینهاهمه... مرُدوکرد

... رواتلعنتیِ غروراونوتوحتی... روچیهمه... روسخاوت... روپدرم... کنمنابودروچیهمهکهپدرمگروهتو
! ...بیارمدرروزجراینيهمهتقاصبایدمنوشدهنابودامزندگیُ من! ... فهمیمی
...نداشتمکاريباتوکهمن... منچراولی-
من!... زديمیآتیشيلحظههرازبیشترقلبموبودممتنفرازشهمیشهکهغروريواتزیباییباتو... نداشتیچرا-

!!!!!وواینوووفهمیمی... ـقعاشــ... بودمشدهعاشقت
...میشدترمنزدیکلحظههرکهشنیدممیگوشمِ کناررواشعصبیهاينفس... بستمچشمهامواشنعرهبا

...زدمجیغیخوردامشونهبهکهدستش
مریضهقدرانولیشدهظلمبهششایدکهروانییه... مریضیتو... باشنداشتهکاريباهام... کثافتبهمنزندست-

ببینیرورامشآِ رنگتونینمیوقتهیچ... بگیريانتقامتونینمیوقتهیچتو... کردهپرنفرتُ کینهروقلبشکه
رسینمییجایهیچبهگرفتنانتقامباتو! ندارهآرامشبرايجایی... شدهپرانتقاموکینهازکهقلبیباشمطمئن...
...

نابودهکنیستمهمبرام: گفتکثیفشِ احساسازپرصدايباگوشمدم...بودکردهکلافهاشریتمبیهاينفس
خوردمعنتیلدنیاياینازکافیِ قدربه! .... باشمنداشتهدادندستازبرايچیزيکههستمنابودکافیِ قدربه...بشم
لمودغرورشوزیباییِ یادباشبهرکهبینهمیروجیگريِ دختریهچشمهامالانمنِ ... نـمَونباقیازمچیزيکه
میدمقول.. .بگذرهبدبهتنمیذارمعزیزمنترس... میشهآشوبدلمبهشنزدیکیباکهدختري... کشیدمیآتیشبه
... !نیاددردتکه

...آورددرلرزهبهروانبارکهزدمجیغیچنانناخودآگاهبردکهکمربندشبهرودستش
...زمینروشدمپرتاشسیلیباوصورتمتوزدمحکم
پس،نهکپیدارواینجاتونهنمیجونوريهیچ... نزنالکیِ جیغ: گفتوگلومِ دمگذاشتروچاقووکردبازطنابمو
!ببريهملذتتونیمیحتیو... میشهکمترهمدردتاینجوريبیاییراهباهامکهبهتره... باشهراحتخیالت
... بودنهرفتکجابودمگرفتهیادکهتکنیکیوفنهمهاونپس... بودممیقويباید... نبودکردنتلفوقتِ جاي
زلبهشآشکارخشمیباوکردمحبسامسینهتورونفسم... بودنرفتهکجاداشتمتمرکزيوخشمهمهاونپس
...گرفتمدفاعیِ حالتبهجلومدستهامودمو
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ازخیلیوتحتیکهاستادي... ايکاراتهِ استادیهِ مقابلالانتو... ! داريخندهخیلی: گفتُ کردترسناکیيخنده
اینوضعیفيجثهاینبانظرتبهولی!... درستخوبهکارت... دارنرواستخدامشدرخواستازشخارجهکشوراي
جثهوناکهبلاخره... میشیخستهکهبلاخره... ؟چقدربگوبهم! ... بیاريدوومتونیمیچقدراتتکنیکیحرکات

؟نمیکنیفکراینطور... میشنخورداممحکمدستهايزیرضعیفتي
عیدبهیچیمریضآدمایناز... کنهروانکاويجوريچهبودبلدخوب... میکردترمعصبیلحظههرحرفهاشباداشت
ِ زورازحتی... بودکردهامتحانروقدرتراهکارهايهمههدفشبهرسیدنوبرايبودکردهکورشانتقام... نیست
مرموزشهاينگاهاونچرا... نکردمشکبهشوقتهیچچرا! ... بودشدهتبدیلايحرفهِ آدمیهبه،خشموانتقام

دمکشیمیپسپانباید.... آوردممیکمنبایدمنولی... ! ندیدمرواشنحسِ وجودوقتهیچچرا... ! نکردمدركرو
علاوهوآوردمدستبهروتعادلمدوبارهپس... بشکنمزودکهبودمنیومده... باشمضعیفکهبودمنیومدهاینجامن... 
...کردمحرکتجلوبهمتوالیوارضربهدستهايتکنیکبامجددمِ گرفتندفاعیِ حالتبر

...عزیزمممماتمتشنهکهجلوتربیا... ! نمیاريکموقتهیچ... میادخوشماینتاز: گفتُ کردچندشیيخنده
اتحرک... دستحرکات... کشیدمیکنارراحتیبهومیخوندروحرکاتميهمهولی... رفتممیجلووزدممیمشت

کوچکترین... هیچچچچوبودنهیچولی... کردماجراروبودمبلدکهچیهر... تمرکز... تعادل... دورانیحرکات... پا
ولی... تمرفطرفشبهوارریتمدوبارهوبرنداشتمتقلاازدست... میکردنگاهحرکاتمبهپوزخندباوزدنمیايضربه

طرفمبهوردست...میکردمنگاهشهوتشازپروخونسرديچهرهبهوزدممینفسنفس... نداشتتاثیريکوچکترین
یکزاکمتردروچرخیدپشتمدورانیحرکتیهباکهشدچیلحظهیهدونمنمی... زدمپسشتنديباکهکرددراز
خیلیحرکاتتاینبادونیمی: گفتشهوتازپرصداییباوآوردگوشمدملباشووگرفتپشتازدستهاموثانیه

!شديترخوشمزه
...شنیدمنمیروهمشدنشکوبیدهدیگهحتیکهطوريشدمنفجرامسینهتوقلبمکردماحساس
آورشچندشهاينفس... دادفشارمخودشبهوکردحلقهکمرمدوررواشدیگهِ دستوگردنمدورگذاشتدستشو

ودبوسیمحکمروگردنم... بودشدهحلقهدورممحکموقويخیلیدستهاشولیکردمتقلاوشنیدمگوشمدمرو
دايصکهگرفتمگازمحکمروگوششوگذاشتمامونبینِ حائلدستمو... رومانداختخودشوو... زمینروانداختم

جیغ.. .آوردهجومگردنمبهوحشیانهکهانداختمصورتشبهتفی... زدصورتمبهمحکمیِ سیلی... اومددراشنعره
باظهلحاونمنو... انبارِ کفروافتادوشدکندهجاازمهیبیصدايباانباردریکدفعهکهزدمپاودستکشیدمو
اشسینهيقفسهکهدیدممیرواينشستهخونبهووحشیِ چشمجفتیهفقطانبارازبیرونِ روشننیمهِ فضاي

توشاسیاهپوشوبلندهیبتبا... میشدجابهجااشکردهمشتدستهايهايرگ...اومدمیپایینوبالاشدتبه
...زدمینفسنفسوبودایستادهدرچاچوب
؟؟؟؟........ اااااها؟؟؟... آشغاااالمیکرديیغلطـچهداشتی: گفتکهشنیدمرومانندشنعرهصداي
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رومازدستشیهبا... بودیمتاریکیتوزمینِ کفکهمابهرسیداینکهتا... شدترنزدیکونزدیک... اومدجلوتر
یمالخونصورتبهدرچارچوبازکهنوري... دیواربهکوبوندشو... شدصورتشبهمحکمیِ مشتوکردبلندش

...کردمشخصسیاهپوشمردبهرواشهویتبودتابیدهاششده
!سعید... تو... تو: گفتوشدخیرهبهشمتعجبچشمهايوناباور... ضعیفصداییبا

الیحهمینتوِ عینهمخوشگلهپروا... ! آرهنداشتیانتظارشو! کرديتعجبچیه: گفتوزدآوريچندشِ لبخند
...بودشده

ِ ورتصبهروگستاخشنگاه،کردتفرودهنشتوِ خون... شدخفهصداشدهنشتومحکمیِ مشتشدنکوبیدهبا
!دوختمیزدنفسنفسخشموِ هیجانازکهمقابلشِ مرد

...آشغاااااااالکنمپشیمونتاومدنتدنیابهازتابیارروزنماسمدیگهباریهفقط... دیگهِ باریه-
شمخوقدرتباانقدر... میشدنکوبیدهفطرتپستاونرويُ سرتوکهبودبردیاِ واردیوانهومحکمهايمشتو

...دیدممیمحالروبودنشزندهاشعصبیوقويهايمشتِ زیرکهمیزد
... میزدصورتشوسرروواردیوانهومیکردبلندشدوبارهولی... میشدخمفشارزورازدستهاشِ زیر... میزدمشت
بااشعصبیوخوردهگرهابروهايوبودنشدهقفلهمروهاشدندون... نمیدادبهشهمکشیدنآخفرصتحتی

حمایتشبه.. .بودنشبه... بالیدموجودشبهکهقهرمانی... بودساختهناپذیريشکستِ قهرمانیهازشبلندشِ هیبت
...چیزشهمهبه... اشمردانگیِ قدرتبه... بودنشناجیبه... مسئولیتشِ احساسبه... 

!بودمنکردهافتخاربودنشبهانقدروقتهیچمنوبودامهمخونهکهبودمشدهمرديخشمهمهاینِ مبهوت
ردهکپرُدهروصورتشکهخونیبارِ زیرصورتش... شکمشتومیزدمحکمزانوشکردنخمبا... گرههايمشتبا

کهرصیحانگار... میزدنفسنفسوکوبیدشمیهمچنانسیاهپوشِ قهرمانولیبودرفتهحالاز... نمیشددیدهبود
خواهش: تمگفضعیفُ گرفتمرواششونهورفتمطرفشبهلرزاندستهاییبا... نمیشدخالیوقتهیچبودوجودشتو

!خوردهکتکمرگِ حدتااون... زدیشکافیِ قدربه... بسهمیکنم
سفیديمنِ خداي... چشمهایش... برگردوندروسرش... بوداششدهمشتوقويدستهايتوجونشبیِ جسد

شدهقفلهايدندون... اشخوردهگرهابروهاي... اششدهمنقبضِفک... بودقرمزيِ رنگهرازسرخترچشمهایش
ُ دزپوزخندي...پایینافتادنوخوردنسرهاششونهِ رويازدستهامکهطوريبودساختهترسناكايچهرهازشاش

؟بذارماشزندهمیخواددلتخیلی: گفت
ورتشصبهبودکردهمتورمروصورتشرگهايکهخشمیوشدتبابارآخرینبرايوبرگشت... کردمنگاهشحرفبی

...زمینروافتاددستشتوِ جانبیِ جسدوشدنشلدستهاش... کوبید
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بودماجزعبهشکردننگاهازحتیوبودنشدهسستپاهام... بودگرفتهلرزتنمتموم... لرزیدمیهیجانِ زورازقلبم
نگاهموبرگشت... نداشتمروشدنبازخواستِ طاقتدیگهوبودمشدهسست... بودمخوردهضربه... بودمشرمگین... 

رپنگاهکهبودماونیازترضعیف... بزنمحرفیکهبودماونیازترجونکم... چرخیدصورتمروچشمهاش... کرد
بیپاهاموشدبلندهقمهق... باشمداشتهرونگاهشِ طاقتحتیکهبودماونیازترخسته! ... ببینمروبارشملامت

هبوشدمفشردهمحکماشمردانهوکلفتبازوهايِ دورنرسیدهزمینبهولی... زمینروافتادموشدنسسترمق
بیِ رزوازکهدستهامحتیکهبودمضعیفانقدر... دادفشارمخودشبهُ کردبغلممحکم... شدمکشیدهبالاِ طرف
مردانهِ تنِعطروبودمرفتهفروگردنشِ گوديتورمقبی... بیارمبالابودمنتونستهروبودافتادهامتنکنارحالی
کهديمرِ بغل... بودمرفتهفروامنیتشپرِ وجودتوکهبودممرديِ بغل... میکردمهقهقبوییدمومیولعبارواش

ازوودبمنناجیِ حکمکهمردي... ! کنمتکیهبهشتونممیچشمداشتیهیچبدونبودکردهثابتهاشحمایتبا
ِ صدقوبودماشمردانهِ بغلتوهنوزمنولیگذشتايدقیقه... بالیدممیبهشجونمناجیبرايشدنشانتخاب
شآغووزوربه... حمایتشبه... قدرتشبه... تنومندشبازوهايبه... داشتماحتیاجبهش... نداشتمروازشجدایی
هرازهکروقلبشِ ریتموبودمبستهچشمهامو...میشدمجدابایدولی... بشمجاازشتونستمنمیمننه... گرمش
بودمفتهرفروگرمیوامنازپريخلسهیهتو...گرفتممیآرومُ شنیدممیجانوگوشباروبودتردلنوازبرامآهنگی

...بودکردهپرُرووجودمتموماشآرامشکه
کردنتیداپِ قبل... کشیدهطولکافیِ قدربهموندنموناینجا... برگردیمبهتره: گفتُ کردجدامخودشازآرومخیلی
...اینجابهمیگردنبردارنهخامنشافرادکهدادنخبربهمهابچه
همیناگه... کنیمچیکارشاینو: گفتمشدموخیرهسعیدِ جونبیِ جسمبهوپایینآوردمآرومسرموحرفشتاییدبراي

!میرهلوچیهمهبمونهجا
...!ببرمشخودمباخواممی... دونممی-
! ... طرفایناز: گفتُ پاییدرواطرافشبودیمرفتهبیرونانبارازکهحالیدروانداختشاشدوشروحرکتیهبا

...ببندهمروروکشت
ِ احتمالحیاطايهدوربیناینولی: گفتمآهستهخیلی... رفتمراهپاورچینپاورچینآرومخیلیدنبالشکشیدموروکشمو
ینمیکنفکر... دوشتروآقااینِ جسمهمحالاومنيجثهوتويمردانهيجثهاز... بکنهروکردنمونشناسایی

...
چهنگوً اهشاخو... انداختمکارازروهادوربین... باشمنکردهاینجاشوفکرکهنیستماحتیاطبیانقدر... نباشنگران-

!نیستوقتشالانکهجوري
کولهاز... مکردیحرکتنگهبانیِ طرفبهوبالیدمامنیتشپرِ وجودبهدوبارهونگفتمچیزيدیگهدادموتکونسرمو

يحهصفِ جلويبستهچشمهايبابدبختِ نگهبان...! میشیمخارجخونهازداریمکهدادخبرُ آورددرسیمیبیاش
رنگییمشکِ ونِ طرفبهوشدیمخارجدراز... بودموندهوقتساعتییهاشبیداريبرايهنوزوبودنشستهِ مانیتور
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ِ وقتهمشایدیاو... نگفتنچیزيکهداشتنروسعیداومدنِ انتظارانگار،دادیمهابچهِ دستبهروسعید... رفتیم
رکتحواريدیوانهِ سرعتباون! ... بپرسندازشچیزيکهنبودبردیايخوردهگرهابروهايِ دیدنبااياضافهِ حرف
!کردیمحرکتدادروآدرسشبردیاکهگاراژيِ طرفبهشبانهماوکرد
امونشینماسوارشهرازدور"تقریباگاراژيیهتوهاگروهازعضوچندِ کشیکوسعیدجاننیمهِ جسمگذاشتنازبعد
...کنیممیحرکتخونهِ طرفبهوشویممی
...استآورکلافهماشینِ طولانیِ سکوت...گرفتهدوهر... پکریمدوهر

میکنماحساس... شدهامیدناازمبردیامیکنماحساس... ضعیفممیکنماحساس... کردمخرابمیکنماحساس... داغونم
رونهمیواردیوانهسرعتیباکهبردیااخمازپريچهرهبهرومیدموقورتبغضمو... ندارمدادنانجامبرايکاريدیگه
نگاهش.. .میکشهموهاشلايدستیکلافگیباگاهیوگذاشتهماشینپنجرهبیرونرودستشِ آرنج... میشمخیره

...دارهروهمیشگیسردومغرورصورتهمونولیجلوستبهمستقیموتیز
:گویدمیوبیندمیرونگاهمسنگینی

؟نیستمدیدنیانقدر-
... منبردیا-
... ندارمروهیچیيحوصلهالان... میکنمخواهش-
... میشمدیوونهدارم.. بزنمحرفبایدمنولی-
؟منازتردیوونهنه... ـههـ-
...من... نبودممقصرمن-
...اینوفهمیمی... بزنمحرفیاشدربارهخوامنمیولی... دونممیروچیهمه... دونممیآره... آره-
ندارمتوجزروکسیاینجا... بزنحرفباهاممیکنمخواهش... میشمخورد.. میشمآبزجرازدارممن... چراولی-

لهکسرویهوجوريچهدونمنمی... مرموزهانقدرعوضیيپسرهاونکهنفهمیدمچرا"اصلا... بدهگوشدردامبهکه
...وشدپیدااش

...زددادعصبانیتبا
؟؟؟؟؟یفهـمـنمی... نگووووچیزي-
...میرممیدارم... شدمخوردمن... کنمفراموشتونمنمیرولحظهاون... تونمنمیولی-

...دبلنـ،زدداد
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؟؟؟هاااا...... ؟میشیمتوجه... بگیچیزياتفاقاونِ مورددرخوامنمی... ! ايزندهکه"فعلا-
میبایدمنوبودزورگوهمهنوز... بودعصبانیهمهنوز.... بودسردهمهنوز... بودمغرورهمهنوز... نگفتمچیزي
دلداريهبمن... میدادمالتیامروامتیکههزارِ قلباینباید... زدممیحرفباید... تونستمنمیولی... چشمگفتم
... !کنمگریههايهايبغلشتوکهداشتمروکیشبِ وقتاین... داشتماحتیاجهاش
... !بیرونبردمنوچیواسهروزاونعوضیاونامفهممیحالا: گفتُ شکستروسکوت... شدآروم

؟چیواسه-
؟چیهیمتاینتوتادومايوظیفهکهبکشهازمحرفمیخواستمستقیمغیر... دربیارهتادوماکارازسرمیخواست-
!بوديگفتهبهشهممنجلوياینوکهتوولی-
خوادبکمکازماگهوکردگیرکارشتواگهوسکرتهخیلیکهداهبهشايوظیفهیهسخاوتمیگفت... ولیآره-

خواستمیجورایییه... بدهانجامبرامونبیادبردستشازکمکیهراونمقبالشدر... ؟نهیاکنهحسابرومتونهمی
!بدهبهمدوستیِ دست

؟داریمايوظیفهچهکهگفتیبهش؟گفتیبهشچی-
؟بچهیاکرديفرضمخر: گفتوانداختبهمتنديِ نگاه

...کردمسکوت
!همین... بدمبهتقولیتونمنمی"فعلاگفتمبهش: گفتُ دادادامه

... آها-
...گفتمبهشروبودگفتهبهمانباريتوکهسعیدِ زندگیِ ماجراييهمهبعدو

؟شدخوببراموننظرازیهولیگفتُ انداختبالاابروشو
؟چی-
خیلی...بودمینهبیاریمگیرامشبتونستیممیکهآتوییبهترین... بردیمپیعوضیيپسرهاینِ هویتبهاینکه-

رهانتقامبرايپسرشو... خودشانتقامِ خاطربههخامنش... میکنهبازجاسخاوتِ گروهتوهخامنشپسرجالبه
عجب...بودنخوردهدستروجورایییه... بودنخوردهروظاهرشِ گولهخامنشهموسخاوتهماینجا... دوشون

فوذنپدرشکارتوورفتهپیشانقدر"مطمئناِ ... خوبیيمهرهبرامونولی! عوضیاینبودهخالیوخطهفتمار
ازهتربچی... ! ماتورتوانداختخودشو،خودشدستهايباطعمه... کنهروشنبرامونروچیزاخیلیمیتونهکهکرده
توکهکنهیماجیرپسرشوهخامنشدونستیمنمیکهِ اینایمبفهمداشتیمدوستماکهخوبیينکتهیهولی! این
دشفرستمیخودشيخواستهباروپسرشمیکنهفکرهخامنشکهطوريبیارهدرکارشازسروبرهسخاوتِ تیم
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میکهاینجاستپس! اونجامیرهخودشِ انتقامبرايوندارهسخاوتازخوشیدلهمعوضیاونِ خودکهحالیدر،
!سخاوتهِ دنبالبههخامنشهنورونیستدلیلبیسخاوتِ بودنمحتاطایمفهم

؟خبرهبیهخامنشِ پسرِ هویتازسخاوتنظرتبه... آره-
!میشهمشخصفردا! ... نههمشایدو... آرهشاید: گفتُ کردمکثی
ِخوابچراغ... شدیمخونهِ وارد... کردبازُ در... آورددرروکلیدش.. شدیمآسانسورِ واردکردیمپاركکهروماشین

دهزدستشو... کردمنگاهشنگران... گفتلبِ زیرآخیوکردتوهماخماشو... ایستاددرِ جلويوکردروشنروهال
...بودایستادههمونجاوکمرشبهبود

؟میکنهدرداتجایی: گفتمشدموترنزدیکبهش
! نیستمهمیِ چیز: گفتنالهبا"تقریبا

...رفتاتاقشِ طرفبهو
ِ ...خاطربه"حتما... ؟آره.... میکنهدردکمرت: گفتمُ رفتمطرفشبه
...!بودکولمروکهِ عوضیاونِ لشتنِ خاطربه... آره: گفتعصبانیتبا
؟میخواهیشِ ... دردبرايدارمویکسپمادیهمن-
...اتاقمتوبیارشخبخیلی-
...رفتاتاقشِ واردو
ِ وقتحالا... آوردمدرروویکسِ قوطیبودمآوردهخودمباایرانازکهبزرگیِ چمدونازورفتماتاقمبهعجلهبا

اگه... میدادمروهاشحمایتِ جوابباید... بوداومدهسرشمنِ خاطربهبلااینباشهچیهر... بودکارشجبران
یکنممفکرلحظهاونبهوقتی... بودمدادهدستازروناموسمالانتا... ؟میکردمچیکارمننمیشدپیداشموقعاون

همراهمروبردیاکهدونستمیچیزيیهدایی"واقعا... اومدسرمبلاییچنینچطور... بکشمخودمودارمدوست
باهامغرورشباهمیشهبردیادرسته... ! مردیکِ حمایتمحتاج... ضعیفجنسی... زنمیک"واقعامن... بودفرستاده

مایتحپشتشکهگیرهمینشاتجاییازرفتارهاشهمه... کردمعادتهاشتنديهمینبهمنولیمیکنهرفتارتند
ِ !پشتمکهباشمممنونشبایدمن... بشمدلگیرغرورشازنبایدمن... دارهروهاش

ینا... میشماتاقشِ وارد... توبیا: میگهکهمحکمشِ صدايباوزنممیدربهضربهچند... میرماتاقشطرفبه
یمهنفضايِ ... روشننصبهاتاقشِ دیواربهکهخوابیِ چراغفقط.. میشماتاقشِ واردحضورشباکهِ بارياولین

،ِ ستشدايآبمیوهِ لیوانکهحالیدر... پوشیدهمشکیشرتیتی... استدهندهآزارکمیاتاقسکوتازپروتاریک
وتِ قوطی... گردونممیاتاقِ حولروچشممومیشممعذبنگاهشاز... میکنهنگاهمخیرهوایستادهتختِ کنار

...میرمطرفشبهومیدمفشاررودستم
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میذاردشوچرخونهمیدستشتورولیوانِ ... اشآبمیوهينیمهنصفهِ لیواناشدیگهِ دستوِ کمرشبهدستشیک
؟نمیشینیچرا: میگهخونسردومیزيرو

...گیرممیطرفشبهروپمادِ قوطیومیشمترنزدیک
... ! میکنهکمُ دردپماداین... بیا-
؟خب-
! کمرتبهبزن... ؟چییعنیخب-
؟چطوريوقتاون-
... !دیگهبزنشجوريیهخب... ؟چطوريچی-
نمینمخبکه... بشنزدهدورانیِ حالتبابایدبشهآزاداشگرفتهعضلاتُرگبخواداگه... کهنیستزدنفقط-

....کشیدمیشماروزحمتشنتیجهدر... بکنمروکاراینتونم
... !ندارهامکان؟بزنمپمادکمرتبهمن... ؟ـیچـــ-
... کنیممیعملبیمارُ دکتریهِ عینضمندر... کشیمیخجالتانقدرکهنیستمنامحرمکهمن... دارهاشکالیچه-

؟هستحرفیبازم
ِ مقابلاونم...بمالیپمادکمرشبهاتاقیتاریکیوتنهاییتوو... بخوابهلختنیمهجلوتمرديسخته"واقعا... سخته
می... ! جوريچهولی... کنمعملدکترِ مثلبایدمیگه.... گرفتهشکلوجودشتوامنیتماحساسهاتازگیکهمردي
اشیمنطق"تقریباحرفهايباولی... بدمانجامروکاراینتونمنمی... نمیشه... خوامنمینهبگمبهشبازمخوام
دلدرو... بایستممقابلشبودکردهناموسمِ حفظِ مقابلکهکارياونازبعدتونستمنمی... نبودکشیدنکنارجاي
!شودبازموقعبیکهدهانیبرنفرینگفتم
!باشه: میگمضعیفوتختشکنارايصندلیرويمیشینمآروم

یکنمماحساسهمرونگاهشسنگینیایستادهکهجوريهمون... میکنماحساسرونشستهصورتشروکهلبخندي
رودلیلشو.. .امگرفتهاسترس... میکنمبستهُ بازبارچندمینبرايرودرش... گیرممیکـشُتیدستمتوِ قوطیبا...

همرورشکمبایدتازه... میادبندنفسمبخوابهلختنیمهجلومدیگهدقیقهچنداینکهِ فکراز... دونمنمیهمخودم
! ....بدمانجاممیخوامکهِ کاريچهاینخدایا... بمالم

...؟میکنیاشبستهوبازبارچند... میزروبذارشنکردياشنفلهروقوطیاونتا: میگهکهمیشنومروصداش
؟بزنمشخواهینمیمگه: میگمبهشخیرهومیدمفشاردستمتوروقوطیومیکنماخمیاسترسمِ رفتنلواز

... !خدامهاز: میگهوزنهمیکجیِ لبخند
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نگاهشتظرمنبدمنشونروبودنمقوياینکهبرايخونسردولیلرزهمیدلمفضااونتوثابتشِ نگاه... صداشِ تناز
!کنهعملبیمارشبرايدکتريکهجوريمیکنم
... رشستبيسینهبالختشيتنهنیمه... میارهدرتنشازحرکتیهبارواششرتتیودوختهامچشمتوچشم

میشهاعثببودشدهصورتممیخکوبتاریکیتوکهداغشِ نگاهترمهمهمهازو... تختشِ شکمبا... کلفتشبازوهاي
میلبموقُ ذهنُ فکرِ اعترافو! .... بشمپشیمونبدمانجامخواممیکهکاريازچیِ مثلُبشهحبسسینهتونفسم
ِ ... !برانگیزتحسین"واقعااشورزشکاريِ اندامزننمیدادیکصداکهشنوم
بهروُ میکشهکشدارنفسی... شوممیقوطیِ کردنبازِ مشغولومیکنماخمکمیُ آورممیپایینناشیانهروسرم
.. .گذاشتهبدنشِ درازايرودستش...صورتشروریختهسیاهشوپرپشتموهاي... میکشهدرازتخترويسینه

حکممدستمو! ... میدهدمغرورِ لختنیمهمرداینِ مقابلناتوانیازحکایتلرزانمدستهايولیامکردهبازروقوطی
ولدستهامِ لرزشنباید.... زنممیحرفخودمبابارچندمینبرايو! ... پیچممیهمتودوبارهاخماموومیکنممشت

ِ صورتبهدستمِکفتو،روپمادهمچنانو... میکنمبازبندمومیچشمهامو... کنمحفظخودموآرامشباید... بره
... !مالممیدورانی
:میشهبلندصداش

؟! بمالیشوندستتبهاومدي-
! ...دقیقهیهکنصبر... هولیانقدرچرا-
ِ صورتهبکنیشروعگردنازبایدضمندر! ... ندارمایوبِ صبرکهمن... خوابیدممنتظرِ ربعیهالاننیستمهول-

هايرگاینطوري... گردنبهمیگرديبردوبارهبعدوکمرتامیريدورانیدستاتِ کفباطوريهمین... دورانی
...میشنآزادگرفته

...زنمشونمیبتونمکهجوريهر،نیستمدکترکهمن-
دستماسترسِ زورازمنولیبودگرماشتن... گردنشرومیذارمرواممالیکرمِ دستومیدمقورترودهنمِ آب
روُ تمدسِ کفدورانیتندحرکاتبااطمینانِ محضبراي! ... نهیاداشتنلرزدستهامدونستمنمی... بودکردهیخ

...بودمگرفتهعصبیِ استرس... کشیدممیگردنش
پاره،وناشگرفتیبرعلاوههامورگبريپیشاینجوري! بسابیگردنموکهنگفتم... بزنپمادگفتم... خبرهچه-

...میکنیهماشون
...خبِ خیلی-

از...میکردمحرکتآرومدستمِ کفوهاسرانگشتبادوبارهومیزدمکرمدستهامو... کردمترآرومدستهاموِ حرکت
حساساکمکم... میدادمحرکتدورانیدستموِ کفمعذبوبودمکردهعرق... نبودبندجایهقلبملختشِ تنِ دیدن
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یرونبصدابارونفسشکهبردمکمرشِ طرفبهآرومدستهامو... شدهترداغاشتنوشدهریتمبیهاشنفسکردم
رتمصو... بودکردهداغتنش... کنهحلخودشتومنووکنهبازدهنزمینخواستممیکهبودزمانیلحظهاون... داد

دونمنمی.. .؟بسه: بگمتونستمنمیوبودشدهخفهدلمتوصدامحتیو... داشتنلرزشدستهام... بودگرفتهآتش
وبشهبلندکهبردارمتنشروازدستموتونستمنمیحتیمنوگرفتمیشدتلحظههربدنمدماي! ... بودشدهچم

کفريودمخاز... ! میکنمچیکاردارممنخدایا... ببینهروامشرمازگرفتهآتشصورتوکنهنگاهم... بگمچیزينتونم
دهتایکازباريچند... دادمشونبیرونآهستهآهستهوارریتمکردموخفهدلمتوزوربهنفسموبارچند... بودمشده

...نشستمثابتلحظهچندو... برداشتمداغشتنازیکبارهبهدستمووشمردمو
؟... شدتمومزوديهمینبه: گفتآرومداريخشِ صدايبا

مندایاخ... ؟بشمبیقرارلختتيتنهنیمازکهبدمادامه... ؟بگیرمآتشتنتِ داغیازکهبدمادامه... شدتمومآره
یهو.. .کنمتنفسدرستتونستمنمیوبودمآوردهکمنفس... ! میکنهخوردمدارهکهِ حسیچهاین... ؟شدهامچه
ورفتبالاشدتبهامسینهيقفسه... کردگیرداغشوقويدستهايتودستمِ مچولی... برمکهشدمبلندجاماز

...کنمخفهدلمتوصداشوکهکردمقطعرونفسمهمونجا
!کننگاهم-

...نکردمنگاهش
!کننگاهمپروا-

....میزدامآتیشداشتاحساسیشوآرومِ صداي...نگفتمچیزيکردموسکوت
... !رواپـــ-

بهچی! ... آورديروزمبهچیببین..... مُردپروا! ... نیستپروا...خواهیمیپرواِ جونازچی... پروا... پروا... پروا
وخشمهمهاون... بودرفتهکجامغرورموسردهاينگاهاونپس... کنمنگاهتتونمنمیحتیکهآورديروزم

... ؟فتنرکجابزنمزلمرديهرچشمايبهگستاخیباتونستممیکهقدرتیهمهاون... بودنرفتهکجاعصبانیتم
ختریوجودمتوکهبوداحساسیچهاین... ؟شدماینجوريمنچرا... خواستیازمکهبودکاريچهاینبردیا... بردیا
؟چرا... خداچرا... ! بزنمحرفتونمنمیحتیکهِ درديچهاین! ... 
رتابپگلومازشدتباامشدهحبسِ نفس... افتادمتختروکنارشکهکشیدخودشِ طرفبهشدتبادستموِ مچ
اتاقِ اریکیتتو... میکردیمنگاهیکدیگهبهداشتیممیلیمتريیکيفاصلهازهمچشمتوچشم... صورتشروشد

هايدست... بودشدهتندهاشنفس..... بودشدهمیخکوبمُبودسرخچشمهاش...لرزوندمیدلموعجیبنگاهشِ رنگ
می.. .کوبیدمیواردیوانهامسینهتوقلبم... دادقورترودهانشِ آب... شدنترفشردهدستهاشمچتوامکردهعرق

ترسیدممی.. .نگاهشِ رنگازترسیدممی! ... بشنوهقلبموِ شدنکوبیدهِ صداينزدیکیاینازترسیدممی... ترسیدم
نه.. .ترسیدممیمردیکِ نزدیکیازباراولینآره... ترسیدممیمن... فضاایناز... حرارتایناز... نزدیکیایناز
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کرفقدرتحتیکهترسی... بودگرفتهازمپاهاموِ رمقکهترسی! ... احساسُ حرارتازبلکه... فشارازنه... زوراز
شلوردستهاشکهخوندنگاهمازچیوبودیمشدهخیرهدقیقهچندیاولحظهچنددونمنمی... بودگرفتهازمکردنو

!اتاقتبريتونیمی: گفتبشهشنیدهچاهتهازکهصداییباُ کرد
اینولیمبودانداختهتختمروعصبانیتباخودمو... بودمدویدهاتاقمِ طرفبه... بودمرفتهاتاقشاز... بودمشدهبلند
بودفولاد.. .بودسختپروا... نبودنه... نبودپروابودباختهخودشوانقدرمردیهِ نزدیکیازکهدخترياین... نبودممن
کهیزيچ... شدولی... کنهداغونشانقدرتونستنمیچیزيهیچ... بریزههمبهتعادلشوتونستنمیچیزيهیچ... 

چرا... دبوکردهپیدالرزدستمچرا! ... بودمکردهداغانقدرلحظهاونچرا... بشهاینجورينبایدنه... شدمیشدنباید
... بوددهشخفهگلومتوصدامچرا! ... بزنهامآتیشکهبودکردهداغانقدربردیاِ تنچرا... بودشدهریتمبیهامنفس

...مشدترناتوانوضعیف... بدترولی... بایستممرداِ مقابلبودماومدهاینجامن! کرديباهامُ کاراینچراخدایا! 
! ...بردخوابمکیدونمنمیکهبودمکردهبغضانقدر

ِ ...شهرازخارج"تقریباکههستیمگاراژيدرماوبودصبح9ساعت
رنگیکمِ نیشخندولیِ بازنیمهچشمهاشِ ... کبوديوزخمازپرصورتشسرو،شدهولوزمینرويايگوشهسعید

میکنهخودنماییچشمتوبدجورهمبردیايخوردهگرههايمشتکهطوري،آوردهدرروهمهِ حرصِ لباشرويکه
!
رنگشطلاییِ فندكبارواشپیپ،نشستروبروشهمخودشونشوندنشايصندلیرويسخاوتياشارهبا

!شنوممی: گفتوکردریزروچشمهاش،فرستادمیهاشریهتوولعبارودودشکهحالیدروکردروشن
... !بدهجوابیبتونهکهبوداونیازترحالبیسعیدِ حالبیِ جسمولی

...اومدبنداشنفسآبسرديِ شدتازباراین... شدریختهروشآبسطلیسخاوتياشارهبا
... ! هالعنتیخواهیدمیجونمازچی: زددادضعیفیِ صدايبا

...! رودونیمیکهروچیزاییاونهمه: گفتخونسردسخاوت
... دونمنمیچیزيمن-
...!کرديانتخابروراهاینخودت،خبخیلی-
...شدنچیدهمیزرويشکنجهوسایلاشاشارهباو
رواینها: گفتوگرفترووجودشتموموحشت... انداختبهشوننگاهیاشمردهخونوکبودچشمهايِ پشتاز

... ! میگمُ چیزهمه... میگم... بردارید
؟بدونیدخواهیدمیروچی: گفتبودپایینسرشکهحالیدربعدو
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ِ رسبريخواممی... داريپدرتیامنازايکینهچهوداشتیايگذشتهچه"قبلاتوکهنیستمهمبرام–سخاوت
؟میکنهچیکارالانهخامنشاینکه! مطلبِ اصل

... ! کنهچیکارخواستیدمی... خلافمعلومه-
؟کاريچه-
... بکنیدروفکرشکهخلافیهر-
؟"مثلا-
...وبدناعضايِ قاچاق،انسانِ قاچاق،اسلحهِ قاچاق،روانگردانهايقرص،مخدر-

وباشهوجدانبیتونستمیچقدرشرفبیِ هخامنشاینیعنی،اومدمیدرحدقهازداشتتعجبزورازچشمهام
کردمینفکرمیکنهبدبختروخانوادههامیلیونروزانهاینکهبه... نداشتوجدانیعذابهیچ... بکنهخلافهمهاین
یزچکهانگار... میکرددودرواشپیپخونسرديوآرامشباهمچنانسخاوتولیبودمشدهخیرهبهشتعجببا! ... 

!باشهنشنیدهعجیبی
؟دونیمیچیدیگه... بدهادامهخب-
... دونممیچیزاخیلی-
؟گیرهمیدستورکیاز-
!برهمیحسابازشکهمیشناسمروتیمورفقط-
اونجا... ؟چیاندحیاطشتوکههاییانباري! ... خواممیرومیدنانجامکهکاراییيهمهجايوتیمورجاي-

؟میکنندچیکار
اريکِ اصل! ... نخورهبدردچیزايوجعبهوقرصهايبستهسريیهفقط... کنندنمیخاصیِ کار... هیچیاونجا-
ِ !شهرِ بیرونها
... ! اونجاببريروماباید-
!گفتمکافیقدربه... نمیدملوروجاشونهمبمیرماگر-

پلیديبهآدمی. ..؟داشتتازگیبرامشنیدمکهچیزاییاینمیکنیفکر... احمقيمرتیکه: گفتعصبانیتباسخاوت
بردناسمتاچندبا... مکانشموجافهمیدندنبالمن!... داشتانتظارازشمیشههمرواینهاازبیشترحتیروپدرت
!نکنیتلفبیخودهمروماوقتوبیاییحرفبهبهترهپس! کرديشاقیکارمیکنیفکرهاشخلاف

:گفتُ زدنیشخندي
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! اونجاببرمتونحاضرمشرطیهبهفقط-
...بگو-

هکجاهرمیخوام: گفتُ کرداشارهبهم... انداختمنبهبعدوبردیابهاولآورچندشلبخنديبارواشهرزهِ نگاه
!سرخريهیچِ بدون... باشهامرانندهدخترهاینمیدمنشونتونروجاهاشونوبرمتونمی

بیهکصورتشوسرتوکوبیدمشتوکردبلندشجاشازچنان... همانابردیاِ کردنحملهوهماناشنیدنروجملات
وندرفتطرفشونبهگروهازمردچندسخاوتياشارهباکهبزندشوکنهبلندشدوبارهخواست... زمینروافتادحال
...کردندجداازشروبردیا
ردکصافروپیراهنشيیقهوکردجداخودشازسریعخیلیحرکتیهبارومردهاِ دست... زدمینفسنفسبردیا

دنزنفسنفسباکردُ نگاهزمینرويشدهمالیخونوحالبیِ جسمبهبودپوشوندهروچشمهاشکهاخمیبا... 
؟؟؟؟ديفهمیـــ...! روشگذاشتیرولشتِ تنکهجاییهموندرست... ! ... آشغااااااالمیکنمدفنتجاهمین: گفت

...
: گفتتنديباکرداحساسکهرونگاهم... کردمنگاهاشنشستهخونبهِ چشمهايبهوبردیابهناراحتیوبغضبا

...بیرونبرو
! ردممیکچیکارداشتمشهرازدورگاراژاینتويمردهمهاینِ بین... بودشدهبلندامهقهق... بیرونرفتمگاراژاز

ودرايخانقدر... کردمانتخابخودمکهِ راهیاینبودگفتهکهافتادمبابامِ حرفِ یاد... اینجااومدمکردمغلطیچه... 
توبیامواستممیخبردیابدونکهبودمشقکلهانقدرحتی... بودمگرفتهروبزرگیاینبهِ تصمیمفکرِ بدونکهبودم
هیحمایتِ محتاجوبودمزنیهبازمباشمداشتهتواناییوعرضههمچقدرهرمنمیگفتراستدایی! ... گروهاین
... برمردتونستممیمرديکدومِ هرزِ نگاهاز... بایستممقابلشونتونممیمنکهفهموندممیکدومشونبه... ! مرد

اومدموقتیاز... بجنگمباهاشونکهداشتمانرژيچقدر... کنمگستاخیتونستممیچقدر... کنماخمتونستممیچقدر
... !کاريندونم... عذاب... درد... آه... بغضبودشدهکارماینجا

بهسخاوت... بمونههمونجاگفتوکرداياشارهبردیابهروسخاوت... بیروناومدنگاراژازاینکهتاگذشتساعتی
اخمزاپرصورتشکهبگهمیخواستچی... بزنهحرفتنهاباهامبخوادسخاوتکهشدهباعثچی... کردحرکتطرفم

رديخونسباوکردماشونمشت،دستهامِ لرزشازجلوگیريبراي... بودگرفتهوجودموتمومنگرانیودلهره... ! بود
... !بیاباهام: گفتوانداختبهمدقیقنگاهی! ... نبازمخودموتاایستادمظاهري

؟اومدياینجاچیبرايتوبگوبهم: گفترسیدمبهشوقتی... افتادمراهدنبالش... کردحرکتجلوتر
...؟زنهمیحرفباهاماینجوريچرا.. ! بودشدهناامیدازمنکنه...؟چییعنی... نفهمیدمرومنظورش

: گفتکهبودمشدهخیرهبهشمجهولنگاهیبا
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؟منتیمتو... فرانسهبه... ؟اینجااومديکاريچهبرايکهِ اینمنظورم
!مخمصهاینازنجاتتونوپسرتونِ محافظتخاطربه: گفتم

! دارهبستگیتوبهچیزهمهکهدونیمیپس... خبخیلی-
؟بکنمبایدچیکارمنولی... ولی-
... ! میکنیروخواستازتسعیدکهکاري-
...بردیایعنی-
روکارياینتو،نمیکنهفرقیحالمبهنباشههمراضیاگهچون... کنیاشراضیبایدولی... نیستراضیبردیانه-

؟میشیمتوجه... میديانجامرومیخواممنکه
اشخوشپایانبهامیديهیچکهبودزیادانقدرریسکشکهمیخواستازمروکاري... میذاشتاممنگنهلايداشت

شهوتازپربهمنگاهشِ تمومکهمرديِ کنار... بودممنزجرترازشچیزيهرازکهمیدادبهمروکاريداشت... نبود
...بیادبردستشازکاريهرکهباشهخطرناكانقدرتونستمیکهمردي! ... بودهوسو
.. نشنیدمروسوالمِ جواب-

!باشه: گفتمسردخیلی
ومبودکردهپشتامخانوادهبهخاطرشبهکهايباشه... داشتحرفهاخیلیاشتهکهايباشه... باشهگفتمآره

... ودبکردهکورمکهاينظریهِ اثبات... استقامتو... هاموتوانایی... بزنممحکُ خودمکهايباشه... اینجابودماومده
داشتمنامیديامخانوادهِ دیدنبهوقتهیچبودمخالفجوابشاگهکهايباشه... داشتروجونمِ ریسککهايباشه! 

!بودمکردهقبولشممکنِ لحنسردترینبامنولیسوزوندرووجودمتمومکهناراحتیوزجررويازايباشه... 
ونجامادیگهِ ساعتیهتاهممن! بشنزدهبایدکهحرفهاستسريیه،منيخونهبهبرگردیدشماها...خبِ خیلی-

!دونیمیمنازبهترروعواقبشغیراینصورتدر،کنیراضیرونامزدتموقعاونتابتونیامیدوارم... 
...رفتو

غرورمانقدرتونستمیچطور... ؟بزنهحرفاینطورباهامتونستمیچطور... بودسنگچقدر... بودیخمرداینچقدر
میتیحکهطوريبودمکردهپشتامخانوادهبهسنگدلیبا... بودمترسنگهمسنگیِ مرداینازمنولی... ؟باشه

...ندارماشوندوبارهِ دیدنبرايامیديپروژهاینِ شکستبادونستم
تو"علافسخاوتحرفهايِ درموردنمیخواستم... نزدیمحرفیهیچکدومهیچمقصدبهرسیدنتا... شدیمماشینسوار

!بزنمحرفباهاشدرموردشکهداشتمروفرصتشبیادسخاوتکهوقتیتا... بگمبهشچیزيماشین
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نمکاشتوجیهوبزنمحرفباهاشآروممحیطیتوداشتمدوست... بریمسخاوتِ حیاطِ طرفبهخواستمازشپس
سرد... زنیمبحرفترراحتکهبریمحیاطازخلوتیينقطهیهبهخواستمازش! افتهنمیخطربهدفعهاینامنیتمکه
وتسکلحظهچند... نشستیمايصندلیروي... بودخوردهگرههمتوبدجورهاشاخم... افتادراهدنبالممسکوتو

دیمبگوشهاپرندهچهچههِ صدايُ درختُ داربهکهاینجانیومدیم: گفتوکردنگاهمحرصباوبرگشت... کردیم
؟بگیمیخواستیچی... 

زودتراتجنگیدممیداشتمکههدفیبرايباید... میدادمنشونضعفخودمازنباید... کردمنگاهچشمهاشبهگستاخ
...کنمخلاصخودمومخمصهایناز
... با... بامیخواممن-
؟چیبا-
.... بــسعیدبا-
... ـوشــساکت-
..بزنمحرفموبذار-
؟نهکتکرارروآوردهسرتکهبلاییاونبازمداريدوستنکنه؟چیکهبريعوضیاونبا؟بگیخواهیمیچی-
کنهبتونهنمیغلطیهیچ... کنیدمیساپورتمکنارمونهمشما... میشماشرانندهمن... زنیمیمفتِ حرفچرا-
؟
راچکهکرديفکراینبه"اصلا.. هااااا؟چیبراي... ؟کنهاشرانندهخوادمیروتوچیبرايمیکنیفکر... اههــ-

!نمیشینهآرومنرسهمیخوادکهچیزياونبهتاِ ... زخمیماریهاون... ؟کنهانتخابروتوباید
پیشبرگردموبدمانجامروکاراینبایدمن... ؟اینجااومدمچیبرايمنولی... دونممیروچیهمهدونممی-

الاحالاهاحپروژهایننرمعوضیاونبامناگه! نزنمدمُ بچرخمولمردگلهیهبینِ آسونبراممیکنیفکر... امخانواده
بیخوديروخودمونِ وقتچراداریمماريمهرهیهوقتی... بیاریمدرهخامنشِ کارازسرتونیمنمیومونهمیلنگ
!هامونزندگیخونهسربرنگردیمزودترچرا... کنیمتلف

! ...بخواددلشکهجاییهربريعوضیاونبانمیذارمبعدشم... ندارمايعجلهمن-
...ندارمکاريهمتوبا... شدهتنگامخانوادهبرايدلم،دارمعجلهمنولی-

!!!!! ...ـیفهمـنمی... برينمیذارم: گفتُ کردبلندترصداشو
یهبرامقطفتوکهبدوناینمولیگرفتیعهدهبهمنوِ مسئولیتتودرسته.. میرممنولی: گفتمخودشازبلندتر

!کمترنه... بیشترنه... همکاري
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بهشیوقتدونستممی... کنمغمگینششایدحرفهاشاینبادونستممی... بیشترههمکاریهازبرامدونستممی
ایننبودمعلوممیشدمهاشنهیُ امرمنتظراگه... میکردمبرخورداحساسینبایدمنولیلرزونهمیدلمومیشمنزدیک

...بیرونبیامکاراینازسربلندکهمیشدفسخزمانیدادمقرارومنِ رفتن... بکشهطولکیتاموندنمجا
جارجاهمهبرو... رفتنمیانتظارازتهماینازبیشتر: گفتبلنديصدايباودوختبهمعصبانیتباچشمهاشو

داريوستداگه"اصلا،خبِ خیلی! ... بشنونصداتوهمهتابگوبلندتر؟نشستیچرا... نیستمنامزدتمنکهبزن
یادمخوشت... هااااا! ... سرخريهیچبدون... بزنیدحرفهاتونوترراحتکهعوضیاونِ پیشببرمتالانهمینچطوره

؟
ینابایدمنکهدونیمیخوبتوحداقل،ندونهکههمکسیهر... میکنیداغانقدرچیبراي... بردیاشوساکت-

ازتونمیممن! ... دارهبستگیلعنتیِ کاراینتوموفقیتمبهفقط... نیستخودمدستمنِ رفتن... بدمانجامکارو
!باشمطمئن... کنمدفاعخودم

!کرديدفاعخودتازخوبخیلی... شدمموضوعاینيمتوجهدیشب... دونممیآره-
... میکردفرقاون-
؟فرقیچه-
این.. .میکنهفرقباراینولی... بودکردهقفلذهنممنتاریکیاونتوبعدشم... ! چاقو. ... داشتسلاحاوناونجا-
کنیدصشخلاتیریهباتونیدمیدیدیدايناشیگرایانهحرکتیهوقتهر... هستیدکنارمشماهاوسلاحهبیاونبار
!بکنهتونهنمیکاريهیچدفعهاین... 
کنمفکثیخودموِ خونبایدچرامن... بکنداريدوستهرغلطیبرو... دركبه"اصلا: گفتُ شدبلندعصبانیتبا

!توهايخودسريبراي
... کردمفکربمعذاازپرِ زندگیبهبودکردهگیرگلومتوکهسنگینیِ بغضباوگرفتمدستهامِ بینسرمومنورفت

سرمهکطورهمون... نبودکشیدنکنارِ جايکهبودمشدهايبازيِ وارداینکهبه... نداشتمدومیراههیچکهاینبه
ابوکردمبلندسرموعجلهبا... کردماحساسکنارمرونفریکِ حضورمیدادمفشاردستهامبیندردِ شدتازرو

نداشتیاومدنموانتظار: گفتُ زدلبخندي... کردمنگاهشمات... شدمرودررورادینِ جذابِ صورتوخندانچشمهاي
؟آره... 

شکیمهبودنشجنبهدیگه... نداشتماشوحوصلهوحالکهاومدمیوقتیهمیشه... کشیدمکلافگیرويازپوفی
...شدمسرمِ دادنفشارِ مشغولودادمتکونراستوچپبهسرمو... میشدظاهریکدفعهجاهمههمیشه... نداشتم

؟میکنیُ اینکارخودتباچرا-
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نمیمگه... بودخودشِ امنیتخاطربههاعذاباینيهمهدونستنمیمگه... ؟چرا... خندیدمحرفشبهدلدر
!هاییمعذاباینِ درگیرهامانمیشدراحتپسرشتنهاِ امنیتازخیالشاشونگرامیپدروقتیتادونست

... کنبلندسرتو... پروا-
!بذارتنهام"لطفا... رادینمیکنمخواهش-
؟خواهیمیهمینو،آره... بکشههوارسرتبازماتقلابیِ نامزداونکهبذارمتنهات-
... مشنیدحرفهاتونومن: گفتُ زدمهربانلبخنديدیدروتعجبموقتی... کردمنگاهشاومدهدرحدقهازِ چشمهايبا

...ولی
...ـیخیل... بودزشتخیلیکارتاین... رادینچیولی-

!صندلیرونشوندموگرفتدستموولیبرمکهشدمبلند
؟خواهیدمیجونمازچی... شدمخستهاتونهمهاز... کنولم-
...پرواکنمکمکتخواممیمن... بزنمبهتايصدمهنمیخواممننمیکنیباورچرا... هیچیکنباور... هیچی-
...؟کنیکمکمونخواهیمیتووقتاون... اینجااومدیمتوبهکمکبرايما"اصلا؟جوريچه؟چیبا-
اونهايتخمواخمجوريچهکهفهمیدمنمیوقتهیچمنراستش! ... ايدیگهِ جورمنظورم... دونممیآره-

نمیچیزيمیشديعصبیدستشازاینکهباتوومیکردبرخوردبدباهاتهمیشه... میکنیتحملروبردیامغرورپسره
...اومدمیهمبدتازمتازه... زديمیپسمنوهايمحبتکهحالیدر... بگیتونستی

یاووابستهکسیمحبتبهکهاینجانیومدممن... باشمداشتهتمرکزکارمروخواممیفقط... نمیادبدمازتمن-
...بشممحتاجش

...ندارهروتولیاقتاون؟کردينامزدبردیاباچرا... پرواچرا-
...؟پرسیمیچیواسهدیگهشنیديُ چیزهمهکهتو-
....انقدربینممیوقتی.. . بکشهدادسرتندارهحقاون... کرديعقدباهاشتوولیآره-
مککفقطقصدشوِ خیرخواهیشرويازمیکنهکهکاريهر... قائلمزیادياحترامبردیابرايمن... رادینندهادامه-
!منهبه
..دونمنمیروکردنتعقدِ دلیلولی! بزرگیهکار... کردهقبولرومسئولیتتدرسته-
...اموندادنجلوهشوهروزنبراي... میشدانجامبایدعقداینچون-
...؟کردياسیرشهمیشهبرايخودتوکاراینباتوولی.
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...دارهاعتبارسالیهفقطوِ مصلحتیعقدایننه-
عذابداریمهمه... بشهتموملعنتیِ کاراینزودترچههردارمدوست...خوبهپس... گفتُ دادبیرونصدابارونفسش

...کشیممی
...شدممتوقفصداشبا... برمکهشدمبلند

کمکفقطبهتنزدیکیازقصدممن... کناعتمادبهم... بدونخودتِ دوستمنو... کنحسابمنِ روي... پروا-
!مونهمیاطلاعبیهمپدرمحتیومونهمیخودمونِ بینموضوعاینِ ! ... توبه
...رادینممنونم-
بودهزدزلکهنشستهخونبهووحشیچشمهاییِ دیدنباولی... رفتمسخاوتيخونهِ طرفبهبلندهاییقدمبا

باورماپس! ... دیدهروقاتلشانگارکهمیکردنگاهمطوري... شدممیخکوبسرجامبوددادهتکیهدیواريبهوبهم
بارادینهمطرفیک... اخماشوبردیاطرفیک! .. ـهخستـ... بودمشدهخستهدستشوناز... ! ... بوددیدههم

...شدمخونهواردکلافهکشیدموپوفی... ! هاشمحبت
شدهالواردهمبردیاطاهريِ دادنخبربا... منتظرمونهاتاقتوواومدنآقاکهگفتطاهري... هالبهشدنمواردبا

...شداتاقِ واردوشدردکنارمازوانداختبهمخشمازپرنگاهی... 
!بدیمانجامبایدکاريچهبدونیمتازدیمزلسخاوتبهدوهر

شدهوداربجورایییهقضیه... کنیمعجلهخیلینبایدهابچه: گفتحالتهمونتوکردروزیرورومیزشروهايبرگه
غیبهمحالاو... کردنحملهِ اشخصوصیحریمبهعدهیهکهفهمیدهواشخونهاومدههخامنش"حتماالانتا! 

محکمرايب... حالهربهولیمیزدهسرپدرشبهکمترنکنیمشکمااینکهبرايگفتسعیدالبته... پسرشِ شدن
فتهرشهرازخارجبهمنهايماموریتازیکیبرايرومدتییهکهبگهوبزنهزنگپدرشبهسعیدکهمیخوامکاري

و! یشهمچیببینمکهفرداتا... استگرفتههمصداشونیستخوبحالشچون... بزنهزنگبگمتونمنمیالان... 
ایدبماوقتاونتابرگردهخودشِ اولحالتبهاوضاعتا... کنیمصبررومدتییهباید"فعلا... ماموریتِ مورددراما

...بشهپرتحواسشکمیخواممی... بدیمدستازنبایدروهخامنشباارتباطموندوباره
بههکآدمی! نندازهتلهتوروماوباشهدرستحرفهاشمعلومکجااز"اصلا... مشکوکمهمسعیدِ خودبهمن-بردیا

!داشتازشمیشهانتظاريچهمیکنهخیانتبهشونوپدرشهگروهترمهمهمهازومختلفگروهدوتوراحتی

باریهنوعیبهدارمدوست... کنیمگیرينتیجهبهتروکنیمصبرکمیمیخوامکهچیزاستهمینواسه–سخاوت
...بریدسخاوتيخونهبهدیگه

باریهباشهچیهر... میکنهاشخونهمحافظتواسهبیشتريهاياحتیاطهخامنشباراینولی... رفتمیشه–بردیا
...میکنهجمعبیشترحواسشوباراینپسخوردهضربه
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دعوتروشماکهکنیمکاريیهباید... بکشیدسركوبریداشخونهبهشبونهنمیخوامهممنو... درسته–سخاوت
خیالتونباراین... بکشیددوبارهسرکییهحیاطدرگردشبهونهبهو! بهترهاینجوري... بمونیداونجاروشبوکنه

!ترهراحت

...؟جوريچهولی–من

عوتداینِ انتظارپس... اومدهخوشششماهاازاون... کنیمترقويروامونرابطهدوبارهوکنیمصبرباید–سخاوت
!داشتازشمیشهرو

!باشهاومدهخوششیکیمنازنمیکنمفکر: گفتُ زدپوزخنديبردیا
!اشبیگاهوگاههايکنایهبهبودمکردهعادت... نیاوردمخودمرويبهولیفهمیدممنظورشو

ِ مورددر!بیارهپشیمونی"بعداکهکنیمکارينمیخوام... کنیمصبررومدتییهباید"فعلاصورتهردر–سخاوت
...بریدتونیدمینداریدايدیگهِ کاراگه... گیریممیتصمیم"بعداهمسعید

چیهمهازدلم... بودهمتوبدجورياخماشهنوز... میکردرانندگیسکوتتوهمباز... کردیمحرکتخونهِ طرفبه
حتیو... اخماشوبردیااز... عوضیهخامنشاوناز... چیزهمهبیِ سعیداوناز... لعنتیعملیاتایناز... بودپر

میروامخانوادهِ پرمهرِ آغوشدلم... ! بودامخانوادهيتنگدلموبودمبریدهچیهمهاز... هاشمحبتُ رادین
مزه... امداییهايگیريسخت.... دریاگلمآبجی... پدرميخالصانههايمحبت... مامانمهاينوازش... خواست
...بودچیزهمهتنگدلم... دریاهايکاردستیحتیو... سوسنهايپرونی

...شوپیادهرسیدیم-
...ادمایستصداشبا... افتادمراهآسانسورِ طرفبهوشدمپیادهخونسردخیلیولی... سوزونددلموحرفشيسردي

!برگردمدیرشبشاید... بیرونمیرمدارممن-
همهنایاز... کسیبیهمهایناز... ترکیدبغضمرفتنشبا... رفتواريدیوانهِ سرعتباُ شدماشینسوارتندو

داشتمدوستکهلعنتیِ احساساینازو.... زدمیآتیشروحموکهتنهاییاز... خشونتواخمهمهایناز... سردي
...کردمحرکتخونهِ طرفبهفرستادمولعنتخودمو! .... باشهکنارم

ِ طرفهب... نزدمهمروبرقکلیدحتی... بودشدهسنگینغصهُ دردازقلبم...کردموحشتخونهسکوتوتاریکیاز
یشتربشایدمساعتیک...شدنسرازیرهاماشک... تختروانداختمخودموبیرونهايلباسباورفتمتاریکمِ اتاق

وردمخچیزيیهوبردمپناهیخچالبهگرسنگیِ زوراز... بمونمجوريهمینتونستممیکیتا... بودمحالهمونتو
خوردمغلتیتخترو... کردمروشنروخوابِ چراغُ کردمخاموشچراغو...رفتمحمومبهآرامشمبرايوبرگشتم... 
يشمارهساعتبهتوجهبیولی... گذشته11ازمیدادنشونموبایلمساعت... شدمخیرهاتاقمدیوارُ دربهدوباره... 

...گرفتمروسوسن
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...برداشتروگوشیبوقچندازبعد
...سوسنالو: گفتمداريبغضصدايبا
نگتبراتدلم... شديمعرفتبیخیلی... پروانمیشهباورم... ! بگیريماازخبريبلديهمتو... سوسنِ جون-

!نمیديجوابروهامپیغامیانیستدسترسدریاهمیشهاتگوشیچرا... دخترشده
!شلوغهسرمکنباور... تریواش-
؟ناقلامیکنیشیطونی... شلوغهسرتانقدرکهعزیزمکاريچهِ مشغول-
نه: گفتمغمیازپرصدايبا

؟نیستخوبحالت؟توشدهچت... پــــــروا: گفتُ کردسکوتلحظهچند
! تنگهدلمولی... خوبم-
؟کیِ تنگ-
! دیوونهدیگهامخانوادهوتومعلومه-
...چطور... خوندمیخروسکبکتو... بودخوبحالتهمپیشروزدوهمینکهتو-
! دیگهتنگهدلمخب...ندارماحوصلهسوسن-
؟شدهماهاتنگدلتنمیکنمفکرمنولی-
؟چییعنی-
!زديراهاونبهخودتوولیاونیِ دلتنگ... امفهممیُ دردت... استدیگهیکیِ تنگدلتتو-
!شديتربامزهپیشتنبودم"جدیدا-
...مدانـمیمن! خانوادهدلتنگیتاعاشقاستشبیهروزتُ حالاین-
؟میکنیچیکارخودت... کرديآبادرودنیاهاتدونستناینباهمتو... بابابرو-
... گرفتمروبلهبلاخرههیچیمن-
؟روچیيبله-
مدآخواهیمدرهمعقدبهعزیزشبییکمیمینتبه... دادنروبلهودادنرضایتامونمحلهِ کچلقصاببلاخره-
ِ !خالیجنابعالیجايکهحیف... دارهخوردنهاگوشتاون... دهیممیمیصدقهگوشتفراوانفراوانو
؟اونیابديروبلهبایدتودیوونه-
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خودشِ علافروماکهِ سالچندالانشیطونهکچل... شدهماازبیشترنازشونمرداروزااین... کردمیشهچیکار-
!کرده

...دوماداااااااینازهممابرايباشهتا: گفتمخندیدموبلنديِ صدايبا
!افتاديراهکهبینممی... روشنامچشم... بابااااااانه-
...خواستگاريمیرممنم"اصلا... ندارماحساسمنمگه! معلومه-
؟کیبراياونوقت-
...دیگهدارمدوستشکههمونی-
...دانیممیبودیمگفتهکهما... نیستگفتنشبهنیازيایممتوجه"کاملاهبلـ-
!ندیدیدکدومتونهیچرومنِ عشق... نیستمیکنیفکرتوکهاونیبابانه-
میادکیواپرمیگهکشتهمنوسهیلاین... پرواراستی.... نکنسیارومادیگهتوفروشیمزغالخودمونمادیگهنه-
.. .جربزهبیيپسره... گرفتهروامونهمهدامناشنالهوآهرفتیوقتیاز... ندارهحدکهِ سریشییه"اصلا... ؟

...پاییناندازهمیسرشوبعدومیکنهنگاهمبرُ بر... بیارشفرانسهازبروداريدوستشاگهمیگمبهشهی
...نمیشهباورمبابانه... ؟سهیل... ؟"واقعا-
.. .دیدشهتوروزُ شبمنفورشِ اتاقتوکردهقابهمروانداختیمباغتوروزاونکهعکسیاون... خودمِ جونبه-
...تختروشمایادبه"احیاناکهگذاشتههمجاییعجبلامصب... گذاشتههمتختشسردرتو
...نگومزخرفانقدر... سوسنشوخفه-
ِ !باقیهماتنیمُ قورتدووقتاونکرديهواییمردموپسررفتیگذاشتی... چهمنبه-
ِ !احساسینوعهرازخالیماِ احساس-

قصابِ داداشریشِ بیخاگه.... کنمشوهرمنبذارِ ... احساسیِ نوعهرازخالیماِ احساس: گفتُ آورددرادامو
... !نبستمتجونم

... اونازبهترکی... روزمهشبونهآرزوهايازیکیکهاون: گفتمُ تختروانداختمخودموخندیدموبلنديصدايبا
...کـــ... که.... کهبفرستزحمتبیروداداششپستنهاماینجامن... نداريايدیگهيسوژه

...هاشديهوایی... شدهچتاونجا؟چیکه... مردهذلیلبگوها؟...چیکه-
بهمودبزدهزلعصبانیتباوحشیوآتیشیچشمجفتدو... شدمخیرهاتاقمِ سردرِ سیاهیبهُ دادمقورتدهانموآب
...
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...میگفتپرتُ چرتهیکهمیشدشنیدهخطِ پشتازسوسنِ صداي
نهاتاونجاتابیارمخودمبامیکنمجمعروبناستُ کفاشُ گرددورهُ قصابچیهربخواهیاگهخودمجونبه... پروا-

؟... مردهذلیلکجایی... هوووي... رواپــ... ؟گرفتیخونخفهچراپس... آره! نمونی
:گفتکهشنیدمرواشعصبیصداي

؟نمیديجوابشوچرا-
اومدمیتیوقبایدیعنی... مردممیخجالتازداشتم!... عصبیبردیايبهنگاهیهکردمودستمتوِ گوشیبهنگاهیه
آبروریزيمنخداي! ... نشدماشمتوجهمنواومدهکیازنیستمعلوم"اصلا... گفتیممیروهاوريدرياونکه

...بیروناومدننمیامحنجرهازوبودشدهخفهگلومتوصدام.... ؟اینازبدتر
هاممیشنگرانتدارم... کرديلبمبهجون.. دخترشدهچی... اونجاستکسی.... ؟توکجایی... دیوونهپروا...پروا-

...دیگهبنالد... 
... زنممیحرفباهات"بعدامنسوسن-
...قطعو

چیشخودباحرفهامونشنیدنبا... مردممیشرمازداشتم... کردمبازيدستمهايانگشتباوانداختمپایینسرمو
کهبودماومدهموضوعهمینخاطربه"اصلا... امفراريجماعتمردازمیشدادعامهمیشهکهمنی... میکردفکر

همرودرمنِ خداي... نفهمیدمکهاومدکی"اصلا... ریزهمیهمبهچیهمهاینجورياونم... کنمثابتخودمونو
الابسرمو... سرمتوخاك... بودمنشدهمتوجههمرواومدنشحتیبودیمزدنحرفِ مشغولکهانقدر...بودمنبسته
فتمرمیتوالتممیزِ طرفبهکهحالیدروآوردمدرحولهزیرازروتـَرمموهايشدموبلند...بودایستادهجلوم... بردم
...نشدماتمتوجهکهاومديکی: گفتم

!بريعشقتِ خواستگاريبهخواستیمیکهموقعیهمون: گفتُ زدپوزخندي
...بدونحالاازدونستینمیاگهِ ... زشتیکاروایستادنگوشدونستیمی: گفتمکردمونگاهشتند

خندهرکرکصدايبعدشم... وانیستادمگوشاینکهاول... میدهیادچیزمنبهدارهکی: گفتکردُايعصبیيخنده
...بودبازهماتاقتدر... بودگرفتهروخونهات
!مربوطهخودمبهشنیديکهچیزيهر... حالهربه-

...کردطرفمدوحصاردستهاشوکوبیداتاقمِ دیواربهمنوواومدطرفمبهتند
؟اینوفهمیمی... مربوطهمنبهبشهباطلعقداونکهوقتیتاتوِ چیزهمه: گفتُ غریدلبزیر
...همیــن... ! منیمسئولفقطتو... اممفهــنمینه-
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... ؟مسئولتمفقطمطمئنی... ؟"واقعا-
!موقتیاونمتاره... نیستچیزيهیچاینازغیرآره-

... !کنهپررواتتنهاییخواهیمیپس... خواستگاریشبريخواهیمیپس: گفتُ کردتلخیيخنده
؟زنیمیحرفچیازتو؟چیهمنظورت-

آشغالاونرتنظبه... ندیدنشایرانتوهابدبختاونکهمرديخواستگاريبه... میگفتیچیکهنشنیدممیکنیفکر
...هااااا... رادینجزباشهتونهمیکی

مداشتیفقطما... میشهاینجوريدونستممی... میکردقضاوتبدداشت... دیوارِ طرفچرخوندمسرمواشنعرهبا
سحمدتهاازبعدرولبخندِ معنیداشتمتازه... گرفتیهاموخوشیهمهکهبردیابهتلعنت... کردیممیشوخی
هکاون... داشتباهاشايکشتگیپدرچهدونمنمی... نداشتجاقضیهاینِ کجايهیچبیچارهرادین... میکردم
...بودکمکقصدشهمیشه

...بشمکسیهرِ عاشقمننیستمربوطبهتکه"اولا: گفتمبرگردوندموصورتمواخمبا
...افتادمکردنغلطبهکهگرفتروگلوممحکمچنان

...میشم... خفه.. دارم... دیووونه... کن... ولم-
...افتادمسرفهبهوکردولم
...ووبگوواونم... اشدومیو: زدداد

..میکنی... اشتباه... داري: گفتمبریدهبردیده
داقلح... میدادینقلوهُ دلباغتوجوريچهامرفتنِ بعددیدمتون... ؟ها.. بینهمیعووضیچشمهامبگیمیخواهی

میغلطیهروقتاون... میشدتمومیکسالهتعهداینحداقل... بشهتموملعنتیعقداینمیکرديصبرحداقل... 
....چــرااااا... میکنیبازيمنآبرويُ غیرتباانقدرچرا... چرا... میکرديخواستی

...نروووووطرفهیهبزنمحرفبذار... گفتمتندشدآروموقتی... بستممحکمچشمهامواشنعرهبا
... دونهمیروچیهمهرادین-
؟دونهمیروچی-
ِ ! موقتیاموننامزديمااینکه-
... کجااز-
...شنیدهاتفاقی-
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؟ررهآررر... کنهصبرونديدستشازکهگفتیبهشخودتنکنه... هاااااا؟... عمديیااتفاقی-
... هاستیهکیمیکنیفکرتو... نمیديگوشحرفهامبهچرا... زنیمیدادانقدرچرا... ــهنـ؟گفتمبلنديصدايبا
...نداريرومسئولیتملیاقتتومیگهراسترادین... بزنیدادسرمنداريحقتو
بههم.. .میدمنشونش... آره... کنیدمیخالیمنوپشتکهرسیدهجاییبهکارتوندیگه... توباکردهغلطرادین-

؟؟؟؟؟... آره... هامحمایتِ جواببوداین... باشمطمئناینو... برسیدهمبهنمیذارممیخورمقسم... توبههم... اون
...ندارمبهشبرادرانهجزحسیهیچمن... نداریمهمباقراريهیچماچوناستفایدهبیخوردنتقسم-
هدرستنظرتبهاینِ ... متاهلالانکهِ زنیِ دنبالچشمش... دارهعوضیاونولی... لوحمسادهچقدرمنمکهواي-

؟آرررررره... 
ینبهمثانیهیهدیگهبدمانجاماونم... اینجااومدمکاریهبرايفقطمن... مربوطهخودشبهدارهکهاحساسیهر-

.. .بیزارمدوتونهراز... ببینمروخانرادینتونممینهو... دارمتوبهنهتعهديهیچوقتاون... مونمنمیاتون
...بیزاررررر

منووبخندیدمنریشبهبخواهیدواومددرآبازدروغحرفهااینيهمهبدونماگه... کنگوشخوباینمپس-
عوضیایناب... کنیازدواجلعنتیِ تعهداونازبعدبذارمهمکسیهربا... خوندیدکوربگمبایدباشیدکردهفرضاحمق

...میکشمتونونمیکنمدرنگیهیچلحظهاون... وقتهیچ... نمیذارم
همروجونشقصدکوچکیانقدريمسئلهیهبرايبایدچراضمندر... فهمینمیچرا... نیستچیزيهیچمابین-

...بکنی
کنیمیفکر... میکنهنگاهتجوريچهاونامفهمنمیمنمیکنیفکر... کنیدفرضمخرخواهیدمیاینکهبراي-

هتبانقدرچیبرايامفهمنمیمیکنیفکر... میشهعوضچشمهاشرنگبینهمیباهامروتووقتیامفهمنمی
منواینومیکنیکتمانشدارمولیخبريبااحساسشازاینکهباتو... زنیمیچیهمهزیرداريتو... میشهنزدیک

نمیچرا... منیِ زنالانتو... غیرتمبه... اممردانگیبه... غرورمبه... زنیدمیضربهبهمدارید... سوزونهمی
...باشمطمئناینو... نمیذارمتونزنده... بودهدرستهامحدسيهمهببینمروزيیهاگه... ؟؟؟... ــیفهم

... رسهنمیروزاونوقتهیچ-
...نباشمطمئنانقدر-

:گفتآرومیخیلیصدايباهمبعدش
... !هاتتنهاییمورددراماو

حشیوچشمهايُ گذاشتصورتمِ نزدیکروصورتش... چسبوندبهمخودشووکردفرودستمتودستشوهايانگشت
:فتگُ دادفشاربیشترکهکنمآزاددستموخواستموزدمزلچشمهاشتوترسبا...چشمهامتودوخترواشخیرهو
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گوشیِ تپشمگه؟میادخوشت؟چطوره... کنمپرروهاتتنهاییکهمیکنمکاريبعدبهایناز... بمونیتنهانمیذارم
!دارياحتیاجیکیبهوتنهاییخیلیکهگفتینمی

...میکردیمشوخیداشتیمما... نبودمیکنیفکرتوکهاونیمنظورممن... من... مــ: گفتملرزونیِ صدايبا
؟نیستاینطور... خوابیدههمواقعیتییهايشوخیهرِ پشتولی-

انفجارِ دحدرقلبم... بودکردهامکلافهبدنشِ حرارت... بودشدهامسینهِ تختاشسینه... اومدمیبندنفسمداشت
...بودکردهقلابدستمهايانگشتتومحکمدستهاشو... میزد

شیبنزدیکبهموقیحانهانقدرتونیمیچطور... نداريتعهدمگهتو... ـنکــمولــ... زدمدادمخشونتووحشتبا
!...
! ... نمازبهترکی... بیاییکوتاهبایدبخوامکهوقتیتا... دارماختیارتو....زنمی: گفتداريخشُ آرومصدايبا

!بگذرهبدبهتنمیذارم
!!!!منیستــزنتمن... هدیوونــکنولم: زدمدادايخفهصدايبا

...میشدمحرارتاونسستداشتمکمکموخوردمیصورتمُ سرروداغشهاينفس
...؟چیهکهدونیمیرواشمعنی... ایمهمِ محرمما... هستیچرا-
میعجیبیِ برقچشمهاش... بودشدهاشچهرهِ شدنشیطانیِ باعثسوکمقرمزِ نوراتاقِ تاریکنیمهِ فضايتو

...لبامروبوددوختهروملتهبشُ اشتیاقپرچشمهاي... زدند
...تونمنمیمن... میکنمخواهشبردیا... کنولمخداروتو-

...کنمآزاددستشازخودمتونستمنمی... رفتندمیپایینوبالاحرارتُ التهابِ شدتازهامونسینهيقفسه
...دارماحتیاجبهتچون... کنمولتتونمنمیمنولی: گفتآرومخیلی
باهکادکلنشتلخُ سردبوي... اشمردانهُ درشتِ هیکل... دستهاشِ فشارِ زیرخودموداشتم... بوداومدهبندنفسم
...میدادمازدستروتوانمبودشدهقاطیتنشِ بوي

...نذار... بشهخرابکارموننذار... بردیامیکنمخواهش-
!یارمبطاقتزنمزیباییهمهاینِ مقابلنیستحقماین: گفتهاشنفسِ حرارتباُ چسبوندگوشمِ دملباشو
ِتنوحرفهاشاحساسِ شدتازداشتم...دادمقورتزوربهرودهنمآبُ بستمچشمهامو... ریختامسینهتوقلبم

...باختممیخودموصداش
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تگرفکمرمومحکم،حرکتیهبا... کردمورمورمدستشآرومِ حرکت... کمرمدوردادسرُ کردآزاددستهاشوازیکی
...شدهقطعنفسملحظهیهبرايکردماحساس... چسبوندخودشبهفشارباو
...بردیانکن: گفتمبودشدهجونبیوخفهاحساسِ شدتازکهضعیفیصدايبا

...بزنهضربهفولايدیواريبهکهبودشدهگنجشکیِ قدزورمولیکردمتقلا
لبامروچشمهاش... اشتیاقشپرُ سرخچشمهايبهدوختمچشمهامو... دیدممیلحظههرروصورتششدنِ نزدیک
...کردماحساسبیشترلحظههررولباششدننزدیک... کوبیدمیواردیوانهقلبم... شدنمتوقف

... ! آتیشميکورهتوکردماحساسلحظهیکو
مینهلحظهچند... شدنبستهناخوداگاهچشمهام... شدحبسسینهتونفسم... لبامروگذاشتآرومروداغشلبهاي
رارتحبادوبارهوبرگردوندروصورتمانگشتشسربا... دیوارِ طرفبهچرخوندمروسرم.... بودلبامرولباشجوري
بردیاِ قلبدنشکوبیدهِ صدايحتی... میکردبیدادیاغیطبلیمثلداشتقلبمِ صداي... کردلبامبوسیدنبهشروع

ِ دتشباُ کشیدخودشِ طرفبهوگذاشتگردنمپشترودستش...بودکردهپررواتاقِ فضاي،سکوتاونتوهم
...بودتهگرفرورمقمتوانُ ِ تمامبوسیدمیولعباکهداغشلباي... اشتـنَِ حرارت... دادادامهبوسیدنشبهبیشتري

ايبوسهِطعماولین... بزنمحرف... بزنماشپستونستمنمیحتی... بودمایستادهحرکتبیمنوبوسیدمیاون
ازماشولبوفهمید... بوداومدهبندهنفسم... نداشتهمروکردنبازتواناییچشمهام... میکردماحساسشعمرمتوکه
ردکآشوبدلموفضاتاریکیتوسرخشهايچشم... دادمبیرونصداپرنفسمووکردمبازآرومچشمهامو... کردجدا
ِ زیرازخودمو... بودنشدهشلدستهاش... کوبیدمیانفجارِ حددرهمچنانقلبم... شدممعذبداغشِ نگاهاز... 

ضعیفوپایینانداختمسرمو... شدقفلاشمردونهُ داغِ دستتودستممچکهبرمخواستموکشیدمبیروندستهاش
...تونمنمی... میکنمخواهش... بردیابرمبذار: گفتم

اقدامزودتروگرنهدلچسبیانقدردونستمنمی: گفتکردُفروگردنمِ گوديتوروسرشُ کشیدخودشِ طرفبهدستمو
... !میکردم

...گرفتمگر... گرفتمآتیش... شدمسرخ
...کردمقفلُ درُ دویدمخودشِ اتاقِ طرفبهودادمهلشگذاشتمواشسینهِ تختدستمو
اآراممنِ قلب... بودکردهپروجودموِ تموماحساسُ هیجان... قلبمروگذاشتمدستمو... بودافتادهشمارهبههامنفس

ُ حالمبیِجسم...بودلرزونُ سستپاهام... بودمایستادهاشبستهدرُ تاریکِ اتاقوسط... کوبیدمیشدتباهمچنان
ناوناباور... بودمشوکه... کردمبالشتشِ زیرسرموشرمبابودافتادهپیشلحظهچندکهاتفاقیازوتختشروانداختم

دیوارايُ درکهبودماومدهجاییولی... میکردمفراراشتنِ عطراز... حرفهاشاز... گرماشاز... خودشازباید... آرام
... ودبکردهترمکلافهبودتختشتوکهعطري...لرزیدمیهیجانازتنمِ تموم... کشیدمیفریادرووجودشاتاق

بودشیدهکآتیشبهوجودموتمومکهبودمشدهگرماییدرگیر... بشهتمومخواستمنمیکهبودمشدهاحساسیِ درگیر
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هکردبیخودمخودازداغشلبهايچرا! ... بودیمکردهچیکارمامنِ خداي... بردملبمِ طرفبهرولرزونمِ دستهاي... 
حظهلیکحتیبودشدهمخموراحساسشدتازکهسرخیِ نگاه،اششدهقفلُ گرمدستهايشدنش،نزدیک! ... بود
اساحسونرمشباانقدرکهبردیایی! ... سختخیلی... بودسختخیلیباورش... رفتننمیچشمهامِ جلويازهم

یعنی.... بزنهکاريچنینبهِ دستتونستچطور! ..... بودمندیدهازشچیزيسرديوجزغرورکهبردیایی... کنهرفتار
ِ رويازفقطبودنکشیدهآتیشبهوجودموکهاحساسیهمهاونپس... ؟بودرادینبهغرورشِ غیرتِ خاطربه

بودمدهشسستانقدرچرا... بودمنزدهاشپسقدرتِ تمومباچرا... بودم؟نگرفتهجلوشومنچراپس! ... بودلجبازي
چرا... میدادآزارگوشمواحساسشپرِ صدايهنوزچرا! ... بودمباختهخودموراحتیهمینبهاحساسشدتازچرا... 
...کردمبلندسرمودرِ صدايباکهکوبیدممیاشتختروروامپیدرپیهايمشتهمچنان.... چرااااا... 

...ریختامسینهتودلمودیگهبارآرومشُ محکمصداي
... پروا-

....
... دمشضعیفجوريچهببینیمیخواهی! ... لعنتینمیداريبرسرمازدستچرا... بردیاخواهیمیجونمازچیدیگه
! ...بمیرمخودمِ دردبهنمیذاريچرا... نمیذاريراحتمچرا... نداشتمباهاتکاريکهمن! .... کرديباهاماینکارُچرا

... کنبازُ در... ؟پروا-
 ....
؟کرديقفلدرُچرا... ! بگوچیزيیه
...

شادوبارهِ دیدنباخواستمنمی... ببینمشخواستمنمی... میدادآزارمداشتصداش... میکردامخفهداشتبغض
ِ قلبدیدنشباخواستمنمی! ... ببینهروشرممازپرِ صورتنمیخواستم! ... بشهزندهجلومپیشلحظهچنداتفاق

ازدستتیلعنِ بوياینولی...کردمبالشتلايسرمودوبارهبغضبا... دیدمشمینبایدنه... بکوبهدوبارهسرکشم
ودبکردهپرروتختشچکیدنمیچشمهامازکهاشکیهايقطره... ! میداداونوبويجاهمهچرا... نمیداشتبرسرم

....
ُ ...دراینکنباز... بزنمحرفباهاتباید... پروا-

 ...
... !شداونجوريچرادونمنمی"اصلا... نبودخودمِ دستکنباور... بوداشتباهکارمدونممیخبِ خیلی-

...رفتتحلیلصداش
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... ! ـذابعـ... پروامیکشمعذابدارم-
 ....
ُ ...! دراینکنباز
...

درونازدارمدونستمیچه... اومدهروزمبهچیدونستمیچه... بودگرماشُ وجودازفرارِ خاطربهتلخمِ سکوت
!میشمنابود

:زددادعصبیصداییبابعدلحظهچند... شنیدممیرواشکلافههاينفسصداي
... ! ندارمشوخیکهدونیمی!... بکـَنمجاازُ دراینيپاشنهبشممجبورنذار... هامیکنیامکفريداري

...
... دکرکوبیدنبهشروعکاريندونماز،ترساز،استرساز،هیجانازامیاغیِ قلبدیدنشباولی...کردمبازُ در

...میکردنگاهمخیرهوبوددادهتکیهدرِ چارچوببهدستشو
داییصبا... میشدمخفهسنگینشهاينگاهِ زیرداشتم... پایینآوردمسرمواخمباوپیچیدمهمدرابرومهايگره

!بشمردخوامکنارمیبرودرِ جلوياز: گفتملرزیدمیبغضازکهعصبی
...بستسرشِ پشتُ دروبرداشتچارچوبازرودستش

رسیدنتِ جايدیگه... ایستادمسرجامولی... شدترنزدیکبهم... بودشدهچشمهامِ میخ... آوردمبالاسرموسراسیمه
بیاردشدرپاازتونستنمیدنیاتوچیزيهیچکهپرواییهمون... میگشتمبرخودمِ واقعیجلدبهباید... نبودضعفو
!میشدمنجمدمرديهرنگاهشیخازکهپروایی... ایستادمیجلوشقدرتوجسارتباهمیشهکهپرواییهمون...
سرموُ ردمکحبسسینهتونفسمو! ... نمیشماشمردانگیهايجاذبهِ نرمگرماُ احساسیهباکهمیدادمنشونباید... 

وردکبوداشسینهروکهدستمبهنگاهی... گذاشتماشسینهتختدستموِ کفُ کردمریزچشمهامو... بالاآوردم
...رفتبالاشدتبهاشسینهقفسه

:گفتمعصبیوبرداشتمدستموتندبودمکردهکهکاريازپشیمون
زوديهمینبه! رفتکجاادعاتهمهاونپس... هاتگریزيزنبوداین...؟کنیمیهمچینچرا... شدهچتتو-

محکمِ ردممیگیخودتبهوقتاون... بگیريرواحساستِ جلويتونینمیحتیکهضعیفیانقدر! ... باختیخودتو
...حتیکهمردي... 

...بالابردصداشوعصبی
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اگهبدونروچیزيیهبعدشم... ؟شدمفهوم... بزنیحرفاینطوريباهامنمیادخوشم! ... خبخیلی... شــوساکت-
ِ ! ...همینبرنامهبعدبهاینازبیارهدرمنوحرصخانرادینباشهقرار

! نیستمرادینرفتارهايِ مسئولمن-
!نمیشینزدیکشپسنیستیاگه-
...اینجاییماونِ خاطربهکهپسري! .. نرفتهکهیادتِ ... سخاوتِ پسراون! ... باشهدومیشکهشدمکی-
ِ !همینمنحرف... باشهخواستکیهرِ پسر-
؟؟؟؟؟میکنیمعاملهباهامرفتارهاشورادینِ سرِ داريتو-
ستمنیمرديمنبدونهمتوپس... بگیرهبازيبهغیرتموشعوربییهنمیذارم... کنفکرداريدوستجوريهر-

شمبواردايدیگهِ راهازبایدِ میوندرآبرومپايوقتیتاولی... ببازمخودموراحتیبهزنیهيعشوهِ خاطربهکه
!کنیدركروچیزااینکهنیستیمردتو... کنیدركروقضیهِ بودنمهمکه

من... یرهبگبازيبهمنواحساسرادینرفتارهايِ خاطربهنمیشدباورم... بودانداختهچنگگلومتوبازلعنتیِ بغض
ُ غرورخاطربهتونستمیچطور... ؟چیغرورمُ احساسپس! .... اسیریه... ! عروسکیه! بودمچیکارهوسطاین

کهتویی.. .بینیمیخودتوفقطکهتوییازمیادبدمآره... بردیامیادبدمازت... بزنهلطمهاحساسمخودموبهغیرتش
بهرسیدنبرايبازوتِ زورازکهتویی... کنیرحمتبیدستهاييبازیچهروزنیکحساسِ قلبتونیمیراحت

! ... میکشهیدكخودشرو،رومردِ اسمفقطکهمردي! ... مردمیگیخودتبهتو! ... کردياستفادهاتخواسته
! ...باشیزورگوانقدرتونیمیچطور

بیخداازیهرفتارهايِ خاطربهتونینمی... نیستمتودستهاييبازیچهمن: گفتمزدموزلچشمهاشتونفرتبا
نمیدمبهترواجازهاینمن... زنهمیحرفباهامیاومیشهنزدیکبهماینکهِ خاطربهفقطکنیسواستفادهازمخبري

...
تشدسزیرازتندهاموشونه... گذاشتهامشونهرودستشوُ کردریزچشمهاشو... بودایستادهاتاقوسطُ بودزدهزل
:گفتُ دادتکونراستُ چپبهکلافهسرشو... آوردمدر
ِ گانبهمتونینمیپس... منیِ قانونیِ زنتوِ ... حقمبکنمهمکاريهر! دخترکنمنمیسواستفادهازتمن-

...بچسبونیگرسواستفاده
...دادادامهوکشیدکشداريِ نفس

! ...نمیشهباورمکهنداشتینگو... نداشتیمحسیهیچپیشلحظهچندهمینبگیخواهیمییعنیتو.. تو-
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ُ سرخِ جايولیبودکردهپروجودموتمومشرم... کردماحساسصورتمرويروخوندوییدنصحنهاونیادآوريبا
تمومرونگبرامونتونهمیروشاینکهفهموندممی... اشتباههکارشکهفهموندممیبهشباید... نبودشدنسفید
!بشه

دیگهِچیزامونهدفوقتی... ! استغریزهِ رويازفقطکهبشیمحسییهِ درگیربایدچرا... ؟حس: گفتمغمگین
میچرا... !کنیمزندگیحاشیهتوبایدچیبرايِ کارمونِ خاطربهلعنتیِ محرمیتاینواینجابودنمونوقتیِ ... اي

...راچـ... بکشیرخمبهرومردیهبازويِ قدرتخواهی
...بشمنزدیکبهتقدرتموخودمِ دادننشونِ خاطربهنخواستموقتهیچمن... نکناشتباه-
ِ درقبه... کشمنمیدیگهمن... کنتمومشروموردبیِ غیرتاینُ دودلیُ شکاین... بردیاکنتمومشپس-

...باشیمتنهاخونهاینتوندارمدوستدیگه... دیگه... دارمدرگیريکافی
... !اقتاتتوبرو... خبِ خیلی: گفتُ دادبیرونصداپرنفسشو... کشیدموهاشِ لايدستشوهايانگشتکلافه

؟!نهیاآرهیعنیاین-
!زنیممیحرفموردشدر"بعدااومدهفشاربهمکافیِ قدربهامشب... کردهقفلمغزمیعنیاین-
هممبدادامهبخواماگهیعنیکارشاین.. کردپیرهنشهايدکمهِ کردنبازبهشروعورفتلباسشِ کمدِ طرفبه

!میکردمتركرواتاقشزودبایدوتونمنمی
... گذشتروزاونازهفتهیک
... ذشتنگدلهرهازپرکهروزهایی... میکردمفکربودمگذاشتهسرِ پشتکهروزاییبهوبودمکشیدهدرازتختمِ روي

عاديِ حالتبهبردیاومنرفتارهاي،هفتهاینِ طی... بودمکردهآمادهناگواريِ اتفاقهربرايخودموکهروزهایی
بوداینِ جمعحواسم... بودکردنشقفلواتاقمبهرفتنمیکردمخونهبهورودمازبعدکهکارياولین... بودبرگشته

خالفمِ حرفیهبااینکهیا... بشیملعنتیِ احساساونِ غرقدوبارهترسیدممی... بمونمدورازشامکانِ حدتاکه
!نمونهکاريندونمجزچیزيوبدمقلقلکروغرورشُ غیرت

باديمرِ وجودبااتاقميشدهقفلِ درِ پشتازکهکهکسی...میکردمفرارازشکهبودمشدهاحساسیِ درگیرولی
آوردیمهیجانبهقلبموغرورشُ سرديباکهکسیآنازترعجیب! ... میشدکشدارنفسموگستاخوحشیچشمهاي

ضورشحگرمايازکهبودطوريبودکردهرخنهوجودملابلايبهکهحسیولینبودممعتقدقبولشبهکهاحساسی... 
شسرکُ بودمیخظاهرهمچناندرولی... سوختممیباطناز! ...تنگدلاشمردونگیُ هیبتبرايوگرفتممیرنگ

...
دادنانجامبرايخاصیِ کار"فعلا...کردیممیصحبتکارهاِ مورددروزدیممیسرسخاوتبهروزهر"تقریبا

زدهزنگنشهخامبهسعید! ... گرفتیممیدرستیِ تصمیمکاريهراقدامبرايبیشتريعملُ فکربابایدونداشتیم

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢٣۶

یکیبهدستهخامنشباکهبودشدهمشخصسعیدِ زدنزنگبا... رفتهماموریتبهماهیکِ برايکهبودگفتهوبود
هخامنشبرايدودلیُ شککمیِ جاياشخصوصیِ حریمبهحملهِ اتفاقازبعدسعیدِ رفتنماموریتيقضیهولیان

ولیودبنکردهتعجبیهیچِ کاريِ ماموریتدربودگفتهکهسعیدِ صدايِ شنیدنازبعدهخامنشکهچندهر!.. داشت
تاطانهمحِجايپس! ... بودشدهپذیرریسکومجهولبرامونکهرازي... کنهامونتوجیهتونستنمیاشعاديِبرخورد

ِ امنمدادننشونِ شرطکهبودحرفشِ رويهنوزولیاومدمیحرفبهبیشوکمسعید... بودکردنعملتردقیقو
. ! .نداشتقبولشجزايچارههیچولیبودنیومدهکنارهنوزقضیهاینبابردیا... بودمنِ شدنراننده،هخامنش
! ... لنگیدمیکاريجايیهانگار... بیارهایمانکمالوتمامسعیدحرفهايبهتونستنمیبودمرددکمیسخاوت

کاريِحرفهايجزوبودکشیدهکنارکمیرادینمنهاياخموهاترشروییبا! ... هاایدهوتفکراتازپروبودمنتظر
ازرارفبراي... میشدثابتروماومدمیکنارمرادینکهگهگاهیبردیاِ عصبیهاينگاههنوز... زدیمنمیباهمحرفی

...!بودکردهتزریقآرامشوجودمبهکهايدوري... کردممیدوريدوشونهرازاشونپرتناقضرفتارهاي
:صلابتشپرومحکمصدايِ بعدايلحظهو... کردمبلندسرمواتاقمبهايضربهبا
! سخاوتِ پیشبریمبایدشوآمادهبیدارياگه-
؟شدهچیزي-
... شوآمادهکنجکاوياگه-

! امآمادهدیگهدقیقه10: گفتممکثلحظهچندازبعد
!نیومدصداییهیچدیگهو

***
دستهاشینبروسرش... نشستیمساکتهمیشهِ مثلتعارفشبا... کردبلندروسرشسخاوت،اتاقبهشدنمونواردبا

...دارمعجیبیِ سردرد: گفتکلافه... دادفشارشونوگرفت
.. .گرفتتماسباهامهخامنش! ... مطلبِ اصلِ سربرمسریعترمیخوام،خبخیلی: گفتوانداختبهموننگاهی

...اشخونهبهکرددعوتمون
نگاهش...رسیدمینظربهزمانیهرازترحوصلهکم... شدیمخیرهبهشکنجکاويازپرنگاهیباوشدیمتردقیق

:گفتوگرفتازمونرو
اطرخبهمهمونیِ اصلِ اینحدسم...شماهاودوستهاشازنفرچند... استدوستانهمهمونییهمیگفتکهاینطور-

...شماست

؟چیشماپس–من
... برمتونمنمیولیدعوتم-
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؟..چرا-
تراحترتونهمیاینجوري،بهترهلحاظهرازنباشممن... کنمشرکتاشمهمونیتوتونمنمی"فعلادلایلیبه-

...بشهاتوننزدیکبهتروبزنهحرفباهاتون
دررزهلبهفقراتمستونبردیاهشدارهايیادآوريازوگرفتمدهنبهزبونولیهستهمرادینبگمگذشتفکرماز

...اومد
... !چیزيیهفقط-
:گفتوکرددودآرامشبارواشپیپ... کردیمنگاهشخیرهسوالازپرچشمهاییبا
من... !میگذرهفکرشتوچیامفهمنمی"اصلا... بشهمشکوكهمذرهیهحتیکهکنیدکاريیهخوامنمیفقط-

یلیخ... بزنیددستکاريهیچبهنمیخوادنشدجورموقعیتشاگهبگمبهتره،دارمانتظارازشروکاريهرِ احتمال
انگاريهلسکوچکترین،داریمبیشتريِ زمانبهاحتیاجما... نباشهشکیهیچِ جايکهکنیدبرخوردعاديومحتاطانه

...میدهبادبهروهاموننقشهتمومامون
یعنیدارهنرفتنقصدمیگفتوقتی... نداشتايفایدههمزیاداصرارولی.. بودمگرفتهدلهرهکمیسخاوتنرفتنبا

وريجیهمهمونیاینمیکردماحساسچرادونمنمیولی... بودراحتحدوديتاخیالمبردیاِ بودنبا... نداشت"واقعا
!استتله

؟!ببریمخودمونباتجهیزاتُ وسیله–بردیا
... !رفتفکربهعمیقنگاهیباوکشیداشچونهبهرودستش

. !..نیستبدباشههمراهتونهمدوربینومیکروفونسريیه-
: گفتوکردمکثی

کنهچکوهمراهتونِ وسایلِ تمامکهباشهگذاشتهکارحساسیهايدستگاهباراینشاید... نباشهبهتره... نهولی-
ارهدبهتونکهشکیِ خاطربهفقطروشماهااون... میشهشدیدشِ العملعکسِ باعثايسوژهکوچکترینپس...

ِ ! ...حسابیچهرويازاینجابهاتوناقامتاینکه! بیارهدرشماهاومنکارازسرمیخواد...کردهدعوت
... آوردمزبونبهروبودمدرگیرشکهروفکري

!باشهتلهجوريیهمهمونیاینِ ممکنیعنی–

هکگروهیوتیممیکنهفکرالاناون... منِ وجودخاطربه–یک! ...باشهتلهتونهنمیهمدرصدیکحتی،نه–
درپس...شهبدستگیرشچیزایییهشماهايوسیلهبهمیخوادوبکنهروتصورشکهِ اونیازترگستردهدادمتشکیل
هکنیستعجولیِ آدمهمبعدش... بندازهتلهتورونامزدشومنيخواهرزادهکهکنهنمیروکاريریسکنتیجه
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ينابودبهروزندگیشکهمیدهاینواحتمالو! ... ندارهحالشبهسوديهیچشماانداختنتله! بشهاقدامِ واردزود
!برسههدفشبهتامیشهواردتريدوستانهراهازپسماستبادوستیِ موقعیتدرالاناون... ! بکشونم

؟کنیمریسکنبایدوهستازشکاريهراحتمالکهبودیدگفتهشماولی-
اگه...!باشهداشتهشکیکوچکترینکهبدیمايسوژهنمیخوامحاضرِ حالدرکهِ اینحرفماینِ دلیل،درسته-

لیونمیکنهکاريبشهمشکوكهماگرکهچندهر... میرهبینازدارهبهمونکهاعتمادياوندیگهبشهمشکوك
خیلیشیبخبرباهویتشازوبشیترنزدیکهمنیلابهبتونیاگهِ ! ... بودنتونعاديوبودنمحتاطبهفقطحرفم
...خوبه
آرامشازپرچشمهاییبا... کردمنگاهبودنشستههمیشهازخونسردترکهبردیابهودادمتکونتاییدِ علامتبهروسرم
تمشنداشکنارماگرکهبودکسی... بودراحتجهتهرازخیالماستقامتشواقتداراز! ... سخاوتبهبوددوختهچشم
یناولی... بودمخوشحالوراضیاستقامتشاز،هاشحمایتاز،بودنشاز!... داشتماضطرابازپرواکنشی"مسلما

ودیمبکردهموافقتدعوتشباايدیگهِ هدفبرايکهايمهمونی... باشهاسترسوریسکازپرتونستمیمهمونی
ِخاطربهکهاينزدیکی... میشدزندهدوريمدتیهازبعداموننامزديومحرمیتِ موضوعدوبارهکهايمهمونی... 
یادبدوبارهلعنتیهايحساونترسیدممی...ترسیدممیباراین... ترسیدممیازشمنولی... بودامونهدفُ کار

...گرفتمیرورمقمگرفتممیوجودشگرمايازکهحسیولیبودممیقويباید... ببازمخودمووسراغم

؟هستکـیِمهمونی–بردیا
داشتیدسوالیاگه،بزنمسريیهسعیدبهمیرمدارممن... بریدتونیدمینداریدکارياگهخبِ خیلی! ... شبفردا-
...!بزنیدزنگامگوشیبه

...بودیمخونهدربعدساعتی... بیرونرفتیماتاقازوگفتیمايباشه
اقماتچهاردیواريبهامشدهمیخکوبِ نگاه... بودسختوسرددرونشِ فضايکهبودماتاقیدرهمبازمعمولِ طبق
میکردمملشتحبایدبودنشونکنندهکسلتمومباکهبودنروزهاییولیرفتمیسرعجیبامحوصله... بودشدهقفل
روشاین... بودفراريدیوارهاشُ دروخونهاینازاونمانگار! ... رفتهخونهازکهفهمیدمخونهاصلیدرِ صدايبا... 
هکبوداتفاقاتیازبهترولیبودمسکوتوحبسيدورهتوکهچندهر... خواستممیخودمکهبودچیزيدوريو

ایرانوتکههیجانیپرِ روزايِ یادمنوصداشولمسشحتی... میکشمزنگدارمِ ساعتبهدستی... ! بشمدرگیرش
تنهاییهکشدهايوسیلهتنهاییُ سکوتهمهاینبینکهانگار... نمیدهآزارمهمصداشدیگهحتی... اندازهمیداشتم

ذشتگمنوالهمینبهساعتی... میکردتداعیذهنمتوروخوشمهايخاطرهتمومکهآشناشصداي... میکنهپرروام
آشپزخانهِ طرفبهبودمپوشیدهشلوارکیوتاپکهوضعمسرُبهتوجهبیوکشیدمدلتهازآهیناچارگرسنگیِ زوراز

...رفتم
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رستدسادهُ سردساندویچیحوصلهبی... اومدتنگبهنفسمیخچالتکراريغذاهايوسوسیسُ ژامبونِ دیدنبا
...شدقفلاتاقشِ دربهنگاهموشدمپشیمونراهنیمهولی... رفتماتاقمِ طرفبهوکردم

کهزدمدريبهاحتیاطبارودستم! ... بکشمسرکیچیزهمهبهتوجهبیکهکردکنجکاومبدجوراتاقشبازنیمهدر
داشتموراتاقشبهنزدیکیازترسنبودنشوجودباحتیکهاتاقیِ صاحب... داشتجسورووحشیچشمهايصاحبش

ادکلنويرروچشمم...رفتمبودکردهخشکجايايگوشهکهمیزتوالتیِ طرفبه... گذاشتمقدماتاقشتاریکیدر... 
یکردماستفادهازشهمیشهوبودمحبوبشکهادکلنیاشونبینازودوختمبودنشدهچیدههمکنارکهمتعدديهاي

لنشادکِ تلخیوسرديبوییدنبا... بودخودشِ سرديبهاششیشهِ سردي... گرفتمشدستبه... کردمپیدارو
جلويرویاتفاقاتکهبویی! ... بودکردهاثرتنمتمومتوشدنشنزدیکباکهبویی... شدآرامشازلبریزوجودمتموم

وردنمگبهروشیشهِ محتويازکمیتوجهبدونوناشیانه! ... میکردگرمدوبارهروسردمقلبکهمیکردزندهچشمم
هنمذمیشدتزریقبهمبواینازکهآرامشیيخلسهولی... میدادارورعملشبهعقلمکهکاري... زدمدستهامنبض

لباس... برمپیشکمدشِ طرفبهکهکردوادارموحشیچشمِ پسراینِ مورددرامکنجکاوي... بودکردهکوررو
دلدرداشتکارشتوکهنظمیوانضباطاز... بودنشدهچیدههمکنارصافاتوییبادارشماركومرتبهاي

...کردمتحسینش
ايچشمهبا... گرفتمدستبهرواشآسمانیآبیِ پیراهن... کردملمسروهاشلباستکتکوکردمبلنددست
کردلبامِ نمهمولبخنديلباسنرمیوتمیزي... کشیدمبوروداشتتنشبويازرديکهپیراهنیوجودِ تمامبابسته

شکافانهمو... کردجلبرونظرمبودخوابیدهکمدِ تختکهرنگیايقهوهچرمیِ کیف... گذاشتمجایشسررولباس... 
نجکاويکبلاخره... بودمنگرفتنوگرفتنِ بین... بودمگرفتهدلهرهبهشزدندستازچرادونمنمی،کردمنگاهش

! ... تمدونسنمیزندگشمورددرچیزيکوچکترینکهمردييدربارهکنجکاوي... گرفتمشاحتیاطباوشدغالبام
...بوداسرارازپرهمیشهکهمردي

ستهامد... شدبلندنهادمازآهداشتلببهمهربونیِ لبخندکهزیبادختريِ عکسدیدنوکیفِ لايِ کردنبازبا
یبیمهِ صدايبااتاقِ کفِ سرامیکِ رويوخوردسربوددستهامتوهنوزچرادونمنمیکهادکلنیولرزیدنآشکارا

ِ دنشرمقبیُ سستباعثبودشدهچشمهامسرخیِ باعثکهعصبانیتی،ناآراممِ قلب،دستهامِ لرز! ... شکست
دکلنیانه... دیدمنمیچیزيهیچدیگرمن... کردمپیشگیريافتادنمازوزدمدیواريبهرودستم... بودنشدهپاهام

لحظههروداشتماتاقتوکهموقعیتینه... بودکردهنفسگیرتندشبويبارواتاقفضايوبودشدهتیکههزارکه
نمیکردمحسهمرودردشحتیورفتهفروپامبهايشیشهتکهکهخونینهو... کنهغافلگیرموبرسهسربودممکن

باتنهاورگرفتنتپشکهقلبی... لرزوندمیروقلبمکیفِ صاحبکهبودعکسیيخیرهسرخمچشمهايفقط! ... 
لعنتخودمبهسرخوردگیهمهایناز... بودانداختهچنگگلومبهخفگیِ احساس! ... بودمکردهتجربهاونوجود

ويتکهاحساسیاز... باختممیخودموشدنشنزدیکباکهلرزيهمهایناز! ... کاريندونمهمهایناز... فرستادم
آبروشوحمایترويازفقطاشتوجهکوچکترینحتیکهسردومغرورمرديِ خاطربه... بودلرزوندهروقلبمعمرم
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... ستمشبشدتباروکیفخوردهزخمقلبیباوشدمترکفريچکیددستمرويخودسرانهکهاشکیقطرهاز! ... بود
...گذاشتمسرجایشو

دلتهازآهی! دیگرجراحتیودیگرايشیشه... بایستمسرجامکردوادارمپاميدوبارهسوزشبرنداشتهقدمیهنوز
ِ احبصاز... بودمبیزاراتاقاینچیزهمهاز... بودهیچبودکردهمجروحقلبموکهدرديِ مقابلدرداینولی... کشیدم

ِ طرفهبکردمجبورمپامسوزش! ...بودنشستهاغواکنندهعطراینبارودیوارشُ درانگارکهلعنتیِ بوياز... اتاق
بشهیشتربدردشتادادمفشارمحکمروپامعصبیوکلافه... کنمنگاهپامِ بریدگیبهشدیداخمیباوبرمتختش
...کنماحساسکمترروقلبمِ دردکهطوري
ايهحالتاینازکلافهوعصبی... کردماحساساستخوانمِ مغزتارودردشزدمتختشِ سردربهکهمحکمیِ مشت

روسرموکردمپرتتختشروخودمونداشتمرفتاريِ تعادلکهخودمازترکفريوبوددادهدستبهمکههیستریکی
ولیموندممیجااینبیشترايثانیهنبایدحتی... بودمعصبانیدستشاز... بودمجروحقلبم... کردمفروبالشتشِ زیر

ُ یتمربیهاينفس... بودکردهپرُايگونهمریضِ حسادترووجودمتموم... ! نمیکردصادردرستیِ فرمانهیچمغزم
فکرتدرستواناییبودکردهخشکجااشچرمیِ کیفتومهربانیوزیبايچهرهباکهعکسییادآوريازامعصبانی

میدادمزاناسوتوبیخروهمهدیدنشباکهحسی... بودآشنانارفتارهااینهمخودمبرايحتی... بودگرفتهازمروکردن
! ...گرفتمشمیتمسخربادبهروزيکهبودمحسیِ درگیرحالاو
اب... وضعسرُ اینبا... اینجامن! ... بیاددرحدقهازبودموندهکمچشمهامدرِ شدنبازِ صدايوِ قفلِ چرخیدنبا

نزدیک.. .بودشدهبستهدرستیراههربرايذهنم... ؟میکردماتاقشتوغلطیچهداشتم... ادکلنشهايشیشهخورده
کهکاريتنها... بودگرفتهازمرودستوريهرِ فرمانقلبمصدايشدیدِ شدنکوبیدهواتاقبهروهاشقدمِ شدن

کنمخفیماشتیررسازروامعصبانیوسرخوهیجانازپرِ صورتوکنمفروبالشتشزیربهروسرمبکنمتونستم
.... !

...ایستادقلبمکردماحساساتاقشدرِ شدنبازِ صدايبا
خیرهودبشدهروشنسوکمخوابیچراغباکهاتاقِ تاریکنیمهفضايبهلحظهچندبرايوشداتاقواردکردماحساس

واهدخچهادکلنهايشیشهخوردهباوضعُ سراینباتختشِ رويمندیدنبا... کوبیدمیواردیوانهقلبم... موند
؟شد

نزدیک... بوددهشگیرنفستندشِ بويبالشتشبهامبینیِ دادنفشارباحتیوبودکردهپررواتاقتمومعطرشبوي
اونزابدتررووضعمداشتامریتمبیُ تندهاينفس... اشکوبشصدايوقلبمِ هیجان... کردمحسروشدنشتر

هبداشتکهحضوريگرماي... کردماحساستختکناررونشستنش... میکردخرابمیکردمروفکرشکهچیزي
... سردشِ بوياینومردایناز... بودممتنفراحساسوگرماایناز،پیشلحظهچند... میشدمنعکسوجودمِ تموم

اغمسربهدهندهآزارلعنتیهايحساوندوبارهشدنشنزدیکباولی... بودممتنفرچیزشهمهازونزدیکیایناز
... بودهنشستهنوز... بودمآوردهکمنفسوبودمکردهفروبالشتشِ زیررولختم"تقریبايتنهنیمه... بودناومده

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢۴١

چراپس.. .میشدمآبنگاهشسنگینیِ زیرونزدیکیاینازومیشدکندهجاشازقلبمداشتهنوز... بودکنارمهنوز
بهرولنشادکزنهنمیدادسرمچراپس... نمیکنهبیرونماتاقشازچراپس! ... نمیکنهبیدارمچراپس... نمیگهچیزي

...میدهآزارمدارهسکوتشباجوريهمینچراپس! ... آوردمروزاین
...شدشنیدههمکشدارشِ نفسِ صدايحتیکهطوري... کردماحساسبالشتنزدیکروآرومشِ صداي

...شوبلندپس! ... بیداريکهدونممی-
بستهچشمهايیرزپلکهام... لرزیدمیآشکارابالشتِ زیردستمِ لرزش... گرفتمآتیشدوبارهوبستمیخ... ایستادقلبم

یلعنتِ اتاقاینازسرچرا... بودشدهقفلهمروياحتیاطیبیوکاريندونمهمهاینازهامدندون... لرزیدنمیام
بشهکهودباونیازتیزتر... دونستمیکهچندهر... بیدارمکهفهمیدمینباید... میشدمبلندنباید! ... بودمآوردهدر

گمبتونستممیچی! ... بدمبهشداشتمجوابیچه... ؟چیبودمکردهکهکاري... ؟چیمنآبرويولی... زدگولش
حساساقبلازترنزدیکوترعجیبلحنیباروصداشدوباره... بودمخوابیدهوضعسرُاینباواتاقشبودماومده... 

...کردم
؟شنوییمیصدامو... ! میادخوابموامخستهخیلیمندونیمی-
...زدمیانفجارِ حددرقلبم... بودکردهقفلمغزم... بزنمحرفیتونستمنمی... سکوتُ سکوتهمباز
!نداريمشکلیتوانگار... خوابیممیکنارهمجاهمینپسخبِ خیلی-

وزراینبهکارملجبازيرويازنمیشدباورم... کشیدتیرچشممعصبیرگهايوشدنگردتعجبِ زورازچشمهام
باشهداشتهنفوذرومبودبلد... بدمانجامرومیخوادکهروکاريکنهوادارمجوريچهبودبلدلعنتی... بودبلد! ... بیافته

...
کردهوذنفبدنمِ تمومتوگرماشواشتنکهطوري... کردماحساساشیکنفرهِ تختروکنارمرواشتنسنگینی

اريکبهترین... بودکردنپرتتختازخودمودادفرمانمغزمکهکاريتنها... گرفتمگرنزدیکیهمهایناز... بود
... !بکنمتونستممیامرفتهدستازآبرويبرايشرایطاینتوکه
کهخیرهووحشیچشمهاییبهمتعجبچشمهاییباوگرفتمامتنهنیمهِ جلويروبالشتوکشیدمآخیشدنمپرتبا
...کردنگاهممنتظرسکوتدروانداختبالاابروهاشو... کردمنگاهزدمیعجیبیِ برقاتاقتاریکیتو

؟کرديبودکاريچهاین: گفتمعصبیُ دادمبیرونصدابارونفسم
ختتازخودتوبعدشمکشیديدرازتختمروراستراستاومدي! پرروییخیلی... ؟کردمچیکارمن: گفتخونسرد

ِ ! ...باقیهماتنیمُ قورتدووقتاونانداختیروزاونبهبدبختموادکلنتازه... پایینکرديپرت
میکردمپیداايمعقولانهِ جوابباید... میکردمجمعروحواسمباید... نداشتمخودمازدفاعبرايچیزي... میگفتراست

!کنمقانعشبتونمحدوديتاحداقلکه
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...داشتمدلیلکارمبراي: گفتموزدمزلچشمهاشتوگستاخ
؟دلیلیچه-
...افتاددستمازادکلنتشیشه... بودمعصبی-
؟! بکشیدرازتختمروهمبعدش... بگیريکـشُتیادکلنمباومنِ اتاقبیاییکهبودعصبانیتیچه-

میکردممهسرچیزيیهباید... نمیشدقانعبگمهمچیزيهردونستممی.. ندارمبراشجوابیدونستممیدونستممی
!بگهچیزينتونهکهمیدادمبهشجوابیباید... 
عصبیستینیدیدموقتی... بودگرفتهحالم... بیرونببريمنوبگمکهاتاقتتواومدم... شدمامخانوادهِ دلتنگیهو-

!کوبوندمشوکردمخالیادکلنتسرامودلتنگیوشدم
؟افتاددستتازادکلنکهگفتیتوولی-
!دیگهشکستمشزدمحالهربه... میکنهفرقیچهکوبوندنشیاافتادن-

؟شدياتخانوادهِ دلتنگمطمئنی: گفتُ زدمرموزيِ لبخند
یمرورودستمکهاییپیدرپیهايسوالباداشتلحظههر... نیومدخوشمکنجکاوشهايسوالازچرادونمنمی
رخطاحساساز... اشهویتندونستناز... اشدستیِ کیفتوِ عکساز... بودمعصبی... میکردترمحرصیکرد

:مگفتخودسرانهحسادتِ رويازوفکرِ بدون... بودمعصبیچیهمهاز... داشتممرداینبهکهاحساسیاز... کردن
!باشمرادینِ دلتنگخواستیمیپسنه-

یتیعصبانوشداحساسثانیهازکسريدرچشمهاشسرخیو... گردنشرگهايِ شدنمتورم... فکششدنمنقبض
:زددادبلندصداییباگرفترواشآرامشِ جايترسناك

؟؟؟ـاهـــ... زنیمیحرففطرتپستاونازداريِ ... منِ اتاقکهجاییتو... تو-
!نداشتممنظوري: گفتمآروم
چشمهاياز...! زدمزلچشمهاشتووحشتباوچرخوندمروسرم... شدقفلدستشتودستم... برمکهشدمبلند

...ریختوجودمِ تموماشنشستهخونبهوعصبی
... !عجلهاینباکجا-

وحشتبا... زدخیمهروموتختروکردپرتم... گرفتجالباشِ رويعمیقپوزخندي... خوندچشمهامتوازروهراس
؟... میکنیچیکارداري... کنــمولـ: گفتمُ کردمنگاهش
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.. .کردکردنبازبهشروعدستشیهباروپیرهنشهايدکمهبودمیخکوبچشمهامروسرخشِ نگاهکهحینیدر
کنمرارفدستشِ زیرازخواستموچرخیدم... میخوردتکونشدتبهعصبانیتُ هیجانِ شدتازهامونسینهيقفسه
سینهِ ختیلبهوحشتبا... بودافتادهشمارهبههاشنفس... تختروکوبندمحکمُ گرفتبازوموفرزِ حرکتیهباولی
چشمهاشبهچشمهاموودادمقورتزوربهرودهنمِ آب... دوختمچشمرفتمیپایینُ بالاشدتبهکهستبرشي

...بوداومدهبندنفسم... دوختم
گفته.. .کرديانتخابراهواینخودتتو... نکنُ اینکارخودتبا... کوچلونکن... ؟ترسیديچیه: گفتُ زدپوزخندي

...نگیربازيبهغیرتموبودمگفته... نذارسرمبهسربودم
اعثبگردنمروداغشهاينفسولبشبرخورد... گردنمگوديتوکردفروروسرشورومانداخترواشتنسنگینی

لدتهازکهداديباواومدمخودمبه... بودگرفتهچنگتوروامشونهمحکم... ببندمچشمهامولحظهچندبرايشد
...رممتنفـ... بردیامتنفرمازت... کنولم... کنمولـ: گفتمزدم

از... شدخیرهبهمنشستهخونبهچشمهايباوکردبلندروسرشیکدفعه... بودکردهپرروصورتمهاماشکخیسی
ِ بینورسرشو... کشیدموهاشلايدستی... دادبیرونصداپرُرونفسش... تخترونشستکلافهوشدبلندروم
... !بیرونبرو: گفتآرومخیلی... گرفتدستشدو

... میزدمزارومیکردمهقهق
...لرزوندرواتاقاشنعره

....رونبیــبرومگفتـــ-
... بردیاستمنیخدابه... نیستم... بردیانیستممتنفرازت... شدمداغون... زدمزار... نالیدم... شدبیشترامگریهشدت

... !کردمتحریکرو... غیرتش... احساسش! ... کردمچیکارباهاشمن... منِ خداي... داغونممن... ببخشمنو
! ...خواستینمیهمینومگه! ... مرگتهچهدیگه... ؟زنیمیزارچراحالا.... هاااااا؟... نمیشیـمگـچراپس-

....من... بردیا: گفتمامهقهقِ میون
...کنمتحملتتونمنمیدیگه... کنگمگورتوُ شوخفهفقط... لعنتیشوهخفــ-

...مکردخفهدلمتورودردمپامِ زخمِ سوزشازولی... شدمبلندحالبیوسست... بودنگرفتهعجیبیِ لرزپاهام
صبر: گفتُ کردبلندتندروسرش... بودزمینرونگاهش... میشدجمعدردازصورتمزمینروپامِ گذاشتنبارهربا

...ببینمکن
...برنگشتمولیایستادم

؟!چیههاخوناینِ جریان-
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...شدتربلندصداش... بودناراحتیُ بغضازپرامچهره
!ببینمت... برگردگفتم-

...ادایستسینهبهدستودوختپامبهبعدوامچشمبهرواشعصبیِ نگاه... کردروشنرواتاقِ چراغوشدبلند
!کردهپرخونرواتاقِ جايهمه... ؟خودتباکرديچیکار-

...نیستچیزي: گفتمآهسته
...شدممیخکوبجامسراشعصبیِ صدايبادوباره،بیرونبرماتاقازکهبرگشتمو
!بديگوشحرفهامبهزنممیحرفباهاتوقتیباشداشتهادبحداقل-
...نیستمهمیِ چیزکهگفتم: گفتمبودشدهرگهدوناراحتیازکهصداییبا
!نیستهمخیالتِ عینکشیديگندبهرواتاقمزدي... نیستمهمکهمعلومه-

اتاقمبرينیتومیخبخیلی: گفتمعصبانیتباوکردمحبسسینهتورونفسم! ... بوداتاقشِ نظافتِ نگرانپس
...میکنمتمیزرواتاقتمن... بخوابیاونجا

...خورمنمیتکونجامازنکنیتمیزرواینجاکهوقتیتاو... خوابممیخودماتاقتومننخیر-
میخواست... میکنهبازيغرورمبادارهدونستمی... دادمدستازخونخیلیدونستمی... دارمدرددونستمی

بیارمکملوشجاینکهاز... بودمشدهخستهدیگهولی... کنمالتماسشگریهباوبشکنمخواستمی... ببینهروضعفم
... !بودمشدهخسته

! بیارمجارومیرم: گفتمخفهصداییبا
... صبرکن-

؟چیهدیگه: گفتمعصبی
...برگردمتااینجابشین... کنیمالیخونهمروهالمیخواهی: گفتوایستادروبروم
بودتختشارکنکهايصندلیرونشستمبوداومدهفشاربهمکافیِ قدربه... نداشتمکلکلُ لجبازييحوصلهدیگه

ايجعبه.. .کردمولروپامبرگشتشبا... شدمخیرهمنزجرنگاهیباپامکفايبریدگیبهوگرفتمدستتوپامو... 
ازترغمگینُ تروحشیاشوحشیچشمهاي... زدزانوکنارم،بودهمتوحسابیهاشاخمهنوز.... بوددستشتو

بااشهمیشگیهاياخمبااشمردانهُ جذابِ صورت... بودریختهصورتشُ سرروآشفتهموهاش... بودهمیشه
نمی.. .عقببهکشیدمشناخودآگاهخوردپامبهکهدستش... بودشدهمیخکوبامشدهبریدهپايرويدقیقنگاهی

... !وضعفترحمِ حسازبیزاريیابوددستشگرمايازدونم
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... !میادبدملوسدخترهايازچقدردونیمی: گفتوانداختبهمعصبانیتازپرنگاهی
...بندمشمیخودمبده! نیستملوسمن-

! ... نیاوردمسرتبلاییتابشین: گفتودستمتوزدمحکم... بگیرمروبوددستشتوکهبانديتاکردمدرازدستمو
!نذارماتزندهکههستمکفريدستتازکافیِ قدربه

از... یدپیچمیدورشروباندوبودگرفتهروپاماحتیاطبا... شدمخیرهاشعصبیومردانهِ صورتبهوکردمسکوت
نوعهرومگرفتدندونبهلبموهیبتشِ ترسازولیبودمقلقلکی... میشدمورمورمپامهايانگشتبادستشتماس
رويازسريوگرفتامودیگهِ پايِ مچوزمینروگذاشتروپام!... کردمخفهدلمتورواماومدهدرغلیانبهِ حس

...بودخوردهگرهصورتشهاياخمهمچنان... میکردمعذبمدستشِ حرارتنرمیُ... دادتکونتاسف
!بهمنزنزل: گفتعصبیُکشیدکشدارينفس
اعترافسردشُ مغروريچهرهپشتاشمهربانیودلسوزيبههاشزورگوییِ کناردر... کناربهچرخوندمروسرم
واستمخشدتمومکارشوقتی... ! میکردکمکمداشتهنوزولی... بودمکردهاشعصبی... بودمکردهناراحتش... کردم
...نرووووراهمخمروانقدروبشینلحظهچند: گفتعصبینگاهیباکهبشمبلند

کهخموامرديبهونشستم... اومدممیکوتاهمقابلشبودعجیبولی... بودتحکموزورگوییباهمهاشکمکحتی
ومعذبکارشاینباچرا... میشدمآبخجالتازداشتم... زدمزلمیکردجمعروهاشیشهخوردهدستبهجارو

مومتبودمدادهدستازکهخونیبا... بودمکردهتیکههزارروادکلنش... بودمشدهاتاقشوارد... میکردامشرمنده
شاسمِ اومدنبادونستممیکهحالیدر! ... بودمزدهرادینازحرفلجبازيروياز... بودمکشیدهگندبهرواتاقش

روامزخمیپايهمبازاینهايهمهباولی... ! متنفرمازشبودمگفتهبهشترمهمهمهاز! ... جوشیدمیغیرتش
ِ مردینازیرپوستیهايمحبتتونستممیچطور! ... نباشمشرمندهُ متاسفتونستممیچطور... بودکردهباندپیچی

!بگیرمنادیدهروآسمانیدلیبامغرور
... من... بردیامتاسفم: گفتمضعیفصداییبا
... نگوهیچی-
... منولی-
...نگوـیهیچــگفتم-

...کشیدعصبانیترويازپوفیوکردموهاشِ لايرودستشکلافه... نشستتختروواومدبعدلحظهچند
رونمناخوشدمکفريخودموقاحتاز... بیرونبودزدهفرمشخوشوستبريسینهکهافتادبازشيیقهرونگاهم

...دستمِ کفتوکردمفرو
...بردیانیستممتنفرازتمن: گفتمتندباشمزدهروخودمِ حرفاینکهبراي
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...بودنشستهثابتکلافهوخیره... ندادنشونالعملیعکسهیچ
...من... بودمترسیده... ! ... پریددهنمازچطوريحرفاوندونمنمی-

خواممیدلیلشوفقط... ؟داريکارتاینازمنظوريچه... کنیتحریکروغیرتمخواهیمیچرا... چرا: گفتعصبی
...

کهنیمبهاونولی... فرستادملعنتخودموو... کردمحبسرونفسم... شدکشیدهاشیقهرودوبارهسرکشمِ نگاه
...نمیکردهمنگاهینیمبودمنشستهلختنیمهجلوش

...روحرفاونکنمعصبیروتوخواستممیاینکهبراي... بردیابودمعصبیمن-
... !داشتعاقبتیچهکهدیدي... ! منِ زیرشدنتخوردِ قیمتبه... ؟قیمتیچهبه-
بزنماددداشتمدوست... گرفتمدندونبهلبمو... انداختگلروصورتمحیاُ شرمپیشلحظهچنديصحنهیادآورياز

روزمُ حالاینبهکهبوداون... کردخرابروچیهمهاون... بودکیفتتوِ لعنتیِ عکساونِ تقصیراشهمه... 
؟! کیهعکساونِ صاحببپرسهنمیداداجازهحتیغرورمولی... انداخت
!پشیمونم: گفتمآهسته

ِ ضتناق... پروامیکنیبازياحساسمباداريتو... ؟آره... پشیمونی: گفتُ بهمزدزلداغنگاهیباُ زدپوزخندي
... !چیکار... میکنیچیکارداريتو... میکنهگیجمدارهرفتارهات

... !غمگینشُ آرومِ صداياز... حرفهاشاز... نگاهشاز... ریختقلبم
...گذشتسکوتدرلحظهچند... بودمکفريهامکاريندونمازوبودمآوردهپایینروسرم
ستهخخیلی... کنخاموشهمروچراغ،بريتونیمی: گفتُ سرشِ بالايگذاشترودستش... تختروکشیددراز

... !خسته... ام
!رفتماتاقمِ طرفبهُ کردمخاموشروچراغ... شدمبلندآهسته

میشدنندورچشمهامِ جلويازهملحظهیکدیشباتفاقات... میکردخودنماییمیزتوالتميآینهرويغمگینمنگاه
باربهکههاییحماقتازوجودمحرصولیکوبممیمیزروبارچندوچندینبرايروامخوردهگرههايمشت... 

رژیگهدحتی! ... شدهتبدیلغمازپردلقکیِ مانندبهآرایشخرواريپشتغمگینميچهره! ... نمیشدنخالیآوردم
!کنهپرلبمباروامچهرهِ آرایشِ تضادبتونهکهامزدهرنگکملبیِ برقفقط... زنمنمیهم

خونهِ الهِ طرفبهوگیرممیبودمکردهپرتشکهتخترويازروکیفم... بودمشدهآمادهبودگفتهکهاونیاززودتر
میمنتظرشومیشنبستهچشمهام... شدگرفتهحالممرگبارشسکوتازودادمتکیههالِ دیواربهروسرم...میروم
...شنوممیکنارمصداشوکهمیگذردايدقیقهچند... کنهرفتناعلامزودترتامونم
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؟شدهچت-
جملهنایبارهزاردلدر...رفتمخروجیدرِ طرفبهوزدمکمرنگیِ لبخندتنهاوگذاشتمجواببیروتعجبشپرِ نگاه

طفقرابطهاین... ندارهربطیمنبهاشزندگی... بشمنزدیکبهشنمیخوامدیگه... کردمتکراردیشبازروها
میاتاقشبهنبایدرفتهیادم... اینجااومدمچیبرايرفتهیادممن! ... بشهعصبیدستمازدارهحقاونِ ... موقتی

هبنگاهیوبسترودر....موندممنتظرشدرِ جلويودادمتکونراستوچپبهتندروسرم...! اتفاقاتاونورفتم
وارس! ... کردهخوشجالبامرولبِ برقترینرنگکمباحالاکهگشتمیرنگپررژيِ دنبالشاید... کردامچهره

بیدرمنولیایمرسیدههخامنشدرِ جلوي... میاددرحرکتبهماشین... میشیمماشینِ سوار... میشیمآسانسو
!میامخودمبه... رسیدیم: گفتکهمحکمصداییباسکوتُ خبري

ِ پروايِ جلدوتبرمبایددوبارهحالاازکهدونممی... باشمخوبیبازیگربایدکهدونممی... بزنملبخندبایدکهدونممی
! ...کنماشسرخوردهرفتارهامبانبایدباراینکهدونممی! ...عاشق

وارد.. .افتیممیراهدرندشَتِ ساختمانِ طرفبهومیدهداندکیفشار... گیرممیرودستش... میکنددرازرودستش
...اننشستهسالنيگوشههامهمونازاندکیواستروشنباشکوهوزیباهايچلچراغباز... میشیمسالن
اجباررويازلبخندي... میانطرفمونبه... استنشستهکنارشهمنیلا... بیندمیروماسالنِ وراونازخبیثِ مرد
...میکنداذیتروگوشماشریاازپرصدايو... پاشممیروشونبه
نامرديکهسخاوت... دوستاناومدیدخوشخیلی... میاییدهمبه"واقعاکهکنماقرارباید! ... زیباییِ زوجچهبهبه-

...ندونستقابلروماُ کرد
...دادیمتشکرولبخندباروجوابش

مهربانیباوگفتگوییآمدخوشبهمونشیطانیلبخنديبانیلا... شدفشردهامنشنادستهايزیرظریفمدستهاي
... !نمتبیمیدوبارهخوشحالم: گفتملببهلبخنديباودادمنجاتدستهاشزیرازروسردمِ تن... کشیدآغوشمدر
ایرانیِ وجزیهوبودنفرانسويانگارنفرشونچندکهمهمونهایی... رفتیمدوستانشازتنچندِ طرفبهاشونهمراهبه

خیلی.. .نشستیمبودشدهچیدهروشپذیراییهايوسیلهکهمیزيپشتدورترايگوشهتعارفاتُ سلامازبعد! ... 
بردیاکهباشمطوريخواستممیدیگه... نداشتمروتنشینوعهیچيحوصله... بودمجروح"واقعاقلبم... بودمساکت

فراربراي... میکردمتحملروهاشسختیوشرایطاینباید... میکردمتمرکزکارمروبایدمن... میخواستسخاوتو
کوچکگازيوکردمفروچنگالتوروسیبیتکیه... شدممیوهکندنپوستِ مشغولاشبیگاهُگاهِ سنگینهاينگاهاز

با... برددهانشبهروامزدهگازِ سیبامزدهمتعجبچشمهايِ مقابلوشدکشیدهطرفیبهدستم... زدمبهش
! ...خوردشلحظهیکدرودوختچشمبهمبراقچشمهایی

وتفرمشخوشلبهاي... بودشدهنظیربیصورتشجذابیت... خندیدمیچشمهاش... بوددستشتوهنوزدستم
...شدمخیرهبودکردهکهکاريبهبازنیمهدهانیبا...بوددیدرسم
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...دادآزارگوشمآرومشصداي
!استخوشمزهانقدرسیبدونستمنمیحالبهتا-

کنمرفکدرستنمیذاريچراگردمبرفولاديسختِ جلدبهخواممیکهحالا... میکنیُ کاراینباهامچرا... بردیاچرا
... ردیابنذار... بشمدرگیرشدوبارهنذار... بیزارمگرمااینازمن! ... بشهگرمامیخیِ قلبکهمیکنیکاريچرا... 
... !نذار

؟بديبهمدیگهِ سیبیهمیشه-
!بکنشپوست... نهاینجوري: گفتُ انداختبالاابرویی... کردمدرازطرفشبهوگرفتمسبدازسیبی

دستبا:گفتوکشیدبیرونسیبازروچنگال... کردمدرازطرفشبهروسیبازايتکهوکندمشپوستحرفبی
! ...

... رفتنبالاتعجبِ زورازابروهام
...شدمسست؛زدلبخند... لرزیدقلبم؛خندیدچشمهاش

اینازکهبودغمیازپرمننگاهولی... بودآرومنگاهش.... بودسختهاشجاذبهِ مقابلاومدنکوتاه... بودسخت
!...میکردفرارنزدیکیوآرامش
... کردمنزدیکلبشِ طرفبهوگرفتمدستبهروسیب

...لرزوندروقلبمهامانگشتنوكبالبشِ برخورد... برددهانشِ طرفبهخیرهنگاهیباوگرفترودستمِ مچ
... !کردهپابهطوفانیچهدلمتودونستمیچهولی... کردولرودستم... برگردوندمروصورتم

...کردمنگاهشمصنوعیلبخنديباوشدممتمرکزشنشستکنارمونايصندلیرويکههخامنشدیدنبا
؟نمیگذرهکهبد،هاجوونخب-

...کنمجابهجاهاموشونهدورِ شالکهکردمعذبمبودنشستههیزشچشمهايبالباشگوشهکهلبخندي

!دعوتتونازممنون،خوبهچیهمهنه–بردیا
ِ منيحوصله... بشیمآشناباهمبیشتردارمدوست... دارمحرفهاخیلیتادوشماباامشبمن: گفتُ زدلبخندي
...داریدکهروپیرمرد

...میکنمخواهش–بردیا
...داریداختیار: گفتمآهستهوکردماکتفالبخنديبه
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... !جانپروانیستیسرحال: گفتُ کردنگاهمخیره
...کردخوشجالباميگوشهاممسخرهِ لبخنددوباره

... میشمبهترالان... امکسلکمیفقطنه-
!بشیترسرحالشایدبخورهبهتبیرونهواي... کنیعوضهواییُ حالیهمیخواهی-
...کردمنگاهبردیابهمنتظرچشمهاییبا

!کردجداهمازروتادوشمانمیشهجورههیچانگار... ببرخودتباهمروشوهرتخبخیلی–هخامنش
...بودنـِرومروامکلافگیهمهاونبیناشقهقهه
!لرزوندقلبموباز،محالاتهازیکیاین: گفتهخامنشِ جوابدرکهبراقشچشمهايبابردیالبخند

اینفقط... دونستنمیهیچی.. دونستنمیاونولی... میکرددگرگونماشتوجههر... نگاهشهر... حرفشهر
.. !زدممیپاُ دستاحساسِ باتلاقاینتوکهبودممن
هبآهستههاییقدمبا... افتادیمراهبههخامنشدرختُ دارازپرِ حیاطِ طرفبهوشدیمخارجسالنازبردیاهمراهبه

وچیدپیکمرمِ دورودستش... بودخوردهگرهکلفتشبازويِ دوردستهام... کردیمحرکتساختمانيمحوطهِ پشت
...بهشزدمزلگیجنگاهیبا... دادفشارخودشبه
!نرهیادتهادوربین... هیـــــس-

منظمِ ریتمکهآرامشیاز... دادمگوشنواختمیگوشمِ کنارکهقلبشِ آرامِ ضربانبهوکردمخفهدلمتورونفسم
هرابودکردهپراشتنگرمايوآرامشروفکرمِ تموممنکهحالیدر... میداددستبهمخوبیِ حسداشتقلبش

والمنهمینبهرودقایقی... پاییدمیکنجکاوشچشمهايباروحیاطِ اطرافتمامدقتباهمراهمِ مردولیرفتممی
حیاطِتموم... میشدیمدورترساختمونازکمکمداشتیم... بوداطرافشِ کنجکاواونوبودمآرامشدرمن.. گذروندیم

کدفعهیکهرفتیممیراهساختمونهايکنارهاز"تقریبا... افتادیمراهبهساختمونِ طرفبهدوبارهو... کردیمدوررو
با.. .میدادتکونخفیفروپاشوبودکردهریزروچشمهاش... کردمنگاهشمنتظروبردمبالاروسرم... کردتوقف
؟شدهچیکهپرسیدمازشنگاهم
بشمجدااشآغوشازکهکردمتقلا... کردبغلممحکم... چرخوندخودشِ طرفبهمنووکردجداکمرمازرودستش

کاريهرو... باشآرومفقط: گفتجدیتباوآرومخیلیگوشمدم... کردترمحکمدورمرودستهاشيحلقه... 
؟!میشیکهمتوجه... میدمتوضیحبرات"بعدا... بیاراهباهاممیکنم
...دادمتکونآرومروسرمحرفشتاییدبراي
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گوشحرفشبهباید... اومدممیکوتاهباید... موندنمیگفتنبرايچیزي... کشیدآتیشبهدلمُداغشهاشنفس
امّامن.. .داشتوجودکارشبرايدلیلیپسهستچیزيیهمیگفتوقتی... نبودیکدندگیولجبازيِ جاي... میدادم

باعثاشتنحرارت... بودچسبیدهخوشبوشوپهنيسینهبهصورتموبودمرفتهفروبغلشتو... بودمگرماشِ غرق
...شدنفسمِ شدنترعمیقوشدنآروم

دهشبستهچشمهام... گرفتمامنیتاشمردانهيسینهبهپناهاز... شدمآراماشآرامشاز... گرفتمحرارتحرارتشاز
يحلقه... بهمزدزلخیرهنگاهیباوکردجدامخودشازآرومخیلی... بردممیلذتامنیتشازپرِ وجودازوبود

... وندمثابتصورتشمیلیمتريیکتوصورتم... کردترمنزدیکخودشبهوکردترتنگهامشونهدوررودستش
ِ نزدیکرولبشِ شدننزدیک... بودپابهآتشفشاندلمتو... بودشدهروشنآتیشچشمهاشتو... شدکشدارنفسش

یشدممدرگیرشنبایدولی...بودلباشحرارتيتشنهلبام... دادارورمغزموشدنگشادچشمهام... کردماحساسلبم
... ؟چیاشدستیکیفتوِ عکسپس... رفتممیفرولعنتیِ هیجاناونتونباید...میشدمتسلیمشدوبارهنباید... 

ِ بینروصورتموچرخوندمروسرمتندخیلی! ... کنهبازياحساسمبازندگیشتودخترییِ وجودباتونستمیچطور
کردذوبمتنشحرارتتودوبارهوچسبوندمخودشبه.... دادبیرونصداپُررونفسش... کردمپنهانپهنشيشونه

...
نگاهورپاتِ زیر: گفتبودپامونزیربهاحتیاطبااشخیرهِ نگاهکهحالیدروکردجدامخودشاز... گذشتلحظاتی

...نکن
!جهتهراز... شدنفعمونبهخیلیخوريهوااین: گفتآرومهاشنفسِ هُرمباگوشمِ دمبعدو

هايدندونفرمشخوشلبهايکشیدگیوزدلبخندي... میکردنابودمکاراشباداشت... ریختامسینهتوقلبم
فتگوکردحلقهکمرمِ دوررودستش... ! بودمکاراشوحرفهاگنگوبودمایستادهمبهوت... کردنمایانروردیفش

!میشهدیرداره... برگردیمبهتره: 
کمرمِدورکهدستیبهوایستاد...اومدطرفمونبهوپاشیدرومونبهمرموزلبخنديهخامنشرسیدیمکهسالنبه

...!اومدیدبلاخرهپس: گفتُ کردنگاهبودشدهحلقه
؟گذشتخوش: دادادامهوُ انداختبالاابروهاشوزدُ نیشخندي

ِ وجودابمیشهمگه: شنیدمگوشمِ کنارروبردیاخونسردوگرمِ صداي... انداختمپایینروسرموقاحتشازعصبی
!نگذرهخوشنفسم
... !کردينابودروهازندگیتموماتنحسِ وجودخاطربه... اومدیمکجاتوخاطربهببین... هخامنشکنهلعنتت

می.. .گذشتماعتقاداتماز... کشیديلجنبهمنمِ زندگی! ... کرديمتلاشیروهاسخاوتجوراینِ زندگیازتاچند
!اسیرمچنگالشتوبیرحمانهکهشدماحساسیدرگیر... کرديسسُتم... منوبینی

! ...نمیادپیشاشفرصتکهدفعههر... بزنیمحرفُ بشینیمهمباکمیدارمدوست-
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خواستخدمتکاريبهاشارهبا... بشینیمروشکهکرداشارهبودنشدهچیدههمکنارکهمبلیچندِ طرفبهرودستش
!بیارهآبمیوهبرامونکه

ِ حس...بودکردهپرعمیقآرامشیرووجودمدستشگرمیاز... بودشدهقفلمغرورممرديمردانهِ دستدردستم
اشیروبرویمرديحیلهازپرچشمهايبهخونسردودقیق... کردمیلبریزرووجودمآشناناجمعیبینکهامنیتی
اامفریبندهظاهريکهمرديبهوچرخوندمچشم... ! بودطرفشازحرفیوواکنشنوعهرمنتظروبوددوختهچشم

... دبودادهتکیهمبلِ پشتیبهوبودانداختههمرويپاهاشوریلکسوعادي... کردمنگاهداشتخونخوارباطنی
...گفتوزدگذرالبخندي

؟درستهاومدیداینجایکسالبرايشمابودیدگفته-
!فرستادنسخاوتآقايکهايدعوتنامهِ طبق،بله: گفتخونسردبردیا

؟داریداینجاهمشغلییاکاريالان... خوبه،خوبه-
؟چطور،نه... ؟شغل-
!نیستاینطور... باشیدداشتهدرآمديیهمعاشامراربرايبایدحالهربهخب-
هايحمایتطورهمین... آوردیمهمراهمونکافیياندازهبهاندازهپسُ پول! ... درستهبله... لحاظاوناز،آها-

!کردهنیازمونبیچیزيهربهکههستهمسخاوتآقاي
... !کنیدکارمنِ شرکتتوتونیدمیداریددوستاگه-

!خانهخامنشگفتمآفریناتگريحیلهبهُ زدمدلدرپوزخندي
...زنیممیسربهتون"حتماشداحتیاجاگر،ممنونم-
!نیستمبديآدمرسممینظربهکهانقدرهامن... نکنیدتعارفباهام-

روهمراهمِ خونسردِ مرددلدر... میکرددریافتفهیمومعقولانههاییجوابازاشدرولیبودزیرکانههاشسوال
!کردمتحسین

ِ !حرفیچهاینمیکنمخواهش-
!کنهاتونهمراهینیستگذرونیخوشِ آدمکهبهرام... کنیدمیسپريجوريچهاینجارواوقاتتون-
جاهاشِ اغلبابواومدیمباريچند"قبلا! ... فرانسهبهمیاییمکهنیستبارياولینماراستش: گفتممحکمصداییبا

!دارهخودشواسهدرگیريکافیِ قدربهاون... نمیشیمهمجانداییِ مزاحم... داریمآشنایی

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢۵٢

خوبهسپ: گفتُ کردسکوتلحظهچند... بخوریمنشدهگرمتاکهکرداشارهمیزروهايآبمیوهبهُ زدمرموزلبخندي
... دارمنآمدُ رفتبهرامباقبلِ مثلکهمنِ ! ... نشدنیتمومهاشدیدنیکهمونهمیجادویییهِ مثلکشوراین... 

...ندارمآشناییاشکاريِ سیستمباولی... دارهشرکتییهکهدونممیالبتهِ ! کاريچهِ مشغولالان

یممیشمزاحمشکمترهمینبرايِ ... شلوغسرشحسابیولیِ ! کاريچهِ مشغولدونیمنمی"دقیقاهمما–بردیا
...

حینیدر.. .کردیممیمنحرفروذهنشباید... بودهمیننهاییضربه... فکرتورفتسختُ کشیداشچونهبهدستی
ِ !درگیرحسابیپس: گفتآهستهبودفکرتوکه

خواممیروامشبهابچهخبِ خیلی: گفتو... زدتصنعیلبخنديومابهدوختروسوالشازپرِ نگاهبعدايلحظه
ازراحتیهمینبهکهدارمبرخورداینجاایرانیيخانوادهچندبامنمگه... اومدهخوشمازتون... بمونیدامپیش

!بدمدستشون
ممنون: گفتمساختگیلبخنديباولیبودکردهپروجودموتمومتعجبودلهره! ... هخامنشخودتیبازمتوازترمکار

... !بریمبایدماولیاتوندعوتاز

؟نمیادخوشتونمنازیاواینجاازنکنه... ؟چیبراي–هخامنش
ِ !ايدیگهِ چیزمسئله... داریداختیارِ ! حرفیچهایننه-
... !میکنیاشبهونهرورفتنکهِ ايمسئلهچه-

برمباید... !نیاوردمخواببرايراحتیلباسمنخب: گفتمُ زدمدریابهدلموولیبودمکردهگیرنگفتنُ گفتنبین
...نیستمراحتاینجا! ... خونه

؟نداريموندنبامشکلیتوبردیا: گفتُ زدآورچندشلبخندي
!اینجاازبهترکجا! ... مشکلیچهنه: گفتمیکردبازيدستشهايناخنباوبودپایینسرشکهطورهمون

نمیهمگ! ... میکردیمسراتاقیهتوبایدروشبدونستنمیمگه... شدبلندنهادمازآهبردیاِ خونسرديُ حرفبا
کهمیکردبازيدستشهايناخنباطوريولیشدمخیرهبهشمُلتمسپرچشمهاییبا... باشیمهمکنارنبایددونست

!نیستاطرافشکسیهیچانگار
گفتُ داختاناششیطانیچشمهايبانگاهیلیوانيشیشهِ پشتازکشیدمیسرروشربتشکهحینیدرهخامنش

!نداريقبولشجزايچارهپس... کردهاعلامروموافقتشآقات... نزنزلبهشاینجوري: 
...ولی-
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کناروقتیبعدشم... خوابیدهساختموناینتونوِ لباسکلیکهاولش... ؟داريلباسيبهونهدوباره... ؟چیولی
!چیکارخواهیمیرولباسشوهرتی

ظاهرحفظُ خودداريتونستمنمیدیگه... آوردجوشبهروخونماششرمانهبیِ حرفواشوقیحيقهقههباراین
... اختماندپایینروسرمسکوتدروانداختماشافیونیوخندهازپرصورتبهنگاهیخشکدهانیبامبهوت... کنم

!کردمجونشِنثاربودبیراهُ بدُ فحشهرچیدلدرو
!کنمآشناتدوستهامبابیاباهامبیادجاحالشکمیخانمتتا: گفتبردیابهرووشدبلند

هستهآ... نکردمبلندروسرمولیکردماحساسرونگاهشِ سنگینی... شدبلندودادتکونروسرشجوابدربردیا
!باشخودتِ مواظب... میگردمبر: گفت

...رفتو
برايبودیرینیشُ آجیلچیهربا... کندممیپوستمیوهوبودمنشستهحوصلهبیوکسلساعتینیمازبیشترشاید
کهینیحدر! بودنبستهزنجیرُ قفلساعتهايعقربهبهانگارولی... بودمکردهسرگرمباهاشونخودموکشیوقت

دو... ومدماخودمبهبودشدهبلندپخشِ دستگاهازکهموسیقیِ صدايبابودمدوختهچشمامماکسیِ سبزِ لباسبه
ویدنلومیهمبغلتوعشوهوخندهباورفتهسالنوسطبهزوجِ صورتبهکهدیدمروهخامنشدوستهايازنفرسه
اشوشپخوشوبلندِ قامت... بودایستادهنیلاوهخامنشباايگوشهبردیا... نیومدخوشماشونقیافهُ ریختاز... 
رودستشکشیدنونیلاشدننزدیککهبودمشدهخیرهمغرورمُ تیپخوشِ مردبه! ... بردمیضعفهِ دلهمدوراز
شااستخوانیوظریفدستهاي... کردامتناعرقصیدنازودادتکونراستُ چپبهروسرش... دیدمسالنِ طرفبه
مدوننمیکه... گفتچیزيبردیاِ گوشِ کناروزدايقهقهههخامنش... کردحلقهوحشیچشمِ مردبازوهايِ دوررو

ِ ويروگرفتروبردیادستدرِ لیوان... نبودبرداردستصفتروباهِ زن... انداختپایینبهروسرشکهشدچی
! ...بردسالنِ وسطِ طرفبهوگرفتروبازوشوگذاشتمیزي
احساسروهامدندونِ شدنقفل... کرماحساسروحسادتمازشدهکبودِ صورت... کردماحساسرونفسمِ شدنقطع
حرفباهامآشکاراچشمهاشباکهمرديِ التماسازپرِ نگاهآخردرو... کردماحساسرودستهامِ شدنمشت... کردم
... دیدممیروزنِ شدننزدیک... بودبستهیخوجودمِ تمومولیکردماحساسروهمه! ... کردماحساسرومیزد

ِ نجک... دیدممیهمروبردیابودنمعذب... دیدممیروآغوششبهزنِ رفتنفرو... دیدممیروبردیاگرفتنفاصله
سرُ یدنلغزچشمهام... انداختمیچنگگلومبهبیرحمانهکهبودمتلخايصحنهگرنظارهمنومیشدنکشیدهلبام

! ... نبدنجاتمبرزخاینازتونستنمیهاهمینانگار... شربتهمباز... میوهبازهم... افتادروبرومِ میزبهتاخوردن
ردمکنمیاحساسطعمیهیچوخوردممیمن... هاآبمیوهطورهمینو... دیگرمیوهیک... پرتقالیک... سیبیک

...
ودبکهچیزياونازروحالماشدریدهچشمهايُمیانسالِ هیبت... شدنکشیدهبالابهچشمهامدستیِ شدندرازبا

!رقصنمیدارنهمه،باشسرحالکمیبیا! ... دخترشدهچت: گفتکهخوندرونگاهمغمانگار... کردبدتر
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فتمگآهستهاينهلبزیرودادمتکونراستُ چپبهروسرمتند... شدخنديزهرِ مانندبهشکبیکهزدملبخندي
!

صدامتقلاي...ندیدرونگاهمتقلاي... کردبلندمزوربهوگرفتدستشتومحابابیرودستم... اومدنزدیکترموکنارم
دستش.. .شدمکشیدهرقصیدنمیهمجفتخرکیهايعشوهباکهرقصندگانیِ طرفبهگنگومبهوت...نشنیدرو
اشیدهدرچشمهايبهسرگردان... بودانداختهچنگگلومبهبغض... بودگرفتهرووجودمتمومانزجار... بوددستمتو

خودمکهبودايبازياین... کردمحسروکمرمِ طرفبهدستشِ شدندرازوشدنترنزدیک... بودمشدهخیره
میمگر! ... شمبکپسپاتونستممیمگر... کشیدمیتیرکثیفِ بازياینازقلبم...بودمآوردهکم... بودماشمسبب
بازیچه! ... بودمچیکارهوسطاینمن! ... میکردخوردهمايترهاعتراضمبهکسیمگر... کنماعتراضتونستم

رورمغروُ استقامتمنبع...روامنیتممنبع... روامحامیتاچرخوندمچشم،اندكجمعیتبینغمگین... دستهاشون
خونخوارگرگیزاکهلرزانگنجشکیهمانندکشیدمعقب...شدبستهسینهدرنفسمکارمحاصلیبیازولی... کنمپیدا

بادشهمراهنفسشآشنايعطروکمرمِ دورقويدستیيحلقهشدنتنگو... عقببهدیگرقدمی... باشدفراري
خودشدرچسبیِ مثلکهتنشِ حرارتاز... سوزوندروگوشمتندشوداغِ نفس! ... امشدهحبسِ نفسِ شدنآزاد
ِ دونبنبینم: کرددگرگونروحالمبودشدهدورگهحسادتِ شدتازکهلرزونشُ آرومصداي... شدمداغبودکردهحل
!برقصیمن

روماعصبیسیستمِ تمامحسرتازپرنگاهیباکهمردي... موندثابتروبرومصفتِ گرگمردِ رويچشمهاممنو
!دونهنمیتوِ قابلروخودشجزشوهرتانگار: گفتاعتراضباوزدنیشخندي... بودآوردهدرغلیانبه

!کنمتقدیمشهمراحتکهنیاوردمدستبهراحتیهمینبهروزناین: گفتکهشنیدمروصداش
گرفتبودایستادهسرخوردهايچهرهباايگوشهکهرونیلادست... شدبلندهخامنشکنندهمنزجريقهقههصدايو
!شدنگمرقصندگانبینو
...بودمبیزارظاهريهايالعملعکسایناز... بودمبیزارنمایشیحرفهايایناز

دلگیررمکنانبودنشازهنوز... بودمناراحتیُ شکُتوهنوز... بودشدهپیچیدهکمرمِ دوربردیادستهايتنگيحلقه
اساحسروکشدارشهاينفسوامشکمرودستهاشِ آرومِ حرکت... بودمعصبینیلابارقصیدنشازهنوز... بودم
همونباز... لرزوندرودلمعجیبمخمورشچشمهاي... زدمزلصورتشبهوچرخیدمدستهاشيحلقهتو... کردم

زشاباید... خواستمنمیروحسایندیگه... نه... آرامناقلبهايشدنریتمبیدنبالشبهوهیجانهمونُ احساس
ادمدهلش... دادبیرونصداپررونفسش... زدماشسینهتختبهقدرتبا... موندممیدورازشباید... میکردمفرار

!افسونگرِ حصاراونازمنرهاییودستهاششدنشلآخردرو... عقببه
اتاقیدراونم... موندیممیاینجابایدهمروشباینکهازترحرصیوبودمشدهخیرهموبایلمِ ساعتبهعصبیُ گیج

بهدستچیهمهانگار... نمیشدجورههیچکنمفرارهادرگیرياینُ عذاباینازخواستممیچقدرهر! ... مشترك
!بشماحساسِ گرداباینِ واردکهبودهکردهیکی
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؟کنیاستراحتبريخواهیمی-
!دیگهاینجالابد: گفتمکلافهکردمبلندسرموصداشبا

فتریادتسخاوتباقرارهامونوقولزوديهمینبه: گفتآهستهونشستکنارم... بودصورتمروهمچناننگاهش
؟!

برهنمیخوابم... میشممعذب... تونمنمیمن! کنیمسرتونیممیجوريچهمشتركاتاقتو؟چیهماِ تکلیفپس-
!

! سردوِ دیوازیا؟مناز! ... ترسیمیچیازتو-
ِ !توازبهترکهسردوِ دیو-

... بودشدهخیرهبهمناباورصورتیبا... دیدموضوحبهروچشمهاشِ شدنگشاد
لحظههیحتی... بریماینجاازکنکاريیه: گفتمُ دادمقورتروامخندهزوربه... بگیرمروامخندهِ جلوينتونستم

!بمونماینجاندارمدوستهم
!بدمانجامشونبایدکهدارمکارایییهامشبمنولی-

!فرصتهبهترینامشب... میکنمکشفچیزایییهدارم: گفتدیدکهروکنجکاومنگاه
!نداريتجهیزاتکهتوولی-
!بزنیمحرفبارهایندر"بعدابهتره! ... مکانشهُ محلکشفمهم.... نیستلازمهیچی-
...کردمتاییدروحرفشسربا

!یستنخوبانگارحالت... کنیاستراحتاتاقتوببرمتشوبلند: گفتُ کرددرازطرفمبهرودستشوشدبلند
ِ !منازبهترتوِ حالکهخوشحام: گفتمرقصیدنشبهکنایهبراي
...نکنامعصبیوشوبلند: گفتتحکمباورفتايغرهچشم
زشامرخصیازبعد... کردیمحرکتهخامنشِ طرفبهوکردمردروبودشدهدرازطرفمبهکهرودستشوشدمبلند
...رفتیمداشتقرارراستِ دستاوليطبقهدرکهخوابیِ اتاقبهاستراحتِ قصدبهکه

موندنبهراضیکهبودمکردهاینجاشوفکر... کشیدمدلتهازآهیاتاقينفرهدوِ تختِ دیدنبا...شدیماتاقِ وارد
!نبودم

...پشتبهچرخیدمدرِ شدنقفلبا
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بهروعشعطشباوکشیدبیرونآبیِ بطري... رفتبودتختکنارکهکوچکیِ یخچالِ طرفبهریلکسُ خونسرد
دیدهکروامخیرهنگاه... کردپاكدستشِ پشتبارولبشوکشیدصداپرنفسی... کردبطرييدهانهازخوردن

؟خوريمی: گفتُ زدموزیانهلبخندي
...نمیادخوشمکاراایناز: گفتمُ دادمابرومبهچینی

... میادخوشتچیزاخیلیازیواشیواش: گفتخاصنگاهیباُ کردریزروچشمهاش
...نشستبوددادهتکیهدستهاشبهکهحالیدرتختروي... بسترویخچالدر
؟چییعنی-
! ...بدونیخواهیمیمطمئنی: گفتُ زدزلخندانچشمهاییبا

همتواخماهمو! بودعاجزگفتنشِ صراحتازکهمیگذشتفکرشازچیگستاخمرداین... کردقفلدوبارهمغزم
...بدونمنمیخوامنخیر: گفتمپیچیدمو

!شديمتوجهپس: گفتُ خندیدبلند
دموشکفري... ! خندیدمیبلنداینطورکهبودمشدهچیيمتوجه... شدماشقهقههيخیرهشدهگشادچشمهايبا

!امخسته... بخوابمخواممیبیرونبرونداريکارياگه... ـوشـساکت: گفتم
...دارمکارکلیچون،برمباید... موافقم-

ِ نگر... میدادانجامشبایدشبِ وقتاینکهبودمهمیکارچه! ... برهخواستمیکجا... گرفتنگرانیِ رنگنگاهم
!برگشتمببینیپادشاهوهفتِ خوابتابرساستراحتتبهتو... نباشنگران: گفتُ خوندرونگاهم

قدرانچراِ ! ...چیازنگرانیاینخدایا! ... نبودمرفتنشبهحاضرچرارفتمیداشتوبرهبودمخواستهازشکهحالا
ایستادسرجاشصدامباکهمیشدخارجاتاقازداشت... کردمدنبالرورفتنشِ ! چیبرايدلشورهاین... بودمدلواپسش

...
بردیا-

...اومدنمیذهنمبهچیزيهیچچرالعنتی... بگمخواستممیچی... اومدبندزبونماشمستقیمِ نگاهِ زیر
!بگیخواستیمیچیزي-
؟میگرديبرکی... آره... خب.. ؟... چیزي-

!فرستادملعنتامعصبیرفتارهايبهدلدروکردمحسرولبخندشِ شدنعمیق
!نمیرمنداريدوستاگه-
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...نشممتوجهشایدوِ سنگینخوابم... بودقفلدرُ خوابیدماگهکهِ اینمنظورم... نه... نه: گفتمدستپاچه
؟چیهازاتنگرانیدستمهتواتاقِ کلیدوقتی: گفتُ آوردبالارودستش

اتاقدرِ تپشلببهلبخنديباوزدچشمکی... دستمتوکردمفرومحکمرودستمِ ناخنوشدمپنچرلاستیکیِ مثل
!گذاشتتنهاجذابشلبخندُ چشمکبااتاقتاریکیدرُ منو... شدمحوشدقفلکه
اهلباس... رفتمبودکردهخوشجااتاقيگوشهکهکمديِ طرفبهوکردمآزادهامشونهدورازروشالمرفتنشبا
بوداشونبینهمبندآكِ لباسچند... کشیدسوتسرمهالباسِ بودنفجیعازولی... گذروندمچشمازیکییکیرو

..! .خوردننمیدردمبهُ بودنمجلسیولی
مهايچش... انداختمامشدهآرایشِ صورتبهنگاهی... رفتماتاقروشوییِ طرفبهوگذاشتمسرجاشونکلافگیبا

ُدستِ شستنِ مشغولوانداختمپشتبهرولـَختمموهاي... بوددادهدستازروحالشُ حسيهمهدرشتمُ سیاه
اینبهُزدمجونیکمِ لبخند... بوددیدتوبدجوريشالِ بدونکهافتادلختمهايسرشانهبهچشمهام...شدمصورتم

... !کردمراضیخودموندارهوضعمُ سربهدیديوِ تاریکاتاقکه
دلپذیريِخنکیونرمی،تختِ ساتنیِ روکشباامساتنیلباس... گرفتمچنگبهرواشروکشُ خزیدمتختروآروم

...ریختمیوجودمبه
رجوهزارازبودشدهپرذهنموبودمدوختهکوبیدمیزجرآورشِ صدايباعسلیمیزرويکهساعتیبهروچشمهام

! ...بودانداختهکارازذهنمودلهرهوبودکردهدیر... بودطولانیقرنیِ مثلبراماشلحظههر... دلواپسیفکرُ
تهآهس... افتادبودخوردهازشکهآبیِ بطريبهامچشم... رفتمیخچالِ طرفبهوکشیدمکلافگیرويازپوفی

نخوردنُ وردنخبین... لرزیدقلبمبودکردهبرخوردشیشهاینبالبشاینکهفکراز... چرخوندمشدستمتووگرفتمش
نکیخکهايشیشهيدهانهبهرولبمحرکتیهباوشدغالبعقلمبهاحساسم... چرخوندممیدستمتوروبطري

. ..شدمنظمِ قلبمریتمدهنیِ بطريوآبگواراییوخنکیاز! ... کردمنزدیککردآرامشازپروجودموتموماش
انگار... خزیدمتخترودوبارهوجاشسرگذاشتمروبطري... زدمبهشکجیِ لبخندوگرفتمشامچشمِ جلوي
مک... سوختنمیخستگیازچشمهام... بودمشدهترآرومباراینکهبودنریختهبطريتورووجودشازايعصاره

...رفتمخواببهآسودگیُ نرمیبهُ شدگرمچشمهامکم
از... گرفترووجودمتمومآسودگیآشناشِ هیکلِ دیدناز... کردمبازنیمهچشمهامومنگ،درِ قفلِ چرخشبا

؟خوابی: گفتآهستهکهشنیدمکنارمروصداش... بستمچشمهامودوبارهکِرختیُ خستگی
... بودمخوابِ مستُ نداشتمرودادنشجوابِ رمق

عیتمونموقبهتوجهبیولی... کردماحساسرواشگرمهاينفسِ شدننزدیکوتختِ شدنِ سنگینبعدايدقیقه
...شدمخوابِ غرق
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بغلیوتشدنمفشردهاشپیدرو... کشیدتیرحرارتازقلبمولرزیدنپلکهاملبمِ شدنداغباکهبودمخوابِ مست
بازهیجانُ تعجبازچشمهام... تاختمیواردیوانهقلبمِ ضربانُ کوبشِ صداي! ... شدپیچیدهدورممحکمکهگرم
...شد

عطرُگرمی... کنمتهیقالببودنزدیککهدیدمايمردانهُ لختيسینهِ مقابلروصورتمچشمهامِ بازکردنبا
دمدیبستهچشمهايبارواشآراميچهرهوبالاگرفتمروسرم... شدنتندهامنفس... بودکردهپرهامریهبدنش

روشنفسورفتبالاشدتبهاشسینهيقفسه... دادمفشارشمحکمواشسینهِ تختگذاشتمرودستمِ کف... 
...دادبیرونصداپر
... !بکشخجالت... کنمولــ: گفتمبودگرفتهخوابِ زورازکهصداییبا

...گذاشتمکوبیدمیمحکمقلبشِ صدايکهلـخُتشيسینهرويدوبارهرودستم
!ندارهبراتخوبیِ عاقبت،نزندستامسینهبهانقدر: گفتآرومُ آوردپایینروسرش

.. .کشینمیخجالتتو: گفتمجدیتبا... شدمخیرهبهششدهگشادچشمهايباودادمقورتزوربهرودهنمِ آب
...ممیگــبهتکنولم! ... کرديبغلمنوُ تخترواومديحقیچهبه"اصلاِ ! ... وضعیُ سرچهاین

... دادمهلُشوکردمتقلادوباره
!بودشدهریتمبیهامنفسُ بودشدهامگرم... کشیدمکنارسرعتبهخودمووشدشلدستهاش

...بهمزدزلسکوتتوبراقچشمهاییبا... بالشتشبهدادتکیهرودستشآرنجُ کشیدبالاکمیروخودش
... !شدممعذببهشکردننگاهاز
ودبشدهخیرهبهمنافذچشمهاییباولختيتنهنیمهباکهمردياز... انداختمیشمارهبههامونفسکهمردياز

... !احساساتمدرگیريبابودمساويشدنشنزدیککهمردياز... 
...بگیرمقرارتاثیرشتحتبازترسیدممی... بشمخیرهبهشتونستمنمی

!بپوشلباستوبرو: گفتمپیچیدموهمتواخماموبودمگرفتهازشرونگاهمکهحالیدر
!راحتممن: گفتُ کردنوچی
.. !.ناراحتممنولی... راحتیدونممی: گفتمبودمکردهزومگرفتهچروكرنگساتنیِ تختیروبهکهطورهمان
...بودریختههمبهاعصابمواتاقتاریکیتواشخیرهِ نگاه
؟کشیمیخجالتازم: گفتآروم
...کردترمعصبیُ کلافهصداشِ لحن
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؟کرديبغلمچراضمندر... ببینمتوضعاینباندارمدوستفقطنخیر،-
...بخوابمبالشتکردنِ بغلِ بدونندارمعادتمن-
؟بالشتممنمگه-

!بهتريبالشتازتوولی... نه: گفتُ کردبلندييخنده
!شرمیبیخیلی... شـــــوساکت-
... !کردمنمیبغلروتومیکردمپیدابالشتاگه-

کهدنمیشدلیلاینولی... نبودايدیگهِ بالشتبودتختروکهبالشتیدوازغیر... اتاقِ دورچرخوندمروچشمم
!خوردمیخودشِ دردبهدلیلش! ... کنهبغلمبیادمنِ خبريبیُ وضعُ سراونباراحت

... !کنینمینگاهمچراحالا: گفتايخندهتهبا
!بخندمروتبهداريانتظار... پروندیمخواباز: گفتمُ کردمنگاهشکلافه

نیمچهابُ شدشیطونچشمهاش... میکردپرتروحواسمکشیدمیلختشيسینهروي،رودستشِ کفکهحالیدر
؟بوديبیدار،اتاقاومدممنوقتیتو: گفتلبخندي
...ایستادقلبمبیداريُ خواببینداغشيبوسهیادآورياز... کردماحساسروصورتمروخوندوییدن

...شدترعمیقلبخندش... گذشتسکوتدرلحظهچند
. !..میادخوابممنشوبلندهمحالا...بودمخوابنخیر: گفتمشدهریزچشمهايباشدموبراقطرفشبهحرصبا
! بخواببگیردارمچیکارتوبامن-
! بخوابیتختاینروکهنداريانتظار-
؟بخوابمبایدکجاپسبفرماییدمیشه-

تهازآهیبودوسطشکهکوچکیيقالیچهواتاقِ کفِ پارکتِ دیدنباو... اتاقِ دورچرخوندمروامچشمدوباره
!دیگهبخوابجایییه... دونممیچه: گفتمُ کشیدمدل

ريندادوستاگه: گفتُ کردقلابسرشبالايرودستهاش... تخترودادسرُروبدنشُ کردجابهجاروبالشتش
!کنمکلکلباهاتبخوامکهاماونیازترخستهمن... بخوابیايدیگهِ جايیهخودتتونیمی

...بالشتروبودگذاشتهروسرشبستهچشمهايباخونسردُ آروم
... !پررويپسره: گفتملبِ زیرحرصباُ کردمقفلهمروهامدندون
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!منیازترپرروکهتوبعدشم... گفتیچیشنیدم-
...ااااه... میشهاینجوريدونستممی: گفتمعصبانیتباو... شکمشروکوبیدمبالشتموکلافه
!میشهصبحداره... بخوابیبهتره: گفتُ لرزیدخندونشُ بستهچشمهايِ پشتهاشپلک

؟بوديرفتهکجاوقتاینتاتو"اصلا... ؟یچـــ: گفتمتعجببا
..."بعدا... بدمتوضیحندارمحوصلهالان: گفتُ کشیدايخمیازه

یرهخصورتشبهکنجکاو... شدبلندآرومشهاينفسصدايدقیقهچندِ بعدوچشمشروگذاشترودستشیک
دبورفتهخواببهآرومکهمرديکنارِبودمزدهزلبهشکهحالیدرفاصلهِ رعایتباُ احتیاطباوآهسته... شدم

!خوابیدم
حرکتیکازحتیروتوانموبودشدهپیچیدهسنگیِ حصاریهدورمانگارکهبزنمغلتیخواستمبیداريُ خوابِ بین

حصاريدربدنمِ تموم... نداشتخوردنتکوننايکهبودمشدهقفلیانگارولیکردمسعیدوباره... بودگرفتهکوچک
...کردمبازآرومروچشمهامودادمامپیشونیبهاخمی... بودشدهپیچیدهتنگ

!کجامکهکردمفراموشروموقعیتملحظهچندبرايچشمهامِ جلويستبريسینهِ دیدنبا
ينهسیِ تنگصورتموبودشدهحلقهتنگکمرموبازودورمردانهوقويدستهایی... چرخوندموحشتباروچشمهام
حرارت.. ! .ریختسینهتوقلبمپاهاشِ میانپاهامِ دیدنازو... پایینبهچرخوندمروچشمهام... بودچسبیدهلـُختش

ختشلُ پهنيسینهاز... قلبشمنظمریتمُ آهنگاز... بدنشِ گرماياز... شدتزریقوجودمتمومبهنورِ سرعتبه
!گرفتمگر

اشنت... نداشتوجودبودشدهتنیدهدورمکهسنگیِ دیوارِ بینازنجاتیِ راههیچولیدادمتکونروپاهامودستها
شیدمکبالاروخودمکمی... بوداشسینهرودستمِ کف... بودشدهتندهامنفس... شدمترداغاشداغیاز... بودداغ
...ختمسوبودآتیشيکورهِ مثلکهحرارتیازوگرفتمدندونبهرولبم... بخورهسراشتنروتنمشدباعثولی
هوسمیشدباعثحالتشخوشودرشتچشمهاي... کردمنگاهاشمردونهُ جذابيچهرهبهوگرفتمبالاروسرم
بهنگاهم.. .لرزیدقلبملبهاشبهشدنخیرهبا... بودگوشتیُ رنگخوشاشفرمخوشلبهاي! ... بزنمبهشونبوسه
...!بهشونزدندستبرايکشیدپردلم... افتادبودریختهاشپیشونیرويکهاشسیاهموهايازايطره

رهقلبمِ ریتم... میکردموارسیروصورتشِ اجزايداشتمراحتِ خیالبامنوبودرفتهفروآرامشازپرخوابیدر
اینازکهیشدممانعسرکشحسیولیمیکردمبیدارشباید... بودمرفتهفروعجیبیيخلسهتو... میشدترتندلحظه
عجیبیِ لذتحرارتشُ گرماازکهحسی... بودکردهکورروعقلمُ ارادهکهشیطانیحسی! ...بیامبیرونشیرینِ رویاي

...آرامشازپرامنیتی... بوددنیاِ جايترینامنامخفگیوتنگیِ وجودباکهحسی... بردممی
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شدطعقلحظهیکبراينفسموخوردنگرهکمیابروهاش... کشیدمبیرونآرومیبهروبوداشسینهرويکهدستی
...مدادبیرونصداپرُروامشدهحبسنفسآسودگیروياز... موندثابتُ آرومولی! ...باشمکردهبیدارشمباداکه

احتیاطاب... بردمبودشدهریختهصورتشروکهموهاییِ طرفبهناشیانهُ سرکشبودمکشیدهبیرونکهرودستی
شهایلبِ تقلايدستم... گذاشتمداغشيگونهِ رويرودستمِ کف... زدمکنارصورتشرويازوکردملمسشون

ِ دايصکهفهمیدمموقعهمونتازه... میزدواردیوانهقلبم... کشیدملبشِ رويآرومیبهروهامانگشت... میکردرو
...کوبیدمیتندقلبمباهمزمانآشناقلبی

... ودبکردهگیرهاشدندونِ لايانگشتم... شدبازوحشتازچشمهامبودلبشمیانِکهانگشتمسوزشِ احساساز
کردماحساسلحظهیکبرايو... شدچشمهاممیخکوبقرمزهايرگهبامخمورووحشیچشمهاییاشپیدرو

!ایستادحرکتازقلبم
عجیبنگاهیبامخمورونافذمقابلممردچشمهايو... بودهاشرگپارگیِ حالدرتعجبِ فرطازچشمهایميحدقه
... وردنخگرههمربهابروهامکهجاییتا... کشیدتیرشدتبهاحساسهمهاینِ بارِ زیرقلبم... بهمبوددوختهچشم

! ... بودمشدههیجانواحساساینِ درگیرکهفرستادمخودمبهلعنتهزارانودادمقورتزحمتبهرودهنمِ آب
...کنولم... بردیا: گفتمدارخشوآهسته

نهسیِ تختدادنشهلبرايآگاهانهنارودستم... شددستهاشيحلقهِ شدنترتنگِ باعثدارمخشِ صدايولی
!کردترخرابروحالمنفسشِ شدنکشداراشپیدرو... گذاشتماش

ریغدولیدادمهلشممکنِ حالتترینجونبیبا... بودشدهخفهگلومتوصداموبودکردهپروجودموتموماحساس
! ...کوچکتکانیکاز
..تونمنمیمن... میشمخفهدارم... کنولم... بردیا-

..کشیدآتشبهروقلبمآرومشخیلیصدايُ حرف
...!داریمنیازبهشدومونهر... بشیمآرومکمیبذار-
...!نمیشه... نیستخوب... نیستدرستاین... بردیانه... ــهنـ-
؟چیهبراياتترس... تریمحلالحلالیهرازما... عزیزمچرا-

اسشاحسپرحرفهايباولی... میکردگیرگلومتوحرفهام... بودکردهقفلذهنم... میزدآتیشمداشتتنشِ حرارت
...رفتممیفرومنجلاباینتوبیشتر

براي. ..کردماحساسلبهامِ طرفبهرولبهاششدننزدیکو... بودشدهمتمرکزلبهامروياشبستهنیمهچشمهاي
...بسوزونهروصورتمبلندشِ نفسصدايشدباعثولی... زدمچنگاشسینهبهمحکمدادنشهل

... !حساسمامسینهروبودمگفته: گفتآرومعجیبنگاهیوسرخچشمهاییبا
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کتمحروتواناییتماممنولغزیدنمیلبهامرويپرحرارتلبهاش... کردماحساسلحظهیکبرايرولبمشدنداغو
رکتحبیسستُ ثابتمنوبوسیدمیحرصُ شدتبا... زدمیفریادروتشنگیوجودمِ تمام... بودمدادهدستازرو

...اومدممیهیجانبهمیکردلبریزرووجودمکهاحساسیازوبودممونده
اهینگبابردیاولیکردمجدالبهاشازرولبهام... شدنبازوحشتباچشمهام... شدنواختهبارچندکهدرِ صدايبا

درارند: گفتموحشتُ استرسباوچرخوندمروصورتم... کشیدخودشِ طرفبهوشدهمتمایلطرفمبهدوبارهسرخ
...!زننمی

... !جهنمبرههستکیهر: گفتعصبانیتبا
شلدستهاش... کردمجداازشخودمومحکمکردموپنهوناشسینهتوروصورتم...شدمتمایلطرفمبهدوبارهو

....بودافتادهشمارهبهنفسموبودمگذاشتهقلبمرويرودستم... پایینکردمپرتتختازخودمومنوشدن
...!بوداومدنِ وقتچهاین... عوضیکشمتمی... کشمتمی: گفتمیکهشنیدمرواشعصبیوکلافهصداي
... !رفتدرِ طرفبهسرعتباوکشیدموهاشِ لايرودستهاشکلافه

کردمترندبلکمیروسرم... شدبلندبوددرپشتکهکسیيخفهِ جیغِ صدايکردبازرودرکهشدتیباوناگهانی
نیلاِ تولدِ وزرکهبودچینیِ دخترك... فرستادمبیرونروامشدهحبسِ نفسدیدنشبا... کنماششناساییبتونمتا

يتنهنیمبابردیاينشستهخونبهچشمهايوداغونيقیافهازوقلبشروبودگذاشتهرودستش! بودمشدیده
... !بودشدهگشادوحشتازچشمهاشلخت
ِ دیدنبارفتیمپایینوبالاعصبانیتِشدتازاشسینهيقفسهکهحالیدرو... بودگذاشتهدرِ بینرودستشبردیا

: گفتخشونتباترسیدهدخترك
ازشبنمیشهکههستعلتییه"حتمانمیکنهبازُ درکسیبینیمیوقتی... ؟؟؟؟ـاهـ... ؟شديمزاحمچیبراي-

بدمگزارشهخامنشبهروتِکاراینباید... ؟چیهاسمت...بشمآوارسرتروتاکوبیديمیانقدرباید"حتما! ... کرد
! ...

نظوريممن.. من... من: گفتودهنشروکوبیدرودستشالتماسپرنگاهیوشدهگشادچشمهايباچینیِ دخترك
ِ !ظهرِ نزدیکساعتسـ... کنمبیدارتونکهگفتنآقا... بشممزاحمخواستمنمیمن... نداشتم

! ...بیادبردستمازکاريهرکهاستگرفتهحالمکافیِ قدربه... شودورچشمهامِ جلوياززودخبخیلی–بردیا
...شدناپدیدِ درپشتازنورِ سرعتبهدخترك
... !بهمزدزلبوددادهتکیهدرِ پشتبهکهحالیدرودادبیرونصداپرُرونفسش... کوبیدُ درمحکم
...رفتمموبایلمِ طرفبهوشدمبلندهولخیلی
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!!!!! شده12ساعتبردیا: گفتمآشفتهو... کشیدمبلنديِ هـــــینبودشده12ِ نزدیککهموبایلِ ساعتِ دیدناز
!شدزشتخیلیمنِ خداي... 

دستشدوِ بینروسرش... روشانداختروخودشورفتتختِ طرفبهپیچیدههمدرهاياخمباونگفتچیزي
آرومِ دايصباکهرفتممیروشوییِ طرفبه... بودممعذبلختشِ بدنِ دیدنازهنوز...کشیدبلنديِ نفسوگرفت

...ایستادماشعصبیو
... !باشیمخودمونِ حالبهنمیذارنچرا... هستلعنتیهايمزاحماینجاهمه... هستجاهمه-

رفتهمشداتاقِ واردوقتی... اومدمبیرونوشستمروصورتمُ دست... شدمروشوییِ واردوگرفتمنشنیدهروحرفش
!بود
چندکهاحساسیازوکشیدمبودخوابیدهکهجاییبهدستمو... نشستمتختِ رويرمقبیوشدمخیرهخالیِ اتاقبه

!شدمسرخبودآوردهدرهیجانبهروقلبمپیشدقیقه
وبودمردرگیباهاشکهاحساسیاز... بودکردهسستموبودگرفتهرووجودمتمومکهبخشیلذتوناشناختهِ حساز

رويروالمششدمبلندوگرفتمدندونبهرولبم... آوردمیدرلرزشبهروقلبمکهلذتیاز... بشهتمومنداشتمدوست
...افتادمراهدرِ طرفبهوانداختمهامشونه

چپمتسبهداشتقرارپلهپایینیِ قسمتدرکهراهروییاز... شدمخیرهاطرافمبهکنجکاوورفتمپایینهاپلهاز
رنگاهسیدري... بودقفلاشونیکیتنهاوکشیدمرواشوندستگیره... کردجلبروامتوجهدرسه... کردمحرکت

!رسیدمیمشکوكنظربهکه
... شدمواردشوایستادمرسیدمکهدراولینبه... رفتمراهروراستِ سمتبهمحتاطانهوگرفتمازشرونگاهم

هالِ رفطبهوگفتمببخشیدياشونخیرهِ نگاهِ زیر... بودنپزُ پختمشغولکارکنانازنفرچندوبودآشپزخونه
...برگشتم

رفتمگازشروبردیاِ سراغ... رفتمطرفشبهوزدمروشبهلبخنديبوداتاقیبهشدنواردِ حالدرکهنیلاِ دیدنبا
! ...افتادمراهحیاطِ طرفبهوکردمتشکر... اندحیاطتوهخامنشباگفتجوابدرکه
ِ لنگ... تمرفطرفشونبهخجالتبامیکردخودنماییمیزروهمصبحانهِ بساطوبودندنشستهرنگسفیدمیزيِ دور

!بودادبازدوروزشتباشیمهمونکهايخونهدرخوردنصبحونهظهر
پکرياچهرهبابردیا! ... بودمشخص"کاملامیگذشتذهنشتوکهفکريازهخامنشِ شیطانیِ لبخندوموزيِ نگاه

عذرتمازشونتاخیرمبرايونشستمبودبردیاِ کنارکهايصندلیرويوزدملبخندي... میکردنگاهمخیرهآرومو
...خواستم

...!خانمبخیرظهر: گفتمیدادتکیهاشصندلیِ پشتیبهدستبهپرتقالیِ آبکهحالیدرهخامنش
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!خوابیدموقتدیرشبمیخواممعذرت: گفتمُ زدمرنگیکمِ لبخند
...دمشسفیدُ سرخعصبانیتوخجالتشدتازوشدمبودمدادهکهايسوتیيمتوجهکردکهبلندييخندهبا
...؟خوابیدیندیریاخوابیديدیر: گفتوقاحتبا

بیوتمبرداشايمیوهآباعصابمِ کنترلبراي... لرزیدمیعصبانیتازصورتم... زدممیحدسرواششیطانیِ فکر
... !شدمخوردنشِ مشغولحرف

ابروخودموبودمشنوندهبیشترمن... زدیممیحرفدريهرازوشدیمصحبتِ مشغولحیاطتوروساعتینیم
!میکردمسرگرمبودشدهچیدهمیزروکهکاملیيصبحونه

وصورتشروشدممیخ... بودشدهخیرهبهماشارهوایماازپرنگاهیبابردیا... کردمبلندروسرمنگاهیِ سنگینیبا
! ...شدمازشحرکتیمنتظرنگاهشِ مفهمومبراي

!داریدقشنگیِ حیاط: گفتهخامنشبهوگرفتازمرونگاهش
بهرو،میشدمبازيِ واردبایدکهبودمنِ نوبت... کردمدركاشاشارهوایماازرومنظورشوکردمریزروچشمهام

ببینمشونستمنتتاریکیباکهدیشب... ببریملذترویاییِ حیاطاینازمیخواددلمعزیزم: گفتملوسنگاهیبابردیا
!

ايآقنیستخوبولی: گفتبودشدهشیطونچشمهاشکهحالیدروبراشرفتضعفدلمکهزدجذابلبخندي
!بعديهايفرصتسرشااهللان... کنیمتركروهخامنش
غبطهونحالتبه: گفتشیطانیلبخنديبامیگشتامعاشقانهروابطِ حولمریضشِ فکرهنوزکهحالیدرهخامنش

! ...حیاطتواتونعاشقانهِ زدنقدمهمحالانشدینسیرهمدیگهازصبحِ خودتا... میخورم
اومدیمکهکاريِ دنبالفقطروفکرموشدمهیزشِ رفتارِ خیالبی... نداشتايفایدهمرداینازخوردنحرص

!ندهقدموضوعاینازبیشترفکرشکهشدمخیرهبردیابهعاشقانهوکردممتمرکز
باشما.. .برسمعزیزمنیلايبهمنمبرم... برم: گفتمیدادفروشلوارشجیبتورودستهاشکهحالیدروشدبلند
!نمیذارینبرامحواسیوهوشکاراتوناین

وردستشمیکردحرکتساختمانورورديِ درِ طرفبهکهحالیدراشنرفتنُ اصرارعلارغمامونآبکیِ تعارفاتبا
!بهتونبگذرهخوش: گفتُ گرفتبالا

!شدگمحیاطِ فضايتوآورشچندشيقهقههو
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اشآرامشازپرُ گرمدستهايتورودستهام... دوختمنافذشچشمهايبهرونگاهمطرفمبهدستشِ کردندرازبا
ِ نظممِ ریتماز... کردحلقهکمرمِ دوررواشمردانهدستهايوکشیدخودشطرفبهمنوشدنمنزدیکبا... گذاشتم
...افتادیمراهبههخامنشِ رازُ رمزازپروزیباِحیاطِ طرفبههمِ همراهوزدملبخنديقلبش
رمشگِ تنبهِ چسبیدناز... کردیممیحرکتدیشبِ راهازمنحرفمسیريازبدهجلوهعاديرفتارهاموناینکهبراي

میکردنوازشروگوشمگرمشهاينفسکهطوريگوشمِ دمآهستهامونرفتنراهِ حیندر... بودمآرومومعذب
:گفت

؟کنیمتکراردوبارهرواموندیشبِ کارخواهیمی-
ُ دمزپهلوشبهدستموِ آرنج! ... بودمکردهاشتجربهکهبوداحساسیازحاکیقلبمِ شدنتندوصورتمِ شدنداغ

! کردمنمیروکاراونوقتهیچنبودکارمونِ خاطربهاگه: گفتم
؟کارکدوم: گفتشیطنتبا

... ـردیابـ: گفتماخمباورفتمايغــرهچشم
...بردیاِ انجــ-

مههازدورکهبودبارياولین! ... میکردخرابروحالمداشتگرماش،لحنش،حرفش... ریختفروسینهتوقلبم
بودرفتهگحرصمقلبمِ نبودنبنداز... بودیمآرومودوستانهظاهرِ حفظونقشهازدورکهجایی... میکردصداماینطور

! ...بدمنشونخونسردنمیذاشتضربانشولینیارمخودمِ رويبهخواستممیهمچقدرهر... 
...بودمحرفشِ مبهوتهنوزوبودمشدهصورتشيخیره

... !رضاستعلامتسکوتکنمفکرنذار... میکنینگاهماینجوريچرا: گفتُ طرفمبهچرخوندروسرش
!بودشدهسرایتبهشهخامنشِ وقاحتازانگار... میکردمنگاهششدهگشادچشمهايبا... خندیدبلندبعدو

!باشجديکمیمیکنمخواهش: گفتمحرصباگرفتمازشرونگاهم
بهنجکاويکبانگاهشکهحالیدر... رفتبالااشسینهيقفسهکشیدکهبلنديِ نفسباو... دادفشارمخودشبه

؟میکنمفکرچیبهدونیمی: گفتچرخیدمیاطراف
؟چی-
! ...نکردمخفهروچینیِ دختركاونچرااینکه-

کرارتبرامروکذاییهايصحنهاونهینداشتمدوست... بودمکردهسکوت... نزدمحرفیوگرفتمدندونبهرولبم
کردیمیمچیکارداشتیمما... بودیماومدهکجابهکجااز... ترسیدممیرابطهاینِ عاقبتاز"واقعا! ... بگیرمگرُ کنه
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کارييبرااینو... میشدیمحلاحساسیِ گردابتوداشتیمکهحالیدرمیشدکارمونِ درگیربایدذهنمونِ تموم... ؟
!نبودخوبهیچبودریسکپروجديانقدرکه

!بریمهمسمتاونبه: گفتمکردمواشارهحیاطازسمتیبهرودستم
! افتممینحسِ انبارياونِ یاد... نــــــه: گفتُ گرفتخونرنگهاشچشم

...؟اونجاستمگه: گفتمتعجببا
؟فهمیدي... بزنیمحرفاشدربارهندارمدوستبعدشم،آره: گفتُ کشیدنفسیعصبانیتبا

هکردپیداشجوريچه... بودشکلیچهانبارياونکههاییسوال... بودسوالازپرذهنم... دادمتکونآرومروسرم
ِ جاياشچطوري! ...بودکردهپیداشبردیاولی... کنهپیدارواونجاتونهنمیکسیهیچمیگفتسعیدچرا... ؟بود

!نمکتحریکرووحشیچشممرداینِ غیرتُ عصبانیتُ بپرسمترسیدممی... ترسیدممیولی!... داشتسوال
جدامرمکازرودستش... کردیمتوقفبودیمایستادهدیشبکهجاییازدورترکمیزدیممیدورروحیاطکهحالیدر

یداشپدیشبکههستیمدرياونِ نزدیکما: گفتآرومخیلیُ چسبوندگوشمِ دمرولبش... زدزلچشمهامتو... کرد
... بشمرهخیسمتاونبهزیادتونمنمیالان... بیافتهدربهنگاهمکهطوريکنیبغلمعاديخیلیمیخوام... کردیم
... !کنشروعپس! ... میشیکهمتوجه

... !میکردمهمبغلشبایدکهبودرسیدهجاییبهکارمحالا... گرفتمازشرونگاهمودادمقورتزوربهرودهنمِ آب
بهشخودمووکردمحلقهکمرشِ دوردستهاموآروم... میکردامکلافهداشتنگاهشِ سنگینیومیکردنگاهممنتظر

! ... بشنبستههمرويآرومچشمهامشدباعثکهکشیدکشدارنفسی... چسبوندم
... !تر.. یواشـ: گفتمفشاروتقلاِ زورازوخوردمتکون،کردحلقهدورممحکمرودستهاش

!میشمترخطرياینازبشموحشیاگه... بگیرآروم،سهیــ: گفتآروم
اشآرومُ مگرِ بغلتوونگفتمچیزي... شدنگردچشمهامبودچسبیدهسفتشُ کلفتهايشونهروسرمکهحالیدر

...میشدشدنممورمورِ باعثکهکشیدمیکمرمِ دورآرومرودستهاش... بودمرفتهفرو
.. !.ایستادیمجوريهمیناستدقیقهچندالان؟...نشدتمومزدنتدید: گفتماحساسِ رقترويازکلافگیبا

؟چیهواسهاعتراضتکرديپیداگرمُ خوبِ جايیه! ناراحتیچیازتو... ! موندهیخیلـهنوز: گفتآرومُ خونسرد
یکهمعاشقهايزوجازرفتارهامون... ! بچسبوننبهمونانگیهرُباشیمهمِ بغلتوجوريهمیننمیادخوشم-

...میکنهمنزجرمهخامنشحرفهاي... تروراونرفتهقدم
کجاماضمندر! ... نمیکردمعطلمیکردپیداروبهترشیکیاگهِ ! ... مریضمرداون... هخامنشِ خیالبی-

...رختخوابــتوِ عشقِ اصل... استعاشقانهرفتارهامون
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همتوبههیزِ هخامنشاونرفتارهايانگار... ـوشساکت: گفتمشدهریزچشمهايباکردموجداازشخودموتند
!کردهسرایت

چشمِ مرد... میکردبازياحساسمُ اعصابباداشت... رفتضعففرمشخوشلباياونبرايدلموخندیدآروم
میرووجودمتکتکرفتارهاشوحرفهاباکهبودرسیدهجاییبهآوردمیدرروحرصمهمیشهکهمغروريِ وحشی
...لرزوند
شتپاز... افتادمراهبهشتوجهبیوکردمجداازشخودموُ گذاشتماشسینهرودستموکهکنهبغلمخواستدوباره

... !آزديدستامسینهبهدوبارهباشهیادت: گفتکهشنیدمروصداش
...کردمحرکتساختمانِ طرفبهتندتندوحیاطهايچمنبهکوبیدمپاموحرصبا
! ...توکرديرمیهوچیواسه! ... بهتبرسممنم... باباکنصبر-

سفیدِ تمانساخِ طرفبهوگرفتیممرخصیياجازهکردیمتشکراشپذیراییودعوتشِ بابتهخامنشبااینکهازبعد
...کردیمحرکتسخاوت

***
یحالدرِ ... راضیکارمونازچقدرکهمیدادنشوناشبشاشيچهره... میدادگوشبردیاحرفهايبهدقتباسخاوت

کهیقیعمِ دودلايلابهازُ کرددودروبودلباشيگوشهکهاشپیپبودنشستهلباشرونامحسوسیِ لبخندکه
: گفتُ شدخیرهبهموننافذنگاهیبابودکردهپررواتاقفضاي

اونهخامنشهايضعفنقطهومداركتریناصلینظرمبهِ ! عالیشدهمخفیهاچمنِ بینسريِ دریهاینکه–
! ..خوابیدهزیر

...رسیدمینظربههمیشهازخونسردتربردیا

!باشهداشتهراهاشخونهِ داخلبهمخفیِ در"احتمالاکهایناونم! هستهمايدیگهِ چیزیه... درسته–بردیا
بالادادوابروشِ تايیهبودشدهمتمایلجلوبهکمیکهحالیدربردیاِ صورتبهمشتاقوزدنبرقیسخاوتچشمهاي

؟خب: گفتو
براي...کردمارزیابیساختمونِ کنارروموقعیتشکردیماحساسپامونزیررودروقتیشب: دادادامهجدیتبابردیا
مشکیدري... رفتمبودساختمانِ داخلکهدريِ طرفبهبودنخوابهمهکهزمانیوقتدیربشممطمئناینکه
!داشتقرارحیاطتومخفیِ درکهبودقسمتیدرستشدهقفلِ رنگ

متیقسهمون"دقیقا! درسته... افتادمداشتقرارچپِ سمتراهرويتوکهرنگیمشکیِ درِ یادشدهریزنگاهیبا
اشتندکمچیزيهیچمرداین! ... کردمتحسینشدلدرداشتکهعملیِ دقتبه! ... بودحیاطتومخفیدرکهبود

!کردممیدركبیشترروداییِ گفتنعجوبهاَحالاو! ... 

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢۶٨

هستريسکارايُ مداركانقدرتواونمطمئنم! کنیدپیداتونستیدمیکهبودمدرکیبهتریناین،آفرین–سخاوت
کرتسهنوزکهدارههاییمحلخودشِ خصوصیِ حریمتومرداین... جالبهخیلیبرام... بگیریمازشخوبیآتويکه
ولايطبقهِ خالیِ انبارياونطورهمینو... حیاطتوِ مخفیِ در،گیاهانودرختهاِ بینشدهمخفیِ انباري! ... ان
هبدسترسیبدیمانجامبایدکهکاريترینمهمالان! ...خبریمبیازشونکهباشنهمايدیگههايمحلشاید... 
ِ !مخفیِ دراین

ِ مشکیِ دریکیاونو... بشیمواردشبتونیمکهحیاطِمخفیِ درازیکی... داریمراهدوحساباینباپس–من
ِ ِ ! ساختمانِ داخل
: گفتسخاوتبهروگرفتمیازمرونگاهشکهحالیدربردیا

وزیادهخطرشامنیتیِ وسایلیاوهاخدمهِ وجودبا! ... نیستايعاقلانهِ کارساختمانِ داخلیِ درازشدنوارد–
! ...نهیادارهراهحیاطِدربهمشکیِ دراونکهنیستیممطمئنهنوزمااینکه

هايیندورب... کنیمعملترشدهحسابوتراصولیبایداینبارِ ! ... حیاطِ دروروديراهبهترینپسدرسته-سخاوت
دیگهاهراین،کنیدتکرارروقبلیکارهايشدیدواردکهباراینخوامنمی! ... بشنانداختهکارازکلبهبایدحیاط
!کردفکربهشبیشترباید! ... نمیدهجواب

!ببریمخودمونبالازمههمدوربیناینبار–من

هايدركمباید... بگیریدفیلموعکسجاشهمهازدوربینبامیشیدمخفیمحلِ واردوقتیباید... "دقیقا–سخاوت
باشهمهگودالصورتبهاینکهاحتمالچونطناب"مثلا... امنیتیمجهزهايوسیلهطورهمینوباشیمداشتهخوبی
! ...ترهراحتکارتونکهداشتپلهاگر...هست

...؟باشهخالیمحلاوننظرتونبه–من

اشهبداشتهدسترسیبهشهخامنشِ خودفقطکهمیدماحتمالوِ قفلمشکیِ درچونِ ... خالینظرمبه–سخاوت
!باشهداشتهدسترسیبهشهمدومینفرهخامنشِ خودازغیرکهمیرسهنظربهاونیازترمشکوك! ... 

!بودنگفتهمخفیِ دراینيدربارهچیزي... ؟چیهوسطاینسعیدِ تکلیف–بردیا
حتمالاوخبرهبیموضوعاینازهمسعیدِ خوداینکهیکی... دارهوجوداحتمالدو: گفتُ کرددودرواشپیپمتفکر
ازشدبای... باشهاطلاعبیهمخودشنظرمبه... دونممیبعیدرویکیاینکه! بگهبهموننخواستهاینکهبعدي
اونم... نهکاعتمادکسیبهراحتیهمینبهکهنیستکسیآدماین... گرفتکمِ دستروهخامنشنمیشه! ... بپرسم

!بودکردهاشتركکهپسريبه

؟باخبرهکارهاشازوداشتهنگهشخودشِ پیشچطورندارهاعتمادپسرشبهاگرپس–من
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ممعلوکجاازو! باشههخامنشِ واقعیِ پسرسعیدمعلومکجااز"اصلااینکههستهمايدیگهِ احتمال–سخاوت
؟باشهدرستِ شهرازدورمیگفتکههخامنشيپروژه

؟دونستمیرومخفیانباريِ جايچطورپس–بردیا

عاطلابیازشماکهباشهبیناینهمسومیِنفرشاید؟باشههخامنشِ آدمسعیداینمعلومکجااز"اصلا–من
!باشیم

... ! شدنخیرهبهمسوالازپرچشمهايبادوشونهرجملهاینگفتنبا

مخفیدراونِ کارازسرخواممیفقطحاضرِ حالدر... نداریمکارياشهویتوسعیدبا"فعلا! ... شاید–سخاوت
!کنجکاومروشخیلی... بیاریددر

...بریزیمشدهحساباينقشههخامنشيخونهبهرفتنبرايبایدحساباینبا–بردیا

ورهبببوییورودتونازاحديهیچخوامنمی! مخفیانهوسريصورتبهاونممیریدهمشبانهو... درسته–سخاوت
!بشهمشکوكیا

***
... بعدروز8
ِ بودندقیقِ اجرايبهحواسمونتماموبودیمشدهحساباينقشهریختنِ مشغولسخاوتبامدتاینِ طیدر

میبرخونههبکاريِ فشارازیافتهتحلیلافکاريوخستهتنیباهاشبوبودیمکنارششبتاصبح... بودعملیات
هاموناقاتبهمستقیمراهمونزیادخستگیازوبودکاريوعاديریتمدربردیابامنرفتارهايمدتایندر... گشتیم
هايرگِ شدنمتورمازمموردبیهايسوالوموندنشخیرهبا... میکردامکلافههاشنگاهبارادین... میشدکشیده
سخاوتِ رپسرادین... کنیمبرخوردباهاشتنديباتونستیمنمیکدومهیچولی... میکردماحساسروبردیاِ عصبی

موناآرامشتونهمیچقدررفتارهاشدونستنمیولیمیدادنشونآزاربیظاهردرکهبودجوريرفتارهاشحتیوبود
هرازوباشمداشتهتمرکزکارمروکهموندممیدورچشمهاشِ جلويازممکنِ حددرهمینبراي! بگیرهازمونرو

!کنمفراردهندهآزارتنشی
زودترهکبودکردهترمصمموکنجکاوتررومامسئلهاینوبودکردهاطلاعیبیادعايحیاطِ مخفیدرِ وجودازسعید
!بشیمعملیاتِ وارد

عملیرواموننقشهامشبکهبودفرصتیبهتریناینوشهرشازخارجویلايبهرفتهوقتچندبرايهخامنشامروز
...کنیم

...بودیمشدههخامنشِ ساختمانِ نگهبانیِ اتاقکِ میخکوبتیزچشمهاییودقیقنگاهیبا
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ربعیکِ عرضدروشدنحیاطواردورفتهبالااششدهپیچیسیمحصاروبلندِ دیوارازايحرفهِ سیاهپوشِ گروه
...رفتساختمانِ برق

داشتقرارايجعبهحفاظیِ دروناتاقکشازدورترکمیکهبرقیِ کنتورِ طرفبهوشدخارجاتاقکشازآشفتهنگهبان
!رفت
بهتونستنمیگروهيبقیهاشرفتنکلنجارِ مدتدرپسکنهاشروشننتونهنگهبانکهبودشدهتنظیمطوريبرق

ِ پیشاعتسنیمتصویرکهکننتنظیمطوريروهادوربینداشتنهمراهکههاییدستگاهباوبرننگهبانیِ اتاقک
کولههمراههبسیاهپوشِ مرددو... شدتمامهادوربینِ تنظیمِ کارکهدقیقهچندازبعد... کنهتکرارپیدرپیروحیاط

ِ پشتبهوشدیمواردحیاطِ مطلقِ تاریکیدرسرعتبهاشوناشارهباواومدنبیرونفرزخروجیدرازهاشون
بردیاِدستدرکهلیزريبارسیدیممخفیِ دربهوقتی... کردیمحرکتمحتاطانهوآرومدیوارهايکنارهازساختمان

واردبا.. .کشیدیمآسودگیرويازنفسیبودگودالِ داخلکهسنگیيپلهِ دیدنازو... کردیمبازروگودالِ دربود
...برگشتنهمساختمانهايبرقهاگروهبهسیمبیبابردیااطلاعوگودالبهشدنمون

ایینپهاپلهازاحتیاطبابودیمگرفتهروهمدیگهدستکهحالیدردستبهايقوهِ چراغباوبستیمروگودالِ در
... رسیدگودالِ کفبهپامونوقتی... میکردبیداددیوارُ درازکثیفیونمِ بويوبودمطلقِ سیاهیجاهمه... رفتیم
ِ جلويحواضگوداليبستهوتاریکفضايوکردروشننورافکنیبلافاصله...شدتجهیزاتِ آوردندرِ مشغولبردیا

...شدظاهرچشمهامون
داشتوجودگودالراستِ سمتدرايپلهبوددرستحدسمان! ... بهشزدیمزلکنجکاويبابستهدردوِ دیدنبا

ولیبودساختمانِ داخلدراشمکانیِ موقعیتکهمشکیِ درهمونیعنی... میشدمنتهیرفتهروُ رنگدريبهکه
...شدبلندنهادمونازآهبودشدهنصبروشلمسیدستگاهیکهکلفتوفولاديدريِ دیدنبا
اونمهکجاستهمینکاريِ اصل... کنیمچیکارحالا: گفتمبردیابهرورفتممیدرِ طرفبهکهحالیدرناراحتیبا

ِ !لمسیوِ اینوضعش
!ایستادم... کنصبر: گفتوحشتیازپرصدايباکهبردیاِ صدايبا

نگاهشازرودرِ اجزايِ تمامکهحالیدراسترسباوخوندروسوالمپرِ نگاه... بودشدهگردتعجبازچشمهامون
... !بشممطمئنامنیتشازباید... نشودرنزدیک: گفتمیگذروند

...کشیدبیرونروبودآوردهخودشباکههاییوسیلهبلافاصلهو
ِ انیتورميصفحهوکردوصلهمبهرودستگاهیيوسیلهچند...کوبیدمیتندتنداسترسُ ازهیجانداشتقلبم

...گرفتدرِ طرفبهرودستگاه
...اینجابیا: گفتآهسته
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؟؟؟؟... لیزر: گفتموحشتبادرِ جلويقرمزينوارِ دیدنبا
... !بندازمشکارازباید: گفتُ دادتکونآرومروسرش

!دارمنگهدرِ جلويرومانیتورکهخواستازموآورددراشکولهازباریکدستگاهی
جلونروابردیـ: گفتموکردمنگاهکردمیحرکتدرِ طرفبهوکشیدمیدیوارِ تختروخودشکهبردیابهوحشتبا

.. !.خطرناکه... 
باشهیتورمانبهحواستفقطتو!... نیستاولمِ بار! ... باشداشتهاطمینانبهم: گفتُ کردبستهُ بازآرومروچشمهاش

ِ !دیوارِ کجايبگوبهمو
روتگاهشدس... گفتمرومیکردتششعدیوارازکهلیزرِ جايوکردنگاهخیره... دادمتکونتندتنداسترسباروسرم

...کردمیشدخارجلیزرکهمحلیِ انداختنکارازبهشروعوکردروشن
... کوبیدمیواردیوانهقلبم
...شدخاموشلیزردقیقه10ازبعد

... !شدخاموش: گفتموپایینگرفتمرومانیتورهیجانبا
! شدنفعالدوبارهبینیمییهونیستاطمینانیلیزرهااینبه... ببیندیگهِ باریه-
!خاموشه: گفتموکشیدمآسودهنفسی،درِ جلويگرفتمشدوبارهاسترسبا

...اینجابیاررووسایلوکولهحالا: گفتودادتکونروسرش
کردوصلفولاديِ دربهروبودشدهنصبروشارقامیکهکوچکدستگاهیوگذاشتکنارشوگرفتازمرووسایل

ورِ مانندچرخشیيدایرههمگاهیوزدمیروهاشمارهدستشتودستگاهباوبودچسبوندهدربهرواشگوش... 
جدي"کاملاِ صورتبهودربهتندهاينفسبامنوبودبستهنقشاشپیشونیروسرديِ عرق... چرخوندمیرودر

کنمفکر: گفتودادبیرونصداپررونفسشرفتنکلنجاردقیقه20ازبعد... میکردمنگاهاشپیچیدههاياخمبااش
!بدهجوابیکیاینامیدوارمِ آخريمرحلهِ نوبتحالاانداختمکارازرورمزششماره

لمسیِ تگاهدسِ رويوکشیدبیرونازشاحتیاطبارورنگبیچسبی... کردبازشوآورددررنگیسفیدِ قوطیکولهاز
بهناباوريبا... شدبازدرخیِ چررِ صدايبارفتنوردقیقهیکازِ بعدکهچرخوندروگردِ گويبارچند.. چسبوند

؟دادجوابچسباینروهخامنشِ انگشتاثریعنی: گفتمشدموخیرهبردیا
...بیادنبالمحالا،آره: گفتآروم

!افتادمراهبودگرفتهدستشرونورافکنکهبردیاِ دنبالبهوبرداشتمروهاوسیله
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... کنیمشاروشن: گفتمبرقِ پریزِ دیدنباوگرفتدیواربهرونورافکن... گذشتیمتاریکوماننددالانراهروییاز
؟

یههبکهباشههشدارينوعیهیاوخطرزنگیهدارهاحتمالپریزاین... نه: گفتدادُتکونراستوچپبهروسرش
!کنیمریسکنباید! باشهشدهوصلهخامنشِ همراهايوسیله

بازرتحیبادهنمبودجلومونکهوسیعیِ سالنِ دیدنباکه... رفتیمچپِ سمتبهدالانازوکردمتاییدروحرفش
: مبگحیرتباشدباعثدیگهتجهیزاتوشدهمومُ مهرهايجعبهوهابشکهباغریبُ عجیبهايدستگاه... موند

!بودهمینکنیمپیداتونستیممیکهمدرکیبهترین... منِ خداي
وکسعوسایلشسایرباسالنهايگوشهگوشهازوآورددرکولهازرودوربینورفتهادستگاهِ طرفبهسریعبردیا
... بودداخلشونغیرهوروانگردانهايقرصومخدرموادنوعچندین... کردبازروهاجعبهازیکی... گرفتمیفیلم

جنینوهاانسانبدنِ اعضايبرايهادستگاهاین: گفتُ دادتکونتاسفباروسرش... رفتیمهادستگاهِ طرفبه
! ...دارنمختلفیکاربردهايکههاست

ايهبشکهِ طرفبهکوچکايپلهِ روياز... شددیگهِ وسایلِ گشتنِ مشغولامشدهگردِ چشمهايبهتوجهبی
... شدرهخیداخلشبهناراحتیباوگرفتداخلشبهرونورافکن... کردبازرودرشورفتبودسالنگوشهکهبزرگی
...پاییناومدبلافاصلهدرشِ بستنازبعدوگرفتازشعکسی

؟بودچیتواون-
!شدهلههايجنین... باشهخواستیمیچی-

همهبیِوجدانبی! ... فرستادملعنتهخامنشِ روحتووکردممشترودستهامعصبانیتباوکشیدمبلنديِ ـنهیـ
... !زچیــ

... ومدامیبرکاريهروقیحمردایناز... بودمکردهگرهمحکمروهاممشتوبودمایستادهسالنِ وسطعصبانیتبا
!دارهدستچیهمهتوبشراینکهنمیگفتبیراهسعیدپس

! شدتمومکارمونبریمپروا-
؟گرفتیفیلمُ عکسجاهمهاز-
! تادیمافراهبهگوداليدریچهِ طرفبهفولاديِ درِ بستنازبعدورفتیمبیروندالاناز... آرهکهکرداشارهچشمبا

خارجداریمکهدادخبروآورددرکولهازروسیمبیبردیا... پاییدیمرواطرافموناحتیاطباشدیمخارجکهگودالاز... 
...میشیم
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حرکتسرعتباشدهمشکیونِ سواروبشیمخارجحیاطازتونستیمامونگروهتوسطنگهبانِ حواسکردنپرتبا
بودنیردِ خاطربه! شدمشکوكکسیوشدتمومدردسربدونعملیاتکهکشیدیمآسودگیرويازنفسی... کردیم

...رفتیمخونهبهامونخستگیو
کارمونگزارشتارفتیمسخاوتِ سراغبهالطلوععلیصبحو... ! تختروافتادمحالبیجسديِ مثلخستگیازشب

!بدیمرو
چهرهزامیشدراحتیبه... میکردنگاههاعکسوفیلمبهدقتباوموشکافانهوبودانداختههمرويروپاهاشسخاوت

ِ ازاتمامبعد... فهمیدروبودیمآوردهدستبهکهخوبیيسوژهِ موفقیتازخوشحالیوبوددلشتوکهبزرگیِ غماش
:گفتبهمونرووکردقلابهمدررودستهاشفیلم

کهايسوژهاینوافتادهجلودرصد80تاکارموندیگهمداركاینباِ ! بزرگِ موفقیتیهاین... امراضیکارتوناز
بگمتونممیحتیو! ... بخورهغلتدستمونتوبستهچشمکههستخطرناكُ بزرگهخامنشبرايانقدرداریمازش

ِ ! ...هیچگرفتیمکهآتوییاینِ مقابلدرسعیدِ حضور
فکر.. .میکنهترغرقطلبیجاهباتلاقتوخودشودارهروزبهروزعوضیفطرتپست: دادادامهُ کشیدعمیقنفسی

!باشیدبردهپی"کاملاخرابشِ ذاتووجدانیبیبهکردهکهکاراییِ دیدنباکنم

! لرزهیمتنمموندیمهماشخونهتوحتیورفتیماشمهمونیبه،کردهکهکاراییاینبامیکنمفکرکهحالا–من
...

ُ دماینهبرسیدنبرايالانتاکنممطمئنتتونممینیستچیزيکهاینها: گفتُ چرخوندطرفمبهروسرشبردیا
!ریختهروهاخیلیخوندستگاه

! ...بهشزدمزلناراحتیبا

تحرکهخامنشِ ویلايِ طرفبهبایدامروزماِ ... کموقتمون... بعدبرايبمونهحرفهايبقیههابچهخب–سخاوت
...کنیم

...شدیمحرفشادامهمنتظروکردیمنگاهشمتعجبچشمهاییبا

براي،ویلاشبهبودکردهدعوتمونوبودگرفتهتماسباهامهخامنشعملیاتبهاتونرفتنِ قبلدیشب–سخاوت
!باشیدهمشما"حتماکردتاکیدو...کردمقبولسریعنشهمشکوكاینکه
!برمبودمحالنبودظاهرحفظوکارمونبراياگه: گفتمُ کشیدمپوفی
...ندادنظريهیچوبودنشستهساکتُ خونسردبردیا

.. ! دنبالتونآییممیدیگهساعتیکتا،خونهبریدالان–سخاوت

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢٧۴

!کردهدعوتروکسیهمشماازغیرمگه–بردیا
! ...میادباهامونهمرادینآره: گفتمیکردنزدیکلبشبهوگرفتمیدستدررواشقهوهکهحالیدرسخاوت

!کرداکتفاآهاگفتنبهفقطخونسردظاهريباولیدیدموضوحبهروشدنشعصبیزیرپوستی
! ...رادینباشدنروبروباشدهمزمانسخاوتِ اتاقازشدنمونخارج

باهکدنبالشرفتممیداشتملرزانقدمهاییبا... شدردکنارشازودادخالیُ خشکسلامیبردیا،اومدطرفمونبه
... شدممتوقفصداش

خواستممین... کنهغیرتیُ عصبیروبردیاکهکنهرفتاريدوبارهنمیخواستم! ... بزنهحرفباهامدوبارهخواستمنمی
... !نبودبرداردستولی! ... بدمدستازروبودیمکردهپیداهاتازگیکهآرامشیاوندوباره

؟پروا-
! بله: گفتمُ طرفشبهچرخوندمروسرم

؟گفتبهتوندعوتیِ مورددربابام-
...گفتمسرد

؟... کنیمجمعهامونووسیلهمیریمداریمهمالان،آره-
!نباشماضافیاگهالبته،میامباهاتونمنم،آها-

تعارفهکمیذاشتبرامرودربایستیِ جايزدمیکهحرفهاییبارادینطرفیک! ... کوبیدمیتندفشارِ زورازقلبم
اگه: فتگدوبارهکه... بدمجوابشوچیکهبودممونده! میکردامدستپاچهنگاهشسنگینیبابردیاطرفیهو... کنم

!برمخوامنمیمزاحمتونم
چیزياونازکهزندگیاینبهلعنت... کنیدمیآبمذرهذرهکاراتوناینباداریدکههردوتونبهلعنت... بهتونلعنت

! ...بودآوردهسرمبودمبیزارازشهمیشهکه
ِ !خودتونبااختیار،میکنمخواهشنه: گفتمآرومخیلیندماشکششبیشتراینکهبراي

"اصلاوودبایستادهامقدمییکتو! ... شدمکوبیدهاشسینهبهمحکمولی... بردیاِ طرفبهبرگشتمسریعخیلیو
تواومدبمقلباریدمیآتیشازشکهچشمهاییباکردموبلندروسرم! ... برگشتهطرفمونبهکیکهبودمنفهمیده

؟شدتمومحرفهات: گفتُ زدپوزخندي... خوندرووحشتمازپرِ نگاه! ... دهنم
!کردمحرکتماشینِ طرفبهتندُ کشیدمکنار... نگفتمچیزي

...گفتمیلبِ زیرچیزایییهُ فرمانروکوبیدمیمحکمگاهیرودستهاشفقط... نگفتچیزيخونهبهِ برگشتنتا

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢٧۵

هاشاخم.. .بوددادهتکیهآسانسوريدیوارهبهکلافهواشپیشونیروبودگذاشتهرودستش... شدیمآسانسورِ وارد
حالم.. .بشمخونهِ واردزودتربودممنتظروبودمدوختهچشمدربهتفاوتبی... بودفکرِ غرقبدجورانگار،بودهمتو

!دیدمشمیکلافهوعصبیانقدروقتیگرفتمی
!ایستادماشجديِ صدايباکهبودماتاقمبهرفتنِ راهنیمه... بستسرشِ پشتُ درشدیمکهخونهِ وارد

! کنصبر-
!کردمنگاهشمنتظروطرفشبهچرخوندمروسرم

؟کنیمردرودعوتاینخواهیمی: گفتُ پیچیدهمتورواخماش
؟چرا... ؟کنیمرد: گفتمکردموریزروچشمهام
!ندهجوابسوالباروسوالم! ... نهیاخواهیمی: گفتعصبیواومدترنزدیک

؟خودمونهِ دستمگه: گفتمايسفیهانهاندرعاقلِ نگاهبا
مونکاربهربطیوِ تفریحیِ دعوتیهاین... بریمخواهیمنمیمیگیمخب: گفتُ کشیدموهاشِ لايرودستش

!نداره
کهکاريِ اطرخبهباید! ... نهبگیمسخاوتبهتونیممیمگه،اینجاییمکهِ کارمونِ خاطربهمابردیا: گفتمجدیتبا

...زودترتاوایستیمپاشآخرشتااومدیم
...باریدآتیشچشمهاشاز
... داريعجلهخیلی... ؟آره... اتخونهبري... ؟چیزودترکه-
!خانوادهازترمهمچی... دارمعجلهکهمعلومه-

... !امبفهمنتونستمکهگفتچیزيضعیفیِ صدايبالبزیر... گرفتغمِ رنگچشمهاش
یگهدمنم! ... خانوادهازترمهمچی... بریمبایدآره... میریم: گفتخشونتبارفتمیاتاقشِ طرفبهکهحالیدر

!هاخوردنحرصُ تناقضاینازشدمخسته
حرفهازاهیچیوبودشدهناشناختهوعاديغیر"جدیدارفتارهاش! ... پریدمجامازوحشتبااتاقشدرِ شدنکوبیدهبا
مسافرتِ موضوعهمحالا... میکردقاطیزدممیحرفامخانوادهُ رفتنازوقتهر... آوردمنمیدرسرکاراشو

نایشدنتمومازِ ممکنچطور... ! نمیشداشخانوادهِ دلتنگکهبودمرديچطور"واقعا! ... رادینُ سخاوتباکوتاه
یخوشحالِ جايپس! بودیمآوردهدستبهرومهمِ مداركورفتیممیپیشخوبداشتیمما! ... نشهخوشحالپروژه
!میدادنشونروقضیهاینِ برعکس"کاملارفتارهاشولی! ...داشت
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شیوحچشمهايبهامچشموشدبازشدتبادریهوکهبودمشدهخیرهاتاقشِ دربهفکرِ غرقمتعجبچشمهاییبا
...افتادبودشدهپنهونابروهاشِ زیرکهاش
تیخواسنمیمگه... دیگهشوآمادهبرود! ... زديزلکوفتیِ دراینبهُ ایستاديجوريهمینچراپس: گفتبلند
!بري
...متاسفمرفتارتبرايکه"واقعا... زنی؟میدادچرا؟خبرتهچه: گفتمپیچیدموهمتوهامواخم
... !افتادمراهاتاقمِ طرفبهتند

ُ مهربونُ یمکردپیداآرامشمیکردماحساس! نیومدهِ بشراینبهمهربونی! ... بوداومدهتنگبهعصبانیتِ زورازنفسم
!باشهشدهپنهونخاکسترِ زیرکهبودآتیشیِ مثلانگارولی! ... شدهترباملاحظه

ِ محض.. .ساکمتوکوبوندممیحرصبابوددستمِ دمچیهربیرونکشیدیممیکشوازکهوسایلیبهتوجهِ بدون
...ریختمکوچکترساکیتوهمروامبهداشتیآرایشیهايوسیلهاحتیاط
روچشمهام.. .بستماسبیِ دمسرمبالايمحکمموهامووپوشیدمسبزمشکیِ راهراهِ گشادِ بلوزباتنگجینیشلوار

! ...آینهبهمبودزدهزلواتاقمتوبودمنشستهساکتتمومربعیهولیکنهصدامتابودمدوختهآینهبهعصبانیتبا
وسیلهدمشبلند! ... شدمآرایشِ مشغولوبیرونریختمروامآرایشیوسایلدوبارهکـشُیوقتبرايوکشیدمپوفی

ازلکهببخورمخنکآبیتارفتمآشپزخونهِ طرفبهوگذاشتمشايگوشه... رفتمهالبهوبرداشتمروساکموها
! ...کنهکمعصبانیتم

! ... بیرونبودنیومدههنوزکهمیکردچیکارتواوننبودمعلوم! ... بودبستهاتاقش... نشستممبلیرووبرگشتمهالبه
ِ دربهايضربهُ شدمبلند... میشدپیداشسخاوتکمکمومیگذشتاومدنمونازدقیقه40کردمنگاهروساعتم
...زدماتاقش
...شدشنیدهدرپشتازعصبانیتشُ حرصازپرِ صداي

؟خواهیمیچی-
؟شديآماده-
...نخیر-

تونداختموابالاقیديبیباهاموشونه!... میکردتکراراشوگذشتههايلجبازيداشت... بودبستهروازروشمشیرش
...نشستممبلیِ رويگفتمودرکیبهدل
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! ودبتنشدارماركوايسرمهشلواريباايسرمهسفیدهايچهارخونهبابلوزي...شدبازاتاقشدربعدلحظهچند
وجیخرِ درِ طرفبهخوردهگرهاخمهايبابوددستشتوکوچکساکیکهدرحالی! بودجذابُ خوشتیپهمیشهِ مثل
ِ !درِ دمسخاوت: گفتُ افتادراه
میودبدادهتکیهآسانسوريبدنهبهکهحالیدردستشیهباروپیرهنشهايدکمه... افتادمراهدنبالشحرفبی

!میکردامکلافهداشترفتارهاش! ... میشدمنتقلمنمبهداشتمیشدساطعازشکهايمنفیانرژي... بست
باُ برگشتتند... افتادممیراهدنبالشداشتمکهحالیدروانداختبهمگذرانگاهیآسانسورازشدنپیادهِ موقع

؟چیهبرايآرایشهمهاین؟مهمونیمیريداريِ ! وضعچهاین: گفتعصبانیت
! کنمآرایشخواستدلم: گفتمشدموردکنارشازخیالبی

!خواستدلتپس: گفتزدُچنگمحکمبازومو
هموتابروهامواومدلبامبهکهفشارياز... کشیدلبامرومحکمآوردُ درجیبشتوازدستمالیثانیهازکسريتوو

وضعرنگمدامچرا... ؟چیهکاراتاینِ دلیل... میکنیبازياعصابمباالانازداري: گفتمعصبانیتباپیچیدمو
؟خواهیمیجونمازچی... ؟میکنی

!بیافتراه: گفتخشونتبارفتمیساختمانخروجیدرِ طرفبهکهحالیدرکردُپرتايگوشهبهرودستمال
تتونسمیچطور! ... داشتمگناهیچهوسطاینمن! ... کردگیرگلومتودردناكبغضیخشونتُ ظلمهمهایناز

بادنمزحرفبراي... ؟بودچیبرايکاراشِ دلیل! ... کنهبازياحساسمباتونستمیچطور! باشهزورگوُ ظالمانقدر
نستمتومیچیولی... کنهدخالتامزندگیِ مسائليهمهتونداشتحقاون! .. برگشتنبرايامعجلهیا... ! رادین
هاشحمایتُ اونبدون! ... بودوابستهبهشکارممن! ... ؟داشتوجودبرامهماعتراضیِ جايمگه! ... بگمبهش
! ...آوردممیدرکجاازسرنبودمعلومالانتانداشتمشکنارماگه... ! ... موندمیلنگکارم

! ...اومدممیکوتاهمقابلشدروکنمرفتارباهاشبایدکهاونطورنمیذاشتهماحساسِ وابستگیحتیو
لبخنديوبودنشستهرادینباماِ روبروي... شدیمسخاوتِ شیکُ درازماشینِ سوار... کردبازروماشینعقبِ دربردیا

تهگذاشکجروموهاش،بودشدهدوختهپنجرهازبیرونبهچشمهاشساکتوآرومرادین... بودلباشِ مهمونکمرنگ
!بودزیباُ مدرنهمیشهمثلاشتیپو

حرکتاوتسخياشارهباماشین... بودنشستهمنِ روبرويرادینخوبمِ شانسازولینشستیمهمکنارهمبردیاومن
!کردآرامشازپرروقلبمگوشمِ کناربردیاآرومِ صدايکهبودنگذشتهلحظهچندهنوز... کرد

؟بشینمپنجرهِ کنارمنمیشهعزیزم-
...آره: گفتمآرومزدموزااسترسلبخندي
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مسافرتاینبرايعجیبیيدلشوره! نموندپنهونچشمهامِ ازجلويرادینِ پوزخندولی... کردیمعوضروجامون
.. .بودنوصلکارمُ منبهطریقییهبهدوهرونداشتنروهمدیگهِ دیدنِ چشمکهبودممرديدوبین! ... داشتم
رادینازگرفتنِ انتقامبرايوبودممعذبکمی... کردماحساسبازومِ دورنرمیبهرواشمردانهدستهايِ لغزش
شدهلحوجودمتوتنشباتلخشِ عطرِ شدنآمیخته! بشهزنندهُ ضایعکهکنهکاريسخاوتِ جلوينداشتمدوست

میزجروجودشازپیشدقیقهچندکهبودمرفتهفروعجیبیيخلسهبهاشمردانهُ گرمِ آغوشدربازمنوبود
پرُ گرمِ آغوشباکهپروازيِ حس... میکردلذتُ آرامشازپرروروحمُ قلبهايدریچهتمامکهحسی! ... کشیدم
نزدیکیباکهیحسبلاخرهومیکردامکلافهعصبانیتشکهحسی! ... کنمسیرآسمانهاِ وسعتبهداشتمدوستامنیتش

!میشدخواستنُ آرامشازلبریزقلبمبهم
نظیربیشامنظره! افتادبودگرفتهزیباباغیرودورشدورتاکهزیباییِ ویلايبهامچشمشدیمپیادهکهماشیناز

!بود
!داشتبارونریزشِ قصدکهانگاربودابريُ گرفتههوا

با... ودببستهنقشلباشرواشموزیانهِ لبخند... شدظاهراسپرتتیپیباویلاِ جلويهخامنش،ماشینِ صدايبا
بردیاِ طرفبهناخودآگاهنگاهم... افتادراهطرفمونبهبوداشتنآورشرمُ جلفلباسیباکهنیلاِ همراهبهدیدنمون

ِ چیزهیچهکانگاربودایستادهُ خونسرد"کاملا... کنمبررسیوضعسرُ اونبانیلاِدیدنازروالعملشعکستاچرخید
کهمردي! ... میکردماحساسرومردانگیهاشخودداريُ غروراز! بودشدنیتحسینمرداین! باشهندیدهخاصی

کهمیشدنباعثهمهُ همهواستقامتش،اشجذبه،غرورش،هاشاخم،اشهیبت،غیرتش... بودمرد"واقعا
!کنماحساسکنارمروواقعیمردي

ِ لداخِ طرفبهنمیشدمحولباشروازلبخنددعوتشخاطربهحضورمونازوداددستباهاموناینکهازبعدهخامنش
کهاشفکريکوتهبرايدلم... جوشیدمیغیرتمِ تمومرفتمیراهبردیاِ کنارنیلااینکهاز! ... کردهدایتمونویلا

!سوختمیرفتمیراهعشوهُ نازبابودتنیدهدورشکهايپارچهوجبیکبا
ازدیگر...خوردگرهنگاهشتونگاهم... شدفشردهگرمُ مردانهدستیتودستمبودنیلاروچشممحرصباکهحالیدر

رفتگازمرونگاهش! ... نبودنماندهاثريهیچزدمیموجاشوحشیِ چشمهايتوپیشساعتیککهعصبانیتیاون
...کشوندخودشِ دنبالبهوفشردترمحکمدستهاشتوروباریکمُ ظریفِ دستهاي... 

مهارتابدیوارهاازقسمتیدرشدهکاررنگیهايشیشهوچوبیِ اجناسبازیباییِ طرزبهویلاداخلیِ دکوراسیون
یهکهفاوتتاینبا! بودفرانسهدرخودشيخونهِ شبیهفضاداخلیِ بنديترکیبِ فرم"تقریبا! ... بودشدهدیزاین

!داشتراهِ اوليطبقهِطرفبهسالنيگوشهازمارپیچیيپله
بهارومهامونوسیلهِ گذاشتنبرايتاکرداياشارهنیلابه... نمیشدمحولباشروازاششیطانیِ لبخندهخامنش

!کنهراهنماییبالاطبقهبههاموناتاق
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!افتادهراهاپلهِ طرفبهوگفتعزیزمیچشماشخرکیيعشوهبامیکردامونراهنماییلبخندباکهحالیدرنیلا
یزيچاگهِ اتاقتوناین: گفتاداُ نازکلیباوبردیاِ چشمهايبهدوختروخمارشچشمهايدرِ جلويرسیدیموقتی
...بگیدهاخدمهازیکییامنبهداشتیدلازم
! ...کارتِ پیبرویعنیاین... طرفمبهبرگروندروروشوکردخالیتشکريجدیتبابردیا
... !رفتُ زدلبخنديضایعخیلی

یسسروِ در"احتمالاکهبودوصلاتاقبهدري... چرخوندماتاقِ دورروچشمهام... بستسرشِ پشترودررفتنشبا
از... ردکجلبروامتوجههمکنارِ کمدجفتیهوآسمانیآبیساتنیروکشِ بازیباينفرهدوِ تختیه! ... بوداتاق

خوندویدنبودافتادههخامنشيخونهتوکهاتفاقیِ یادآورديازولرزیدنفقراتمستونتمومنفرهدوِ تختِ دیدن
!کردماحساسصورتمرويرو

ُ انداختمبالاابروییبودشدهخیرهاتاقِ سقفباوبودکشیدهدرازبازطاقتختروکهبردیاِ دیدنبا... عقببهبرگشتم
باکهاقاتِ سرویسِ سمتبرمخواستمهاموسیلهِ گذاشتنازبعد! ... توشبذارمروهاموسیلهتارفتمکمدِ طرفبه

...ایستادمآرومشصداي
...اینجابیاپروا-

تاقاِ سقفبهسرشبالايبودگذاشتهرودستهاشازیکیکهحالیدرنگاهشهنوز... طرفشبهچرخوندمروسرم
...بوددوختهچشم

...شنوممیبگو: گفتمحوصلهبی
سراغموادبیلعنتیِ احساساوناینکهاز... ترسیدممیتختاونبهشدننزدیکاز... بشمنزدیکبهشخواستمنمی

!ترسیدممیببازمخودمو
... !دارمکارتیعنیبیامیگموقتی: گفتتحکمباطرفموبهچرخوندروسرش

!ایستادممنتظرتختِ کنارسینهبهدستورفتمطرفشبهآروم
ِ ... !زیادحرفهامبشین-
...شدمخیرهچشمهاشبهدوبارهوکردمنگاهروتختتردیدبا

حرفباهات... کردمنمیمعطلکنمکاريخواستممیخودماگهنترس... ؟بخورمتترسیمی: گفتزدُ پوزخندي
!بشیندارم

خواستممیفقط... ؟بترسمازتچیبراي: گفتمنشستممیتختيگوشهِ ترینانتهاییتوکهحالیدرحرصبا
!بشورمصورتموُ دستبرمزودتر
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یه.. .نیستماخوددارمیکنیفکرهماونقدرهامن... ! ترسینمیازم"واقعا: گفتچشمهاموتوزدزلعجیبنگاهیبا
...کهِ وقتاونکردمشیطونیدیديوقت

...بردیابزنروحرفت: گفتمحوصلهبی
دستش! ...نداشتايهمخوانیهیچبودنگرفتهغمِ رنگکهچشمهاییبابستنقشلباشروکهکمرنگیِ لبخند

...ببینمترادینِ برُ دورندارمدوستکهِ اینحرفم: گفتُ کشیدموهاشِ لايرو
... ولــ-
...نیستیمقصربگیمیخواهیدونممی... دونممی-
... دادادامهجدیتبااماآرومُ چرخیدطرفمبه
مینمن! میرياونجاازکنارتاومدکهدلیلیهربه... بديگوشحرفهامبهدقیقخواممی... کنگوشخوبپروا-

رادینورمن... بیادبرازمکاريچهنیستمعلومببینماینازغیراگه... ؟فهمیمی... کنمتحملکنارتاونوتونم
شدننزدیکاز... هاشنگاهاز! ... میکنهداغونمداره... نشدولیبیامکنارخواستمخیلی... تونمنمی... پرواحساسم

حمایتبرايحداقلُ کنیدركخواممیولیمیدهدستبهمحسیچهبفهمونمتونمنمی.... پروامیشمداغونهاش
!کنیگوشحرفهامبهُباشیقائلارزشکردمازتکههایی

: گفتموکردمنگاهشغمازپرچشمهاییبا
وقتچهیکهجایییهبهکنمفرارهردوتونِ دستازدارمدوست! ... ندارمکششاینازبیشتر... امخستهمنبردیا-

... ؟میکنیُ کاراینباهامچرا! بکشمزجربایدتوهاياخمازواونازکارايکهچیهوسطاینمنِ گناه! ... نشهپیدام
!میدينشونحساسیتِ بیخودُ پوچکهايمسئلهروچرا

دونبروکاريهیچمن... نیستمخودخواهمیکنیفکرکهطوراونمن... ! نهمنبرايولیِ موردبیتوبرايشاید-
!بفهمیروکارمِ دلیلبعدهاشاید... نمیدمانجامدلیل

!کنیامقرنطینهغیرتتحصارتوخواهیمیکهچیهدلیلش... بگورودلیلتالانخب-
!بريتونیمیحالا! نرهیادتحرفهامفقط... خیالشبی: گفتُ دادبیرونصداپُررونفسش

چهیعنی. ..رفتمروشوییِ طرفبهصورتمُ دستِ شستنبرايوشدمبلندجامازاسترسپروآشفتهذهنیبااماآروم
...؟بودممینفردواینبینبایدچرا... نمیداشتبرسرمازدستلعنتیِ استرساینچرا... ؟شدخواهد

! ...رفتیمهالبهبردیاِ همراهبه
ِ ذهنفشکثیُ منحرففکرهايبازغیبتاینازبعد"حتما... نشستلباشروخبیثلبخنديدیدنمونازبعدهخامنش
!نشستمبردیاِ کنارنفرهدومبلیرويوزدمدلدرپوزخندي! بودکردهپرروبیمارش
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؟میگذرهکهخوش؟حالندچهدرعاشقِ زوج: گفتُ موندثابترومونهخامنشِ هیزِ نگاه
!بگذرههمبدعشقمِ وجودبامیشهمگه: گفتمیکردحلقهبازومِ دوررودستشکهحالیدربردیا
پاهاشاديعخیلیسخاوت... بودپایینرادینِ سر... بودنشستهساکتوبودچسبیدههخامنشِ بازويبهمکارانهنیلا
وکارا،حرفها... بودمکفريهخامنشيدریدهچشمهاياز... میکردنگاهمونسکوتدروبودانداختههمرويرو

!منحرفِ هیزيمرتیکه! ... میکردمعذبمنگاهش
ِ !ناپذیرسیرياتعطشمیادخوشم: گفتبردیابهروُ نداددستازرواشرذلِ نگاه

... گرفتروفضاآورشچندشيقهقههدوباره
... ! کنتمومشیعنیکهزدمبردیاِ پهلويبهايسقلمه... بودکردهپررووجودمِ تمومحرص
:گفتبحثِ کردنعوضبرايوُ شدمتوجه

؟داریدهماستخرحیاطشتو... قشنگهخیلیویلاتون–

... !کنیمهمتنیآبیهتونیممیداریندوستاگه... هستویلاِ پشتآره،ممنونم–
بازيشطرنجمبشینیبایدما! ... تنیآببهچهروتوپیرمرد: گفتبودنشستهخونسردوتفاوتبیکهحالیدرسخاوت

... !کنیم
: گفتُ کردجمعروصورتش

وخودمهنوزمنولیدونمنمیروتو... ؟بهرامنکشیديدستاتمسخرههايتفریحاینازهنوزتو... ؟؟؟شطرنج-
!دونممیساله25جوونیه

! شمربروصورتتهايچروكُ چینُ بگیرجلوتآینهیهکذابتِ نفسبهاعتمادِ جايبه–گفتپوزخندباسخاوت
...گذروندیممنوالهمینبهروساعتیداشتطنزجنبهکههاییکنایهبا
میزوحیاطِ طرفبه... کرددعوتمونحیاطبهناهارِ صرفبرايايخدمهکهرفتمیسرامحوصلهداشتکمکم،

...افتادیمراهبودشدهچیدهروشمتنوعیغذاهايباحیاطازايگوشهکهبزرگی
ازسخاوتباهخامنش...افتادیمراهرويپیادهبراياشجنگلیِ باغِ طرفبههخامنشِ پیشنهادبهغذاِ اتمامازبعد

هیچلیوبخندونهروجمعمیکردسعیاشمزهبیُ لوسحرفهايبانیلا... رفتیممیراهجلوازبقیهواومدنمیپشت
بودنچیزيکردنشدلخوشازغیرکهنشستمیلبامونروپوزخنديفقطوخندیدنمیحرفهاشبهخودشجزکس
اوتسخِ صدايباکهبودیمرفتهراهروساعتییکشاید... ریختمیمزهُ میکردخوشیسرالکیخودشواسه! ... 
...دوختیمچشمبهشونمیگردیمبرشدیمخستهماگفتکه
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راهشدنبالامونمیلیبیِ علارغمندادهنشونمونروجاهاخیلیهنوزکهنیلاِ اصرارباکهگردیمبرخواستیمهمما
بردیاِ مرکازُ خوردپیچپاشنیلاکهشدچیدونمنمیکهبودنگذشتهاشونرفتنازايدقیقهچندهنوز! ... افتادیم
زا... میزدچنگوقاحتبابردیاِ تنبهوبودکردهجمعدردازروصورتش... کردیمنگاهشوحشتبا... شدآویزون
بهروخودشومیکنهسواستفادهدارههخامنشِ غیبتازکهبودتابلوقشنگ... اومدجوشبهخونمصحنهاینِ دیدن
...بودشدهخیرهبهشتعجببامرددبردیا! ... چسبونهمیبردیا
!بایستمتونمنمی... پامبردیا: گفتوارنالهبودکردهمچالهروصورتشکهحالیدرضعیفصداییبانیلا

کاملاینزمروهنوزولی... نشوندشزمینروُ کردجدابودچسبوندهتنشبهکهرونیلادستِوشدخمدستپاچهبردیا
...پامآخ... پامترسممی: گفتُ شدآویزونبردیاِ گردنازکهبودننشسته"

...دوویدبودیماومدهکهراهیِ طرفبهسرعتباوگذاشتشزمینروآرومخیلیناچاريِ رويازبردیا
بیانقدرتونستچطور... میکردمنگاهشحرصباوبودمجوشیدنحالدرزناینهايحیلهووقاحتازهمچنان
ِ ندیدازحالم! ... بزنهچنگوقیحانهطوراونبردیاِ تنبهتونستچطور! ... بچسبونهبردیابهروخودششرمانه

!خوردمیهمبهاشزنندهرفتارهاي
خیلیوبودگرفتهروپاشیه... میکردمنثارشبودمبلدفحشوناسزاچیهردلدروبودمزدهزلبهشعصبانیتبا

!بیارهطاقتکهمیگفتماجباررويازفقط... میکردنالهلوس
بودستادهایساکترادین! بودمخوشحالبودشدهفارغبردیاِ کولروشدنسوارازوبودخوردهسنگبهتیرشاینکهاز
ِ !نمایشیُ فیلمکاراشيهمهکهبودفهمیدهاونمانگار... میزدپوزخندنیلاهايبازيکولیبهو

؟دارهدردخیلی: گفتمُ شدمخمطرفشبهکمیظاهرحفظِبراي
... دادتکونتندتندآرهِ علامتبهروسرش
وچکیکيچالهتوپامکهشدچیدونمنمیکهبایستمخواستمبودمشدهخیرهتمساحشِ هاياشکبهکهطورهمون

کرديجلوگیرافتادنمازوشدحلقهبازومِ دورهواُ زمینِ بینمردانهُ قويدستیولی... شدمپرتعقببهُ کردگیر
ازلبمقکهدیدناآشناییِ چشمجفتیکنزدیکیيفاصلهدرچشمهامو... شدمخیرهامناجیِ چشمبهوحشتبا... 

؟نشدکهاتچیزي: پرسیددلواپسیبابودشدهحلقهبازومِ دوردستشکهحالیدرنگرانیبارادین... ایستادحرکت
گشتنمبرباولی... کشیدمبیروندستهاشازروخودمودادمتکونراستُ چپبهروسرمبودنمعذبُ ترسِ زورازفقط

...اومدنمیطرفمونبهعجلهباکهدیدمروسخاوتوهخامنش
...میگشتموحشیچشممرديِ دنبالدلواپسیوعجلهباامامن

ردمکاحساسلحظهیکبرايبودزدهزلبهموبوددادهتکیهدرختیبهکهاشنشستهخونبهِ چشمهايِ دیدنبا
!زمینروریختُ شدجداازمتنمِ پوست
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بههکبودمنکردهکاريمن... ترسیدممینباید! ... میکردموحشتنبایدمن... بودمزدهزلچشمهاشبهوحشتبا
جزچیزيبوددیدهکهچیزياونکهبفهمونمبهشتونستممیچطورولی! ... بشمتوبیخیاوبگیرمدلشورهخاطرش
میورچط! ... نبودهلابلاشاحساسیهیچونبودهدوستیهبهکمکجزچیزيدیدهکهچیزياون! ... نبودهسوتفاهم
!میکنهفکراشتباهدارهکهبفهمونمنشستهخونبهِ وحشیچشمهاياونبهتونستم

...بودمایستادهرمقبیُ بودمشدهخیرهاشعصبیُ سرخچشمهايبهتماميدقیقهیککهاومدمخودمبهوقتی
...طرفشبهبرگشتم،کمکمیاندارنزدمزنگهابچهبه: گفتکههخامنشِ صدايبا

... کردنارسومیکردنالهاداکلیباکهحالیدرروابلیسنیلايواومدطرفمونبهسرعتباماشینیبعددقیقهچند
... موندجايبهگردخُاکشبعدلحظهچندوکردحرکتسرعتبهماشین

رسیدتمیبردیاِ ترسناكِ چشمهايِ دیدنباشاید... میکردنگاهمونخیرهوبودایستادههنوزرادینچرادونمنمی
!بیارهسرمبلایی

..ایستادماشعصبیِ صدايباکهکنمحرکتپیادهدنبالشونخواستموکردمنگاهماشینبهدستپاچه
؟بريبذاريتنهاروشوهرتمیاددلتچطور... ؟خانومیکجا-

ُ کنایهازپرحرفش... نبودعاديصداشِ لحن.. بودبستهنقشصورتمروعرقوکوبیدمیواردیوانهقلبمِ ضربان
!ترسیدممیعاقبتشازکهحرفی... بوددلخوري

!ویلابرمخواممیمنبردیا: گفتمضعیفمیکردمنگاهبودیماومدهازشکهراهیبهکهحالیدر
یستادهاثابتهنوزرادین... کوبیدمیترمحکمقلبمقدمشهربا... کردحرکتطرفمبهُ گرفتدرختازرواشتکیه
...بودمگرفتهلرزاسترسُ هیجانِ زوراز! ... زدنمیحرفیوبود
انخرادینباُ بذاريتنهاروشوهرتخواهیمینکنه: گفتآرومُ ایستادسرخشُ عصبیچشمهايباامقدمییکدر

!بري
... میشمنابوددارم... کنولمخداروتو.. ندهزجرم... نکنُ کاراینباهام... بردیانکن... کردمنگاهشغمگین

یانهوحشدستهاش... شدجمعصورتمپیچیدکمرمتوکهدرديازلحظهیکو... بودمشدهخیرهبهشغمگینُ ثابت
...بودکردهحلقهکمرمِ دور

!کردمکمکشمنوخوردپیچپاشپروا... میکنیاشتباهداريتوبردیا: گفتکهشنیدمرورادینِ صداي
!کندجاازچندبارُ چندینبرايروقلبمبردیاِ دارغرشِ عصبیصداي

!بريتونیمی... زنممیحرفزنمبادارم... ندارمکاريتوبامن! برهبینازامونحرمتنذاررادین-
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بزنهاگهدونستممی... میشهخطرناكبشهعصبیاگهدونستممی... کنمآزادکمرمِ دورازرودستهاشخواستمتقلابا
با. ..نداشتمفراريراهُ بودماسیرچنگالشتو... نداشتايفایدهزدنمزور... میادبردستشازکاريهرسرشبه

... !برگردمخواممیامخستهمن: گفتمکردمونگاهشالتماس
!یبمونکنارمباید... دارمکاراخیلیتوبامنولی: گفتآرومُ چسبوندگوشمِ دمرولبشُ زدداريصداِ پوزخند

...پریدرنگمتهدیدشاز... حرفشاز... لحنشاز
... !ندارهگناهیهیچاون... ؟میديزجرشداريچرا... کنولشبردیا: شدشنیدهکهبودرادینِ صدايدوباره
...کردپرُروگوشميپردهفریادشصداي

؟؟؟؟؟ـدومکـ... دیدمیبازيمنوداریداتونکدوم... ؟هامنملابد... هاااا؟مقصرهاتونیکیکدوم... کدومپس-
...

قضاوتدبتو! ... بشیمپشیمونازشکهنکردیمکاريکدومهیچ... کدومهیچ: گفتبلنديِ صدايباجوابدررادین
...میکنیاشتباهداري... ! میکنی

... زدداد
... !!!!!ـاهــ... بگیدداریدچیرفتینهمبغلتودیدمچشمهامباوقتی... ؟؟؟میکنمقضاوتبد-

یم... کنمخلوتمیخوامزنمبامن... کارتِ پیبرورادین: گفتُ کردترآرومروصداش... چرخوندروسرشکلافه
... !هاچیهشوهرُ زنیهِ کردنخلوتِ معنیدونی

خواستمی...؟میکردچیکارداشت... نبودبنددلمتودلدلواپسیُ دلهرهازومیشدسفیدُ سرخخجالتُ شرمازصورتم
! ... کردمیترخرابروکارایننهولی! ... میشدممتوسلرادینبهباید... میکردمفراردستشازباید... ؟کنهچیکار
: گفتمالتماسازپرصداییبا! میکردمالتماسروخودشبایدفقط

... !یلعنتـکنینمیباورروحرفمچرا... میکنیاشتباهداريتو... میکنمخواهشبردیا-
باورت: گفتچشمهاموتوزدزلخوردنمیتلوتلوچشمهاشِ قرمزهايرگهکهحالیدرگونهبیمارُ عجیبخیلی

... !میکنمباور... عزیزممیکنم
...بهمزدزلنداشتمبهشخوشاینديِ حسهیچکهعجیبنگاهیبادوبارهورادینِ صورتتوچرخوندروچشمهاش

ینهسبهاشسینه... شدنشنیدهفشارِ زورازهامدندهِ صدايکهطوريکردترسفتکمرمِ دوررودستهاشيحلقه
روولباشمحکموگذاشتگردنمِ پشتُ کردجدارودستشیک... میدادزجرمداشتحرارتُ تنگی... بودچسبیدهام

...شدنگشودههمازحدآخرینتاچشمهام... گذاشتلبام
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ایینپآرومروسرش... افتادبودشدهخیرهبهمتاسفباکهرادینينشستهاشکبهِ چشمهايبهگشادمچشمهاي
...رفتبودیماومدهکهراهیازُ انداخت

! ...شدجداازموفهمید...بوداومدهبندلباشِ فشارازنفسم
... ! .. تمنیسعروسکتمن... کنیبازيباهامتونیمیچطور... لعنتیکنولم: گفتمبغضیپرِ صدايباُ حرصبا

؟میخواهیجونمازچی... کرديداغونم... لعنتیبیزارمازت... باشیشرمبیانقدرتونیمیچطور... چطور
ُ تعصبانیازنفسم... بهمبودزلحرفبی... بودداغتنشوبودسرخِ سرخچشمهاش... زدیممینفسنفسدوهر

... ستبلبامبهسکوتِ مهرداغشلبايدوبارهُ کردترتنگدوبارهرودستهاشيحلقه...پریدمیپایینبالاهیجان
قلبم.. .گرفتممیآتیشنزدیکیوگرماحساونِ زیرداشتم... میدادفشاربهمروخودشوبوسیدمیولعُ حرصبا

رصشحِ تشدیدِ باعثکارماینولیزدممیچنگبازوشبه... کوبیدمیمحکمُ میکردگريیاغیدوبارهواردیوانه
!میشدترتنگدستهاشيحلقهُ میشد

...کردکمتررودستهاشفشاروکرداحساسروشدنمسستُ شدنشل... برداشتمتقلاازدستبلاخره
... دمزمینفسنفسُ بودشدهامچهرهقاطیاحساسُ عصبانیت... شدخیرهبهمسکوتتوُ کردجداازمخودشوآروم
نمی... مباشدستهاشيبازیچهبارهرعصبانیتشُ غیرتِ رويازتونستمنمیمن... خواستمنمیعشقیاینطوررمن

!کنمتحملروموردشبیُ تعصبروياززوريِ عشقتونستمنمی! ... کنمتحملروهاششکُ تهمتتونستم
...گذاشتامگونهروآرامرودستشِ کف

:گفتمُ چشمهاشتوزدمزلعصبانیتبا... زدماشپستندِ حرکتیکبا
؟نشدارضاشهوتتاحساس... ؟نشديسیرهنوز... ؟نبوداتکافیچیه-

:غریدُ گرفتدستشتوروامچونهمحکم... کردریزروچشمهاش
باتاآغوشیهمازبعدتونیمیچطور! کشونیمیتباهیبهروامزندگیداري... لعنتینزنحرفاینجوريمنبا-

!بزنیحرفاینطوررادین
...زدمجیغ

من؟زنیمیخودتوِ حرفبازمیگمچیهرچرا... ؟کنینمیباورچرا؟خواهیمیجونمازچی... هدیونــکنولم-
...رمتنفــ... ازتمتنفرمآره... متنفرمازت

هلالآرومُ کشوندگوشمِ دمروداغشهاينفس... چسبوندخودشبهُ کردحلقهدورمدستهاشومحکمحرکتیهبا
کنیمیُ کاراینباهامچراکنهلعنتتخدابردیا... شدنبستههمرويچشمهاماحساسِ رقتاز... بوسیدروگوشمي
...میدمدستازمقابلشروامتواناییتمامچرا... میشمذوبحرارتشباچرا! ... گیرممیگراشنزدیکیازچرا... ؟
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:گفتگوشمِ دمآرومُ چسبوندصورتمبهروصورتش
هیچمنِ مقابل... ! سستیمنِ مقابلتو... زنیمیگولخودتوداري! ... باشیمتنفرازمتونینمی... تونینمیتو-

...داريدوستمنوتو! ... بازيمیمنِ مقابلخودتوتو... نداريتوانایی
بهبازنیمهدهانیبا... میشدگردترُ گردتعجبِ زورازچشمهاممیشدخارجزبونشازکهايکلمههربالحظههر

هــن... ! داريدوستمنوتو... داريدوستمنوتو... داريدوستمنوتو... بودمشدهخیرهناباوريباملتهبشِ صورت
اشنزدیکیابقلبمکهفهمیدمینباید! ... ضعیفمُ سستمقابلشکهفهمیدمینباید... میشداینطورنباید... نه...! 
پیدابهشکهِ حسیِ شدتازهامدوريتمومبودفهمیده... میکنمفرارازشدارمبودفهمیدهاونولی... لرزهمی

میشهمخمورُ ملتهبنگاهمبودفهمیده... بودفهمیدهخودشبهشدنمنزدیکازروقلبمِ ضربانِ شدنتندِ ! ... کردم
...ـدنبای... نباید! میشداینجورينباید... خداـهنـ... بودفهمیدهوچیهمهاونآره! ...بودفهمیده... 

گفتمدادباُ کوبیدمپهنشيسینهتوقدرتبا... شدچشمهامتواشکِ سوزشِ باعثبودکردهگیرگلومتوکهبغضی
...تخوامــنمیلعنتیخوامتنمی... خوامتنمیمن... ندارمدوستتمن... بیزارمازتمن... هنــ: 

قلبمهکفشارياز... میکردمنالهزدمومیزجههمچنانمنولیمیدادتکونمتندتندوبودگرفتهمحکمروهامشونه
..کنمولـــ: زدمدادقدرتبابلنديِ صدايبابودآوردهتنگبهرو

لبمقِ شدنکوبیدهِ صداي... میشدنسرازیرهاماشکُ دویدممیهمچنان... گذاشتمفراربهپاُ شدنشلدستهاش
ریختمیماشک.. دویدممیواردیوانهسرعتیباهمچنانناشناختهمسیريبهتوجهبیمنولیبودکردهپرروگوشهام

يزوزههیاهويتوپرواشکنرصبــِ صداي... دویدممیدوبارهومیشدمبلندوخوردممیسکندري... دویدممیو
...شدگمباد
کهیلعنتهايحسيهمهاز! ... میکردمفرارچیهمهازباید... دویدممیسرکشانهاشکامِ سیلبادردازپرقلبیبا

از... مقابلشهامناتوانیاز... سوزوندمیرحمانهبیروقلبمکهگستاخیِ وحشیچشمهاياز! ... بودمشدهدرگیرش
یدبارمیکهبارونیِ نمنمبهتوجهبی... زدمیتازیانهرووجودمشلاقیهمچونکهمغرورشِ وجوداز... هامدرگیري

بیزاپاهامواومدبندتنگیِ شدتازنفسمکهجاییاونتا... دویدممیزناننفسبودشدهپامزیرلیزيِ باعثو
...زمینروافتادموشدنسسترمقی

چیکارهالجثعظیمدرختايباتاریکِ جنگلاینِ بین...؟بودمکجامن... کردمنگاهاطرافمبهاشکازپرچشمهاییبا
ِ تمامابزدنمیسیاهیبهروآسمانتیرگیازکهدرختهاییِ پیچحلقهحصار... جنگلِ مرگبارسکوت... ؟میکردم

بیهامگونهرويبارانهايقطره... لرزیدنمیسستامشدهخمِ زانويرويدستهایم... داشتندهمخوانیحسم
بودابريُتیرهکهآسمانیبهروسرم... شدنمیتلفیقباریدنمیچشمهامازکهاشکیِ سیلباوچکیدنمیمحابا
...بودمشدهخیرهبودشکستههمدرزجرهمهاینازکهاشتیرگیبهوبودمگرفته
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یخیسباهاماشک... گرفتمبودمشدهخیرهبهشچقدردونمنمیکهآسمانیازآرومروچشمهایمگردنمخشکیاز
قفلاشمردانهدستهايِ میانراسرشکهمرديِ هیبتوچرخیداطرافمبهفروغمبیِ نگاه... بودنشدهشستهباران
..! .همبهبودنچسبیدهاشمشکیِ حالتخوشموهايحالاو... بودخیسبارانریزشازتنش! ... افتادبودکرده

بامردآن... زدمیفریادروزجراینطوروجودشکهبودکردهچهخودشبامردآن... ؟بودکردهچهمنبامردآن
بودکردهناتوانمُ ضعیفکهبودکردهچهمنِ قدرتُ احساسبامردآن... ؟بودآوردهروزمانبهچههاشخودخواهی

ابهتمُ افتخاريمایههمیشهکهغروري! ... بودشکستهراغرورممردآن... خواستمیچهزندگیاینازمردآن... ! 
نتریزنندهباکهوجوديبه... بودکردهاهانتغرورمبهمردآن... ناتوانمُ سستکنارشبودفهمیدهمردآن... بود

حضورشِ گرمايازحفظشبرايوبودمقدسبرامکهاحساسیبه! ... بوددادهقرارمضحکهرواحساسمممکنِ حالت
! ...ماندممیدور
خیرهوتسکدربودآوردهسرمروبلااونکهحالاچرا... بودآرومقلبمِ ضربانچرابودنشستهاینطورجلومکهحالاولی
...بودگرفتهآرامقلبمچرا.... بودشدهخشکهاماشکچرا... ؟بودرفتهبینازدستهامِ لرزچرا! ... بودماش
بودشدهتوهینغرورمبهکهانتقامی... بودکردهروحبیُ دارخدشهروقلبمکهانتقامی... خواستمیانتقامقلبمپس
! ...بودکشیدهرخمبهروامضعفکهانتقامی... 
وروجودمِ غموخیسرووجودمِ تماموباریدمیمحابابیباران... رفتمراهطرفشبهفولادچونمحکمهاییقدمبا

!بودشسته
... زدلزنگرانیبابودمایستادهبلندسرويچونمقابلشکهمنیبهوکردجداسرشازرودستهاشهامقدمصدايبا

!چکیدمیاشانانبوهیلايلابهازروديچونآبوبودریختهصورتمروخیسمِ موهاي
ودمکرردزیربغلشازرودستهایم... شدمنزدیکترامخوردهزخمِ روحِ انتقامبراي... دردپر... کردمنگاهشغمگین

نمییوحشچشمهايآنازدیگر... ! بودشدهخیرهمبهوتُ نگرانچشمهاییباوشدبلندآرام... کشوندمبالاِ طرفبه
...ترسیدمنمیگرماشُ نزدیکیازدیگر... ترسیدمنمیآتشینُ سرخچشمهايآنازدیگر... ترسیدم

حلقهگتنکمرشِ دورآرامرودستهایم... بچسبانمتنشِ خیسیبهروخیسمِ تنکهجاییتاشدمترنزدیکهمباز
! ...کردپرروصورتمِ تمامکشدارشنفسکهطوريکردم

هبآبیِ نوارِ مثلباراینوبودنگرفتهشدتبارانهايقطره... چسباندمبهشراخودمبازوُ زدمدلدرپوزخندي
...کشیدماشسینهِ تختآرامرادستهایم... ریختمیوجودمِ تمام

... مکردنگاهبودافتادهشمارهبههایشنفساحساسشدتِ ازوبودزدهبُهتکهصورتیبهوکردمریزراچشمهایم
ِ يبازازآرامرادستم... بودشدهریتمبیُ تندهاشنفس... کردمبازآرامروپیراهنشيدکمهوزدمکجیِ لبخند

...چسبوندخودشبهفشارباوکردحلقهکمرمِ دورشدتبارادستهایش... پیراهنشِ داخلدادمسرُپیراهنش
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... آوردممیدرغلیانبهرواحساسشناشیانهوبودکردهکورماحساسِ انتقام... سوزاندراوجودمِ تمامداغشِ نفس
چسبیقلبمِزخمیِ پازلتکهبهباید... میدادمالتیامشباید... بودزخمیقلبمولی... میدادمنشاننبایدکهجسارتی

... یگرداندممبرروابهتمُ تواناییباید... میگرداندمبرروامرفتهدستازِ غرورباید... بخشیدممیمجروحیتشِ بسان
شدتازکهداغشيسینهرودستم... بودیمرفتهفروهمِ بغلدرسختآنبهتکیهباوبودچسبیدهدرختِ چفت

...بودماندهثابتکوبیدمیواردیوانههیجان
کوتاهُ مکررهايبوسهباوشدمگردنشِ نزدیک... دوختمیلبموچشمهابهرااحساسشِ غرقُ ملتهبِ چشمهاي

يحلقهِ تنگی... سوزاندمیراگردنمهمسرپشتوارریتمکشدارشهاينفس... رفتمپیشاشگوشلالهتا
ناتوان... خواستممیراشدنشسستُ ضعیفمن... خواستمنمیرااینهنوزمنولی... شدترمحکمدستهایش

!خواستممیروشدنمدارجریحهغرورِ برگشتن... خواستممیروشدنش
کیدرروصورتموگذاشتمگردنشِ پشترودستم... کردمنگاهملتهبشُ مخمورچشمهايبهخیرهچشمهاییبا

میرواویبرهکمرمِ دوردستهاشِ لرزش... زدمیفریادروخواستننگاهشتمام... داشتمنگهصورتشِ میلیمتري
!بودکردهلرزانُ خیساشپیدرپیِ رگباردررووجودمانوباریدمیآساسیلباران... لرزید

...میکردبیدادآبِ روانیِزیرحتیاحساسشِ غرقملتهبِِ صورت
اششدهبسحِ نفس... بوسیدمرولبشِ کنجوشدمترنزدیک... کشیدملرزیدمیخفیفکهلبیرويآرومراانگشتم

ثابتوبوسیدمرالبشِ رويآرامدوباره... گرفتدندانبهرالبشوشدنبستهچشمهایش... کردپرتصورتمتورو
مکمرِ دوروضوحبهرواشمردانهوقويِ دستهايِ شدنشل... رسیدمخواستممیکهچیزيآنبهمنو... ایستادم
...کردماحساس

... مشدخیرهاحساسشپرُ کشیدههمدرابروهايبهوکردمجدارولبهایم... شدنآویزوندستهایشرمقبیُ سست
...شدمخیرهناتوانشِ وجودبه
! بودکردهاشحرکتبیُ آراماحساسِ رقتازکهضعفیبه

...کردمنگاهشخیرهوگرفتمفاصلهازشکمی
ِ ضعفدوبارهدستهایمِ کردنمشتباولیلرزیدقلبمچشمهاشاحساسِ مخموریتاز... کردبازآرامراچشمهایش

...گرفتمچنگبهرووجودم
آورديکمزديمیحرفاشسستیُ ازضعفکهزنیکِ مقابلکهتوییاین... بردیابینیمی: گفتمغمگینُ آهسته

یک...دیابرانسانمیکمن... گرفتیبازيبهمنوِ غرورتو... ! شديناتوانچقدرکهبینیمیخودتو... بینیمی! ... 
غرورشوخودشازتونهمی... باشهقويتونهمیزنیک! ... دارهايشکنندهحساسُيروحیهکهزنی... زنم

ِ مقابلمن... بردیاآره... میشهناتوانمردیکبازوهايِ مقابلروانشُ روحبهتجاوزمقابلدرولی... کنهمحافظت
بهاترحمانهبیِ غرورُ غیرتبابارهرکهتوییِ مقابلمن... شدمضعیفکردماشتجربهباراولینکهاحساسی
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ردهکدرگیرمکهبوداحساسیاینها... نبودداشتندوستُ عشقاینها... شدمضعیفمیکرديتزریقاحساسوجودم
کوکیعروسکی! ... کرديدستهاتِ آلتمنوخودخواهانهتوولی... بودمآرامشدرازشدوريباکهاحساسی... بودي

دارمدوستت.. .بازممیخودمو...ضعیفم... سستممقابلتمنگفتیتو... ! کنیتحکمبهشزورباخواستیمیفقطکه
... !داريدوستمنوهمتومیدهنشونضعفتاینپسِ داشتندوستينشانهاحساسیِ ضعفاگرولی... 

: گفتُ کردنگاهمغمگینُ آرام
ازوتولی،بکشیعذابشاید.... بکشیزجرشاید... میديزجرممدامچرا... ؟میکنیُ کاراینباهامچرا... پرواچرا-

... !میکنیاشتباهداري! ... نداريخبرهیچی
تونستی.... ؟کنیماداعتحرفهامبهتونستی... کنیباورمتونستیمیکنیاشتباهتوگفتممنوقتی: گفتمُ زدمپوزخندي

...؟دیدمازتچیاتخودخواهیرويازهاتزورگوییجز... دادنمعذابجز... ؟بردیاآره؟
زارواشتکیهوکشیدموهاشِ لايرودستش...بودشدهسرازیرآبوجودمِ تمامازولرزیدممیبارانِ رگبارِ زیر

باومگرفتمقابلشرودستمِ کفودادمتکونراستُ چپبهروسرمورفتمترعقب... اومدطرفمبه... گرفتدرخت
... !جلونیاهمقدمیک... جلونیا: گفتمتحکم

...ایستادسرجاشکهخوندچیچشمهامازدونمنمی
ُ استقامتبهنم... دادمربطداشتنتدوستبهروضعفتکهکردماشتباه... کردماشتباهمن... باشه: گفتُ کشیدپوفی

!گفتمچینفهمیدم... بودمعصبیموقعاونمن... پروادارمایمانغرورت
میگیرديکانتقامُ زجرازپرروقلبمکهحالا... ؟شکستیاینوکهحالا: گفتمزدموچنگقلبمبهرودستمناراحتیبا

فقط... شدمهخستدیگهمنولی! ... میشیپشیمونشکستیقلبموکهوقتیهمیشهچرا... بردیاچرا... ؟کردياشتباه
...نکنمنگاههمروسرمِ پشتحتیوبرماینجاازکهمیشمارمروروزهادارم

اینو... رواپبدوناینو... نکنتکرارروحرفتاینانقدر! ... بگیاینودفعههرندارمدوست،میري... باشه: گفتعصبی
کورمعقلعصبانیتِ شدتازکهبودهجوريشرایط"حتما... بشکنمرودلتنخواستموقتهیچمنکهبدون"واقعا
وجودتِ تقدسبه... ! کرديعوضزنهاِ مورددررونظرمتو... قائلمزیاديِ ارزشاحساستوتوبرايمن! ... بوده

... !کنمفکردرستنمیذارهتعصبمُ غیرتاینولی... پروادارمایمان
!باشمگاهتبیُگاههايعصبانیتُ غیرتِ شاهدبایدکهدارمگناهیچهوسطاینمن-

ازدمشنزدیکبهتکهبارهرنرهیادتاینو.. ؟کنینمیدركچرا! ... نیستخودمِ دستکهگفتم: گفتکلافه
...فقط... نبودامغریزهروياز... نبودهامخودخواهییاوهوسِ روي

؟چیفقط-
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دادیرونبصداپررونفسشودادعقببهکشیدلاشونکهايپنجهباروبودریختهصورتشروکهروخیسشموهاي
...شدخیرهبرگُ شاخپرِ زمینبهسکوتدرو

! ودنبواقعیبودمدرگیرشکهاحساسیاینيهمهکهبگو... داريدوستمکهبگو... لعنتیزنینمیحرفچراپس
بگو... يشدغرقاحساساینتوهمتوبگو! ... نداشتمغریزييجنبهبراتکهبگو! ... بودپاكاحساستکهبگو... 
چراپس.. ! .کوبهمیاتسینهتوسرکشانهقلبتومیشیسستمقابلمکهبگو! ... گرفتیلرزمنِ وجودازهمتو

! ...بدهالتیامرودلمِ زخماینوبگو... لعنتیگینمیچیزي
!پرواداريارزشخیلیبرامتو: گفتُ بهمدوخترواشغمگیننگاه... بودمشدهاشخیرهمنتظر
.. .میکنیخوردمداريتو... مغروريهمهنوز... نگفتیهمهنوز... بردیانگفتی... ؟دارمارزشبراتفقط... ؟همین
...بیامکنارتونمنمیهاتسرگردونیاینبامن... تونمنمی

؟دارمارزشبراتمطمئنی: گفتمزدموپوزخندي
هدقیقچندکهکارياونازبعد! ... ایستاديجلومجوريهمینکهداريارزشبرام... آرررررهآره: گفتعصبانیتبا

! ... دمنکشونننگبهرووجودتکهقائلمارزشبرات! ... بیارهدواممقابلتتونستمیمرديکدومکرديباهامپیش
؟ینیبنمیمنوهايحمایتتو؟... پروارفتهیادتمنو! کردممحافظتتهمیشهبديِ نگاههرِ مقابلکهقائلمارزش

!کنمسواستفادهاحساستازوخودتازنیستمحاضروقتهیچِ ! ... وجودتِ تقدسرويازهامحمایتتمام... 
! ...فهمینمی.. فهمینمیتو... پروازجرمتومن: گفتآهستهُ افتادزانورووشدنشلپاهاش

حمایتیادآورياز... بودگرفتهرومحکمُ مغرورِ مردیکِ وجودکهضعفیاز... صداشِ لحناز...زدکهحرفهاییاز
نگاهیبا... کردبلندآرامراسرش... نشستاشگونهرويلرزانمِ دست... زدمزانومقابلشوآمدرحمبهدلمهاش

...بودیمگرفتهلرزوبودآمدهتنگبهنفسمانبارانِ ریزشِ شدتازدوهر... کردنگاهمغمازپر
انهمچنمیزدموجدلهایماندرکهزجريازغمگیننگاهیباونشستخیسشيگونهرولرزانمِ دستهايسکوتدر

عاجزابرازشازکهبودهاییحرفازپرنگاهمان... باریدمیخواهشُ حرفهزارنگاهماناز! ... شدیمهمِ میخکوب
چیزيآنهراز... غرورِ شدندارجریحهاز! ... شدیدِ العملعکساز... شدنطرداز... ترسیدیممیدوهر! ... بودیم

اهشنگ! ... ببندیملبانمانبرسکوتمُهراشرحمانهبیهايبازيُ روزگارتلخیدرهمچنانبودکردهمجبورمانکه
!بودزدهخشکمانبستهیختنیباهمِ مقابلسردفولاديچونولی... بودتاببینگاهم... بودملتهب
روشاخفیفيزمزمهلبزیر... بستراچشمهایشآراموگذاشتبودنشستهاشگونهروکهدستمِ رويرادستش
...شنیدم

!عاجزمدستگرماياینِ مقابلمن-

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٢٩١

بازاساحس... کشاندآتشبهرادستمپرحرارتايبوسهباوکردنزدیکلبشبهرادستم... کردبازآرامراچشمهایش
روفاشمردانهخیسُ گرمِ بغلدرآنِ پیدروشدبستهچشمهایمناخوادآگاه... دویدقلبمهايدریچهبهسرکشانه

ِ ورددستهایش... بودبردهفروعجیبيخلسهدرراوجودمکهگرمحسی... داشتمآرامشازپرحسیباراین... رفتم
هکبازوهاشِ قدرتواشتنسنگینیازولیزدمگرهاشمردانهبازوهايِ دوررودستهایم... شدنحلقهتنگکمرم

فتادماپشتبهروبودشدهحلقهبازوهاشِ دوردستهایمکهحالیدرودادمدستازراتعادلمبودشدهحلقهدورممحکم
...زمینرو

برايایدش... زدمزلبودزدهاشخشکصورتممیلیمتريچندتوکهاشچهرهبهگیجبودافتادهرومبدنشِ سنگینی
ازوادمدبیرونصداپررونفسم... بردفروگردنمگوديتوروسرشآرامکهبودیمشدهخیرههمبهثابتدقیقهیک

حسیدرااممن... بودافتادهروماشخیسِ تنسنگینیِ تمام...شدداغتنمکشیدمیگردنمتوکههایینفسحرارتِ
!بودمغرقرویایی

احساسِ رقتازداغمانتنوباریدمیباران! ... بودیمرفتهفروهمدرغرقبارشیهرازدوربهماوباریدمیباران
... مبودیگرفتهآرامهاشظلمودنیااینازترسیهیچِ بدونعمیقآرامشیدرماوباریدمیباران... بودگرفتهلرز

یمرومونبهشدتباکهتنديرگبارهايماوباریدمیباران... بودیملذتِ غرقزیباحسیدرماوباریدمیباران
.کردیمنمیاحساسروکوبید

بهایمانقل،میلرزیدآشکارااشسرديُ خیسیدروجودمانُ تنومیشدبیشترُ بیشترلحظههربارانتندِرگبارهاي
سبیدهچتنیدوولی... میشدکشیدهسختیبهبارانرگبارهايِ تنديواحساسهیجانازهانفس... زدمیتندُ محکم

... نداشتندرایکدیگرازجداییقصدمسکوتُ سیاهجنگلیدرهمبه
میبشل... میلرزیدتنش... گرفتصورتمِ مقابلوکردبلندرابودبردهفروحرارتباگردنمگوديدرکهراصورتش

چشمهایشلغزشدوبارهو...دوختچشمهایمرابهاشگرفتهآتشِ نگاه... لغزیدمیصورتمرويچشمهایش... لرزید
...کردماحساسبیشترهرثانیهراگرمایشِ شدننزدیکولبامروي
نمینظربهمعقولانهمیکردسرکشیخودسرانهاحساسِرقتازوجودمانکهحالیدرحرارتایندرشدنغرقولی

سادهبشهکهرفتنمیپیشطوريشایدعواقبش... نداشتکاريندانمجزاينتیجهاحساسایندررفتنفرو... رسید
... گذشتازش
مچشمهایبهبُهتیبارانگاهش... گذاشتملرزانشُ خیسِ لبرويراانگشتموآزادکمرشدورازرادستميحلقه

!شدهدیر،برگردیمبهتره: گفتمآرامُ ضعیفولی... کندجاازراقلبمچشمهایشالتهاب... دوخت
امآرقلبشِ ضربانهنوز... زدمیفریادراخواستنچشمهایشِ سرخیهنوز... بودثابتهنوز... بودمیخکوبهنوز

کهاستاحساسیِ مرزينبایدهايازهردومونبرايانتظاراینمیدانستخوبولی... بودمنتظرهنوز... بودنگرفته
! داردمجهولعواقبی
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آسمانهبکهراچشمهایشوشدبلند... کردجداازمراخودشآراموکشیدکشدارنفسی... گذشتساده... گذشتپس
تمگذاشلرزانشِ دستدررالرزانمِ دست... کرددرازطرفمبهرادستشسکوتدروطرفمبهبرگردوندروبوددوخته

:گفتآهستهایستادمکهروبرویش... 
...بریم-

...شدبلندنهادشازآهاتاقدرگذاشتنشجاِ یادآوريازولیبردفرواشجیببهگوشیِ لمسبرايرادستش
تنمبهرالرزانشُ خیسِ تنوکردحلقهتنگبازویمِ دوررادستش... کردیمحرکتهمهمپاي،شانهبهشانهناچار

رکتحآشنانامسیريبهکشیدهفلکبهسرِ درختهايِ بینازودوختمیاطرافبهدقتباراچشمهایش،چسباند
... کردیممی
دوبارهونشدهامیدناولیآمدندنمیبندمکررمانهايعطسه... برگشتیمدوبارهورفتیمپیشرامسیريبارچند

آسودگیِرويزانفسی... بودخوردهپیچنیلاِ پايکهرسیدیممحلیبهاینکهتاگرفتیمپیشازرودیگرمسیرهایی
...رسیدیمهخامنشِ ویلايبههواِمحضِ تاریکیازقبل... برگشتیمرارفتهراه،تندهاییقدمباوکشیدیم

تنیباکهطرفمونبهعجلهبا... موندثابترویمانثانیهچندبراينگرانشونِ چشمهايویلاِ داخلبهواردشدنمانبا
:گفتبلندهمهترازنگرانسخاوت... آمدندبودیمایستادهآلودگلُ خیس

!کردیدنگرانمونخیلی... ؟بودزدهاتونغیبکجاهستمعلوم-
:گفتبودشدهخیرهامونوضعسرُبهبهتباکهدرحالیهخامنش

ختانهخوشبولیدنبالتونبفرستمخواستممیروگروهیه! نشدهاتونچیزيکهخوشحالم،کردیدنگرانروهمه-
! شدپیداتونکهبدمخبربهشونبرم،برگشتید

...رفتهخامنش
! بهمونبودزدهزلوایستادهغمازپرچشمهاییباماازدورترکمیرادین

گفتسخاوتبهروبودمشهود"کاملاتنشِ لرزکهحالیدربردیابودیمگرفتهلرزوچکیدمیآبامونهیکلِتماماز
:

!برگردیمتونستیمزحمتبه،کردیمگمروراهمونوگرفتبارونشدیمدورترکهکمی-
لباسواتاقتونبریدبهترهحالاشدهکهِ کاري: گفتاشپیپبهعمیقِ پکُازبعدودادتکونراآرومسرشسخاوت

! شدیدآبِ خیس... کنیدعوضروهاتون
! افتادیمراهاتاقِ طرفسربهتاییدبا

:گفتاخمباونشستآهستهصندلیِ رويبردیاشدیمکهاتاقوارد
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...میرمتوِ بعدمنبروحموماولتو-
...فتمرحمومبههاملباسبرداشتنازبعدوگفتمايباشهاخمشازگنگیبا،شدپیراهنشِ درآوردنمشغولعصبی

دمغُپکر،دیدمبوددادتکیهدربهروسرشکهحالیدرلختيتنهنیمدرباِ دمروبردیاايدقیقه10دوشیازبعد
...بود
... دادمبیرونروامشدهحبسِ نفسدربستنبا،شدحمومِواردحرفبی

کهاینهب،کردمفکرپیشچندساعتِ اتفاقاتبهوشدمموهایمِ کردنخشکِ مشغولونشستمتوالتممیزِ جلوي
می... میکردحسروضربانمشدنتند... میکنمفرارازش... میشممعذببهشنگاهازمندونستمیبردیاحالا

خودشِ احساسو... میکنمسرخبريبیُ انکاردرولیگیرهمیرووجودمتموملذتبهششدننزدیکازدونست
!گرفتمیازمروکاريهرِ توانداغشنگاه! میکردذوبگرماشِ حرارتازرووجودمتمومکه،احساسی

ترکشهبمجبوراگرروزي! کردمفکربودگرفتهرووجودمونکهاحساسیبهناراحتیباوگرفتمدستهایممیانروسرم
می... ؟برگردمامعاديِ زندگیبهتونستممی... ؟بیامکنارباهاشتونستممی! ... اومدمیسرمبلاییچهمیشدم
چطور! ... ادافتراهمسرکهبودايبازيچهاینمنِ خداي... ؟نباشمدلتنگشمیتونستم... ؟بگذرمازشسادهتونستم
خلاصهزورگوییُ خشونتتورفتارهاشيهمهکهبدممرديبهدلامگریزيمردُ غرورُ اقتداريهمهباتونستم

؟چیاوناحساس! ... کنمحسرومردانگیوجودشِ امنیتازکهطوري! ...بودحمایترويازکهتحکمی... میشد
ورچشمهایشِ احساستونستممی... ؟بدونمداشتنشدوستِ خاطربهروهاشحمایتُ غیرتيهمهتونستممی... 
گرا! ... میکردابرازراحتیبهبودايعلاقهاگر! ... کردقضاوتراحتنمیشد... نمیشدولی... ؟بدونمعلاقهروياز

ادامهابطهراینبهسردترظاهريباکردمجبورمونگفت... نگفتولی! میگفتراحتنبودوسطاینسومینفرِ پاي
! ...بدم

؟داريسردرد-
حداتچشمهایمبودشدهبستهکمرشِ دورايحولهکهآینهازعریانشنیمهِ هیکلِ دیدنباوپریدمجاازصداشبا

: گفتُ کردکوتاهايعطسه! شدگردامکان
؟چیهواسهتعجبت-

گفتمرفتممیلباسهاکمدِِ طرفبهوبودمشدهبلندکهحالیدرکلافگیباوگرفتمبراقشُ ورزیدهِ هیکلازرونگاهم
 :
! ترسیدماومدنتبایهوبودمفکرتو-

ِ هیکلبگممتونستنمی! بودوضعشُ سرخاطربهامشدهگردنگاهولیبودمشدهغافلگیردرسته! ... میگفتمدروغولی
هیچ... !نبودمسستوقتهیچمن! ... کنممقاوتبهششدنخیرهباتونستمنمی! ... لرزونهمیرودلملختتنیمه
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مقابلتبودنتفاوتبی! ... میکنیفرق... بردیاکنیمیفرقتوولی... لرزیدنمیمرديِ هیکلدیدنازقلبموقت
! فرستادممیلعنتزمانُ زمینبهدلدرومیکردمروزیرُ علتبیروکمدهايلباس! ... سختِ ... سخت

؟گرديمیچیزيِدنبال-
بهبارهدوکلافگیبا! ... میکردخشکروموهاشوبودایستادهتوالتمیزيآینهِ جلوي،چرخوندمطرفشبهروسرم
: گفتمُ شدمخیرهکمد

! گذاشتمجاخونهتوانگارروهاملباسازیکیآره-
: گفتبودممعذببهشنگاهازکهمنیبهتوجهبی
؟چیهواسهاتگشتندیگه،ِ تنتلباسکهتو-

! نپرسیسوالانقدرمیشه... ندارمدوسترویکیاین: گفتمحوصلهبیُ تند
داریاناعصاب: گفتُ رفتلباسشکمدِ طرفبهکشیدمیزجرچیزيازانگاروبودهمتوحسابیاخماشکهحالیدر
 !

! ... وشهبپروهاشلباسوبیارهدررولعنتیيحولهاونزودترتابودمبستهمحکمروچشمهامونشستهبهشپشت
يتنهنیمهوپاشبهشلواريِ دیدنباوچرخوندماحتیاطباروسرم،کردمبازروچشمهام،گذشتايدقیقهچند

!کشیدمپوفیلختش
...پایینبریمبپوشرولباستزودتر: گفتمبلندورفتمبودمیزِ رويکهدستمالیِ طرفبه

!بودکردهترمکلافهواومدنمیبندلحظهچندهرکوتاهمُ مکررهايعطسه،گرفتمامبینیِ جلويرودستمال
چی؟براي-

با،بودردهکاموعصبیمیزدموجقلبمتوکهاحساسیاز،میدادفشارروسرشمحکمدستشیک،باطرفشبرگشتم
! گرسنمهمننیستاتگرسنهاگهتو: گفتمکلافگی
: گفتخشک

! پاییننمیریممانکن،بحثباهام-
...تنهاییمنپس!!!... نمیریم: گفتمتعجببا

کهعوضیهخامنشُرادینبین؟آررررره؟پایینبريمنِ بدونخواهیمی؟چیتنهایی: گفتسرخبانگاهیوتند
!میگذرهفکرشتوچینیستمعلوم

! خوردمکمنداشتماشتهاظهر،کردمضعفمن... میریمهمباپسخبِ خیلی-
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وپسبرامونمیگم! دارمتبانگار،نیستخوش"اصلاحالم: گفتآرومونشستتخترويآهستهعمیقاخمیبا
! کنندرست
تخترويروخودش... نشستممبلیرويوکردمسکوتحرفشتاییدبراي،بیارهجاروحالمونمیتونستداغِ سوپ
! دادسوپسفارشآشپزخونهبهوگرفترواتاقگوشی،کردپرت

: گفتمتردیدبا... بودگرفتهلرزبدنشانگاروبودهمتوحسابیهاشاخم،انداختمبهشنگاهی
؟نیستسردت؟پوشیرونمیپیرهنتچرا-

! نمیکردمپامهمشلوارنبودممجبوراگه،ِ گرممخیلی: گفتُ روچرخوندنگاهش
! نگفتمچیزيبحثِ ندادنکشبرايُ گردکردمروچشمهام

! طرفشبرگشتماشآهستهُ ضعیفِصدايبا
! اینجابیا-

پرورصورتشِتمومعرق،بوددارتبُ سرخصورتشرفتم،طرفشبهوشدمبلند... کردنگرانماشجونبیِ صداي
: گفتموتختشِ کنارنشستمدلواپسیبا،بودکرده

! نیستخوشتحالانگار-
! باشمخوشبایدچرا... نیستخوشحالمآره: گفتُ زدايآهستهِپوزخند
!بوداشتباهکارمونموندیمبارونتوزیادي: گفتمنگران
!شدحلقهدستممچِِ دورداغشِ دست

...! بودعجیبیِ بارون... ؟بارون: گفتوارزمزمهعجیبنگاهیبا
! شدمحرفشيادامهمنتظروزدمزل،شدندتندتربارونِ زیرِ اتفاقاتیادآوريازقلبمِ ضربان
: گفتآهسته

! پروانیستازبارونتبم-
! موندمخیرهشدهگردچشمهايباودادمقورتزورروبهدهنمِ آب

ُ : گفتوارزمزمهُ بستآرومروچشمهاش
! نباید!... میکرديُ کاراونباهامنبایدِ ! بودمکردهاشخفهخودمتوکهاحساسیِازتبم-
! گرفتمشچنگبهدردِ شدتازورفتامسینهِ طرفبهاختیاربیدستمقلبمریختنفروبا
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نیازِ امتم! ... گردونمبرشتشنهوبکشونمجنونمرزتارواحساسشتونستمچطور... ؟بودمکردهچیکارباهاشمن
سادهازماحساسمِ ارزشِ خاطربهراحتیبهولی،بودموندهمنتظرم! ... بودمزدهاشپسوبودمدیدهروچشمهاش

! کنمکاريچنینبودهاشحمایتِ خاطربههاشعصبانیتُ اخمتمامکهمرديباتونستمچطور! ... بودگذشته
ِ رويرولرزانمِ دست... زدحلقهچشمهامتواشکسوزش! ... بودمشدهخودخواهچقدر!... بودمشدهفکربیچقدر...

! ... دوختبهمبازنیمهروچشمهاش... گذاشتماشپیشونی
! متاسفممن،بردیا: گفتمپشیماننگاهیبا

!بودشیرینخیلیبرامدردهاشيهمهبا! ... نباشمتاسفولیبوداشتباهکارت: گفتزدُ کمرنگیلبخند
بوداقعیواحساسشپس! ... ریختمیفروحرفشهرباُ میکردگريیاغیسینهتوقلبم... هزاررورفتقلبمِ ضربان

احساسهمرولذتشاحساسایندردهاييهمهباپس! ... بودخواهانمبودمخواهانشمنکهطوريهمانپس! ... 
!میکرد

؟دمبخبرسخاوتبهبرم! بدهخیلیحالت! بردیابکنمبایدچیکارمن... من: گفتملرزانیِ صدايباسراسیمه
!بیاربراموکنخیسحولهیهفقط،نه: گفتآرومُ بالاگرفترودستش
خیسروحوله... بودداغِ داغ،گذاشتماشپیشونیرويرودستم... آوردمآبسطلیباايحولهورفتمايعجله
:گفتُزدکمرنگیِ لبخند! بهشزدمزلنگرانوصورتشُ سررويگذاشتمکردم

!نمیشیراحتدستمازحالاهاحالا! میرمنمیکوچکهايتباینبانترس-
داشتم... بوددبخیلیحالش،میکردعطسهُ میکردعرق! بدمجوابلبخندبارولبخندشنتونستمحتیاسترسِشدتاز
...افتادممیپسنگرانیاز

یمدرددردشازولیکردممیاشغیرتیُ عصبی،کردممیلجباهاش،گرفتممیانتقامازش،موندممیدورازش
،بودناموبینِ حریمِ خاطربهفقطُ فقطخشونتمُ دوريِ تمام! باشمکشیدنشزجرِ شاهدتونستمنمی،گرفتم

!رفتمیحدشازفراترنبایدکهحریمی
: گفتآرومُ لرزیدخفیف،زدمکنارصورتشرويازروخیسشموهايرشته

!سوزممیدارم،بدنمروبکشُ کنخیسروحوله-
ِ جايجايرووکردمخیسچندبارُ چندینروحوله! بودآتشيکورهِ مثل،گذاشتماشسینهرواحتیاطبارودستم
! گذاشتمبدنش

!نشستمتخترويسیخُ شدمخیرهبردیاِ صورتبهمتعجب... شدزدهدربهايتقه
!شدبازاتاقِ در... توبیاگفتآرومکهبردیاِ صدايبا
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يتوخونبودلختنیمهکهحالیدربردیاِ تختکناربودنماز،شدناتاقواردجديصورتیباهخامنشوسخاوت
!دویدصورتم
! ایستادنتختکناروکردندنگاهمونمنتظر... ایستادمايگوشهشدموبلندمعذب

: گفتموبهشوندوختمرونگرانمِ نگاه
!سوزهمیتبتودارهبردیا-

خیلیتبش:گفتنگرانیُ اخمباوگذاشتبردیاِ پیشونیرويرودستشنشستمیتختيگوشهحالیکهدرسخاوت
ِ !زیاد
:گفتآهستهبردیا

!میشمبهتر،نیستچیزي-
:گفتبودزدهزلبردیاِ صورتروکهدرحالیهخامنش

پایینرهمیازودخیلیروتبت،میدمگیاهیيجوشندهسفارشوپایینمیرم،میشهآمادهدیگهيلحظهچندسوپ-
!

:گفتمنبهرومیشدبلندتخترويازکهحالیدروسخاوترفتهخامنش
بخورهدهبکننآمادهسریعترمیگمهمروسوپوجوشونده،پایینبیادتبشتاروشبذاروکنخیسمرتبروحوله-

! ...
!شدخارجدرازبوددوختهبردیابهرونگرانشِ چشمهايکهحالیدر... گفتمآرومايباشه

هبسینیايخدمه... درسمتبهچرخیدمدوبارهدرِ صدايبا... کشیدممیصورتشُسررووخیسروحولهمرتب
!شدخارجاتاقازکنانتعظیممیزرويسینیگذاشتنازبعد،شداتاقِ وارددست
جاشازیولکردمسعیدوباره! ... رسیدنمیبهشزورمولی،کنمبلندشخواستموگذاشتمبردیابغلِ زیررودستم
ايایدهفولیبدمتکونشکهمیکردمسعیهمچنانوبودمشدهخیزنیمروش،بودبستهچشمهاش... نخوردتکون

روشوکهش،کشیدخودشِ طرفبهوشدحلقهدورمبهدستشیککهبودمکردنشبلندِ کشمکشِ حیندر،نداشت
!افتادم
: گفتُ بهمدوختروچشمهاش،بستنقشلباشرورنگیکمِ لبخند

!کنیمیرواتسعیدوبارهُ نمیريروازنمیرسهزورتمیادخوشم-
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ترحکممکهبشمبلندخواستمودادمهلُشبودمگذاشتهاشگرفتهآتشيسینهرويرودستهامکهحالیدراخمبا
:گفتُ دادفشار

!نشوجداازمپایینبیادتبمخواهیمیاگه-
حسُ حرارتازترس،ترسیدممیبهششدننزدیکاز،دادمقورتزوربهحرارتُ نزدیکیهمهاونازرودهنمآب

! ...لعنتیهاي
: گفتمعصبی

! بودمشدهنگرانتکلیباشمنو،ِ منازبهترِتوِ حالانگار،کنولمبردیا-
ربمیزرويازروسوپکهحالیدرُ شدمبلندروشازفرز،کردشلرودستهاشوزدچنگلحظهیکبرايروکمرم

:گفتممیداشتم
!بخورسوپاینازنشدهسردتاوشوبلند"لطفا-

!بگیرش: گفتمُ گرفتمطرفشبهروسوپ،گذاشتسرشِ پشتروبالشتوکشیدبالاروخودش
!بخورمبدهخودتنیستخوبحالم: گفتُ بالادادابروشو
: گفتمُ رفتمايغرهچشم

!بودبدچقدرکهِ معلومپیشلحظهچندازحالتآره-
:گفتکشیدمیخودشِ طرفبهروبوددستمدرکهسوپیکهدرحالیُ زدزلعمیقنگاهیبا
!کنهبهترروحالمتونهنمیقرصیُ جوشوندهُسوپهیچخودتازغیر-
ورهجهیچانگارکنمعوضروجوخواستممیچقدرهر،کردگريیاغیبهشروعدوبارهقلبم،گرفتمآتشحرفشاز

چشمهاماکتسبودکردهپابهانقلابدلمتوکهحسیازوشدحبسامسینهتونفس... کردگیرگلومتوحرف! نمیشد
!دوختمسوپبهرو

؟نشهسردسوپ: گفتکهشنیدمروآرومشِ صداي
میکردخطیخطرومغزمداشتاشخیرهچشمهاي،بردمدهانشِ طرفبهلرزانوکردمسوپپُرروقاشقحرفبی

!بودمبیزارمیکردناتوانمکهلعنتیِ حساینازوبودم،کلافه
ازوجودمِ لرزهنوزولیمیدادمخوردشبهمرتبروپیدرپیهايقاشق،بوددرحرکتلباشُ سوپِ بینچشمهام
:گفتمُزدمزلچشمهاشبه! ... کافیهدیگهگفتکهصداشبا،بودعذابدرچشمهاشخیرگی

!بشیسرحالتابخوريبایدرواشهمهولی-
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!بهمبدهروجوشوندهاون: گفتُ دوختمیزرويِ سینیروبهچشمهاشحرفمبهتوجهبی
: گفتمیدادمبهشروجوشوندهکهحالیدر
!شدسرد،بخورروخودتغذاي،چسبیدخیلی،سوپِ بابتمرسی-

! شدمسوپِ خوردنِ مشغولمنوخوردروجوشونده
...کشیددرازتخترويجوشوندهِاتمامازبعد

بالیوبکشمدرازتختِ رويداشتمدوست،بودشدهتوانکموضعیفپیدرپیهايعطسهوسرماخوردگیازبدنم
ِ مطلقِیاهیسبهوپنجرهِ لبرفتمکشُیوقتبراي! ببرهخوابشبلکهتابودممنتظر... بودممعذبتختروبردیاوجود

: گفتکهشنیدمروصداشبعدلحظهچند،شدمخیرهگرفتهِ آسمانودرختها
کنی؟میخاموشروچراغاین-

بستآرومروچشمهاشوکردروشنروکنارشِ آباژور،کردمخاموشروچراغودادمتکونتاییدينشونهبهروسرم
اشسینهبالايتاروايملحفه... شدمخیرهاتاقسويکمِ نورِ زیرجذابشيچهرهبهوایستادماتاقِ وسط! ... 

!بودکنندهاغواُ آروماشچهرهچقدر...... بودکشیده
!شدهضعیفبدنت"حتما،کناستراحتبیا! بزنیزلُ بایستیجاهمونخواهیمیکیتا-
: گفتمبعدلحظهچند،کردمنگاهاشبستهچشمهايبهشدهگشادچشمهايبا
!ببینیمیتونیهمبستهچشمبودرفتهیادم-
!میکنهکارامدیگههايحسازبیشترمنششمِ حس-

،کردنمایانروردیفشهايدندونفرمشخوشلبهايِ کشیدگی،زدلبخندي،نیمچهبودبستههنوزچشمهاش
: گفتخاروندمیرواشپیشونیکهدرحالی

! کنمکاريبخوامکهاماونیازتر،خستهبخواببگیربیاندارمباهاتکاريضمندر-
:گفتمدرجوابشولیشدرنگبهرنگصورتم

! استراحتاومدممیداشتمخودم،کشمنمیخجالتازتمن-
!خوبه: گفتآهستهُ زدآروملبخندي

کمغرورماطرخبهبودممجبورولیبگیرمآرومنمیذاشتحیاُ شرماینکهبا،ترسیدممیبهششدننزدیکازاینکهبا
! ... نیارم

... !کنمغلبهبدنمِ حالیکمُ ضعفبرتونستمنمی،اونازبیشترو
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اشکوبش،نبودبندجایهقلبم،کشیدمدرازبهشپشتپیچیدممیدورمپتوییکهحالیدرآهستهتختيگوشه
! برهبخوابموبمونمدورلعنتیهايحساینازبتونمتادادمفشارهمرويمحکمروچشمهام،کوبیدمیوارطبلباز

: گفتمآهسته،گذشتايدقیقهچند
؟... بردیا-

:گفتآروم
؟.. هوووم-
؟شدقطعتبت-
! بهترمآره-
! خوبه-
؟نگرانمی-

: گفتمبعدلحظهچندُ گرفتمدندونبهرولبم! بگمتونستممیچی،کردمسکوت
! بودبالاخیلیاتتبآرهخب-

:گفتضعیف
؟بذارمچیِ پايرواتنگرانی-
ولیرزیدلمیهیجانازقلبم! بردمفرودستمتومحکمروناخنموشدمکفريبودمپرسیدهازشکهجاییبیِ سوالاز

:گفتمسرد
!مدیونِبهتکهدوستیهِ پاي-

:گفتعصبیُ آروم
!بخوابمخواممیشوساکتهمحالا،بودهمنتِ بدونکردمکهکاريهر،باشیمدیونمخوامنمی-

مبگتونستممیچطور! نبودممطمئنچیزيهیچازمنولیآمددردبهخشکشُ سردِ ازحرف،خودمِ حرفازقلبم
! ...بودشدهخودشازترداغونحالمروزشُ حالِ دیدنبابگمتونستممیچطور! بودمخودتِ نگران
روبغضوگرفتمدندانبهمحکمروپتو،میکردخودنماییچشمهامتواشکسوزشوبودانداختهچنگگلومبهبغض

!کردمخفهدلمتو
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بیبردیاولیخوردمیزنگهمچنانگوشی! کنمبازنیمهروآلودماشکِ چشمهايشدباعثموبایلشِ صداي
تعجبباچشمهام... چرخیدمطرفشبهوگرفتمروچشمهامِ اشک،بودمخمروصداش،بودخوابیدهصداشِخیال
! ... شدمیخکوبروش

! بودبستهروچشمهاشعمیقاخمیباوبودگذاشتهاشسینهرويروموبایل
: گفتمآهسته

؟باشهداشتهمهمیِ کارشاید! نمیديجوابچرا-
:گفتعصبیُ خشن

!ندارم،اعصابشوِ پدرم-
روشپدريحوصلهکهبودپسريچطور! نگفتمچیزيوشدمخیرهبهشناباوريبا،شدگردتعجبِ زورازچشمهام
شاخانوادهدلتنگمیتونستچطور! ... نشنومروپدرشبااشمکالمهوقتهیچکهبودشدهباعثچی! ... نداشت
ولیزدروتماسِ رددکمه! ... کوبیدمیمخمرووارچکشگوشیِ صدايوبودشدهپرچراهزارانازذهنم! ... نباشه
!شدبلنددوبارهگوشیِ صدايبعدثانیهچند

!کردبرقراررو،تماسکنهاتونلعنتخداگفتلبزیراینکهازبعدُ کشیدعصبیپوفی
: گفتکلافه

؟خواهیمیجونمازچیشبیِنصف،محترمِ پدربله-
...
... شنوممیبگوباشه-
...

: گفتبلندگرفتمیچنگتوموهاشومحکمحالیکهدرُ نشستجاشسرتند
؟اینجا؟یچـــ-
...
؟چیواسهدیگهاونها-
...
! خوبهمنِ حالنباشیدمنِ نگران... بیاییدنکردهلازم-
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...
ُ همینهمگ،میدمنجاتتلعنتیِ دردسراونازومیامشدتمومپروژهاینوقتی،بگمبارچند!!!! نمیذاریدراحتمچرا-

؟خواهیمیجونمازچیدیگه... خواهینمی
...
: گفتغمگینعمیقاخمیبا
! خورهمیهمبهاتونهمهازحالم... کردیدامخستهخدابه-
...

:گفتآرومبعدلحظهچند،دادفشارمحکمرواشپیشونیوکشیدداريصداِ پوف
!خداحافظ،ندارمحرفیدیگهمن،بیاییدباشه،باشهنکنگریهحالا،خبخیلی-

روسرشوکردتاروزانوهایش،ساییدهمرويمحکمروهاشدندونحرصباواتاقِ وسطکردپرتروگوشی
حرفهاشاز... شدفشردهقلبمروزشُ حالِ دیدنازوبودمشدهخیرهبهششوکه! ... گرفتدستهاشِبینمحکم
!بودمدرنیاوردهسرهیچی

:گفتعصبیصداییوحرصبا
! فرانسهمیانامخانوادهفردا-

: گفتمآهسته
؟ناراحتیهمینبراي-
:گفتعصبیپوشیدمیروپیرهنشکهحالیودرپریدجاازتندجهشیکبا
!سوزممیهامبدبختیبراينخیر-

! ... بپرمجامازوحشتباشدباعثدرشدنبستهِمحکمِ صدايبعدلحظهچند
!ردکپُرذهنمدرروسوالهزارانپدرشبامکالمهازعصبانیتشوزدمزلبستهدربهگنگُ گیجدقیقهچندبراي

یمهنفضاي،کردمبازچشم،پیچیدمهمتوهامواخموکردمسرفه،کردپرروهامریهدودِ بوي،خوردمغلتیجامتو
مینموقعیتفرمانمغزم،دوختماتاقِ اطرافبهروامشدهگردچشمهاي! بودشدهگمغلیظدوديِ بیناتاقِ تاریک

زدمزلشوکه،بوددستشسیگاريوبوددادتکیهتختِ سردربهکهبردیادیدنبا،نشستمسرجاموتندبرگشتم،داد
! بهش

...بودگرفتهُ پکر،بودانداختههمرويودرازروپاهاش
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... ! بردیا: گفتمتعجببا
! کردنگرانمفروغشبیچشمهايسیگارِ دودِ بیناز... زدسیگارشبهعمیقیِ پکبهمخیره،نگفتچیزي
: مگفتآروموگذاشتمبازوشرويرودستم... شدمخیرهبهشنگرانوشدمنزدیکتر،انداختمسرمپشتروموهام

! بگوچیزيیه؟شدهچیبردیا-
... کردسکوتبازوکردنگاهمغمگین

! گرفتمدستشازتندبردمیدهانشِ طرفبهکهروسیگاري
!بهمزدزلعصبانیتبا،توهمرفتبدجورياخمهاش
؟زنینمیحرفچرا: گفتممعترض
: گفتبلندوگرفتدستمازروسیگارحرکتیکباوساییدهمرويروهاشدندون

! بخواببگیربرو،نیستمربوطتوبه-
: گفتمُ کردماشارهسیگارشبهچشمهاشتوزدمزلعصبانیتبا
! بخوابمنمیذارهدودش،مربوطههمخیلی"اتفاقا-

: گفتوکوبیدمیزرويمحکمرودستشتوسیگاروکردايقروچهدندون
؟چیحالا-
زلوکردمبلندروسرمقبلازترنگراناشرفتاريِ تنشاز،موندمخیرهمیزروييشدهلهِ سیگاربهسکوتدر

! بهشزدم
: گفتزدُ عصبیپوزخندي

! بخونمبراتلالاییخواهیمینکنه؟خوابینمیچراپس؟چیهاتبهونهدیگه-
:گفتمآرومودوختمبهشروچشمهام

! بشیسبککمیشاید... شایدبزنحرفباهام؟چیهدردتخب-
: گفتسرد

!استفایدهبیزدنحرفپس،کنیکمرودردمتونینمیجورههیچضمندر،بخواببگیربروخوردهاعصابم-
: گفتمکردموریزچشمهامو
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! دارهمشکلاتروان! داريخوددرگیريتو-
: گفتبلند،بودشدهمتورمگردنشهايرگکهحالیدروزدزلعصبانیتبا،برداشتخیزطرفمبهتند
؟ـاهـ... ؟دارهمشکلروانشکی-

:گفتموبهشزدمزلجسور
! برهمیپناهسیگاربهومیکنهفرارمشکلاتشازکهترسویه،بردیاترسویییهتو... تو-
: گفتُ دادفشارروهامگونهمحکمدستیکبا
... ! کوچولوکنیقضاوتطرفهیهبخواهیکهدونیمیچیمندردهايازتو-
: گفتموزدمپسمحکمرودستشهامگونهِ درداز
هیچیتوولی! فهمهمیخودشفقطکهبدهجلوهطوري،کنهنهیامرو! بگهزورِ بلدفقطکهمتکبريِ آدمیهتو-

داشتازشمیشهانتظاريچهبزنهحرفباهاشطوراونونمیکنهرحمهمخودشِ پدربهحتیکهآدمی! فهمینمی
 !

روتهاشدسوتختروانداختروخودش،خندیدعصبیُ بلندمتعاقبشوشدتبدیلنیشخندبهلبخندش،زدلبخند
! گذاشتبازطاق

: گفتودوختسقفبهروچشمهاششدکهساکت
! ... عزیزمِ پدر... ؟پدرم-

: گفتچرخوندُ طرفمبهروچشمهاش
؟امکیمنبدونیخواهیمی-

: دادادامهوخوندروکنجکاومِ نگاه
بقیهتادهکرپشتخودشهايخواستهِ تمامبهکهقربانییه! ... اطرافیانمهايخواستهِ قربانی! ... امقربانییهمن-
! باشنآرامشتو
؟چیهمنظورت-

: گفتآرومُ بستروچشمهاش
! نمیرهپیشمنيخواستهُ میلبهکاريهیچ... پروابرزخمتومن-

: گفتغمگینُ کشیدکلافهپوفی،بهشزدمزلگیجیباوشدمتردقیق
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! نشهعوضامدربارهنظرتچیزاسريیهِ فهمیدنباکهدارياعتمادقدرياون؟دارياعتمادبهمچقدر-
:گفتمنگرانیباکنانمنمن
!دارهبستگیخب.. خب-
؟نهیادارياعتماد! نبوداینسوالمِ جواب-
؟ِ اعتماديجورچهمنظورت-

:گفتعصبی
؟نهیادارياعتماد... دیگهِ اعتماداعتمادِ ! ... اعتماديجورچهمیگیکهاستناشناختهکلمهیهاعتمادمگه-

نجاتورجونمبارچند... بودکنارم،میکردحمایتم،میکردکمکمچشمداشتیهیچبدونهمیشه،داشتماعتمادبهش
! بودداده
: گفتممکثکمیازبعد
ارزیابیهوقتچنداینتورورفتارهاتبخواماگهولیندارماتدیگهکارايیاواتزندگیوگذشتهازشناختیهیچمن-

!دارماعتمادبهتآرهبگمباید،کنم
: گفتُ زدپوزخندي

! میکنهنگرانمهمهمین-
: گفتمگیج

... نفهمیدمحرفهاتازهیچیمن-
:گفتُ کشیدعمیقنفسی

! کنیدركبهتربتونیفرداشاید-
! زدمیپهلودوحرفهاشچرا... ؟بودنگرانانقدربردیاچرا! ... بیافتهاتفاقیچهبودقرارفردا! بودشدهسوالپرذهنم

هب"مطمئناچراهااینيهمهکهبودایندونستممیروجوابشکهچیزيتنها! ...کردممیاعتمادبهشبایدچرا... 
...میشدمربوطپدرشبااشتلفنیيمکالمه
***
هفرانسرسیدنمیعصربردیايخانواده! کردیمحرکتخونهِ طرفبهموندنبرايهخامنشاصرارهايعلارغمصبح

متفاوتهنیذهايدرگیريباحوصلهبیسرنشینانوکردمیحرکتمطلقسکوتیدرماشین... بودیممیخونهبایدو
!بودندشدهخیرهشهرِ بیرونِ فضايبه
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خانوادهابشدنروبروباکهبودمعماییاشمفهومُ دركکهحرفهایی! ... بودمگرفتهعجیبیيدلهرهبردیاحرفهاياز
! فهمیدممیبایداش

! شیدکمیآهستهپوفیوکشیدمیموهاشلايروهاشپنجه... رسیدمینظربهگرفتهاسترسُ عصبیاشچهره
!ایستادمصداشبابستکهرودرشدیمخونهِ وارد

؟اتاقمبیاییتونیمیدیگهدقیقه10-
! گفتمآرومايباشهسردرگمنگاهیباوایستادممردد
،مرفتاتاقشِ طرفبهوکردمعوضرولباسهام! بپرسمازشچیزيکهنمیداداجازهبهماشدرهمُ گرفتهيقیافه

!توبیا: گفتاشجديُ خشکِ صدايباضربهچندازبعد
اخمبودوکشیدهدرازتختروبیرونهايلباسبا! بودروشندیوارروِ خوابچراغوخاموشچراغ،شدماتاقِ وارد

!بودتوهمحسابیهاش
! بشینگفتخشکودیدتختکنارروایستادنم

: گفتبودسقفبهچشمهاشکهحالیدر... نشستمتختشکنارِ صندلیروي
...راستش... اینجامیانعموميخانوادهباپدرمعصرامروز-

: دادادامهُ کردبستهُ بازکلافهروچشمهاش
!کردهامعصبیموضوعاین... راستش-

:گفتممتعجب! بودشدهجونشيخورهمسئلهاینکهانگار،گرفتچنگتومحکمروموهاش
؟دارياتخانوادهبامشکلی-

! ... بودمشکلیهکاش: گفتُ زدکجیِ لبخند
! کردهاتعصبیانقدرکهباشهتونهمیچیمشکلازبالاتر: گفتمگیجیبا

:گفتسکوتلحظهچندازبعد... بهمزدزلکردنفوذاستخوانممغزتاکهغمگیننگاهیباوطرفمبهچرخید
مشکلیهیولی! کنهسیرمزندگیازیاکنهداغونم،ببازمخودموکهبوداونیازناچیزتربرامداشتمکهمشکلیهر-

!ندارمبراشحلیراههیچکهشدهمشکلیهرازبالاتروسطاین
: دادادامهُ کشیدعمیقنفسی

!میکنهبدترُ چیهمهزدنمپاُ دست،کنمسکوتبایدکهکردمگیرباتلاقییهتو-
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:گفتممعترضُ کلافه
! کنیمیاشپیچیدهانقدرروحرفیهکهنیستممعماِ فیلسوفمنکنباور! شدهچیبديتوضیحترواضحمیشه-

؟چیهبزرگتِ مشکل
:گفتعجیبنگاهیباوزدزل
!تو-

:گفتمبلند... شدندگشادحدآخرینتاچشمهاميحدقه
؟منچرا... ؟ـنمــَ-

: گفتآروموگرفتازمروچشمهاش
واستهخقربانیباید"حتما،نبودمهمناراضی،نبودمراضی،بودشدهقبولبرامشدهکههماجباربهچیهمه"قبلا-

ِ زندگیوتاومدنتباولی! دیگرانغلتکِ آلتبودشدهمنِ زندگی! برسونمآرزوهاشونبهروسريیهکهمیشدمهایی
سوزمیماینازمنو... پرواشدهدیرخیلی! ... کنمپشتهیچیبهتونمنمیدیگهکهشديبزرگیِ مشکلیهمن
!نمیادبردستمازکاريهیچکه

: گفتمعصبی
مشکلمنکهچیهمنظورت! میکنیتعریفشاهنامهيقصهبرامهیچرا؟چییعنی! آورديدربازيمسخره-

؟کرديقبولچرامیدادزجرتانقدراگه! باشیامحامیبیاییبودمنکردهمجبورتکهمن... ؟بزرگتم
:گفتُ زدغمگینلبخندي

!باشهبودهلحظاتمزیباترینبودنمحامیاینشاید،نکناشتباه-
الیحدرودادمفشارمحکمروسرم... بودمگرفتهعجیبیسردردُ دلهره! ... آوردمیفشارمغزمبهُ بودگنگحرفهاش

:گفتمآرومبودمدوختهزمینبهروچشمهامکه
گرفتمسردردحرفهاتازالانتادیشباز! بیاريدرسرچیزيخودتحرفهايازتونیمی! ... بذارخودتِ جايمنو-

بهیمشکلبودنمباخوامنمی! نیستکاردرمنتیهیچشديخستهوضعیتاینازاگه؟میريحاشیهانقدرچرا... 
!بشهاضافهمشکلاتت

ُ دوختمبهشروچشمهام... گرفتدستهاشتورودستهامنشستمیمنروبرويکهحالیدروشدبلندتخترواز
! کردمنگاهشمنتظر
!کشیدداصپرنفسیوکردبستهُ بازروچشمهاش... شدمنصرفولیبگهچیزيخواست،خوردتکون،لرزیدلبهاش
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دهشحبسدلشتوکهرازيِ کردنبازگوازولی... کشیدمیعذاب... بودعصبی... بودکلافه،ظاهريآرامشیِ زیر
!بودعاجزبود

: گفتعمیقنگاهیبا،کردبیشتررودستهاشفشار
یهورصتفیه! ... پروابديفرصتبهمکهخواممیازتفقط! سختهخیلیگفتنش! بگمچیزيازشونتونمنمی-

!نمیديانجامعلتبدونروکاريهیچوکنیمیفکرسنجیدهکهدونممی! ... اعتماد
: گفتمناراحتیبا
!ریختههمبهرواتزندگیاینطوريکهاتمزندگیتومشکلیجورچهمن؟میکنیگیجمچرا،فرصتیچه-
...شایدترسممی! ... ترسممیچیزاخیلیاز! ... ترسممیگفتنشازمن... ندهعذابمانقدر-

...کشیدسرنفسیکوبرداشتروبودمیزرويکهاينصفهيمیوهآبوکردولرودستم
منتظر... ایستادوشدبلند... میشدبیشترُ بیشترامنگرانیُ استرسلحظههروبودمزدهزلرفتارهاشِ تمامبهگیجیبا

: گفتکهکردمنگاهش
!بیاییامخانوادهِ استقبالبهعصرخواهیمی،بیرونمیرمدارممن-
:گفتمخفیف،حرفشِ انحرافوامذهنیهايدرگیريِ تمامبا
!بمونمخونهمنبهتره،نه-

:گفترفتمیدرِ طرفبهکهحالیدرودادتکونسري
!میامعصر،پروانرهیادتحرفهام-

تجزیهرورفتارهاشخواستممیچقدرهر... رفتمفکربهعمیقشدهریزچشمهاییبا... میدادرفتنشازخبردرِ صداي
؟فرصتیچهولی! ... بودخواستهفرصتازم! رسیدممینتیجهبهکمترکنمتحلیل

ردیابحرفهايولیبودبستهچشمهام،بردمپناهتختبهذهنِ مشغولینوعهرازدوريبرايورفتماتاقمِ طرفبه
.. ! .خواستمیفرصتازم! ... میکردماعتمادبهشباید! ... بودمبزرگشمشکلمن! خوردمیزنگگوشمتومدام

! میکردامخفهداشتاسترسُ دلهره... ؟بودچیحرفهااینازمنظورش
! ... کوبیدمتختبهمحکمروبالشتوکشیدمپوفی

لباس،رسیدموضعمُ سربه،نشستمتاپلپِ پاي! کردمسرگرمتونستممیکهچیزيهرباخودموعصر6ِ ساعتتا
! بودچراُ سوالازپرذهنممدتِ تمامولیکشیدمخونهِ وضعسرُبهدستی،کردممرتبروکمدمهاي

! اومدمخودمبهدرِ قفلچرخیدنبا
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روردیابِ سردِتعارفِ صدايوقتی! هستهماشخانوادهیاتنهاستبردیاببینمتاشدمگوشسراپالحظهچندبراي
! هستباهاشهماشخانوادهکهشدممطمئنشنیدم
گرفتهرهدلهبردیاحرفهايِ خاطربهباهاشونشدنروبروازبودعجیببرام،کوبیدمیوارطبلاسترسازقلبمکوبش

خیالیبیابکهبودادبازدور! کردممیحبسخودموبایدکیتاولی،رفتممیراهاتاقداخل،نرفتنُرفتنبین! بودم
!بمونماتاقمتو

! افتادمراههالِ طرفبهوکشیدمعمیقیِ نفسوضعمُ سرِ کردنمرتبازبعدپس
ِمرد،بودندنشستههمکنارپوشیخوشمیانسالمردوزنیک،چرخیدطرفمبهچشمهايهمهشدمکههالوارد

! باشهابردیِ پدرکهمیکردمشخصچشمهاشِ حالتکهبودنشستهنفرهسهمبلیِ رويهمدیگريِ میانسالوجذاب
امتوجهمیزدموجچشمهاشتوحسادتُ تحقیرشایدکهنگاهیباوبودایستادهبردیاِ کنارکهزیبادختريِ دیدنبا

... شدجلببهش
غمازپراهینگبابردیا! شدفشردهبردیادستیکیفتوعکسشِ یادآوريازقلبملحظهیکبراي،شدمکهتردقیق
ببازهیکسِ جلويروخودشکهنبودکسیپرواولی! میکردتشویشپرروقلبمچشمهاشِ غم! بوددوختهچشمبهم

 !
: گفتمساختگیلبخنديبااشونخیرهِ نگاهوسنگینِ جوبهتوجهبی
! اومدیدخوشخیلیسلام-

... آورددرغلیانبهرومغزمِ عصبیهايسیستممیانسالِ زنِ نگاهِ تحقیر
!دادندسردسلامیممکنِ صدايترینجونکمبااجبارِ روياز

: گفتبهمروتکبربابودانداختههمرويروپاهاشکهحالیدرپوشخوشِ میانسالِ مرد
؟توییپروا-

!بردیامِ همکارمن،بله: گفتمخونسردخیالشونِ راحتیبرايولیبودحقارتازپرزدنشحرفنوعُ لحن
... گرفتازمروشووانداختبالاابروشو
حلقهردیابِ بازويِ دوررودستشکهدختررويناخودآگاهامچشم! بکنمبایدچیکاردونستمنمیوبودمایستادهمعذب

آشپزخانهبهتمخواسوپاشیدمروشبهرنگکملبخنديقلبمِ سوزشبهتوجهبی... بودپایینبردیاِ سر،افتادبودکرد
!ایستادموشدممنصرفرفتناز،کردحرکتطرفمبهکهببرمپناه

حالیدروچشمهامتوزدزلرسیدمینظربهمکارانهعجیبکهروشنِ سبزچشمهاییباممکنِ لبخندترینزنندهبا
: گفتبودکردهدرازطرفمبهرودستشکه
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! کنممعرفیخودمومنمبذارید-
ختهاندادلمبهعجیبیيدلشورهکهحضوري،میدادعذابمداشتحضورششدمخیرهبهشاسترسازپروکنجکاو

: گفتبلندوشدترعمیقلبخندش... زدمزلبهشخونسرديباحرفشيادامهمنتظرولی،بود
! بردیاِ نامزدطرلانممن-

ردمکاحساسچشمهامتورواشکازايهالهسوزش،کردماحساسشدتِ تمامباروفروریختنشوقلبمشدنفشرده
ريخببیاینازرواحساسميعجولانهِ حماقت،کردماحساسدیدندمیاضافیروبودنمکهجمعتحقیرهاينگاه،

اشتدکردنمخورددرسعیممکنحالتترینرحمانهبیباکهرولوندوزیبادختريِ پررنگِ لبخند،کردماحساس
! کردماحساسروبردیاالتماسُ غمازپرِ نگاه،کردماحساس

ِ تمامبهزدمقهقهه...زدمقهقههبهمنزدیکیازبردیااحساسیرفتارهايبهدلدر،زدمقهقههخودمِ حماقتبهدلدر
...شکستمیرووجودمکهدارزهرُ تلخايقهقهه! امونرفتاريهايکاريندانم

درممحکرودستهام،زدمداشتامسرکوبیدرسعیوزدمیلبخندمکارانهجلومکهدخترکیبرايدلدرنیشخندي
:گفتمودوختمچشمهاشبهروچشمهامعجیبقدرتیباوفشردمدستهاش

! اتونآشناییازخوشوقتم-
ومردیکيجذبهِ خاطربهکهنیستمدختريکهمیدادمنشونباید،بودممیقويباید،بودممیمحکمباید

بههتوجبیباید،میدادمنشونروخودمِ اصلیِ شخصیتُ هویتباید،بازهمیروایمانشُ دلِ تماماشهمخونگی
بازيبهورروحمداشتینگفتیُ! ... نگفتیتوبردیاواي! ... بودممیمحکمفولاديچونخونسردقلبمشدندارجریحه

!زديهاناباورياینيهمهبهتاییدمهرسکوتتباتو،نیستنامزدمدختركاینکهنگفتی! گرفتیمی
لباشرويپیروزِ لبخندکهچهرهپريِ دختركنه،قلبمشکستننه،نبودمهمچیزيهیچ،نبودمهمبرایمدیگرولی

فقط!نبودمهمبرامهمبوددوختهچشمبهماشکازايهالهباآتشینسرخُ کهبردیاِ نگاهحتی! بودبستهنقش
! باختمینبایدکهشخصیتی،دربیاردشپاازنتونهتلنگريهیچکهبودمهمهویتمُ شخصیت

هکاییمنفیانرژيبهتوجهبیولیدیدمدختررويروزنِ رضایتازپرِ نگاهچرخوندمجمعرويروامچشموقتی
! بردمپناهآشپزخانهبهوگفتماياجازهبامیوهِ آوردنبرايُ زدمجونکملبخنديمیشدپرتابطرفمبه

! تننداشرواشکریزشياجازهولیانداختمیچنگرحمانهبیگلومتوسنگینبغض،شدممیوهچیدنِ مشغول
رووجودمِ تمومکهشدمهاییمهمونِ تدارکاتمشغولوکشیدمدلتهازآهی... نداشتنروشدنضعیفياجازه

!بودکردهپربیزاري
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خودنماییياجازههاماشکبهورفتماتاقمبهدهندهآزارِ جووخیرههاينگاهِ زیربهشونتعارفومیوهبردنازبعد
رواموحیرِ تعادلتاایستادمپشتبهرووگرفتمرواشکمسریعدستِ پشتبا،دريدستگیرهِ چرخیدنبا... دادم

! بیارمدستبه
...کردماحساسگوشمِ دمرودارشخشوآهستهِ صدايوکشیدمصداپرُنفسی

؟پروا-
میخیروقلبمهممیشدپرتصورتمبههاشنفسکهنزدیکشِ حضورحتیولیبودمشدهغافلگیرحضورشاز،

!بست
:گفتمممکنِ حالتسردترینبا
؟خواهیمیچی-

:گفتُ زدزلبودانداختهگرهبدجوريروهاشاخمکهدردازپرنگاهیباوگردوندبرموگرفتچنگتوروبازوم
"بعداروچیهمهبدهفرصتبهم... ؟دارياعتمادبهمهنوز! پرواآره... کنیاعتمادبهمبودمگرفتهقولازتمن-

...من... بگمنتونستممن! ... بدمتوضیحبرات
: گفتمبستهیخنگاهیباوزدمپوزخنديدلمِ حرفِ مخالف

دگیزنمنموداريخودتوزندگیتو! دارهروزمونُ حالبهفرقیچهتوبهاعتماد! باشمدادهقولیهمچیننمیادیادم-
!همکاریمفقطمابردیابفهماینو! روخودم

فشار... ساییدهمرويروهاشدندون،شدمشخصوضوحبهگردنشرگشدممتورم،اشفکشدنمنقبض
وربازوهاممحکمدستدوباوحشیانهدوبارهولی،زدمپسششدتباوکردگرهتوهمروهاماخمبازومرويدستهاش

: گفتحرصبااماّآرومُ گرفتچنگتو
!خورممیقسماینو! پروانمیدمدستتازمن! بشیعوضیاونِ زننمیذارم... نمیذارم-
:گفتمآرومُ چشمهاشتوزدمزلعصبانیتبا
درست.. ! .داریمهمبانسبیتیچهماهمکاردوازغیرمگر! گرفتیزورُ تحکمبهمنوزندگیهمهکشینمیخجالت-

!باشیمناتاقتواتخانوادهونامزدتِ وجودبانیست
: گفتُ دادتکونراستُ چپبهروسرشوفشردترمحکمکهبکشمبیروندستهاشازبازوهاموخواستم

رورصتفاین... پرواخواممیفرصتیهازتفقط! ... کنمگرمتبتونمکههستیاونیازتریخدونستممیهمیشه-
!کنمدرستروچیهمهتابدهبهم
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:گفتمُ چشمهاشتوزدمزلعصبی
چیهمهندارهلزومی! کنیدرستخواهیمیروچی... ؟بخواهیفرصتازمبایدچیبراي... ؟بردیاچیفرصت-
...کهنیستمتوزندگیِ جايِ هیچمن... بديتوضیحمنبرايرو
؟زنیمیراهاونبهخودتوچرا! ...سنگدلیانقدرچرا! میديعذابمانقدرچرا... ـیلعنتـهستید: گفتُ غریدخشمبا

! کنیمیلجبازيداريولینیستیاحساسبیمنبهتومطمئنممن... 
... !میکرداشارهاموناحساسبهجورایییهداشت

میفضعبودافتادغلغلهبهقلبمتهکهاحساسیبرايدلم،رفتمیضعفزجرشازپرُ جذابِ صورتاونبرايدلم
بهماینوو،داشتنامزداونولیلرزیدمیعصبانیتِ شدتاز،بودقرمزچشمهاش،کشیدمیزجر،بودداغون! رفت

ازقبلدختراون! ... میکردمخرابحضورمبارودیگهِ نفریهزندگینباید! کشیدممیکنارخودموبایدمن! بودنگفته
طردشودمخازباید! نداشتمبردیاِ زندگیتوجاییشکبیمنوسطاینپسبودهنامزدشبردیاِ زندگیبهمنِ ورود

!میکردم
:گفتمآروموبستمروچشمهام،بوددوختهبهمروالتماسشپرِ نگاهومیدادتکونروبازوهام

کنمیزندگحاشیهتونیومدماینجامن،ندارمکاريتوِ زندگیبامن،کنولممیکنمخواهشازت،بردیاکنـمولـ-
...بهمن! اومدمکارمخاطربهمن! 

: گفتُ بردبالاترروصداش
؟ِ زیاديچیز،بودمخواستهفرصتُ اعتمادازت! رفتیادتروحرفهام! نمیکنیباورروحرفهامچرا-

:گفتممحکم
نمتومیچطور! نگفتینامزدتُ اتزندگیُ خودتازباریهحتیتو! داديخورُدمبهدروغمدتاینتوکهاعتمادي-

همه! بگیریشنادیدهبایدداشتیممدتاینتوکهعادتیُ حسهریاورفتاريیاواتفاقهربردیا! کنماعتمادبهت
دانمنِ دورتوچیهمه... بگمچطور... اونِ غیابدراینکهونامزدتِ نگفتناونازتراشتباهو... بوداشتباهیهاش

! ...نیستدرستاینجاموندنمون! افتادهمحضِ اشتباهُ کاري
:گفتعصبیبودکردهریزروچشمهاشکهحالیدروگرفتحرکتیهباروجلومکهبرمدرِ طرفبهخواستم

ازهکنامزديولیِ نامزدملعنتیاونآره... نامزدمنامزدمنگوهمانقدر... بکننموردمدرفکريچهنیستمهمبرام-
...شدهواردامزندگیبهاجبارِ روي

... موندمخیرهبهشتعجببا
: گفتآهستهخیلیوشدترغمگینچشمهاش
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!بزنمبهمروامنامزديتونمنمیولی-
...شدناپدیدِ مطلقِ سیاهیدربودشدهروشندلمتوکهسوییکمِ نور

: گفتمعصبیوکردمخفهدلمتوروبغضم
خواهیمیچرا! ... میديزجرممدامچرا! ... بمیرمخودمِ دردبهنمیذاريچرا! ... نمیداريبرسرمازدستچراپس-
...انقدرچرا! ... رحمیبیانقدرچرا... کنیبازياحساسمبا

: گفتُ گذاشتلبمِ رويروانگشتشودادتکونممحکم
... !پروانهالان... نهالانفقط... میدمتوضیحبراتروچیهمه! ... آروم... عزیزمباشآروم... سهیــ

ازهاماشک... فشرداشسینهبهوکردبغلممحکمکشیدخودشِ طرفبهمنو... چشمهامتوزدزلدردازپرنگاهیبا
...کوبیدمیواردیوانهقلبم! شدنجاريسیلِ مثلمحابابیدرد

مردانهُ پهنيسینه،میکردسستمُ غرقکهآوردمیوجودبهروايخلسهِ حسگرمشآغوشباتنشعطرداشت
همنظمنامکوبشهمینولیزدمیتندنامنظمُ ریتمبیقلبش،میکردآروممکهبودجاییترینامنُ بهتریناش

! ...میکردتزریققلبمبهعجیبیِ آرامش
داشتنامزداون! ... میشدمآرامشُ گرمااینِ اسیرنبایدشدممیجداازشباید،فشردممحکمروچشمهامغمِ درداز
: گفتمرفتممیعقبعقبکهحالیدرکردموجداازشخودموتندحرکتیهبا... ! نبوددرستکارمون! 
ستدرایننه... تونیمنمیما... دارينامزدتو... کنیممیگناهداریمما... ما... نیستدرستکارمون... بردیانه-

...نیست
:گفتسرخچشمهاییوعصبیايخندهباوشدبراقطرفمبه
؟گناه! ... زنیمیحرفچیازداري-

: دادادامهُ گرفتچنگتوروموهاش
! زنمی... اینومیفهـمی! منعقديِ زن... منیزنتونامزدمهاوناگه

!دوختیمدربهچشموحشتبادرِ صدايباکهبودمدوختهبهشروامنشستهاشکبهِ چشمهاي
؟بردیا: گفتدرِ پشتازايزنانهِ صداي

دردنشبستهِ صداي! کردمحبسخودموواتاقمروشوییبهرفتمبهشتوجهبی،انداختبهمغمگیننگاهیبردیا
! میدادبردیاِ رفتنازخبر

...رفتمهالِ طرفبهامدربارهمنفیفکرينوعهرازدوريبرايوکشیدمصورتمُ سربهدستی
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!بیارمچاییبرم: گفتموزدممصنوعیلبخندي... بودندنشستههالتوبردیاجزبههمهچرخوندمکهچشم
!میشدمعصبیُ معذبآمیزشونتحقیرهاينگاهاز،گرفتمدلشورهغریبهجمعیِ بینبردیاِ نبودناز

: گفتخشکُ سردبودانداختهبهمتیزنگاهیکهپوشخوشِ مرد
!باهاتداریمحرفکمی،اینجابشینبگیر... خوریمنمیچاییما-

!بردیاِ پدرِ طرفبهبرگردوندروروشوانداختبهمايافادهنگاهی... بالادادروابروشتايیهاشکناريِ زن
...نشستمآهستهبودکردهپابهطوفاندلمکهحالیدرخونسردظاهريبا

...ودبنشستهمغرورانهطرلان! ... بوددوختهمیزروييمیوهبهروچشمهاشوبودنشستهآروموساکتبردیاِ پدر
: گفتوشدخیرهبهمبوددادهتکیهمبليدستهبهرودستشِ آرنجکهحالیدرناخوشایندنگاهیبامرد

...بردیامعمويمن-
:گفتبقیهواشدستیبغلِ خانمبهاشارهبا
!هستشبردیاِ پدروبرادرمهمایشونودخترمطرلان،امخانمایشون-

!گفتمآهستهخوشوقتمیلبزیروزدمرنگکملبخندي،میشدبردیاِ دخترعمويطرلانپس
: گفتوبهمدوخترومغرورشنگاه

لیونبودیمراضیماکهچندهر،کردهعقدباهاتپروژهاینِ خاطربهبردیاکهدونیممی... خبریمباچیهمهازما-
؟درستهِ ! کارييرابطهیکفقطرابطهاینکهگفتهبهمون
:گفتموکردمبردیاِ بارناسزاییدلدر،شدمخیرهبهشمتعجب

!درسته"کاملا-
: گفتوشدجابهجاآسودهخیالیبامبلِ روي

رنداهمدیگهبهخاصیيعلاقهوبودههمرواشوناسمبچگیازِ ! طرلانِ عاشقاون،مطمئنیمبردیاِ بابتازما-
ِ زندگیِ یپبرهکسیهروبشهتمومپروژهاینزودترامیدوارم! بودهتوباملاقاتوطرلانِ دلتنگیاینجابهاومدنمون! 

!خودش
شمننزدیکبردیابهکهبودممیخودمِ مواظببایدمنانگارمیکردخطیخطرواعصابمداشتدارشکنایهحرفهاي

هبولیبودگرفتهشکنیدندونِ جوابالانتابودبردیايخانوادهجزکسیهراگر! حدچهتاتحقیرمنِ خداي! 
: گفتمبردیاِ احترام
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!امخانوادهِ پیشبرگردموبشهتمومپروژهاینزودترامیدوارممنم-
: گفتبودازتحقیرپرنگاهشِ تمامکهحالیدربردیاعمويزن
! بشیهمخونهتنهاپسريیهباکردنموافقتچطوراتخانوادهکهِ اینازتعجبم-

انهگستاخ،کردمحفظروامخونسرديزحمتبهولیکردممشترودستم،اومدجوشبهحرفشنیشُ وقاحتازخونم
: گفتممحکموزدمزل
!دارناعتمادبهمچشمهاشونازبیشترمنيخانوادهنباشیدنگرانشما-
: گفتمادرشبهروکهشدشنیدهطرلانِ صداي،بالادادروابروشِ تايیه
!شدهاستخونپایهامدوريازعزیزدلم! بودشدهتنگبردیابرايدلمچقدرکهواي-

: گفتُ کردنگاهشلببهلبخنديبامادرش
!بودهسختبراشچقدرعشقشازدوريکهِ مشخص"کاملا،برمقربونتآره-

ِ تماممّاامن! میدمنشونواکنشیچهکهپاییدندمیمنوزیرآبیو،رفتندمیبردیايصدقهقربونوزدندمیحرف
!خندیدممیاشونبچگانهُ پوچِافکاربهدلدرخونسرديباکهبودکردهپرپوزخنديروصورتم

مرفتاتاقمِ طرفبهوگفتماياجازهبا... خوردمیهمبهآمیزشونتحقیرهاينگاهومسخرهحرفهايازداشتحالم
!

ازاويکنجکولیبدمگوشحرفهاشونبهخواستمنمی... شدبیشترهاشونپچپچِ صدايشدماتاقمِ واردکههمین
!بایستمدرِ پشتکردوادارمرفتنمِ بعدهاشونپچپچ

: میگفتبودعموشنظربهکهمرديِ صداي
!دارناعتمادبهشاشخانوادهکهمیشههمادعاشتازهشدهمردمِ زندگیِ واردراستراستپررويدختره-

:گفتجوابشدرزن
ستهبفرمرديیهباتنهاُ تکرودخترشمیدهاجازهايخانوادهکدومآخه! باشهداشتهايخانوادهمعلومکجااز"اصلا-

!آبوراون
:طرلانِ صداي

هبرومردمزندگیهاشونمردگیموشهمینبا،شناسممیروجماعتاینمن،بودآرومچقدربردیاِ جلويدیدید-
!اتاقشبهبرهبایدماِ وجودبابردیاچیبراي"اصلا! شوننمیسیاهِ خاك

: زنِ صداي
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!باشهکردهخرروبردیاهمشاید،ریخته"قبلاروهاشکرمدخترهخب-
! مازندگیُ منباکرديچیکاربردیاآخ! ... زجرچقدر،تحقیرچقدر،حقارتچقدر،اومدجوشبهخونمعصبانیتاز

! امشخصیت! ... امخانواده! ... چسبوننمیبهمناموسیبیِ انگنشستنفکربیِ آدممشتیهکهکرديچیکار
تونمیمچطورمتنفرمشخصیتِ ناموسیبیازدنیاتوچیزيهرازکهمنی! ... کنمهضمروحرفهااینتونممیچطور

داشتم. ..بودشدهریتمبیُ تندامعصبیهاينفس... آوردمیدردبهروقلبماشکسوزش... کنمهضمروحرفهااین
! ... کردنمیتحقیرمهنوزداشتن... گفتنمیداشتن... نداشتتمومیحرفهاشون! میشدمخفهاتاقاینتو

ودمکشیعمیقیِ نفس... کردمعوضروهاملباستندوگرفتمروبودچکیدهامچشميگوشهازکهاشکیقطره
...شدمهالِ وارد

...شدقطعصداهاامناگهانیورودبا
به!نداشتنهمروگرفتنحسابیجوابارزشحتی! خوردمروزشونُ حالبهدلدرتاسفی... شدنخیرهبهممتعجب

باملروعمیقپوزخندي! ... ـزهرگـــ! میشدنقانع"اصلا! بگمتونستممیچیپوچافکاريبامریضجماعتاین
ولیکردممیحسپشتازرونگاهشونسنگینی! افتادمراهخروجیدرِ طرفبهوگذشتممحکماشونبینازونشست

...شدمخارجدرازبهشونتوجهبی
شبِ تاریکیدرخاصايجلوهورقصیدمیهاشونمغازهسردرروکهمانندافکتینورهايباپاریسهايخیابون
!بشورهدلمازروغمیکوچکترینتونستنمیهمبوددادهبهشون

يمههکهبودمشکستهانقدر... بودزخمیُ خستهقلبم،میکردمخفهرودلمِ بغضورفتممیراههامغازهبهخیره
ساعتیچندمخواستمیتنشیهربهتوجهبی،نمیشدقطعکیفمدرموبایلصداي... بودنباختهرنگدنیاهايقشنگی

ولیمیشدمتوقفچیزيهرِ رويامگرفتهغمِ نگاه! ... امزخمیِ قلبوخودمبراي! ... کنمزندگیخودمبرايرو
يدکمههاتماسبهنگاهِ بدون... کوبیدمیوارچکشهنوزموبایلِ صداي! ... نداشتروچیزيهیچِ تحلیلذهنم

ِ یسرکوبدرسعیکهپلیديهاییآدموخونهاوناز! دادمادامهنامشخصمقصديبهامراهپیماییبهوزدمروخاموش
برگشتبه"لافعتونستمنمی،ببرنسوالِ زیرروهویتمکهنداشتمروخفتاینِ تحمل،بودمبیزارداشتنشخصیتم

...میشدمچالهدردازقلبمحرفهاشونیادآورياز،کنمفکرخونهاونبه
ودبشدهکممردمآمدهايُ رفت! کردپارکیدرايصندلیِ روينشستنبهوادارامشدهورمپاهايرفتمراهکهانقدر

روامرفتهگغمِ نگاه،بودهیچامتنهاییُ دردِ مقابلگرسنگیفشار،نداشتروپیشساعتچندشلوغیآنخیابان،
چشمهامبودشدهشب12ِ نزدیککهساعتِ دیدناز،کردماشروشنوکشیدمبیرونروموبایلم،موندثابتکیفم
رگشادتچشمهاییباومتعجبمیکردخودنماییقرمزخطیباکهپاسخیبیتماس65ازاونازبیشترو،شدنگشاد
...موندمخیرهبهش
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"طمئنامامگوشیِ کردنخاموشوشبِ وقتاینخیابوندرگشتنهوابی! نبوددرستهیچکارمکهکردماقراردلدر
:فرستادممضموناینبهاسیاماسهمینبراي! بودرسوندهخودشاوجبهروبردیاِ عصبانیتالانتا
!نباشنگران،خوبهحالممن-

رهگهمتوروهاماخماشعصبیِ صدايزدمکهرواتصاليدکمه،خوردزنگگوشیکهبودنگذشتهايثانیهچند
...کرد

؟یهستــگوريکدومهستمعلوم-
...زددادکردمکهسکوت

؟اییکجمیگم... تواااااااامبا-
از،موندمخیرهروبروبهمبهوتُ مات! کردقطعبلافاصلهروگوشیدادمکهروآدرس،گرفتمدهنبهلبزااسترس

! گرفتمپیچهدلعصبانیتشِ شدت
اشهچهروقتی... اومدمیطرفمبهتنديبهکهدادمتشخیصروبلندشِ قامتکهبودنگذشتهايدقیقه10هنوز
ازاشسینهيقفسهوبودآتشینُ سرخکهاشوحشیچشمهايِ دیدنازشدنمایانپاركِ چراغتیرهايِ نورِ زیر

...ایستادممقابلشودادمقورتزوربهرودهانمِ آبپریدمیپایینبالاعصبانیتِ شدت
زدلیسیصورتمبهمحکمکهدستشِ سنگینیازناگهانکهزدمزلاشعصبیُ داغونيچهرهبهثانیهچندبراي
!شدکجطرفیکبهشدتباسرم

ِ یلیسِ دردکهبودعمیقانقدرقلبمِ درد،گذاشتمصورتمرويرودستمبازنیمهدهانیوشدهگشادچشمهاییبا
یلیسبهمجسارتبابودکردهجرائتچطور،بودمشاکیکردنشبلنددستازولیکردماحساسخفیفرومحکمش

!بزنه
...شدمخیرهچشمهاشبهنفرتباوبرگردوندمروصورتم

:گفتموکردمقفلهمرويروهامدندون،میشدپرتمرتبصورتمِ نزدیکیدراشعصبیُ تندهاينفس
...کردیدامخسته،کنیدخوردمکنیدمیسعیکهاتونهمهاز... خورهمیهمبهاتونهمهازحالم-

: گفتمتربلند
...ررمبیزارررازتون-

بیانقدرودونستنمیهیچیاون! ... شخصیتمِ شدنتحقیرازدونستمیچهاون... ؟دردمازدونستمیچهاون
! شکستمیروقلبمرحمانه
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:گفتحرصباوبلند،دوختبهمروچشمهاشسرخی،گرفتروبازوهاممحکمکهبشمردمقابلشازخواستم
ازتزیاديِ چیزمن... کنیصبربودمگفته... پروابودمگفتهبهت... میديزجرمچرا... میديعذابمانقدرچرا-

دونیمی! ... کردمدعوانفرچندبادونیمی... گذاشتمپازیرروشهرِ تمومالانتاعصرازدونیمی... ؟بودمخواسته
! ...گذشتروزمبهچیساعتچنداینتودونیمی"اصلا! ... کرديداغونمچقدر

:گفتمیدادتکونتندتندروبازوهامکهحالیدر
اونُ تخودفقطتو... ؟چییعنینگرانیدونیمی... چییعنیترسیدندونیمی... ؟فهمیمیرواینهاتو"اصلا-

هذریهچرا! ... گیريمیداريدوستتصمیمیهر... کنیمیداريدوستکاريهر... بینیمیرواتلعنتیِ غرور
تینیسقائلارزشیهیچکنممیزندگیدارمدادنتدستازِ ترسيدلشورهباکهمنیِ وجودبه... منِ وجودبههم
... !

: دادادامهُ زدپوزخندي
چندشبِ وقتایندونیمی... پرواساعتچند! ... گردشخودتواسهمیاییسرخودُ خیالبیانقدروقتاون-

... !اومدمیروزمبهچیافتادمیبراتاتفاقییهنکردهخدايدونیمی... ؟بوديخیابونتوساعت
...زدداد
ضیعواوناگه.. ! بیامنکرديصبرچرا! ... نبودمکوفتیيخونهتودقیقه20فقطمن؟... شديساکتچرالعنتید-

... ؟ونیبماینجاالانتاشديمجبورکهگذشتاتونبینچی! ... برمبودمحالبگیرمقرصبراشپیچوندنمیمنو
؟؟؟؟گفتنبهتچی... پروابگوبهم... گفتنبهتچیهالعنتیاون
چندعرضدرکهبودمشدهخیرهمرديبهریختنمیهامگونهروخودسرانهکهاشکازپرچشمهاییباسکوتدر

... !بودشدهداغونساعت
:زددادبلندتر

...ــوبگ-
یآتشچهاینخدایا! ... کشیدیممیزجرانقدرکهبودگناهیِ کدامِ تقاصبه! ... ریختمیبهمداشتچیهمهچرا
! ریختیاموندامنتوکهبود
... یدمترسمیدیگرانزندگیِ زدنبهماز! ... ترسیدممیرابطهاینِ عاقبتاز،ترسیدممیچیهمهاز... ترسیدممی
یمخاموشروامخشمآتش،درونمِ حسباید... ایستادممیمحکمباید... نداشتمنقشیزندگیشِ کجايهیچمن

...کردم
:گفتمضعیف
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!بیرونزدمخونهازیهوگرفتدلم! نگفتنهیچی... هیچی-
:گفتُ زدکجیِ لبخندحرصپر
ِ !دلتِ مخالفحرفهاتهمیشه،میدهعذابمهماتهمین-

رودلمموهاشِ پریشانیبااشمردانهُ جذابِ صورت... سوزوندرودلمچشمهاشِ غم،بودشدهجمعدردازصورتش
ازشتمتونسنمیچرا... خواستمیروتنشِ عطرُ ستبرسینه... میخواستروامنیتشپرُ مردانهِ آغوشدلم... لرزوند
شدهشیرینعادتیهبرامهمهاشزورگوییهمینچرا... میشدتندترقلبمکوبشدیدنشبالحظههرچرا! ... بگذرم

!بود
بهورسرش،شدمکرختگردنمبادستشگرمیِ برخورداز،کردحلقهگردنمِ دوروگذروندموهامبینازرودستهاش
: گفتآهستهلبزیرودادتکیهامپیشونی

!وقتهیچ... نکنُ کاراینوقتهیچدیگه-
...نگفتمچیزيودوختمزمینبهروچشمهاماحساسُ نزدیکیهمهآنازمعذب
: گفتآروم

؟نشنیدم-
دشباعثکارماینولی،دادمتکیهاشسینهبهدادنشهلبرايرودستمگرماشفرارازودادمتکونآرومروسرم
...بشمفشردهبغلشتوتنگ
:گفتمجديوآهستهمیکردمعادتآغوششازدوريبهباید... میکردمفرارگرماآنازباید

...کنولمکنممیخواهشبردیا-
کردممیجاجابهروکیفمکهحالیدر! شدخیرهبهمتعجبباوشدجداازمکهبودگرفتهغمِ رنگوجديانقدرصدام
: گفتم

...افتممیپسدارمخونهبریمگرسنمه-
: گفتُ زدعجیبُ براقنگاهی

!گرسنمههممن-
: دادادامهپرمعنالبخنديبادیدکهروروحمبیِ نگاه

!اشموقعبهچیهمهنشدهمنِ گرسنگیِ وقتمنتها-
: گفتافتادمیراهبهکهحالیدروفشرددستشتورودستم
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!کنهاذیتتکهنیستکسیدیگهاونجا،خونهبریم-
خوردمچیزيیهسرپاییورفتمآشپزخونهبه،کردمعوضروهاملباس... شدماتاقمِ واردحرفبیشدیمکهخونهوارد

نرفتکجااشخانوادهنپرسیدمازشحتی،انداختمتخترويخودمووکردمخاموشروچراغ،رفتماتاقمبهدوبارهو
محکمشارفباروچشمهاموبردمفروبالشتزیرروسرم! .. بودگرفتهآرومقلبمنبودنشونبا،نداشتاهمیتیبرام! ... 

بهردِ صدايبا،خوابممیدارمکهمیکردمتلقینزوربهکهطورهمان! بشهتهیاتفاقاتيهمهازذهنمتابستم
: گفتموکردمروشنروآباژور! نشستمتخترووشدمبلندجهشیکبا... اومدمخودم

... ! بله
: شدشنیدهدرِ پشتازصداش

؟توبیام-
: گفتمگیجودوختمدربهرونگاهم،بودتنمشلواروشرتتی،انداختموضعمسرُ بهنگاهی

؟خواهیمیچیزي-
: گفتحوصلهبیُ خشن

...اومدمکهدارمکارت"حتمابابااي-
: گفتمآهسته

!توبیا-
بهمورچشمهاشکهدرحالی... گرفتمدلهرهاتاقِ تاریکیتوحضورشازیهو،بستسرشِ پشترودروشداتاقوارد

: گفتآهستهصداییباوانداختتخترويروخودشامخیرهنگاهِ زیرواومدطرفمبهبوددوخته
... !شآخیـــ-

: گفتُ بالاانداختابروشودیدروامشدهگردِ چشمهايوقتی
؟میکنینگاهماونجوريچرا-

: گفتمُ کردمریزچشمهامو
؟بوداینکارت-

: گفتبهمروپرروییباودادتکیهتختبهرودستشآرنج
!زیادهکارم... "کاملانه-
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: گفتمبودمدادهجابغلمتومحکمروبالشتکهحالیدروگرفتمفاصلهازش
!بروبعدوشدهچیبگوزودتر،میادخوابممنبردیا-

بودذاشتهگسرشزیررودستهاشکهحالیدرپشتبهرووچرخید،کشیدعمیقنفسی،نشستلباشرونیشخندي
:گفتجديلحنیبا
ِ !زیادحرفهام،ندارمباهاتکاريبخواببگیر-

هر،کشیدمدرازتختيگوشه،نمیذاشتترسیدنبرايدلیلیداشتمرفتارهاشازکهشناختیواشجديِ لحن
:گفتآروموکشیدصداپرنفسی... بودیمدوختهچشماتاقتاریکنیمهسقفبهدومون

؟داريبهمحسیچهتوپروا-
:گفتدیدولانیطکهروسکوتم! ... بگمبایدچیدونستمنمی... کردتپیدنبهشروعتندقلبم،ریختسینهتوقلبم

؟بودسختسوالاینبهدادنجوابانقدر-
: گفتمکنانمنمن
!دارمکنارتآرامشوامنیتمثلحسییهکنمفکر! ...دونمنمیخب... خب-

: گفتدارکنایهوکلافهُ زدداريصداپوزخند
؟کجانالانامخانوادهبدونیخواهینمی،فهمیدمرواتحسخبِ خیلی! ... جالبیخیلی... ؟میکنیفکر-

: گفتفهمیدُ ،دوختمبهشروکنجکاومِ نگاه
!بودندادهاتفراريخونهازکهکشیدمسرشونهمهوارتاچندیه! ... هتلفرستادمشون-
...اونـهــآخه-

: گفتُ گرفتصورتمجلويرودستش
ِ !موردبیاتتوجیه! میشناسمشونخوبمن،بگیچیزينیستلازم-

: دادادامهُ کشیدکشدارنفسی
اريدکهاشوحوصله! بدونیرواینهابایدبگمبراتامگذشتهوخودمازخواممی،مطلبِ اصلِ سرمیرمحالاخب-
 !

ِ ! فرارياشخانوادهازحداینتاکهبودهاشگذشتهتوچیفهمیدممیباید،بودمکنجکاواشگذشتهِ دونستنبراي
:گفتمآروم
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! کنتعریف،دارمحوصلهآره-
: گفتسکوتلحظهچندازبعد
سومی،بچهدومینعموم،بودخانوادهِ ارشدِ فرزندبابام،رسیدعموموبابامبهاشکارخونهپدربزرگمِ فوتازبعد-
روکارخونهِ مدیریتعموموبابام... کردرابطهقطعامونخانوادهبامیراثُ ارثِ خاطربهکهبودامعمههمآخریشو

آوردالاببدهیوخورددستروباباماینکهتارفتمیپیشخوبچیهمهاوایل،شدندشریکهمبا،گرفتنعهدهبه
ارزیربُ بودکلافهبابام،اومدنمیدرجورهاحساب،بودباباميعهدهبهکارخونهازقسمتیيادارهکهايبدهی... 

خامیِ نوجوانموقعاونمن،ِ بابامِ نظرِ زیربخشهايکاستیُ کمکهمیدادنشونشواهديهمهولی،رفتنمی
،ِ عمومِ سرِ زیرهاحیلهيهمهمیگفتحسم! ایستادممیبابامهايشاديُ غمِ پايکهخانوادهفرزندتنها،بودم

حرفراینطوعموميدربارهونکنمدخالتکهزدبهمدهنیتویه! ... کردچیکاراونولی... گفتمبابامبههمروهمین
!نزنم
:دادادامهُ کشیدموهاشِ لايرودستشوکشیدپوفی

ِ جبرانرايب! کنهسراشخبريبیتوگذاشتم،نداشتمکارشبهکاري... نگفتمبهشچیزيهیچوقتهیچدیگه-
به،ترفمیفرومنجلابتوبیشترروزبهروزولی،کنهجبرانروهاکاستیُ کمبلکهتاکردقماررفتاشبدهی

وبتناینکهتا،زاريُ گریهبودشدهمادرمِ کار،فروختیممیروندارمونُ دارِ تمامداشتیمکمکماومدیمکهخودمون
!مردُ کرددقوکنهتحملنتونستمادرمرسیدکهاینجابه،رسیدامونخونهِ فروشبه

،اومددردبهاشونزندگیِ مظلومیتهمهاینازدلم،گذاشتچشمهاشِ رويرودستشوکردسکوتلحظهچند
:گفتدارخشصداییبادقیقهچند! بودکشوندهتباهیبهروزندگیشونهاشکاريندونمباکهپدري

روزچیهمهکهمکارمعموي،لجبازمُ لوحسادهِ پدراز،گرفتمدلبهکینهامخانوادهِ تمامازکردفوتمادرموقتی-
دبابرازبعد! بودکردهکورشطلبیجاه! بوداونسرِ زیرهمامعمهارثازمحرومیتحتی! ساختمیخودشبراي
وبرمهمراهششدممجبوربابامبادعواومخالفتمعلارغم،اونهاِ پیشبریمخواستعمومامونزندگیِ تمامِ رفتن
دادهاهپنروماوکردهامونحقدرکهلطفیودلسوزيازوداشتاعتمادعمومبههنوزبابام... کنیمزندگیاونهاِ پیش

!بودشرمندهُ خوشحالبود
خودشخواستمیطریقیهربه،میشدمعصبیاشخیرههاينگاهاز... بودخانوادهفرزندتکمنِ مثلهمطرلان

! نهکازدواجباهامدارهدوستوخوادمیُ من: گفتوقاحتبابرگشتولیشدمشاکیازشباریه! بچسبونهبهمرو
تنفرمآویزونهايزنازباباشاز،اومدجوشبهخونمِ تمومبشمخوشحالیاوتعجبپیشنهادشازاینکهِ جايبه... 

...اونولیدیدمشمیامنداشتهخواهرچشمبههمیشهمن... شدم
: گفتُ طرفمبهچرخیدکمی

؟نشديکهخسته-
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:گفتمسریعحرفشيادامهِ اشتیاقبرايوبودمحرفهاشِ غرق
!بدهادامهنه-

:دادادامهُ دوختسقفبهدوبارهرواشچشم
ورمنبادخترشِ ازدواجِ پیشنهادعموماینکهتا،بودمعاصیاشزنندهرفتارهايازمنومیگذشتهاماهوروزها-
ِ یشنهادپ! بیافتهغریبهیهِ دستپدربزرگمونِ ثروتنبایدودارنبچهتادوُ برادرندوفقط"مثلاکهدادبابامبه

بتمثجوابفکربی،مناطلاعِ بدونجاهمونخوشحالیِ فرطازبابام،دادبهشکارخونهتوروبابامدوبارههمکاري
!فتهگرتصمیممنِ زندگیِ برايسرخودچراکهکردمنگاهچشمهاشبهنفرتبافهمیدموقتی... بوددادهبهشرو
ِ فکربهفقطهاشونخودخواهیباکهاشونهمهاز... شدممتنفرعمومزنازحتیوطرلاناز،عموماز،باباماز

! میشدمهاشونخواستهِ تسلیمچراُ چونبیکهداشتمروسربازيِ حکموسطاینومنبودخودشونهايخواسته
اشتهدتونستممیهازنبهکهغریزيِ حسِ تمامطرلان،نداشتمطرلانبهحسیهیچمن! جهنمبودشدهامزندگی
حرفکسیباوبودمخودملاكتو... هاشونحیلهاز،شدممتنفرهازناز! بودکردهکوراشخودخواهیباروباشم
ازدواجطرلانبابایدمنونداشتتمومیروزهردعواهاشهاش،زاريگریه،حرفهاش،پدرمهايناله! زدمنمی

ِ ! ...نامزديهمینامونآیندهِ زندگیبرايامونخوشبختیِ دلیلتنهامیگفت،میکردم
پسرشهمهنوز،داشتاعتمادعمومبههمهنوز! نمیداداهمیتیهامخواستهُ منبه! ... خودخواهخیلی... بودخودخواه

! ...کردنمیدركروپسرشتنهاِ غمهمهنوز،دیدنمیرو
شایدتاکردمنامزدطرلانبا،کردمهاشونخواستهِ قربانیخودمووبستمهاتلخیهمهِ رويروچشمهامبلاخره
ازمن! دنبومهمبرامچیزيهیچدیگر! ... بگیرمکارخونهازبخشیدرمدیریتباروامونرفتهبادبرِ زندگیِ انتقام

!خوردنغصهبودشدهقلبمِ همیشگییار! بودمنفهمیدهچیزيهاشخوشیوزندگی
از،وقاحتشاز،اشنداشتهغروراز،رفتمیامصدقهقربونمرتب،بودخوشحال،شناختنمیپاسرازطرلان

تا،کردممیدوريازشايبهونههربه،شدممتنفرازشبودیمکردهنامزداونيخواستهبهکهاشخودخواهی
براي... !نکنمفکرهمکارخونهتوانتقامميادامهبهحتیکهطوري! کنمتحملروهاشآدمواونجانتونستماینکه
ِ یشپآلمانبهبرگشتمدوبارهوکردمکاراونجاروسالیک،پیوستمفرانسهتوسخاوتِ گروهبهچیهمهازفرار

بهونهولیبگیرهصورتازدواجاینزودترچههرکردنمیاصرارهمه،بیارمدوامتونستمماه1فقطولیامخانواده
نمدونستمی،بودراضیمنِ چیهمهبهدخترشونچون،بگنبهمچیزيتونستننمی،نداشتتمومیمنهاي
!میکردتوجیهباباشبرايمنوِ هايبهونهواومدمیکوتاه،ندارمبهشحسیهیچ
ُ غرورهکدیدمروتواونجا،ایرانتوهامونفامیلسريیهِ پیشبرگشتماعصابِ جنگازدوريبرايمدتییهِ براي

شديريتلنگنداشتمزنرومساعدينظرهیچکهمنیبهدادينشونممکنِ شکلزیباترینبهروزنیکِ شخصیت
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ودیدجنامزديباباراینولی،فرانسهبهبرگشتیمهمهمراهیبه،کنهعوضتونستمیهازنِ مورددررونظرمکه
!مغرور

: گفتمتعجببا
! بوديسخاوتِ گروهتو"قبلاتوپس-

: گفتُ دادتکونروسرش
! بودمشدهانتخابکشیقرعهبدونراحتخیلیباردومینمنهمهمینبراي،آره-

: گفتسکوتلحظهچندازبعد
ودهبمصلحتیمانامزديدونهمیحتیِ ! خبربامنِ زندگیِ چیهمهازسخاوتاینکه... میکنمفکرچیدونیمی-
!
: گفتمتعجبباوشدمخیرهبهششدهگشادچشمهاییبا
؟چطور-

: گفتوکشیدصورتشبهدستی
راهرتقدبااینطوررودستگاهُ دمهمهاینداشتروقبلشسادگیاگر! ... بخورهدستروکهِ اونیازتیزترآدماون-

!انداختنمی
: گفتمشدهریزچشمهاییبا
؟فهمیدهکجاازیعنی-
ورفتارهامونازهمشایدو! کردهاموندربارهکهتحقیقاتیازشاید! ... بودفهمیدهورودمونِ اولهمونازنظرمبه-

!خبرهباچیهمهاز"مطمئنامیگهاحساسمولیدونمنمی... همشاید
مونیمباشتیمتوگذاشتونزدامونپسدروغاینِ وجودباچرا! ... کنیمعقدگذاشتچرا... ؟نگفتچیزيچراپس-

!متنفرهدروغازمیگفتکهاون! ... 
ازوقتی... روامونرفتاريِ تعادل...روامونحرفه... کردآزمایشمارو،داشتاحتیاجبهمون! ... بودمجبورچون-

!ببرهپیشبهروکارشمايوسیلهبهوکنهاعتمادبهمونتونستاومدیمبیرونسربلنداعتمادشِ آزمایش
نستتومیبودیمگفتهبهشکهدروغیِ وجودبادوبارهچطورپسبودخوردهشکستاعتماداینازباریهاونولی-

؟کنهاعتمادبهمون
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قدرتِ دادننشونیاومشکلاتموامخانوادهازمنفرارحتی! ... دونهمیرومازندگیچیزهمهاونباشمطمئن-
نمیدقیق... هدیگعلتیهمشاید! ... بشناسیمبهترروخودمونکهبدهبهمونفرصتییهخواستهمیشاید! توزنانگی

!دونم
چندره... بودایستادهخونسردو! بودنکردهتعجبیهیچسخاوتکردیمیکسالهِ عقدماوقتیچراامفهممیحالا-

!عجیبهبراماشدركکه
: پرسیدممشکوك

!نگفتیبهمچیزياشدونستنباچراتوولیبودهباخبرچیهمهازاونمیگیتوخب-
! کنمعقدباهاتخواستممیچون-

: گفتمبُهتباوچرخیدمطرفشبهتند
؟ـیچـ-
:گفتُ نشستلباشرولبخنديبودسقفبهنگاهشهنوزکهحالیدر

کهنبوددخترهااینهمیشه،بودمدیدهمقابلمدختريکمترازکهرفتاري،بوديتیزُ تند،اومدمیخوشمازتچون
،مداومیخوشمخیلیاستقامتتاز،میکرديبرخوردهمهباممکنِ حالتسردترینباتوولی،اومدنمیطرفمبه

باشمداشتهوتربیشتريتسلطتاکنمعقدباهاتگرفتمتصمیمهمینبرايمیکردامعصبیرفتارهاتهموقتهابعضی
!
: گفتمشدهریزچشمهاییبا
! ... داديخوردمبهدروغکهِ ماه4ِ نزدیکالانتو! ... کنمزندگیدروغتهمهاینباکهنداشتمانتظارازت"اصلا-

!کرديعقدباهاماومدينامزدِ داشتنِ وجودبا! ... نگفتیبهمچیزيولیدونهمیروچیهمهسخاوتدونستیمی
... بردیاپستیخیلی! شدهکهقیمتیهربهحالا،کردمنمیروکاراینوقتهیچدونستممیاگر
: گفتعصبیُ چرخیدطرفمبهتند
نمآره! ... دیگرانِ خودخواهیشدهمنِ تصمیمهر! ... بگیرمتصمیمیتونمنمیامزندگیتومنوقتهیچچرا-

رواپفهمیمیرواینهاتو... داشتمبهشروخواهریهِ حسبهششدننزدیکازکهاجباريِ نامزدیهولیداشتمنامزد
یهقطف! ايدیگهِ کسهیچنهوتونهبابامنه! بدونهنیستهمکسی!... دونینمیمناحساسازهیچیتونه... ! 

باهاماومديیمدارمنامزدمنمیگفتماگه"اصلا! ... اینشداشنتیجهکهبگیرمامزندگیتوتصمیمییهخواستمبار
وضیحتبراتاگه! ... کنیخیانتبهشنکنهکهسوختمیامبیچارهِ نامزدبرايدلت! ... اومدينمینه! ... کنیعقد

میشديباخبرهمنامزدمازاینکهِ حالبهواي،نبودخوب"اصلاموقعاونروزتُ حالتو... ؟!کرديمیدركمیدادم
!
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بهانهرهبهخواستیبارهرچرا... ؟نگفتیرواینهاترشقبلچرا! ... میگیرواینهاالانهمینچراپس،خبخیلی-
!بشینزدیکبهماي

: گفتآروم
اینورونديمیخودتازمنوهمیشهتو! ... بیارمدواممقابلتتونستمنمی... پروانبودخودمِ دستاحساسمچون-

! ...میکردترمحریصکارت
! خیانت... ؟چیهاسمشدونیمی: گفتماخمبا

: زدداد
اون.. .خوامشنمیمن! ... ندارملعنتیاونبهاحساسیِ تعهدهیچوقتیکنمخیانتبایدچرا... ـهدیگــشوخفه-

...کشوندگندبهروامزندگیخودخواهانهولیندارمبهشحسیهیچمندونستمیاون! ... بکشهزجرباید
: گفتمبلند

نخواهیچهبخواهیچه! نامزدتهاونداريتعهدبهشتوکنیهمکاريهرِ ! ... تلخحقِ حرف! زنیمیدادچرا-
هیداشتیممدتاینکههمعادتیُ حسهر... خودشِ زندگیِ پیمیرهکسیهرومیشیمجداهمازماههشتِ بعدما

!مونهمیکارييتجربهیهِ عنوانبهامونزندگیازايگوشه
: گفتُ کردعصبیايخنده

خیالچی! ... نمیدمهیچکیبهروتو! ... ـذارمنمیـ... پروانمیذارم... ؟میدمدستتازراحتیهمینبهکنیمیخیال-
! ... عوضیِ رادیناونِ دستمیدمتدستیدستیراحتیهمینبهکه! ... کردي

؟ـاهــ: زدداد
... ؟چیهمنظورت: پرسیدمنگرانیبا
!بودواضحمنظورم-
! بزنیهمبهطرلانبارواتنامزديخواهیمییعنی-

...تونمنمی: گفتغمگین
: گفتدیدکهروامشدهگردچشمهاي

کارخونهبهبرگشتنشوهاشبدهیِ دادنخاطربهپدرمازوطرلانبهامپایبنديبرايمنازامعوضیِ عموي-
هچدیديروامشدهطلسمِ پدراون... ؟بینیمیحالا! ...بزنیمجانتونیمجورههیچکهگرفتمیلیارديهايچک
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بینینمیروبابامهايگریه... بکنمبایدچیکارمن... ؟آرهُ ... منِ زندگیبینیمی! ... عمومِ دنبالافتادهراهجوري
!بینینمیرواماجباريِ زندگی! ... بینینمیروامزندگیِ تلخی! ... پروا

: گفتمبغضباوچشمهاشِ وحشیتوزدمزلچکیدامگونهروکهاشکیقطرهبا
هچمن... ؟بديزجرممیخواهیچرا! ... میگیرواینهاحالاچرا! ... بردیاکنینابودمنوزندگیخواهیمیچراپس-

!بپردازمرواتخانوادههاياشتباهِ تقاصبایدکهدارمگناهی
: گفتمبلندگرفتممیروچشمهاماشککهحالیدر،کرددرازکردنمبغلبرايرودستش

!نزندستبهم-
: گفتُ کشیدحرصپرنفسی

!آروم... باشآروم... خبِ خیلی-
: گفتسکوتدقیقهچندازبعد
! ... زمبریسرمتوتونممیخاکیچهببینمکه... میخوامفرصتیهازتفقط... کنمتباهرواتزندگیخوامنمی-
:گفتمعصبانیتُ بغضبا
رصتتفاین"اصلا... ؟بريدرزیرشازتونینمیوقتهیچکهفرصتی! ... دیگهدروغیهِ فرصت... ؟فرصتیچه-

کرف... ؟بردیاکرديفرضمچی.. ؟تونینمینه... بزنیهمبهرواتنامزديتونیمی؟کنهحلتونهمیروچی
يمههازمن! ... بگیريدستتتوروامزندگیتونیمیسادهِ عقدیهبامیکنیفکر... ؟ندارمخانوادهمنمیکنی

چهبخواهیچه! ... نموندهباقیازمچیزيدیگهکهخوردمغصهمدتاینتوانقدر... بیزارماتزندگیهايتنش
بوريمجتو... دارهدوستروتواون... دارينامزدتو... بمونیتعهدتِ پايبایدوکردهرقماینجوريتوِ زندگینخواهی
...بــباهاشتونینمیتو... بمونیباهاش

: زدداد
تمگف... گفتمهمخودشبه... کردمقبولشانتقامِ حسوکاريندانمرويازفقطمن... لعنتیِ خواهرمِ مثلاون-

تونستن... نتونستولی! ... میکنمعاشقتمنگفتُ زدنیشخند! ... کردچیکاراونولی... ندارمبهتحسیهیچمن
!بکارهدلمتونفرتجزحسی

: گفتمهوابی
؟چیاتدستیکیفتوِ عکساونپس-
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عنتلبودشدهبازخودسرانهُ موقعبیکهدهنیبهوگرفتمدندونبهمحکمرولبمدیدمکهرومتعجبشِ چشمهاي
شبِتاریکیتوکهچشمهاشِ براقیازروچشمهامزدمدستکمدشبهبودفهمیدهاینکهازوشدمسرخ... فرستادم

!گرفتمزدمیچشمکايستارهِ مثل

؟زديدستکمدمبهتو: گفتمتعجب
: گفتموارزمزمهسکوتثانیهچندازبعد
...من... شدمکنجکاویهو... ببخشیدخب-

: گفتآهسته
؟چیهاتکنجکاوياینِ دلیلدونیمی-

!دادمبادبهعکسِ رفتنلوازروابهتمِ تمامودوویدصورتمتوخون
: کردزمزمهکشیدآتشبهروقلبمکهاحساسیلحنیباگوشمدموشدترنزدیک

...اريددوستمنوتو... میگیدروغخودتبهداريتو! ... بگیرينادیدهمنوتونینمیتو... اممهمبراتمنیعنی-
قورترودهنمآب... شدنبستهناخودآگاهچشمهام،کوبیدمیتندتندقلبممیخوردگوشمتوکههاشنفسِ هرماز

... لرزیدمیوجودمتمومچرا... بودمضعیفمقابلشچرا... دادم
:گفتُ دادادامهمیدادفشاردستشتوروبازوهاممحکمکهحالیدر
ندونستتوقهیچولی... بمونمیادشبه"مثلاتاکیفمتوبودگذاشتهدخترهاونروعکساون،میگمبراتمنولی-

خورهمیخاكکمدمتوکهِ ايوسیلهفقطندونستوقتهیچو... متنفرترمبیشترچیزيهرازدستیکیفاونازمن
!

!گرفتمآتیشعجیبشِ نگاهاز،زدمزلبودشدهمیخصورتمِ نزدیکیتوکهچشمهاشبهشرمگینومتعجب
: گفتآرومُ کردریزروتفکرشپرچشمهاي

!چیهادکلنمِ شدنشکستهيقضیهامفهممیحالا-
: دادادامهگوشمِ دموارزمزمه

!رواتموقعاونِ ناراحتیِ دلیلو-
زدناجبرايجاییوبودفهمیده... موندنمیباقیکردنانکاربرايجاییدیگر،موندبازکمیخجالتُ تعجبازدهنم
!نبود
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لرزوندمیاروویبرهروقلبمعجیبشِ برقوبودگرفتهشیطنتِ رنگکهچشمهاییبهوفرستادمخودمبهلعنتیدلدر
...زدمزل

يکنجکاوِ فهمیدناز،اومدنمیگلومازصدایی،باشهشدهخفهوجودمتوحلقمکهطوريماسیدمیدهنمتوحرف
!بودمدوختهبهشروامزدهشرمِ نگاهفقطاشنزدیکیِ گرمايوام

...هزاررورفتقلبم،لبامبهبوددوختهرواشگرفتهآتشِ نگاه،لبامروچرخوندروچشمهاش
اینزابایدولی،میکردامدیوونهداشتوجودشِ گرماي،وجودش،حرفهاش،تنشعطر،بزنماشپستونستمنمی
...دادمهلُشجونکم،نشستاشسینهِ تخترولرزانمدستهاي... موندممیدورحس
...یافتمبتختروپشتبهوبدمدستازروتعادلمکهطوريبشهمتمایلبیشترطرفمبهشدباعثکارماینولی
گوشمِ دملباشوانداختمیتنمرويروبدنشِ سنگینیکهحالیدرودادقرارطرفمدورودستهاش،شدخیزنیمروم

!میکنیقرارمبیداري: گفتحرارتباُ چسبوند
...تگرفآتیشلباشِ فشارِ زیرلباموشدبستهناخودآگاهچشمهامنفسهاشِ حرارتاز... ریختسینهتوقلبم

...میکردکرروهامونگوشداشتقلبهامونِ ضربانِ صداي... بودمگرفتهگرکرختیُ احساسهمهاوناز
... کردجدالباشوآوردکمنفس... بودملذتدرغرقبودگرفتهرووجودمکهحسیازوبوسیدمیولعُ حرصبا

بادوبارهوفهمید! ... کردترتاببیروقلبمچشمهاشحس... چشمهامبهدوخترومخمورشُ وحشیچشمهاي
رووجودمسرتاسرکهايناشناختهحساز،لباشداغیاز،تنشگرماياز... کردبوسیدنبهشروعمحکمحرارت
...بودمشدهلذتغرقبودگرفته

...گرفتمدندانبهلب،نشستگردنمرولباش... کشیدمحالتشخوشُ پرپشتموهايلايرودستمناخودآگاه
...شدداغوجودمِ تمامپیرهنمزیربهدستشگرمیِ سرخوردناز

...دادنهشداروشدنفعالمغزمِ عصبیهايسیستم،اومدمخودمبهلحظهیک
... شدنگشودهچشمهام
! بیرونکشیدمسوزاندمیرووجودمکهسرکشانهحرارتیازرودستش
!نداشتیمرفتارهامونروکنترلیچرا! ... کردیممیچیکارداشتیممامنِ خداي

نمیدیگه... کردمخواهشازپرنگاهیودادمتکونراستُ چپبهآرومروسرم... بهمدوختروملتهبشچشمهاي
ستمد... میکردامدیوانهداشتچشمهاشِ برق... میکردمکورروسرکشِ حساینبایدجاهمین... بدمادامهتونستم

...چشمهامروگذاشتمبودگرفتهرووجودمکهاحساسیيهمهرويبهرو
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رودشتنهاينفس... میکردامروانیداشت... میکردسحرمداشت... کنمنگاهاشجادوییچشمهايبهتونستمنمی
فسین... کردبرخوردبودکردهپرروصورتمکهاشکهامِ سیلباوبرداشتصورتمروازرودستم... خوردمیصورتم

...شدبلندرومازتند،جهشیکباوکشیدموهاشِ لايدستی... کشیدکشدارُ بلند
...خراشیدراقلبماشعصبیُ دارخشِ صداي

...کنیمنصرفمچطوردونیمی... ببینمرواتلعنتیاشکاونتونمنمیدونیمی-
: زددادمانندنعره

...؟میکنیچیکارباهامداريدونیمی"اصلا-
میمقصرمنواشهمهچرا! ... طرفمبیادبودمخواستهازشمنمگه! ... داشتمگناهیچهمن... شدبلندهقمهق

! ...دونست
الشتبنرمیتوروصدام... بپرمجامازوحشتباشدباعثکهشنیدمرواتاقمدرِ شدنکوبیدهِ صدايهقمهقِ میون
!زدمضجهروزگارتلخیدستازوکردمخفه
... آلمانبهبرگشتندبردیايخانوادهوگذشتروزدو

اشخانوادهاباشتلفنیيمکالمهبهتاچسبیدماتاقشِ دربهاشمکالمهپچپچازکنجکاووبودمآشپزخانهتووقتی
! بستهیخوجودمِ تمامکردمحسبدمگوش
: میگفتتلفنِ پشتِ مخاطببهخونسردخیلی

! ... اشونپیشمیگردهبرکهمیکرداشونمطمئنومیدادقول،آلمانمیگردهبرپروژهاینِ اتمامِ بعد-
...گفتمیراحتچقدر... آلمانبهبرگردهکهمیشمارهروروزهاداره: گفتراحتچقدر
ازکهبوددادهقولهممنبه! ... بوددادهقول! ... میدادقولراحتچقدر! ....بودآرومچقدر! ... بودخونسردچقدر
نخواستمردیگ... نشنیدمروحرفهایشدیگر... بودشدهقفلهایمگوشدیگر... دادمتکیهدیواريبه! ... نمیدهدستم
! ...بشنومراقرارهاشُ قول
همهاونکجاستپسِ ! ... بیزارمرگِ حدتاازشونفهموندمیبهمدیدنشونباکهخشمیهمهاونکجاستپس
طورچ! ... میکردابرازکهاحساسیهمهاونکجاستپس! .... کنهدرستروچیهمهتامیخواستازمکهفرصتیُ قول

چطور! .... کنماعتمادبهشدوبارههاشدروغيهمهِ وجودباتونستمچطور! ... کنهبازياحساسمُ منباتونست
! ...نشناسمروپلیدشدیگرينیمهآنتونستم
...خوردمیچنگامسینهبهدستماشنیرنگپررفتارهايتناقضوحرفهاازشوکه
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بوددهشروانامگونهرويوارسیلدوبارههایماشک،بودانداختهفسفسبهرونفسم،قلبمقعرازمرگباريصداي
کفِسوزش،بودشدهکبودامشدهمشتدستهايهایملوحیسادهُ حماقتاز... نداشتممهارشوندرکنترلیدیگرو

زمیندرهکخونیقطراتورفتهفرودستمکفدرعمیقکههاییناخن،بیافتدزمینِ کفبهنگاهمشدباعثدستم
...بودچکیده
... کردمقفلسرمِ پشترودررفتهاتاقمبهبلافاصلهوشدقطعتلفنیيمکالمه

...کشیدمفریاد... زدمضجه... کردمگریه... کردمناله... کشیدمزجر... کشیدمآه
!بودشدهتمامدیگر... کشیدموارخفهدلمدرراتمامشانولی

میذاشتمندیگر! ... دیدمیرواشکمقطرهیکحتینبایددیگر... بودشدهتمامداشتممقابلشگریهُ ضعفهرچقدر
منو.. .کرداستفادهسواحساسمازراحتچقدر...! بودپلیدچقدر! ... بودپستچقدر! ... ببرهسوالزیرروامشخصیت

گنیرن... بودمخوردهرواشمردانگیُ جذبهِ نیرنگ! ... بودمخوردهرواشجادوییِ سیاهچشمهايِ نیرنگمدتِ تمام
خوردهروشآرامُ گرمِ آغوشِنیرنگ! ... بودمخوردهروهاشحمایتِ نیرنگ! ... بودمخوردهروغیرتشِ گردنِ رگ
...کنهاستفادهسووجودمازراحتگذاشتمچطور! ... بودم

چطور... بوددروغاشهمهولی،بودمغرور،بودخشن،بودامحامی،داشتغیرت،داشتجذبه،داشتکشش
! ...بخندهحماقتمِ ریشبهبذارمتونستم

...لعنتیمتنفرمازتکردماعتمادبهتلوحانهسادهکههاییحماقتِ تمامخاطربه... متنفرمازتبردیا
...کردمپاكروامگرفتهاشکچشمهايدربهايضربهبا

ینهسدررانفسم،بستمراچشمهایم! ... بیزاربودمنیرنگبودشدهوجودشِ تمامکهدرِ پشتِ موجوداینازچقدر
...کردمتزریقانتقامِ یخوجودمِ تمامبهوکردمحبس
داشتنریختناشکقطرهیکِ ارزشکهکسیبرايگریهونالهچقدرهر... بودبسدیگر! ... نبودزدنجاِ وقتحالا
!بودبس
...رفتمهالبهصورتمُ دستِ شستنازبعدوکشیدمآهی

یدتپمیامسینهدریخازمنجمدقلبی... زدمدلدرپوزخندي... شدترنزدیکوایستادناباوريباامچهرهِ یخاز
:گفتماشچهرهِ ناباوريدربودشدهحیرتشِ باعثصدامِ سرديکهطوري...
؟خواستیمیچیزي-

جودوو... شدنمیامگرماشنزدیکیازدیگر... دیدنمیراچشمهایمِ اشتیاقآندیگر... بودمبهوت... بودحیران
! ...بودکردهپرانتقامرودیوارهایشُ درتمامدیگرکهوجودي! ... بودکردهاحساسروامبستهیخ
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: گفتآرومفقطوخوردتکانهایشلب
ِ !منتظرسخاوت،بریمباید-

...شدمآمادهورفتهاتاقمبهمتعجبشِ نگاهِ زیرودادهتکونآهستگیبهراسرم
سخاوتِ اتاقِ درِ پشتبهبلاخرهوکردیمسکوت،شدیمماشینسوار،شدمخارجخونهازهمراهشبهخاموشُ سرد

فقطبودپرسیدهرارفتارمِ دلیلنگرانیباکهجوابشدرومیکردماحساسرونگاهشِ سنگینیمدتِ تمامورسیدیم
:بودمکردهاکتفاايکلمهبه
! خوبهخیلیحالم-
...بودخوبحالمولیبودمشکستهدروناز

...بودخوبخیلیحالمپس! ... بودمشدهبیداردیگر... بودمکردهمشخصزندگیيهمهباراتکلیفمدیگر
...منامّاولی... بودشدهخیرهبهمترنگرانامچهرهِ ازسردي

!فولادِ جنسازبودمشدهسنگی
: گفتزدمیموجدرشنگرانیکهنگاهیباوبهموندوختروکنجکاوشُ تیزچشمهايسخاوت

!کردهدعوتمونشبفردابرايهخامنش-
: دادادامهدیدکهروکنجکاومونِ نگاه،کشیدمیاشچانهِ زیربهرودستشتفکرپر
!دارمدعوتاینبهبديخیلیِ حسمن-

: گفتبودشدهپیچیدهدیگريِ موقعهرازبیشتراخمهایشکهحالیدربردیا
؟کردهدعوتمناسبتیچهبه-

: گفتايثانیهچندسکوتیازبعد،بوددوختهاينقطهبهروتفکرشپريچهرهسخاوت
؟چیهنظرتون! باشیمهمدوربیاییدخواممیگفت،ندارهمناسبتی-
: گفتمدرگیرذهنیبا
"امخصوصِ ... مرموزهاشدعوتِ دلیل! کنهدعوتمناسبتیهیچِ بدونزوديهمینبهکهاستغیرمعقولانهکمی-

!باشهحیلهیادامیکشاید! ... یکیاین
؟کردهدعوتروامونهمه-بردیا

!رادینطورهمینوباشیمهمه"حتماکردتاکید... آره–سخاوت
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! کردیدقبولرودعوتششما–من

...کردمقبول"اجبارامیکردپافشاريتمامِ ساعتیک... بودفایدهبیاصرارهام–سخاوت
! میکنهنگرانمنواصرارهاشاینو: دادادامهشدهریزچشمهاییبا

! باشهفهمیدهچیزایییهشاید! ... هستسرشتواينقشهدعوتاینازمطمئنم–بردیا

؟کجاازوچطورولی–سخاوت

...بریمدعوتاینبهنبایدولی،دونمنمی–بردیا
: گفتبوددوختهبهمونرواششدهریزنگاهکهحالیدرسخاوت

...خوادمیچیببینیموبریمباید"اتفاقا–
: گفتمبلندزدمیموجکنایهاشتهکهحرفیبا

!رادینِ رفتنِ وجودبا"مخصوصا،باشهخطرناكخیلیشایدولی–
چطورنببی! ... خانبردیاببینبعدبهایناز: گفتمزنانپوزخنددلدروکردمحسخودمرويروبردیايخیرهِ نگاه

!کنیراالتماسمکهکشونمتمیجنونبه! کشونممیآتشبهرووجودت
:گفتمانداختممیهمرويروپاهایمکهحالیدرخونسرديباحرفميادامهدر
... کنیمحفظروامنیتشبایدواینجااومدیمرادینِ خاطربهماباشهچیهر-

: گفتمنبهروکهشدشنیدهبردیاِ عصبیِ صداي
!بریمخونهاونبهامنیتبدونکهنیستیمفکربیانقدر،نباشیدنگرانشما-

رکوبیسبرايضعفنقطهبهتریناینو! بودحساسرادینرو... کردشاديازپرراقلبمِ تمامصداشِ عصبیِ لرزش
! ...بوداش
آمدخوشانتقاممشروعبهدلدروشدمخیرهمتورمشِ گردنرگهايوسرخيچهرهبهوانداختهبهشنگاهینیم

!گفتم
: گفتمیکردروُ زیرروبودمیزشرويکهايدفترچهکهحالیدرسخاوت

ِ متما،ندارمدلبهترسیخالُ خطخوشِ ماراوناز! بکنهتونهنمیغلطیهیچ،بریممیخودمونباهمرورادین-
...کنمنابودشتونممیکوچکحرکتیهباودستمهتومدارکش

: گفتلرزیدمیعصبانیتازهنوزکهصداییبابردیا
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؟... کنیدمیخبرروامنیتیهايگروه-

...کنیممیرولازماحتیاطهمهآره–سخاوت
: دادادامهسکوتدقیقهچندازبعد
!باشیدآمادهشب8ساعت،دنبالتونآییممیفرداشب،بریدتونیدمی-

...شدیمخارجاتاقازودادیمتکونسري
گرهاشقويدستهايتومحکمبازومنرفتهقدمیچندهنوزولیشدمدورازشتندهاییقدمباشدنمخارجِ محضبه

...خوردگرههاماخمکهمحکمانقدر... خورد
:گفتحرصبالبزیرنشستهخونبهُ سرخچشمهاییباوگردوندبرمتنديبه
؟... ـاکجـ-

: غریدعصبانیتباُ دادفشارترمحکم... کنمآزادروبازومبتونمبلکهتاکردمتقلا
!کوچلونکرديشروعروخوبیِ بازي-

: گفتمبلندوپیچیدمهمدرروهاماخم
؟چته! ... شکستیدستمو،کنولم-
... افتادراهخروجیِ درِ طرفبهتندوفشرددستشتورودستم،کردولروبازومحرصبا
: میگفتمبلنداعتراضباومیشدمکشیدهطرفشبهشدتبه
... !توچته... افتممیدارم... تریواش-

بییولشدبلندآخم،کوبونددیواربهمحکموهامشونهروزدوکردولرودستمرسیدیمباغازايگوشهبهوقتی
: غریدُ دادفشارروامچونهمحکماعتنا

؟چیهکارهاتدلیلبگو... وبگــ-
: گفتمعصبانیتبا
؟کارامکدومدلیل! ... کرديرمچرا-

:گفتُ کردریزروچشمهاش
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یچبراي... ؟میگذرهسرتتوچی! ... شدهچیزیتیهتو! ... بودمرگتچهالانتاخونهازدونمنمیمیکنیفکر-
وبودنمهمبرامهیچیمیداديادامهاونازبیشتراگهدونستیمیهیچ... کنیامعصبیسخاوتِ جلويخواستیمی

! ....میکردمخوردرودهنتمیشدمپا
: زدداد
!نکشتمتجاهمینتابگو... ؟چیهکارتِ دلیل... حساسمعوضیاونرومندونیمیتو.... ؟اینویفهمــمی-
: گفتمبلندزدموزلسرخشچشمهايتوانتقامپرازقلبیورحمیبیبا
...حداقـرادینچون... خوامتنمیچون... ندارمدوستتچون... نمیادخوشمازتچون-
...کردماحساسدهنمتوروخونِ شوريخوردصورتمتوکهمحکمیيکشیدهبا

جریحهبمقلاشسوزشازوکشیدملبميگوشهبهروانگشتم... گذاشتمامسیلیازشدهسرخِ صورترويرودستم
مصورتبهتندشهاينفس... زدحلقهچشمهامتواشکرحمیبیهمهایناز...بودریختهصورتمتوموهام... شددار
اهینگباوشدمخیرهاشعصبیوپشیمانِ صورتبهنشستهاشکبهِ چشمهايباوچرخوندمروسرم... خوردمی

:گفتمآهستهمنجمد
... متنفرمازت-
!خونهبرسونهمنوخواستمرانندهازودویدمخروجیدرِ طرفبه

... شدمخونهواردوانداختمکلید
...کردمقفلرودرودویدماتاقمِ طرفبه
! زنهبسیلیبهممیکردجرائتچطور... ریختناشکُ گریهُ بغضباز... کردنپرتتختروخودموبودشدهکارمباز
منِ رويچیبرايدخترعموشِ پیشآلمانبرگردهخواستمیاگر! ... بدهامشکنجهانقدرمیکردجرائتچطور... 

ارهاشرفتوحرفهاازهیچیچرا! بشهعصبیُ سرخانقدرتونستمیچطورنبودواقعیاحساسشاگر! ... داشتغیرت
! ...بردخوابمتاکردمبغضوزدمحرفخودمباانقدر! ... کردمنمیدرك

!بودمخوابیدهساعتی2... میدادنشونروظهرازبعدیک،انداختمساعتبهنگاهی... شدمخیرهاتاقبهگیجیبا
!دمشپشیمانکنمبرخوردهالتوباهاش"احیانااینکهازراهنیمهولیافتادمراهاتاقدرِ طرفبهگرسنگیِ زوراز

بیارمطاقتمتونستنمیاینازبیشتروکردغلبهوجودمبهضعفولیگذشتساعتنیم... نشستمسرجامرفتمدوباره
...

! هالِ حولچرخوندمرونگاهموبردهبیرونروسرموکردمبازرواتاقِ درآهسته
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!نبودخونهانگار،بودبرقرارمطلقسکوتیوبودبازاتاقشِ در
یگهدکهامشامبرايهمیکی،کردمدرستسردساندویچیمعمولِ طبقورفتمآشپزخانهِ طرفبهراحتخیالیبا
!بیروننیاماتاقماز

ذشتهگاتفاقاتواتاقشبهشدننزدیکیادآورياز... شدمخیرهبازشنیمهِ اتاقبهوشدمهالوارددستبهساندویچ
...کردمقفلپشتازرودروشدماتاقمواردعجلهبا،شدراستتنمبهمو

...بودمتاپملپپايبارفتنورِ مشغولوبودمکشیدهدرازتخترويکلافگیباوبودشدهشب
...شدمخیرهدربهمیخدريدستگیرهِ چرخیدنبا

: گفتحوصلهبیصداییبابعدلحظهچند
ُ ...دراینکنباز-

کردمسکوت
...نشکستمشتادرُ اینکنباز،بیداريدونممی-
ِ !حرصیدستمازهمهنوزدونستممی... داشتموحشتعصبانیتشاز... کردمسکوتباز

:گفتآروموگذشتايدقیقه
من... هافتمیجمالتبهامچشمفرداشبکهدونیمی... بیرونمیاییاتاقاینازکهبلاخره... نکنبازخبخیلی-

... !ببینحالا... خانمپرواِ زیادصبرم
! ...افتادلرزبهفقراتمِ ستونتمامشبفرداِ مهمونیِ یادآوريازودادمقورترودهنمِ آب

!مهمانیآندررادینِ حضوربدترهمهازو... ظاهرينامزديباز... فردامهمانی
زندگیِ تمام...کردنمیکاردیگرذهنم... کردمپنهونبالشتِ بینروسرموکوبیدمبهمروتاپلپِ قابعصبانیتبا
!اشگونهبیمارهايزورگوییبودشدهام

***
داشتمتدوسخیلیروشلوارمُ کتاین،کشیدمرنگماستخوانیِ شلوارُ کتبهدستی،چرخیدمدوریکآینهِ جلوي
بازروودمبپوشیدهکتمِ داخلکهرنگیمشکیِ بلوزهايدکمهازتادووبستمروکتميدکمهتک...بودتنمِ کیپ

...کردمآرایشنشستمحوصلهباوکردمجمعمحکمسرمِ بالايروموهایم،آویختمگردنمبهنازکیزنجیر... گذاشتم
مهارتابکهايچهرهوتیپمازِ رضایتازبعد،کشیدمشلبامرورنگپرخیلیوبرداشتمرنگینارنجیِ رژحرصبا

...شدمخارجاتاقازآهستهبودمکردهافسونگرش
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! ...ایستادمسرجامناخودآگاهبوددادهتکیهدیواريبهدستبهپرتقالیآبکهدیدنشبا
طوريبودازبهاشدکمهازنصفیکهبودپوشیدهکتشداخلروشنِ رنگیاسیپیراهنیبارنگمشکیشلواريُ کت
از... ودبدادهحالتبالاِ طرفبهزیباییبهروپرپشتشموهاي... بودنمایان"کاملاستبرشيسینهبراقیتکه

!بیرونبریمزودترتاایستادممنتظروبستمرواتاقدردلهرهبا،گرفتحرصماشخوشتیپی
!ترسوندمیمنواشظاهريخونسردياینونداشتیمبرخورديالانتادیشباز
...باخترخمازرنگترسازکهمیکنماقرار... کردحرکتطرفمبهکشیدمیسرروپرتقالآبکهحالیدر

: گفتتمسخرباوبالادادابروشوتايیه،انداختسرتاپامبهخیرهنگاهیایستادکهجلوم
!خبریهمهمونیتو! ... کرديخوشگلخوب-

: گفتمبکشمکنارخواستممیکهحالیدربهشتوجهبیولیفهمیدمروحرفشيکنایه
!بشهتموملعنتیِ مهمونیاینتابریمزودتر،ندارمحوصله-

...جامسرگردوندبرمحرکتیهباوگرفتروبازوم
: گفتکجلبخنديباوبهمدوختروچشمهاشوحشیُ شدترنزدیک

!نکردمتسویهباهاترودیروزتِ کارهنوز-
: گفتمُ بهشزدمزلخشمبا
!بشیراضیتابکوبیدیواربهسرموباراینخواهیمینکنه! ... چیه-
: گفتُ زدخفیفچشمکیلببهلبخنديبا
ردمکجبرانايدیگهِ جورشایدوقتشبهولی،کنمداغونروخوشگلتِ صورتاینتونمنمیالان... ؟دونیمی-
!

میزيرويوکشیدسرهمرااشماندهتهمیوهآببوددوختهچشمهامبهرواشکردهریزچشمهايکهحالیدر
...گذاشت

...دوختمچشمهاشبهحرصباروامممکنِ نگاهترینیخ
ِاعضايِ تکتکرويچشمهاش،رسیدمینظربهقراربیُ عجیبنگاهش... نشستلباشرويپوزخنديولی

!بودممعذباشخیرهِ نگاهِ زیرولیبودمعصبیدستشازاینکهبا... میکردحرکتصورتم
...ماندخیرهطورهمانوشدندگشادچشمهاشوافتادامیقهبهوچرخیدنگاهش
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...شدمعصبیُ سرخوقاحتشاز
شدندبلآهمايخفهِ صدايبا... کشیدخودشِ طرفبهوگرفتمحکمروبلوزميیقه،آوردجلورودستشیکدفعه

رخوندمچچشم... بودگرفتهمحکمروامیقهکهافتاددستشبهنگاهم... کردمنگاهاشکلافهچشمهايبهمتعجبو
!شدمخیرهبودشدهمیخکوبامیقهروکهچشمهاشبهو

: گفتعصبیُ پیچیدهمدرروهاشاخم
!نمایشبهبذاريروندارتوداريهمهخواهیمیِ ! ... اشوضعچهاین؟کنینمیحیاتو-
نصفیهکجوريبودبازبلوزمازدکمهسه... گرفتمگـرُاشبازيِ دیدنازوانداختمامیقهبهتردقیقنگاهیتعجببا
!بودمنبستهروسومیيدکمهبودمنفهمیدهچطور... بودواضح"کاملاسوتینماز
یخایدب... نشدولیبودممیسردباید! شدمسرخبستمیروهامدکمهکهحالیدربدنمپوستبهدستشِ خوردناز

:گفتمبکشمشکنارکردممیسعیکهحالیودرگرفتمرودستشمعذب... ... تونستمنمیولیبودممی
!بندممیخودمبرداررودستت-

: گفتُ شدخیرهبهمعصبی،زدپسمحکمرودستم
...نکنکلکلباهامانقدروبگیرآرومهمحالا،نبستیبستیمیبایدکهوقتیاون-
: غریدلبزیرحرصباو
!داريکاراتاینازمنظوريچهدونمنمی-

: گفتحرصباوکشیدپوفی،شدخیرهلبامبهبستکهروهامدکمهيهمه
!کنپاکش-

: گفتمکردموگرههمتوروهاماخم
!بزنمرژدارمدوست،نیستمربوطتوبه؟داريچیکاررژمبا-

: گفتُ گرفتصورتمِ جلويتهدیدِ حالتبهروانگشتش
!بشمعملِ واردخودممیکنیمجبورمیامیکنیپاکشخودت-
هنوز... بودآزارمبرايودروغهاشحسِ تمام! زوربودشدهحرفشِ تمام،بودشدهخورداعصابمدستورهاشاز

ونمخاشمکالمهیادآوريبا... میکنهشماريلحظهآلمانبهرفتنبرايکهمیخوردزنگگوشمتوخونسردشصداي
...کناررفتمجلوشازتندواومدجوشبه
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بایولبزنمدادسرشتاکردمبازلب... کوبونداتاقمِ دربهوگرفتچنگبهروهامشونه،گردوندبرممحکمولی
!دوختمبوسیدمیفشارباکهاشبستهچشمهايبهشوکهروامشدهگردچشمهاي... شدقفلدهنملباش
سینهتخترودستموبستممحکمفشارِ زورازروچشمهام... میشدریشریشداشتلبامکهبوسیدمیمحکمانقدر
...چسبوندخودشوبیشتربلکهنخوردتکونتنهانه،گذاشتماش
گفتُ چشمهامبهدوختروخمارشِ نگاه... زدیممینفسنفسشدتبهدوهر... کردجدارولباشايدقیقهازبعد
 :
!بودطعمخوش-
...بهشزدمزلعصبانیتُ حرصباکشیدممیتنديهاينفسکهحالیدر

: گفتُ زدآمیزيتمسخرِ لبخند
!بودرژتمنظورم... گمنمیلباتو-

!سوختشدتشازدستمِ کفکهطوريزدمسیلیصورتشرومحکمکهاومدجوشبهخونمیهوچرادونمنمی
نایبودحقشزورهاشُ زجرتمامِ خاطربه... نبودمپشیمانکارماز... شدخیرهبهمبُهتباوبرگردوندروصورتش

!برمزورِ حرفِ زیراینازبیشترتونستمنمی! ... بخورهروسیلی
بیلیوشدروشندلمبهامیديينقطهِ منتظرمونساختمانِ جلويسخاوتاینکهفکراز... شدبلندموبایلِ زنگ
...بهمزدزلبودگرفتهعجیبیِ رنگکهآتشینُ سرخچشمهاییباموبایلِ صدايبهاعتنا
...کردپرترسازرووجودمتمامچشمهاشِ رنگ

خوردهاماستخوانِ تمامکردماحساس... کشیدخودشِ طرفبهشدتبهوکردحلقهکمرمِ دورمحکمرودستش
...شدن

: گفتمبودنشدهبستهمحکمچشمهامکهحالیدرلرزانِ صدايباترسُ فشارزوراز
... !بریم... زننمیزنگدارن... دا-
: گفتُ چسبوندگوشمِ دمرولباش-

!نشدهتمومکارمهنوزمنولی
: گفتآرومُ نشستلباشروپوزخندي،کردمبازروچشمهاموحشتباوگرفتمگر
...؟عزیزمترسیدي-
:فتگلرزانصداییبابودکردهامکلافهحرارتشوچسبوندمیامسینهبهرواشسینهتنگیِ زورازکهحالیدر
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...؟ببوسمتنداريدوستکه-
... ترعصبیوتروحشیباراین،لبامبهچسبوندفشاربالباشومحکمدوبارهو

تادبوسیانقدر... اومدمیبندداشتنفسم... بوسیدمیفشارباوچرخوندمیچرخوندممیکهطرفیهربهروسرم
:گفتُ گرفتفاصلهازمزدمینفسنفسکهحالیدر... شدجداورفتتحلیلاشانرژي

... !اتلجبازيِ عاقبتاینم-
ِ طرفبهوبرداشتمشبودافتادهزمینِ کفروکهروکیفمبودچکیدهچشمهاميگوشهازکهاشکیقطرهبهاعتنابی
!افتادمراهخروجیدر
...رسوندبهمروخودشتندهاییقدمبا

دادمینمریزشياجازهبودنزدهحلقهچشمهامتوکههاییاشکبهوبودمدادهتکیهاشبدنهروسرمآسانسورِ کنج
...
...بوداومدهدردبهقلبمرحمیبیهمهایناز

: گفتآهستهصداییبا... کردمحسرونگاهشسنگینی
؟داريرژکیفتتو-

...ندادمروجوابش
: گفتعصبیُ بلند

؟ـدينشنیـ-
: گفتمبرگردوندموازشرورومعصبانیتُبغضبا
...شوخفهفقط-

...گردوندبرمُ گرفتمحکمروبازوم
: گفتحرصبابودلباميخیرهکهحالیدر
!بزنبهشچیزيیه... شدهکبود-

از.. .کشیدملبامرومحکموآوردمدررورژمهولخیلی،کشیدمبیروندستشازمحکمروبازوم،شدنگردچشمهام
...چکیدامگونهروسرخودامچشميگوشهازاشکیقطرهکهطوريبستمهمرويروچشمهامدردش
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رژکهبودشدهمجبورخودشحالاولی... کنمپاکشخواستمی،بودرژمِ پررنگیخاطربهاشزورگوییاینِ تمام
... بزنم

!بوداشخودخواهیرويازکهعشقیحتی،غیرتش،غرورش،اشخشم... بودغیرعاديرفتارهاش
...دوختبهمونروپرسشگرشِ نگاهسخاوت،ماشینبهشدنمونواردبا

... دادآهستهسلامیرادین
ِ ورتصازانگار... نشدبدلُ ردهخامنشيخونهبهرسیدنتاامانبینحرفیدیگروخواستمعذرتیلبزیربردیا

!گذشتهامونبیناتفاقیچهکهبودنفهمیدهامونبرافروخته
افتادیمراهبههخامنشيخونهِ طرفبههمهمراهبهوکردرولازمهايسفارشسخاوتماشینازشدنپیادهازقبل

!
هاشچشم،اومدطرفمونبهدیدنمونبا... بودتنهاسالنتوهخامنش... شدیمسالنِ واردهامحافظازیکیِ تعارفبا

لبهاي! اشهبنشستهحیلهازپرحرفهاییچشمهااینِ پشتکهانگار... میکردامونبررسیمکارانهخیلیوبودعجیب
یدهچسالنازايگوشهدرکهمبلیِ رويبهکرددعوتمونرسمیوخشکسلامیباوکردبازهمازرواششیطانی

باگاهناخودآ... بودگرفتهرووجودمدلهره... زدمیتنديبهعجیبشرفتارهايوهانگاهوسالنِ سکوتازقلبم... بود
...کردوارددستهامبهفشاريوکردنگاهم... گرفتمروبردیاِ دستاسترس

همرويروپاهاشکهحالیدرهخامنشونفرهتکهاییمبلرويرادینوسخاوت،نفرهدومبلیرويبردیاومن
...بودنشستهسخاوتروبرويبودلباشِ کنجسیگاريوبودانداخته
لباشِکنجپوزخندي،گذروندنظرازروامونتکتک... میکردنگاهمونخیرهسیگارشِ پشتازوبودکردهسکوت
...مبلِ پشتیبهدادتکیهونشست

،دباشعاديحالتیدرچیزهمهانگارکهمیدادجلوهطوريبوداشپیپِ کردنروشنِ مشغولخونسردخیلیسخاوت
!نیستخوبیاينشونهسردِ سکوتورفتارهااینکهدونستیممیخوبهمهولی

...میکردبازيدستشهايانگشتباوبودپایینسرشرادین
شآراممهربانلبخنديباوکردبستهُ بازآرومروچشمهاش،چرخوندمطرفشبهرونگاهم،بودمنرويبردیاِ نگاه

لیو... کنمتحملشهملحظهیکبراينبودمحاضرپیشساعتنیمکهايوحشیچشمهاي... کردروانروحمبهرو
!ریختمیهمبهروقرارهامُ قوليهمهداشتچشمهااینکهجادویی
: پیچیدسالنتويبودسخاوترويچشمهاشکهحالیدرهخامنشِ صدايآورعذابسکوتیازبعدبلاخره

!اتقدیمیِ دوستِ سراغاومديگذاشتیمنت،عزیزمِ دوستخب-
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گفتتمامخونسرديبازدمیاشپیپبهعمیقیِ پککهحالیدرهمچنانسخاوتولیبودکنایهازپرصداشِ لحن
 :
...میکنمخواهش-

:گفتدارخشلحنیباوشدسرخسخاوتِ خونسرديازهخامنش
یممطمئنمحتی... دونیمیروچیزهمهتو... بخونمروفکرتتونمنمیهمهنوز... بهرامسابقتیمثلهمهنوز-

!کردمدعوتتچیبرايدونی
... بودمشدهخیرهبهشونشدهگشادچشمهاییبا

ِ حرصازپرچشمهايتوزدزلوگرفتدستدررواشپیپانداختمیهمرويروپاهاشکهحالیدرسخاوت
...هخامنش
: گفتُ زدکجلبخندي

!کنیگرفتارمدامتتو"مثلاکه! اینجاکشونديمنودارهدلیلیچه،دونیمیروچیهمهخودتوقتی-
: گفتسخاوتچشمتوچشمبودشدهمتمایلجلوِ طرفبهکهحالیدروشدخیزنیمجاشازهخامنش

؟خواهیمیچیمنِ زندگیازتو... ؟منیِ دنبالچیبراي-
: گفتتمسخرباُ گذاشتدهانشيگوشهرواشپیپسخاوت

! ...بخوامزندگیتازمنکهداريهمچیزيمگرتو-
: دادادامهُ شدخیرهسالندیوارهايُ دربه
!کرديشیشهتوکهبیگناهیهايخونبهیا... ؟بالیمیهاتبرقُ زرقاینبهتو-

... گرفتروسالناشقهقههبوددادهتکیهمبلِ پشتیبهدوبارهکهحالیدرهخامنش
ورچطمرددواین! ... بودننگفتهچیزيوبودنباخبرکاراشونيهمهازچطور... میدادمگوشحرفهاشونبهواجُ هاج
!شناختندمیروهمدیگهانقدر

: گفتچرخوندمیبردیاومنرويروچشمهاشکهحالیدرعصبانیتبا
؟بگیريمانتقامیخواستی! ... کارامآتويِ پیبفرستیروناشناختهِ زوجاینکه... ؟کرديفکرچیمنيدربارهتو-
...

...باشهنشنیدهعجیبیِ چیزهیچانگارکهسخاوتخونسرديآنازترمتعجبوشدنگشادتعجبازچشمهام
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: دادادامهلببهپوزخنديباُ کوبیدهمبهرودستهاش
اینهبتوولی! شدنهمموفقکارشونتو! کردياستخدامرومهارتیباِ زوج! ... سخاوتبودخوبکارتبگمباید-

!بشیخارجدراینازنتونیکهنکرديفکر
: گفتقبلخونسرديباسخاوت

!کردمفکرهماینبهچرا-
!دوختدهانشبهچشممنتظروشدتعجبُ ازخشمپرسخاوتِ خونسرديازهخامنشچشمهاي
: دادادامهسخاوت

...بیادبردستتازکاريهرکهکردمفکرهماینبه-
!میشددودآرامشبالبشيگوشهکهبوداشپیپدوبارهو

: غریدحرصباهخامنش
!فهمیدمکجاازبپرسیخواهینمیحتیکهمغروريانقدر-

: گفتریلکسسخاوت
!نیستمهمبراماینش،فهمیديحالهربه،میکنهفرقیچه-

:گفتبودشدهمنقبضعصبانیتازفکشهايعضلهکهحالیدرهخامنش
...بیزار... بودمبیزاربودنتنترسوخونسرديازهمیشه-

ورکهبزرگیِ مانیتوريصفحهبهچشمهامون... زدروپاورشيدکمهوبرداشتمیزِ رويازروکنترلیوشدخم
...شدمیخکوببودشدهنصبدیوار
...شدنمایانبودیمفولاديدرِ کردنبازِ مشغولزمینزیردرکهحالیدربردیاومنتصویرلحظاتیازبعد

ازرپهمرادینوبردیاِ نگاه... بودمشدهخیرهتصویربهبازنیمهدهانیوتعجبباوشدندگشادچشمهاميحدقه
!بودمکردههنگواقعیِ معنايبهمنولیبودتعجب

!شداشپیپِ کردندودِ مشغولدوبارهوگرفتمانیتورازچشمونشستسخاوتلبهايرويپوزخندي
: گفتسخاوتبهروحرصباوزدروخاموشيدکمههخامنش

؟چیهبرايخونسرديهمهاین-
: گفتجوابدرسخاوت
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!تواندیشیسادهبراي-
:دادادامهدیدکهروهخامنشِ کنجکاوِ نگاه

... ؟!کنیثابتخواهیمیروچیکردهاحاطههاتمحافظرودورشتادورکهدرندشتیيخونهاینباوفیلماینبا
سالندچسخاوتاوندیگه! ... خانکمالنه... ؟بزنیگولمواینجابکشونیمتونستیراحتکه... ؟زرنگیخیلیکه

گرگی.. ! .ساختهگرگیهازشدوستشبهترینخنجرکهمنماین... بینیمیمنو... شدهمدفونهمیشهبرايپیش
!نکنهتکرارروپیشسالچندانگاريسهلُ اشتباهکه

...میکردنگاهسخاوتبهغیضباکهافتادهخامنشيخوردهگرههايمشتبهنگاهم
: غریدهخامنش

ایرانوتکهابهتیوآبرويهمهکهبوديتو،کرديکنارمبرکارمازکهبوديتو،گرفتیازمروانتقامتتوولی-
...داديامفراريوگرفتیازمروداشتم

: گفتآرومسخاوت
بهنمکهنکرديدركهنوز! ... نشناختیمنوسالهمهاینازبعدهمهنوز! کمالمتاسفمپوچتِ افکارِ تمامبراي-

!داشتیمنوِ موقعیتِ حسرتکهبوديتواینهمیشه... بیافتمراهدنبالتکهنخوردمغبطهتوِ هیچی
: گفتبلندهخامنش

؟چیهکارمتواتجاسوسیدلیل... ؟منیِ زندگیِ دنبالچراپس-
: گفتُ زدپوزخنديسخاوت
!دونیمیرودلیلشمطمئنم

: گفتورادینِ رويچرخوندروچشمهاشهخامنش
!خریديجونبهروخطراتاینيهمهپسرتخاطربهکهکنمباوریعنیِ ! ... همینِ خاطربهفقطمطمئنی-

ِ !دفرزنیکزندگیشِ تمامدنیااینتوکهپدرياونم؟هستپدرهمبرايفرزندمهرازترمهمچیزيمگر–سخاوت
: گفتسخاوتبهروعجیبنگاهیباو... کردپرروسالنِ تمامهخامنشِ آورچندشايقهقهه

...میکنیشلوغشزیاديتو! ... بهرامنکردمدركروهاتمحبتُ مهراینوقتهیچمنولی-
محافظروسالنِ تمامثانیهازکسريدرزدکهرااشدکمه،آورددرراکوچکیِ کنترلشلوارشِ جیبازهخامنش

...کردپرپوشیسیاههاي
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بهمقلببودنگرفتهروسالنِ دورتادورکهپیکريغولهايمحافظازوچسبیدمبردیاِ آغوشبهمتعجبوشوکه
...بودچسبوندهخودشبهمحکموبودشدهحلقهبازومِ دوربهبردیادستهاي... آمددهانم
: گفتهخامنشبهرولببهپوزخند،هامحافظبهکوتاهنگاهیازبعدکهخوردسخاوتبهنگاهم

؟کنیثابتخواهیمیروچیکارتاینبا-
رادین،گرفتنحصاردستبهاسلحهرادینِ سرِ بالايسرعتبههامحافظ،کرداشارهمحافظیچندبههخامنش

...بودموندهخیرههامحافظوهخامنشبهمتعجب
.. شدقفلبودندکردهحلقهرادینرويکههاییمحافظرويسخاوتِ نگاه
... بودمچسبیدهبردیابهفشاربابهتُ ترسازوکوبیدمیواردیوانهقلبم

...گرفتروفضاهخامنشيقهقههدوباره
: گفتوبهشزدزلنفرتباسخاوت

!برهمیلذتاطرافیانشکشیدنزجرازکهروانیِ بیماریه... مریضیتو-
:زددادبودشدهتندهاشنفسکهحالیدرهخامنش

کهاناینمستحقهمبقیهکشیدمزجرامزندگیتوکهانقدرچون... برممیلذتدیگرانزجرازمن... آررررره-
شدمبزرگمادرپدرُ بیامبچگیازمن... ! شدمبزرگفلاکتتويمنکهقدريهمونهم... بکشنزجرقدرهمون

رپرووجودمِ تمامدنیاهايبازيوهاآدمولیایستادمخودمپايرويهمیشه... بودممتنفردیگرانهايترحمازولی
میجرز... کشیدممیزجراستقامتتِ دیدناز... بوديموفقهمیشهاتخونسرديباکهتوییازحتی... کردکینهاز

... !ندارمروتوهايموقعیتچرا! ... نیستمتوِ مثلچرامنکهکشیدم

!بدونیهاتخودخواهیِ مقصرنبایدروکسیهیچ! ... بکاريدلتتوکینهخواستیخودتتو–سخاوت
: زدداد
نوجوانیعمریهمندونیمی... ؟دونیمیچیهااااا... ؟دونیمیچیکشیدممنکهدردهاییازتو... شوهخفــ-
ونیدمیچیدردازتو... خانسخاوتشديبزرگقوپرتويتو... شدمبزرگزیرزمینتوکثیفهايموشبینروام
!بفهمیکه

: گفتتربلندسخاوت
نفیمآدمهاشوزندگیبهدیدتهمیشهو... نخواستیخودتولی... کنیعوضزندگیبهرودیدتتونستیمیتو-

رتحسوکینهرووجودتِ تمامولیبودمپاتبهپاهمیشهبچگیازمن! ... اومديباربهمنفیهمهمینبراي... بود
!بدونیمقصرتونینمیروکسیهیچپس... باشیخوبنخواستیخودتتو... بودکردهپر
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...گرفتروسالندوبارههخامنشيقهقهه
:گفتآرومایستادمیسخاوتبهروسینهبهدستکهحالیدر،شدبلندشدکهترآروم

هاتیخوببا... میکرديامکلافههاتمحبتباتوولینداشتمرودیدنترويهمیشه... بودممتنفرازتهمیشهمن-
!ندونستیوقتهیچ... بیزارمهاتمحبتيهمهازمنندونستیوقتهیچتو... میکردياذیتم

: گفتمیکرداشارهرادینبهکهحالیدر
بینمبراضیروتوتونمنمیوقتهیچمن... بگیرمازتروداشتیکهايزندگیيماندهتهاونتمامخواممیامروزو

!نمیشهخاموشوقتهیچتوازمنيکینه... 
هخامنشورجدیتبابردیاِ نگاه... کنیمکاريبایدکهشدمخیرهبردیابهاسترسباوبودمگرفتهدندانبهرولبم

...بودشدهمیخکوب
میردکوچککنترلیکتشِ جیبازکهحالیدروبستنقشلباشروعمیقپوزخندي،چرخوندمسخاوتروچشم
:گفتوگرفتهخامنشِ صورتِ جلويآورد

؟چیهایندونیمی-
!کوچککنترلبهزدزلوگرفتتعجبِ رنگهخامنشِ نگاه

: گفتودادنشونهخامنشبهروکنترلرويهايدکمهرسیدمینظربهخونسردکهحالیدرسخاوت
بقیهویمخفِ زیرزمینومداركوهافیلمازپلیس"مستقیمافشردنشباکهايدکمه،ِ سبزِ رنگکهدکمهاولین-
!میشهباخبرتشکیلاتتي

... کنهمنفجرتشکیلاتتِ تمامبارواتخونهسرتاسرتونهمیکهِ ايدکمه،ِآبیِ رنگکهدکمهدومین
: دادادامهُ شدترپررنگپوزخندش

... !میشیممدفونهمباهمهپس،بشهکشتهپسرمِ قراراگه-
...پریدمايهمهوهخامشِ روياز،رنگبودیمشدهخیرهدستشتوِ کنترلوسخاوتبهواجُ هاجتعجببا

: گفتادامهدرسخاوت
! دکمهسومیناماو-

!کنهمحوشروزگاريصحنهازهمیشهبرايروسعیدپسرتتونهمیدکمهاین
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روسخاوتذکاوتهمهاینتصورماِ کدومهیچنهوهخامنشنه،نداشتچهرهبهرنگکهکردمنگاههخامنشبه
درارشکازسربشهکهبودحرفهاییاونازدوراندیشسخاوت،بودمبردهپیاشراحتیُ خونسرديبهحالا،نداشتیم

!آورد
:گفتهخامنشبهرووشدبلندبودنشستهلباشروتمسخرپرلبخنديکهحالیدرسخاوت

ِ گانگروپسرتکهدونستینمیکنمفکر؟فرزندتیاانمهمهاتطلبیجاه... ؟ترسیدي،بزرگهخامنشچیه-
! زرنگیخیلیمیکنیفکرهمهنوز... ؟گرفتهرووجودتِ تمامنفرتهمهنوز... ؟چیحالا؟درسته... ماست

:گفتُ شدترنزدیکبهشآرامشدرسخاوت
ببخشمتزديبهمپشتازکهخنجرهاییباتونستممن... ببخشمتتونستممن! ... کمالنیستمتوِ مثلمنولی-

تویول! اشجانیِ امنیتازترسِ خاطربهِ ... پسرمامزندگیامیدتنهاِ خاطربهفقطاینجامبینیمیکهحالاو... 
اونقدرباشمطمئنولیبیرونمیرمدراینازمن! ... کردهسیاهروقلبشتمامکینهکهسابقیِ سنگدلهمونهنوز
کهیدونمی... بکنمروکاراینتونستممیحرفهاایناززودتربودماگر... بدمگزارشروچیهمهبرمنیستمنامرد
اونکهخداییبه... بوداحتیاطبرايفقطهممداركاینِ آوردندستبهوداشتمرومدارکشچون... تونستممی

ازوکنتوبه! ... خوردهرقماینجوريهمتوحکمتشاید! ... نیستحکمتبیکارشهرمعتقدم... معتقدمبالاست
...بموندورگرفتهرودورتکهکثافتیاین

:گفتضعیفصداییوداغونايچهرهباهخامنش
بامتوننمیهمهنوز! ... بردياتخونسرديُ اقتدارباهمبازتو... سخاوتبرديهمبازتو... گذشتهمنيتوبهاز-

...تونمنمی... برسمپاتبهقدرتوتشکیلاتاینيهمه

... !رسینمیچیزيهیچبهباشمطمئنکنهپررودلتکینهکهزمانیتا–سخاوت
محافظوهخامنشوافتادیمراهدنبالشبه... افتادراهدرِ طرفبهبشیمبلندکهمیکرداشارهمابهکهحالیدرسخاوت

...گذاشتیمتنهاسالنِ وسطراحتیبهروهاش
به،اقتدارشبه،اشجذبهبه،غرورشبه،وجودشبه... کردمتحسینروسخاوتبزرگِ مردایندلدرمنو

!بگذردبزرگیِ خطايچنینازتوانستمیکسیکمترکهاشبخششبهترنابهمهازواشذکاوت
ِآدماینِ مقابلهنوزسخاوت،نشددیدههخامنشازمشکوکیِ حرکتهیچمدتاینتووگذشتروزاونازماهیک
پروژهاینتابودندادهاجازهولیداشتدستدرهخامنشازخوبیِ مداركاینکهبا،داشترولازماحتیاطخوردهزخم

...امونوطنبهبرگردیمنرسهکاملسرانجامبه
! ...نشدهبینیپیشِ غیرقابلحرکتیکِ منتظروبودنگرانهنوز
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خامنشهِ اصلیِ تشکیلاتمیگفتکهمحلیطرفیازوبستهلباشبهسکوتمهرهنوزسعیددیدوقتیسخاوت
! بدهقرارمونبستبنتوکهنباشهايتلهمعلومکجاازکردفکرخودشبا،نداشتباوررواونجاست

کوچکترینحتیکهجوريبودخبرباسعیدهايآمدُ رفتاز،بگیردشکنترلدربهتراینطوريتاکردآزادروسعیدپس
... بودشدهگرفتهنظرزیرهمروحرکاتش

یمسربهخونهدراوقاتاغلبولیداشتیمحضوراشتیمدرکاراشِ پیدروزدیممیسرسخاوتبهبیشوکم
...بردیم

باشهاشتهدمنِ غیابدرمیکردسعیکهايمشکوکانههايتماس،بودتفکرپروسنگینمدتاینتوبردیارفتارهاي
یکدیگرکاريبهکاريبودشدهباعثهمهوهمههاشآمدندیروخانهازبیروندرروزوقتِ تمامِ کردنسپريو

سعیلیومیشدتنگبرایشدلماینکهبا،کنیمسپريسکوتُ آرامشدرهمازدورمدتییهبرايوباشیمنداشته
پريسناراحتیوسختیباکهمدتیيهمهازبعدکهآرامشیيوقفهاینکهچرا،بشمجویاروکارشِ علتنمیکردم

...داشتیماحتیاجهردومونروبودشده
وقتخیلی... شدمخیرهدربهکنجکاويبادربهايضربهباکهبودامخانوادهبازدنحرفِ مشغولاتاقمدروبودظهر
بهودمکرخداحافظیمامانباسریعخیلیهیجانازوشدمخیرهدربهمشکوك،بودنگرفتهازمسراغیبردیاکهبود

!افتادمراهدرِ طرف
!خوردگرههمتونگاهمونکردمبازاشتیاقبارودر
شمهاشچِ وحشیبرايدلمچقدر،رسیدمینظربههمیشهازترجذاببودصورتشروکهریشیتهوآشفتهموهايبا

میگردهبرکسیهرومیشهتمومزودیادیرمصلحتینامزديایندونستممیوبودمدلخورازشاینکهبابودشدهتنگ
! ... تخواسمیرااشمردانهُ گرمِ آغوشدلم... لرزیدمیاختیاربیدیدنشباسرکشمِ قلبولیخودشِ زندگیِ پی
... دبوشدهتنگآشفتهموهاياونبهزدنچنگبرايدلمچقدر... کردمپرعطرشازروهامریهآراموعمیقنفسیبا

روغروروشرم... بودیمشدهیکدیگرتماشايمحوايدقیقهبرايکهطوريزدمیفریادروخواستننگاهمونچقدر
میوضوحبهروقلبهایمانکوبشِ صدايشاید... کشیدمیپرهمدیگربرايقلبهایمانمحابابیوبودیمگذاشتهکنار

...گرفتیمنمییکدیگرازچشموبودیمایستادهشدهرعایتايفاصلهباهنوزولیشنیدیم
: گفتوشکستروامانعاشقانهِ سکوتکهبودبردیادارخشُ ضعیفِ صداياینبلاخره

!...دارهباهامونمهمیِ کارسخاوت-
...شدیمجدایکدیگرازکندنیجانهرباودادمتکونسريآهسته

... کردیمحرکتسخاوتيخونهِ طرفبههمراهشبهوشدهآمادهسرعتبه
!بودیمعاجزاشتیاقاینِ ابرازازهردوولیبودخوابیدهعمیقاشتیاقیسردمانِ سکوتِپوستِ زیر
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ماِدیدنبا،بودنشستهحیاطدرراحتیايصندلیرويسخاوت،افتادیمراهحیاطِ سمتبهطاهريراهنماییبا
...بنیشینیمروبرویشهايصندلیِ رويکردتعارفونشستلبهاشرويعمیقلبخندي
...رسیدمینظربهعجیبکمیاشچهرهِ آرامشهمهاینولبخندش

وکشیدآراموعمیقنفسی،دادتکیهاشصندلیِ پشتیبهمیکردتعارفمیزروييمیوهبهدستهاشباکهحالیدر
ندیدهلبهاشرويآرامیاینبهوقتهیچگذشتهماه5ایندرکهلبخندي،گرفتراصورتشکهبودلبخندشدوباره
!بودم

: گفتخوشحالیباوکردقلابهمدررودستهایش
!دارمبراتونمهمخبردو،دوستانخب-
!ایمبفهمرواشعمیقِ خوشحالیِ علتومهمخبرهايتادوختیمچشملبهاشبهمنتظرکنجکاونگاهیبا

:دادادامه
!شدهدستگیرهخامنش-

: پرسیدیمیکصداوزدیمزلبهشخیرهومتعجب
؟چطوري-

:گفتاشتیاقباخوردنقلپچندازبعدوگرفتدستبهايمیوهآب،دادتکانکنیدصبرِ علامتبهسري
؟جوريچهدونیدمی... دادپسخوبیبهروکارشتقاص... بودخداِ کار-

: گفتکهکردیمنگاهکنجکاو
!سعیدپسرشتنهايوسیلهبه-

: گفتمتعجبوکشیدچانهزیربهرودستشبردیا
؟میدهگزارشمیرهدونستیدمییعنیبودیدگرفتهنظرتحتروسعیدشما-

:گفتودادتکاننفیِ علامتبهسريسخاوت
بعداعتسچنداینکهتاکردمتعجبکمیرفتهپلیسيادارهبهسعیدکهدادنگزارشبهموقتی،دونستمنمینه-

!کردنددستگیرروهخامنشکهشدیمخبردار
: پرسیدمناباوريبا
!کردهمعرفیهمروخودشیعنی-
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:گفتوگذاشتهمرويچشمسخاوت
آیندهکهيطوربگیرهپدرشازرواومدهسرشبهزندگیتوکهبلاهاییِ تمامِ انتقامخواستهکارشاینباشاید،بله-
!بشهخاکسترپدرشِ کاريندانمِ خاطربههمروخودشي

:گفتمیکردروشنرواشپیپعمیقنفسیباکهحالیدرسخاوت
کسیبهحتی،نزدمضربهزندگیتوکسیهیچبهوقتهیچکهکهخوشحالماینازهخامنشِ دستگیريازبیشتر-

يوشهگافتادودستگیرپسرشتنهاِ دستبههخامنشکهاستعادلانهخداِ حکمتانقدر،زدخنجربهمپشتازکه
!نداشتوجوداینازبالاتربراششایدکهمجازاتی،زندان

:گفتمزدمیموجنگاهمتوهنوزکهحیرتیيماندهتهبا
شدستازملتیکخیالدیگر،رسیدمیباید"واقعاکهرسیدجاییبههخامنشِ مثلآدمیکهخوشحالمهممن-

کهريجوبگیرهرووجودشپشیمانیُ ندامتامیدوارمفقط! میدهپسدارهنحوبهترینبهروکاراشتقاص،شدراحت
!کنهاحساسروبودکردهواردخانوادههزارانبهکهزجرهاییوشکنجهِ تمامدروناز

: گفتسخاوتبهرووکرددرازطرفمبهروهاشقاچازیکیوبودکندهپوستسیبیبردیا
پیشازرويکارهمندامتش،نیستنشدنیجبرانکردمدتاینتوشیاّداینکهکارهاییولیشددستگیرکههرچند-

!میشهمتوقفاشتیمشیطانیکارهاييادامهکهِ باقیشکرشِ جايبازاینهايهمهبا،برهنمی
دربردهوفرچنگالوبودمدوختهبردیابهروامقدرشناسانهِ نگاهکهحالیدر،دادتکانتاییدعلامتبهسريسخاوت

:گفتمسخاوتبهروگرفتممیازشروسیب
؟چیهاتوندومِ مهمخبر-

...نشستلباشرويمرموزلبخنديودرخشیدسخاوتچشمهاي
: گفتکهشدیمخیرهبهشکنجکاويبا
...کنممیفسخروقراردادتون-

: گفتشدهریزچشمهاییبابردیا
؟شدهتموماتونتیمباماِ کاریعنیاین-
کهمنی،شدهکندهجاشازقلبمکردماحساسلحظهیکبراي،تاییدينشانهبهسخاوتِ گذاشتنهمرويپلکبا

ولیبرگشتنبودشدهحرفمِ تمامکهمنی! ... نبودمخوشحالالانچطورمیشمردمروروزهامامخانوادهِ دیدنبراي
تنهاوربردیاباخاطراتمهمهتونستممیچطور،زدمیچنگوجودمبهجداییاسترسچطوربودرسیدهوقتشکهحالا
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ِ ممکنروزينفهمیدمچطور! ... نبینمرووحشیچشمهايآندیگرتونستممیچطور! ... برمهمیشهبرايوبذارم
! ...کنمهضمشنتونموبرسهروزاین
سکوترد،شدتلاقیزدآتشرووجودمِ تمامکهغمگینشِ نگاهبانگاهموچرخوندمبردیاِ طرفبهروسرماختیاربی
...بیرونآمدنمیحلقمانازحرفیدیگروبودیمشدههميخیرهتشویشودلهرهازپرقلبیبا
!طرفشبهچرخیدیمیکبارهبهسخاوتيخندهازپرصدايبا

لحظهدچنازبعدشدخوردنشمشغولوبوددستشتويآبمیوهبهنگاهشکهحالیدربودلباشروموزیانهلبخندي
: گفت

!کنهخوشحالتونخبراینمیکردمفکر-
: گفتلرزیدمیاشتهکهدارخشصداییبابردیا

؟نبودیکسالهقراردادمونمگر-
: گفتخونسردسخاوت

اینِ طیدبواینماقرار،بودیداومدهپروژهاینبهکمکبرايشما،بمونیدبیشتريِ مدتکهندارهدلیلیولی،چرا-
حقوقِ مورددر! بشهبستهکاراینيپروندهماه5ِ عرضدرکهبوداینقسمتولیکنیمتمومروکاراینیکسال

برايیتشویقمبلغیياضافهبهطورهمین،میکنمواریزجایهرواتونیکسالهِ حقوقمننباشیدنگرانهماتون
!امونهنگامبهزودِ موفقیت
...میشدفشردهبیشترُ بیشترزدمیکهحرفیهرباقلبمولیزدمیحرفسخاوت
ِ جوابدرمهبردیاحتی،نداشتمابرازبرايحرفیهیچوبودمشدهشوکه،شدحاکمامانبینطولانی"تقریباسکوتی
...بودکردهسکوتسخاوت
: گفتآهستهآمیزشیطنتلبخنديباوشدمتمایلجلوبه،گرفتصندلیِ پشتیازرواشتکیهسخاوت

...ولینباشندبندجایکخوشحالیازرفتنبرايکهباشنداشتهاحساسیبایدواقعینامزدهايالان-
بستهقشنلبشرويبارشیطنتپوزخندي،گذاشتکارهنصفهروحرفش،طرفشبهامانشدهگردِ نگاهِ چرخیدنبا

...بود
: گفتمضعیفصداییباوکردمبازلب
...ولـ-

: گفتوگرفتصورتمِ جلويسکوتينشانهبهرودستش
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!دونستممیروموضوعاینهماولهمونازمن،بديتوضیحنیستلازم-
: دادادامهلببهلبخنددیدکهروکنجکاومِ نگاه

؟شناسیمیکهروکیاییناصر-
: گفتمشدهگردچشمهايبا
؟ـیدایـ-

: گفتودادتکونتاییدِ علامتبهروسرش
!بودگفتهبرامروچیهمهفرستاداینجاروتوکهوقتیهمونازاتدایی-

: گفتوشدبلنداشخنده
!باشمهممواظبتدورادوربودخواستهازمتازهخانناصر،بینیمی-
!بوديمواظبمهمچقدر: گفتموزدمپوزخنديدلدر

: گفتکهخوندصورتمازروواکنشمانگار
!نداشتیمنمواظبتبهاحتیاجیاترفتاريِ استقلالوبردیاِ وجودباالبته-

: گفتآرومصداییبابردیا
؟کردیدبازجوییازمونانقدراولِ روزچطورپس-

: گفتگرفتمیدهانبهپیپکهحالیدرسخاوت
مسئلهاین،میشیدموفقمنقبولاندنِ رويتونیدمیحدچهتاکه،کنمبررسیرواتونرفتاريِ تعادلخواستممی-

وانمودوباشیدداشتهعاديواکنشیهخامنشِ مقابلکهخواستممیکاريبرايروشما"دقیقاچونبودمهمبرامخیلی
...هستیدواقعینامزدهايکنید

: گفتمگیجذهنیبابود،پریدهبالاتعجبازابروهام
؟بودیمهمموفق-

: گفتوانداختبهمايسفیهانهاندرعاقلنگاهسخاوت
!ایرانبودیدبرگشتهپیشِ ماه5کهنبودیداگر-
: گفتبهمونروبراقچشمانیباکشیدمیبیرونمیزرويِ دستیکیفازايبرگهدوکهحالیدرو
!سورپرایزتوناماّو-

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٣۵٣

: گفتوکرددرازطرفمونبهروهابرگه
.. !بگیریدش-
سوزشقلبم،شدبلندنهادمازآهایرانِ مقصدبهبلیطِ دیدنازبعد،گرفتیمشوکردیمدرازدستتردیدوکنجکاويبا

...زدمیچنگروقلبمرحمانهبیکهاحساسی... بودکردهپیداعجیبی
: گفتکهشنیدمروخونسردشِ صداي

ِ ! ...آلمانوایرانمقصدبهاتونبرگشتهايبلیط-
:گفتمکثلحظهچندازبعد
ِ !شبفردابراي-

: گفتمهوابیوشوکه
؟زودانقدرچرا-

: گفتمهولوگرفتمدندانبهمحکمرولبم،دیدمروسخاوتِ تعجبپرِ نگاهوبردیايخیرهِ نگاهوقتی
... !کنمجمعرووسایلميهمهباید،شدمشوکهکهِ اینمنظورم..مـ-

: گفتلببهنیشخنديوکنایهباسخاوت
!گرفتممیبلیطبعدروزچندبرايوگرنهبخوادايطولانیِ زمانوسیلهساكچندِ کردنجمعکردمنمیفکر

... بردمفرودستمِ کفتومحکمروناخنممیدادمکهفکريبیهايسوتیازوشدمسرخ
!فرستادملعنتاشموقعبیِسورپرایزبهدلدرولی،کردیمآهستهتشکريلبِ زیر

بهترونماِ حالانگار،میدادتکونوارریتمروپاهاشاسترسازبرافروختهوعصبیيچهرهباوبودکردهسکوتبردیا
!نبودمناز

دتمتماممنولیمیگفتبودهراضیکارمونازچقدروبودیمموفقمدتاینتوکهدرعملیاتیوزدمیحرفسخاوت
لبیقتوانستممیچطور! ... امخانوادهِ پیشبرگردموبذارمجاروقلبمتوانممیچطورکهبودفرداشبِ درگیرفکرم

مییاآ... بکنمدلراحتیبهتوانستممیچطور"واقعا! ... کنمآرومروایستهمیتپیدنازگرماشوحضوربدونکه
...؟توانستم

شدهفتارگرعجیبیيپیچهدلبهومیشدترشحشدتبهاممعدهاسیدشوكشدتازکهنکردمفکراینبهدیگرو
!بودم
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شدهراربرقامونبینکهايدوستانهجووداشتیممدتاینتوکههاییهمکاريبرايسخاوتاز،شدیمبلنداکراهبا
... کردیمخداحافظیوتشکربود
آشناشِ دايصباوشنیدیمپشتازراکسیِ زدننفسِ صداينرسیدهماشینبهولی،کردیمحرکتماشینِ طرفبه

...ایستادیم
...کنیدصبر-

وجبمتعنگاهیبامنوشدمیخکوبدویدهرومسافتیکهرادینيپریدهرنگِ صورتِ رويبردیاعصبیچشمهاي
... شدمخیرهبهشنگران

! نداشتمرادینبهشدنخیرهوسکوتجزايچارههیچولیلرزگرفتمبردیاِ کناررادیندیدناز
... شدرادینِ زدنحرفمنتظرکلافهوشدترمنزدیکبهمبردیا

...کشیدبیرونآنازکوچکايبرگهوکردجیبشدردستچشمهامبهبوددوختهرونگاهشکهحالیدررادین
:گفتبهمروخیرهوعجیبنگاهیباوکرددرازطرفمبهرابرگه

اینوقتهیچخواممی،ِ منيشمارهاین،پرواناراحتم"واقعااترفتناز،داريبلیطشبفردابرايدونممی-
!نبريیادازرودوستت

رووجودمِتمامترسبردیاِ تندِ العملازعکس،لرزیدمیآشکارابرگهِ گرفتنازدستهایم،شدفشردهدلهرهازقلبم
رواشعصبیِ صدايوشدفشردهمحکمشوقويِ دستهايدردستمِ مچنکردهدرازرادستمهنوز... بودگرفته
:شنیدمرادینبهخطاب

!ندارهاحتیاجیهیچتودوستیبهپروا-
:فتگبردیابهرومحکموجدي،میکردنگاهشخشونتاینباباراولینکهبودرادینيخصمانههايچشمباراین

نگفتمبهتهیچیاتونبینِ عقدوهمکارِ صرفبهکردياذیتشمدتهمهاین،دارنگهروخودتحرمتبردیا-
هستزوريهن،بگیرهتصمیمخودشزندگیشبرايِ آزادودارهتعلقکهجاییبهمیگردهبرپروابعدبهفرداشبازولی

!خودشهايتصمیموِ خودش،محافظتینهوحصارينهوتحکمینه،
... کیفمِ جیبتوبردفرومحکمروبوددستشتوکهروايبرگهبعدو

دلهرهاز،پیچوندهمدرروهاماخممچمدوردستشِ فشار،دیدممیروبردیايلحظهبهلحظههرِ شدنعصبی
...اومدمیسرمداشتترسیدممیکهروزياز،میشدکندهجاازداشتقلبم

: گفتلببهپوزخنديباادامهدرونکردتمومشرادین
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...فراترونکشهدوستیبهفقطمايرابطههمشاید
:گفتمبلندناخودآگاهو،کردقفلرودهنشکهبودبردیاِ محکمِ مشتنشدهتمامحرفشهنوز

...ـهنـ-
گردشمهايچباشوکهرادین،نداشتپشیمانیازآثارياشنشستهخونبهچشمهايولرزیدمیعصبانیتازبردیاِ تن

...چرخوندطرفمونبهروسرششده
سیکچهازباغِ خلوتیایندر،شدبلندنهادمازآهباغِ خلوتیازوچرخوندماطرافبهچشماسترسِ رويازناخودآگاه

!گرفتممیکمکباید
... میکردندعوامنِ سرجابیِ غیرتبرايداشتننفردو،لرزیدمیترسازتنمِ تمام
: زدمجیغترسِ شدتازوانداختماشونبینروخودم،برداشتخیزبردیاِ طرفبهرادیندیدموقتی

...ـزاربیـ... بیزارمدوتونهراز... دیگهـیدکنـبس-
: گفتجدیتباکنهحرکتگفتمرانندهبهوقتی،دویدمماشینِ طرفبهسرازیرهاییاشکباتندو
!بیانتاکنمصبرباید،خونهبردمتونتنهاییکهکرددعوامهم"قبلابردیاآقا-
: زدمدادعصبانیتبا
...ادمیـخودشماشینبااون-

: گفتبلند
!فهمیدنمیچرا،تونمنمیمنخانم-

وشوكمبوداینجاکهساعتییکاینطیدردادمفشاردردازروسرمبغضباوگرفتمدستهامبینروسرممستاصل
...بودکردهداغونماسترس

يگوشهِزخمِ دیدنباوگرفتمبالاروسرمکنهحرکتگفتمیرانندهبهکهبردیاِ خشنِ صدايبابعددقیقهچند
...شدسرازیراشکهاملبش

:گفتعصبانیتباودوختبهمروسرخشچشمهايکشیدمیتنديهاينفسکهحالیدر
...منبهبدش-

: زددادکهشدمخیرهبهشنگرانُ گیج
...ـنمـبهبدهرولعنتیيبرگهاون-
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...گرفتمطرفشبهروبرگهلرزانوبردمفروکیفمِ جیبدردستوشدفعالذهنم
صداشهکحالیدروزدآتشچشمهاشمقابلروبرگه،کشیدبیرونشلوارشِ جیبازفندکی،گرفتشدستمازتند
:کردزمزمهلرزیدمیخشماز
!رادینمیکنمنابودت-

شیدکمیرودستمکهحالیدروچشمهامتوزدزلعصبانیتبا،بستسرشِ پشتمحکمرودرشدیمکهخونهوارد
: گفتونشوندهالدرمبلیِ روي

...بزنیمحرفباید-
... بیادحرفبهتاکردمپاكروامشدهخشکهاياشکوبرداشتممیزرويازدستمالیسکوتدر

...گرفتدستهاشِ بینروسرشوشدخم،کشیدصداپرنفسی
: گفتحرصباوگرفتبالاروسرشبعدلحظهچند

!میشمراحتکیعوضیاینِ دستازدونمنمی-
: دادادامهلرزانصداییباوشدبلندتندشهاينفس

..!کشتمشمیجاهمونباید-
؟بودچپوُ هیچاونمیگهومیکشههوارسرمدونستممی! انداختینراهدعواپوچُ هیچسرچرابگمنداشتمجراتحتی

...
هاشدستدررودستموچرخیدطرفمبهدیدکهروسکوتم،کردمسکوتبودشدهخفهدلمدرکهبغضیباهمچنان

: گفتهآهستشدکهترآروم،گذشتسکوتدردقیقهچند،بودمانداختهپایینروسرمشدهگرههاییاخمبا... فشرد
... !پروا-

...ندادمنشونواکنشیهیچ
: دادادامهترآروملحنیبا
بهتمنِ مقابلعوضیاوندیديکهخودت... بدهحقبهمولی! ... شدياذیتمدتاینتودونممیعزیزم... پروا-

! ...کنیتحملتونستیمی! ... کرديمیچیکاربوديمنِ جايتو... دادشماره
: دادادامهحرصباوغریدلبزیر
...میکردمچالشجاهمونوگرنهبودسخاوتِ پسرآوردشانسخیلی-
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ازبایدبشفردااینکهازجداییِ ترساز،بودافتادهپیشساعتیکتوکهاتفاقاتیاز،بودشدهواردبهمکهفشارياز
...چکیدامچشميگوشهازسرخوداشکی،بودکردهخودشآنازرووجودمکهخشنِ مرداین

: گفتآرومکشدارنفسیبا... کشیدخودشِ طرفبهوکردحلقهدورمرودستشامگونهرويِ اشکِ دیدنبا
...ـزمعزیـآآآآخ-

:گفتوچسبونداشسینهبهروسرم،کشیدمیبازومرويرودستش
... حساسمتوِ رويمن... پروانبودخودمِ دست... کنمکنترلروخودمنتونستم،شدياذیتکهببخش-

چقدر،بودشیرینحرفهاشچقدر،میکردلذتمغرقوآرومداشتهاشنفسِ ریتمبااشمردانهُ گرميسینه
اینرفکاز... خودمیمالوبرينمیذارمبگهداشتمدوستچقدر...بودداشتنیدوستولیعجیبغیرتشُ حساسیت

چطور... !بشمجداقلبمُ روحِ تمامبودشدهکهعصبیوخشنمرداینازتوانستممیچطور... کشیدمبلندآهیحرف
...بگیرمآروماشآغوشبدونتونستممی

: گفتوبرداشتاشسینهِ رويازروسرم
...کننگاهمپروا-

: دادادامهوکشیدعمیقنفسی،دوختماشجديِ چشمهايبهرونگاهم
...بشیمجداهمازفرداشببایدما-

! ... ريبنمیذارمگفتنمیچرا،باشیمهمبابایدگفتنمیچرا،میشدیمجدابایدچرا،فروریختسینهتوقلبم
...زدحلقهچشمهامتودوبارهاشکِ برقوشدجمعدردازصورتمقلبمِ ازسوزش
: گفتآروموگذاشتهامگونهرويرودستش

...بديبهمقولییهخواممیازت-
: دادادامهدیدکهروامخیرهِ نگاه

میکنمدرستروچیهمهوگردمبرمیروزيمن... کنیمیطردشهمیشهبرايطرفتبهاومدرادینروزياگر-
... باشصبورپس... 
پرواازیزيچدیگربرگشتکهموقعیشاید...میگردهبرروزيمیگفتچرا؟فرصتیچه؟بردیازمانیچهزدمداددلمتو

کشوندمیآتشبهرووجودمداشتکهبودزجريچهاین! ... باشهسنگدلانقدرتونستمیچطور... باشهنموندهباقی
اشحسِ اطمینانبراي،امسردرگمیازدوريبراي... میکنهخودشِ مالهمیشهبرايمنوگفتنمیراحتچرا! ... 

: پرسیدماسترسپروآهسته
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! طرلانِ پیشِ ... پیشبرگرديخواهیمی-
...کردسکوتوکردنگاهمخیرهغمازپرچشمهاییبا

میدادزارمآمرگبارسکوتیباوگفتنمیهیچیچرا! ... بودکردهسکوتچرا... کوبیدمیسکوتشازواردیوانهقلبم
...یخواهنمیاونوکهبگو... کنخلاصمبلاتکلیفیاینازوبگو... اشپیشنمیريکهبگو... بردیابگو.... 
.. دادتکونتاییدعلامتبهروسرشکهطولانیسکوتیازبعد
: گفتآهستهلبزیر
...بجنگمسرنوشتباوبرمباید... پروادارماحتیاجزمانبهمن-

چهاین... !گذشتمیاحساسشازبایدکهبودسرنوشتیچه... بستمیخدوبارهوگرفتمگریکبارهبهکردماحساس
يهاسیستمِ تمام... میخوردهمبهداشتحالم... رفتمیگیجسرم! ... نداشتزدنجابرايجاییکهبودايبازي

احساسدهانميدهانهدررواسیدوهجومکردترشحشدتبهاممعدهاسیدکهطوري... بودشدهتحریکامعصبی
...دویدمدستشوییِ طرفبهسرعتباوگرفتمدهنبهدست... کردم

...زدمیصدامزااسترسکهشنیدمرونگرانشِ صدايدرِ پشتاز
قههقآهستهوگرفتمدهانمِ جلويرودستم... کردموحشترنگمِ پریدگیازوافتادسرویسيآینهبهامچشم
...پایینخوردمسروشدخمزانوهامهاشبازيودنیاظلمازوکردم

...زدمصورتمُ دستبهآبیوشدمبلندزحمتبا،میکردامکلافهداشتپرواشپرواِ صداي
: پرسیدزدهوحشتوایستادمقابلمخروجمبا
؟شدياینجوريیهوچرا... پرواشدهچی-

: گفتمذهنشِ انحرافبرايوزدمرنگیکمِ لبخند
...شدبدترحالمهمدعواتونازبعدکردمضعف،بودمنخوردهغذا،نیستچیزي-

یحالدر... ندارمرورفتنشِ شنیدنتحملدونستمیچهولیِ ! .. اشجداییازامنالهُ آهِ تمامدونستمیچهولی
: گفتمآهستهرفتممیاتاقمِ طرفبهلرزانپاهاییباکه
...کنماستراحتخواممی،بردیاامخستهمن-

: گفتآهستهچرخیدمیصورتمرونگرانشِ چشمهاي
؟بخوريچیزيخواهینمیولی،عزیزمباشه-

...رفتماتاقمِ طرفبهودادمتکاننفیِ علامتبهسري
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:میگفتکهشنیدمپشتازروصداش
!کنخبرمداشتیلازمچیزي-

امانوادهخبه،شدمبیدارخوابازظهرازبعدیکساعتهمینبراي،بخوابمصبحتانتونستمشدیدِ سردردازدیشب
!نبودشدنیوصفاشانخوشحالی،بودنشدهشوکهامکنندهغافلگیرِ ازسورپرایز،زدمزنگ
هر،یدکشمیپردیدنشونبرايدلمومیشدروشندلمبهامیديينقطهشنیدممیروپرهیجانشونِ صدايوقتی
!کنهامدلگرمتونستمیهاشونصمیمیتباامخانوادهِ گرمآغوشولیگذاشتممیجااینجاروقلبمکهچند
کهسایلیوازتکههربا،وسایلمِ کردنجمعبهنشستمسرپاییوسادهناهاريازبعدمعمولِ طبق،نبودخونهدربردیا

!چکیدمیچشمهامازاشکیقطرهخاطراتِ تداعیازدادممیجايچمدانمدر
جمعورهاموسایلهمهتاکشیدطولساعتیدو... بودمدادهریزشياجازهاشکهامبهمحابابیوبودشکستهبغضم

...بودشب11بردیاِ پروازِ ساعتوبودپروازمِ ساعتشب8ِ ساعت،برسمخونهوضعُ سربهوکنم
منوالخیبیانقدرتونستمیچطوربردیا،رسیدمینظربهگرفتهشهرِ تمامانگار،بوددلگیريونحسِ روزچه

! شمبکزجرانقدرتاباختمدلبهشچرا! ... باختمدلبهشکیکهنفهمیدمچطور! ... باشمموتبهروغصهازاینجا
حالبیُسستبدنمچقدر... میشدفشردهدردِ شدتازقلبمازشجداییِ فکراز... نبودمنبهمتعلقکهکسیبه... 
!بودمشدهضعیفچقدر... بود
مینچراپس،بودشدهتنگبراشدلمچقدرلحظههمیناز،پیچیدمپتوییِ بینروخودموخزیدمتخترويآرام
...گذاشتمهمرويروچشمهایمپرسوالذهنیوچراهاباوکشیدمصداپرآهی... کردنمیامآرومرفتنمِ قبلواومد

..گرفتکوبیدنبهشروعسرکشانهبازقلبمِ تپش... بپرمجامازفنرمثلشدباعثکلیدِ چرخیدنِ صداي
رزیدلمیهیجانازکهآلودبغضصداییبا،دوختمدربهمیخروچشمهاماتاقمدرِ صدايبهضربهبابعدلحظهچند

: گفتم
!توبیا-

...میشدکندهجاشازداشتدلمطرفمبهاشقدمهربا... کردحرکتطرفمبهوکردروشنرواتاقِ چراغ،شدوارد
! ببرمیادازورتنشعطرتوانستممیچطور... میشدمتاببیداشتمدیدنشباولیبودگرفتهحرصممقابلشضعفماز
...

...بوددنیاِ جايترینامنوترینبخشلذتکهآغوشی...آغوششتوبندازمخودموگریهباخواستمیدلم
... نشستتختِ رويآرامیبه
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ِغم،زدیمنمیپلکوبودیمشدهخیرههمچشمتوچشم،همبهبودنزدهزلکهبودامانسرکشچشمهاياینو
...میکردنابودمداشتوحشیِ چشمهايآنبانگاهش

ِ ماستازوشدنبستهچشمهام،نشوندروشآرومايبوسهگرفتدستشدررودستم،گذشتسکوتدرايدقیقه
...شدلذتازپروجودمِ تمامدستمِ پوستبالبش
...بودشدهتندهامنفسِ ریتم،بودملتهبنگاهشِ رنگ،بودشدهنزدیکتر،کردمبازچشم

انقدرورچط... میکردلذتوهیجانازپرروقلبمحرارتشونازکهلبهایی،دوختملبهاشبهچشمگستاخانهچقدرمنو
... شکستسکوتدرلحظهچندولیبودممنتظرش... نداشتماحساسمروکنترلیوبودمشدهوقیح
...شدمزدمیموجدرشاشکازايهالهکهبراقشچشمهايِ میخوگرفتملبهاشازچشم

وجودشِ گرمايبهبارآخرینبرايکهحالا! ... داشتچرافرارشِ دلیلولیزدمیضجهبودنباهمبراينگاهشِ غم
!میکرددریغمخودشازچراداشتماحتیاج

:گفتدارخشوآهستهگرفتمیازمچشمکهحالیدروشدبلندجاشازتندامخیرهِ نگاهِ زیر
...بریمباید-
... شدخارجاتاقازسرعتبهو

... گرفتلرزوجودمِ تماماحساسمِ سرخوردگیاز،دادمبیرونصداپررونفسم
! نداشتموقتبیشترساعتنیمُ یکپروازتاومیدادنشونعصررو6:30،انداختمساعتِ موبایلبهنگاهی
...! بودرحمبیزندگیاینچقدر،زدمیالتماسرونرفتنوبودشدهسنگینتنمچقدر
دنبالشبهدوشبهکیفیمنوگرفتدستدرروتمامشانسکوتدر،اومدکمکمبهبردیا،بردمهالبهروهاموسیله

...افتادمراه
خاطراتشوهخاناینِ صاحببهتعلقیهیچوقتی،ننداختمخانهاینخاطراتازپرِ فضايبهنگاهیبارآخرینبرايحتی

!کنمحکاکیذهنمتوروتمامشانتونستممیچطورنداشتم
... شدیمسواروگذاشتیمماشیندرروهاوسیله
...بودشدهترآورعذابفریاديهرازکهتلخسکوتی،کردمیحرکتآورعذابوعمیقسکوتیدرماشین

تیمنداشروزدنحرفِ اعصابکدامهیچ... میکردمخفهدلدرروبغضموبودمدادهتکیهماشینيشیشهبهروسرم
...

...شکستهمدرروماشینِ سکوتجهانیانعلیِ خداحافظِ آهنگوشدبلندضبطِ صداي
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تریمعاشقماکهمیگفتیمبهمروزیه
میمونیمهمکنارهستیمزندهوقتیتا

گذشتیمهمازیهوشدچیکهنمیدونم
گذاشتیمتنهاهموحرفازیربهزدیم
بهترینیهنوزمدنیاتومنبراي

میمونیمنقلبتوهستمزندهوقتیتا

عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ
عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ
عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ

و.. زدمیفریادروقلبمسوزآهنگاینچقدر،زدمیفریادروامانحسآهنگاینچقدر،بودتلخآهنگاینچقدر
ودببرگرفتهدرسیلچونروصورتمِ تماموریختنمیهاماشک،نداشتوجودسرکشمهاياشکبرايمهاريدیگر

هضجصداشُ حسباوخواندمیخواننده... بودسختعزیزتازخداحافظیچقدر... بودتلخخداحافظيکلمهچقدر...
...ریختمیبیرونرودلمهاي

تنهاتنهايبازمگذشتهحالااما
رویامتوروزوشبخاطراتتیادبه

گذشتههاگذشتهعزیزمنخورغصه
سرنوشتهتقدیرتوومنوجدایی

عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ
عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ
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عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ

بهترینیهنوزمدنیاتومنبراي
میمونیمنقلبتوهستمزندهوقتیتا

عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ
عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ
عزیزمخداحافظ،عزیزمخداحافظ

امشمچهاياشکماشینِ توقفبا... کردتوقفماشینبودشگذاشتهپیدرپیکهآهنگيبارهچندِ تکرارازبعد
...گرفتمرو

: گفتآروم،کشاندآشوببهرودلمصداشِ غم
... !پروا-

...! بودمنفهمیدهمدتاینتامنوبودشیرینگفتنشپرواِ صدايچقدر
...کردسکوتوکشیدصداپرنفسی،دوختمسرخشچشمهايبهروحرفمازپرِ نگاه
: گفتدارخشصداییباوکردترلب
...من-

ِ تمامخاطرهببلکهتاشدممنتظر،نشستمحرفشآخرینمنتظر،نداشتروگفتنشِ یارايوماسیدمیدهنشتوحرف
...کندشکایترفتنمازداشتیمکههاییاحساس

...کردسرازیردوبارهروسرکشمهاياشکوشدپیادهماشیناز،کشیدموهاشِ لايدستیکلافه
...افتادمراهخراشیدهقلبیبادنبالشبهوشدمپیاده

ازودمبوگرفتهدستهامِ بینروسرم... نشستیمپروازِ ساعتِ منتظرسالندرودادهتحویلروهاموسیلهوچمدان
...میشدکندهجاازقلبمپروازهايشمارهاعلامِ شنیدن

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٣۶٣

... دادمبیرونروامشدهحبسنفسوشدخواندهپروازميشمارهکهوقتیتا
...ایستادمقابلمبردیاشدنمبلندبا
: کردزمزمهآهستهوگذاشتبازوهامرودستبهمخیرهزدمیامآتشکهچشمهاییباسکوتدرو
...نرهیادتقولمون-

اهروگرفتیمهمازچشماجباربهباراینوشدخواندهدوبارهپروازميشماره،دوختمبهشروامغصهازپرهايچشم
...افتادیم

سینهدرلمدنشستامگونهروکهنرمیيبوسهباولیچرخیدمطرفشبهخداحافظیبرايرسیدمکهايشیشهِ دربه
...ندادبهمرواشوحشیچشمهايبهِ کردننگاهِ مهلتدورشدنشباو،ریخت

ودورلحظههرومیکردبازراهجمعیتِ بینازسرعتبهکهحالیدررواحساسممردِ هیکلبارآخرینبرايمنو
...کردمتماشارومیشددورتر

می،کنمدورذهنمازروبردیافکرشدهکههمساعتچندبرايحدالامکانگرفتمتصمیمشدمپیادهکههواپیمااز
فسینتصمیماینبا،کنمفکرامخانوادهگرمِ آغوشبهبودمکشیدهمدتاینتوکهزجرهاییِ تمامبرايخواستم
... افتادمراهخروجیدرِ طرفبهمحکمهاییقدمباوکشیدمعمیق

پردلمشوندیدنبرايکهايخانواده،نشستلبامروعمیقیِ لبخنددیدممیروامخانوادهدیگردقایقیتااینکهفکراز
...بودشدهتنگهمهاشنقاشیبرايدلمحتیکهعزیزمدریايو،جانمازپدرعزیزتر،نازنینمِ مادر،کشیدمی

بهوایستادم... شدمروبروآلودشوناشکچشمهايباشیشهِ پشتازوچرخوندماطرافبهروجستجوگرمچشمهاي
... بودشدهتنگاشانمحبتُ مهرپرهاينگاهبرايدلمچقدر،دادمریزشياجازههاماشک

ِ تمامابرواشانصمیمیتُ عشقداشتم،بودگرفتهامخندهگریهمیانمنودادنمیتکاندستاشتیاقُ شوقبا
... کردممیاحساسوجود
... کشیدنآغوشمدرمحکمورسوندنبهمروخودشونعجلهباشدمکهسالنِ وارد

مههایناز... کشیدآغوشمدرمحکموکردجدارومامانمزوربهبابا،بودشدهبلندامانهقهقوبودممامانِ بغلتو
دیردرانقچراکهزدمیغرمداموبغلمتوکردپرتروخودشدریاوشدجدابابام... کشیدتیرقلبمعشقُ دلتنگی
! ...شدهتنگدلشوبرگشتم

هکحالیدربغضبامامان،شدندخیرهبهمعلاقهوعشقباوایستادنمقابلم،احساساتابرازازايدقیقهازبعد
: گفتبودگذاشتههامشونهرويرودستهاش

! اومدهروزتبهچی،شديپریدهرنگُ لاغرانقدرچرادخترم-
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: زدمغروکردمنثارشآرامشرويازلبخندي،میکردمراحتروخیالشباید،نگرانموبودمادرم
توساعتچنددونیمیهمبعدش... بودموضعیهمینهمیشهکهمن! بشملاغرترکهبودمچاقکیمنمامان-

...رفتهتحلیلامانرژيخب...؟بودمهواپیما
:گفتمیگذاشتمامانيشونهرودستیکهحالیدربابا
...استخستهپروا! شدهشروعهاتزدنغرنیومدههنوز،کنیمیشلوغشچراخانم-

دشخوِ خیالخواستمیولیبودپوشاندهاسترسیرامردانهيچهرهاینِ پشتکرد،مکثصورتمروباباچشمهاي
!بودهخوبحالمبگمکهمیکردذوبمچشمهاشِ التماس،کنهراحترووهمه

: گفتمزدممیچرخدورمکهحالیدروبستنقشلبامروگرملبخندي
!ترمسرحالهمیشهازکهبینیدمی،ِ نگرانمهمیشهدیگهِ مامان-

: گفتمضاعفیِ خوشحالیباوکشیدآرامشرويازنفسی
...نذاریممنتظراینازبیشتررواتداییکهخونهبریمزودترپس-

:گفتدیدکهروپرسشگرمِ نگاه
خستگیکهریمب،بینهمیتداركدارهصبحازناصر! گوسفندِ قربونیِ مراسم،دخترمگرفتیممراسمبرگشتنتبراي-
!برهدراشتناز

پرسیدمیمشدکهماشینسوار... افتادیمراهخروجیدرِ طرفبهوسایلمِ گرفتنتحویلازبعدخوشحالیبازنانلبخند
:

؟برنگشتنهنوزایناسوسن-
:گفتگشادروییباوطرفمبهچرخیدبودشدهدورگهخوشحالیوگریهازکهصداییبامامان

کهشدنناراحتکلیمیگرديبرامروزفهمیدنوقتیِ ! شلوغچقدرشماليجادهکهدونیمی،میگردنبرامشب-
...رسوننمیروخودشون"حتماامشبدادنقولولی! نیستناستقبالتبراي

:گفتموزدملبخندي
!بودرفتنشمالِ وقتچهکهزدمغرُسرشهمکلی،میگردنبرامشب"احتمالاکهبودگفتهسوسنآره-

: گفتمخندهباوفشردمدستمتورودریاِ ظریفدستهاي
!هاتنقاشیازخبرچه؟چطورهمايکوچیکهآبجی-
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:گفتلوسخیلیُ بغلمتوانداختروخودشوخندیدذوقاز
...زنیببهشوندستییهکهگذاشتمکنارنقاشیبراتهمکلیتازه،بودشدهتنگبراتدلمچقدرخواخیواي-

: گفتُ خندیدریزدیدروامغرهچشموقتی
...کنماذیتتخواستممی،کردمشوخی-

: گفتموگرفتممحکمرواشبینیِ نوك
ِ !ضعیفقلبم،بچهنکنهاشوخیاینازمنبا-

ابداییزن،بودنشدهجمعهاهمسایهازسريیه،بودگرفتهروحیاطيهمهاسپندودودِ بويشدیمحیاطِ وارد
: زددادذوقبادیدنمون

...دناومـــ-
تکاب،بودزدهحلقهچشمهاشتواشکدیدنمباساراخاله،کردبغلممحکم،رسوندبهمروخودشتندهاییقدمبا

ُ گرمِ احساساتازولیشدمفشردهآغوششوندرواقعیِ معنايبه،کردماحوالپرسیگرمهمآشناهاوفامیلِ تک
...بودگرفتهعجیبآرامشیروقلبماشانصمیمانه
...بخندونهروجمعمیکردسعیوریختمیمزهمدامکیارش

خندهوسفندگدیدناز،نمیشدمحولبشروازلبخندکشاندمیطرفمانبهکشانکشانراگوسفنديکهحالیدردایی
: گفتمذوقباو،بودگرفتهام
...ــیدایـ-

: گفتوفشردآغوششدرمحکموکشیدخودشِ طرفبهمنو،سپردمرديِ دستبهروگوسفنددایی
...عزیزماومديخوشخیلی-

: کرداضافهخندهبابعد
!حموممیرينیستمهمولی،گرفتهگوسفندِ بويالاناتدایی-

: گفتمخندهباودادمتکانسري
!بودشدهتنگهمگوسفندِ بوياینِ برايدلمحتی-

... کردندراهنماییداخلبهروهامهمانبابامتعارفاتبامراسماتُ ذبحازبعد
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"قبلاهکطوريهمانوبودنشدهجابهجاهاشوسیلهازیکهیچکهاتاقی،رفتماتاقمِ طرفبهلباسمِ تعویضبراي
... بودموندهباقیبودنشدهچیده

!تختروانداختمروخودمخستگیازوکردمجاسازيکمدمتوروهاموسیله
... نشستلبامرولبخنديامخانوادهِ گرمايوصمیمیتازوکشیدمعمیقنفسی

زمزمهلبِزیربستهچشمهايباوزدمچنگامسینهرويرودستم،شدفشردهدلتنگیازقلبمبردیاِ یادآوريازولی
:کردم

!بردیاتونمنمیتوبی-
... رسیدنراهازهماشخانوادهوسوسنشب

... بودشدهسختشدنمونجداوبودانداختهبغلمتوروخودشکشانجیغدیدنمباسوسن
دتماینِ طیکهماجراهاییورفتهاتاقمبهسوسنِ همراهبههادلتنگیِ رفعوهامهمونبینزدنحرفکلیازبعد
بهشکهحسیوبردیابهمربوطجزئیاتنگفتمازشکهچیزيتنهاوکردمتعریفوارخلاصهروبودافتادهاتفاقبرام

...بودداشتم
بهچشمهامِ غمزاسوسنکهبماندالبتهنداشتماحساساتمِ ابرازِ گفتنبرايدلیلینبودممطمئناشبرگشتنازوقتی

مدامنمولیمیکنممخفیازشدارمکهاومدهوجودبهاحساسیمابینِ مطمئنکهبوددادهگیر،بودبردهپیاحساسم
اريجهاماشکداشتمباهاشکهلحظاتیِ تمامیادآوريازترسیدممی... ترسیدممیگفتنشاز... میشدممنکرش

باکهمنی...ببینهروعشقمازسرخوردگی،احساسمِ فهمیدنباترسیدممی... باشمنداشتهخودمروکنترلیوبشه
...کنمتحملروکسیترحمتونستمنمی،ایستادممیمرديهرمقابلممکنِ حالتسردترین
،نداشتمروکسیهیچيحوصله،بودمرفتهفروخودمِ لاكدرمنوگذشتنمیخاموشُ سردهمچنانمنروزهاي

... سابقمِپروايهمونکهمیکردمرفتارطوريخونسردظاهريباولیمیکردنابودمداشتامدرونیافسردگی
خالفتیمکردممیسعی،رفتممیپنهانغمیبااجباررويازبشهکهجاییهروکوهنوردي،سفر،تفریح،مهمونیبه

ازمرافشايازونبودخودشجزعلاجیهیچدردمبرايکهچرا،نشهباخبردردمبیهايغصهازکسیوباشمنداشته
!نداشتوجودبرامسرخوردگیوترحمجرچیزي

بانهشهايهقهقو،کردممیپرتتخترويروخودمرفتهاتاقمبهکردممیکهکارياولینرسیدممیکهخانهبه
...داشتادامهصبحتاام

ردباهاشروهامدلتنگیودردهاومیکردممراجعهروانشناسیبهامخانوادهِ چشمازدور،بودافتادهگودچشمهامِ دور
میشدمرتآرومبیرونبریزمروهامغصهوهادلتنگیتونستممیاینکهازوکردممیخالیروخودمگذاشتممیمیان

...
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!بودنگرفتهازمخبريوهیچمیگذشتامونجداییازماهسه
عملبهشبودخواستهامونجداییقبلکهحرفهاییازوسوختممیاشدوريِ حسرتدرمنوبودگذشتهماهسه
دهشاحساساتمونِ تمامِ خیالبیوباشهطرلانِ پیشالاناینکهتصوراز... گرفتمیرووجودمِ تمامحرصکنم

ردممیکزمزمهبارهزارانروزهر،بودمنشستهانتظارشبهچشمروزهرازترافسردهوغمگین،اومدمیجوشبهخونم
...میشدمتردلتنگُ دلتنگزمانِ گذشتباولیکنماشفراموشکه
...اومدمخودمبهبودفشردهروقلبمکهامواهیِ خیالاتازگوشیصدايبا
برقرارروتماسيدکمهوگرفتمدستدرروگوشیبودمنشستهتماسشِ انتظاربهچشمروزانهکهلرزاندستهاییبا

...کردم
: گفتضعیفمصدايمتعجبوشوکه،خوردزنگگوشمدرمرديِ آشنايوشادصداییبعدثانیهچند

... !رادیـــن-
: گفتبودشدهبلندهیجانازکهصداییبا
!خانمپروانمیديروامسلامِ جواب-

يوشهگازسرخوداشکیداشتمگذشتهاتفاقاتوامونکاريعملیاتورادینوبردیاباکهروزهاییِ تمامازناخودآگاه
...کردگیربغضازامحنجرهوکردمسکوت،چکیدامچشم
: شدبلندصداشدوباره

ِ !دستتگوشی... رواپــ-
:گفتمآروم... کنمحفظروامخونسرديکردمسعیوکشیدمعمیقنفسی

...شدمشوکهمن...من... رادینببخشید... سلام-
: گفتوخندید

!خانمیکنمسورپرایزتخواستممی،دونممی-
!وجدانبیکرديُ کاراینباهامچرا! ... کنیغافلگیرمکهنبوديتوآدماینچرا... بردیاچرازدمضجهدلدر
: گفتمبودشدهدورگهبغضازکهصداییبا
؟گرفتیکجاازمنويشماره-
:پرسیدنگرانیبا
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؟پروااستگرفتهصداتچرا-
: گفتمرورسیدذهنمبهکهچیزيتنهامکثلحظهچندازبعدودادمقورترودهنمِ آب
...بودمخواب،نیستچیزي-

: گفتوشدشرمنده
...وگرنهباشیخوابالانکردمنمیفکر،کردمبیدارتکهببخشید-

: گفتمدستپاچهوحرفشِ وسطپریدم
...بودمشدهبیدارخودم... میکنمخواهشنهنه-

: گفتغمگینُ کشیدراحتنفسی
...اشمبداشتهتماسیباهاتتونستمنمیالانتادلایلیبهولیبودمگرفتهبابااز... پرواداشتمرواتشماره-

: دادادامهوکردسکوتلحظهچند
!ببینمتباید-

: گفتمگیجُ متعجب
...کهمنولی! ... ببینیمنو-

: گفتوحرفموسطپرید
!اینجامالانمنمولی،ایرانیبگیخواهیمی،دونممی-

: گفتمبلندوشدگردتعجبازچشمهام
؟چرا.. کی... کـ... ؟؟؟؟ایراناومدي-

: گفتُ شدغمگین
!کنیتعجباومدنمازانقدرکردمنمیفکر-

: گفتمدستپاچه
! نمیادخوشمازتمنکنیمیفکرچرا،شدمشوکه"واقعاالانمنرادین-
؟میادخوشتازمیعنی-

: گفتموکردممشترودستمبودمزدهکهجاییبیِ حرفازوگرفتمدندانبهرولبم
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!بوديبرامخوبیِ دوستیهتوخب... خب-
: گفتوگرفتغمِ رنگصداش

...پرواباشمدوستتفقطخوامنمیمن-
...کردمسکوتوگرفتمگرحرفشاز

: گفتبعدلحظهچند
! بگمبهتبایدکهدارمحرفهاخیلی،ببینمتبایدفردا،کنیادداشتروآدرساین-

دمززلبودزدهکهحرفهاییازمتعجبچشمهاییباتماسقطعازبعدوکردمیادداشتروآدرساممیلیبیِ علارغم
!گوشیبه
!داشتسوالِ جايومشکوكایرانبهاومدنشترمهمهمهازو

...افتادمراهبودمدادهکهآدرسیِ طرفبه
! بودگذاشتهاونجاروقرارمونکهداشتوجودپارکیداشتاقامتکههتلیِ نزدیکیدر

هکنمیشدپاكذهنمازآخريلحظهبردیاِ حرفهايهمهنوز،ترسیدممیباهاشرودرروییازوبودمگرفتهاسترس
!میکنیطردشاومدطرفترادیناگهمیگفت
ورخودشِ زندگیداشتکهحالیدربگیرهازمقولیچنینخواستمیچطور! دنبالممیادرادینبودزدهحدسچطور

! ... کردمی
ورزمانُ زمینخواهیمیرسهمیکهمنبه،خوشیدخترعموتباتوخانبردیا: گفتمخودباوکشیدمدلدرآهی
... توهستیوجدانیبیچه! کنیدورازم
طرفشهبمحکمهاییقدمباگرفتهازمخبريماهسهِ گذشتازبعدوبودهبرامواقعیدوستیهرادینکهفکراینبا

... کردمحرکتبودنشستهپاركدرنیمکتیرويکه
! بودشدهترجذابوترپوشخوش،نشستلبشرويملیحلبخنديوشدبلنددیدمنوکهدوراز

...زدملبخندروشبهبودمدلخوردستشازکهبردیاِ حضورازاسترسبدونونذاشتمجواببیرولبخندش
...نشستمفاصلهرعایتبانیمکترويتعارفشبا

ِ مصنوعیيدریاچهبهوکشیدکشدارنفسی... بودشدهبراقکنمدرکشتونستمنمیکهحسییاوهیجانازچشمهاش
:اومدحرفبهسکوتلحظهچندازبعد،شدخیرهروبروش

...اومديکهممنون-
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: گفتمحکموکشیدموهاشلايدستیکلافهدیدکهروسکوتم
!بودتوِ خاطربهفقطایرانبهاومدنمِ علتراستش-
:گفتمآهستهبُهتازپرنگاهیبا
...رادیــــن-

: گفتوگرفتصورتمِ جلويرودستش
!بزنمروحرفمنتونمکهنیستمانعیدیگهاینجا... پروابزنمروحرفمبذار-

...شدمحرفشيادامهمنتظروانداختمپایینروسرم
: گفتمقدمهبیوآرومايلحظهچندسکوتیازبعد
...دارمدوستتمن،پروابگمراحت-

راشبدارمدوستتيکلمهچقدر... کردابرازراحتچقدر... شدمخیرهبهشبهتباوبودموندهبازنیمهتعجبازدهانم
...زجربودشدهوجودمِ تمامبردیازبانازابرازشبرايکهايجمله...بودراحت

...گفتمیاحساسشازسادگیهمینبههامزدنپسوهاتوجهیبیِ تمامباکهبودرادیناینحالاو
:دادادامهونشستلبشروپوزخنديمتعجبميچهرهِ دیدنبا
زانشهباورتشاید... پروانیستروزسهدومالمنِ حس... کنماعترافركانقدرنداشتیروانتظارشدونممی-

بودنشدهآویزونمکهاطرافمهايزنِ تمامازکهمتفاوتحسی... داددستبهمخاصییهدیدمتکهاولیِ روزهمون
.. .کنمفکربهتشدمیباعثاستقامتتُ غروروهاتتوجهیبی،نگاهتِ سردي... بوديفردبهمنحصر"کاملا
خیلیتو... شدمامیدواروعلاقمندبهتاتمصلحتیِ نامزديِ فهمیدنازبعدولیداشتمبهتخاصیکششیهاوایل
رمنکتونمنمی،میکرديرفتارباهاشخشکوسردچطورکهدیدممیهمروبردیابارفتارهاتحتی،بوديخاص
باردمکاحساسبعدهاکهطوري،بوداتزیباییازترجالببرامخیلیاتشخصیتیهايجاذبهولیبشماتزیبایی
... میاددرتپشبهقلبمدیدنت
عدالتیبیاز،بشنسرازیرلجوجانهکهگرفتمیشدتبیشترلحظههرچشمهامتواشکيحلقهوزدمیحرفرادین

نخواستنمازومبشکنروقلبشتونستممیچطور... نداشتمرادینبهحسیهیچمن... بودگرفتهسوزشقلبمدوبارهدنیا
گفتمیمبایدمنولی! ... بشکنمرودیگريِ عاشقیکروحتونستممیچطور،بودشکستهخودمِ روح... بزنمحرف

...بودمتعلقدیگريِ کسبهروحمکهکنمزندگیکسیباتونستمنمیمن... 
: گفتملرزیدمیبغضازکهصداییبا
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...منولی-
: گفتودادتکانتندتندروسرش،حرفمِ وسطپرید

...دونممیروچیهمهمن،نداريبهماحساسیبگیخواهیمی،پروادونممی-
: دادادامهحرصباوکشیدکلافهپوفی

...دارمخبرهمبردیابهاحساستازحتی-
مشاسِ شنیدنازحتی،ریختسینهتوقلبماسمشِ یادآوردياز،چشمهاشتوزدمزلاومدهدرحدقهازچشمهاییبا

...میشدفشردهقلبمهم
: گفتوزدغمگینیِ لبخنددیدکهروتعجبم

!بستیدلبهشچطور! ... بوديهاشزجردادنِ شاهدکه،خودتندارهروتولیاقتاونپروا-
: دادادامهوکشیدکشدارنفسی

مخالفتبابام... دنبالتبیامکهدرگیرمموضوعاینسربابامباکهِ ماهسهالانمن... بزنمجاکهنیومدماینجامن-
...پیشتبیاماشاجازهبدونتونستمنمیمنومیکرد

: پرسیدمآرومدارخشصداییبا
؟شدهراضیالانیعنی-

:گفتودادتکاننفیِ علامتبهروسرش
هکزمانتاگرفتقولازمولیِ ! ... مخالفهمینبرايدارهخبربردیابهاحساستازاون،نیستراضیهمهنوزنه-

ازروصتفراینخواممی،بشیمآشناباهمبیشترتابدهفرصتیهبهمپس... نیامهمبرتدورُنباشیراضیخودت
یهِ مثلامونبینِ احترامودوستیِ حرمتبهحداقلنکنیپیدااحساسیبهموقتهیچشایددونممی... ندمدست

...رفتفراتراحساستاینکهشاید... شاید... باشیمدوست
...شدسرازیرلجوجانهزدمیموجچشمهامتوکهاشکیوشکستبغضم
:گفتوکشیدآهی

نکردياپیدبهماحساسیوقتهیچاگرکنباور،بدهبهمروفرصتاینمیکنمخواهش... پرواکنماذیتتخوامنمی-
ارمددوستتانقدر... کنمازدواجباهاتاجباربهخوامنمیمن... کنمنمینگاههمروسرمِ پشتومیرمهمیشهبراي

... تمنداشآوردنتدستبهبرايفرصتیهیچکنمفکرنذار...ندارمرواتناراحتیِ تحمل... بشیاذیتخوامنمیکه
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باعثکهبودمهربونانقدرچرا... بودشدهسرازیرباریکروديِ مثلاشکهامومیدادآزارمداشتحرفهاشِ التماس
داشتاشخالصانهِ محبتباچرا.... سوختمیحالشبهدلمکهزدمیحرفطوريچرا... بیادرحمبهدلممیشد

...میکردامشرمنده
قدرانتونیمیچطور... نامردکجایی... بذاريتنهااینجاُ مناومددلتچطور... روروزمُ حالببینیکجاییبردیاآخ

... ! لعنتیمحرمتمهنوزمن! ... باشیسنگدل
سابیحچهرويولیکنمطردرورادینبودخواستهازم،بودگرفتهرووجودمِ تمامحرصبردیارحمیبیوخبريبیاز

واستخمیخودخواهانهانقدراینکهفکراز... بخورمروندیدنشيغصهبایدمنوباشهنامزدشباحسابیچهِ روي! ... 
گلبهمچشبودمشدهبلندکهحالیدروکردمپاكروهاماشک،کردممشترودستهامبگیرهتصمیمامزندگیبراي
:گفتمآرومودوختمپاركهاي

..رادینمیدمبهتروفرصتاینمن-
...شدمدورازشبودعجیبهمخودمبرايکهسرعتیباو

 **
مکردیمیصحبتدريهرازودیدیممیروهمدیگهباریکايهفته"تقریبارادینومن،گذشتنمیهاماهوروزها

اشعیسِ تمام،کنمناراحتیوبودنمعذباحساسکهکردنمیکاري،میکردرفتارآقامنشانهومحتاطخیلیرادین،
ازروهاتلخیهمهوبودخوشحالممدتیبرايکنارشدربودنبا،میشدهمموفق... کردمیمنِ خنداندنبرايرو
دهخنرويکنترلیهاشونشوخیازکهبودوقتاون... بردممیخودمباهمروسوسنمواقعازخیلی... بردممییاد

...نداشتمهام
کهودبرادینیهمانبرامهمهنوز،بودنکردهتغییريهیچاحساسمهنوزولیزدمیموجامونبیندوستیوصمیمیت

میپرابردیبرايسرکشمِ دل... خواستمنمیروعشقشولیبودمراضیرادینبادوستیازمن... بودِ پیشماهچند
اسمشابهمشاسمیِ شنیدنباحتیولیکنمفراموششکهبوداینبرامسعیِ تماموبودمدلخوردستشاز،کشید
...نداشتماحساسمروکنترلیولیبودمکلافهوعصبیخودمِ دستاز... لرزیدمیقلبم

***
ازوبودمکردهصحبتامخانوادهبارادیندرمورد،بودمآرایشِ مشغولحرصباوبودمنشستهتوالتممیزِ جلوي

وکم،آمدنمیخوشمپنهانیهايرابطهاز،کنمپنهونازشونروچیزيخواستمنمیداشتنخبرامدوستانهقرارهاي
دمباجازهبهشوکنمفکرترجدياشدربارهکهخواستمیازممدامرادین،دیدنشمیاومدمیدنبالموقتیبیش

ِ تمامهبدیگرماهیکازکمترکهبودمشدهمرديراهبهچشممنولیکنهصحبتامخانوادهبااحساسشيدربارهکه
مییتعصبانازافتادممیامونبینِ احساساتِ یادوقتی،بودنگرفتهازمسراغیهیچوبودماندهمانعقدِ مدتشدن
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وخارنمیگذاشتغرورمولیبزنمحرفهامدلتنگیازوزدهزنگبهشکهرفتممیکلنجارخودمبابارها،لرزیدم
...میدادمادامهدردمپرِ زندگیبهوکشیدممیآهشدهپشیمان،بشمذلیلش

بیرونبرايروهاشدعوتکمترکهمیکردمروامسعیِ تماممختلفهايبهانهباوبودمفراريرادیناحساساتاز
... بیرونریختممیرودردهامآسودهخیالیباوبودشدهاتاقمِ چهاردیواريدردهامِ همدمتنها،کنمقبولرفتن
....دادقرارشدهانجامِ کارِ مقابلمنوودستمروریختروپاکیِ آببابامبهزدنزنگبارادینولی
... اینجابیادرادینِ قرارامشبگفتواومدسراغمبهپدرم

... شدیرسرازقلبمبهدنیايغصهتمامیکبارهبهکهبودجاآن... بودمدادهتکانروسرمفقطحرفشِ تاییددرمنو
واجازدباهاشنبودمحاضرمن... نکشمعذاباینازبیشترتامیکردمردرواشدوستیدرخواستاولازمیشدکاش
وجودمِ تمام. ..کنمخرجدیگرمرديبهکهنداشتماحساسیدیگر...کنمازدواجکسیهیچبانداشتمدوستدیگر... کنم
!سختِ سنگجنسازدختريبودمشده،بودبستهیخ

***
میکجیدهنبهموبودنآمدهدررژهبهمقابلمکارهامندانمِ تماموخاطراتتداعیوروبروميآینهبهبودمزدهزل

...کردند
لحظهکیبرايافتادشمارهبهکهامچشم،برداشتمروگوشیاکراهباوگرفتمآینهازچشمموبایلِ زنگِ صدايبا

5ازبعد... ودبشدهخفهگلومتوبغضوکوبیدمیواردیوانهقلبم،گرفتلرزیدنبهشروعتنمِ تمام،کردقفلمغزم
کمکمداشتمهاشنبودنبهکهحالا... بودبستهیخقلبمکهحالا... امگوشیروبودافتادهاششمارهحالاجداییماه

...بودماندهدکمهِ نزدنوزدنِ بینانگشتمولرزیدمیدستهایم... کردممیعادت
... نبودبندجایکدردلمبشنومروکلفتشومردانهِصدايگوشیِ پشتاینکهتصوراز

.... کردبرخورداتصاليدکمهرويانگشتمبستهچشمهاییبااحساساتمبرغالبوکشیدمعمیقنفسی
... شدآهوجودمِ تمامظریفیِ صدايِ شنیدنباايثانیهچندسکوتیازبعدولی

...بودافتادهکردنالوالوبههولخیلی
: گفتمآرومبودشدهدورگهبغضونگرانیازکهصداییبا
بفرمایید-

: گفتوکشیدصداپرنفسی
...طرلانممن-

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

٣٧۴

بهرومازندگیکهبردیانگذرهازتخدا... بزنهزنگمنبهبذارهاشگوشیازکهبوداینازبدترايشکنجهچهدیگر
....کشونديجهنم
: گفتمسرد

!امرتونبله-
: گفتلوسوظریفصداییبا
وربردیاهمیشهبرايخواممیو... وکنیمازدواجزوديبهِ قراربردیاومنبگمخواستمفقط،ندارمزیاديِ وقت-

...کنیفراموش
: گفتمممکنِ صدايسردترینباوزدمامکورکورانههايحماقتِ تمامبهدلدرپوزخندي

...باشیدخوش... کنمفراموششکهبودمنکردهفکربهش-
...کنصبر-

..بزندروحرفشتاکردمسکوت
!برسونمبردیابهکهنداريحرفیهیچیعنی-

ِ احساسيبازیچهاینطورکهنفرتِ حسجزچیزي... بگمبهشکهـمداشتـچی... باشمداشتهتونستممیحرفیچه
... بودمشدهداغش
تمام.. .زدنضجهبودشدهوجودمِ تمام... گذشتسکوتدرلحظهچند... کشیدمیزبانهدلمتوداشتبیزاريوخشم
بهمهروضربهآخریننامزدشبودگذاشتهممکنِ شکلبدترینبهحالاو... بودکردهداغونم... بودشکستهروحم
یطانیشفکريولی... بذارمپیغامیبراشکهنبودهمهمبرامبگمخواستم... جهنمبهبرهبگمخواستم... بزنهروحم
:بگمسردشدباعثامشکستهِ غرورِ تمدیدبراي

...میکنهازدواجدارههمپروابگوبهش-
: گفتبودشدهزدههیجانخوشحالیازکهصداییبا
؟کیبا،میگمتبریک... ؟"اواقعـــ-

:گفتمفکربیُ آرومبودکردهکورمکهانتقامیازونشستلبمروعصبیپوزخندي
...رادین-
...میشدخفهوارمتوالیبالشتِ نرمیدرکههاییضجهوزدروتماسقطعدکمهکهبودلرزانمِ انگشتو

! رادینِ ورودمنتظرهمهوبودشب
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هنوز.. .بوداومدهجوشبهخونمحماقتمولوحیسادهاز،کوبیدمیتندتندقلبمشدمیواردبهمداشتکهفشارياز
بدترهمهاز! بدهروازدواجشخبروبزنهزنگبهمبودکردهجراتچطور،میدادآزارمداشتاشزنانهُ ظریفِ صداي
ازیانهترحمیبیباروروحمتابذارهاختیارشدررواشگوشیوبدهامبازيراحتبودتونستهچطورسنگدلبردیاي

...بزنه
واستدهشمدفونقلبمتوبودهکههمشکستیهر: گفتمخودباامخونسرديِ تلقینبرايوکشیدمعمیقنفسی
!نشدهخبربارازاینازکسی

... افتادمراهپذیراییسالنِ طرفبهشکستهروحیبامحکمهاییقدمبا
سلامیابوکشیدمآهی،بودانداختهبهشتحسینپرنگاهیمامانوبودرفتهفروآرامبابامِ مقابلمبلیرويرادین
! کردمحضورممتوجهروجمعآهسته
ارشکنمیخواستازملبخندباکهبابامِ طرفبهودادمروسلامشِ جواب،دادسلامآهستهوشدبلندجاشازرادین
...کردمحرکتبشینم

مامانوباباهايجواببهحوصلهباگشادهروییباخونسردرادین،شدکشیدهعاديوروزمرهحرفهايبهصحبت
...زدمیموجچشمهاشونتوتحسینِ برقرادینِ آراموصلابتباِ رفتارِ دیدنازومیدادجواب

: پرسیدموردمدررونظرشونیاوردطاقتبابامبلاخره
!کرديانتخابروماپروايچیبرايبدونمخواممیحالا،جانرادینخب-

: گفتمحترمانهخیلیوبابامبهکردرووانداختبهمکوتاهنگاهیرادین
هبمنوپروادرکهچیزي...ايدیگهچیزنهوِ ظاهرشِ خاطربهنهدارمپروابهمنکهاحساسی،صدرآقايراستش-

همخودشبه،دیدمشزنیکمتردرمنکهشخصیتی،ِ محکمشِ شخصیتواستقلالکردهجذبخودشِ طرف
خواستمازش... ینهنبدوستیکِ دیدباتنهامنوتامیکنمصبربخوادکهچقدرهردارهبیشتريفکربهنیازاگرکهگفتم

یهمنرايبپروا... بشیمآشناهمدیگهيعقیدهوروحیاتبابهترتاکنهقبولمعمولیِ دوستیهِ عنوانبهمنوحداقل
...باشهرسیدنشِ آرزويدرمرديهرتونهمیکهآلیایدهِ زن

:گفتحرفهاشِ شدنتمامازبعدوانداختبالاابروییتحسینبابابام
! زیباستفکرتِ طرزانقدرکهپسرمممنون-

تیحکه،اومدهباربهقويومحکمبچگیازهمیشهدخترم،دارمپرواِ مثلدختريمیکنمافتخارهممنبگمباید
ِباعثجاشبههايتصمیمباآزادانهونداشتههراسیچیزيهیچازوقتهیچ... بودشدههمماتعجبِ باعثبارها
امکنهتاییدخودشاگر،میذاریمپرواِ خوديعهدهبهرونهاییِ تصمیمما،همنظرتمورددر،شدهماافتخارُ غرور

...نداریمحرفی
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رايبدودلیِ جايومنطقیحرفهاش،میشدبیشتراضطرابملحظههررادینازحرفهايوبودمانداختهپایینروسرم
از،بودکردهحرفهاشيشرمندههمرومنبلکه،امخانوادهتنهانهکهزدمیحرفمهارتباانقدر،نمیذاشتکسی

روورتمصسردعرقیوبودمگرفتهعصبیتیکیکهجاییتابودشدهشدیدمِ اضطرابِ باعثبابامِ رضایتطرفآن
... بودپوشانده

کردهاشمخفیخونسردظاهريِ پشتدرکهغمازپرنگاهیباکلافهبودشدهثابتروممنتظرشونوخیرههاينگاه
:گفتمآرومبودم

...!ندارمنظري"فعلا،دارمبیشتريِ فکربهنیازمن-
***

می،نداشتمروکسیهیچيحوصله،بیرونبودمنیومدهاتاقمازروز5اینِ طیدرمنوگذشتشباونازروز5
کسییچهبا"فعلانبودمحاضروبودمکردهخاموشروموبایلم...باشمروراستخودمباخلوتمتووباشمتنهاخواستم

کهقیعش... کنمفراموششتونستمنمیمن... بگمدروغخودمبهتوستمنمیبلاهااینيهمهبا... بشمهمصحبت
لذتوروجودمِ سرتاسروبودمشدهجاريقلبمهايدریچهتوباراولینکهاحساسی... بودمکردهاشتجربهباراولین

خواستمشمیهممیهنوز... بودمعاشقشهمهنوز... کشیدمیپروجدانبیاونبرايدلمهمهنوز... بودکردهپر
گدلتونستمنمیولی... بودمکفريخودمِ دستازکردممیهلاكخودموداشتمطرفهیکِ عشقِ براياینکهاز... 
دادندستازبرايچیزيدیگر... نبودمهمبرامولیبشمعاشقتونستمنمیهرگزدیگرشاید... بزنماحساسمبه

...بتپددیگریکیبرايکهنداشتمقلبیدیگر،نداشتم
... کشیدمصورتمسرُبهدستیرفتهاتاقمسرویسِ طرفبهوکشیدمجانسوزآهی
ادنداطلاعازبعدوکردمعوضروهاملباس،بودمشدهسیردنیاازوبودمکردهحبساتاقتوروخودمتمامِ روزپنج
...شدمخارجخانهازشدهماشینمسوار،بخورمهواییبیرونبرمخواممیکهامخانوادهبه
بودپخشِ حالدرکهسنگینیِ موزیکباشهرِ تاریکیازوراندممیهمچنانروهدفبیمقصديشکستهروحیبا

...میشدترفشردهلحظههرقلبم
براي... ادهافتراهدنبالمرنگمشکیماشینیکردماحساسکهگشتممیشهرِ دورداشتمتمامِ ساعتیکبرايشاید

ِ واردمدنبالبهرنگمشکیِ ماشینناباوريِ کمالدرولی،پیچیدمفرعیايکوچهبهکردهکمروسرعتماطمینان
کهدیدنشازوافتادماشینِ ساعتبههراساننگاهم،گرفتماسترسکمیکوچهتاریکیوِ سکوتاز،شدکوچه

...شدبلندنهادمازآهمیدادنشونروشب12:30
قلبمودمیشترنزدیکبهملحظههرماشین... روندممیتندآشناناهاییکوچهپسکوچهازوکردمبیشترروسرعتم

يحیهرواینبا... بشمدرگیراوباشواراذلباوبرسمبستبنبهترسیدممی،کوبیدمیمحکمترسوهیجاناز
!کنمدفاعبتونمکهباشماونیازترناتوانمقابلشونکهنبودبعیدهیچداشتمکهايشکسته
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امشمچکوچهِ مفرطِ تاریکیتو،میشدترنزدیکبهمسرعتباامسريِ پشتماشینوروندممیسرعتباهمچنان
...میدادمناسزاشمرتبدلدرودوختممیپشتبهوجلوبههراسانرو

فشارورترمزمحکمبیاددرحدقهازبودنزدیکچشمهام،ماشینمِ جلويچرخیدودادگازواردیوانهسرعتیبایکدفعه
...کردمکنترلشتونستمزحمتبهوچرخیدخودشِ دورکمیمهیبصداییباماشینکهطوريدادم

وبستمورچشمهامماشینِ توقفبا... کشیدممانندجیغوخفهصداییکنهبرخوردچراغِ تیربهماشیناینکهترساز
محکموندتهاییقدمنکشیدهثانیهچندبه... میشکافتروامسینهداشتترسازقلبم،انداختمفرمانِ رويروسرم

ازگهنوزولی... زدمرواستارتوماشینِ سوئیچبهبردمدستلرزانوشدفعالذهنم... کردماحساسطرفمبهرو
...افتادممرديِ دوشرووشدمکندهجامازحرکتیهبا،شدبازشدتبهسمتمِ درنداده

:گفتمبلندبغضباوزدماششونهبهمحکم
!خواهیمیجونمازچی،یعوضــکنولم-

شیدکمیصداداريوتندهاينفس... شدجمعصورتمدردازکهپیچونددستشدررومچممحکمفقط،نگفتچیزي
بودشدهبسحسینهدرنفسموکوبیدمیوارطبلداشتقلبم... رسیدنمیذهنمبهفکريهیچوبودکردهقفلمغزم،

...
روردکپرتمشدتبهوکمرمبهزدچنگدیدنمیروجاییهیچچشمهاممحضِ تاریکیدرکهکوتاهمسافتیازبعد

...زمین
بهوپیچیدمخودمبهدرداز،شدشنیدههاماستخوانشدنخوردِ صدايکهطوريکردبرخورددیواربهشدتبهبدنم
..زدمچنگزمینِ سنگیِ کف
: کردمنالهلبزیر
...ـیروانـکنولم-

بلندآخموبستممحکمروچشمهام... کوبونددیواربهوکردبلندمتندخیلیحرکتیکباوگرفتچنگبهرومانتوم
...شد

همروهامدندوندستهاشِفشاردرداز،شدچفتدیواربهتنمکهجوريدادفشارهامشونهرومحکمرودستهاش
...شدندقفل

... بودریختههمبهرواعصابمگوشمِ دمصدادارشوتندهاينفس
:غریدِ لبزیربیمارگونهوعصبیصداییبا
...ـمعشقـسلام-
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... چرخوندمطرفشبهروسرمبازنیمهدهانیبا،پریدجاازفنرمثلچشمهاميحدقهصداشِ شنیدنبا
...داشتنگهثابتصورتممیلیمتريیکدروچرخوندروسرش

حشیوچشمهايآنباترسناكايچهرهبودشدهباعثوبودتابیدهسوکمنوريصورتشازنیمیبهچراغِ تیرزیرِ 
...بیادپدید
سمنفشوكُ بهتِ فرطاز،شدمخیرهاشعصبیچشمهايبهشدهگشادچشمهاییباودادمقورتزوربهرودهنمآب
...بودشدهلالزبانموبودشدهحبسسینهدر

...شدکوبیدهاشسینهبهمحکمامسینهکهطوريکردحلقهتنگکمرمِ دوررودستشوکردریزروچشمهاش
کهحالا... بوداومدهچرا... انداختچنگگلومتوبغضمیکردخوردمداشتحصارشبینرحمانهبیکهفشارياز

:آوردمزبانبهروفکرملرزیدمیبغضازکهصداییبا... بودبرگشتهچرامیکردازدواجداشت
؟برگشتیچیبراي-

:گفتحرصپرُ وآروموچسبوندگوشمِ دمرولبش
... !تبریکبراي-
وشمگِ دمهاشنفسحرارتازتاچرخوندمروسرمشدفشردهترسازقلبملرزیدمیعصبانیتازکهآرومشِ صداياز

...بگیرمفاصله
: گفتُ چلوندروامگونهوچرخوندروصورتممحکمولی

!کنیازدواجعشقتباخواهیمیبلاخرهپس-
: گفتمبلندحرصبااشهیستریکیرفتارهايازعصبی

...نیـمربوطتوبهمنزندگی-
...کردمیبیدادنورزیرقرمزهايرگهباچشمهاش،ماسیددهانمتوحرفگلومِ فشردنبا

: غرید
...کنماتخفهايدیگهِ طوریامیشیخفه-

: فتمگکنانسرفه... نرسیدبهشزورم...کنمآزاددستشِ فشارازروگلومبلکهتاگذاشتمدستشرويرودستم
...میشم... خفه... دارم... کن... م.. ولــ-
: گفتُ کردشلرودستشلرزیدمیتنشِ تمامعصبانیتازکهحالیدر
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...بدهروجوابمدرستپس-
...دادمتکانتاییدينشانهبهروسرم

: گفتوامنشستهاشکبهچشمهايبهدوختروترسناکشچشمهاي
؟کنیازدواجعوضیاونبامنِ غیابدرخواستیمیچرامیديتوضیحبهمحالا-

: دادادامهترمحکم
...میکنمچالتجاهمینکهبدهروجوابمدرستفقط-

: گفتمودادمتکانسري
...نکنمازدواجمنخواهیمیچرا،میکنیازدواجداريتو-

:زدمدادبخورهصورتمبهدستشخواستتاوگرفتخونِ رنگچشمهاش
..خبِ خیلی-

: گفتعصبیوشدخشکهوارودستش
!برياینجاازفلجکهکنمکارينذار،ندهجوابسوالباروسوالم-

چیهمهآمارهکنبودمعلومهیچ،میدادمتوضیحبایدنداشتوجودانکاربرايجاییدیگر،بگمدروغبهشتونستمنمی
...کردنتعریفبهکردمشروعپسباشهداشتهرو
واستخمی،کنمفکراشدربارهکهبودخواستهفرصتازم،باشمدوستباهاشخواستمی،اینجابوداومدهرادین-

...خواستمی... 
...دیدممیوضوحبهروگردنشهايرگِ شدنجابهجاوشدنترعصبیلحظهبهلحظه

: غریدِ لبزیر
! ....نکشتمتتابگو... چیخواستمی-
: گفتمُ زدمزلچشمهاشتوالتماسبا
..کنهازدواجباهامخواستمیرادین... خواستمی-

: کشیدهواریکدفعه
...توباکردهـطغلــرادین-
: گفتمآهستهوشدمجمعبغلشتوناخودآگاهبودشدهحصاردورمکهصداشِ شدتاز
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...شنونمیروصداتِ ... خیابوناینجاتریواش-
ازسمجمِ اشکبودشدهتنگهاحساینيهمهبرايدلموبودشدهقاطیهاشنفسباتنشِ عطرکهحالیدر

...چکیدامچشميگوشه
: گفتعصبیوگرفتاشسینهازروسرم

؟داديروجوابشچیتو-
... زدداددوبارهزدمزلکهچشمهاشبه
؟ـدينشنیـ-

: گفتملرزانوترسیدم
...کنمفکرخواممیگفتم،هیچیمن... من-

: گفتودادمفشارم،لرزیدمیحرصوعصبانیتازتنش
...؟ها... ؟کنیفکرخواهیمیگفتیبهشتو... تو-

:گفتمتضرعباوشدبلندخشونتوزورهمهآنازهقمهق
هدیگ... میکنیازدواجداريتو... نمیذاريخودمِ حالبهچرا...خواهیمیجونمازچی... لعنتیمیديزجرمانقدرچرا-

... !چیهدردت
: گفتآرومحرفهامبهتوجهِ بدون

...میگذرونیدخوشهمباکهِ وقتچند... ؟اینجاستکهِ وقتچند-
: گفتمهقمهقِ میون

...بودسادهِ دوستیهفقطاون... نگذروندمخوشباهاشمن-
: گفتبلند

!اینجاستکهِ وقتچندگفتم... بدهمنوِ جواب-
... !باشهماهی3ِ نزدیککنمفکر... دونمنمی-

: گفتُ زدعصبیپوزخندي
!کرديهاغلطاخیلیمنغیابدرپس... باشهخوشم... خانمپرواباشهخوشم-

:دادادامهجدیتباوفشرددستشتومحکمروامچونه
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ِ رويهبامچشمخوامنمیدیگهمیگی... ؟فهمیدي! ... برهکنهگمروگورشاینجاازمیگیبهشمیريفرداهمین-
!بیافتهاتنحس
: زددادبزنمحرفیتاکردمبازدهان

...باهاتدارمکاراخیلیهنوزمن... نشدهتمومهنوزحرفهام... شوساکت-
:زدمدادهوابیبودکردهواردبهمکهايعصبیِ فشارهمهاوناز
سلطتمنزندگیروخواهیمیکهندارمخانوادهمنمگه... ؟گیريمیتصمیمامزندگیبرايکهمنیيچیکارهتو-

غلطیرهتونیمیمصلحتیيسادهِ عقدیهباکرديفکر... ؟عوضیهستیکیکنیمیفکرتو... باشهداشته
! ...بکنیباهامداشتیدوست
:گفتلحظهچندازبعدوزدحرصرويازايقهقهه

...کنماسیرتامپنجهتوهمیشهبراياومدمباراین"اتفاقا-
: گفتزدمزلکهاشجديچشمهايبه
!کنیمیازدواجمنباتو،خوشگلمبله-

: پرسیدممشکوكوکردمریزروچشمهام
؟مردهدخترعموتوننکردهخداییمگر-

: گفتونشستلبشروشیطانیلبخندي
...میشههمونخواممیمنکهچیزيهر،کنیدخالتمنزندگیتونیستقرار... اُاُ اُ-

: گفتُ شدترعمیقپوزخندش
!بشهتکمیلهاتخوشیتاکنیتجربهزندگیتتوهمروهوویهيسایهبهتره-
: زدمدادوشدمخیرهبهشبازنیمهدهانیواومدهدرحدقهازچشمهاییبا
!بشیردمنِ نئشروازمگر-

: گفتوچسبوندگوشمِ دمرولبش
؟دنیااونبفرستمروجونترادینکهموافقیپس-

شیدکبیرونازشبراقايشیوجیبشتوکرددستوکردجداازمروخودش... میشدمنفجرامسینهتوداشتقلبم
: گفتوچرخوندش،گرفتشامچشمِ جلوي،
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...بیارمدرروهردوتونِ دخلاینبابودماومده... عزیزمبینیمی-
...شدمخیرهدستشتوِ چاقويبهگشادچشمهايبا

: دادادامهچرخیدمیتنمولبمروچشمهاشکهحالیدراحساسیلحنیباوآهسته
!گذشتمالیهمچینازنمیشهدیدم... شدممنصرفدیدنتباولی-

:گفتحرصپرپوزخنديباوبرگردوندروصورتش،گوششتوزدممحکمیهوکهشدچیدونمنمی
چرخیدنبرايمنکهخانمپروابچرخ! میارمدرسرترواشتلافیخوباشموقعبهمنم... بزنندارهاشکالی-

... !اومدم
:گفتلرزانبودشدهجمعتوشاشکيحلقهکهچشمهاییبامیکردنگاهمخیرهکهبعدلحظهچند

...مدتاینتولعنتیِ من-
: گفتوکشیدعمیقنفسی،پشتبهچرخیدتندوگذاشتکارهنصفهروحرفش

!نمیذارماشزندهخورممیقسم... خورممیقسمنديانجامروگفتمبهتکهروکارياگه،نرهیادتحرفهام-
...شددورازممحکمهاییقدمباگیرممیتماسباهاتفرداِ گفتنبا
...شکستمیروانگیزشرعبِ سکوتکهبودصداییتنهاکوچهِ تاریکیبینهقمهقمو

: گفتنگراننگاهیباوشدسبزجلومعجلهبامامانشدمخونهِواردوقتی
...شدیمنگرانت؟دخترمبوديکجاپروا-

:گفتممهربانیباوگرفتمرودستش،بزنماجباربهلبخنديتاکردمروامسعیِ تمامولیبودتلخامچهره
!بهترمالانولی،بودگرفتهدلم... گلمِ مامانچرخیدممیاطرافهمین-

: گفتوکشیدراحتنفسی
...کنیممیصحبتباهمفرداکناستراحتبروِ وقتدیر،منبشماتگرفتهِ دلاونفداي-
...افتادمراهاتاقمِ طرفبهپرُدلیباوزدمپلکتاییدينشانهبه

ترمطمئنتاکردمبستهُ بازبارچندروچشمهاممیدادنشونروصبح11کهساعتِ دیدنباشدمبیدارخوابازگیج
نتونستهبحصتابردیاِ دیشبحرفهاياز،افتادمراهسرویسمِ طرفبهتندوکشیدمبلندآهیشدکهترواضح... بشم
!بودمگرفتهعجیبیيدلشورهکهطوريبودجديخیلیکلامشِ لحن،بذارمهمرويپلکبودم
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دستهام،نمکفراردستشازتوانستممیکیتا! بودمموندهمرددکردنشروشنبینوشدمخیرهدستمتوِ موبایلبه
حسیچهمن! خوردمیروخونمخونمیکردمفکررفتارهاشواحساسمبهوقتی... کردمروشنشوکردممشترو

!حسیچهاونوداشتم
...شدبلندزنگِ صدايکهبودنگذشتهدقیقهیکهنوز
بابعدلحظهچندپساستخودشکهدانستممی،شدمخیرهگوشیبهوکردمریزروچشمهام،افتادشمارهبهنفسم
...زدمرواتصاليدکمهبودشدهقفلهمرويحرصرويازکههاییدندان
: پیچیدگوشیدراشگلایهازپروجديِ صداي

؟کردیدخاموشروگوشیچرابفرماییدمیشه-
... باشمخوددارترکردمسعی

ِ ! خاموشکهِ روز6الانامگوشی،شدمبیدارپیشدقیقهچندهمینمن-
... شدترآرومتندشهاينفس

!نزديزنگعوضیاونبههنوزپس-
: گفتمآهسته

...نه-
!بشممطمئنتابزنیزنگبهشخودمِ جلويباید،بیامیگمکهآدرسیاینبه... خبِ خیلی-
: گفتموشدمسخت... بودمبیزارتحکمشاز
...نمیامجاییهیچمن-

: گفتُ شدعصبی
...وگرنه،کنیمحلروچیهمهآرامشبابذار... نکنکلکلباهامانقدرپروا-

: لرزیدعصبانیتازصدام
؟افتادهکردنشکنجهِ هوسدلتباز... ؟چیوگرنه-

: گفتُ کشیدپوفی
!اشگرفتیازمکهِ وقتخیلیتوولیخوادمیآرامشدلم،نخیر-

: گفتجديخیلیکهزدمدارصداپوزخندي
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!خودتباعواقبشاینصورتِ غیردر،بیاییمیگمکهآدرسیاینبهکهِ اتنفعبه-
: گفتمحرصبا
!کنیمجبورمبخواهیکههستیکیکرديفکر،دارمخانوادهاینجامن! ... ترسونیمیبچه-

: گفتُ زدحرصازپرايخنده
یزتهاتشاخگوشیِ پشتشدهچیکردينمیدرازيزبونانقدرکهزديمیپاُ دستامپنجهُ دستِ زیروقتی-

...شده
:گفتادامهدرايلحظهچندسکوتیازبعد،نداشتمگفتنبرايحرفی

...میکنماساماسبراتروآدرس-
..گوشیِ ممتدِ بوقِ صدايو

تمنوشروجوابشوکردممشترودستهامهتلِ آدرسِ دیدنبا،شدبلندامگوشیِ اساماسِ صدايبعدايدقیقه
:

...یارستورانِ مثل،بذارقراردیگهِ جايیه،نمیاماونجامن-
: دادجواب

!نفرستچیزيهمدیگه،میاییهمجاهمیندرست،میایی-
: نوشتم

!ببینحالا-
: نوشت

...بینیممی-
...یلعنتـزدمدادمانندنعره... داشتترسِ جايتهدیدهاش

... اتاقمبهبرگشتموخوردمآرامشباروناهارم،نکنمفکربهشکردمسعی
بگیرمدیدنروحرفهاشکهبوداونیازترشقکلهرفتممیکلنجارخودمبانرفتنورفتنِ بینورفتممیراهاتاقدر
لاصیخراهشایدکهبودهتلشِ اتاقدرباراینکه"مخصوصا... ترسیدممیباهاشامدوبارهِ شدنرودرروییازولی... 

!میشیتنهااتاقیتوباهاشکهنیستبارياولیناینکهزدنهیبدلموعقلولی! نداشتوجود
:شدبلنداساماسِ صدايکهبودمزدهپرسهاتاقدرساعتییکشاید
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! بیارمتخودممجبورمیامیایی-
: وشتمنسرخودپس،ترسیدماشتحکمازمیکردفکرمیاممیگفتماگر،بنویسمبایدجوابیچهدونستمنمی

ِ !رنگیچهاتاقتِ در،زنممیسريیههمتوبه،دارمکاربیرون-
: نوشت

ِ ! ايقهوهاینجادرهايهمهکلِ عقل،شديبامزهخیلینبودمِ وقتچند-
:نوشتم،اومدجوشبهخونمِ تمامعصبانیتاز
... شوخفه-

:دادجواب
...میشیمهمخفهبیاتو-
دیگهروِرنگیچهاتاقتِ دردخترآخه: گفتمدلدروکوبیدمامپیشونیتومحکمرودستمِ کفدادمکهايسوتیاز
!آورديکجااز

شبتاکردممیعجلهبایدومیشددیرخیلیداشت،میدادنشونروازظهربعد4کهافتادمیزرويِ ساعتبهنگاهم
خونهازاسترسبابیرونمیرمدارمکهمامانبهدادنخبرازبعدوکردمعوضرولباسمايعجله،برگردمزودترنشده
... شدمخارج
...شدماشلابیِ وارددلشورهباوانداختمساختمانِ بلنديبهنگاهیایستادمکههتلِ جلوي
...کردمتوقفبودشدهنصبروش342ِ پلاكکهدريِ جلويورفتمهشتميطبقهبهآدرسشِ طبق
ورچشمهام،ایستادمدرِ جلويوزدمکناردستبارودريلنگه،شدبازدربعدلحظهچند،فشردمرودرزنگلرزان

... رفتمگدلهرهناخوداگاهبودشدهروشنسوکمنوريباکهاتاقِ تاریکنیمهِ فضاياز،چرخوندماتاقِ داخلکنجکاو
ایستادههکطورهمان... بدمتشخیصبهتررواتاقِ موقعیتتاشدممتمایلجلوبهکمیمحتاطوشدهریزچشمهاییبا

...شدبستهسرمِ پشتدروشدکشیدهداخلبهشدتبهدستمآنیک،چرخوندممیچشم
ِ گاهنودادفشارمبغلشتو،دادامتکیهدیواريبهوکردحلقهکمرمِ دورچفترودستش،زدمکوتاهجیغیشوکه

،تگذاشلبامرومحکمرولباشکهبودمشدهاشخیرهبُهتازشدهگردچشمهاییبا،دوختچشمهامبهروعجیبش
...کردمیداغمداشتلباشِ حرارت

احساسشپروبستهچشمهايبهکهامچشم،دادادامههاشبوسیدنبهولعباوترچسبیدتنگولیکنمتقلاکردمسعی
...گرفتمآرامبودمشدهدلتنگشکهلذتیازوشدنبستهچشمهامناخوداگاهافتاد
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ذوبِ حالردآتشینوتنداحساسیِ زیر،بوسیدمیحرصباوتند،نشستگردنموصورتمرولباشآوردکمکهنفس
...بودمشدن

! مکررشُ داغهايبوسهِ غرقبودشدهصورتمِ تمامدیگروشدحلقهگردنشِ دوردستماحساسِ شدتاز
... ! گرفتممیروگسیختگیاینِ جلويبایدوبودگذشتهتوانِ حدازاحساسوحرارت

!بیرونجهیدمدستشِ زیرازکردهاستفادهفرصتاز،شدجداکمیآوردکمکهنفس
هبملتوبراقچشمهايبهزدیممینفسنفسدومونهرکهحالیدرورسوندممبلیِ پشتبهروخودمدوِ حالتبه

!بودیمشدهخیرهامون
... کردحرکتطرفمبهودادتکونراستُ چپبهروسرش

...بودتاختنِ حالدرهمچنانهیجانازقلبم
:گفتمبریدهبریدهوگرفتمجلوشودرازرودستم

!بدمادامهتونمنمی... نیاجلو... دیگهمیکنمخواهش...میکنمخواهش... بردیانه-
ونستمنتکهکردخفیفايزمزمهلبزیروکشیدموهاشِ لايدستیکلافهوایستادپرالتماسمچشمهايِ دیدنبا

! بشماشمتوجه
کشیدههمدرهاشاخموبستهچشمهاش،کردآویزانعقببهمبلِ پشتیازروسرشومبلروانداختروخودش

...شد
...نشستماشکلافهيچهرهبهخیرهورفتماشروبرويِ مبلِ طرفبهآروم،گذشتکهدقیقهچند

حرفبهتاردمکسکوت... گرفتمدندانبهلبوکشیدتیرقلبمبودمکردهاشتجربهپیشدقیقهچندکهاحساسیاز
...بیاد

نگاهشزا،شدخیرهبهمسرخچشمهاییباوبرگردوندروسرشکهبودیمنشستهمسکوتطورهمانربعییکشاید
...دوختمچشماتاقِ دیواربهوشدممعذب

: گفتآروم،لرزانودارخشصداییبا
!بودشدهتنگلبهااینبرايدلمچقدر-

...ماندثابتدیواربهنگاهموریختسینهتوقلبم
: گفتدیدکهروسکوتم

...کننگاهبهم-
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: گفتمآهستهوچرخوندمطرفشبهآرومرونگاهم
... !زودترداريکاريهر،برمبایدزودترمنبردیا-
: گفتلرزانلحنیبا
!کهنذاشتی... داشتمکاراخیلی-
...کردمنازكبراشچشمیِ پشتوگرفتمگراشوقیحانهِ حرفِ صراحتاز

: گفتُ شدبلنداشقهقهه
!خوريمیحرصقشنگچقدر-

: گفتمودادمخرجبهبودنمجديبرايروامسعیِ تمام
!بودهدیگهِ چیزیهبراياومدنمانگار-
...برمدرِ طرفبهتاکردمجاجابهامشانهدرروکیفم،شدمبلندمتعاقبشو
... ایستادمسرجامتحکمشپرصدايبا
...بشین-

انداختمننشستِ حالتبهروخودمشدنشنزدیکِ ترساز،کردحرکتطرفمبهوشدبلنددیدکهروسوالمازپرِ نگاه
...مبلرو
: گفتشیطنتپرنگاهیبا
!امونعروسیِ شببرايبمونهمعاشقهيبقیه،ندارمکاريباهات"فعلا،نترس-

: غریدملبزیروساییدمهمرويحرصازروهامدندون
!شرمیبیخیلی-

: گفتُ شدبلنداشخنده
!دیديکجاهاشوهنوز-

هشباشارهباودوختدستمتوِ موبایلبهرواشچشمامشرمزدهِ صورتبهتوجهبی،بودایستادهمقابلمطورهمان
ِ ارايکچهمیگمبعدش،کنهگمروگورشمیگیوزنیمیزنگیارواونبهکهِ اینخواممیکهکارياولین: گفت
!بديانجامبایدروايدیگه

: گفتمُ کردمریزروچشمهام
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؟میکنیتهدیدمداريتو-
: گفتودادتکاننفیِ علامتبهسري

براتروچیزيخوامنمیالان،ِ حسابِ رويازکنممیدارمکهکاريهر،کنمنمیتهدیدتوقتهیچمن،نه-
!بمونیماجراِ گنگیيمرحلهتوکمیآورديسرمکهبلاهاییِ خاطربهبایدتو... بدمتوضیح
: گفتمونشستصورتمتواخمی

...امفهمنمیحرفهاتازهیچیمن... زنهمیپهلودوحرفهاتهمیشهچرا... ؟چیهمنظورت-
: دادمادامهحرصپُرشدهحبسنفسیبا
!ندارمخبرمنوباشهايدیگهطرلانیههمدفعهایننکنه-

: گفتُ شدشیطونچشمهاش
!بشیحساسمنرويتومیرممیمنکهآخ! ... عزیزمشدحسودیت

:گفتمتندپس،بفهمهروحساسیتمخواستمنمی
،نمیارمسردرحرفهاتازهیچیفقط،باشمحساسروتکهندارماحساسی"اصلا،نیستمحساستوِ رويمن-

!همین
: گفتوشدتربراقچشمهاشِ شیطنت

!هنمیشباورمکهنبرديلذتیهیچنگو! بشیمنکرهمرواتپیشدقیقهچندِ احساسهمینخواهیمیحتی-
...بودماندهبازوقاحتشازدهانموشدحبسسینهتونفسم

...بودشدهثابتزدمیچشمکروشنايستارهمانندبهکهچشمهاییتوخیرهچشمهام
وستشدکهاینبا،نکنمترلبهاشزورگوییِ مقابلوبیامکوتاهمنخواستمیمدام،میکرداذیتمداشتخیلی
داییصباوکشیدمهمدرروهاماخمنداشتمبراشمحکمجوابیجزايچارهولینبودماشناراحتیبهراضیوداشتم

:گفتملرزیدمیحرصازکه
...منبوسیدمیحرصباجورياونوبودتوجايهمکسیهر،مطمئنیخودتازخیلی-
...ماسیددهنمتوحرفيادامهکشیدکههواريبا
.. یهچدردتتو! ... میکنیاستفادهضعفمنقطهازداريچرا! ... کنیبازيغیرتمباهیخواهیمیچرا... شوخفــه-
؟
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!ایستادسرجاشوکردراستقدزدمدادسرشکهقدرتیبا،بشهترنزدیکبهمتاشدخیزنیم
...جلوانیــ-

:گفتمعصبی،میشدپایینبالاتندمهايازنفسامسینهيقفسه
چیمثلشدمآشناباهاتوقتیازکهتویی! ... نداريروانیِ تعادلکهتویی! .. توییمنِ درد... ؟چیهمندرد-

.... ؟منِ بازويازترکلفتِ بازويبه... ؟نازيمیاتچیبهتو... ؟بینیمیروخودت"اصلا! ... کرديپشیمونم
بهوت.... ؟مردمیگیخودتبهتو.... ؟دادينشونرواتقدرتومردانگیمنِچلوندنوسیلیتادوبامیکنیفکر
ِ ! ...پوچُ هیچاشسرچشمهکهغیرتی... ؟غیرتمیگیهاتبازيدیوونهاین

:گفتمادامهدربودکردهپرُتمسخرروصورتمتمامکهايچهرهتهبا
یچیدهپحصارناموسموشخصیتِ دوُروقتاینتاکهبوديتو... ؟کرديخشکمُ ترسالُ سناینتاکهبوديتو-

مرهنمنکهنزنناموسُ غیرتازدمپسشدهپیدااتکلهُ سرکهِ سالیکفقطتومردظاهربهآقاينه... ؟بودي
!گذشته20ازموارداینتوام

ودادفشارمحکمروهاششقیقه،انداختمبلیرويروخودشورفتعقب،زدنمیحرفیوبودشدهچشمهامِ میخ
...کشیدصداپرُنفسی
:گفتآهستهشدکهترآروم

حتیمن... من... کنیمیلجهمبدجور،کنیمیلجباهامداريولی،میشناسمتمن... پروادارماعتمادبهتمن-
توُمنکهِ موضوعاینونداديولیمیداديرواشبلهِ جوابداشتیاگرنداريرادینبهاحساسیهیچتودونممی

نمی...؟بگیريروعوضیاونِ جلويتونیمیولی... نیارمسرشبلاییوبگیرمروخودمِ جلويتاداشتهنگهالان
جوشهبخونمجوريچهزدهزلبهتنگاهیچهباورفتیبیرونباهاشتونبودمکهمدتیاینتوکنیتصورتونی
یچهموردیکیاینتومن،حساسمبشهنزدیکبهتکهکسیهریاوعوضیاونِ رويکهبودمگفتهبهت! میاد

ِ وقتچندیدونمی،کردهپیدالرزدستهامشدهپیداامونزندگیتواشکلهسرووقتیازببین،ندارمخودمروکنترلی
از... ستنیبیخودمنِ غیرت... بفهمیروحالمباید... پرواکنیدرکمباید... میکنماستفادهاعصابِ قرصازدارمکه

میاون! ... باشهداشتهنظريبهتبودکردهجراتچطور... نمیادخوشمهاشنگاهازکهبودمگفتهبهتهماولش
...بونمبچسرونونِ داغتنورتاگفتخودشباوکردسواستفادهغفلتمازکردچیکارولیحساسمتورومندونست

:گفتودادفشارش،اشسینهبهزدپنجهاخمبا
نیدمشروعوضیاونباازدواجتخبروقتیروحالمتونستممیکاش! خبرهچهتواینفهمیديمیکاش... پرواآخ-

! ... کنمتوصیف
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جلومشهشیچیهر! ... داديآببهتوکهِ گلیِ دستاینها،بینیمیروهازخماین! بینیمیرودستمِ مچ... ببین
...کردمشیرُ خاكروبود
...شدمخیرهدستشتوهايزخمبهمتعجبوزدهبهتچشمهاییبا

:دادادامهوفشردهمرويمحکمروچشمهاش،میدادعذابمداشتنگاهشِ غم
لحظهونهموبشهصبحبلکهتانذاشتمهمروپلکصبحتا،بودگرفتهروچشمهامِ جلويخونشدنمدارخبرشب-

ِ راغسبرمخواستممیاولونبودامحالیهیچیموقعاون،اومدگیرمبلیطفرداشآوردمشانسخیلی،کنمحرکت
ولرزیددلمُ دستولی... هرزشِ قلبتوبزنمروچاقوتهتاخواستمیدلم،کنمیکسرهروکارشوعوضیاون

نشستممامتروزسه،بدمانجامروکاراینتونستمنمیپسبرسمبهتخواستممیمنچونبکنمروکارایننتونستم
کشیکبودهشدکارمروزشبانه... میشدمدیوونهداشتم،بودخاموشموبایلت... بیرونبزنیخونهازبلکهاتونخونهِ دم

ونمامیشدکندهجاشازخوشحالیازداشتقلبم،بیرونزديخونهازکهشبیاونتا،بودمنزدههمرويپلکوزدن
ِ ادیوزديمیپرسههاخیابونتوراحتاینطوردیدموقتیولی،نداشتمخوراكُ خوابکهدوريمدتهمهاینازبعد

چهاتدوستییهِ فهمیدنبامنکهاینبه... گرفتشدتلحظهبهلحظهعصبانیتمافتادممیرادینبااتدوستی
دونییمخودتکههمرواشبقیه... میشدمدیوونهداشتممرگِ حدتانبودهمخیالتِ عینتووبوداومدهسرمبلایی

!
زماخبريچرابوددلتنگمانقدروخواستمیرومناگرپس...بودمشدهاشخیرهمتحیرچشمانیباحرفهاشِ میخ

...آوردمزبانبهروفکرم! بودنزدهبهمزنگیهحتیچرا،بودنگرفته
... ؟چیطرلانِ جریاناونو... نگرفتیازمخبريمدتهمهاینچراداريدوستمشایدوحساسیمنروانقدراگر-

...خودتوشدبرعکسشکهدیديولیبديزجرمخواستیمی،بزنهزنگاتگوشیازگذاشتیچرا
: گفتتندشدهگردچشمهانیباوکردقطعروحرفم

؟بودزدهزنگبهتمنِ گوشیازطرلان... بگودیگهباریه-
: گرفتمتمسخرباونشستلبمروپوزخندي

ونچکنمازدواجرادینباخواممیمنکهدادخبربهتاوندونممی... کنمنمیباوررویکیاینکهنداريخبرنگو-
!بودمنگفتهروحرفاینکسیهیچبهاونِ غیربه

...کردزمزمهمتفکرانهشدهگردچشمهايباونداددستازاشچهرهبهتی
!زدهزنگبهتمنِ گوشیازچطور... سردرنمیارممنولی.. ولی... دادروخبراینبهمطرلاندرسته-

: گفتناگهانکهشدمخیرهبهشمتعجبومشکوك
! زدهزنگبهتچطورفهمیدم... عوضیيدختره... فهمیدم-
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مادرشبهتابدمبهشروموبایلمخواستازمبشورمرودستمشدمبلندوقتی،بودمگذاشتهقراررستورانیتوباهاشمن
،رویسسبودمرفتهوبودمدادهبهشروامگوشیقیديبیبامنم،شدهتمومگوشیشباطريمیگفت،بزنهزنگ
...بودهزدهزنگبهتخودشکهنگوپس

: غریدلبزیرو
...میدمنشونتعوضیيدختره-
اییچراهِ جوابوباشمخونسردکردمروامسعیِ تمامولی،عصبانیتوحسادتشدوجودمتمامرستورانتوقرارشاز

...بگیرمرورفتنمیرژهذهنمتوکه
،کرديباورروحرفشچطوراینکهومیکنمازدواجدارممنکهگفتبهتچطور... ؟میگیراستکهفرضبهخب-
!بخوريروطرلانِ مثلمکاريِ دخترِ گولوباشیايسادهآدمرسهنمینظربه

:گفتودادتکونتاییدينشانهبهروسرش
کهنیستمسادهانقدرگفتمبهشِ ! ... ایرانهمرادینومیکنیازدواجداريتوکهگفتبهمبرگشتمسرویسازوقتی-

رفتهگعجیبیيدلشورهتهدیدشوجدیتاز! کنیجوُ پرستونیمی: گفتجدیتباولی! کنمباورروحرفهات
مثلحرفشولینمیشدباورم! بگهتونهنمیکهقويوموثقمنبعیکازگفتکهدونیمیکجاازپرسیدموازشبودم
ادینرکهپرسیدمازشغیرمستقیموقتی،زدمزنگسخاوتبهشبهموناطمینانبراي،بودافتادهجونمبهخوره

تهگرفروخونهيهمهدادموکردمقطعروگوشیچطورنفهمیدمدیگهوِ ! ایرانکهِ ماهیچندگفت،میکنهچیکار
!بود
...بودهگناهبیبردیاماجراِ قسمتاینپس،ِ خودشبازدختراینازترعوضیگفتمخودبا
: گفتمکنایهازپرُداشتمکهذهنیهايدرگیريبا
؟بودهچیطرلانبااتعاشقانهقرارهايونگرفتنتخبرواتطولانیِ غیبتِ علتنگفتی،درستاینمخب-

:گفتبودشدهمیخکوبکهطورهمان،چشمهامبهزدزل
بایدیدمکشکهزجريهمهاینبرايتو... بعدبرايبمونهحرفهابقیهِ ! ... خیلیگفتمهمرواینجاشتاخانمپروانه-

...باشیردهکپسرهاینبااینجاروهاتبشُ خوشتووبزنمبالبالجااونمننیستعادلانهاین... بشیتنبیهکمی
یتوجهبیبرايهنوزولیبودمشدهباخبرطرلانِ زدنزنگرازازوبودمشدهدلگرمحدوديتاحرفهاشازاینکهبا

خونسردپس!سراغمبیادنتونستهکهبودهعلتیچهبدونمداشتمدوست،بودمدلگیرازشنبودکهمدتیاینبراياش
:گفتم

...منبرايرادین،نکردمباهاشبشیُ خوشهیچمن-
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... نیاررواسمش-
؟بگمچیپس-
...یارواونبگو-

:گفتمجديودادمقورتروامخنده،بودگرفتهامخنده
...سوسنباامدوستیِ مثلدرست،معمولیدوستیِ جنسازِ دوستییهمنبرايیارواون،خبِ خیلی-

:گفتحرصباوکردايقروچهدندون
...دارهدوستتبدترهمهازوِ مخالفتِ جنساوننخواهیچهبخواهیچه،نمیکنهعوضروچیزيهیچاینولی-

!بودشدهکبودفشارازکهافتاداششدهمشتدستهايبهچشمهام
:گفتشدترمنظماشعصبیوتندهاينفسکهبعدلحظهچند

یحتکهبزناشپسجوريیهدونممیچه،نداريدوستشبگو،خواهیشنمیبگوبهشوبگیررواششماره-
!کنهپاكذهنشازهمیشهبرايهمروپروااسم

: گفتمهمینبرايداشتمخبراشبیمارگونهغیرتوهاشعصبانیتاز
...بزنمحرفاتاقیکیاونتوبرممیکنهاتعصبیاگه-
..کردنگاهمغضببابودشدهخونسرخیِ شدتازکهچشمهاییبا

: گفتمدستپاچه
!ندارياعصابِ کنترلکهگفتمخودتبرايمن،میکنینگاهماونجوريچرا-
!بکنرومیگمبهتکهروکاري،نباشمننگرانتو-

فاصلهخواستمکهمیک! بودچسبیدهتنشبهتنمکهنزدیکانقدر،نشستکنارمبودمنشستهکهمبلیرووشدبلندبعد
:گفتُ کردحلقهبازومِ دورتنگرودستشبگیرم

!بشنومروحرفهاشخواممی،خوبهجاتبشین... ؟کجا-
: گفتمپسبزنمحرفراحتتونستمنمیومیکردمعذبموجودشِ حرارت

...بزنمحرفتونمنمیکهاینجوري،کردمگیرتنگناتوانگار،نیستمراحتاینجوريمنبردیا-
: گفتکشدارلحنیبابودمشدهمعذبگرماشازومیدادفشارمخودشبهکهحالیدر
؟نمیادخوشتتنگناازتو-
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!... چیهحالمُ حسکهخوندامچهرهازانگار،دادمقورترودهنمِ آبصداباوشدمخیرهملتهبشچشمهايبه
: گفتُ کشیدکلافهپوفیگرفتفاصلهکمیوبرداشتبازومِ دورازرودستش

...کنمتموماینجاروامونعروسیِ شبکارنکنکاري،نکننگاهماونجوري... خبِ خیلی-
:غریدموکوبیدماششونهبهمحکمترسیدممیازشداشتمکمکم،شدنگشادحدآخرینتاچشمهام

!روییُ چشمبیخیلی-
: گفتُ خندیدریزریز
...میشهناقصشوهرت،خانمنزن-

: گفتترجديلحنیباوگرفتازمروروش،خوردرواشخندهدیدکهروحرصم
...بهشبزنزنگنمیکنمنگاهتمن-

: گفتوگرفتچنگبهمحکمروموهاش
!خلاصهخیلیفقط-

...گرفتمرورادینيشمارهلرزاندستهاییباوگفتمآرومايباشه
... پیچیدگوشیتونگرانشِ صدايبوقدومینازبعد
!بودخاموشِ روزچنداتگوشیچرا... ؟خوبی،پرواالو-

: گفتمآروموکردمحبسسینهتورونفسم
!رادینسلام-

: گفتُ شددستپاچه
؟خوبیسلامِ علیک،رفتیادمسلامببخشیداوه-

: فتمگلرزیدمیکمیکهصداییباودادمقورترودهنمآب،افتادبردیايشدهمشتِ دستهايبهامچشمناخوداگاه
..ممنون-

حرفزودترایدبولی،بودسختخیلیگفتنش،بودسختخیلی،لرزیدمیدستمتوعصبیِ استرسِ شدتازگوشی
تمتونسنمیولینداشتمبهشاحساسیمن،میشدمخلاصبودمورغوطهتوشکهگردابیاینازوزدممیرودلم
برايلکهبمنبرايتنهانهتونستمیزمانگذشتبا،بدمادامهرابطهاینبهاینازبیشتردلسوزيِ صرفبهتنها

:گفتمصریحخیلیپس،بشهترسختخیلیهمخودش
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!کنیفراموشمکهخواممیمن... منرادین! ... بگمجوريچهدونمنمی-
دوستشهککسیازشدنطرد،کنمدركتندشهاينفسازروحالشُ حستونستممیقشنگ،کشیدبلنديِ نفس
...ینمببگوشیِ پشتازتونستممیهمرواشنشستهاشکبهچشمهايِ شدنبراقحتی،بودسختخیلیداري
...گذشتسکوتدرلحظهچند
اجازهتمخواسازشچشمِ حرکتباوزدمپلک،شدخیرهبهمسوالپرنگاهیباوچرخیدطرفمبهعصبیوکلافهبردیا
!بده

...اومدحرفبهبغضپرصداییِ بابلاخره
ِ ماللبتقوقتاونکهشاید... شاید... کنمپیدازودترروتونتونستمکهناراحتمایناز،نیستمدلخورازتمنپروا-

اینلیوبجنگمعشققدرتِ مقابلدرخواستممن،نیستمنِ مالقلباینوشدهدیرخیلیدیگهولی... میشدمن
! ...نیستجلودارشقدرتیهیچوسطبیادکهعشقِ پايدونستممیهمرو
... گفتمبغضپرصداییبا
..من-

:گفتوکردقطعروحرفم
ازروتوِمثلدختريکهناراحتمایناز،بیاییکنارنتونیکهمیدمحقبهت،کنمنمیاتسرزنشمن... پروانه-

باشیکههرجاامیدوارمِ ... یادتبههمیشهدوردورااوندوستییهنرهیادتوقتهیچرواینولی... دادمدست
!بشیخوشبخت

: گفتلبزیرضعیفصداییباو
!منِ دوستخداحافظ-
بودرامبخوبیيدوسترادین،شدسرازیراشعشقِ مظلومیتهمهاینازاشکمگوشیِ ممتدبوقِ صدايِ شنیدنبا
رفهامحمنومیشدتمومبایدبلاخرهجداییاینولی،بشممعذبکنارشدربودنباکهبودنکردهکاريوقتهیچو

...زدممیبهشزودیادیررو
ارانگ،دوختماشآرامشپرازِ چشمهايبهروغمگینمهايچشم،گرفتدستمازروگوشیوشدنزدیکبهمبردیا
.بودشدهراحترادینِ بابتازخیالشدیگر

: گفتوکشیدآسودگیِ رويازعمیقنفسی
...شدیمراحتهمیاروایندستازبلاخره-
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ختنریاشک،هامدورياز... گرفتشدتصداموبغلشتوانداختمروخودمهوابی،بودشکستهفشارهمهاینازدلم
ودبشدههامتنهاییِ همدمآهُ بغضوبودشدهمدفوندلمتوکهرازياز،هامغصهاز،هامدلتنگیاز،خلوتمتوهام

...بیرونزدمضجهبارواشانهمهوهمه،بودزدهخنجرروقلبمکهحرفهاییورادینيخالصانهِ عشقاز،
اینِدلتنگچقدر،دادفشاراشسینهبهوکردحلقهدورممحکمرودستش... داشتماحتیاجاشآرامشازپرآغوشبه

...بودشدهحبساتاقمِ دیواريچهارتوهامغصهوبودمشدهگرماشُ عطرِ دلتنگچقدر... بودمامنپريسینه
:گفتآرومُ آوردگوشمِ دمرولبش،نداشتمجداییِ قصدوچسبوندممیاشسینهبهروخودمکهطورهمان

!کنمرفعروهاتدلتنگیاینتابندازیمراهروعروسیبایدزودترچههرکنمفکر-
فرمخوشلباياونبرايرفتضعفدلمکهبستنقشلبشروزیبالبخندي،کردمجداازشروخودمحرصباوتند

:گفتموگرفتمازشرونگاهم،کشیدمبلندنفسیترحرصی! ... ردیفهايدندونو
...وگرنه! بودبدچقدرحالمدونیمیخوبه-

: وگفتکرداشارهاشسینهبهبودنشستهصورتشروکهايخندهتهباوانداختبالاابرویی
...مونديمیدوربخشلذتِ آغوشایناز...؟چیوگرنه-
: گفتموزدمپسشقدرتباکنهبغلمدوبارهکهکرددرازطرفمبهرودستشبعدو
...میشهلازمتدارنگهش! بديخرجبهعطوفتانقدرنکردهلازم-

: گفتُ شدبلنداشخنده
...برايدارمنگهشخواممیدارمانرژيچیهر"اتفاقا-

:گفتمحرصبا،شدساکتشدمبراقطرفشبهکهتند
گوشازروپنبهاینپس... نمیکنمازدواجايدیگهِ کسهیچبانهوشمابامننخیر... ؟امونعروسیِ شببراي-

!کنمقوزشبالاِ قوزکهسرمنیومدهبلاکممدتاینتو... بیاردرات
... برمکهبرداشتمبودافتادهمبلرويکهروکیفموشدمبلند
...مبلروافتادمدادکهفشاريباوخوردگرهدستشتودستمِ مچولی
:گفتوکردکجروسرش،بالادادروابروشِ تايیه
!بديانجامشونوبديگوشبایدکههستهمدیگهِ کارسريیه... ؟عزیزمکجا-
: گفتمبهشجديخیلیوچرخیدمطرفشبه،شدمجابهجامبلرو
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! ... فهمینمیچرا،کنمازدواجباهاتتونمنمیمن-
: گفتُ کشیدهمدرروهاشاخم

؟داريسرِ زیررودیگهیکینکنه؟تونیمنمیچرا-
...آوردمزبانبهروبودپوسیدهدلمتوکهحرفیوکشیدمپوفی

؟نگرفتهازتچکیهعموتمگه... ؟بزنیبهمرواتنامزديتونیمیمگه،دارينامزدتو-
: گفتونشستلبشرولبخندي

؟ِ همینفقطاتدلیلپس-
:گفتممکثلحظهچندازبعدشدمخیرهبهشتعجببا
غیبتطولانیِ مدتیهتو...مشکوکیخیلیجورایییه! ... کنماعتمادبهتتونمنمیمن... نیستهمینفقطنه-

"لامثکه! چیکهکرديپابهبلواجورياینوبرگشتیخوردهاتگوشبهرادینباازدواجمِ خبرکهحالاوبودزده
!نهیاداريدوستمدونمنمیحتی... کنمنمیباورروحرفهاتمن! ... داريدوستم

: گفتشیطنتبامیشدترنزدیککهطورهمان،زدروامچشمچشمهاشِ برق
!دیگهکنماعترافمنخواهیمیالان-

...منشروبروشیطنتشپرُ عجیبِ نگاهباتابرگردوندمروصورتم،فشرددستشتويرودستموکردنچینچ
: کردزمزمهآرومگوشمِ دمکشیدآتشبهرووجودمِ تمامکهاحساسپرلحنیبا
! منِ عشقدارمدوستت-

روشدست،میکردخرابروحالمداشتداغشهاينفسواحساسشپرِ لحن،ریختفروسینهتوتمامشدتباقلبم
...گرفتآتیشلبشِ تماسازامگونهوکردقلابدستمتو

خودمِ رايب،شدمبلندجامازکوبیدمیواردیوانهداشتقلبمکهحالیدرتندخیلییکدفعهشدیدحسیِ قدرتِ زیر
اشجملهاینمنتظرکهشبهاییوروزهاچه... بودعجیبدارمشدوستتيجملهیهِ مقابلضعفهمهاینهم

هکحالیدروگذاشتمهمرويروچشمهام! بودمریختهبهماینطورحالاو! ... بودمنریختهاشکوبودمننشسته
:گفتموکردمحفظامخونسرديبرايروقدرتمِ تمامبودمکردهپشتبهشایستاده

...نمیاددرجورهمباعملتوحرفت! بوديخبربیازممدتهمهاینچراداشتیدوستماگه-
: گفتوچشمهامتوزدزلگرفتمیبالابهروامچونهکهحالیدر،ایستادروبروموشدبلند

!کنمتعریفشدرفعامدلخوريکه"بعداشاید! ... بگمخوامنمیکههستخبريبیاینِ پشتدلیلییه-
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:گفتموکشیدمبلندنفسی
!کنمزندگیتونمنمینباشممطمئنکارهاشواحساسشبهکهمرديبامن... نیستکاردرازدواجیپس-

:گفتوگرفتچنگتومحکمروبازوهام
جورياونونمونديبمونیمنتظرمبودمگفته... گفتمبگورواحساستگفتی... زدحرفباهاتآرامشبانمیشهانگار-
...کنماعتمادتوبهبایدحسابیچهرويمن"اصلا... گشتیعوضیاونبا
: دادادامهحرصبا
قدرتیهیچ... مونیمیمنبرايهمهمیشهبرايومنیبهمتعلقتو... کنماتگوشيآویزهروچیزيیهبذار-

ونمزمیزنگباباتبهفردامن... ندارمشوخی"اصلاکهدونیمیهمخودت... بشهامتصمیماینِ مانعتونهنمی
...کنمصبراومدنشتابایدمیادپدرمدیگهيهفتهیه،گیرممیوقتخواستگاريِ روزبراي
: گفتمتمسخرباوکشیدمبیروندستشزیرازروبازوم

! میدهبلهبهتراحتیهمینبههمپروابله-
: گفتتحکمباونشستلبشروعمیقپوزخندي

گیرممیازتروبلهمن... داریمهمبهحسیچهکهدونیممیخوبدومونهر... پروابدهنهبهمداريجراتاگه-
....بريدرقصرنتونیکهمیکنمقبولگذاشتیهمشرطیهر! ببینحالا... 

: گفتمودوختمحرصشپرِ چشمهايبهروچشمهامبراقی،انداختمبالاابرویی
؟شرطیهر-

: گفتُ کردریزروچشمهاشمشکوکانه
!نکنهشوکهرواتخانوادهکهباشهجوريشرطتکهشرطیبه،شرطیهرآره-

رويماخانوادهدونستمی.. بزنممنطقیبیحرفهايتونمنمیامخانوادهِ جلويمندونستمی... بودگرفتهحرصم
...دونستمیروچیهمه... دونستمی... کردنبازحسابیچهمن
: گفتمپس،نشستلبمرومرموزلبخنديگذشتذهنمازکهشیطانیفکريباولی

...امخواستگاريبیا،منتظرتمدیگههفتهپسخبخیلی-
: پرسیدتردیدبا
؟میگذرهفکرتتوچی-
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: گفتمخونسرد
!فهمیمیدیگهيهفته-
خداحافظیِعلامتبهرودستملببهلبخنديبابودایستادهتفکرپروشدهریزچشمهاییبااتاقِ وسطکهحالیدر

:گفتمودادمتکان
!منِ عشقخداحافظ-

... بیانامخواستگاريبرايِ قراراشعمهوپدرشِ همراهبهبردیاامشبوگذشتروزاونازهفتهیک
ِ نظرههمیش،بودمعمولیباباماما،میشکفتاشگلازگلمیشدپیدابرامخواستگاريوقتهر،بودخوشحالمامان

... میذاشتخودميعهدهبهرونهاییِ تصمیموبودمهمبراشمن
وكمشکخیلیرفتارهاش،ترسیدممیهمطرفیازوکنمازدواجباهاشداشتمدوستطرفیاز،داشتمعجیبیِ حس

! ...کنمتحملامزندگیتوروطرلانيسایهتونستمنمی،میکردگیجموبود
دونستممی: گفتهیجانباوکشیدبلنديجیغبیادامخواستگاريبهِ قراربردیاگفتموکردمدردودلسوسنباوقتی

... خواهیدمیروهمدیگهشمادونستممی،
ياگرعموبودگفتهسکوتايدقیقهازبعدکردمتعریفبراشهمروچکيقضیهوطرلانبااشنامزديِ موضوع

بیادهبتوننبایدالانپدرشحساباینبا؟اتخواستگاريبیادخوادمیباباشالانچطورکردهاجیرروپدرشبردیا
...نیستدرستچیزيیهوسطاینپس... اتخواستگاري

! گفتنمیبیراه،رفتمفروفکربهکرداشارهبهشسوسنکهاينکتهبا
باستتونمیالانچطور،بزنهحرفیتونستنمیحتیشرمندگیازبودمشدیدهفرانسهدرمنکهروزيبردیاِ پدر

الانلیوداشتناختلافباهاشونبردیاِ قولبهکهاشعمهفرماییتشریفطورهمینو،امخواستگاريبیادپسرش
! ایرانبوداومدهبرادرشهمراهبهراحتخیلی
!داشتسوالِ جاياشدونستنوخبرمبیازشمنکههستموضوعییهوسطاینپس

وانداختمبالاايشونهقیديبیبااشزندگیرازهايِ کردنمخفیازواشخبريبیِ مدتبرايبردیاسکوتاز
!برمزورحرفبارِ زیرکهنیستمدختريکهمیکردمثابتباید! شدممصمهمچنانامنقشهاجرايِ براي

زیباییتضادفیدمسِ پوستباکهپفیوکوتاههاییآستینباکردمتنبهکاربنیِ آبیرنگبهمجلسیوبلندلباسی
شدمامچهرهِ میکاپِ مشغولوسواسیتبا،گذاشتمآزادهامشونهروودادمحالتدارموجحالتبهروموهایم،داشت

رسیدمیظرنبهانگیزتروسوسهامگوشتیلبهايرولبِ برقمالیدنباوعنابیِ قرمزرژوچشمهامبهتیرهايسایه... 
زابرقیچشمانمجلاشُ برقازوآویختمگوشبهروامالماسیهايگوشواره،بوددادمامچهرهبهعجیبوجذابیتی
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ازشمچامفریبندهظاهرازکاملِرضایتازبعد... گردوندممیبرشتشنهبردهجنونِ حدتابایدامشب،زدشیطنت
...گرفتمآینه

...کردمحرکتآشپزخانهِ طرفبهبستهنقشلبمروموزیانهلبخنديامشیطانیِ فکرِ یادآوريبا
زدمزلسوالپرنگاهیباوزدمروشبهلبخندي،شدخیرهبهممتعجبنگاهیباساراخالهآشپزخانهبهشدنمواردبا

!بهش
: گفتواومدطرفمبه
!شديماه،دورتبگردم،پرواعزیزدلم-
: گفتادامهدروزدچشمکیشیطنتبا
!آوردهشانس"واقعا... خوشبختِ داماداینِ سعادتبهخوشا-
: گفتماعتراضبا
!میدمروبلهمنمطمئنیدکجااز،نیستمعلومهیچیکههنوزساراخاله-
: گفتبوداسپندِ مهیايِ مشغولکهحالیدر
!میديروبلهدفعهاینمیکنماحساس،دخترماومدهدلمبه-

:گفتمشدهگشادچشمهاییبا،کردحرکتطرفمبهکرددودکهرواسپند
... گیرممیدودِ بوي... جلونیاییدساراخاله-
!اعتقاداتشوساراستخالهگفتمدلدروکشیدمپوفی،بیرونپریدمآشپزخانهازتندو
نگاهیشادگلبخنديبا،پریدمجاازمامانصدايباکهبودشدهثابتخونهِ مارپیچیهايپلهبهنگاهمدرگیرذهنیبا

:گفتوانداختسرتاپامبهبرانگیزتحسین
!بهشتیِ حوريیاِ منِ دختراین-
: گفتموانداختمبهشنگاهیگلایهبا
؟بینیدمیمنوکهِ اوليدفعهشمامامان-

:گفتُکردحفظرولبخندش
..بیاوبردارروچایی،منتظرنهامهمونبدو،بشهشاد،بخنده،بگهبایدعروسِ !همتوهمهاشاخمچه-
...ایستادسالنوسطِ صدامباولیکردحرکتسالنِ طرفبهو
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..نمیادخوشم! ... رسوماتورسماینچییعنی...نمیارمچاییمنمامان-
: گفتورفتتوپیيغرهچشم،چرخیدسرجاش

...منتظرنهامهمونبدو،پروانکنبحثباهام،گذاشتهتاثیرروتفرهنگشبوديخارجمدتییه،روشنامچشم-
! شدسالنِواردودادتکانهوارورودستشولیکنماعتراضتاکردمترلب

... رفتمآشپزخانهبهچايِ تدارکاتبرايناچاروکشیدمحرصِ رويازنفسی
...شدمسالنِ واردعمیقنفسیازبعدوانداختمسینیداخلِ خوشرنگهايچاییبهنگاهی

طرفبهتدسبهسینیخونسردظاهريباولیداشتمخفیفیيدلشوره،شدثابتطرفمبههانگاهِ تمامشدنمواردبا
!کردمحرکتاشان
آروموخونسردجدامبلیرودایی... بودنشدهخیرهبهمتحسینازپروخندانلبیبامامانوباباروبروییِ مبلروي

...بودنشسته
خانمعمهچشمهايِ برق،شدتلاقیاشپوشخوشعمهوبردیاِ پدرِ مهربانِ نگاهبانگاهموچرخوندمچشم

!برادرشيچهرهِ میمیکازايچهرهتهباچهرهخوشومیانسالبودزنی،زدمیچشمکبدجوري
کتکرواتبارنگايسرمهشلواريکتباکهافتادجذابنهایتبیووحشیچشممرديبهنگاهمچرخشکمیبا

!بردمیکسیهرازدلزدهژلموهايباايسرمهِ رنگ
...گرفتمازشتفاوتیبیبارانگاهم،بودزدهزلگستاخانهوزدنمیپلک،رفتفروقلبمتومیخیچونداغشِ نگاه

: گفتمامانبهروتحسینازپرنگاهیبا،چرخوندمطرفشبهروسرمخانمعمهِ صدايبا
!دیگهماستِ عروسپريماهاین،بهبه-

: گفتجوابدرونماندنصیببیخانمعمهبهرومامانافتخارپرِ لبخند
...داریدلطفشما-
: گفتوزدمهربانیازپرلبخندي،گرفتمبردیاِ پدرِ طرفبهروسینیمامانياشارهبا
!دخترمممنون-

..داشتروبردیاِ صدايِ جدیتوکلفتیصداش
: گفت،گرفتدستبهکهچاییخانمعمهبهکردنتعارفبا
!قشنگمعروسمرسی-
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...کردمحرکتبردیاِ طرفبهودادمجوابلبخندبارولبخندش
... چشمهامبهبوددوختهرونافذشِ نگاهوبودانداختههمرويمغرورانهروپاهاش
،گرفتتدسبهروچاییبودشدهلبامزومنگاهشکهحالیدر،جلوشگرفتمآهستهبفرماییديِ گفتنباروسینی
...کردماحساسوضوحبههمرودهانشِ آبِ دادنقورتکهطوريبوددوختهلبمروثابترااشخیرهِ نگاه

...نشستمبردیاِ روبرويمبلیرويامخانوادهبهچاییِ تعارفازبعدوزدمکجیِ لبخند
رونگاهشِ جواببخوامکهبودماونیازترتفاوتبیولیکردممیاحساسخودمرويهمچنانرونگاهشِ سنگینی

!بدم
امهشروطُ شرطِ پیحواسموبودمدوختهمیزروِ رنگخوشهايمیوهبهچشمساکت،بودگرفتهگرمهاصحبت

...کردممیروشناشرفتاريِ هايدوگانگیباروتکلیفمباراینباید،گذشتمی
؟ِ ساکتچراامونگلِ عروس-

.. .نگفتمچیزيودادمجوابملیحلبخنديبارولبخندش... شدمروبروخانمعمهِ خندانِ لبباوکردمبلندسر
: گفتچرخیدمیمامانوبابارواشچشمکهحالیدر
شروطُ طشرونظراتباتاباشنداشتههمباخصوصیصحبتییهتادواینبدیداجازهاگه،زدیمروحرفهامونکهما-

...باشنآشناهاشون
ندارنامونازدواجبامشکلیامخانوادهکهِ معنیاینبهاین؟زدنروحرفهاشونچییعنی،پریدبالاتعجبازابروهام

:گفتمخانمعمهبهروپسبشهبازاتاقبهپامونمیذاشتمنباید! 
!بهترهبشهگفتهجمعتواگهکهداشتمحرفسريیهمنراستش-

: گفتبهمروبودپسرشِ شخصیتیِ تضاد"کاملاکهعجیبآرامشیبابردیاِ پدر
!بشنویمروحرفهاتداریمدوستهمما،دخترمبگو-

،تهنیافریختمیهمبهروتعادلمغریبشُ عجیبهاينگاهباکهبردیايچهرهبهنگاهمتاکردمروامسعیِ تمام
:گفتمخانمعمهوپدربردیابهرووزدمدلدرنیشخندي

: ازدواجبرايدارمشرطسريیه-
تودارمدوست،نمیادخوشماندازنمیخطربهروزنیکِ آزاديِ حریمکهغیرتیمردهايازکهِ اینشرطماولین

مردانهایدشمحیطیتویاوکارِ سربرمبخوامروزياگر،بگیرمتصمیمعاقلانهتفکريِ رويازالبتهوآزادانهامزندگی
ِ مردانگیُ غرورِ رويندارمدوستمن،بیادکنارمسئلهاینباکاملاعتماديودركباهمسرمدارمدوست،کنمکار
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هیچنزیکِ عنوانبهمنجااینپس! دارهاهمیتخیلیزوجبینِ اعتمادمنِ برايولی،باشمداشتهتسلطمردیک
بهزنکیوقتیکهطوري،باشهطرفهدوبایداعتماداینوبیارهباربهپشیمانیهمسرمبرايکهنمیکنمکاريوقت
...دارمانتظارازشهمروبالعکسواکنشیدارهاعتمادمردیک

...میدادنگوشحرفهامبهدقتباوبودنشستهلباشونروبخشرضایتِ لبخند

...گذاشتیقشنگیخیلیشرط،ِ تحسینِقابلحرفهات،دخترمآفرین–بردیاپدر
: دادادامهوبابامروچرخوندرونگاهش

...نیستشرطاینِ مخالفجمعاینتوکسیمطمئنممن-
: گفتبودبستهنقشلبشروبخشرضایتلبخنديکهحالیدربابام

!اتوندركازممنون،رادآقاي-
داختماننمیبردیابههمنگاهینیمکهحالیدر،شدنامبعديهايشرطِ شنیدنِ منتظرهمهخانمعمهِ درخواستبه

:گفتمچرخیدمیجمعيبقیهرونگاهمِ تمام
...باشمايدیگهِ جايتونمنمیوکنممیزندگیایرانتوجاهمینمنکهِ اینامدومِ شرط-
جمعبهرونگاهش،شدکشیدهطرفشبهنگاهمداشتوامطلقسکوتیبهروجمعجديخیلیکهبردیاِ صدايبا

: تگفخونسردبودگرفتهکشندهجذابیتاونبازیباژستیوانداختههمرويروپاهاشکهحالیدروبوددوخته
...میکنمقبولروهاشونشرطمن-
: گفتشوقباکهشدبلندخانمعمهِ زدندستِ صدايمکثلحظهچندازبعدمتعاقبشو
...بشیدخوشبختایشااالله... همبارکـپس-

...شدمحولباروازلبخندهامنِ صدايباولی
!ترهمهمهمهازیکیاین،موندههنوزاماصلیِ حرف-

بهاياغواگرانهِ حالتباروامچشمکهحالیدرهاشوننگاهگیخیرهوسنگینیِ زیر،گرفتتشویشِ رنگهانگاه
باروباملممکنِ ژستخونسردترینبا،قلبمتوبودرفتهتیزُ ملتهبنگاهش،زدممحونیشخنديدوختممیبردیا
:گفتمبهشروخیرهنگاهیباوکردمجمعزیباییِ حالت

!کنمازدواجبردیاآقابادیگهزنیکِ داشتنِ وجودباتونممیچطورمن-
ِ سنگینیِ زیرونشستلبشروپوزخندي،نکردتغییريهیچصورتشِ حالتاینکهازمتعجبولیشدماشچهرهِ میخ
...دوختمخانمعمهبهرومشکوکمِ نگاهاشچشمتیغازمعذب،جمعهاينگاه
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: گفتبهمروخاصشیطنتیباخانمعمه
! دیگهِ عموشدخترطرلاندیگهِ زنازمنظورتعزیزم-

: گفتمهربانیباوشدترپررنگلبخندشکهدادمتکانتاییدِ علامتبهسريناباوروشوکه
يرادرزادهبمتاسفانهکهبودبرادردوبینايمعاملهیهقضیهاون! باشهکهنبودهبردیازندگیتووقتدخترهیچاون-

رووضوعماینِ تمامما،بیرونرفتهاشزندگیازخوشبختانهالانولی،بودشدهشرایطاینِ قربانیناخواستهعزیزم
...زدیمروحرفهامونماگفتمهمینبراي،دارنخبرچیهمهازوگفتیمهماتخانوادهبه

...هستنداطلاعدرهمکیاییِ آقاي: گفتداییبهروادامهدربعد
،بودهگرفتحرصمکنمکمروبردیاِ رويهمباراینبودمنتونستهاینکهازدلدرومیشدگشادترلحظههرچشمهام

تووکردممیاشتنبیهبایدمن،بودحرفهاشِ پشترازيهمیشه،بودگرفتهبازيبهرومنمدتِ تمامپسراین
!بگیرهازشروهامعذابِ تقاصکهمیگذاشتمشرطیچهدیگرولیمیگذاشتمشجوابخماري

قدمابماعصروقشنگکهلببهلبخنديبا،شدبلندداییِ صدايکهبودمتازهشرطیبرايرفتنکلنجارِ حالدر
: گفتتمامِ خونسرديبابهمرووزدتاییدِ علامتبهپلکیبودگذاشته

!باشهراحتبابتاینازخیالت،باخبرمچیهمهازمنجانپروا-
مامانيشناسنامهاگر،هاتوندلگرمیاینبانباشیدخسته"کلاشماجاندایی: گفتمخودباوزدمدلدرپوزخندي

!باشیدامداییکهمیکردمشک"کلادیدمنمیروبزرگ
کردمگاهنمیکردشلروکراواتشگرهوبوددوختهبهمروملتهبشِ نگاهکهبردیابهوگرفتمازشروچشمهامحرصبا
...بودگرفتهرووجودمِ تمامحرصاشپیروزيِ لبخنداز،نشستلبشرومحولبخنديکردمریزکهروچشمهام،

خانمعمهِ دنشبلندنگذشتهلحظهچندولی،رفتمفروفکربهقبولِ قابلِ غیروتازهشرطیبرايوگرفتمازشچشم
بازوهاموردستعمیقلبخنديبا،شدمبلندادبِ رعایتبرايایستادکهمقابلم،کردماحساسروطرفمبهحرکتشو

:گفتامپیشونیِ بوسیدنِ حالدروگذاشت
!گلمعروساومديخوشراديخانوادهبه-
: گفتمشدهگردچشمهايبا
...هنوزکهمنولی... ولی-

: گفتُ کردقطعروحرفم
تونیمیداريايدیگهِ نظراتوشرطاگه...عزیزمکردروشنبرامونروچیهمهسرختِ صورتوسکوتهمین-

!بزنیدامادآقابهخودت
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رستادمفلعنتیحرصمازشدهسرخِ صورتوامموقعبیِ سکوتبهدلدروکردامشوکهُ گیجبارششیطنتلبخند
...

: گفتودوختبابامِ طرفبهرونگاهش
...کنیمشیریندهنیسلامتیبهوبزننروحرفهاشونجوونتادواینبدیداجازهاگه-
:گفتگشادلبخنديباخانمعمهبهرونگاهمبهتوجهبیولی،دوختمبابامچشمهايبهالتماسپرنگاهیبا
...میکنمخواهش،البتهبله-

اونازبعدتوانستممیچطور،نداشتمآمادگیبردیاباشدنتنهابرايمن،بودانفجارِ حالدرهیجانِ شدتازقلبم
برهیشپبردیاِ نفعبهچیزهمهراحتیهمینبهکهاینبه! باشمتنهاباهاشملتهبشهاينگاهوحرکاتوعشوههمه
...حالاولیبودنگرانشوعصبیوپرحرصِ نگاهموضوعاینِ گفتنازبعدتصوراتمِ تماموبودمنکردهفکرهیچ

:گفتانداختمکهلبشروِ لبخندبهنگاهی،شدبلندمامانِ صداي
... کنراهنماییاتاقتبهروبردیاآقاجانپروا-

: گفتمآرومخیلیپس،میکردمکاريباید؛ریختمیهمبهرواعصابمداشتقلبمِ کوبش
...خواممی"فعلایعنی،ندارمحرفیهیچمنراستش-

: گفتجدیتباکهشدبلندبردیاِ صدايکردمکهمکثرسیدنمیذهنمبهمحکمايجمله
...بگمخودشونبهبایدکهدارمحرفهایییهمنولی-
: گفتکهخانمعمهِ شیطنتازپرِ صدايمتعاقبشونشسترومکهبودمامانيغرهچشمو
حرفهامونيادامهبههمبزرگترهاماتابزنیدروحرفهاتون،نذارمنتظرروبردیابرودخترم! ... دارهنازچهماعروس-

...برسیم
: گفتمآهستهودادهتکانسريناچار

ِ !بهترفضاش،حیاطمیریم-
ردِ کناربردیاِ شدنخارجبراي،کردمحرکتدرِ طرفبهآهستهزنانپوزخندباهاشامتنهاییازترسبهدلدرو

حرفیاتکردمبازدهان،شدمفشردهبغلشتومحکمبستمرودرکههمینولی،شدمخارجدرازمتعاقبش،ایستادم
: گفتدارخشوآهستهلحنیباُ گرفتدهانمِ جلويروانگشتشکهبزنم

!بشنوهروصداتکسینمیخواهیکهتو،نیاددرصدات،سهیـ-
:گفتمُ شدمخیرهاشچهرهبهدلواپستقلاِ حالدر،بودآمدهبندنفسمدلهرهاز
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...کنولم... هابینتمونمیمیادکسی،زشتهبردیا-
: گفتتمسخرپرلبخنديبا
!میادخوشترویاییفضاهايازواحساساتیچقدرهمتوکهآخ،حیاطبریمداريدوستپس-

ساساحِ شدتازاخمهاشکهزدماشسینهبهچنگیوبردمفروکتشِ داخلرودستمپرتمسخرشِ لحنبهتوجهبی
ستمدولی،کردمحرکتحیاطِ طرفبهوکشیدمبیرونروخودمسرعتبه،شدشلکهدستهاش،شدکشیدههمدر
ودادمتقوررودهانمِ آب،فروریختسینهتوقلبمشدروبروکهملتهبشُ سرخِ نگاهبانگاهم،شدقفلدستشتو

: گفتم
...بیرونبریم،استریختههمبهاتاقمبردیا-

ِ یکلهوخروجیدرِ طرفبههیکلمکهحالیدرمنِ دست،نداشتمبرتقلاازدست،کشیدرودستموکردنچینچ
...بودشدهقفلدستهاشتوبوداتاقمبهرفتنبرايهاپلهِ طرفبهبردیا

...چرخوندیمطرفشبهسرعتباهمزمانروسرموننفريیکِ بلندآآآآآآهِ صدايباکشمکشهمیندر
کشمکشحالدروشدهقفلهمتودستهامونکهدارمونخندهِ وضعیتبهشدهگشادچشمهاییباساراخالهِ نگاه

...افتادبودیم
خجالتهم،دوختدیواربهرونگاهشوکشیدموهاشِ لايدستیکنانسرفهبردیا،شدشلدستهامونيگره

فکريباپسبیارمدرروبردیاِ حرصتوانستممیکهبودزمانیبهترینالانولیبودگرفتهامخندههمبودمکشیده
:گفتمساراخالهبهروکاشتممیلبامروزوربهلبخنديکهحالیدرشیطانی

...بدمنشونشخواممیبودمکردهتعریفامونباغچههايگلازخیلیبردیابرايساراخالهراستش-
: گفتوگرفتبردیاازرومتعجبشِ نگاهوکردجمعرواششدهگردِ نگاهساراخاله

!بدهتوضیحکاملموردشوندرتونهمیِ حیاطتوهمرضا"اتفاقا! خوبچه-
:گفتوساراخالهبهکردروآشفتهبردیا،کنمجمعتونستمنمیرولبخندم،بودشدهپابهايقهقههدلمتو
...ونمیشیمرضاآقاِ مزاحمراستش! شدمدستپاچهخوردهیهمن،نکردمسلامببخشید-

شحالخواشآشناییازهمخیلیرضاعموکهکرداشراضی"کاملا،گرمسلامیازبعدوحرفشوسطپریدساراخاله
...استباغچهُ گلِ مورددرزدنحرفِ عاشقومیشه

:تمگفبردیابهرونافذنگاهیباورفتمخروجیِ درِ طرفبهنداشتمکنترلیپهنمِ لبخندروکهحالیدرمنو
...نذاریممنتظررورضاعموبیاجانبردیا-
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!بودشدهايلحظههرازتردیدنیبردیايچهرهدیگرو
ودادمگرمسلامیرفتهطرفشبه،دیدمباغچههايگلبهرسیدنِ حالدررورضاعموپاییناومدمکههاپلهاز

...کنیدصحبتکمیبراشوِ گلِ عاشقبردیاکهدادمتوضیح
و،ردکگرمیِ احوالپرسیرضاعموبا،اومدمیطرفمونبهکهشدمروبروبردیايخصمانهِ نگاهباچرخوندمکهچشم
!نبودبودکاشتهباغچهدرکهمتفاوتیهايگلمورددرهاشسخنرانیورضاعموجلودارکسیدیگر

گذشتهیربعیکشاید،بودمشدهکیفورخوردنشحرصوازبودمشدهخیرهبردیايکلافهيچهرهبهپهنلبخنديبا
رضاعموبهروتمامخونسرديباولیپریدمدرجادردشاز،گرفتپهلومازنیشگونیشدهنزدیکترمکمیبردیاکهبود

:گفتم
...بدیدبردیاآقابرايروهاتونتوضیحادامهشما،بشینمصندلیرومیرممنرضاعمو-

تکانضایتررويازسريبودپوسیدهدلشتوکهحرفهاییبرمبنیجدیدصحبتیهمبرايگشادلبخنديبارضاعمو
ِ ويروگذاشتمتنهاعصبانیتازشدهسرخِ صورتباروبردیاامامنوشدحرفهاشيادامهمشغولدرنگِ بدونوداد

...شدماشونزدندیدمشغولانداختهپارويپاباشهداشتهبهشونکاملیِ دیدکهنشستمايصندلی
وبلندفسینایستادرسیدکهکنارمبه،اومدمیطرفمبهمحکمهاییقدمباکهدیدمروبردیانگذشتهدقیقهپنجهنوز

:گفتبهمروگرخیدمجادرکهترسناكنگاهیباوکشیدعصبی
!زرنگِ خانممیشیمتنهاباهمکهروزیهمابلاخره-
سالنِ ردوا،کردمحرکتسرعتبهدنبالشبهوگرفتمدندانبهلب،افتادراهخونهوروديدرِ طرفبهعصبانیتباو

...شدیمواردهمبا"تقریباورسوندمبهشروخودمشدکه
کردهازبجابرامخانمعمهکهجاییدرمنونشستمبلیروخونسردبردیا،بوداعصابرو"کاملاجمعپهنلبخندهاي

...نشستمکنارشبود
وخانممهعِ مکررهايبوسهومیشدگفتهتبریکامونواقعینامزديبرايومیشدپخشکهبودشیرینیایندیگر
امونیزندگتوطرلانیهیچِ بدونحالاوبودشدهحلترسیدممیازشکهموضوعی،میشدنکاشتهصورتمروبقیه
متورمِ گردنِ رگوشدهمشتدستهايِ ترسازولیباشمبردیابهرسیدنبرايخوشحالوبزنملبخندتونستممی

همهآنرايبدلدرولینبودمخوشحالعصبانیتشازاینکهبا،نداشتمگفتنبرايحرفیوبودمکردهسکوتبردیا
!بردیابودحقتاینشاید: گفتمخودبابودکردههاشکاريپنهانبرايکههاییعذاب
هاینزدیکهمینِ قراروکردهنامزدبردیاباراحتیهمینبهبودنشدهباورمهنوزمنوگذشتنمیهمِ سرپشتروزها

!بشهبرگزارامونعروسی
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آتشینايحرفهوبدمروشباونتاوانبایدمیگفتوبودگرفتهدلبهکینهازمخواستگاريِ شبِ خاطربههنوزبردیا
...گرفتممیدندانبهلبگوشیِ پشت،شرمازکهاش

!امکندهخودِ دستباراخودِ قبر: کهبودایندلدرمناقرارو
دیگریوسایلیاولباسِ خریدبرايکههاییوقت،گرفتممیازشروهامدلتنگیوهااشکِ تمامِ تاوانبایدمنولی

ِ جلوي،بشهترتکمیلاشحرصتاکردممیامهمیشگیِ همراهانهمرودریاوسوسنبیرونبریمداشتیمتصمیم
چیهروشدمیبلندفریادشُ دادگوشیِ پشتخونهبهرسیدنازبعدبلافاصلهولیگرفتمیآقامنشانهرفتارياونها
! میدادمگوشلذتباهاشخوردنحرصبهبازنیشیبامنومیکردبارمخواستمیدلش
ِ نظرِ بدونمبودگفتهقیديبیبامنوباشیمتنهابودگرفتهقولازمو،بیرونبریمحلقهِ خریدبرايبودقرارامروز

ابادامهدروبشهعروسنمیخوادسوسنکهبودغریدهحرصباجوابدراونو،کنمانتخابحلقهتونمنمیسوسن
!نیارمحرفشروحرفتابوسهمیمنووقیحانهسوسنِ جلويباراینکهبودگفتهجدیت

بمناسقیمتیبادارهفروشیطلاکهدوستشتابیادباهامونکهبودمکردههماهنگهمداییباترسِ زورازمنو
بردیاهکبودايبهانهفقطاینهاِ تمامکهدونستممیخوبولی،کنهحساببرامونرورواشمیزيِ پشتهايحلقه

!بدمحرصعروسیِ روزتارو
سرخيچهرهِ دیدنازچقدرمنوشدهمگشادترماشینجلويشدنشسواروداییِ دیدنبابردیاِ گشادچشمهاي

بستهنقشلبامروپهنلبخنديوبودمشدهلذتِ غرقبودشدهپنهانخونسردظاهريِ پشتکهعصبانیتشازشده
بودواستهخازشبردیااینکهازجاهمهازخبربیدایی،بودلمیدههیجانباماشینِ پشتدربازنیشیباسوسن،بود

متعاقبشکهبودبردیاِ تعجبازپریدهبالاِ ابرويو،بودبازبناگوشتااشنیشکنهامونهمراهیحلقهانتخاببراي
!بودشدهدوختهچشمبهمبغليآینهازخصمانهنگاهیبا

یمکهرواشعصبیهاينفسوبودشدهثابتروم"کاملاحرصشپروآتشینِ نگاهماشینِ راندنِ مدتِ تمام
:بودمگفتهاغواگرانهوآرومخیلیاشگوشِ دمشنیدم

...دارملازمروشوهرمِ احساسُ عشقازپرِ قلبمن،عزیزمنخورحرص-
!ودبشدهخندیدنمریزریزباعثهاشدندونِ شدنساییدهِ صدايسوسنوداییِ حضوربرايسکوتشِ خاطربهو
نتخابارواشترینتنگحلقهِ انتخابِ موقعکهطوريبودشدهدلشتوِ حرصِ باعثرفتارهامازانتقامکهجاییتا

بخنديلباکهبودشدهانگشتمباگرفتنکشتیِ حالدردارهروبزرگشسایزکهفروشندهاصرارهايِ علارغموکنه
!خوبهسایزشهمیننه: بگهبهمروسرخنگاهیباانتقامجویانه

باریدمیازششرارتکهنگاهشبهوبودمکردهخفهدلمتوروآخمولیبودگرفتهدردوسرخفشارِ شدتازانگشتم
!بودمشدهخیره
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زیباییطرزبههمکنارکهالماسهاينگینبازیباتروتردرشتکهبودشدهدیگرايحلقهِ ستانتخابمونآخردرو
!بودنشدهچیده

!بودمنکردهخفهدلدرکهلبخندهاییچهوبودمنشنیدهازشگوشیِ پشتکهناسزاهاییچهشبآنو
،ودبکردهامکلافهحدوديتامیدادخرجبهکهوسواسیتیباوبودامچهرهِ میکاپِ مشغولتماممهارتباآرایشگر
نمکحفظروآرامشمحداقلمیکاپِ شدنِ تمامتابستمروچشمهام،برسههماونبهیکیکهزدمیغرمدامسوسن

...تکاشمیلبامروعمیقلبخنديکهناشناختهحسییه،داشتمعجیبیِ حالبودیمکردهمحضريِ عقددیروز،
رفتمیقنجدلمتهمیشدمبردیايخونهِ عروسامشباینکهتصوراز،میشدبرگزارزیباباغیدرامونعروسیامشب

! موندمیسورپرایزهاشجزوبایداشگفتهِ طبقوبودمشندیدههنوزمنکهبودخریدهايخونه،
ِ امتموبودمغروروسردبرخورداولیندراینکه،کردممرورذهنمتورواتفاقاتِ تمامامروزبهتاامآشناییلحظهاز

حسياضافهبهالبتهبودندادهدستازرواشرفتاريهايخصلتهنوزامروزبهتاومیدادخشونتازبوییرفتارهاش
امنظمنقلبمِ ضرباندیدممیرواشپراشتیاقوملتهبِ نگاهوقتی،گرفتمیشدتروزبهروزکهشدیدشوجدید

حریصکهبودمکردهکاريندانستهولیبودهاشکاريپنهانتنبیههامکردندوريبرايمدتاینتوهدفم،شدمی
...میشدمنقلبوجودمِ تمامعقديدفترخانهدرداغشوعجیبچشمهايیادآورياز،کنمترش

ينامزدچطوردونستمنمیهنوز،بودمنگرفتهازشروخبريبیمدتهمهاینِ جوابهنوزمنکهکردمفکراینبه
!کردنآشتیاشعمهباچطوریاوگرفتهعموشازروهاچکچطور،زدههمبهطرلانبارواش
مشغولخودشبههنوزروفکرمکهپیچوندمیروموضوعطوريورفتمیطفرههاسوالاینبهدادنجوابازمدام
! بودکرده

لحظهکیبراي،کردمنگاهآینهدرامچهرهبهوکردمبازچشمشدهتموممیکاپِ کار: میگفتکهآرایشگرِ صدايبا
چهرههبزیباتضاديرنگمسیرژيباوبودکارپروغلیظچشمهامآرایش،بودمشدهزیبا"واقعا،نشناختمروخودم

ياچهرهباشکوهوبلندتاجیباوبودشدهجمعسرمبالايمهارتبارنگمدودييشدهلولایتموهاي،بوددادهام
. ..زدمزلخودمبهترموشکافانهوتردقیقآینهدروکردمتشکرآرایشگرازشدهبلند،بوددادهبهماشرافی

قیدبایدارباینوبودگرفتهروامچشملباساینولیشدمسرخکمیامتنهبالاِ بازيازبودبازودکلتهتورمِ لباس
!میکردمروامسعیِ تمامامدرخشندگیِ نهایتِ برايوزدممیروحیاُ شرم

!بوددادهمباریکِ اندامبهخاصیيجلوهتورمِ لباسوبودشدهبلند"واقعاقدمبلندمتاجوبلندپاشنههايکفشبا
امغرهمچشوقتیحتی،گذاشتمقلبمرودستوحشتباوکردمراستروآینهِ مقابلامشدهخمِ تنسوسنِ جیغبا
:گفتبودشدهبلندخوشحالیازکهصداییباونداددستازروتعجبشدیدهمرو
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بهمن! .. دخترشديمحشر! ... رویاییشديايملکهمنِ خداي! ... شنويمیچیزيیهمیگمچیزيیهپروا-
یارهبطاقتوببینهوضعیتاینباروتوجوريچهمیسوزهطفلکاونِ حالبهالانازدلم،کردمهولالاندامادِ جاي

! دزدتتمیمیکنهبلندتمجلسوسطشنويمیمناز،
: گفتمراستوچپبهسرمِ دادنتکانِ حالدروانداختمبهشايسفیهانهاندرعاقلِ نگاه

! هچیواسهدزدیدنشدیگه،عروسشمامشبناخواهخواهکهمنبعدشم،کرديترکمزهر،دختربدهعقلبهتخدا-
:گفتآهستهوبازوهامروگذاشتدست،شدترنزدیک،بودشدهبارونستارهچشمهاششیطنت

ارکمجلسوسطکهنريبراشخرکیيعشوهولبخندوقتیه،نذاردامادسرسربهزیادامشبپرسیمیمناز-
...ترسممیامشبِ ازعاقبتمنکنباور،بدهدستت

:گفتملببهپوزخندمیکردمجاجابهآینهازروسرمِ تاجکهحالیدروکشیدمبیروندستشزیرازروبازوهام
!...بینهمیمنوکهنیستبارياولینشوهرآقاياین،ندارهورتخیالات-
کهاددخبرآرایشگاهِ شاگردبعدلحظهچند،چرخوندیمچشمهمزمانآیفونِ زنگِ صدايباسوسنِ کردنبازلببا

! اندمنتظرمونبیرونفیلمبرداريگروهوداماد
داغشهاينگاهیادآورياز،ندارهجونکردنحرکتبرايپاهامو،بستهیختنمِ تمامکردماحساسلحظهیکبراي

!میشدفشردهامسینه،میکردامزدههیجانکه
آسانسورردِ شدنبازبا،شدیمفیلمبرداريگروهودامادمنتظروبستیمرودراومدهبیرونآرایشگاهازسوسنِ همراهبه

باروهگبینازپسريگشتمکهجذابمدامادِ دنبالنگاهمبا،کردندحرکتطرفمونبهشدهخارجفیلمبرداريِ گروه
:گفتلودگی

...بالابیانهاپلهازخواستندامادآقا،خانمعروسنگردیدنیست-
!باشماموحشیچشممردِ ورودِ منتظرتادوختمهاپلهبهچشمسکوتدروکردمنصیبشروامغرهچشم

ِ راهجکِ کرواتباماتنفتیآبیشلواريوکتدرکهافتادجذابنهایتبیمرديبهامچشمبعدايلحظهبلاخرهو
.بودشدهگیرنفسپرپشتشحالتخوشموهايباطوسی

يفسهقِ محکمِ رفتنبالاحتی! ریختفروسینهدرشدتباقلبم،شدقفلچشمهامبهکهبراقشُ تیزچشمهاي
ماتشکهحالیدرصورتمقدمییکدروگرفتتعجبِ رنگکمکمچشمهاشبرق،کردماحساسهمرواشسینه
...شددوختهچرخیدمیمحابابیصورتماجزايِ تکتکبهجمعبهتوجهبینگاهشوبرده
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،گرفتمازشچشمخجالتبااطرافیانماوهوناهنوسرفهبابلاخره،لرزاندمیرووجودمِ تمامداغشوخیرهِ نگاه
مبردارفیلبهامچشموشدفشردهدستهاشتوآرامیبهدستم،میکردماحساسخودمرويهنوزرونگاهشِ سنگینی

...افتادبیاییمآرامیبههاپلهازخواستمیکه
...شدبلندببوسهروعروسنبایددامادکهِ گروهیچهایناینکهبرايبردیاِ اعتراضو
دادمردیابِ دستبهفشاريخجالتاز،شدبلندگروهپچپچوسوسنِ خندیدنریزریزصداي،چشمهامِ شدنگشادبا
...بوددوختهچشمبودگرفتهاسترسکهفیلمبرداربهتمامِ جدیتواخمباجمعبهتوجهبیولی،
اشگرفتنمفیلوژستِ گرفتنبرايدستورهاشوشماستباحقبلهبرمبنیفیلمبرداريآهستهِ صدايمتعاقبشو

...شدشروع
شمهاشچيخیرهبایدژستمونِ طبق،اومدسمتمبهبردیا،فیلمبردارِ دستِ حرکتودوربینِ فلشِ شدنروشنبا

بودمامگونهِ رويبوسیدنِ منتظروکردمهمروکارهمان،دوختممیزمینبهچشمملیحلبخنديبابعدومیشدم
وهیجانِشدتازقلبم،گذاشتبازترتعجبازرادهانم،لبمازکوتاهايبوسهِ گرفتنباونکردنامرديهمبردیاکه

... کوبیدمیدیوارُ دربهروخودششرم
...رفتیمپایینهاپلهازآرامیبهوفشرددستشتورودستمخونسردخیلیبعدو
بوددهشقفلوفشردهطوريبردیاِ دستتودستهایم،میشدریختهرویمانمرتبسکهونقلباغبهشدنمونواردبا

زالبخندوکردنمیامونهمراهیعشقازپرلبخنديبامامانوبابا،ندارنجداییِ قصدوقتهیچانگارکهجوري
آقاي،ترفمیصدقهقربونمرتبخانمعمه،بودنایستادهکنارمونزناندستسوسنودریا،نمیشدپاكلباشونرو
رتبمفامیلباقیوهاپسردایی،بودندجمعیتِ کردنبازِ حالدرداییزنودایی،بودشدهخیرهبهمونعشقباراد

...بودندآوردهوجودبهروشادجويومیگفتنتبریک
چقدر،بودبازیامشبچقدر،کردیمحرکتلببهلبخندبودشدهدرستکالسکهِ شکلبهکهزیباییجایگاهِ طرفبه

!بودامزندگیِ شببهترینشایدکهشبی،بودزیباعشقِ وصالبهرسیدن
اشحکمتوغیرتِ تمامباکهمردي،گرفتمیتندتپشیبهششدننزدیکازقلبمکهبودمایستادهمرديِ کنار

!بودمکردهپیداوجودشدرروشیرینامنیتیامخانوادهازبعدکهمردي،بودمعاشقش
وهايآرزپذیراي،گشادهروییبا،کردنمیاحوالپرسیوتبریکاومدهطرفمونبهیکییکیمرتبباغهايمهمان

نمیدارنبرونسرمازدستچراکهزدمیغرکلافهبردیاونداشتتمامیهااحوالپرسیوتبریکاتولیمیشدیمزیبایشان
...

باغوسطبههیجانباهامهمانوکردنواختنبهشروعارکسترگروه،شدخاموشهاچراغهامهمانتبریکاتازبعد
...ریختند
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هادهرقصنِ شعفوشوربهمیکردفورانمرتبدستگاهیازکهحلقهحلقههايحبابونورهارقص،فضاتاریکیدر
چشمرانهناباوشدروشنهابرقکهحینیدر،نمیشدمحولبامروازلبخندهارقصندهِ هیجانِ تماشاياز،میکرداضافه

،ودببستهنقشلبشروغمگینیِ لبخند،کردندمیحرکتطرفمانبهمادرشِ همراهبهکهشدمسهیلِ چشمتو
چیدهايهصندلیِ طرفبهخوشبختیآرزويوتبریکاتازبعدوکردگرمیاحوالپرسیمادرشایستادنکهامونمقابل
دستشهکبودمرددنرفتنورفتنِ بین،دادرسمیتبریکی،شدهترنزدیکسهیل،افتادراههامهمانِ مختصيشده

:گفتودوختچشمهامبهرونگاهشِ غمکردهدرازطرفمبهرو
...داريروهابهترینلیاقتتوپروا-

فشردهروسهیلِ دستسرعتبهکهبوددستشونموندپنهاندیدمازچشميگوشهازبردیايشدهمشتهايدست
: گفتخشکوجديصداییبا
...آوردمدستشبهکهخوشحالم،نیستهرکسیِ لایقپروا،درسته،زیادشماِ لطف-
...تادافراهجمعیتِ طرفبهدادهتکانسريونشستسهیلِ لبروزااسترسلبخندياشکنایهولحنشتلخیاز
:گفتوچرخیدطرفمبهعصبیهاییچشمبا،سهیلِ رفتنبا
؟خوادمیتوِ جونازچیعوضیپسركاین-

: گفتماخمبادادهتکانراستوچپبهروسرم
!نمیادخوشمجابیغیرتازبودمگفته! رفتهیادتخواستگاريِ روزروقولتِ انگار-
:گفتحرصازپرعصبیوکوتاهايخندهبا
نارتکاتقهرمانیِ جشنتوکهنمیرهیادمرواینفقط،نکردمشیشهتوروخونشکهِ جاشسرقولمعزیزمنه-

،شدهعاشقتیعوضاینمیگفتسوسنگوشیِ پشتکهنمیرهیادماینوفقط،میشنفتگلُ میگفتگلوبودلمیده
!بگیرهدستهاشتوروزنمِ دستاشدریدهچشمهاياونباپرروپررووبرهیادمرواینهابایدنظرتبه
... بودمموندهخیرهومتعجبهاشیادآوريودقتاز

مبليروانداختیکبارهبهروخودشوکشیدپوفی،ساییدمیهمرويروهاشدندونعصبانیتاز،بودشدهکلافه
...کردبازروپیراهنشاوليدکمهوکردجدااشیقهازخشنحرکتیکبا،کردشلروکرواتشيگره،

:گفتبهمروپشیمانچشمهاییبا،گرفتکهترآروم
شوهرتمکهامچشمِ جلويکههستنوقیحیهايآدمبرمُ دوربینممیوقتی،پرواندارمغیرتکسیهررومن-

... !تونینمی... پرواکنیدرکمتونینمی! گیرهمیحرصمانملاحظهبی
! میگفتدرستشاید،نداشتمگفتنبرايحرفی
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دیگرکههمسهیل،میکردکلافهروبردیاهمومنهمهاشنگاهباوورزیدمیعشقبهمچشمهاشِ جلويرادین
!بیاورددستبهرواشآرامشتادوختمچشمجمعیتبهکردهسکوت،بودتابلورفتارهاش،داشتخودِ جاي

شدبلندعدبايلحظه،بوددوختهچشمکندمیسیردیگرجاییدرفکرشبودمشخصکهچشمهاییباسالنِ وسطبه
طوسهايرقصندهبهدوبارهوسرکشیدلاجرعهوبرداشتمیزيرويازايمیوهآب،کردمدنبالشچشمبا،رفتو

...ماندخیرهپریدنمیوپایینبالاشوقازشدتکه
،ومداطرفمبهبلندومحکمهاییقدمباوکردمکثی،چرخیدطرفمبهکهگذشتمنوالهمینبهربعییکشاید

: گفتوکرددرازطرفمبهرودستش
دامادوعروسبهرقصپیشنهادکسیهیچکهکردهانتخابکیرومسخرههايگروهایندونمنمی،برقصیمبیا-

!بکشهعربدهِ بلدفقطکهعوضیگروهاینازاینمومسخرهفیلمبردارازاون،نمیده
گذاشتمدستشتوکهرودستم،نشستلبمرولبخنديانداختهپایینروسرم،بودگرفتهامخندهحرفهاشِ حرصاز
ِ دمومآرشدمکهاشخیرهشدهگشادچشمهايبا،افتادمبغلشتومحکمکهطوريکشیدخودشِ طرفبهسرعتبه

:گفتگوشم
...ندارمکارامروتضمینیهیچبزنیلبخندهااینازدیگهِ باریهاگه-

... شدمخیرهبهشواجوهاجکشوندجمعیتِ طرفبهرودستم
!کنمسرچطوريمرداینباامشبکنهخیربهخدا: گفتمدلدروحشتباو

"سبتانِ موزیکباهارقصنده،بودندگرفتهزیباییيجلوهنورهايرقصبادوبارهچراغشدنخاموشباوسطفضاي
ِ دوریآرومبهرودیگرشِ دست،بردفروهایشانگشتداخلروهایمانگشتبردیا،بودنِ رقصیدنِ مشغولبلندي
...بودیمرفتهفروهمِ بغلدرآرومخیلیموزیکِ خلافدرست،کشوندخودشِ طرفبهوکردحلقهکمرم

وعشقکهنگاهی،نداشتمرووحشیچشمهايآنبهماندنخیرهِ تاب،بودشدهقفلچشمهایمتويچشمهایش
ستهآهوچرخوندچشمصورتمِ اجزايِ تکتکبهدقتباوآوردترنزدیکروصورتش،کشیدمیزبانهدرشاحساس

:گفت
! ندارمخودمروکنترلیهیچکهزیباییانقدردونستیمی-
: دادادامهوخندید،دادمتکاننفیعلامتبهسريشیطنتبا
!خواستنمیشهوجودمِ تمامبهتشدننزدیکازدونستیمی-
... دادمتکانسريهمباز
!بدزدمتدارمدوستالانکهدلچسبیانقدردونستیمی-
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چرخوندمیاطرافبهروچشمهاشکهحینیدروکردحلقهتنگکمرمِ دوررودستشکهدادمتکانسريخندهبا
:گفتآروموکشیدبلندنفسی

!بدزدمتالانخواممیکهبدوناینمپس-
:فتمگکشدارلحنیباوکردمنگاهشجديخیلی،شدتکراروارتعللذهنمتوسوسنِ حرفوماسیدلبمروخنده

...ــابردیـ-
گفتتهآهسوچشمهامبهدوختبودنشستهلباشروکـشُندهلبخنديکهحالیدرروشیطنتشازپُروبراقچشمهاي

:
..روگفتنتبردیااونبخورم... بردیاِ جــان-
:گفتکهنشستلبمرولبخنديگرفتهدندانبهلبشرماز
!دارهصاحبلبهااون،خانمنکن... کندیش-

چشمهاي،یکدستهايدندانآنبازیبايخندهِ دیدنازمنو،شدبلنداشخندهرفتمبهشکهايغرهچشم
شمهایمچناخودآگاهِ خواستنیچقدرمرداینکهاینفکردرو،آمدماشتیاقبهشوهرمگیرنفسِ جذابیتونافذوحشیُ

!بودشدهلباشزوم
:شدبلندشیطنتشازپرِ صدايآهسته

!بیاییدرخجالتشونازحسابیامشببایدشديخیرهلبامبهحسرتباتوکهطوراون-
سردشعطرباداغشهاينفسزیادِ نزدیکیازکهطوريشدمفشردهسختگرمشِ آغوشدرشدگردکهچشمهایم

!نداشتیمقلبمانهايتپشِ مهارروکنترلیدیگروشدآمیختههمدر
:گفتوارزمزمهشدبستهکهچشمهایم،کردرهاگردنمِ گوديِ رويروداغشنفسوبردفروگردنمدرروسرش

!یکنجبرانبایدروهایتدورياینيهمه،کنیجبرانباید،پرواکردياذیتمخیلیاموننامزديِ مدتاینتو-
فکرخودبامنو،فشردخودشبهوکردحلقهتنگدورمرودستهایشوکشیدبیرونرواششدهقفلهايانگشت

!امانخفتهِ حسِ فورانیاایمآمدهرقصیدنبرايماکردم
فشاروحرارت،شدداغتنمِ تمامعجیبشِ حسازافتادکهخمارشووحشیچشمهايبهنگاهموکردمبلندسر

:گفتآهستهشدهچشمهایممیخوگرفتجدیتِ رنگچشمهایش،میکردامکلافهداشتدستهاش
!باغِ تهبریم،پرواِ خرابحالم-
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ازششدنجدابرايباید،دوختمبودچرخیدنِ حالدررنگارنگنورهايتیزيباکهزمینِ کفبهرونگاهمسراسیمه
پرِ گاهن،شدمروبروآمدمیابروییچشمزاشیطنتلبخنديباکهسوسنِ دیدنباوچرخوندمچشم،میکردمکاري

...شدسوالازپرچشمهایشدیدکهروالتماسم
... لرزوندروقلبمصداشِ لحنوکلافگیدوباره

...گفتم،گفتمچیشنیديپروا-
: گفتمجدیتباپریدهحرفشِ میان

!کنصبرخونهبهرسیدنتاحداقل،نکنآبروریزيمیکنمخواهشبردیا-
: گفتآروموچسبوندگوشمِ دمرولبش

!دارمباهاتکاراخیلیامشبکهمیکنیاعترافپس-
،شدامعصبیِ تیکِ باعثفکرمبیونسنجیدهِ حرفوحرفهاشِ لحن،تنشِ حرارت،گوشمِ دمداغشِ نفس

...میکردسرایتهممنبهاشقراريبیکمکمکهطوري
گیجاهینگباوکردمکث،کردماشارهبردیابهسرباودوختملوویدمیجمعیتِ میانکهسوسنبهخشمبارونگاهم

...کردحرکتطرفمانبه
...کردامانمتوجهبلنداهنیباایستادکهکنارمان

دستهاشکهکردمحس"کاملابردیاازشدنجداِ حالدر،چرخوندیمطرفشبهروسرمانوشدترشلدستهایمان
سوسنبهروغافلگیرانهحالتیباوبرداشتمکمرمِ دورازمحکمرودستشندارنجداییِ قصدوشدهثابتکمرمِ دور

:گفتم
!خانمسوسنوراایناز-

: گفتوچرخوندمنوبردیابهرومرموزانهرونگاهش
!رسیدمخدمتکهشداین،گرفتاوجهیجانمدیدمامونبینرودومادوعروسیهو-

نازكرایمبچشمیِ پشتمنبهرووپریدبالاسوسنابروي،نشستسوسنرويبردیايکلافهومصنوعیِ لبخند
...نشاندلبمبهلبخنديکهکرد

بهکهیحالدروکشیدبلندنفسی،شدقابصورتمروبردیاِ حرصپرِ نگاه،بودگرفتهامخندهآمدهدستبهجواز
: گفتمیکردحرکتآبمیوهِ میزِ طرف

!اجازهبا،شدمخستهکمیمن،برسیدحرفهاتونبهشما-
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...گذاشتتنهابودننگرفتهآرامهنوزکهجمعیتیِ بینرامنِ پیروزيِ لبخندوسوسنيشدهگردِ نگاهو
: گفتشدهگشادچشمهايباوکشاندايگوشهبهوفشردرودستمسوسن

؟بودچشآقااین-
: گفتمحوصلهبیوکشیدمبیروندستشازرودستم

!بودکردهغلیانزیادياحساساتشفقط،باباهیچی-
:گفتریزبینانهونداددستازروتعجبش

غریبههیِ بغلتوانگارمیکرديالتماسمطوري! برنمیاییهمشوهریهيعهدهازتویعنی،فهمیدمهمخودمکهاونو-
!رفتی
: گفتمورفتمايغرهچشم

!بدهدستمونکارترسیدممی،میادبردستشازکاريهر،شناسینمیاونوهنوزتو-
: گفتپریدهابروییباُ گرفتشیطنتِ رنگچشمهاش

؟کاريچه"مثلا-
... افتادمراهامونجایگاهِ طرفبهدادهتکانراستوچپبهروسرم،نگفتمچیزي

ذشتگسکوتدرامونبینايدقیقهچند،دیدمبودانداختهآزادروخودشکهمبلرويروبردیا،رسیدمکهجایگاهبه
:گفتحرصباکه
وارمامیدفقط،اینازاینموعروسیخریدِ دوراندرهاشفرماییتشریفازاون،هاِ اعصابمروبدجوريدوستتاین-
...میکنمقاطیبدجوريغیراینصورتدرکهبشهخیالمونبیروامشبیه
: گفتماعتراضپرلحنیومتعجبنگاهیبا
!ندارهگناهیهیچاون،کنبسبردیا-

: گفتونشستلبشروعصبیپوزخندي
! ...نیستینمقصرکمهمشمادونممیالبتهبله-
: دادادامهترآروملحنیبا
...پرواخیلی،میاريفشاربهمداريخیلی-
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دعوتبودنشدهچیدهمخصوصیدسرهايبامتفاوتغذاهايرویشانکهمیزهاییِ دورشامِ صرفبهروهامهمان
وهاهایدباکهبودشدهگرفتهنظردرمجلسدامادوعروسبرايشامِ مخلفاتباجدامیزيدیگرقسمتیدر،کردند
مهقاشقیکبردیاِ دهانمیذاشتممنکهقاشقیک،شدیماوامرهاشاجرايِ مشغولفیلمبرداريمسخرهِ نظرات

هببودنزدهزلکنجکاويباکهآدمخرواریهِ جلوي"مخصوصا،میکردامکلافهکارهاجوراین،میذاشتاونباید
:گفتفیلمبرداربهروشدهطاقتبیقاشقدومینِ گذاشتنازبعدبردیا،بهمون

!بخوریمروامونشامبذاریدتنهامون"لطفا،شدهتموماتونفیلماگه-
! گذاشتتنهاخندهبارومنواخمباروبردیاورفتهامهمانِ طرفبهدادهتکانسريمظلومانهفیلمبردار

ایدهاببردیاکهبماند،شدگرفتهازمونجلفیومتفاوتهايعکسباغازمحلیدرعکاسِ درخواستبهشامازبعد
میلبمرورنگکملبخنديزوربهسفیدوسرخصورتیبامنوبودبستهپشتازرودستشمیدادعکاسبهکههایی

! نشوندم
وجواهراتِ دیدنازوکردیمبازروبودنشدهچیدهمیزروکهکادوهاییرفتهجایگاهِ طرفبهعکسگرفتنازبعد

!تشکربودشدهحرفمِ تماممتفاوتکادوهاي
:گفتهیجانیپروبلندِ صدايباخواننده،کردندنواختنبهشروعارکسترگروه،کادوهاِ اتمامازبعد
،رقصنبتانگواشونقشنگاجرايبابرامونکهِ دامادوعروسمجلسسرسبدهايِ گلِ نوبتباشههمنوبتیحالا-
!افتخارشونبه

:گفتلببهپوزخندوکردخوانندهِ نثاررواخمشبردیا،بودشدهکنندهکرهامهمانِ سوتوکفِ صداي
!ندیدینشمامنتها،کردنداجراروتانگوشونکهِ وقتخیلیدامادوعروس-

بههکبودخوانندهيشدهسرخِ صورتواومدندرخندهبهیکصداجمعیت،نداشتکنترلیاشخندهروکسیدیگه
!میکردنگاهجمعیت

وکارهاِتمام،نمیشدپاكلبمروازلبخندبودشدههمهگیردامناعتراضشمحابابیاینطورکهامخشنمردرفتاراز
درونیِانقلاببهپیداغشدستهايفشارازمیشدحتی،میدادخبراشحوصلگیبیوقراريبیاز"کاملاحرفهاش

!برداش
،اومدندطرفمونبهجمعیدستهِ عکسِ گرفتنبرايهافامیلازتنچندهمراهبهبردیايخانوادهومنيخانواده
!بودکشونعروسِ مراسمباراینو،شدیمماشینسوار،باقیِ مراسماتِ اجرايازبعدوگرفتیمروعکس
خندلببودنافتادهراهامونماشینِ دنبالکهاشونزنچشمکهايچراغباکهمتعدديهايماشینبهوکردمپشت
دشبازهمبردیاِ صورت،لبخندموانرژيازکهطوري،بودکردهامزدههیجانهاماشینِ وارریتمبوقِ صداي،زدم

شمهايچآنباجذابشِ رخنیم،بهشزدمزلخیرهنگاهیباوطرفشبهچرخیدم،بستنقشلبشروزیبالبخنديو
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ونیپیشروکهحالتشخوشموهايازايطره،زیباشومردانهلبهاي،تیزشنوكوفرمخوشِ بینی،وحشیونافذ
...بردمیدلمازدلبودریختهاش

: گفتوشدبلنداشخندهازپرِ صداي،بوددوختهروبروبهروچشمهاش
...وقتاونبرسیمخونهبهبذار،خانمداديقورتم-
: گفتمپریدهحرفشِ میانشدهریزچشمهاییبا
!گرفتماسترس"اصلا،کنیمیخونهخونهچقدر،بردیاشوساکت-

: گفتوخندیدبلند
ِ !خبرينکنهگفتم،ماِ ریختبهزديزلِ ساعتیه،امکارههیچمنواالله-

عروسِ ماشینازخواستنمیلحظههرکههاییماشینبهگرفتمازشرونگاهموکردمقفلهمرويروهامدندون
...بگیرنپیشی

!گرفتدلمکنبازشون،هاتاخماونِ فدايمنالهی-
: گفتآروموکردمتمایلطرفمبهروسرشنشستلبمروکهکمرنگیِ لبخند

؟میدهبوسیهدامادآقابهخانمعروسحالا-
: گفتملوسخیلی-
!نمیشه،نخیر-

: گفتپریدهبالاابروییباوانداختبهمنگاهینیم
؟وقتاونچرا-
...چون-

:دادادامهخودشوگذاشتدستمِ رويرودستشدیدکهروسکوتم،رسیدنمیذهنمبهچیزي،کردممکث
!حیاتُ شرماینِ دوربگردم-
عصبیاسترسیهمولرزیدمیقلبمهمبردیاباشدنتنهاِ ترساز،زدمیدلمبهآتشحرفهاشباخونهبهرسیدنتا

وردمیکهمخوانیآهنگباوبودسرخوشبردیا،اعصابمرورفتمیداشتکمکمهمماشینهايبوق،بودمگرفته
...کندمیدلشورهبارولبمِ پوستکهبودمنِ دنداناین
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يطبقه،بردیايگفتهِ طبقکهِ واحد4آپارتمانی،دوختمطرفهربهکنجکاوانهرونگاهمشدیمکهساختمانِ وارد
... ردهبرگتابشمخونهواردخواستازموکردآسانسورمسوارداددستمبهروخونهِ کلیدبردیا،مايخونهمیشددوم
جهاز،چرخیدمیدیوارُ دربهشعفُ شورباچشمهامبودشدهدادهخرجبهکهاییسلیقهوزیباییازشدمکهخونهوارد
...بودشدهچیدهمرتبهممن
ابمشتركِ خوابیهونفرهتکِ خوابیه،داشتخوابدو،افتادمراههااتاقِ طرفبهوکشیدمبالاروتورمِ پاي

! بودآوردهدوجوبهروزیباییتضادکلدر،رنگسوسنیهاییپردهوتیرهِ بنفشِ روکشباسلطنتیوزیباتختی
!کردمفکربگیرمدوشبایداینکهبهوزدمکمربهدست،شدمهالِ واردوبستمرواتاقِ در

جیبعحسم،نداشتنرفتنیارايپاهاموبودمدوختهچشمدربه،ریختدلهرهازقلبماومددرصدابهکهآیفونِ زنگ
!غریبُ بود

کهابردیبهامچشمکردمبازکهرودر،کردمحرکتدرِ طرفبهلرزانوآمددرصدابهبارسومینبرايآیفونِ صداي
!افتادبودشدهدوختهزمینبهنگاهشوبوددادهتکیهدرِ چارچوببهرودستشیک
،گرفتدندانبهلبوکردریزرواشوسوسهپرچشمهاي،شدروبرومنيزدهبُهتِ چشمهايباکردبلندکهسر

...شدمتمایلطرفمبهوبرداشتچارچوبازرودستش
: گفتموارلکنترفتممیعقبعقبکهحالیدروزدمکولهُ کجلبخنديزااسترس

!بگیرمدوشباید.. باید! کجاستخونهِ حماممیگم.. میـ-
دردستیکبا،کردحرکتطرفمبهبوددوختهچشمهامبهروپرشیطنتشِ نگاهکهحالیدروشدترعمیقلبخندش

:گفتوبسترو
!رفتنحمامواسهِ زودحالا-

نزدیکازهکبودحسیچهایندونمنمی،میکردامکلافهداشتضربانشکهطوريکوبیدمیامسینهتومحکمقلبم
...کوبیدمیدیوارُ دربهروخودشقلبمشدش
: گفتموکردمدرازجلورودستم،رفتممیعقبهمچنانمنومیشدترنزدیک

!کجاستبگو،جلومیاییهیچرا،بگیرمدوشخواممیمن،بردیا-
: گفتآروموکردکجروسرش،میداشتبرقدمطرفمبهآوردمیدررواشکتکهحالیدروزدپسرودستم

..! .حماممیريبعدبدهگوشرواینهااول-
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خوبدختریهِ مثل-3وظایفِ بعدمونهمیحمام–2! داريوظایفییهیعنیاینوشديمنعروسامشبتو-1
!موقوفبیهودهتلاشپس،بزنیامپستونینمیجورههیچ–4ِ بهتردومونهرواسهاینجوريمیکنیامهمراهی
!بیشترامدلهرهوشدنگشادترچشمهام

دورمدستهاشنگرفتهبالارونگاهم،بودگرفتهقرارهالوسطِدرکهمیزيبهدوختمرونگاهمخوردچیزيبهکهپام
شمهامچبهبراقچشمهاییوجديصورتیباوکردحائلطرفمدورودستهاش،دادامتکیهدیواربهوشدنحلقهتنگ

هستهآلحنیباوگرفتصورتمِ جلويروسرش،کشیدعمیقوبلندنفسیوبردفروگردنمدرروصورتش،زدزل
:گفت

ِ ! ...چیبرايرفتنتحمام... عطريخوشاینبهِ عروس-
...میکردامکلافهداشتومیخوردصورتمبههاشنفسِ حرارت،گرفتمگرحرفشِ لحناز

،شدتوقفملبمرووکشیدامچونهوامگونه،امشقیقهِ ،امپیشانیرويآرومروانگشتش،صورتمبهکشیددست
...میکردمورممور،چرخیدمیصورتمرونوازشگرانهکهانگشتشِ حسورفتمیخماريبهروکمکمچشمهام

:کردزمزمهآروموگذاشتگوشمِ دمرولبش،کردتنمِ قابروتنشوکشیدکشداروبلندنفسی
...ـمشقـعخوامتمیخیلی-

!شدنبستهناخودآگاهچشمهاموفرستادمبیرونروامشدهحبسِ نفس
: دادادامهآهسته

"اصلا! ...میشدمکلافهدیدنتازچقدردونیمی! ... بشیخودمِ مالکهکشیدمرولحظهاینانتظارچقدردونیمی-
!دارمدوستتچقدردونیمی

...میشدشنیدهازمکهبودصداییتنهاقلبمِ واردیوانهِ کوبش
:کردزمزمهوچسبوندامگونهبهرواشگونه

تونمنمیتوبی... ندارمرواتدوريطاقت... ضعیفممقابلتمن... ناتوانممقابلتکهکرديچیکارباهامتوپروا-
...عشقم

:گفتمخفیفُ کردمحلقهکمرشِ دوررودستهاممیگرفتاوجلحظههرکهتنشِ گرمايواحساسِ رقتاز
...عزیزمعاشقتم... بردیاتونمنمیتوبدونمنم-

:گفتُ زدزلملتهبوسرخچشمانیباچشمهامتومیلیمتريیکيفاصلهازوکردجداصورتمازروصورتش
؟عاشقمیگفتیتوپرواآره... داريدوستمگفتیبلاخره-
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وزانلرروقلبمبارچندوچندینبرايکهطوريزدروچشمهایمچشمهاشِ برق،دادمتکانتاییدينشانهبهسري
...کردعشقازپر

...بستنقشلبهاشروعمیقلبخندي
سرُخوردنیازمازپرلبهايروداغشلبهايبعدثانیهچندوکردمحبسسینهدررونفسم،شدمتوقفلبمروچشمهاش

...
،دمکراشهمراهیترسبدونباراولینبرايکهبودشدهتزریقوجودمبهحرارتانقدر،بوسیدمیرولبهامولعبا

!نداشتوجودامونرابطهبرايحصاريهیچوبودامواقعیِ شوهردیگر
،خوردمیچنگموهاشِ لاياماّمندستهاي،کشیدمیخودشِ طرفبهوبودکردهحلقهگردنمِ دوررودستش
قتیوکهطوري،نداشتیمجداییِ قصدوبودیمافتادههمجونبهواردیوانه،نبودشدنیخالیانگاروجودمانِ حرص

حدازامانتحملُ تابدیگروبودرسیدهخودِ اوجبهحرارت! کردمنمیامتناعیمیکردبازپشتازرولباسمِ زیپ
...بودگذشته

...لغزیدمیهمرويلحظههرازترحریصمالبهايهنوزولیبودشدنشکافتهِ حالدرسینهتوقلبهایمان
ومارخچشمهايبهوکردمجداروسرم... ایستادقلبمکردماحساسلحظهیکبرايموبایلمِ زنگِ صدايبااینکهتا

...تنداشقرارُ آرامتندمانهاينفسوپریدمیپایینبالاتمامِ شدتبهامانسینهيقفسه،شدمخیرهسرخش
توانستمبودکندنیجانهرباوکردماشارهبودخوردنزنگِ حالدرکهگوشیبهشدخارجگلومتهازکهخفهصداییبا

:بگم
... !گوشی-

باوشدجداازم،ندیدمنازحرکتیوقتی،کردبوسیدنبهشروعولعبادوبارهودادتکانراستُ چپبهروسرش
ینروخوردنزنگاینِ علت،بودمشدهتشویشِ دچاروخوردمیزنگگوشی،شدخیرهبهمسوالازپرچشمهایی

...بودکردهلغزشدچاررواحساسموبودشدهدرگیرشذهنم! ... باشهتوانستمیکسیچه،کنمدركتونستم
:گفتوکشیدروالتماسمچشمهایشدارخشصداییبا،کردپرتصورتمرويروداغشِ نفس

...پروامیکنمخواهش-
...بودشدهحرفششدنقطعِ باعثمیشدپایینبالاتندتندکهاشسینهيقفسهوقلبشِ کوبش

:دادادامهشدکهترآروم
...میکنمخواهش... پرواامشبفقط.. نگیرروحالممیکنمخواهشروامشبیه،بیخیالشهستکیهر-

:گفتمنگرانچشمهاییبا،بوداعصابمروهنوزگوشیِ زنگِ صداي
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...بردیــ... باشنداشتهمهمیِ کارشاید... شاید-
...آمددرلرزهبهفقراتمِ ستونِ تمامکشیدسرمکههواريباوکردجداازمروخودشسرعتبهیهو

نیمیکخوردمدارينیستاولتيدفعه... فهمیمی... نیستاولتيدفعه... بکنداشتیدوستـیغلطـهربرو-
...کشیدمروالتماستهمیشهکهاحمقمِ مناین... کردينابودم... 

...شدبلندتردادشکنمنمیحرکتیهیچدیدوقتی
...ـهکیـببینبرومیگم... ؟مرگتهچهدیگه... دیگهبرو... وایستاديچراد-
... پروندجامازاتاقِ درشدنکوبیدهِ وحشتناكِ صدايبعدلحظهچندو
:دادمجوابوگرفتمدستبهروگوشیلرزانچکیدامگونهروکهاشکیبا
...الو-

رستادمفلعنتحماقتمبهدلدرولرزیدعصبانیتوحرصازوجودمتمامپیچیدکهسوسنِ ازشیطنتپروشادِ صداي
...
دمشنگرانتمیدادقورتتداشتچشمهاشبادامادآقايکهاونجور،بگیرمازتخبريگفتم... ؟سالمیخانمعروس-

...شاید
...بودشدهخفهامسینهتوصداموبودندشدهجاريامگونهروسیلِ مثلهاماشک

: دادادامهشیطنتبادیدکهروسکوتم
...؟گرفتیمونیلال... چتهخانمعروسهی-

: گفتُ کردمکثی
...آخهشدهچیبکنجون،بدهمرگمخدا،زدمزنگرابطهِ وسطنکنهواي-
: گفتمبغضازپرصداییبا
...شوخفهفقط...سوسنشوخفه-

.. شدبلندهقمهقکردمخاموشکهروگوشی
شقهمعاوسطِهمیشهبوداونباحق... کردممیاشعصبیهامحماقتبابایدهمیشهچرا! ... بودمکردهروکاراینچرا
هیِ صدايباچرا... بودخودشازتندتراحساسمکهدفعهاین... کردماشهمراهیدفعهاینکهمنولی،رفتممیدر

! کنمخرابروامونعاشقانهِ شباولینتونستمگوشی
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منیاوسنس... ! بشکنمروقلبشتونستمچطور! ... کنمکاريچنیناشتیاقمپرِ وحشیچشمِ مردباتونستمچطور
! ... بودیممقصرکدوم

...بشمچیزيهرخیالبیروامشبیهنذاشتمچرا...کردمبودکاريچهاینخدایاآه
... زمینروخوردمسرُوافتاددستمازگوشی
هنوز،دشبلندامضجهافتادکهسفیدمِ تورِ لباسبهنگاهم... گرفتنمیشدتلحظههرواومدننمیبندهاماشک
نفسیوبستمروچشمهام... شدفشردهصورتمدردشازوزدمچنگامسینهرويرودستم... بودتنمامعروسیِ لباس
...گرفتمروامتصمیموکشیدمعمیق
پاشهبشدهحتی... حتی...کردممیالتماسشرفتممیباید.. کردمپاكروهاماشک،شدمبلندلرزانمپاهايِ روي
... میکردمثابتبهشروامواقعیِ عشقباید! ... ببخشهکهافتادممی

آرامقلبمهنوز! ... بکشمدستبخشلذتِ حسهمهآنازتونستمچطور... بودشیرینباهاشبودنِ حسچقدر
...کشیدمیفریادپودمتارُِ تکتکتونیازهنوز... بودکنندهکرصداشهنوز... بودنگرفته

نهادمازآهبودنشلقفازولیکشیدمپایینرودستگیرهکشیدهبلندنفسیایستادمکهدرپشت،افتادمراهاتاقِ طرفبه
...شدبلند
...کوبیدمدربهخفیفولرزانوگزیدملب

...نیامدصداییهیچ
...کوبیدمدوباره

...نیامدصداییهمباز
!کنهبازرومبهرودرکهمیکردمکاريهرباید،کوبیدممتوالیوبلندتر

: شدبلندهوارشکهکوبیدممیهمچنانترمحکمهايضربهبا
...خوامتنمیدیگه... بردارسرمازدست... یلعنتــخواهیمیچیدیگه-

:گفتمبغضازپرصداییباوشدسرازیردوبارههاماشک
...عشقمخوامتمیمن... بردیاخواممیروتومنولی-

:زدنعره
نمیدیگه... ندارمکششدیگه... کرديامخستهدیگه... فهمیمی... خوامنمیروتودیگهمنهمبخواهیمنو-

...متونـنمی... مبفه... تونم
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:گفتمشدهسرخصورتیباوریختمدلمتوروامشرمکنانگریه
...بوديگفتهتو... زنتممن... میشهچیامشبمنِ وظایفپس-

:زددادپریدَحرفممیان
ِ ...منزابیشتراشونارزشکهاونهاییِ پیشبريبهتره... نداريقبالمدرايوظیفههیچدیگه... کنفراموششون-
...گرفتمروگوشهامهوارشبا
...؟؟؟؟بودمنازبیشترتلفنیمزاحمیهِ ارزشحتی-

:زدمدادکنانگریه
... کنبازُ درمنِ جون... کردمغلط"اصلا... کردماشتباهمن... خداروتوبردیا-
فکش،ایستادنشستهخونبهِ چشمهايوژولیدهموهاییبادرِ چارچوبتووشدبازشدتبهدرنرسیدهلحظهچندبه
:گفتتندتندوبلندهاينفسبا... بودشدهمتورمگردنشهايرگوبودشدهمنقبضعصبانیتاز
جونمدونیمی... اتمدیوونهدونیمی... دارمدوستتدونیمی... لعنتیخوريمیقسمروخودتِ جونچرادیگه-
...آره؟... بديعذابمهماینجوريخواهیمی... استبستهجونتبه
محکموردستهامو... انداختمبغلشتوروخودمکنانهقهق... کشیدنمیسلابهبهروقلبمداشتنانگارحرفهاشبا

:گفتمبلندبلندمرتبسرهمِ پشتوکردمحلقهکمرشِ دور
...دارمدوستت... بردیادارمدوستت... دارمدوستت.. دارمدوستت-

...چسبیدمبهشتنگوکردمبارانبوسهروصورتشُ سرِ تمام
دیوارهبرونگاهشکهحالیدروکردجداخودشازمنوآروم... بودایستادهواکنشیهیچِ بدونوکردنمیحرکتیهیچ

:گفتلبزیربودچرخونده
...بخوابمخواممی... میشهمنفجردارهسرم... دیگهِ بس-
...پیچیدپتوِ زیرروخودشورفتتختِ طرفبهمحکمهاییقدمباپکروگرفتهصورتیبا

هکامچهرهبهوکردمبازروموهایمهايسنجاق... برداشتمروسرمِ تاج... کردمحرکتتوالتممیزِ طرفبهغمگین
امشبهکگنديبهونشستلبمرويتلخلبخندي... زدمزلبودشدهپخشصورتمرويآرایشمِ تمامگریهِ شدتاز

...بدمپااشخواستهبهبودمنتوانستهروامشبیهحتی! ... کردمفکربودمزده
... شدمجواهراتمِ آوردندرِ مشغولبلندآهیبا

...شدبلندپتوِ زیرازاشعصبیِ صداي
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...تواینشدمخفه،کنخاموشُ چراغاون-
: دادمجوابآهسته

...بردارمروهاملباسبذار،باشه-
میچه،تنشسلبمرويجونبیلبخنديامساتنیِ سفیدخوابلباسِ دیدنبا،کشیدمبیرونکمدازراهایملباس

!بودشدهچهوخواستم
20دوشی،رفتمحمامِ طرفبهوکردمخاموشروچراغ،برداشتمروخوابلباستفاوتیبیباانداختهبالاايشونه
گردنبهكنازبنددوبافقطاشیقهوبودزانوبالاياشکوتاهیکهتنمتوِ خوابلباسِ دیدنبا... گرفتمايدقیقه
...کردماحساسصورتمرويروخونِ دوویدنشرمازمیشدوصل

...بودخوابیدهبازطاقبستهچشمهاییوهمدرهاییاخمباوبودکردهروشنروخوابچراغ،شدماتاقِ واردآهسته
امهرهچبودماندهصورتمروکهآرایشیتهبا... کردمخشکحولهباروموهایمونشستممیزتوالتمِ صندلیرويآرام

...ریختمدوشمِ رويرونمناکمموهايوبرداشتمروحوله،بودگرفتهمعصومانهجذابیتی
رويِجذابِ مردبهشیطانیلبخنديباومالیدملبهایمبهقرمزرژي،زدمدستهایمِ نبضوگردنبهمحركعطري
... ماندمخیرهتخت

...بودمگرفتهدلهرهبهششدننزدیکوفکرماز
... کردمحرکتتختِ طرفبهو... کشیدمعمیقنفسی... کردممشترودستهایم

ردهفشقلبمبودتنشتويهنوزکهاشداماديهايلباسوکشیدهدرهمهاياخمِ دیدنازایستادمکهتختِ کنار
...شد

رهگهاياخمباوبودریختهاشپیشانیرويحالتشخوشموهايازايطره،نشستمکنارشتخترويآرامولرزان
...میداداشنشانترآشفتهاشخورده
... شدنبازچشمهایشولیلرزیدهاشپلک،زدمکنارشانآرام،اشپیشانیرويشدهریختهموهايبهکشیدمدست
...بودشدهتنگچشمهاشِ وحشیبرايدلمچقدر
...شدترعمیقهاشاخم،داشتمنگهثابتلبشِ رويروانگشتمواشمردانهوجذابِ صورتبهکشیدمدست

: کردمزمزمهاشگوشِ دمآروموشدمترنزدیک
!بیداريکهدونممی-
... بهمکردپشتوبرداشتاشگونهرويازرودستمبستهچشمهاییبا
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... ! خوادمیلجبازيدلتپسگفتمدلدرحرصرويازعمیقنفسیباوکردمریزروچشمهایم
بودتمسميگوشهکهجاییکمترینتو... نخوردتکانجایشاز... دادمهلشجلوبهوپشتشگذاشتمرودستهایم

اشسینهرووپیراهنشتوبردمفرواشیقهِ بازيازرودستم... کردمبغلشمحکمپشتازودادمجازوربهروخودم
...داشتمنگهثابت
موهايشیدهکبالابهروخودم... نکردحرکتیهیچولی... شدتندترقلبشِ ضربان... شدبلندکشدارشوبلندِ نفس

...کردمرهاگردنشرويداغنفسیوریختمصورتشرويرونمناکم
...بودمشهوداشقراريبیتنشگرمايوقلبشِ تندکوبشاز

: گفتآهستهصداییباوشکستراسکوتشِ تحریم
... نیستخوبحالم،پرواکنولم-
: گفتماغواکنندهوکشدارلحنیبا
...کنمخوبروحالتاومدم-
بهشاسینهيقفسه... کشیدمبیرونتنشازآرومروپیراهنش... کردمکردنبازبهشروعروپیراهنشهايدکمهو

...تنمرويانداختروخودشوطرفمبهچرخیدحرکتیکباکهطوريشدپایینبالاشدت
ساتنیِخوابلباس... بدنملختیروچرخوندرونگاهش... چشمهامتوزدزلوسوسهازپرچشمانیوتندهایینفسبا
...کوبیدمیانفجارحددرقلبمداغشوخیرهِ نگاهاز... بودخوردهسرتنماز"تقریباام

:کردزمزمههاشنفسِ حرارتترینداغباوچسبوندگوشمِ دمرولبش
...دختربگذرمازتتونمنمی... گذشتازتنمیشهکهحیف-
. ..شدلبمروعمیقلبخنديِ باعثکهنشستلباشرورنگکملبخندي،چشمهامتوچشمهاشِ شدنقاببا

...کردباریدنبهشروعمحابابیچشمهایمانازنیازمانوتمناپرِ نگاه
دهشحلیکدیگرِ وجودِ حرارتدرکهعشقی،کردمعشقمِ تقدیمروروحموجسمِ تمامرویاییشبیایندرمنو

...بودکردهفروکشنیازمانوشوقوبودیم
***
... چرخوندمچشمسردرگموگیج،بودشدهکشیدهبدنمونينیمهتاايملحفهکردمبازکهچشم

...اختماندخودمبهتندنگاهی،شدفعالذهنمبودزدهبیرونملحفهِ زیرازکهبردیاِ لختيتنهنیم،اتاقِ دیدناز
... گرفتگـرُشرمازصورتمدیشبِ اتفاقاتیادآورياز
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روملحفهوگرفتمدندانبهلب،شدبلندآخموشدجمعدردازصورتم،کشیدتیردلمِ زیروکمرزدمکهغلتیجامتو
...زدمچنگشدتبه

سرمومکشیدبالاگردنتاروملاحفهناخوداگاهاشخیرهِ نگاهاز،شدخیرهبهمبُهتیباوشدبیدارخوابازسراسیمه
!پایینانداختمرو

...خوردگرهنگاهشبهنگاهم... امچونهِ زیرگذاشتدستوشدترنزدیک
: گفتآهستهنشستکهلبشرولبخندي

؟کشیمیخجالتمناز-
: گفتمآهستهُ زدمکناررودستش

!دارمدرد،نکناذیتبردیا-
: گفتآرومزدمیموجصداشتوکهايخندهتهباوگرفتشیطنتِ رنگچشمهاش

!کردماوختدیشب،عزیزمآخی-
...ریختدلمدوبارهوشدمسرخ

: گفتموچشمهاشبهدوختمرومتعجبمچشمهاي،پایینبکشهکهخوردچنگامملاحفهرودستش
؟میکنیچیکارداري-

: گفتوانداختايسفیهانهاندرعاقلِ نگاه
!زدمیبالبالبغلمتووضعاونبابودکیاوندیشبپس؟کشیمیخجالتازم"واقعاتو-

...گرفتگرصورتم
... الانولی،کناربودمگذاشتهروحیاُ شرم،نفهمیدمبودمداغدیشب،گفتنمیبیراه
! باشمراحتتونستمنمی،میکردفرقالان

...شدمچالهصورتمدردوسوزشازولیبشمخیزنیمتادادمخودمبهکششی
: گفتوکشیدامشکمروملاحفهزیرازرودستشودادتکانراستوچپبهروسرش

!شديبهترشایدبدمماساژکمیبذار-
: گفتوبهمدوختروچشمهاشنگرانیامدرهميچهرهِ دیدنبا
!بیادبگممامانتبهخواهیمی... خواهیمی... ؟داريدردخیلیپروا-
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: گفتمبلندوارناله
...؟بگمبهشچیببینهمنوبیادوضعیتاینتومامانم... ؟یچــ-

: گفتُ کشیدموهاشلايدستیکلافه
!دکتربریمخواهیمی... نمیشهکهاینجوري... ؟کنمچیکاربایدالانمنخب... خب

: گفتمودادمتکاننفیعلامتبهسري
...بیاربرامکنگرمحولهیهفقط-

: گفتشیطنتباوطرفمبهچرخیدنرفتهبیروندرازولی،پریدجاشازبرقِ مثل
...میکنمعملبهترهمبخاريازکنباور،کنمگرمتخودمخواهیمی-

: گفتمحرصباوهمتوپیچیدمروابروهام
! گرفتهاتشوخیوضعیتاینتوالان،نکناذیت-

: گفتگرفتکهرودريدستگیره
!شماستِ امرامرخبولینداشتمشوخیکهچندهر-
... نداشتمسوزشقبلِ مثلدیگروبودشدهکمتردردمگرميحولهِ گذاشتنبا
...میکردنگاهمخیرهوبودکردهپرشوقوذوقروصورتش،کشیددرازکنارمپهلوبه

: گفتمتندايغرهچشمباوکردمنازكبراشچشمیپشت
؟ايزدهذوقتوگرفتهدردممن-

: گفتعمیقلبخنديباوگرفتدستهاشتورودستم
...عمرم،امزندگی،نفسم،عشقم،زنمشدي،کردمتصاحبتدیشبخوشحالمایناز،معزیزدلــنه-
: گفتمرفتهبالاابرومتايیه
؟نبودم"قبلامگه-

: گفتشیطون
!زنمشديالانولیبوديدخترم"قبلانه-
: گفتمضعیف،نشستلبمروآمیزتمسخرپوزخنديبودکردهامکلافهکهدردياز
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!رسیديآرزوتبهبلاخرهپس-
: گفتوانداختبالابارچندروابروهاش

...پروااستمعرکه،باشمداشتهتوازبچهیهکنتصور! بديبهمبچهیهبایدحالا... "کاملانه-
: گفتذوقباوشدترنزدیکدوختمیبهمروچشمهاشِ براقیکهحالیدر
؟میديبهمبچهیه-

: گفتمودادمهلش،اشسینهروگذاشتمرودستم
...دارهشرطیهالبته! خوادمیبچهدلتتوکردیمازدواجباهمنیستروزیهاشهمه-

: پرسیدزدههیجان
؟شرطیچه-
!بديیحتوضمفصلبرامروچیهمهباید؟بودزدهغیبتکجانگرفتیازمسراغیکهمدتیاونتوبگیبهماینکه-
: گفتوگرفتسرشزیررودستهاشخوابیدپشتبهرو
...! دارهامونحالبهفرقیچهفهمیدنشدیگهرسیدیمهمبهدیگهما-
!بودمشغولچیبهسرتاونجاتو،نالهُ آهبودشدهکارماتدوريازکهمدتیاونبدونمبایدمنولی-

: گفتُ گرفتغمِ رنگنگاهش
! ...بوداومدهروزمبهچیاتدوريازنشدهباورتهنوزپس-

: گفتودادبیرونصداپررونفسش،دوختسقفبهروچشمهاش
...بگممجبورمولیِ مفصل،میگمبرات-
ِ قابلِ ولپسخاوت،بودپدرمگناهیبیِ کردنثابتو،گرفتنوکیل،کارخونهکارايِ دنبالوقتمِ تماممدتاونتو

... گرفتمسرشناسیِ وکیلپولشبا،خورددردمبهخیلیپولاون،بودریختهحسابمبهتوجهی
باشماشتهدراحتیِ دسترسیکارخونههايسیستمازخیلیبهطریقاینازوبوددستمزیرکارخونههايقسمتازیکی

!بودشدهترقويبرشمدیگهبودکارخونهمدیرعمومکه"مخصوصا
باراینولیکنهقبولخواستنمیاولش،کنههمکاريباهامکهکردمراضیروپدمبودمگرفتهوکیلکهمدتاونتو

هککردماشمطمئنو... وکنیزندگیخبريبیاینتوخواهیمیکیتا: گفتموزدمدادسرشونیومدمکوتاه
... رفتهکلاهسرش
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هايحسابدفترروزانهوبودشدهامونپروندهِ غرقحسابیوکیل،پدرمِ اطلاعاتوکارخونهِ مداركمقداريبا
... کردنمیبررسیروکارخونه
... میشهمشکوكبهمونکمکمدارهعموممیکردماحساس

"واقعاپدرم،کنمجمعاشعلیهمدركکلیتونستیمايخوردهوماه4ازبعداینکهتادادیمادامهروتحقیقاتمونماولی
!نداشتروباشهزدهبهشايضربهچنینبرادرشتنهااینکهِ باوروبودشوکه
،بودتهبسجونشبهجونشکهبرادري،میکرداشخفهداشتعصبانیتوحرص،بودشدهسختپدرمِ کنترلدیگر

... بوداومدهدرآبازتوزردحالابودزدهسیلیپسرشتنهابهازشدفاعخاطربهکهبرادري
هاشاول،پریدرنگشدیدهمراهمونروکشوردارسابقهوکیلوقتی،عمومِ سراغرفتیممداركووکیلهمراهبه

...بودکردهاشضایع"واقعارنگشبهرنگِ صورتواشروپیشونیِ عرقولیزدمینفهمیبهروخودش
جبرانکهادافتالتماسبهکنهروشنروتکلیفتدادگاهبایدوزدحرفجورههیچتوبانمیشهانگارگفتوکیلوقتی
...میکنهپرداختروخوردهروحقشکهمدتیاونياضافهبهروپدرمحقوقوحقِ تمامومیکنه
:دادادامهوکشیدبلندنفسی

ادتیوقتهیچکهزدماینخاطربهاینو:گفتوزدسیلیصورتشرومحکموشدبلندعمومِ اعترافازبعدپدرم-
! داديرواعتمادمِ جوابخوبوداشتمدوستتخودمازبیشترنره

:گفتمبودنشستهصورتمتوکهبُهتیباوچرخوندمطرفشبهروسرم
چطوري؟چیاتعمهيقضیهيدرباره،ِ هخامنشهايدستهازیکیِ جزوهمعموتِ طلبیجاهولینشیناراحت-

؟کردیدآشتیباهاش
:دادادامهعمیقنفسیباونشستلبشروتمسخرپرپوزخندي

رونکردصداعموِ لیاقتحتیمرداون! بشمناراحتپاشوندهمازروامونزندگیِ تمامکهکسیِ خاطربهبایدچرا-
!ندارههم

: گفتوکردنگاهمنگرانیبا
؟شدبهتردردت-

داددامهاونشستلبشروآروملبخندي... بدهادامهروحرفهاشيبقیهخواستمودادمتکانتاییدينشانهبهسري
:

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

۴٣٠

درمپِ دستاز،بشهپرداختکمالودرستاونمحقوقوحقکهامعمهسراغرفتیمموضوعاینکردنثابتازبعد-
درمپبودهخودشِ سرزیراشارثیهِ ندادنحتیکهکردتوجیهروعمومهايکلاهبرداريوکیلوقتیولیبوددلخور

...بخشیدرو
: پرسیدماحتیاطبا
؟بردیابوديعاشقم"واقعاتو-
: گفتُ کردنگاهمتعجببا
؟پرسیمیچیبراي-
!بديامشکنجهطوراونخیابونتوشباوناومددلتچطورداشتیدوستمانقدرکهتوبدونمخواممی-

: گفتوزدچنگموهاشتومحکمرودستشيکشیدههايانگشتکهطوري،خندیدبلندوعصبی
!دلخورمدستتازهمهنوز،پروانندازیادمروشباون-

بودمدهششوکه،نداشتمروانتظارش"اصلا! بگرديعوضیاونباوبزنیقولتزیرکهکردمنمیهمروفکرشحتی
امزدنبودممتنفرازشمنکهکسیباراحتتواینکهتصورازوقتاونمیشمردمروروزهاداشتمدیدنتبرايمن... 

امهدلتنگیوکنمبغلتمحکمخواستمیدلم...بودمکردهگیرحسدوبینشباون! ... اومدجوشبهخونمکردي
!بريحالازکهبزنمتانقدرداشتمدوستبگیرمآرومنمیذاشتبوديکردهکهحماقتیولیبیرونبریزمرو
:گفتمتمسخربا
!نکرديهکبکنیتونستیمیچیکاراینازبیشترنظرتبه... کرديخوردروهامدندهزدي... نگرفتیروحالمکم-

:گفتوکشیدحرصِ رويازپوفی
هاشبارفتیدرستولیحساسمچقدرچرونچشممرتیکهاونرويمندونستیمیتو... بودمریختهبهمخیلی-

ودمبعمومهايکلاهبرداريِ اثباتِ پیروزشبانهآوردنتدستبهبرايمنکهبودحالیدراینوداديدوستیِ دست
...ـیخیلـ... پرواکرديبدباهامخیلی... اتپیشبرگردمزودتروبیامدرمخمصهاینازتا

مداشتحق،داشتمحقهممنولی! نبودممقصرکمکردممیاعترافباید،بوداونباحقکهکردممیاقرارباید
کردیممیابرازترروراستروامونعشقاگرشاید... بدونمروهاشخبريبیِ دلیلداشتمحق... میکنهچیکاربدونم

!نداشتپیدرروسختیهمهاین
:گفتمقلبتهازآهیباوآوردمزبانبهروفکرم

اشیمبترصادقامونعشقِ خاطربهتونستیممی! ... نبودیممقصرکمدومونهر... بردیاکردیماشتباهدومونهر-
...خوردیمغصهخبريبیتووزدیماموناحساسبهلگدراحتخیلی... نخواستیمخودمونولیتونستیممی... 

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



زببا رویان بی حریف ZOLEIKHA

۴٣١

:گفتآروموکشیدآغوشدرروسرم
.. .خودتوایممندیگه... نفسمشدهتمومدیگهبودهسختیوغصهچیهر...شدهتمومچیهمهدیگه... ـسهیـ-

...مافقط... خودمونِ خود
: پرسیدمپس،بودنشدهتمامامذهنیچراهايهنوز

؟بوديگرفتهعموتازروچکبرگشتیکهموقعاون،تو-
پسرهناوبافهمیدموقتیولیمیکردیماشحلعمومباخانوادگیکهبودموندهامونملاقاتبرايروزچندفقط،نه-

ملاقاتطی،بودمارتباطدروکیلباولی... برگشتموزدمروکارايهمهقیدوبگیرهروجلومنتونستهیچیدیگهاي
وموندعموموشدزمینتکهچندهمامعمهِ سهم،شدزدهبابامِ اسمبهکارخانهِ تماموبودگرفتهعمومازروچک

پستقدرانگفتونکردقبولپدرمولیبیاریمدرچنگشازتونستیممیهمروخونههمونحتی! خالیيخونهیهبا
...کنهمثلبهمقابلهکهنیست
: گفتودوختچشمهامبهرونگاهشِ محبت

...؟کاراگاهخانمشدتمومهاتسوالحالا-
نهانشپدرسعیکهحرصیباوشدمشتدستهاماشیادآورياز،بودمنفهمیدهرورستورانتوقرارشيمسئلههنوز

: پرسیدمعمیقنفسیباداشتم
؟بوديگذاشتهقرارطرلانباچراتو... نههنوز-

: گفتوگرفترودماغمنوك... کردجمعرواشخندهشدکهترآروم... شدبلنداشخنده
...خانمحسودآيآي-

:دادادامهودادتکانسريدیدکهراسکوتموسوالپرِ نگاه
گریه... امتوِ عاشقمنکهگفتمبهش... بیرونبکشهامزندگیازروپاشهمیشهبرايکهگذاشتمقرارباهاشچون-
...نمیدمدستشازجورههیچوپروامِ عاشقمنبودیکیمنحرفولیمیکردزاريو

!ماجرايبقیهوگرفتهتماسباهاتمنِ گوشیازسرویسرفتموقتیحرصازهمبعدش
وبودمایستادهنقولمرومناینکهازولینشستلبمروعمیقلبخندينکردهحقمدرخیانتیهیچبردیااینکهِ تصوراز
عاديخیلیهامونحرفیاوبودکنارمسوسناوقاتاکثرکهچندهر،ماسیدلبمرولبخندبودمشدهدوسترادینبا

...بودمشدهاعتمادبیبهشندانسته... بوداشتباهکارمحالاینباولیگذشتمی
: گفتوانداختبالاشیطنتباروابروهاش،بدوزمچشمهاشبهرونگاهمشدباعثنگاهشِ سنگینی
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!کنیعملقولتبهبایدحالا-
: گفتاحساسپرلحنیباوشدنزدیکترکردمنگاهشکهگیج

...سازيبچهِ عملیات-
... گرفترواتاقاشخندهشدبلندکهجیغم
***

...بعدماه6
امشکمويردستیلذتبا،نشستلبمرويعمیقلبخنديمیدادنشونرومثبتجوابکهدستمتويبرگهِ دیدنبا

يمرهث... بودگرفتهشکلهردومونِ وجودازکهايبچه... باشمداشتهامشکمتواونويبچهنمیشدباورم،کشیدم
...!یکردمماشاحساسبیشترامونزندگیيلحظهلحظهتوکهعشقی... بودیمآوردهدستشبهسختیبهکهعشقی

نتظرمامانزندگیخبرترینمهمِ دادنبرايوکردمپرتمبلیِ رويروخودمسرخوشوکشیدمعمیقنفسیلذتبا
...ماندمامزندگیمرد

مدلهمهنوز... شدهالوارد... دوختمچشمدربهبرداشتهمبلِ پشتیازروامتکیه،درِ کلیدِ صدايِ چرخیدنبا
ِ عضویکهمیشههاشاخمکهکردمفکراینبهو... رفتمیضعفاشدرهمهاياخماونبابالاشُ قدبراي

!رفتمیضعفهماشمردانهيخوردهگرههاياخماینبرايدلمحتیکهطوري،بوداشچهرهِ لاینفک
وقعشباگرفتهشکلامبطنتووحشیچشممرداینازوجوديتکهاینکهازوبودمدوختهبهشروامخیرهِ نگاه
...بودمشدهمیخکوبشلذت

...ایستاد... افتادبهمکهنگاهش
ورشیطنتشازپرِ چشمهاي... انداختپاشتاسربهنگاهی... چرخیدکمی... شدبازهاشاخم... پریدبالاابروهاش

: گفتلودگیباوچشمهامبهدوخت
! بدهقورتمبعدبرسیمراهازبذار،خانمکرديامتموم-

...بودکردهپرعشقسرتاسرراوجودم
!نداشتسنخیتیهیچبودبودشدهنمایانصورتمروکهايخندهتهباولیدادمجايامپیشونیرواخمیزوربه

رودستم،کشیدمبیرونتنشازروکتش،کردمحرکتطرفشبهوشدمبلندکردریزکنجکاويباکهروچشمهاش
...ماندماشخیرهازعشقپرنگاهیباوکشیدماشسینهروي
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۴٣٣

پیشونیهکحالیدرآهستهصداییباونشستلبشرولبخندي... شدبارونستارهچشمهاشِ برق... پریدبالاابروهاش
: گفتُ کرداشارهخواباتاقبهسرباخاروندمیرواش

!اونجابریمکنیاحساساتتابرازخواهیمیاگه... میگم-
: شدبلنداشخندهزدمکهاشسینهبهمشتیحرصبا
! ... همینبودشدهتنگبراتدلممنِ ! ... منفیفکرتهمیشهچراتو-

: دادمادامهوکردمدرستروپیراهنشيشدهکجيیقه
!دارممهمخبریه... خوشحالمزیاديالانبعدشم-

: گفتوکردکجروسرش،گرفتبودنشستهاشیقهروکهدستمازرونگاهش
...خوبخوبخبرهايبرايمیرممیمن...خوبچه-

: گفتآهستهگوشمِ دمودادفشارمخودشبهوکردبغلممحکمنشستکههاششونهرودستهام
...دارمغافلگیرکنندهخبریهمنم-

: پرسیدمکنجکاو،کردمجدااشسینهازروسرم
؟خبريچه-

: دادجوابودادتکاننفیعلامتبهسري
!مابعدشمااول،دیگهنه-

: گفتماشتیاقباونشوندمشمبلیرو،کشیدمرودستش
!کنجکاويازمیرممیدارم... دیگهبگو،میکنمخواهشبردیا-
: گفتلبامبهاشارهباوزدخفیفچشمکی... خوردسُرمبلروتنش... دادتکیهمبلبه
!نمیشهکهالکی... خانمدارهخرج-

... زدمزلچشمهاشتوعمیق،شدکندهجاشاز... کشیدمروپیراهنشيیقهودادمتکانراستوچپبهسري
: گفتوخندیدبلندشدهگشادِ چشمهايبا
!منوخوردي...یواش.. اهُاهُ-
رفتگمیاوجامانحرصلحظههروبودشدهتندهاموننفس،گذاشتملبهاشرواشتیاقبارولبهامنگاهشِ بُهتتو
...
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...کردبوسیدنبهشروعدوبارهوچشمهامتوزدزلاحساسازشدهسرخچشمانیبا،شدمجداشدکمکهنفس
: گفتبلندنفسیباومبلبهدادتکیهاومدیمدرهمخجالتازکه"کاملا

...رفتدرامخستگیآخیش-
: گفتموکوبیدمبازوشبهمشتی

...بیادکنردروخبر-
: گفتزنانلبخندوبستلذتباروچشمهاش

!کنیجبرانباید... بودکم-
: زدمدادحرصبا
...ابردیـ-

...رفتمیضعفبراشدلمکههاییآناز... خندید
...میگمخبِ خیلی... بردیاِ جاناي-

بشقلِ منظمکوبشِ صدايبهواشسینهروگذاشتمروسرم،کشیدخودشِ طرفبهوکردحلقهدورمرودستش
...دادمگوش
: گفتوکشیدعمیقنفسی

...برمبایدمنراستش-
: گفتملحنشجدیتازگیجوبرداشتماشسینهازروسرم

؟یچــ-
: گفتوگذاشتاشسینهرويروسرمدوباره

...بگورونظرتبعد،بزنمروحرفهامبذار-
: گفتکهدادمتکانتاییدِ علامتبهسريدلهرهبا
...اشپیشبرگردمدوبارهمنخوادمیسخاوتو،کردهفرارزندانازهخامنش-

: گفتمودادمقورتزوربهروگلومتوکردهگیرِ بغض
!برينیستیمجبورکهتو... ؟بريبایدچراتو"اصلا... ؟چطوريولی-
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: گفتوبوسیدروسرمِ روي
..کنیمدستگیرروعوضیاونباید... ندارمايچارهولیعزیزمدونممی-

: گفتمکلافه
...میریمباهمپس-

: گفتاعتراضباوکردنچینچ
!چیبرايدونیمیکهخودت... ببرمتهمراهمتونمنمی،برگردمتامونیمیجاهمینتونه-

...کردممتوقفکشیدممیحرصباپیراهنشرويکهراناخنم
میبایدومیشدباباداشت... کنهسرمنِ بدونراحتیهمینبهتونستمیچطور... برهوبذارهتنهامتونستمیچطور
خونسرديباوکردمجداازشروخودمبودکردهکوررواشتیاقموخوردسرمتوپتکیمثلخبرشاینکهاز... رفت

:گفتمداشتمکنترلشدرسعیزحمتبهکهتصنعی
...بروباشه-

: گفتوداشتنگهاشزدهبُهتِ صورتِ مقابلروصورتموگرفتامچونهزیررودستش
؟راحتهبراتانقدر! ... برمنیستمهمبرات"واقعا-
وتمگرفازشرونگاهم،بودمعصبانیتوحرصازپربودشدهخفهاشتیاقمواحساسوبودمشدهسرخوردهاینکهاز

:گفتم
! ...کنهمیحالتبههمفرقیمگه-
...کشیدخودشِ طرفبهمحکمولیبشمبلندتاشدمنیمخیزبغلشتو
؟چیشمامهمخبر... خانمکجا-

: توپیدم
...نبودخاصیخبر... بردیاکنولرودستم-

: گفتوکردبغلمتنگحالتهمونتووکشیددرازمبلرو،افتادمبغلشتوکشیدمحکمرودستم
!بشیخلاصدستمازتونینمیجورههیچنگیاگه-

: گفتموکوبیدماشسینهرومحکمعصبیفشارِ ازفرط
...گفتمکنولم... نیستامهیچی-
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: گفتوکردايمظلومانهِ نگاه
؟پرواآره... برمخواهممیگفتمشديناراحت-

: گفتمودوختمچشمهاشبهرونگاهمِ یخ
...روماراحتیهمینبهتونیمیراحتچطور... نیستمهمبراتوقتیبشمناراحتبایدچرا-

رسیدپموشکافانهشدهریزچشمهاییبابعدکمی،خوردمیدودوچشمهامتوچشمهاش،کردمقطعناشیانهروحرفم
:

...ماگفتی... بگودیگهباریه؟... گفتیچیتو-
:پرسیدمرددوگرفتدستهاشتوسفتروبازوهام... نشستسرجاشسریعحرکتیکباوکردجدامخودشاز

...توالانیعنی... یعنی
: گفتموگرفتمازشروحرصبابودپریدهدهنمازناخواستهکهحرفیاز
!نیستکنیمیفکرتوکهاونی... نخیر-

: گفتوبرگردوندخودشِ طرفبهوگرفتروامچونه
...میشمبابادارممنکنمباوریعنی... پروا... پـ

...زددادهیجانباوشدمفشردهبغلشتومحکمشدسرازیرکهسمجمِ اشک
...امونعشقيثمره... ؟توومنيبچه... ؟آره... میشمبابادارممنپروا-
: زدمغروکشیدمبیروندستشازروبازوهامولیشدروشنقلبماشتیاقشاز
...اتخواهیمنمیامبچهومنولی-

: گفتبلندهیجانباوکردجداخودشازروسرم
...نمیشهباورممنِ خداي... پروامايبچه... امونبچهبگو... اتبچه-

: فتگآهستهوگرفتدندانبهزدمیموجچشمهاشتوکهندامتیبارولبش... کردبارانبوسهروصورتمُ سرِ تمام
...نداشتواقعیتاشهمهگفتمپیشدقیقهچندکهحرفهاییاونراستش... راستش-

: گفتمخونسردوسرد
؟نکردهفرارهخامنشیعنی... ؟چییعنی-
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: گفتوکردبلندمحرکتیهباوگرفتقلابپاهاموکمرمزیررودستش
...ولیبودکردهفرارهخامنشچرا-
؟چیولی-

: گفتگرفتهدندانبهلبودادقورتزوربهرواشخنده
...نداشتمرفتنقصدهماولازمنیعنی... یعنیاینو... کردندستگیرشفرارِ موقعولی-

: زدمدادوکوبیدماشسینهرومحکمیهايمشتوساییدمهمرويروهامدندون
...لعنتی... لعنتی... لعنتی... بیاريدرمنوحرصبلديفقطتو-

:گفتسرخوشوکردرهارواشخنده
توزدهزل،باشروماخانمولی... عشقمنرو... میرممیتوبیمنعزیزموايبگیکنیالتماسمخواستممی-

...اتخواهیمنمیامبچهومن... بروباشهمیگهراحتخیلیچشمهام
،نشستلبمرولبخندمیکردتکرارروحرفمظریفیحالتباکهصداشاز

:گفتمدادهغبغببهباديپریدهبالاابروییبا،بودشدهروشناشتیاقشُ عشقازقلبم
..."عمرا-

... کاشتلبمرويعمیقیيبوسهوشدپررو،شدبلندامخندهکرددرشتوریزکهروچشمهاش
: گفتمکنانتقلا،کردبازروچشمهاشاشسینهرويکوبیدنمبا
!کرديبلندمچرا... زمینبذارم-

: گفترفتمیخواباتاقِ طرفبهجذابلبخنديباکهحالیدرامخوردهگرههايمشتبهتوجهبی
رواشاییبابِ ناراحتیتونهنمی،ِ نازكدلامبچه... دیگهبرسیهمباباشبهبایدکوچولواینِ اومدندنیابهقبل-

...ببینه
...شدگمصداشيقهقههتوجیغمپاشبااتاقدرِ بستنباو

پایان
10/4/1393
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